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ص.ح. 


یادداشت مترجم 


نیکوس کازانتزا کیس در ایران. بهمت مترجم بزرگوار محمد قاضی چهره‌ای 
شناخته شده است. روح آزاد, ذهن جستجوگر و موشکاف و چشمان تیز بین اين نویسنده از 
لابلای قضه‌هائی چون «زوربای بونانی»» «هسیح باز مصلوب» و «آزادی یا مرگ» 
پید است. دم های قصه های آوهمه د رگیرمبار زه ای‌بی امان‌برای درآغوش کشیدن همای آزادی 
هستند. و «آخر بن وسوسة مسیح وزرن ۲ 16921100 اعض ۲۳06 » نیز از اين 
مقوله حدا نیست. 
کازانتزاکیس در اين قضه, زندگینامه عیسی مسیح را شبیه سازی میکند والگوی 
دیگر از انسان مبارز و آزاد را تصویر میسازد. به منظور مومن ماندن به شیوه مکتب رثالیسم, 
نویسنده تمام اسامی و نقل قولها رااز« کتاب‌هقدس»می گیرد. حتی تقسیم بندی قضه به 
سی و سه فصلء درست به شمارة سالهای عمر عیسی است. با ابن همه انجنان که خود 
کر این کتاب شرح احوالات نیست که اعتراف نامه هر انسان مبارز است. و از اين 
مهم‌نر بار امانت سنگین هنر را بر دوش می کشدء همجود عیسی که صلیب را. بیاد بیاور یم 
که کازانتزا کیس در «مسیح باز مصلوب», ز یر پوشش «تعز به» مسیحی را خلق می کند 
که بجای گرداندن رخسارةٌ جپ به کسی که بر رخسارةٌُ راست او طیانجه میزند, شمشیر 
بدست می گیرد و در راه آزاد ساختن کشورش, یونان از ز بر یوغ عشمانی ها صلیب سرنوشتش 
را بر فراز تپه قتلگاه خو یش می بوسد. 
در «آخر ین وسوسةٌ مسیح » نیزه عیسی در مقام رهبری فوم خو یش , از سه مرحله 
«عرفان» و «عشق» و «آتش» میگذرد . او همحون هر انسان مبارزی نیک آ گاه است که 
برای بیرون آمدن از سیطر؛ اسارت و شقاوت قابیلیان, مهر بانی و موعظه وشستن شمشیرهای 
خود آلوده‌برلب ور یای محبّت بکار نمی آید . برای برقراری فسط و عدل باید» آنجنان که 
یحیی تعمید دهنده میگو ید تيشه ای را که روی ر يشة پوسيدةٌ درحت حهان گذاشته شده 


۵ 


است» برداشت و این ر يشه را فطع نمود. آنگاه» برجای این ر يشة پوسیده, بذری نو و مقتس 
پاشید تا درحت عدل برو ید وبا اب عشق سیراب‌شود. 

عیسی. فهرمان کازانتزا کیس» برای دعوت به عرفات و برادری و برابری» که نتیحه 
آن بیرون آوردن مردم از ز یر یوغ اسارت است, ابتدا دست به آزاد سازی خویش از بند 
اسارتها میزند. او خانه و خانواده‌اش را ترک می گو ید جشم بر شادیهای کوچک و بزرگ 
فرو می بندد, بر وسوسه‌ها- و دست آخر وسوسه تن- پیروز میشود. پس آنگاه» با پذیرش 
مرگ و تبدیل ساختن ذرّه ذرّه گوشت تن به خون جان از صلیب بالا میرود .او الگوی متعال 
انسانی است که برای رسیدن به آرمان و هدف. به تعبیر قرآن» از تمامی اسماعیل های 
خویش می گذرد. 

لازم به یادآوری است که در ترحمه اسامی ادم ها و مکان‌ها جشم به کتابت فارسی 
«کتاب مقس » داشته ام, و همینجا بیفزايم که تمام پانو یس ها از نو یسنده این سطور است. 

‌ 

ترجمه این کتاب را مرهون تشو یق دوست با فرهنگ و وارسته‌اع» د کتر محمّد تقی 
غیانی» میباشم و زبانم قاصر از ادای سپاس. بهر تقدیر» امیدوارم که سرنوشت خودم و 
ترجمه ام در مقابل محبّت بی پایان او به حکایت آن اعرابی ماننده نشود که سبوی محمّرش را 
از آب باران پر کرد و نزد خلیفه بغداد برد و در با زگشت ازیم دحله و فرات عبورش دادند. 


پیش درآمد 


نویّت وجودی مسیح- اشتیاق سوزان انسان, آنچنان انسانی, آنچنان فوق انسانی» 
برای رسیدن به خدا یا, دقیقتر» برای بازگشت بسوی خدا و یگانه کردن خویش با اوس 
همواره برایم رمزی زرف و در یافت ناشدنی بوده است. چنین غم غر بتی رمزواره» و در عین 
حال واقعی, باعث آمده است تا در وجودم زحمها و نیز جوشان چشمه‌های بزرگ سر باز 

اضطراب اصلی و سر چشمة شوق و حرمان من, از دوران جوانی به اینسو کارزار 
مستمر و بی امان فیمابین روح و حسم بوده است. 

درونم را نیروهای ازلی ابلیس, انسانی و ماقبل انسانی» فرا گرفته‌اند و نیروهای 
تابنااک خداء انسانی و ماقبل انسانی» نیز هم. و روحم میعادگاه مصاف این دو لشکر بوده 


ات 
چنین اضطرابی جانکاه بوده است. جسمم را دوست میداشتم و خواهان زوالش 
نبودم. روحم را دوست میداشتم و خواستار فنا ناپذیر بش بودم . در راه اشتی دادن این دو 
نیروی نخستین رو یاروی هم جه تلاشها کرده‌ام تا در آنها این شناخت را ایجاد کنم که نه 
دشمن بل همراه یکدیگرند, تا مگر از همسازی خویش مسرور گردند» و تا مگر منهم در 
شادمانی آنها سهیم شوم. 
ٌ 
احضه‌ای از سرشت الهی در روح و حسم هر کسی هست. هم از اینروست که راز 
مسیح تنها در مقولاٌ آئینی خاص نمیگنجد: اين رازن جهانی است. ستیز میان خدا و انسان» 
همراه با اشتیاق برای همسازی, در درون هرکس رخ مینماید. چنین ستیزی, اغلب اوقات» 
ناآ گاهانه است و دیری نمی باید . تحمل حسم در حوصله روح ضعیف بت که روح 
سنگین میشود و خود تبدیل به جسم میگردد و هماوردی بایان میپذیرد. لیکن, در میان 
۷ 


انسانهای مسئول» آنانکه روز و شب دیدگان خود را بر «وظیفهُ متعال» دوخته اند» حدال 
فیمابین روح و حسم بگونه ای بی امان رخ مینمایدو یحتمل تا دم م رگ نیز کشیده‌ميشود . 

تن وجان هراندازه قدرتمند تره کشمکش نیز بهمان نسبت مثمرثمرتروهمسازی غائی غنی تر 
خواهد بود . خداوند جانهای ز بون و تنهای سست را دوست نمیدارد. روح در بی آنست تا با 
جسی که قوی و پر مقاومت است. در افتد. روح پرندة گوشتخوار یست که جوع دارد: از 
حسم تغذیه میکند و آنرا تحلیل میبرد و محوش میسازد. 

کم میان تن و جان, عصیان و مقاومت. سازش و تسلیم و دست آخر یکی 
شدن با خدا که هدف متعال این کشمکش میباشد ,عروجی بود که مسیح به آن دست باز ید . و 
با پیگیری راه خونینش ما را هم بر آن میخواند که دست به چنین معراجی بزنیم. 

عز یمت بسوی فَله رفیعی که هسیح » آولین نوزاد رستگاری» بدان نائل آمد. وظيفة 
متعال انسان ستیزه گر است. اما چگونه بیاغاز یم ؟ 

اگر میخواهيم توان گام نهادن در راه او را پیدا کنیم, بایستی شناختی ژرف از 
جدال او داشته باشیم و اضطرابش را احیا کنیم: پیروزی او بر دامهای گسترده در زمين, فدا 
ساختن شادیهای کوچک و بزرگ انسان و فراپوئی او از ایثاری به ایثاری دیگر» از مبارزه‌ای 
به مبارزه ای دیگی تا نیل به معراج شهادت-- صلیب. 

‌ 

من هیچگاه سفر خونین مسیح را به حلحتا همجون روزان و شبانی که در کار 
نوشتن «آخرین وسوسة مسیح» بودم » با چنان وحشتی پیگیری نکردم؛ و هیچگاه زندگی و 
مصائب او را با چنان شدّت و تفاهم و عشق بازآفر ینی نکردم. در حالیکه اين اعتراف نامة 
اضطراب و امید بزرگ نوع بشر را مینگاشتم» از فرط شور و هیجان چشمانم از اشک پر میشد. 
من هیچگاه ر یزش قطره فطره خون ته را در قلبم با حنان حلاوت و درد احساس نکرده 
بودم . 

برای صعود به صلیب. معراج ایثار و به خداء معراج معنویّت, مسیح از تمامی 
مراحلی که انسان مبارز از آن میگذرد» عبور کرد. و چنین است که رنج او برایمان آنچنان 
آشناست» در آن سهیم هستیم و پیروزی غائی او پیروزی آینده‌مان را مینمایاند. آن حضه از 
سرشت مسیح که بگونه ای ژرف انسانی است, يار یمان میدهد تا او را درک نمائیم و 
دوستش بدار یم و مصائبش را آنچنان که گوئی از آن ماست, پیگیری کنیم. فقدان چنین 
عنصر گرم انسانی در وجود او توان نواختن تارهای قلبمان راء‌باآنهمه مهر بانی و اطمینان» از 
وی میگرفت و دیگر نمیتوانست الگوی برای زندگیمان بگردد. آندم که ستیز می کنیم او را 
نیز در حال ستیز می بینیم و اين بما توش و توان می بخشد. در می‌يابيم که در اين دنیا تنها 
۱- 00180005 که بقول اناحیل ار بعه»,بمعنی «کاسة سر» میباشد, تپه‌ای بود که عیسی را بر بالای آن به 
صلیب کشیدند. 
۸ 


نیستیم, او را در کنارمان دار یم که می ستیزد. 

لحظه لحظه زندگی مسیح جدال و پیروزی است. او جادوی شکست ناپذیر لذتهای 
ساده انسانی را تسخیر کرد. او بر وسوسه‌ها جیره‌شد و با تبدیل کردن ذره ذرّه گوشت تن به 
خون حان عروج کرد. با فراز آمدن به جلجتا از صلیب بالا رفت. 

اما آنحا هم مبارزه او پایان نپذیرفت. «وسوسه»- «آخرین وسوسه»- بالای 
صلیب در انتظارش نشسته بود .در پیش دیدگان بیفروغ مصلوب ,رو ابلیس‌در یک لمحه چشم - 
انداز فر یب آلود زند گی آرام و دلنوازی را بر او گشود . میج پنداشت ت که حادهٌ راحت و نرم 
انسانها را در پیش گرفته اس. ۰: عیا لمند شده و مردم دوستش میدارند و احترامش می نهند. و 
اینک که پیرمردی گشته, در آستانه در خانه اش نشسته است. و همجنان که تمتاهای دوران 
جوانی خویش را بیاد می آورد, لبخندی از سر رضایت بر لبانش نقش می بندد. در گز ینش 
جاد انسانها چه با شکوه و عاقلانه عمل کرده بود! راستی را که نجات دئیا دیوانگی بوده 
است و فرار از محرومیّت‌ها و شکنجه‌ها و صلیب جه لذت بخش ! 

۳ 

این «آخر ین وسوسه» ای بود که در لمحه‌ای کوتاه بسراغ ناحی آمد تا لحظات 
واپسین او را پر یشان سازد. اقا بناگاه مسیح سرش را با شّت تکان داد» چشمانش را گشود 
و دید. نه, سپاس خدایرا که خائن نبودء که پیمان شکن نبود. او از عهدة انجام مأمور یّتی که 
خداوند خدا بار امانتش را بر دوش وی نهاده بود برآمده بود. او عزب مانده و شهد گوارای 
زندگی را نجشیده بود . او به اوج ایثار رسیده بود : به صلیب جهار میخ شده بود . 

با رضامندی دید گانش را فرواسست: پس آنگاه و5 پیروزی سرداده شد: 
«وظیفه به انجام رسیده است !» 

به دیگر سخن, وظیفه ام را بانجام رسانده ام به صلیب کشیده شده ام. در دام وسوسه 
نیقتادم . . 


9 

این کتاب را از انجهت برشته تحر یر در آوردم که میخواستم تم الگوئی متعال فراروی 
انسان مبارز فرار دهم و نشانش دهم که نباید ار درد» تفت ان کی آسژی حرا که این 
هر سه را میتوان مغلوب کرد و پیشاپیش مغلوب گشته اند. مسیح طعم درد را چشید, و از آن 
پس «درد» متبرک گشته است . وسوسه او را تا واپسین لحظات عمر دنبال کرد و در صدد 
گمراهیش بر امد و او همجنان جنگید و وسوسه را شکست داد. مسیح بر روی صلیب حان 
داد, و در همان لحظه «مرگ» برای همیشه مغلوب گردید. 

هر مانعی در راه سفر او نقطه عز یمتی برای پیروزی بیشتر گردید. اینک ما الگوی 
فرار و یمان دار یم الگوئی که راهمان را فروغ می بخشد و توش و توانمان میدهد. 

این کتاب شرح احوالات نیست, اعتراف نام هر انسان مبارز است. با جاپ آن 


وظیفه‌ام را بانحام رسانده‌ام وظیفةٌ کسی که بسی مبارزه کرد و بسی ناگواری در زندگی 
جشید و امیدهای فراوانی داشت. اطمینان دارم که هر انسان آژاده‌ای که این کتاب را 
میخواند بیش از هميشه و بهتر از هميشه مسیح را دوست خواهد داشت» حرا که هر صفحه آن 
ازعشق | کنده شده است. 


ن. کازانتزا کیس 


فصل اوّل 


ی ع ویوتین سرانیوییزان را رز 

بالاء آسمان ستاره باران شده بود. پائین بر روی زمینء سنگها که از حرارت سوزان 
روزگر گرفته بودند, هنوز هرم داشتند. آسمان و زمین آرام و دلنواز بودند و آ کنده از سکوت 
عمیق شب آواهای بی‌زمان, ساکت‌تر ازخود سکوت. هوا تار یک بود. احتمالاً نیمه شب 
بود . دید گان خدا, ماه و خورشید, بسته بود و در خواب بود. و مرد جوان, در حالیکه نسیم 
ملایم ذهنش را به دور دستها برده بود» غرق درعا لم خلسه بود . ما همجنان که ذهسن او 
در خلونگسه باغ بهشت انديشه سیر ميکرد, بناگاه باة تغییر يافت و انبوه گشت. دیگر این باد 
نسیم بهشتی نبودء که بخار نفس های سنگین بود. انگار در بیشه ای انبوه یا باغی نمناک, در 
پائین پای او حیوانی له له زن یا دهکده‌ای برای خواب رفتن تلاشی مذبوحانه میکرد. هوا 
سخت و بی آرام گشته بود. نفسهای بخارآلود آدمها و حیوانات و پر یان بر میخاست و با عطر 
تند عرق تن انسان در هم می آمیخت. نان تازه از تنور بیرون کشیده می‌شد و زنان روغن 
«درخحت غار» به موهایشان میمالیدند. 

بو می کشیدی. احساس میکردی» حدس میزدی» اما حیزی را نمیدیدی. آهسته 
آهسته, جشمانت به تار یکی خو میگرفت و میتوانستی سرو راست قامتی راء که سیاه‌تر از 
شب بود, و دسته‌ای از درخت‌های نخل راء که بسان چشمه‌ای سر بهم آورده بودند» و 
درختهای کم برگ ز یتون راء که در تار یکی مانند نقره می درخشیدند و در اثر باد خش خحش 
میکردند» تشخیص بدهی. و آنجا در نقطة سبزی از زمین, کلبه‌های مفلوکی را میدیدی که 
زمانی با هم و زمانی تک تک بر روی زمین افکنده گشته و از شب و گل و اجر بنا شده با 
دوغاب آهک سفید شده‌اند. استشمام بو و چرک تورا به صرافت می انداخت که هیا کل 
انسانی» برخحی با روانداز سفید و برحی بی رو انداز بر بالای پشت بامها غنوده اند . 

سکوت گر يخته بود, و مبارک شب غیر مسکون آ کنده از اضطراب شده بود. دستها 
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و پاهای انسانی بهم می پیچیدند و می چرخیدند و نمی توانستند قرارگاهی بیابند. قلبهای 
انسانی آه می کشیدند. 

ناله های نومیدوار و نفر ین آلود از صدها دهان بیرون می آمدند و در این برهوت آرام 
برای همبستگی پیکار میکردند, و تمامی تلاششان اينکه کلامی را بیابند تا بازگو کنندة 
حسرت دلشان باشد. امّا نمیتوانستند, و ناله‌ها گسیخته می شدند و در قیل و قالهای ناموز ون 
کی کشت 

ناگاه ضَحَة دلخراشی از مرتفعتر ین بام در مرکز دهکده برخاست. سینهشرحه 
شرحه ای بود : «خداوند اسرائیل, خداوند اسرائیل, ادونیا » تا کی ؟» این ناله, نالا یکنفر 
نبود که تمامی دهکده بود که خواب میدید و فر یاد می کشید. تمامی خاک اسرائیل, با 
استخوان مرد گانش ور يشة درختانش, درد می کشيد و نمیتوانست بزاید و ضجه می کشید. 

پس از سکوتی بلند, ناگهان دوباره صدای ناله فضا را به پهای زمین و آسمان 
شکافت, اما اینک با خشم و دردی بیشتر: «تاکی, تاکی ؟» سگان ده بیدار گشتند و بای 
عوعو کردن راگذاشتند. و در پشت بامهای گلی مسظح زنان وحشت زده سر زير بغل 
شوهرانشان فرو بردند. 

مرد جوان داشت خواب میدید. فر یاد را در خوابش شنید و تکانی خورد. رو بای وی 
آشفته و گر یز پا شد. کوه به نازکی خیال شد و درون آن ظاهر گشت. دیگر کوه نه از تخته 
سنگ, که ار خحواب و گنه ساخته شده بود . دسته ای از ادمهای غول پیکر و وحشی شمایل 
هم همه بار یش و پشم و ابروودستهای بزرگ-- که قدمهای خود را خشمناک بر کوه 
می کوبیدند» رقیق شدند, دراز شدند, پهن شدند, تغییر شکل دادند, و آنگاه بسان ابرهائی 
که توسط بادی شدید از هم می پرا کنند» بدر ود تار و بودهای ظر یفی وارد گشتند. 

با گر یز پا شدن رو یا»تمامی صحنه میخواست از پیش ذهن او محو گردد که 
بلافاصله سرش سنگین شد و از نوبخوابی عمیق فرو رفت. کوه دوباره به تخته سنگ بدل 
گشت و ابرها بحالت ال باز گشتند. صدای نفس های تند کسی را شنید و آنگاه قدمهای 
شتابان را. و سرخ ر یش با پیراهنی باز» پاهائی برهنه, صورتی سرخ و عرق ر یز در قلةٌ کوه 
دو باره ظاهر شد. همراهان بیشمار او پشت سرش در میان سنگهای سخت کوه خود را 
مخفی کرده بودند و نفس نفس میزدند. بالای سس رواق آسمان بار دیگر طاق نیکوسازی را 
تشکیل میداد. اما اینک تنها تک ستاره‌ای بزرگ, بسان گوئی آنشین, بر افق مشرق آو يخته 
بود . روز در حال طلوع بود. 

مرد جوان روی رختخوابش که از تراشه های جوب بود, دراز کشیده و صدای نفسهای 
سنگین او حکایت از کار پر مشّت روزانه اش میکرد. پلکهایش برای لحظه‌ای پر ید انگار 
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ستاره سحری بر آنها تابید . امّا بیدار نشد. رو یا دو باره با حالا کی خود را به دور او پیچید . در 
خواب دید که سرخ ر یش ایستاد. عرق از ز بر بغل, پا و پیشانی بار یک و چروک خورده اش 
سراز یر بود. در حالیکه از فرط تقلا و شم بخار از دهانش بیرون میزد» در کار دشنام گوئی 
بود که خویشتن‌داری کرد و دشنام را قورت داد. با اوقات تلخی گفت: «تاکی, ادونیا 
تاکی ؟» اما خشم او فروکش نکرد. 

برگشت‌و بسرعت‌برق کلاف راه پیمائی طولانی در درون او از هم باز شد. کوهها ذوب 
شدند. آدمها محو گردیدند. رژ یا به مکان جدیدی منتقل شد. و جوان دید که سرزمین 
کنعان ! » جون هوای ملیله دوزی شده» رنگارنگء پر ز یب وز یور و لرزان, بالا سر او روی 
سقف کوتاه خانة نی اندودش خود را گسترده است. بطرف جنوب. صحرای مرتعش ادومیّه۲ 
بود که به پشت یوز پلنگ میمانست. دورتر بحرالمیّت, با غلظت مسموم حویش, نور را 
بدرون می کشید و می نوشید. پس پشت. اورشلیم " ظالم قرار داشت و از هر سوبا فرمانهای 
یهوه؟ خندق کنی شده بود. خون قر بانیان خداء بره‌ها و پیامبران» از خیابانهای سنگفرش آن 
جاری بود. آنگاه سامره, کثیف و لگد کوب بت پرستان, با چاهی در وسط وزنی با 
سرخحاب سفیداب که آب از حاه می کشید بدیدار گشت. و دست آخر در انتهای شمالی» 
جلیل *- تابناک و مهر بان و سبزفام- نمایان گشت. و از کران تا کران رژ یاء رود اردن۷ 
حاری بود. رودی که شاهر گ خداست و از کنار ر یگزارها و باغهای بر میوهیحیی تعمید 
دهنده؟ و بدعت گزاران سامری» ر وسپی ها وماهیگیران جنسارت!میگذرد وبا بی تقاوتی همه 
را سیراب می کند. 

مرد حوان از دیدن آب و خاک مقدس به وحد آمد . دستش را دراز کردتاآنهارا لمس 
کند» اما سرزمین موعود که با شبنم و باد و ارزوهای کهن انسانی سرشته شده بود و همچون 
گلسرخی در سپیده دمان می درخشید, ناگاه در تار یکی کورسوئی زد و به خاموشی گرائید. 
با محو شدن سرزمین موعود » صدای ناله و نفر ین بگوشش شورد و دستهُ بیشماری ادم از پپس 
پشت صخره‌های نوک تیز و درختهای گلابی تیغ‌دار دوباره نمایان شدند. امّااینک بکلی 
مسخ شده و غیر قابل تشخیص بودند. آن غولها چقدر مچاله و چروکیده و کوچک شده بودند. 
کوتوله هائی بودند که نفس نفس میزدند و بجه شیاطینی که له له ميزدند و ر بشهاشان زمین را 
جارو میزد. هر یک از آنان وسیلاة شکنج؛ُ غر یبی با خود حمل میکردند. بعضی از آنان‌کمر- 
بندهای جرمی آهن نشان و خونین در دست داشتند و برحی دشنه و سیخونک» و عده‌ای هم 
میخهای درشت سر بهن. 

سه کوتوله که نشستنگاهشان تقر یباً زمین را جارو میزد, صلیب حجیم و سنگینی را 
حمل میکردند و بد هیبت ترین آنان خپله‌ای لوج بود که آخر از همه می آمد و تاجی از خار 
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در دست داشت. سرخ ريش به جلوتکیه داد و خیره به آنها نگر یست, و سر حجیمش را از 
روی نفرت تکان داد. بینندة رو یا افکار حو یش را شنید: «آنها ایمان ندارند. از اینست که 
ناقص الخلقه شده اند و از اینروست که من شکنجه میشوم. آنها ایمان ندارند. » 

سرخ ر یش دست غول اسای پشمالو یش را دراز کرد و با اشاره به دشت مستوردر 
حجاب ژاله گفت: 

نگاه کنید! 

رئیس» ما چیزی نمی بینیم. هوا تار یک است. 

که چیزی نمی بینید ؟ پس حرفم را باور ندار ید ؟ 

- رئیس» باور داریم. برای همین بود که دنبال تو راه افتادیم. اما چیزی 

-- دوباره نگاه کنید ! 

دستش را جون شمشیری فرود آورد. ژالهٌ سپید را شکافت ودشت را نمایان ساخت. 
در یاجه‌ای آبی رنگ از خواب بر میخاست. و همجنان که روانداز ژاله را کنار ميزدء تبسمی 
کرد و درخشید. تخم مرغهای بزرگ- دهات و قر یه‌ها- ز یر درختان نخل و اطراف ساحل 
شنی در یاجه ودر وسط مزارع گندم با سپیدی درخعشیدن گرفتند. 

سردستة گروه, با اشاره به ده بزرگی که با جمنهای سبز محاط شده بود, گفت : «او 
آنحاست.» سه آسیاب بادی, بی‌توحه به ده پزه‌هایشان را در صبح پگاه گشوده و 
می چرخیدند. وحشت ناگهان به صورت سیاه و گندمگون بینندة رژ یا فرو ر یخت. رژ يا بر 
روی پلکهایش جا گرفته و در اندیشه فرو رفته بود. با مالیدن دست به چشمهای خو یش برای 
رهائی از رژ یا, بسختی کوشید که بیدار شود. با خود اندیشید: «اين یک رژ یاست. باید 
بیدار شوم و خود را نجات دهم.» امّا کوتوله‌ها با وقاحت بدور او می چرخیدند و خیال رفتن 
نداشتند. سرخ ر یش وحشی شمایل اینک با آنها حرف میزد و انگشتش را بگونه ای‌تهدید- 
آلود بطرف ده بز رگ تکان میداد. «او آنجاست. آنجا درخفا زندگی میکند, با پاهای برهنه و 
لباس ژنده. ادای نخار را در می آورد. و وانمود میکند که مسیحا" نیست. او میخواهد قصر در 
برود. ولی جطور میتواند از جنگ ما فرار کند. خداوند او را دیده است. یالله, بچه‌ها؛ 
تعقیبش کنید |» 

سرخ ریش پای خود را بلند کرد و علامتش را بخود آو یخت. امّا کوتوله‌ها به دست 
و پاهای او آو یزان شدند. ناجار پایش را دو باره پائین آورد. 

رئیس» ژنده پوش هاء پابرهنههاء نجّارها ز یادند. آخر علامتی» چیزی, از قبیل 
اینکه او کیست» چطور آدمی است. کجا زندگی میکند, تا بدانوسیله بتوانیم او را بشناسیم . 
ولا جنب نمیخور یم. بهتر است که اینرا بدانی» رئیس. ما جنب نمی خور یم. از حستگی 
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دار یم تلف می‌شو یم . 

- من او را بسینه‌ام فشار میدهم و میبوسمش. این برای شما علامت خواهد بود. 
حالا به پیش یالله. ولی آهسته. داد نزنید. همین الان خواب است. مواظب باشید که بیدار 
نشود و از چنگمان‌فرار کند. بنام خداء تعقیبش کنید! 

کوتوله‌ها همه با هم فر یاد کشیدند: «رئیس تعقیبش کنیمء» و با بالا بردن پاهای 
گنده‌شان آماده رفتن شدند. 

اما یکی ار آنها همان کوزیشت استخوانی لوچ که تاج خار در دست داشت, بویَة 
خارداری را جسبید و از رفتن ابا کرد. داد زد : «من یکی اهل آمدن نیستم . دیگر بلبم‌رسيده. 
چه شبهائی که در تعقیبش بوده‌ایم؟ زمین و زمان را ز یر پا گذاشته‌ایم. می گوئید نه» 
بشمار ید : در صحرای ادومیّه, صومعةٌ اسنی ها! را یکی پس از دیگری 2 از میان 
بیت عنیا" عبور کردیم» همانجا که عملاًالعازر" بیچاره را بی هیچ سودی کشتیم. به اردن 
که رسیدیم, تعمید دهنده ما را دنبال نخود سیاه فرستاد و گفت: «مسیحائی که بدنبالش 
میگردید» من نیستم. بالله, گورتان راگم کنید . » آنجا راترک کردیم و به اورشلیم وارد 
شدیم. معبد, قصرهای حنا؟ و قیافا" کلبه‌های کاتبان" و فر یسیان" (ر یا کاران) را جستجو 
کردیم» اما جز شیّادها ,در وغگوهاء دزدها» روسپی ها و قاتلین کسی را نيافتیم. دو باره براه 
افتادیم . ار میان سامره طرد گشته عبور کردیم و به حلیل رسیدیم . محدل ث قانا کفرناحوم" ؛ 
بیت‌صیدا! را یکجا ز یر پا گذاشتیم. کلبه به کلب کرجی به کرجی بدنبال‌با فضیلت‌تر ین 
و دا ترس ترین آدم گشتیم. هر وقت که او را يافتيم, فر یاد برآوردیم : «تومسیحائی. چرا 
خود را بنهان میکنی ؟ بر خیز و اسرائیل رانحات بده.» اما بمحض دیدن الات شکنحه در 
دستمان رنگ از رخسارش می پر ید. به جست و خیز می افتاد و داد می زد : «من نیستم, من 
نیستم . » و برای نحات حال خویش, خود را بدامن شراب و قمار و زد می انداخشت. مست 
میکرد» کفر می گفت. قاحشه بازی میکرد تا ما با دید گان خود ببینیم که گناهکار است و 
مسیحائی که بدنبالش بودیم نیست... رئیس, متأسفم, ولی اینجا هم با همان چیز رو برو 
میشو یم. بیهوده در تعقیبش هستیم. اورا پیدا نخواهیم کرد. هنوز بدنیا نيامده است. » 

سرخ ریش پشت گردن او را بجنگ گرفت, مدّتی بین زمین وآسمان نگاهش 
داشت و در حالیکه می خندید گفت: «ای توماس""شکاک: از تو خوشم می آید. » آنگاه رو 
به دیگران نمود : «ناحی سیخونک است و ما هم حیوانات بار بر. بگذار نما شیتغر نک رز تن وا 
هیجگاه روی آسایش نبینیم . » 

توماس بیمواز ر وی درد جیم و داد سر داد. سرخ ریش اورا بر زمین نهاد. در حالیکه 
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دوباره می‌خندید, دیدگانش را بروی همراهان نامتجانس خود گرداند و پرسید: «جند 
نفر یم ؟ دوازده نف یکنفر از هر قبیلٌ اسرائیل. شیاطین, فرشتگان, بچه شیاطین, کوتوله ها: 
تمامی زاد و رود خدا. سهمتان را بر گیر ید!» سرخ ریش کیفش کوک بود. جشمان گرد و 
شاهین وارش برق میزد. با دراز کردن دست بز رگش» شانه همراهان را از روی خشم, و در 
عین حال ملایمت, در جنگ میگرفت. و در حالیکه از بالا تا پائین وراندازشان میکرد و قهقهه 
سرمیداد, یکی یکی از آنها را بهوا بلند میکرد. بارها کردن یکی آندیگری را میگرفت. 

سلام» لیم چس خور سودجو پسر لایزال ابراهیم... وتو گستاخ پر چانث پرخور. .. 
و توشیر پاک خورده‌ای که نه قتل میکنی و نه دزدی و زناء جونکه میترسی . تمام فضائل شما 
زادهُ ترس است... و تو خر احمق که زير بار کتک پشتت تا میشود. با وجود تشنگیء 
گشنگی, سرما و شلاّق راهت را ادامه بده : شما با رحتالی و بدون توخه به عزت نفس. ته 
بشقاب را لیس میزنید. تمام فضائل شما زادة ترس است... و تو اب ز ی رکاه, از کنام شیر و 
از کنام بهوه فاصله بگیر و وارد مشو... و تو گوسفند معصوم, بع بع کن و پشت سر خدائی 
بیفت که میخواهد ترا بخورد... و تو نوةٌ بعقوب. حاخان دوره گرد که خدا را خرده خرده 
میفروشی و در خم خانه ات از بس شراب به ناف مردم می بندی تامست شوند» و ضمن شل 
کردن سر کیسه خودشان» راز دل خود را برایت بگو یند. ای رذل تر ین آدمها... و تو ای زاهد 
خبیث متعضب لجوج که بصورت خود تماشا میکنی و خدائی میسازی که خبیث و متعضب 
و لجوج است. آنگاه در پیشگاه او بخاک می افتی و سجده‌اش می کنی, چون شبیه خودت 
است... و تو که روح فنا ناپذیرت مغاز؛ُ صرافی باز کرده است. در استانة در می نشینی» 
دستت را داخل کیسه می کنی و به فقرا صدقه میدهی و به خدا فرض. توی دفتر حسابت 
می نو یسی , اینقدر زكوة به فلان و فلان شخص در فلان روز و بهمان ساعت دادم .دروصیّت- 
نامه‌ات‌می نویسی که دفتر حسابت را هم داخل تابوتت بگذارند تا در پیشگاه خدا بازش 
کنی» صورت حساب خویش را ارائه نمائی و کرورها پول فناناپذیر جمع کنی.. 
کذاب متل گو تمام فرامین خدا را زير پا میگذاری. قتل می کنی, مرتکب دزدی و زنا 
میشوی و بعد گر یه سر میدهی . به سینه ات میزنی» گیتارت را بر میداری و گناهانت را تبدیل 
به آهنگ می کنی. ای شیطان شر یر تو خوب میدانی که خداوند نوازندگان را عفومیکند» 
گو هرغلطی هم کرده باشند, جرا که خدا کشته یک آهنگ است... و توتوماس سیخونک 
تیز در جمع ما... ومن, آری من احمق بی مسئولیت که کله‌ام پر باد بود و زن و بچه‌ام را در 
جستجوی مسیحا رها کردم. وجود جمع ما شیاطین و فرشتگان و بچه شیاطین و کوتوله‌ها در 
هدف بزرگی که دار یم ضروری است. پس یالله تعقیبش کنید. 

سرخ ر یش خندید» به کف دستش ِ کرو باهای داش( و و با 
فر یاد دو بارهاش که «یالله, تعقیبش کنید»» در امتداد زمین سراشیبی که منتهی به ناصره۱ 
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کوه‌ها و آدمها تبدیل به دود شدند و محو گردیدند. چشمان خواب بیننده مملو از 
تیرگی گردید. اینک در خواب بی پایانش چیزی جز صدای کوبیده شدن پاهای عظیم و 
سنگین بر کوه و فرود آمدن از آن بگوشش نمیخورد. 

قلب او چون حیوانی وحشی سر بر قفس سینه اش می کوبید. صدای گوشخراشی را 
در درون خود شنید: «دارند می آیند, دارند می آیند!» با یک پرش از جا پرید (در خواب 
اینطور بنظرش آمد) و پشت در را با ميز کارش مسدود کرد. تمام اسباب نخاری اش را که 
شامل از حک, رنده, تیشه. حکش و مثه بود» باضافه صلیبی حجیم که در آنوقت رو یش 
کار میکرد, روی میز هوار کرد. آنگاه خودش را در ون تراشه‌ها مخفی کرد و چشم براه ماند. 

سکوتی عجیب و ناآرام که غلیظ و خفقان آور بود, حکمفرما شد. هیچ صدائی 
بگوش نمیرسید, نه صدای نفس‌های اهل ده و نه حتی نفس‌های خدا. همه چیز» حتی 
شیطان شب زنده دار بدرون جاهی تار یک, بی انتها و خشک سقوط کرده بود. این یک 
رو یا بود» یا مرگ و فناناپذیری و خدا؟ مرد جوان وحشت زده شد. خطر را دید. با تمام 
قدرت سعی کرد تا به کنه ذهن غر یق خویش برسد و خود را نجات دهد و پیدار شد. 

حیس عرق شده بود. از رژ یا چیزی در خاطرش نمانده بود» الا اینکه کسی تعقیبش 
میکرد. کی ؟ یکنفر... خیلی؟... آدمها؟ شیاطین؟ نمیتوانست بیاد بیاورد. گوشهایش را 
تیز کرد و گوش فرا داد. در سکوت شب, اینک صدای تنس اهل ده بگوش میرسید: نفس 
کشیدن سینه ها و جانهای سیبار. شگزی نم کوار ان بارس میکرد. گاهگاهی درختی در باد 
خحش خحش میکرد. در حاشية ده مادری برای خواب کردن طفل خو یش ارام وبا احساس» 
لالائی میخواند... شب از نحواها و اههائی که او میشناخت و دوستشان میداشت, آ کنده 
شده بود. زمین حرف میزد» خدا حرف میزد, و مرد جوان آرام گرفت. لحظه‌ای هول برش 
داشته بود که در این دنیا تک و تنها مانده است. صدای نفسهای تند پدرش را در اطاق محاور 
شنید. مرد بیچاره نمیتوانست بخواب برود. دهانش را کج میکرد و با باز و بسته کردن لبها 
تلاش میکرد بخوابد. سالیان سال بود که بدینگونه خود را شکنجه داده بود, و تمامی تلاشش 
اینکه صدائی انسانی از دهانش بیرون بفرستد. اّا همجنان بیحسّ در رختخوابش نشسته بود. 
اختیار ز بانش را نداشت. در حالیکه آب از لب و لوحه اش سراز یر بود» تقلا میکردء عرق 
مير یخت و گاهگاهی پس ازکشمکشی وحشتناک موفق میشد که کلمه‌ای را با ادای 
جداگانه هر سیلاب برز بانش جاری کند- یک کلمه, تنها یک کلمه, همیشه هم همان: 
اس دوب نی- یا «ادونیا». فقط «ادونیا» و نه هیچ دی کر و زمانکه این کلمه را 
تمام و کمال ادا میکرد, یکی دو ساعتی آرام بر جای میماند تا دو باره تقلاً وجودش رافرا- 
گیرد از فیگر ار و کردن دهانش راآغاز کند. 
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مرد حوان که حشمانش را اشک آلوده بودی زمزمه کنان گفت: «تقصیر من است. .. 
تقصیر من ...۰ » در سکوت شب, پسر عذاب پدر را شنید و او هم ز یر سلطة عذاب بی اراده 
شروع به عرق ر یختن و باز وبسته کردن لبهایش نمود. چشمانش را بست و گوش داد تا ببیند 
پدرش حکار میکند تا او هم همانرا انجام دهد. همراه با پیرمرد. اه کشید و ناله‌های نومیدوار 
و نامفهوم سرداد. و در چنین حالتی دیگر بار بخواب رفت. 

اقا مه غله خراتن تاره شاه بان سین شورهی هر کارشر کرنفل: 
اسباب نجخاری و صلیب بر روی کف اطاق غلطید. در باز شد و سرخ ریش با قيافة نکره و 
حنده وحشیانه و بازوهای گشاده, استانه در را بوشانید. 


مرد جوان فر یاد زد و از خواب بیدار شد . 
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۲ ۲ 
فصل دوم 

مرد حوان روی تراشه‌های جوب برخحاست و پشتش را بدیوار تکیه داد. تاز یانه ای 
منقش به دو ردیف میخ تيز بالای سرش آو یزان بود. هرشب پیش از خواب با تاز یانه آنقدر 
خود را میزد که بدنش خون می افتاد» تا در طول شب آرام بماند و دست از پا خطا نکند. 

ارزش خفیفی او را در چنگال گرفته بود. نمیتوانست بیاد بیاورد که چه وسوسه‌هائی 
در خواب بسراغش آمده است. اما احساس میکرد که از خطر عظیمی بسلامت جسته است. 
در حالیکه چشم به اسمان دوخته و آه می کشید» با خود زمرمه کرد «بیش از این یارایم 
نیست. دیگر بس است.» روشنائی نو رسیده, نامطمئن و کمرنگ از شکافهای در بداخل 
حز ید, و به نی های سقف با رنگ زرد ملایم‌شان تابش غر یب و دلنوازی مانند عاج بخشید . 
در حالیکه از روی خشم دندانهایش را بهم میفشرد» با خود زمزمه کرد : «بیش از اين بارایم 
ئیست. دیگر بس است. » دید گانش را به هوا دوعت» و ناگهان تمامی زند گی او از پیش 
جشمانش گذشت: عصای پدرش که روز نامزدی وی شکوفه کرده بود, آنگاه صاعقه‌ای که 
بر وی فرود آمده و زمینگیرش کرده بود و از آن پس که مادرش به او پسر خودش » زل میزد و 
جیزی نمیگفت. اما او شکوه‌های گنگ مادرش را می‌شنید- حق بحانب مادرش بود ! 
گناهان او شب و روز جون خنجری بر دلش فرود می آمدند. آن جند سال آخر را بیهوده 
جنگیده بود تا به تنها شیطان باقیماند؟ وجودش, یعنی ترس فائْق آید. شیاطین دیگر را 
منکوب کرده بود: فق هوس زن» لذت‌های جوانی. بر تمام شیاطین غلبه کرده بود.الاً به 
شیطان ترس. چه میشد که به اين یکی هم غلبه میکرد. جه ميشد که میتوانست. .. او حالا 
مرد شده بود» موقعش فرا رسیده بود . 

با خود زمزمه کرد: «زمینگیر شدن پدرم تقصیر من است. تقصیر من است که مجدلیّه 
به فاحشگی افتاد. تقصیر من است که اسرائیل هنوز ز یر یوغ ... ناله میکند. » 

خروسی-- لابد از خانه مجاور که عمویش خاخام زندگی میکرد-- بالهایش را 

۱۹ 


بالای پشت بام بر هم زد و پشت سرهم, از روی خشم خواند. ظاهرا از شب دیر پا خسته شده 
بود و خورشید را صدا میزد که پیدا شود . 

مرد حوان بدیوار تکیه داد و گوش کرد. نور به خانه ها تایید. درها گشوده گشت. 
کوچه‌ها جان گرفتند. آهسته آهسته, زمزمه صبح از زمین و درختان بهوا خاست و از درون 
شکاف غانه‌ها ببرون خز ید, ناصره داشت بیدار میشد. نا گهان ثالةٌ عمیقی از خانه محاور 
برخاست و متعاقب ان بلافاصله نعرةٌ وحشیانه خاخام شنیده شد. خدای اسرائیل را بیدار 
میکرد و وعده‌ای را که باسرائیل داده بود, یاداور یش مینمود: «خدای اسرائیل» خدای 
اسرائیل تا کی ؟» و حوان صدای خوردن زانوان خو یش را به تخته های کف اطاق می شنید. 

سرش را بشدت تکان داد. با خود زمزمه کرد : «دارد نیایش میکند. سر بر استان خدا 
می‌ساید و فرایش میخواند. الان به دیوار میزند تا من هم نیایش خویش را شروع کنم.» رو 
ترش کرد و ادامه داد: «اينکه نمیشود که بتوانم, بدون تحمل ادمهاء با حدا سر و کار داشته 
باشم . » مشتش را محکم به دیوار حائل کوبید تا به خاخخام نشان دهد که او هم بیدار است و 
به نیایش مشغول میباشد . 

جوان جستی زد و روی پاهایش ایستاد. پیراهن بلند و وصله وصله او از روی 
شانه اش بالا رفت و بدن لاغر و آفتاب سوختة وی را با جا زحمهای قرمز و سیاه نمایان 
ساخت. با شرمناکی و از روی شتاب لباسش را جمع کرد و دور بدن عر یانش پیچید. 

نور پر یده رنگ صبحگاهی از روزن سقف بدرون تابید و روی او افتاد و صورتش را 
بنرمی روشن ساخت. همه‌اش خیره سری» غرور و جاه طلبی !... پشم اطراف چانه و 
گونه‌هایش به ر یش سیاه مجقد بدل گشته بود. بینی اش عقابی و لبانش کلفت شده بود . از 
آنجا که لبانش کمی از هم باز بود, دندانهایش در نور از سفیدی برق میزد. صورتش ز یبا 
نبودء اما ملاحت نهفته و آشفته سازی داشت. این بلکهایش بود که سزاوار سرزنش بودء 
پلکهائی ضخیم و بلند که سایه آبی رنگ عجیبی روی تمام صورتش می انداختند؟ یا کار 
چشمانش بود ؟ آنها بزرگ و سیاه بودند» مملو از روشنائی, ‏ کنده از سیاهی-- همه هراس و 
حلاوت. سوسوزنان, جون جشمان مان از میان پلکهای بلند. به تو خیره ميشدند و سرت به 
دوار می افتاد. تراشه‌هائی را که ز یر بغل و ر یشش حسبیده بودند تکانید. صدای قدمهای 
سنگینی به گوشش خورده بود. قدمها نزدیک ميشدند. آنها را شناخت. از روی نفرت زمزمه 
کرد: «اين اوست. دو باره دارد می آید. از جان من چه میخواهد ؟» خود را بطرف در کشانید 
تا گوش فرادهد. اما ناگهان با وحشت برجای ماند. جه کسی میز کارش را پشت در 
گذاشته, و صلیب و وسائل را روی آن انباشته بود؟ کی ؟ چه وقت ؟ شب مملو از ارواح 
خبیثه ورو یاهاست.بخواب میرو یم و آنان که درها را باز می‌یابند بمیل خود رفت وآمد 
می کنند و خانه‌ها و مفزهایمان را زیر و رو می کنند. 

زير لب با خود زمزمه کرد: «دیشب که خواب بوده‌ام» کسی وارد شده است. » 
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گوئی هراس داشت که آن شخص هنوز آنجا بوده و حرفهایش را بشنود. «کسی اینجا آمده؛ 
حتماً خدا بوده, خدا... يا شیطان؟ جه کسی میتواند تفاوتی میانشان قائل گردد؟ ایشان 
چهره‌های خود را تمویض می کنند. خداء گاهی بتمامت تار یکی میگردد و شیطان نور. و 
ذهن انسان در ابهام فرو می غلطد.» بخود لرز ید. دو راه پیش پایش بود. کدامین را برود» 
کدامین را برگز بند؟ 

گامهای سنگین نزدیکتر و نزدیکتر ميشد. مرد جوان با دلواپسی به اطراف خویش 
نگر یست.چنین مینمود که در جستجوی جائی برای پنهان شدن و گر یختن بود. از اين مرد 
میترسید و دلش نمیخواست که بخانه اش بياید» چرا که در اعماق وجودش زخمی کهنه و 
التیام نایذیر وحود داشت. در دوران طفولیّت یکبار بهنگام بازی» آندیگری که سه سال 
بزرگتر بود او را بر زمین زده بود. بی آنکه کلامی بر ز بان بیاورد» خود را بپا خیزانده بود. اما 
پس از آن هیچگاه با بچه‌ها همبازی نشده بود. شرمگین و ترسناک گشته بود. سر در گر یبان 
و تنها, در حیاط خانه, در ذهنش مجشّم کرده بود که روزی با زدودن اين داغ ننگ. برتری 
خویش را به آنان ثابت خواهد نمود. و پس از گذشت اینهمه سال» زخم نه تنها التیام نیافته, 
که حر بحه‌دارتر شده بود . 

با خود زمزمه کرد : «هنوز دنبالم میکند؟ هنوز؟ از جان من چه میخواهد؟ اجازة 
ورودش نمی دهم .» لگدی به در خورد. مرد جوان بسان تیری خود را به در رسانید. با 
فراخوانی تمام قدرتش, میز را برداشت و در را گشود. در آستانة در غولی» با ر یش سرخ 
مجعد, پیراهن بان پاهای برهنه, چهرة گلگون و عرق‌ر یز ایستاده بود. در حالیکه به بلالی که 
در دست داشت» گاز میزد, نگاهش را به اطراف کارگاه ول داد. صلیب را حائل به دیوار 
دید و ابروانش را در هم کشید . آنگاه پایش را برداشت و وارد شد. 

بی آنکه کلمه‌ای برز بان راند, در گوشه ای بخود فرو رفت و وحشیانه شروع به گاز 
زدن بلال نمود. جوان که هنوز سر پا بود, نگاهش را از او گرداند و از روزن در گشوده, 
نگاهش را به کوچ بار یک و ناموسم بیدار گشته فرستاد. هنوز گرد و خاک بر نخاسته بود. 
زمین نمناک و عطرا گین بود . شبنم شبانگاهی و نور سحر از برگهای درخت ز یتون رو برو 
میتراو بد. درعت» تمام قامت می خندید. مرد حوان که به وحد آمده بود» در دنیای بامدادی 
نفس کشید. اما سرخ ر یش بسوی او برگشت و با اوقات تلخی گفت:« در را ببند. با تو 
حرف دارم.» با شنیدن صدای وحشی. جوان بخود لرز ید. در را بست. بر لبه‌میز نشست و 
منتظر ماند . 

سرخ ر بش گفت: «من آمده‌ام. همه حیز آماده است. » بلال را پرت کرد. دید گان 
خشن و کبود خویش را به جوان دوعت و گردن چاق و چروکیده‌اش را دراز کرد: «تو 
حطور- تو هم آماده ای ؟» 

روشنائی افزونتر شده بود. مرد جوان, اینک میتوانست صورت خشن و متلون سرخ 
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ریش را اشکارتر ببیند. صورت او یکی نبود, دوتا بود. وقتیکه یک نیمه می خندید» نیمه 
دیگر غضبناک بود. هنگامیکه یک نیمه دردآلود بود, نیمه دیگر سخت و بیحرکت برجای 
می‌ماند. و حتی زمانیکه هر دو نیمه برای لحظه‌ای همگون ميشدند, ز یر لوای همگونی 
احساس میکردی که خدا و شیطان» سازش نایذیر باهم در حدال بودند. مرد حوان پاسخ 
نداد . سرخ ر یش نگاهی غضب آلود به او انداعت. 

دو باره پرسید : «آماده ای » او خود را آماده برخاستن کرده بود که بازوی مردحوان 
را بگیرد و تکانش دهد تا بیدار شود و پاسخی بدهد. اما در همین گیرودان شیپور نواعته شد و 
سواره نظام به تاخت وارد کوچة بار یک شد. و متعاقب آن صدای قدمهای سنگین و موز ون 
سر بازان رومی بلند شد. سرخ ر یش مشت خود را گره کرده, بسوی سقف بلند کرد و غرّ ید : 
«خحدای اسرائیل» زمان فرا رسیده است. امروز, و نه فردا امروز!» دو باره بسوی حوان 
برگشت و بار دیگر پرسید: «حاضری؟» امّا بعد, بی آنکه در انتظار پاسخی بماندء ادامه داد: 
«نهی نهی توصلیب رانمی آوری .همین است که گفتم ! مردم گرد آمده‌اند. باراباس ا همراه 
مردان خویش, از کوهها فرود آمده است. ما خود را به زندان خواهیم زدو«جانباز» آرافراری 
خواهیم داد. آنگاه آن اتّفاق خواهد افتاد- سرت را تکان نده- آنگاه معجزه روی خواهد 
داد. از عمویت خاخام بپرس-- دیروز همگی ما رادرکنیسه جمم کرد- حضرتعالی چرا 
تشر یف نیاوردید؟ بپا خاست و برایمان حرف زد. گفت: «مسیحاء مادام که دست روی 
دست گذاشته ایم» ظهور نخواهد کرد. برای ظهور مسیحا خدا و مردم باید در کنار هم 
بجنگند.» محض اطلاع جنابعالی اين آن چیزی بود که بما گفت. خدا بتنهائی کافی 
نیست. انسان بتنهائی کافی نیست. هر دو باید در کنار هم بحنگند . میشنوی ؟» 

بازوی مرد حوان را گرفت و سخت تکانش داد. «میشنوی؟ حواست کحاست؟ تو 
باید آنجا میبودی و حرفهای عمویت را گوش میدادی. شاید بر سرعقل می آمدی. طفلکی ! 
عمویت گفت که جانبازه آری همو که کار رومی میخواهند امروز تصلیبش کنند» ممکن 
است مسیحائی باشد که نسل اندر نسل چشم براهش بودهایم. اگر او را بی یار و یاور رها 
کنیم اگر در رهانیدنش شتاب نکنیم بی آنکه نام و نشان خو یش را فاش کند» خواهد مرد. 
اما اگر در رهائی او تعجیل کنیم, معجزه روی خواهد داد. معجزه چیست؟ او لباس ژنده اش 
را بدور خواهد افکند و ناج شاهی داود بر تار کش خواهد درخشید ! محض اطلاع جنابعالی» 
اینرا عمویت بما گفت. با شنیدن گفتارش. همگی به گر یه افتادیم. خاخام پیر دستهایش 
را بسوی آسمان بلند کرد و فر یاد کشید: «پروردگار اسرائیل همین امروز و نه فرداء همین 
امروزا» و هر یک از ما هم دستهایمان را بلند کرده و با نگر یستن بجانب آسمان ضحه 
کردیمء تهد بد کردیم امک افشاندیم. «همین امروز و نه فرداء آمروز!» میشنوی بسر نخاره 
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یا اينکه من با دیوار حرف میزنم ؟» 

مرد حوان » در حالیکه حشمان نیمه بازش را به تاز یانه و میخ های تیز ان که به دیوار 
مقابل او یزان بوددوخته بود ‏ بادقّت درحال گوش دادن به جیزی بود .ز یرصدای خشن و نهدید آمیز 
سرخ ر یش » کشمکش های خفه آلود پدر پیر در اطاق محاور محسوس بود, که چگونه با باز و 
بسته کردن لبهایش مذبوحانه تلاش میکرد, تا حرف بزند. این دو صدا در قلب مرد جوان بهم 
شتا کهان اما کرد کسام تاش هر ام تن تست 

سرخ ر یش اینک شانه او را گرفت و به حلو هلش داد: «آهای هپروتی» حواست 
کحاست ؟ نشنیدی که عمویت شمعون" بما جه گفت ؟» 

مرد جوان زمزمه کرد : «مسیحا اینگونه ظهور نخواهد کرد.» دیدگانش را اینک به 
صلیب تازه‌سازی که‌درنورارام و سرخفام سحر غرق شده بودء دوخت. «نه مسیحا اینگونه ظهور 
نخواهد کرد. او هرگز از لباس ژنده‌اش صرفنظر نخواهد کرد و تاج شاهانه بر سر نخواهد 
گذاشت. نه خلق و نه خدا در رهائی او شتاب نخواهند کرد جرا که او رهانیده نخواهد شد. 
با لباس ژنده‌اش خواهد مرد و همه, حتی با وفاتر ین آدمهاء تنهایش خواهند گذاشت. تنها بر 
تنها بر قلٌ کوهی خشک و بیحاصل با تاجی از خار بر سرش خواهد مرد.» 

سرخ ر یش برگشت وبا شگفتی به او خیره‌شد.نیمی از چهرهٌ اومیدرخشيد و نیم دیگر 
کاملا تار یک مانده بود. پرسید : «از کحا میدانی, حه کسی بتو گفت ؟» 

اقا مرد جوان پاسخ نداد. اینک, هوا کاملاً روشن شده بود. از تخت پائین پر ید وبا 
برداشتن چکش و مشتی میخ بطرف صلیب براه افتاد. ولی سرخ ر یش از او پیشی گرفت و با 
گامی بلند خود را به صلیب رسانید و آنچنانکه گوبی انسانی است. شروع به پرتاب مشت و 
تف بر آن نمود. برگشت. ریش و سبیل و ابروانش به صورت مرد حوان خلید. داد زد: 
«خجالت نمی کشی ؟ تمام نجارهای ناصره, قانا و کفرناحوم از ساختن صلیب برای جانباز 
سر باز زدند و توس خجالت نمی کشی ؟ نمی ترسی ؟ فرض کن که مسیحا ظهور کند و ترا در 
کار ساختن صلیب ببیند. فرض کن این جانبازه همو که امروز تصلیب میشود» خود مسیحا 
باشد... جرا مثل دیگران شهامت اینرا نداشتی که به یوز باشی ؟ بگوی «من برای قهرمانان 
اسرائیل صلیب درست نمی کنم ؟» 

آنگاه شانة نخار پر یشان حواس را بجنگ‌گرفت. «جرانگفتی ؟به جه‌زل زده ای ؟»اورا 
به دیوار زد و با تحقیر گفت: «توبزدلی »یک ترسوی بزدل -- همین که گفتم ! همه زندگیت بر 
باد است. » صفیر صدائی هوا را شکافت. سرخ ر یش با رها کردن جوان, صورتش را پسوی در 
گردانید و گوش کرد. در بیرون غلغله ای بپا بود. جمعیتی عظیم از مرد و زن داد میزدند : 
«جارجی» جارجی !» آنگاه بار دیگر صفیر صدا بر همه حا حکمفرما شد. 
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- پسران و دختران ابراهیم, اسحق و یعقوب, بفرمان امپراطوری مغازه‌ها و 
میخانه‌های خود را ببندید و به مزارع نرو ید. مادرها, بجه‌هایتان را رگ نزته پیرمردها 
عصایتان را بدست گیر ید و بیائید! ای کسانیکه چلاق, کر یا لمس هستید- بيائید. 
بيائید تا ببینید جگونه آنها که دستشانرا علیه ار باب ما امپراطور -- که عمر طولانیش ارزانی 
باد- بلند می کنند, تنبیه ميشوند. تا ببینید چگونه این شورشی خبیث, این جانبازن خواهد 
مرد! 

سرخ ر یش در را گشود. جمعیّت هیجان زده را که اینک ساکت بودند و گوش 
میگرفتند, دید , حار حی را روی شک دید - استخوانی » بی کلاه پا گردن دراز و پاهای 
بلند و دوک وارش -- وتف کرد. داد زد: «ای خائن عذاب و جهنم خدا نصیب توباد!» و 
در حالیکه با خشم حفت در را می آنداخت. بسوی مرد حوان برگشت و غر ید: «به برادر 
حائنت» سیمون", افتخار کن.» 

حوان با ندامت گفت : «تقصیراونیست . تقصیرازمن است. ». پس از لحظه‌ای مکث» 
افزود : «بخاطر من بود که مادرم از خانه بیرونش کرد بخاطر من و حالا او. ..» 

نیمی از صورت سرخ‌ر یش رنگ مهر بانی گرفت و برای لحظه‌ای انگار که با جوان 
همدلی میکند »روشن گردید. پرسید : «طفلک من حطور میتوانی تقاص همه این گناهان 
راپس بدهی ؟» مرد وان مدتی ساکت ماند. لبانش جنبید, اما ز بانش بسته شده بود. دست 
آخر توانست بگو ید : «برادرم یهودا با زندگیم.» سرخ ر یش یگه خورد. نور» اینک از روزن 
سقّف و شکاف در به کارگاه تابیده بود. حشمان درشت و سیاه حوان می درخشید. صدایش 
آ کنده از تلخی و ترس بود. سرخ ریش با گرفتن جانه او گفت :«با زندگیت؟ صورتت را از 
من بر نگردان. تو حالا برای خودت مردی هستی . به چشمان من نگاه کن... با زندگیت؟ 
منظورت حیست ؟» 

مرد جوان جواب داد: «منظوری ندارم.» سرش را یائین آورد و ساکت شد. اما 
ناگهان: (ربرآدرم یهودا, از من مپرس » مپرس . » بهود! صورت مرد حوان را بین کف دستهایش 
گرفت. آنرا بلند کرد و مدتی دراز بی آنکه سخنی بگوید, نگاهش کرد. آنگاه, با آرامی 
صورت اورا رها کرد و بسوی در روان شد. قلبش ناگهان بتلاطم افتاده بود. 

غوغای بیرون هر دم شدیدتر میشد. خش خش پاهای برهنه و جیر جیر نعلین ها 
همراه با جر بنگ جر ینگ دستبندهای برنز و خلخالهای ضخیم زنان» بهوا بر میخاست. سرخ 
ریش در حالیکه شق و رق در استانة در ایستاده بود» به حمعیّتی که هر لحظه از کوجه‌ها 
بیرون میر یخت نگاه میکرد. ایشان بسوی تپه نفر ین شده‌ای که مراسم تصلیب در آن انجام 
میگرفت و در طرف مقابل, آنسوی ده واقع شده بود, بالا میرفتند. مردان چیزی نمیگفتند. 
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آنها زیر لب دشنام میدادندو عصایشان را بر سنگفرش می کوبیدند. بعضی از آنان پنهانی 
حافیی در مشت» زير پیراهن» گرفته بودند. زنان قیژ قیژ میکردند. بسیاری از آنان 
لجک های خود را روی شانه انداخته, موها را پر یشان نموده و شروع به خواندن سرود عزا 
کرده بودند , 

قوچ سر دستة اين گلّه, شمعون, خاخام ناصره بود : پیرمردی تکیده و میده قامت با 
داغ بیماری سلّ در تار و پیدش . او دار بستی از استخوان حشک بود که روح فناناپذیرش آنرا 
سر پا نگاهداشته و از فرو ریختگی اش جلوگیری میکرد. دو دست اسکلت گونه او با 
ناخنهای عفر یتی و پرنده سانش عصای مقدّس را که سر آن نقش یک جفت ماهی دوقلو 
داشت, فشار میداد و به سنگها میکوبید. این حسد زنده, بوی شهری در آتش را میداد. با 
دیدن شعله‌های درون چشمانش احساس میکردی که تمامی جسم | 
استخوان و مو در آتش میسوزد. و بدانگاه که دهانش را میگشاید و فر یاد میزند: «خدای 
اسرائیل!» دود از سرش بلند میشود. پشت سر او بردیف» ر یش سفیدان خمیده قامت و 
درشت استخوان, با عصاها و ابروان پر پشت و ریشهای دو شقه‌شان, پشت سرر یش 
سفیدان, مردان تنومند و سپس زنها حرکت میکردند. بچه‌ها ستون عقب را بهم آورده بودند» 
هر کدام با سنگی در دست و بعضی با فلاخنی بر شانه. آنها با هم به پیش می آمدند و چون 
در یا آرام و خموش ولوله میکردند. 

یهود ا همجنانکه به جهار جوب در تکیه داده و مردان و زنان را تماشا میکرد» فلبش 
سنگین شد. در حالیکه خون بمغزش هجوم می آورد اندیشید: «اینها هستند» آری اینها 
هستند که همراه خدا معجزه خواهند کرد. همین امروز و نه فرداء امروز. » 

زن مرد نمای هیکل داری با کفل بزرگ از جمعیّت کناره گرفت. خشن و دیوانه وار 
بود و لباسش از شانه‌های او می افتاد. خم شدء سنگی را برداشت وبا قدرت به سوی در خانه 
نخار پرت نمود. فر یاد زد : «ای صلیب سازء جهنم و لعنت بر توباد!» 

بیکباره فر یاد و دشنام از اینسو تا آنسوی کوجه پر کشید و بچه‌ها فلاخنها را از 
شانه هایشان برگرفتند. سرخ ر یش دررا بهم کوفت. فریاد «صلیب‌ساز, صلیب‌ساز» از تمام 
جوانب بلند شد و رگبار سنگ بسوی در بار یدن گرفت. 

مرد جوان» در حالیکه جلوصلیب زانوزده بودء چکش را بالا و پائین میبرد و آنجنان 
سخت بر میخها میکوبید که گوی میخواست فر یاد و دشنام را در میان صدای چکش 3 
کند. سینه اش می حوشید . حرقه‌ها درامتدادبینی اش می حهیدند. دیوانه‌وار حکش میزد و 
عرق از پیشانیش پائین‌میر بخت.سرخ‌ر یش زانوزد,باز وی اورا گرفت وبا خشونت چکش را از 
دست او بیرون کشید. آنگاه نان ضر به ای به صلیب زد که بر روی زمین افتاد. 

- نکند که میخواهی اینرا ببری؟ . 

- آری. 
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شرمگین هم نیستی ؟ 

و 

- مانعت میشوم. صلیب را خرد و خاکشیر میکنم. 

به اطراف نگر یست و برای یافتن تيشه ای به حستجو پرداخت. 

0 ۲ 
نگیر. » صدایش ناگهان عمیق, تار یک و غیر قابل تشخیص شده بود. سرخ ر بش مکذرشد و 
به آرامی پرسید . « کدام راه؟» و در حالیکه با پر یشانی به مرد جوان خیره شده بود, در انتظار 
ماند . 

نورء اینک مستفیم به جهرة نخار و هیکل لخت و ر یزه‌اش می‌تابید. لبانش پیچ 
خورده و بهم دوخته شده بودند» ک تلاش میکردند که حلوفر یادی بزرگ را بگیرند. سرخ 
ریش رنگ پریدگی او را دید. قلب ضد انسانیش بر وی رحم آورد. او قطره قطره در حال 
دوب شدد ود . گونه هایش هر روز حال تر میشدند. از اخر ین دفعه ای که او را دیده بود» 
جند وقت میگذشت؟ تنها جند روز. رفته بود تا دهات نزدیک‌حنسارت راس رکشی کند. شغل 
آهنگر یش ایجاب میکرد که با حکش زدن به آهن, آنرا شکل دهدء اسب‌ها را نعل بزند, 
کلنگ و خیش و داس بسازد. اما با عجله به ناصره برگشته بود . چون باو پیغام رسیده بود که 
میخواهند جانباز را به صلیب بکشند. بیاد آورد که جگونه دوست قدیمی اش راترک گفته 
بود» و حالا بنگ رکه به جه روزی افتاده بود. حشمانش حه یف آلود و شقیقه هایش حه تکیده 
شده بود! آنهمه تلخی اطراف دهانش جه بود؟ پرسید: «جه بر سرت آمده است؟ جرا قطره 
قطره ذوب شده‌ای؟ حه کسی آزارت میدهد ؟» 

مرد جوان با ناتوانی خندید. میخواست پاسخ دهد که ماية آزارش خداست. اما 
خو یشتن داری کرد. اين فر یاد بزرگ درونش بود و نمیخواست از لبهایش بگر یزد. 

پاسخ داد: «در حال کشمکش هستم.» 

و کی ۲ 

نمیدانم. درحال کشمکش هستم. 

سرخ ریش جشمانش را به چشمان جوان دوخت. آنان را سوّال پیچ کرد 
التماسشان نمود, تهدیدشان کرد. اما چشمان سیاه تسکین‌ناپذیر و ترس آگین پاسخی 
ند ادند . 

ناگهان سر یهودا بدوار افتاد. همچنانکه روی آن دو چشم سیاه و خموش خم شده 
بودء بنظرش رسید که درختان پرشکوفه, آب آبی ۹47 و انبوهی از آدم می بیند . و در درودن» 
در اعماق مردمک شفاف. آنسوی درخعتال پرشکوفه واب و آدم, صلیب سیاه بزرگن است که 
سرتا سر قرنیه را بوشانده است. 

یهودا, با حشمانی از کاسه در آمده از حا یر ید . میخواست بسخن در آمده. بپرسد : 
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«نکند که تو... تو؟» اما لبانش یخ بسته بود. میخواست مرد جوان را در اغوش بفشارد و او را 
ببسدء اما با وانش» گشاده در هوآ؛ ناگهان مثل حوب خحشک شده بودند . وآنگاه, همینکه 
جوان او را با بازوان گشاده» چشم های از حدقه در آمده و موهائی که مثل سیخ ایستاده بودند» 
دید, فر یادی برکشید. کابوس هراسناک از زندان ذهنش بیرون جست- گروه کوتوله‌ها با 
آلات مخصوص تصلیب و فر یادهای بچه‌هاء تعقیبش کنید! و اینک رئیس گروه, سرخ 
ریش را هم شداخت : یهودا بود, یهودای آهنگر که رهبر گروه بود و وحشیانه قهقهه میزد. 
لبان سرخ ریش حنبید: «نکند که تو, .. تو...؟» 

سامن؟ کی؟ 

دیگری پاسخ وکساک سای رآ میتی یلم تفر آو گرب گرفت: تسین از 
صورتش, از نو بان روشن و نیم دیگر غرق تار یکی بود. در ذهنش آثشارو علائمی که اين 
جوان را از هنگام توقد و حتّی پیش از آن در بر گرفته بودند, به ورجه‌ورجه افتادند. آن از 
جر یان خواستگاری مر ینم که بهنگام جمع آمدن خواستگارها, عصای یوسف تنها عصائی 
بود که شکوفا شد و بهمین خاطر خاخام مر یم راء مر یم با کره را که وقف خدا بود» به او هدیه 
کرد. آن از فرود آمدن صاعقه, که داماد را روز عروسی اش »پیش از وصال » افلیج کرد. آن از 
منعقد شدن نطفه پسری در رحم عروس » پس از بوئیدن زنبقی سپید. و آن از حر یان شب پیش 
از ولادت, که عروس بخواب دید که درهای آسمانها گشوده شد و فرشتگان, چون پرند گانی 
بر بام خانه محمّر او نزول کردند» آشیانه ساختند و به ترنم پرداختند. و عذه ای از فرشتگان 
پرده‌دار شدند . عّه ای وارد خانه گشتند و آ: تش روشن کرده. آب گرم کردند تا طفل موعود ر 
شستشو دهند . و عله‌ای دیگر برای رن زائو اش بختند . . 

سرخ ر یشء آهسته وبا تردید» نزدیک آمد وروی مرد جوان خم شد , صدایش اینک 

پر از اشتیاق» تمنا و ترس بود. بار دیگر پرسید : «نکند که تو, .. تو؟» اما باز جرأت نکرد 

پرسش خویش را تکمیل کند. 

حوان از هراس بخود لرز ید و با نیشخندی گفت: «من ؟ مگر نمی بینی که قادر به 
تکلم نیستم , من شهامت رفتن به کنیسه‌را ندارم .با دیدن آدمها میگر یزم. ار فرامین خداوند با 


بی شرمی سر باز میزنم. رورهای کر سکع :: ء( آنگاه نب صلیب را برداشت ت و دو باره 
روی پایه‌ها بر پایش نمود و چکش را بدست گرفت. کی اسای شام 
به صلیب می کشم ؟» 


سرخ ر یش مشوش شدء اما حرفی نزد. در را گشود. موجی از دهاتیهای هیجان زده 

در انتهای کوجه نمودار گشت. پیرزنان پر یشان موه پیرمردان رنجور جلاق‌ها, کوران و 
حذامیان بودند. ايشان هم نفس زنان بالا میرفتنده و خود را بسوی تیه تصلیب 
می کشانیدند... ساعت موعود فرا میرسید. سرخ ر یش با خود اندیشید : «حالا وقت آنست که 
اینجا را ترک کنم وبه جمعیّت بپیوندم . وقت آنست که همه با هم پیش بتاز یم و جانباز را 
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فراری دهیم. آنگاه آشکار خواهد شد که او ناجی هست يا نیست...» اقا تردید کرد. 
ناگهان نسیم خنکی از فراز سرش گذشت.اندیشید: «نه, این مرد که قرار است امروز به 
صایب کشیده شود مسیحائی نیست که قوم بنی اسرائیل قرنها جشم براهش دوخته اند. فردا, 
فردا فردا! خحدای ابراهیم , حندین سال است که این فردا فردا فردا را پرسر ما کوبیده‌ای. 
باش . اما کی ؟ آخر ما انسانیم و طاقت انتظار بیشتر را ندار یم.» 

سرخ ر یش خشمناک شده بود . در حالیکه نگاهی غضب آلود به مرد حوان که در 
کار میخ کوبی صلیب بود, می انداعت. با لرزشی در جانش از خود پرسید: «نکند این 
صلیب ساز همان مسیحا باشد؟ ما از کارهای خدا سر در نمی آور یم ۲... آیا میشود که او 
همان مسیحا باشد ؟» 

پشت سر پیرزنان و حلاق‌هاء, سر بازان ۱۳ رومی با سپر و خود و نیزه‌های برنزی 
پدبدار گشتند. ایشان, خونسرد و آرام, که آدمها را چو پانی میکردند و به بهودیان با انزجار و 

سرخ ریش که خونش بجوش آمده بود, وحشیانه ایشان‌را نگر یستن گرفت. بسوی 
جران برگشت. دلش میخواست سر به تن او نباشد: تمام تقصیرها بگردن او بود. در حالیکه 
شتش را فشار میداد فر یاد زد: «من میروم» وتو توی صلیب ساز هر غلطی میخواهی بکن ! 
تر ترسوی . توخائنی . مگس حقیری بیش نیستی, درست مثل برادر جارجی ات. اما خدا بر 
تو آتش نازل خواهد کرد همانگونه که بر پدرت نازل کرد و حز غاله ات خواهد کرد. این را 
از من داشته باش .۰ » 


۱- در متن : راههای خدا مبهم و غیر مستقیم است . 
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فصل سوم 

مرد حوان با خودش تنها ماند. به صلیب تکیه داد و عرق پیشانی اش را سترد. 
نفسش بند آمده بود و بالا نمی آمد. برای لحظه ای دنیا دور سرش حرخید و سپس آرام گرفت. 
مادرش آتش روشن میکرد تا زود صبحانه را روبراه کند و مثل د 
تصلیب خود را بموقع برساند. همسایگانش پیشاپیش عازم شده بودند. شوهرش ناله میکرد» و 
برای حرکت دادن ز بانش تقلا میکرد, امّا تنها حنجره اش جانی داشت و حز صداهای 
خشک از آن بیرون نمی آمد. بیرون» از نو باز, خیابان خلوت شده بود . اما همجنان که جوان 
با چشمهای بسته, بصلیب تکیه داده بود و جز صدای قلبش جیزی نمی شنید و <: ضر بان 
قلبش بجیزی فکر نمیکرد» ناگهان دردی بر جانش جنگ زد. بار دیگر چنگالهای نامرئی 
لاشخور را در عمق سرش احساس نمود. بنجوا گفت: «دو باره آمده است دوباره آمده 
است » و به لرزه افتاد. احساس کرد که جنگالها فروتر میروند, جمجمه اش را می شکافند و 
بمغزش میرسند. دندانهایش را کلید کرد تا مبادا فر یاد بزند. نمیخواست مادرش باز 
هراسناک شود و داد و بیداد راه بیندازد. سرش را با کف دستهایش محکم چسبیده بود, 
گوئی ازگر یختنش میترسید. در حالیکه میلرز یدء ز یر لب گفت: «دو باره آمده است, دو باره 
آمده است ...6 

اولین بار در دوازده سالگی که با ر یش سفیدان در کنیسه‌نشسته‌بود و به آنها, که 
عرق ر یزان و آه کشان کلام خدا را تفسیر مینمودند» گوش فرا میداد» نوازش نوری مهر بان را 
بر تارکش احساس کرده بود. وه چه سعادتی بود روی بالهای برفی نشستن وبه آسمان هفتم 
رسیدن! با خود گفته بود که اینجا باید بهشت باشد | و شکر خنده‌ای عمیق وبی پایان از دهان 
نیمه باز و ز یر پلکهای پائینش جستن کرده و گلخنده‌ای, با اشتیاقی وافر تمامی چهره‌اش 
را غرق بوسه ساخته بود. پیرمردان این تبسّم رازناک و آدمخواررا دیده‌و گمان کرده بودند که 
خدا, پسرک را با جنگال خویش ر بوده و بالا برده بود. 
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سالها سپری گشته و جوانک هر چه در انتظار نشسته بود, آن نوازش مهر بان بسراغخش 
نامه نید آنگاه: نورق هنگام (پسح »)۲ ز بر هوای شکوهمند بهاری به قانا, زادگاه 
مادرش رفته بود تا همسری بحوید. مادرش او را به اینکار محبور کرده بود: میخواست 
عروسی پسرش راببیند. بیست سالش بود. کرک ضخیم مجقد گونه‌هایش را پوشانده بود» و 
خونش آنجنان خشم آلود در عروقش می جوشید که دیگر نمیتوانست شبها بخواب رود. 
مادرش از اين بحران جوانی او سوء استفاده کرده و با اصرار از وی خواسته بود که به قانا 
پرود و همسری برگز یند. اینک او آنجا ایستاده بود, با گل سرخی در دستش و حیران 
در ان وه که راز سبیهاری ناو عازه بهتر کته اف ففیدا: 8 کت وس 
و اسان را شیک سین مگردیت همه را عست‌است) اما شهایت اشخات زد اشت‌ با کهان 
صدای قهقهه ای از پشت سر بگوشش خورد: چشمة خنکی بود که از اعماق زمین میجوشيد و 
بالا می آمد. برگشت. مجدلیّه» تنها دختر عمویش خاخام, با علین های قرمز رنگ, موهای 
پر بشان و تحهیزات کامل خلخال و دستبند و گوشواره, بسوی او فرود می آمد . ذهن حوانک 
تکان سختی خورد. داد زد: «او همانست که میخواهم , » و دستهایش را حلو برد تا گل را 
تقدیمش کند. اقا ده جنگال بر سرش قلاب شدند و دو بال بر فراز سرش با خشمی جنون آمیز 
بر هم خوردند . ضحه‌ای کشید و با صورت بر زمین خورد و کف بر دهان آورد. مادر 
بیجاره اش, در حالیکه از شرم بخود می پیجید» روسری اش را روی سر او انداخت و روی 
بازوانش گرفت و آنجا را ترک کرد. 

از آن زمان بیعد, او پاک باخته شده بود. در قرص کامل ماه, که در مزارع گردش 
میکرد, یا در طول خواب, در سکوت شب, و بیشتر اوقات هنگام بهان آنگاه که تمام دنیا 
غرق عطر و شکوفه بود» حمله بسراغش می آمد. هر فرصتی را که برای خوشحالی و حشیدن 
ساده‌تر ین لذْت‌های انسانی فرا جنگ می آورد- خوردن, خوابیدن, معاشرت با دوستان و 
خندیدن» در راه با دختری رو برو شدن و گذر «عشق» بر خاطرش-- ده جنگال بلافاصله در 
جانش می خلیدند وهوس های اومحومی گشت. 

اقا جنگالها هیچگاه مانند بامداد امروز با جنان سبعیّتی بر جانش فرود نیامده بودند. 
زير میز کارش خود را جمع کرد و سرش را در گر یبان پنهان کرد و زمانی دراز در اینحالت 
بافی ماند. دنیا در پیش حشمهایش تیره و تار شد. حیزی حز همهمه درونش را و فرازس 
بهم خوردن خشمناک بالها را نمی‌شنید. آهسته آهسته, جنگالها از تکاپو افتادند و از هم باز 
شدند و رها کردند- کم کی یکی یکی - اول مغزش» بعد استخوان و دست آخر پوست 
سرش را. ناگهان آرامشی عمیق و حستگی مفرطی احساس کرد. با بیرون آمدن از ز بر میزء 
دستش را بر سر گذاشت و با شتاب برای وارسی کله اش انگشتان خود را لای موهایش کرد. 
۳ عید فطیر کلیمیان» یادآور رهائی بنی اسرائیل از ظلم فرعون 
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حنین مینمود که سرش سوراخ شده است. اما انگشتان حستحوگرش حتی یک زخم هم 
ا و اسهاط قي اما ناه کدی زا شرین ارو ادن ره کته 
لرزه بر اندامش افتاد. از نوک انگشتانش خون می حکید. ز یر لب گفت: «خدا عصبانی 
است. ر برش حون اعاز شده مود کانش را فرا برد و نکر تست : کی انبالا شود 
اقا بوی زنندهُ جانوری وحشی بمشامش خورد. با هراس اندیشید: «او باز امده است. در 
گرداگرد» پائین پا وبالای‌سرم است...» 

سرش را خحم کرد و به انتظار ایستاد. هوا خفه و بیحرکت بود. روشنائی با نمودی 
معصوم و بی گزند بر روی دیوار رو برو و سقف نی اندود بازی میکرد. با خود گفت : «دهانم 
را باز نمی کنم. کلمه‌ای بر ز بان نمی رانم. شاید بر من رحمت آورد و رهایم کند.»اقابا 
گرفتن این تصمیم لبانش از هم وا شد و حرف زد. صدایش | کنده از اندوه بود : ((حرا خونم 
می کی ؟ چرا خشمگینی ؟ تاکی میخواهی دنل کنی؟» 

از گفتن باز ایستاد. با دهانی باز و موهای سیخ شده و چشمانی پر اشک. کوش فرا 
داد... ابتدا جیزی نبود. هوا بی جنبش و آرام بود . اما بعدء ناگهان, کسی آن بالا با او حرف 
میزد . گوشهابشس را تیز کرد و شنید. شنید و سرش را با شذت و بی در پی تکان داد گونی 
کت نی ۱ 

ناگهان او هم دهانش را گشود . دیگر صدایش نمیلرز ید. «نمیتوانم. من امی ام 
بیکاره‌ای ترسو. غذای خوب, شراب و خنده را دوست میدارم. میخواهم عروسی کنم و 
برو بچه راه بیندازم... مرا بحال خود رها کن!» دو باره ساکت ماند و گوش فرا داد. 

- چه میگوئی ؟ نمیتوانم بشنوم. 

ناگهان وادار شد که دستهایش را روی گوش قرار دهد تا بدینوسیله صدای وحشی 
بالاا سر خود را ملایمتر بشنود . در حالیکه تمام صورنش درهم فرو رفته و نفس در سینه حبس 
کرده بود, شنید و پاسخ داد: « آری, آری, میترسم... تو از من میخواهی که برخیزم و انذار 
دهم مگر نه؟ اما جه بگو یی حگونه بگویم؟ نمیتوانم. گفتم که من ای ام... - 
گفتی ؟. ,. ملکوت آسمان؟. .. از ملکوت آسمان ککم هم نمیگزد. زمين را دوست مید ارم . 
میخواهم زد بگیرم» دارم بهت میگویم. محدلیه را میخواهم, هر جند که روسپی است. 
ورن شدء تقصیر من. ومن نحاتش خواهم داد. تنها او! نه زمین, نه 
ملکوت این دنیا. میخواهم مجدلیّه را نجات دهم. اين برای من کافی است !...» 

دستش را سایبان جشم نمود. نور ملایم که از روزن سقف بدرون می‌تابید 
حشمانش را خیره میکرد. جشم به سقف دوخته بود و انتظار می کشید. با حبس کردن نفس 
گوش میداد. هر حه بیشتر می شنید» صورتش با رضامندی و در عين حال شیطنت برق میزد. 
لبان خیم و تردش از بیحسی زق میزد. 

ناگهان به فهفهه افتاد. کرت «اریء آریء کامل میفهمی . قصدی اینکار 
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ر میکنم . میخواهم که از من بیزار شوی و سراغ کسی دیگر بروی. میخواهم از دست تو 
حلاص شوم!» در حالیکه جرأت بلند حرف زدن یافته بود, ادامه داد: «آری, آری, از روی 
قصد. تمام زندگیم را وقف ساختن صلیب میکنم تا مسیح موعودهائی را که بر میگز ینی» 
بدار کشیده شوند!» 

با ادای اين کلمات, تاز يانة میخ نشان را از قلاب باز کرده و آنرا دور کمرش 
بست. به روزن نگاه افکند. عاقبت خورشید بالا آمده بود. آسمان جون فولادی سخت و آبی 
ود . باید عجله ميکرد. مراسم تصلیب هنگام ظهر ز یر حشم کامل آفتاب» انجام میگرفت. 
زانو زد» شانه‌اش را زير صلیب حمایل کرد و با دستهایش آنرا محکم چسبید. یکی از 
زانوانش را بلند کرد و تعادلش را برقرار نمود و تلوتلو خوران بسوی درگام برداشت. بنظرش 
صلیب ناباورانه سنگین می آمد و بلند کردنش غیرممکن مینمود. در حالیکه نفس نفس میزد؛ 
دو قدم برداشت. آنگاه قدم سوم را و بالاخره به در رسید. اما ناگهان زانوانش سست شد. 
سرش جرخید و با صورت در استانه در بزمین خورد و صلیب بر رو یش افتاد. 

انعکاس صدا در خانه کوحک پیحید. داد و فر یاد زنانه ای از درون شنیده شد . دری 
گشوده گشت و مادرش ظاهر شد. زنی بالا بلند بود با چشمانی سیاه و درشت و پوستی 
گندمگون. اولین مرحله جوانی را پشت سر گذاشته» قدم به دنیای پرشهد وشرنگ خزان نهاده 
بود. چین‌های کبود ز یر چشمانش خیمه زده بود . دهانش, مانند دهان پسرش محکم, اما 
چانه اش قویتر و پر اشتیاق‌تر بود. روسری بنفش رنگی از کتان بر سرش بود و دو گوشوارة 
نقره‌ای پهن» که تنها جواهر آلاتش بود. در گوشهایش . 

بمحض باز شدن در پدر پیر پشت سر مادر دیده شد. روی تشک شانیده شده بود . تا 
کمر عر یان بود . پوست بی رمقش زرد کمرنگ بود, و چشمانش براق و بیحرکت. زن تازه به 
او غذا داده بود و او هنوز غذایش را که شامل نان ز یتون و پیاز بودء با حان کندن میجو ید. 
موهای سفید و مجعّد سینه اش آغشته به آب دهان و تیکه‌های نان بود. کنار رختخوایش 
عصای مبارکی بود که مقدر شده بود تا روز نامزدی اش شکوفا شود . اینک خشک و پژمرده 

بدانگاه که مادر داخل شد و فرزندش را ز یر صلیب در حال دست و پازدن دید 
بی آنکه برای بپاخیزاندن او کاری بکند» بر صورت خویش جنگ انداحت. از دست 
بیهوشی های پیاپی او و از پرسه زدنهایش در میان مزارع و حلوتگاهها» گرسنگی کشیدنهای 
شبانه روزی اش و ساعتها نشستن و دیده به هوا دوختن» زله شده بود. از دست این شبگرد 
رژیائی که زندگیش تهی از موفقیّت بود به جان آمده بود. امان از روزی که صلیبی 
سفارش داده میشد . آنگاه بود که از حان و دل کار میکرد و شب و روز سر از پانشناخته جان 
میکند. دیگربه کنیسه نمیرفت. برای رفتن به قانا با شرکت در جشن و سرور قدم از قدم بر 
نمیداشت. در قرص کامل ماه افسون میشد» و مادر بخت برگشته اش داد و فر یاد هذیانی او 
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راء که گوئی با شیطان در افتاده بود, می شنید. 

جند بار خود را روی پای برادر شوهرش حاخام پیر که در جنگیری استاد بود» 
انداحته بود. مر یض هائی را که از اقصی نقاط دنیا بسو یش می آمدند شفا میداد. همین روز 
پیش بر روی پاهایش افتاده و شکوه آلود گفته بود : «تو بیگانه‌ها را شفا می بخشی, اما 
نمیخواهی پسرم را شفا بدهی .» خاخام سرش را تکان داده بود : «مر یم این شیطان نیست 
که پسرت را آزار میدهد. نه شیطان نیست. خداست. در اینصورت بو چکار کنم ؟» 

مادر فلک زده پرسید : «هیچ راه علاجی نیست ؟» 

- گفتم که کار خداست. نه, هیچ راهی وجود ندارد. 

جرا دا ارارزش مید هد 

جن گیر پیر آهی کشید. اما پاسخ نداد. 

مادر دو باره پرسید : «جرا خدا ازارش میدهد ؟» 

خاخام پیر بالاخره پاسخ داد : «برای اينکه دوستش میدارد. » 

مریم با هراس به او نگر یست. دهانش را گشود تا باز سژال کند. اما خاخام با این 
گفته که «مپرس, قانون خدا این حنین استء »لبهای‌او را بست. و در حالیکه ابروانش را در 
هم میکرد, با اشاره سر باو فرمان رفتن داد. 

سالها بود که بیماری دوام آورده بود. مر یم» برغم مادر بودنش» عاقبت بحان آمده 
بود. و اینک که پسرش را فرو افتاده, با پیشانی غرقه بخونء میدید از جایش تکان نخورد. تنها 
آهی از جگر بر کشید- اما نه برای پسرش که بخاطر سرنوشت خودش. زندگی با او 
سرناسازگاری داشت. از جانب شوهر و پسرش بدآورده بو . پیش از عروسی, بیوه شده بود. 
بی آنکه صاحب فرزندی باشد, مادر گشته بود. باآنکه روزبروز با افزایش موهای سپیدش» 
پیرتر میشد» هیجگاه طعم جوانی را نجشیده بود. گرمای تن شوهر» حلاوت و غرور زن بودن و 
مادر شدن را احساس نکرده بود. عاقبت حشمهٌ حشمانثن حشک شده بود. تمامی اشکهانی 
را که خدا نصیب او کرده بود, افشانده بود و با چشمانی خشک پسر و شوهرش را 
مینگر یست. اشکهای گاهگاهی تنها در بهاران, آنگاه که تنهای تنها می نشست, وبه مزارع 
سبز دیده میدوعت و عطر درختان پرشکوفه را استشمام میکرد» از دید گانش فرو میر یخت. در 
تمام اینمذات نه برای شوهر یا پسرش» که برای زند گی تباه گشته حو یش گر یه سررمیداد. 

مرد جوان بپا خاسته, و خون را با گوشة تن پوشش میسترد. برگشت. مادرش را دید 
که با نمیسظ او را مینگرد و عصبانی شد. آن نگاه راء که بر او نمی بخشود» میشناعت, و آن 
لبهای بهم فشرده و نا گواری جشیده را هم. حوصله اش سرآمد. او هم دراین خانه به جان آمده 
بود» با آن افلیج عاحزء آن مادر تسلی ناپذیر و آن توپ و تشرهای روزانه: بخور» کار کن, زن 
بگین بخو کار کنء زن بگیر. مادرش لبهای بهم فشردهٌ خویش را گشود. با لحنی 
عتاب آلود گفت : «عیسی, امروز صبح زود دو باره‌با کی دعوامیکردی ؟» 
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پسر لبان خو یش را گاز گرفت تامبادا کلام تندی از آنان بیرود بیاید . در را گشود . 
خورشید بدرون آمد و باد سوزان و پرگرد وغبار دشت هم. بی آنکه حرفی بزند» خون و عرق را 
از پیشانیش زدود و با حمایل کردن شانه اش بار دیگر صلیب را برداشت. 

مادر دستی به موهای افشان خویش کشید وز پر روسری جایشان داد و گامی بسوی 
پسرش برداشت. بمحض آنکه در روشنائی او را بوضوح دید از حیرت بخود لرز ید. صورت او 
جه لاینقطع دگرگون میشد؟ مثل آب, چه سیال بود. هر روز که او را میدید برای لین بار 
نوری غیبی بر جبین و چشم‌ها و دهانش می‌یافت, و تبسَمی . گاهی شاد و زمانی پر از درد» 
بر لبانش: تلالوئی که بر جبین و چانه و گردنش ز بان میزد و او را فرو میخورد. امروز, 
شعله‌های سیاه بزرگی در جشمانش برق میزد. هراسناک, برای لحظه‌ای میخواست از او 
بپرسد : «تو کی هستی ؟» اما حو یشتن داری کرد. با لبانی لرزان گفت : «پسرکم !» ساکت 
ماند, منتظر شد تا ببیند که آیا این آدم بالغ حقیقتاً پسرش بود ؟ آیا گوشة چشمی به او خواهد 
نمود و حرف خواهد زد؟ برنگشت. با کشیدن نفسی عمیق صلیب را در پشتش حای داد و با 
گامهای ثابت از خانه خارج گشت. 

مادرش که به جهارجوب در تکیه داده بود» اورا مینگر پست که با آرامی» همانگونه 
که از تپه بالا میرود» پایش را از سنگی بسنگ دیگر مینهد. تنها خدا عالم بود که اين قدرت 
را از کجا یافته بو ! پشتش صلیب نبود که دو بال بود و آنها پروازش میدادند. مادر پر یشان 
زیر لب گفت: «بار پروردگارا؛ او کیست؟ پسر کیست؟ او شبیه پدرش نیست, شبیه 
هیچکس نیست.هر روز تغییر می‌یابد. یکنفر نیست, چند نفر است... آه‌رشتة افکارم ازهم 
گسیخته است.» 

۰ بعد از ظهری را بیاد آورد کة در حیاط کوحک خانه نزدیک حاه, اورا شیر میداد. 
تابستان بود و بالای سرش انگورها چفت؛ مورا حم کرده بودند. در حالیکه نوزاد پستانش را 
میمکید, بخوابی سنگین فرو رفت. دیری نگذشت که رو یائی بی پایان را دید. بنظرش آمد 
که فرشته ای در آسمان» با ستاره‌ای در دست» ستاره‌ای بسان یک جراغ پیش امد و زمین را 
منقر کرد. جادّهای هم با پیچ و خم های ز یاد وجود داشت که در تار یکی چون جرفة آذرخش 
میدرخشید. جادّه بسوی او خز یدن گرفت و در کنار پاهایش پایان گرفت. و در حالیکه با 
شیفتگی خیره شده بود و از حو يشتن میپرسید که محل آغاز ین جاده کجا میتواند باشد و چرا 
در کنار پاهای او پایان گرفته است» دیدگان خود را از زمین برداشت. یاللعجب, ستاره بر 
بالای سرش متوقف شده بود. سه تن اسب سوار در انتهای حاد نقره‌فام پدیدار شدند که سه 
تاج طلائی برتارکشان می درخشید . لحظه‌ای توقف کردند, به آسمان نگر بستند. توقف ستاره 
را دیدند. آنگاه اسب‌هایشان را شلاق کشیدند و به تاخت سوی او آمدند. مادر اینک 
میتوانست بوضوح صورتهایشان را ببیند. نفر وسطی بسان گلی سپید بود» جوانی ز یبا و خوش 
موی با گونه‌هائی که هنوز با کرک پوشیده شده بود. در سمت راست این جوان مردی زرد 
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حهره با ر یش سیاه تیز و جشمانی کشیده ایستاده بود . سیاه پوستی هم در سمت چپ بود که 
موهای سفید محقد داشت, با گوشوارهائی طلائی و دندانهائی براق. اما پیش از آنکه مادر 
بتواند بهتر وراندازشان کند یا حشمهای پسرش را بپوشاند تا نور تند آنها را خیره نکند» سه 
اسب سوار رسیده بودند . ار اسب ها بیاده شدند و پیش بای او زانو زدند. 

شاهزاده سپید اولین نفری بود که پیش آمد. نوزاد پستان را رها کرده و روی زانوان 
مادرش تمام قامت ایستاده بود . شاهزاده تاحش را برداشت و با فروتنی آنرا پیش بای نوزاد 
نهاد . آنگاه سیاه‌پوست با زانوانش به پیش خز ید و از ز بر پیراهنش مشتی زمرّد و باقوت بیرون 
آورد و با مهر بانی بسیار بر روی سر کوحک نوزاد قرارشان داد. آخر از همه مرد زرد جهره 
دستان خود را پیش آورد و دسته ای پر بلند طاو وس کنار پاهای طفل نهاد تا با آنها بازی 
کند. طفل بر هر سه تن نگر پست و به آنها لبخند زد, اما دستان کوچکش را بسوی هدایا 
دراز نکرد. 

نااگهان سه سوار غیبشان زد و جو پانی جوان ظاهر شد که پوست گوسفند بر تن کرده 
و قدحی شیر گرم میان دستهايش گرفته بود. بمحض آنکه نوزاد, شیر را دید روی زانوان 
مادرش به پایکوبی پرداخت. سرش را به درون قدح فرو برد و با شادمانی و سیری ناپذیری 
شروع به نوشیدن نمود. 

مادر در حالیکه به جهار جوب در تکیه داده بودء آن رو یای بی کران را فرا یاد آورد و 
آه کشید. جه امیدهائی که این تنها پسر باو داده بودء و جه شگفتیهائی که ساحران برای او 
پیشگوئی کرده بودند! مگر خود خاخام پیر در او خیره نشده, و با گشودن صحف انبیاء و 
مزده ‏ پیامبران در جستجوی مهر نبّوت در سینه, جشمها, حتی نوک پاهای نوزاد برآمده بود ؟ 
اقا افسوس ! با سپری گشت زمان امیدهای او همه بر اک شدند. پسرش صراطی غیرمستقیم 
برگزیده بود. صراطی که هر چه بیشتر و بیشتر از صراط آدمیان دورش میساخت. مادر 
روسری اش را محکم کرد و در را حفت نمود. آنگاه او هم شروع به بالا رفتن از تپه نمود . 
میرفت تا برای وقت کشی مراسم تصلیب را ببیند. 
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فصل چهارم 


مادر با شتاب راه می‌پیمود تا مگر خود را در میان انبوه جمعیّت گم کند. 
صدای قیل وقال زنها را در حلو می شنید. پشت سر آنها مردان هیجان‌زده بودند که نفس زنان 
با موهای زولیده, بدنهای نشسته, و دشنه هانی که ز بر بیراهن بنهان کرده بودند » پابرهنه راه 
می پیمودند .بعد ردیف پیرمردان بود و عقب‌تر از همه جلاقها, کورها و افلیج ها بودند. زمین ز بر 
پای آدمها میلرز ید. ستون گرد و غبار بهوا برخاسته بود و هوا بخارآلود بود. بالای سر خورشید 
مانند کورة آتش میسوحت. 

پیرزنی به اطراف نگر یست. مریم را دید و نفر ین فرستاد. دو نفر از همسایه‌های 
مر یم روی از او برتافتند و برای دفع شر برزمین تف انداختند. نوعروسی شلاله‌های لباسش 
را با هول و هراس جمع کرد تا مبادا مادر صلیب‌ساز از روی آنها بگذرد. مریم با کشیدن 
آهی روسری بنفش رنگش را بگونه ای درست کرد که بحز جشمهای بادامی سرزنش آمیز و 
دهان بسته و نلخش هیچ حانی از جهره اش پیدا نبود. در حالیکه روی سنگها میغلطید 
بتنهائی پیش میرفت و برای پنهان شدن و در میان انبوه حمعیت ناپدید گشتن شتاب میکرد. 
از همه سو صدای پچ‌پچ برخاست. اما او با قرص دلی به پیش میرفت و با خود میگفت : 
«ببین پسرم جه فرجامی یافته است. اری پسرم, عز یزم دلم!...» به پیش میرفت و برای فرو 
خوردن گر به, حاشیةٌ روسری اش را می جو ید . 

به آنبوه حمعیّت رسید. مردها را پشت و گذاشت و خود را داخل زنها پنهاد 
ساعت. دستش را روی دهانش گذاشته بود. اینک فقط جشمهایش پیدا بود. با حود گفت ؛ 
«هیچیک از همسایه‌هايم مرا بجای نخواهند آورد»» و آرام گرفت. 

ناگهان همهمه‌ای از پشت سرش برخاست. مردها نیرو یافته, از میان توده انبوه 
زنان راهشان را باز میکردند تا حلود ار شوند. دژهائی که حانباز درون آنها بزنحیر کشیده شده 
بود» بسته بودند و مردها برای شکستن در و آزاد کردن اسیر بی‌تابی میکردند. مر یم خود را 
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بیکسو کشانید. ز یر دروازةٌ سر پوشیده ای قایم شد وزنگر شنت : ر یشهای بلند حرب, موهای 
بلند جرب دهانهای کف کرده. و خاخام برروی دوش غول پیکری وحشی شمایل, 
بازوانش را بسوی آسمان حرکت میداد و فر یاد می کشید. مر یم گوشهای خود را تیز کرد تا 
حرفهای او را بشنود . 
- فرزندان من, به مردم اسرائیل ایمان داشته باشید. با هم به پیش برو ید. هراس 
بدل راه ندهید. رم دود است. خداوند با پفی آنرا بهوا خواهد فرستاد. مکابی ها را بیاد 
بیاور ید که چگونه یونانیان» حکمروایان تمام جهان راساقط کردند؛ و چگونه آبرو یشان را 
بردند. به همان ترتیب, ما هم رومی ها را سافط خواهیم کرد و آبرو یشان را خواهیم برد. 
بهوه صبّابوت ت" تنها یکی است و او خدای ماست. 
خاخام پیر» سرمست از نشثه الهی, برروی شانه‌های پهن غول پیکر وحشی شمایل 
بهوا می جست و میرقصید. پیر شده بود. روزه, عبادت و امیدهای بزرگ حود لاشخوری بر 
حانش افتاده بودند و قدرت فرار نداشت. کوهنورد غول پیکر با بردوش کشیدن او پیشاییش 
مردم میدو ید و بسان پرچمی به پس و پیش حرکتش میداد. 
مردم فر یاد میزدند : «آهای باراباس, بپا ننداز ش.» امّا باراباس بدون کمتر ین 
نگرانی» در حالیکه پیرمرد را از روی شانه هایش اینسو و آنسو می انداحت» به پیش میرفت. 
مردم داشتند خدا را فر یاد می کشیدند. هوای بالای سرشان گر گرفته بود. شعله‌ها ز بانه 
می کشیدند و آسمان را به زمین وصل میکردند. ذهنشان پیچ و تاب میخورد. این جهان 
سنگهاء گیاه و جسم نازک میشد» شفاف می گشت. و جهان دیگر که متشگل از مشعلها و 
فرشتگان بود» در پس پشت آن بدید ار میشد . 
یهودا آ: بقن گرفت: با به پیش راندن. بازوانش» خاخام را از روی شانه‌های باراباس 
قاپید و او را روی شانه های خود انداخحت و حنین فر یاد زد : «همین امروز, نه فردا, امروز!» 
حاخام هم بنوبه خود آنشی شد و سرود پیروزی را با اوائی بلند, آوای مردی پا بر لب گور 
سرداد. طولی نکشید که تمامی حمعیّت آواز را سر گرفتند. 
جمیع اقّت‌ها گرداگردم حلقه زده‌اند , پا نام خدایم 
ایشان را پرا کنده خواهم ساخت ! 
جمیم اقّت‌ها جون نگین انگشتر مرا در برگرفته اند. با نام خدایم 
ایشان را پراکنده خواهم ساعت! 
ایشان حون زنبور دور من حلقه زده اند. با نام خدایم 
ایشان را پر کنده خواهم ساخت !۳ 
۲- با توحه به ترحمه فارسی «عهد عتیق » «صبابوت» 65 -! 
بجای واو0۲۲3 م1 بکار رفته است. «صبابوت» واژه‌ای عبری است و معنایش «رب الخنود» 
یا «خحدای لشکرها» میباشد. ۳- نقل با اند کی تغییر از مزامیر داود. «عهد عتیق» ر بور ۱۱۸ 
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اما در همانحال که سرود میخواندند و در ذهن خو یش امّت ها را پر کنده میساختند 
فلاع دشمن ناگهان در قلب ناصره پیش جشم ایشان پدیدار شد: مستحکم, جهار گوش با 
جهار برج و جهار عماب برنزی عظیم. در وحب به وحب این فلاع شیطان رخنه کرده بود . در 
برفراز برحها پرجمهای عقاب نشان زرد و سیاه رومی بودند. پانین آنها روفوس ‏ 
یوز باشی خون آشام ناصرهء با سپاهیانش بود. پائین تر سگهاء اسبان, شتران و برد گان. و باز 
پائین تر حانباز بود که درون جاهی عمیق و خشک انداخته شده بود, با موهای آرایش ندیده, 
لبان شراب نچشیده و بدن زن ندیده اش . این جانباز میتوانست, تنها با یک تکان سر مردان» 
برد گان» اسبان و برحها را که بالای او قرار گرفته بودند» فرو ر بزد. حکمت خدا این حنین 
است. در عمق پای بست خانه‌های ظلم فر یاد کوجک عدالت را نهفته میسازد . 

این حانباز اخر ین بازماندهة حلقة مکابی ها بود. خدای اسرائیل دست روی سر او 
گرفته و بذر مقّس را از نابودی حفظ کرده بود. یک شب هرودیس " بادشاه سالخوردة 
بهودیّه , آن خائن خبیث و لعنتی, چهل نوجوان را که عقاب طلائی را از سر در معبد پائین 
کشیده بودند» جون مشعل آتش زده بود . از جهل و یک توطثه گر جهل نفر آنها گرفتار آمده و 
یک تن گر يخته بود. خدای اسرائیل موی سر او را گرفته, نجاتش داده بود. نجات یافته 
همین حانبان نبیره مکابی ها, بود که آن وقت نوجوان خوش سیمائی با موهای تازه روئیده 
بر زنخدانش بود. 

جهار سال بعد از آن واقعه, در کوهها سرگردان بود و برای آزادی سرزمین مقدسی که 
خدا به اسرائیل هدیه کرده بودء می جنگید. هميشه میگفت : «ما تنها یک سرور دار یم : 
ادونیا. به حکومتهای زمینی مالیات نپرداز ید. رنج بخود راه ندهید که بتهای عقابی شکل 
آنان, معبد خدا را آلوده نخواهد کرد. گاو و گوسفند را بعنوان قر بانی برای امپراطور ستمگر 
ذیح نکنید. تنها یک خدا هست, خدای ما. تنها یک قوم وجود دارد, قوم اسرائیل. تنها یک 
میوه بر تمام درختاد حهاد هستء مسیحا.» 

اما ناگهان خدای اسرائیل دست از روی سر او پس کشید و توسط روفوس به بند 
کشیده شد . دهقانان, کارگران و مالکین از تمامی دهات نزدیک, و ماهیگیران از در یاجة 
جنسارت ,گرد آمده بودند. اینک روزها بود که پیفامی مبهم, لوج و دو پهلی خانه به خانه, 
قایق به قایق, همجون قاصدک. بپرواز درآمده بود و رهگذرها را نیز خبر میکرد: «حانباز را 
دارند به صلیب می کشند. او هم نابود شد تمام شد!» اما زمانی دیگر پیغام این بود: 
«برادران درود. ناجی آمده است! برگهای بزرگ خرما را بردار ید و همه با هم برای 
خوش آمد گویی او بسوی ناصره روان شوید!» 

خاخام پیر رو بسوی دزها, بالای شانة سرخ ر یش بر روی زانوانش ایستاد و بار 
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دیگر فر یاد برکشید : 

- او آمده است, او آمده است. در آن حاه خشک مسیحاست که راست قامت و 
شم براه ایستاده است. چشم براه کی ؟ چشم براه ما بنی اسرائیل ! به پیش . در را بشکنید 
تنحات دهنده را نحات دهید تا بتواند نحاتمان دهد. 

باراباس با صدائی وحشی فر یاد کشید: «با نام خدای اسرائیل,» و داسی را که در 
دست داشت, برفراز سر بلند کرد. مردم خروشیدند. دشنه‌ها در ز یر پیراهنهایشان تکان 
خوردند» بچه‌ها شیک بر فلاحن هایشان نهادندء و با حلوداری باراباس در آهنین را نشانه 
گرفتند. اما همه چشمها با نور عظیم خدا نابینا شده بود, و کسی در کوچک و کوتاهی را در 
درها ندید که گوشه اش باز شد و مجدلیه با صورتی به رنگ صورت مرده, در حالیکه دیدگان 
اشک آلودش را میسترد, عیان گردید. بر مرد محکوم ترحم آورده, شباهنگام به سراغش رفته 
بود تا واپسین لذت راء شیر ین‌تر ین لذْتی که دنیا میتواذ مت نصیب آدم کند. ارزانی او 
نماید. اقا او از جانبازان سرسختی بود که سوگند یاد کرده بود تا نجات اسرائیل آرایش موی 
سس نوشیدن شراب و کامجوئی را بر خود حرام کند. مجدلیّه تمام شب را رو برو یش نشست 
و به او نگاه کرد. اما دیدگان او به اورشلیم بود که آن دورها» پس پشت گیسوی سیاه زن؛ 
نشسته بود . اورشلیم ز یر سلطه و روسپی خانه گشته آن روز را نمیگويم, که اورشلیم مقَدّس 
آینده با هفت دروازهةُ پیروزمند قلعه اش با هضت فرشته نگهبانش وبا هفتاد و هفت ملّت دنیا 
بخاک افتاده در پیشگاهش . همچنانکه محکوم پستان خنک اورشلیم آینده را لمس مبکرد» 
مرگ محو میشد و جهان اطراف او کامش را شیر ین میکرد» گرد میشد و دستهايش را پر 
میکزد:. شمانشن .زا پست. پستان آورشليم:را دز کف دست گرفت:: تنها بیک: جبز 
می اندیشید : خدای اسرائیل» خدائی که نه مويش اآرایش بخود دیده بود, نه لبهایش را 
شراب آلوده بودء و نه بدنش با بدن زن تماس حاصل کرده بود. حانباز شب همه شب 
اورشلیم را روی زانوان خو یش نگهداشت و ملکوت آسمان را در صلب خو یش بنا نهاد» نه 
با فرشتگان و ابرهاء بلکه آنگونه که خودش میخواست: گرم در زمستان. خنک در تابستان» و 
بنا گشته از آدمها و خاک. 

حاخام پیر» دختر بدنام خویش را دید که از قلعه‌ها خارج میشود. روی از او 
برگردانید . دخترش حون داغ ندگی بر پیشانیش بود. راستی را از نطفهٌ پاک و خدا ترس او 
این روسپی حگونه منعقد شده بود؟ کدامین شیطان, کدامین دست ناپاک, او را به راه 
ضلالت کشانده بود ؟ روزی» پس از با زگشتن ازجشنی در قانا به گر به افتاده و آرز وی مرگ 
کرده بود. و بعد مثل دیوانه‌ها به خنده افتاده, گونه‌هایش را رنگ کرده, با برتن کردن تمام 
حواهرانش» در خیابانها براه افتاده بود. آنگاه مخانة پدری را ثرک گفته, در محدل» که بر سر 
راه کاروانها قرار داشت, روسپی خانه ای براه انداخته بود. 

با سينة بان بی با کانه بسن جمعیت پیش رفت. سرنحاب روی لبها و گونه هایش 
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سترده شده بود. جشمهای او که سراسر شب به جانباز دوخته شده و اشک از آنان سراز یر 
گشته بود اینک تیره و بیحال بودند. وقتی دید که پدر آزرده حاطرش روی از او برگردانید, 
تبسم تلخی بر لبانش نقش بست. پیشاپیش. آبروه ترس از خداء محبّت پدر و اهمیت به افکار 
عامّه را پشت سر نهاده بود. شایع بود که هفت شیطان در او حلول کرده است. اقا اینگونه 
نبود که هفت خنجر در قلبش نهفته بود. 

خاخام پی کشیدن فر اد را از سر گرفت. میخواست مردم مستقیم به او نگاه کنند تا 
مبادا جشم ایشان به دختر او بیفتد. خدا او را دیده بود و همین کفایت میکرد و خود داوری 
میکرد. در حالیکه روی شانه های سرخ ر یش جرخ میخورد, فر باد برآورد: ۳ حان باز 
تن واه استاتهاسی ٩‏ , خدا بالای سر ما ایستاده است. افلااک گشوده گشته اند. سپاه 
فرشتگان پیش آمده‌اند. هوا را بالهای قرمز و آبی پوشانده است. » 

آسمان مشتعل گردید . مردم چشمانشان را برداشته» برفراز سرخو یش نگر یستند و خدا 
را دیدند که غرق سلاح در حال فرود آمدن است. باراباس داس خود را بلند کرد و غر یو 
بر کشید : «همین امروز نه فردا امروز!» و توده مردم بحان درها افتادند. ایشان بحاد در 
آهنین افتادند ۳ بکار بردند» یلکان بر دیوارها نهادند» اش زنه آوردند تا آنجا را به ان 
تکتن: اما ناگهان در آهنین باز شد و دو اسب سوار ظاهر شدند. آنها تا بن دندان مسلح 
بودند . جهره‌هایشان افتاب سوخته بود. انها خوب جر یده و بخود مطمئن بودند. با قیافه‌های 
عبوس, اسبانشان را شلاق کشیدند و نیزه‌هاشان را بلند کردند, و بیکباره سر و صدای 
عمّب نشینی و فرار بسوی تپ تصلیب در خیابانها طنین انداخحت. 

۰ 

این تب نفر ین گشته حزسنگ جخماق و خار بر دیگری نداشت. هر سنگ را که 
برمید اشتی » قطره های حشک شدهءخون‌درز بر آذ پیدا میشد. هرزمان که بهودیان دست روی 
رومی ها بلند میکردند تا آزادی بجویند. اين تپه پر از صلیب ميشد, و بر بالای صلیب ها 
شورشیان بخود می پیچیدند و ناله میکردند. شب هنگام شغالها فرا میرسیدند و پاهای ایشان را 
میخوردند و روز بعد نوبت کلاغها بود که پائین می آمدند و حشمان ایشان را میخوردند. 

مردم در پای تپه له له‌زنان بر جای ایستادند. اسب‌سواران بیشتری انها را مضطرب 
ساختند. با بالا و پائین راندن اسبان, توده بهودیان را در یک محل دوره کردند و اطرافشان 
خط قرنطینه تشکیل دادند. اینک نزدیک ظهر بود و صلیب هنوز نرسیده بود . در بالای تپه, دو 
کولی با جکش و میخ در انتظار بودند . سگهای ده با حرص و ولع خوردن سررسیدند . مردم با 
جهره‌های برافروخته, ز بر آسمان آتش ر یز از تپه بالا میرفتند. آنجه بود, جشمهای سیاه بود و 
بینی های برگشته و جهره‌های افتاب سوخته و گود افتاده و خحط ر یشهای جرب الود. زنان 
حاق با ز یر بغلهای عرق کرده و موهای سر عرق ر یز» زير آفتاب ذوب میشدند و بخار از 
بدنشان متصاعد میشد. 
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از در یاچهُ جنسارت, دسته‌ای ماهیگیر با چشمانی که از تعجب گشاد شده بود» 
جون دیگران برای دیدن معجزه آمده بودند. معجزه باين ترتیب اتفاق می افتاد: همانگونه که 
کار رومی, جانباز را بسوی تپ قتلگاه میبردند» لباس مندرسش را بکناری می افکند و از ز بر 
آن فرشته ای, در دستش یکی شمشیر بیرون می جهید... ماهیگیران با چهره و سینه و بازوی 
آفتاب سوخته و بادخورده, شب پیش با سبدهای پرماهی از راه رسیده بودند. بعد از فروش 
ماهی که وارد میخانه‌ای شدند و مست کردند, فراموششان شد که جرا به ناصره آمده‌اند. به 
آوازخوانی پرداختند. آنگاه با هم جنگیدند و دوباره دوست شدند و بهنگام طلوع صبحء 
ناگهان خدای اسرائیل را فرایاد آوردند. خود را شستشو دادند» و نیمه خواب نیمه بیدار» عازم 
دیدن معحره شدند . 

همه اش را به انتظار نشسته و بزودی خسته شد ند . تنها ضر به نیزه ای از پشت لازم بود 
تا از آمدن خود بشدت احساس پشیمانی کنند. یکی از آنان که ر یش محعد خاکستری رنگ 
داشت, گفت: (« بجه‌ها » بنظرم اید به قایقها برگردیم. » او به نسبت سن و سالش» قوی 
هیکل بود و پیشانئی مانند صدف داشت. «جانباز هم مثل بقیّه بصلیب کشیده خواهد شد. از 
من بشنوید که درهای آسمان باز نخواهد شد. خشم خدا بی پایان است, و ظلم آدمیان هم 
پایانی ندارد. پسر ز بدی", نظر تو حیست ؟» 

رفیقش که ماهیگیر چشم گشادی با ر بش یز بود» خنده کنان گفت: «بنظر من 
حماقت بطرس ۲ یایانی ندارد. پطرس» مرا ببخش» ولی عقل توبا ر یش سفیدت تا کاون: 
ندارد. مثل دانة اسپند برمیجهی و بهمان سرعت هم میسوزی. مگر اين تو نبودی که ما را 
برداشتی و اینجا آوردی؟ مثل دیوانه ها از قایقی به قایقی جست میزدی و فر یاد میکردی: 
«برادران» اگر اب در دست دار ید» برزمین بگذار ید. آدم تنها یکبار در عمرش معحزه‌ای را 
می بیند. یاه بلند شو ید به ناصره برو یم و معجزه ببینیم !» و حالا که یکی دو بار نیزه پشتت 
را لمس_ کرده و مخت پر یشاد شده, آهنگ عوض کرده‌ای و فر یاد میزنی : «اگر آب در 
دست دار ید برزمین بگذار ید برادران به خانه برگردیم !» بیخود نیست که «دمدمی مزاج » 
صدایت می کنند.» 

دو سه نفر از ماهیگیرها به خنده افتادند. حوپانی که بوی بز میداد. عصایش را بلند 
کرد وگفت : «یعقوب, با همه دمدمی مزاجیش تو نمیخواهد سرکوفتش بزنی. او از همه ما 
بهتر است و قلب طلائی دارد.» 

همگی به اتفاق گفت؛ فیلیپ " را تأیید کردند و دستهایشان را دراز نمودند تا پطرس را 
که از شذت خشم میجوشید » آرام کنند. با خود می گفت : «بگذار هر چه دلشان میخواهد 
بمن بگویند. دمدمی مزاج که سهل است. ممکن است دمدمی مزاج باشم و مثل بید از هر 
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بادی بلرزم. اما این از روی ترس نیست. بلکه بخاطر خوش قلبی من است.» یعقوب قيافة 
عبوس پطرس را دید و مکذر شد. از اينکه نسنجیده به بزرگتر از خودش حرف زده بود» پشیمان 
شد. برای آنکه موصوع صحبت را عوض کند. پرسید : «پطرس برادرت آندر یاس ۱ حکار 
میکند ؟ هنوز در صحرای اردن است ؟) 

پطرس با کشیدن آهی پاسخ داد: «آری, هنوز آنجاست. میگویند که غسل تعمید 
هم یافته است و درست مثل مولایش ملخ و عسل وحشی میخورد مور وی ریوب 
در نیاید. ولی شرط می‌بندم که بزودی او را خوا هیم دید که مثل آنهای دیگر دهکده‌ها 
میگردد و فریاد میزند: «توبه کنید» توبه کنید سس آسمان تحقق يافته است.» مر 
کدام ملکوت آسمان- همینکه اطراف ماست؟ از شما میپرسم, مگر ما شرم و حیا 
ندار یم ؟» 

یمقوب سرش را تکان داد و ابروانش را درهم کشید. گفت: (عين همین فضیه بر سر 
برادر من یوحتا ۲ آمده است. رفت تا در صومعه‌ ای در صحرای حنسارت تارک دنیا بشود . بنظر 

می آید که برای ماهیگیری ساخته نشده بود. از اینجهت مرا با دور یش سفید و پنج قایق تنها 

گذاشت ت تا سرم را به دیوار بکو بم.» 

فیلیپ حوپاد پرسید : «اين آدم ‏ تقدیس یافته مک جه جیزی کم داشت؟ از تمام 
نعمت های خداوندی بهره‌مند بود. در بهار حوانی حه بر سرش آمد؟» اما از ته دل خوشحال 
بود که بجان اغنیا هم کرم می افتد و آنها را میخورد. یعقوب پاسخ داد: « یکدفعه همینطوری 
بیقرار شد. تمام شب در رختخوابش مثل نوجوانی نیازمند زن, و ول میخورد.» 

هو انیت رن بگیرد. قحطی که نبود ! 

می گفت نمیخواهد با یک زن عروسی کند. 

نب ی ۱ 

- با ملکوت آسمان. درست مثل اندر یاس. 

ایشان خنده سردادند. ماهیگیر پیری که دستهای زمختش را با شیطنت بهم 
می مالید, داد زد : «الهی که بپای هم پیر شوند !» پطرس دهانش را باز کرد اما پیش از آنکه 
بتواند حرفی بزند. فر یادهای حشن هوا را پر کرد: «نگاه کنید! صلیب سازء صلیب ساز!» 

همه با هم سرهای‌خودرا. با حیرت برگردانیدند. پائین جاده, پسر نجار» در حالیکه با 
پاهای لرزان بالا می آمد وز یر بارصلیب نفس نفس میزد, دیده میشد. جمعیّت غر یو برآورد: 
«صلیب ساز» صلیب‌ساز. ای خاین !» 

دو کولی از بالای تپه به پائین نگر بستند. با دیدن صلیب از خوشحالی بهوا جستند. 
خورشید مثل مرغ بر یانشان کرده بود. بر کف دستهایشان تف کردند. کلنگ‌هایشان را 
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برداشتند و مشغول کندن گودال شدند. میخ های ضخیم و سر پهن را روی سنگی در نزدیکی 
خود قرار دادند. بحای سه میخ سفارش شده» پنج میخ پرچ شده بود . مرد و زد دستها را بهم 
حلقه کردند و زنحیره‌ای را تشکیل دادند تا حلو عبور صلیب‌ساز را سدّ کنند. محدلیّه از 
جممعیّت خود را بیرون اندات و دید گانش را به پسر مر یم, که بالا می آمد, دوخت. بیاد 
باز بهای دوران کود کیشان, وقتی که خودش جهار ساله بود و اوسه ساله, افتاد و قلبش 
مالامال از اندوه شد. حه کیف عمیق و آشکار ناشدنی را تحر به کرده بودند. حه حلاوت 
غیرقابل وصفی ! برای آولین بار» این واقعیّت سیاه را احساس کرده بودند که یکی مرد است و 
دیگری زن. دو تن که زمانی, چنین نموده بود که واحدند, اما خدائی بیرحم آنها را از هم سوا 
کرده بود. و اینک تکه پاره‌ها همدیگر را یافته و در کار ملحق شدن بهم و دو باره یکی 
شدن بودند. هر حه بر ستّشان افزوده میشدء این احساس بیشتر در وحودشان ز بانه می کشید 
که تفاوت خلقتشان معحزه است. در وحشتی گنگ بیکدیگر مینگر بستند و بسان دو درنده 
در انتظار می نشستند تا گرسنگی شان افزونتر شود و آن ساعت فرا رسد که درهم آمیزند و آنچه 
را که خدا سوا کرده بود» بهم پیوند دهند. اما بعدء یکروز عصر در حشنی در قانا» زمانیکه 
عاشق دستش را دراز کرده بود تا با هدیة گل سرخ» نامزدیشان را سر بمهر کند, خدای بیرحم 
پرسر آنان تاخته و دیگر بار از هم حدایشان کرده بود . و از آنزمان ببعد... حشمان محدلیه از 
اشک پر شد. قدم به جلو نهاد. صلیب ساز داشت از جلو او رد میشد. مجدلیّه بر روی او حم 
شد. موهای معطرش , شانه‌های عر یان و خون‌آلود اورا لمس کرد و با صدائی خشن و خفه 
در حالیکه میلرز یدء داد کشید: «صلیب‌ساز. » 

جوان ب رگشت و جشمان درشت و رنجورش را برای لحظه‌ای گذرا بر مجدلیه دوخت. 
آثار رعشه دور لبانش نقش بست. دهانش متشنج شد. امّا بلافاصله سرش را پائین انداخحت» و 
مجدلیّه فرصت نیافت که تشخیص دهد این تشنج از درد بود يا ترس یا لبخند. و در حالیکه 
هنوز روی او حم شده بود» با نفسهای بشماره افتاده, گفت: «تومگر غرور نداری؟ فراموش 
کرده‌ای؟ جطور میتوانی تا این حدّ خودت را خوار کنی ۴» و پس از لحظه‌ای» گوئی صدای 
او پاسخش را داد» فر یاد کشید : «نه, نه, بیحارة ز بون, این خدا نیست. شیطان است!» 

حمعیّت, در همین وقت,به پیش تاخته بود تا راه او را سد کند. پیرمردی عصایش را 
بلند کرد و بر او کوفت. دو گاو چران که از کوه تابور۱ آمده و برای دیدن معجزه بدیگران 
پیوسته بودند, سیخونک های خود را در تن او فرو کردند. باراباس احساس میکرد که داس در 
مشتش بالا و بائین میرود. اما همینکه خاخام پیر خطر را دیدء از روی شانه های سرخ ر یش 
پائین پر ید و یکمک برادرزاده اش شتافت. 

فر یاد برآورد : («بجه های من بس مت کردن راه خحدا گناهی عظیم فد ات 
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اینکار را نکنید. هر چه مقر شده است, باید انجام پذیرد. سد راه نشو ید. صلیب را راه 
بگشائید که خدایش فرستاده است. بگذار ید کولی ها میخهایشان را اماده سازند. بگذار ید 
رسول ادونیا از صلیب بالا برود. هراسی بدل راه ندهید ایمان داشته باشید. قانون خدا حنان 
است که باید کارد به استخوان برسد, وال معجزه‌ای روی نخواهد داد. به خاخام پیرتان 
گوش دهید » بجه های‌من . دارم حقیقت را بشما میگویم. انساد نمیتواند بپرواز در آید» مگر 
آنکه ابتدا به لب پرتگاه برسد!» 

گاو جرانها سیخونک های خود را پس کشیدند. سنگها از مشتهای گره کرده فرو 
افتادند , مردم کنار کشیدند تا راه خدا را هموار کنند. و پسر مر یم صلیب بردوش» به پیش 
می غلطید . صدای ملخها از باغ ز یتون پشت سر بگوش میخورد. سگ گرسنه ای بر بالای تپه 
با خوشحالی پارس میکرد. دورتر داخل انبوه جمعیّت, زنی با روسری بنفش فریاد کشید و 
ار وش رفت. 

پطرس اینک با دهان باز و چشمان فرو آو يخته ایستاده و پسر مر یم را نگر یستن 
گرفته بود . او را می شناخحت. خانهٌ پدری مریم در قانا مقابل خانة پدری او بود» و پدر و مادر 
پیر مر یم » یوا کیم و آنا» یارغار پدر و مادر او بودند. آنها مردماد مقذسی بودند. فرشتگان 
کلبهٌ محقر آنها مرتب آمد و رفت میکردند و یکشب همسایه‌ها خود خدا را دیده بودند که با 
لباس مبذل گدائی در حال عبور از استانه در آنها بود, جرا که خانه گوٌی در اثر زمین لرزه 
بلرزه افتاده بود . و نه ماه بعد معجزه روی داد. آنا, پیرزنی شصت و جند ساله مر یم را بدنیا 
آورد. بطرس در آنوقت پنج سالش میشد, امّا تمام جشن و سرورهائی را که اين واقعه بدنبال 
داشت خوب بیاد می آورد: تمامی دهکده به حنب وحوش افتاده بود. مردان و زنان برای 
عرص تبر یک میشتافتند» بعضصی آرد و شین عده‌ای خرما و عسل, عده‌ای دیگر لباس بچه 
بعنوان هدایا برای زن زائو و بچه اش میبردند. مادر پطرس. مامائی کرده بود. آب گرم کرده» 
نمک داخل آن ر بخته و نوزاد را شستشو داده بود . و اینک پسر مر یم, صلیب بردوش» در 
حالیکه همه به او تلف می انداعتند و سنگ بسو یش پرتاب میکردند از حلو او می گذشت. 
پطرس , همچنان که مینگر یست احساس کرد که قلبش بتلاطم افتاده است. راستی را که 
پسر مر یم سرنوشت شومی داشت. خدای اسرائیل با بیرحمی او را برگز یده بود که صلیب 
بسازد تا پیغمبران به صلیب کشیده شوند. پطرس با لرزشی بر جانش اندیشيد : «او قادر متعال 
است. میتوانست مرا بچنین کاری ب رگمارد» اما در عوض پسر مر یم را برگز ید و من خلاصی 
یافتم ...» 

ناگهان قلب متلاطم پطرس آرام گرفت و از صمیم قلب سپاسگزار پسر مر یم شد که 
گناه را برگرفته و بر دوش خود نهاده بود. 

بطرس در گیرودار این اندیشه‌ها بود که صلیب‌دار از فرط خحستگی ایستاد. ز بر لب 
گفت : ((خسته شدم .» به اطرافش وت هک کر یا آدمی را بحو ید که به آن تکیه 
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نماید, اما چیزی جز مشتهای بالا رفته و هزارها جشم پرنفرت که باو خیره گشته بودند ندید. 
آنکان حیزی مانند صدای بالهائی در اسمان بگوشش خورد و قلبش از سادیدنر کشیان شارد 
خداء درست در آخرین لحظه بر او رحمت آورده, فرشتگانش را بکمک او فرستاده بود. 
سرش را بلند کرد. آری؛ را ات بود : کلاغها. خشمگین شد. سرسختی وجودش 
را فرا گرفت و برای بالا رفتن از نپه» پایش را مصمم بلند کرد. اما سنگها از ز یر پای او در 
رفتند. سکندری حورد» و کم مانده بود برزمین بخورد که یطرس بموقع بکمکش شتافت . 
صلیت:زا گرفت وروی دوش ود تباد: گفت: : «بگذار کمکت کنم, تو خسته ای ِ( 

پسر مریم برگشت و به ماهیگیر خیره شد؛ اما او را بجا نیاورد. تمام سفر بنظرش 
رو یائی بیش نمیامد. شانه هایش ناگهان سبکبار شده و اینک در هوا پرواز میکرد, درست 
همانگونه که آدم در رو یا بپرواز در می آید . باخود گفت : «اين نمیتوانست صلیب باشد » حتماً 
یک جفت بال بوده است.» در حالیکه خون و عرق را از سرورو پش میسترد» با گامهای 
مطمّن دنبال پطرس راه افتاد. 

هوا آتشی بود که بر سنگها ز بان می‌سائید. سگهای گله» که توسط کولیها برای 
لیسیدن خون آورده شده بودند» تنه‌لشس خود را در بای صخره سنگی» کنار گودالی که 
صاحبانشان کنده بودند دراز کرد له‌له میزدند و عرق از ز بانهای آو بزانشان بیرول 
یر یخت. کله آدمها در این کورة جهتمی سوت می کشید و مفزهایشان بجوش آمده بو . در 
چنین گرمائی همه مرز بندیها عوض میشد: سلامت نفس و حماقت» صلیب و بال, خدا و 
انسال همه در هم می امیخت. 

جند زن رئوف, مر یم را بهوش آوردند. مریم جشمانش را گشود و پسر نحیف و 
پابرهنه اش را دید که عاقبت در حال رسیدن به فراز تپه بود» و پیشاپیش او مرد دیگری صلیب 
را حمل میکرد. با کشیدن آهی» به اطراف حرخید» ۳ در طلب کمک بود. با دیدن هم - 
ولایتی ها و ماهیگیران, درصدد برآمد از حمایت ایشان بهره‌مند شود . اما دیر شده بود. صدای 

شیور از درها باخاست اسب سواران بیشتری بیرون آمدند و از سم ستوران گرد و خاک بهر 

9« مردم دو باره بهم برآمدند و پٍ پیش از آنکه مر یم فرصت بالا رفتن از سنگی را برای 
نگاه کردن پیدا کند, اسب‌سواران با کلاه خود برنزی و نيمتنة قرمز بسر پشت اسبها قرار 
گرفتند, اسبهای مغرور و خوب چریده‌ای که بهودیان را لگدمال میکردند. 

جانباز شورشی با بازوانی از ارنج به پشت بسته شده, لباسی پاره و خون‌آلود» موی 
درازی جسبیده به شانه‌ها در اثر خون و عرق» ر یش. خا کستری انبوه و تیغ تیغی» چشمانی 
بیحرکت و خیره گشته به جلو به پیش آمد. مردم از دیدن این منظره, هراسناک شدند. آیا او 
یک آدم بود يا درون لباس زنده اش فرشته ای یا شیطانی نهفته بود, و لبان بسته اش رازی 
دهشتناک و سر بمهر را نگهبان بود؟ خاخام پیر و مردم با هم قرار گذاشته بودند که بمنظور 
دل دادن به حانبان بمحرد ظاهر شدنش» صدا در صدا دهند و سرود حنگ را بخوانند : 
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«بگذار دشمنانم پرا کنده شوند.» اما اینک کلمات در حلقومشان حنبره بسته بود . همگی 
احساس کردند که این آدم به دل دادن نیازی ندارد. او فراسوی شهامت رفته بود انسخیر- 
ناپذیر و تسلیم ناشدنی . آزادی درون دستهای از پشت بسته او محاط شده بود. همه با وحشت 
به او نگر یستند و ساکت بر جای ماندند. بوز باشی » با پوستی که آفتاب شرق برشته اش کرده 
بود, سواره پیشاپیش جانباز در حرکت بود و با طنابی که به پشت زين اسب متصل بود, او 
را از بی خود میکشید. مدتها قبل از بهودیان متنفر گشته بود . ده سال تمام با بر با کردن 
صلیب بدارشان آو يخته بود. ده سال تمام دهانشان را با سنگ و کثافت پر کرده بود تا 
آرامشان کند. امّا نتیجه‌ای عایدش نشده بود.بابصلیب کشیدن یکی بلافاصله هزار تن دیگر 
صف می کشیدند و در حالیکه سرود یکی از پادشاهان قدیم خود را میسرودند» نوبت 
خویش را با هیحان در انتظار می نشستند. ایشان خدای خونخوار خو یش را داشتند که خون 
اولین نوزادان پسر را سر می کشید. قانون خاص خودشان را داشتند: درنده ای آدمخوار با ده 
شاخ. کحا میتوانست از عهده ایشان برآید ؟ حگونه میتوانست تحت انقیادشان درآورد؟ ایشان 
از مرگ واهمه ای نداشتند و کسیکه باکی از مرگ نداشته باشدء جاودانی میشود . یوز باشی ؛ 
اینجا در شرق, اغلب روی این موضوع اندیشیده بود. 

یوز باشی مهمیز را کشید و اسب را نگهداشت. نگاهش را روی یهودیان فرستاد : 
جهره‌های فرسوده, جشمان شعله‌و, ر یشهای تر, موهای جرب‌آلود. از روی تنفر تف 
انداخت. جه ميشد اگر از اینجا میرفت! ای کاش میتوانست شرق را ترک گوید و یکبار 
دیگر به رم باز گردد» با حمامهایش» نمایش خانه‌هایش, آمفی تاترهایش, وزنان لطیفش ! از 
شرق متنفر بو » با آن بوگندهایش, کثافتش و جهود هایش . 

کولیها عرق بدنشان را روی سنگها مير یختند. صلیب را بر بالای تپه نشانیده بودند. 
پسر مر یم روی صخره سنگی نشسته آنها را مینگر پست وصلیب را و آدمها را و یوز باشی را 
هم که جلو جمعیّت از اسب پیاده میشد. مینگر یست, اما چیزی جز اقیانوس جمجمه‌ها ز بر 
آسمان آتشناک نمیدید. پطرس به نزدیک او آمد و خم شد تا با او حرف بزند. حرفش را هم 
زد, اما عرقچین در یای آنشر یز آسمان بر روی گوشهای حوان کشیده شده بود و جیزی 
نمی شنید . 

با اشارةٌ سر یوز باشی بند را از دست جانباز برداشتند. و او با آرامش خود را به 
گوشه ای کشید تا کرختی بدنش مرتفع شود. آنگاه شروع به کندن لباسش نمود. مجدلیّه از 
میان پای اسبان بجلو خز ید و با دستهای گشوده باو نزدیک شد. اما او باتکان دست مجدلیّه 
را از خود راند. پیرزنی اشراف منش بی آنکه سخنی بر ز بان بیاورد» راهش را از میان انبوه 
جمعیّت باز کرد و جانباز را در بازوانش گرفت. جانباز سرخم کرد وبر دستهای پیرزن 
بوسه ای طولانی زد و محکم بسینه فشارش داد. سپس چهره اش را برگردانید. پیرزن» خموش 
و با چشمانی بی اشک. چند لحظه‌ای دیگر برجای ماند و به او نگریست. عاقبت؛ 
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زمزمه کنان گفت : «دعای من بدرقةٌ راهت باد» و راهش زا کید ناسکی کمور 
بای آن سگهای گلّه کولیها دراز کشیده و له له ميزدند» تکیه داد. 

یوز باشیء که پایش را برزمین میکوبید» روی ز ین اسب پر ید تا همه او را ببینند و 
حرفهایش را بشنوند. در حالیکه شلاقش را روی سر جمعیت بحرکت درآورده بود» تا سکوت 
را حاکم کند. جنین آغاز سخن کرد: 

- ای قوم یهود» به حرفم گوش فرا دهید. رم صحبت میکند, ساکت باشيد. 

آنگاه با اشاره به حانباز که لباس زنده‌اش را از تن دراورده و ز بر افتاب منتظر 
ایستاده بودی ادامه داد: 

- این مرد که اینک در پیشگاه امپراطوری رم ایستاده است. دستش را علیه رم بلند 
کرد. هنگام جوانی, عقابهای امپراطوری را پائین کشید. بعد به کوهها زد و خواست شما را 
بدنبال خود بکشاند تا پرچم را بالا ببر ید. بشما می گفت که روز موعود فرا رسیده است تا 
مسیحااز صلب شما منعقد شود و رم را نابود کند... آنجا چه خبر است. ساکت باشید. داد و 
فر اد موقوف . جرائم او عبارتند از شورش» کشتار, خیانت. اینک ای قوم بهود گوش بدهید. 
به آنچه که از شما سوّال میکنم» گوش بدهید. از شما میخواهم که صاد رکنندة حکم باشيد. 
این مرد مستحق حه محازانی است؟ 
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یوز باشی ‏ نگاهش را روی حمعیّت ز یر پایش افکند و منتظر ماند. مردم در جوش و 
خروش بودند. فر یاد می کشیدند, مین ۳ از خط قرنطینه تحاوز کرده, بسوی 
یوز باشی هجوم میبردند. انا بلافاصله به وحشت افتاده, بسان موج در سمت مخالف عقب 
می نشستند. یوز باشی خشمناک شد. ق تن ان و بطرف حمعیّت به پیش راند. 
فر یاد زد : «از شما میپرسم جه محازاتی برای شورشی , این فانل و خائن, فائلید ؟» 

سرخ ر یش که طاقتش طاق شده بود, جنون آمیز خود راء چون تیری بجلورها کرد. 
میخواست فر باد بزند : «زنده‌باد ازادی. » لبانش را هم باز کرده بود که رفیقش باراباس مانع 
اوشد و دستش را روی دهان وی گذاشت 

برای لحظه‌های طولانی » صدانی حز همهمه‌ ای که به همهمهٌ در با می مانست نبود. 
هیجکس حرأت حرف زدن نداشت. اما همه آهسته میغر یدند, آه می کشیدند و نفس نفس 
میزدند. ناگهان غر یوی از فراز این همهمه بپا خحاست. همه با شادی و ترس توامان ب رگشتند. 
حاخحام پیر دیگر بار از دوشهای سرخ ر یش بالا رفته بود . در حالیکه هر دو دست‌اسکلت- 
گونه اش را که گوی برای دعا یا نفر ین بلند کرده بود, با گستاخی فر یاد کشید: « 
محازاتی ؟ تاج شاهی 1» 

یا ی ات ی او 
بشوند . یوز باشی نشنید و در حالیکه دستش ش را حائل گوش کرده بود و اسبش راهی میکرد» 
گفت: «خاخام جه گفتی ؟» 
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خاخام با تمام قدرت تکرار کرد: «تاج شاهی!» صورتش برق میزد. تمامی بدنش 
گر گرفته بود. تکان میخورد» جست میزد» بالای شانه آهنگر رقص میکرد. گونی میخواست 
پر بگیرد و پرواز کند. دو باره فر یاد کشید: «ناج شاهی !» شادمان بود که ز بان مردمش و 
خدایش شده بود. بازوانش را بهر سو دراز میکرد» انگار در هوا به صلیب کشیده ميشد. 

یوز باشی کفری شد. با پائین پر یدن از روی اسب و برداشتن شلاق از قلأب زین 
با گامهای سنگین بسوی جمعیّت به پیش رفت. طربقهٌ پخش شدن سنگها ز یر گامهایش» 
همراه با آهسته جلورفتنش» او را شبیه جانوری سنگین هیکل مانند گاو و یا گرازی وحشی 
کرده بود . جمعیّت بیحرکت برجای ایستاده و نفس در سینه حبس کرده بود. دیگر با 
صدائی حز صدای ملخها در میان درختان ز بتون و کلاغان بی حوصله نبود . 

بوز باشی دو قدم برداشت, آنگاه قدمی دیگر, و ایستاد. بوی متعفُن دهانهای باز و 
بدنهای عرق‌آلود و کثیف, مشامش را آزار داده بود. کلیمی های کثیف ! حلوتر رفت و پیش 
خاخام رسید. پیرمرد از بالای شانه آهنگی با گلخنده‌ای که سراسر چهره‌اش را در برگرفته 
بود» او را تماشا میکرد. در تمام زند گیش در آرزوی چنین لحظه‌ای بود. و اینک آن لحظه فرا 
رسیده بود : لحظه ایکه او هم درست مانند پيامبران کشته میشد. یوز باشی با چشمانی نیمه‌باز 
در او نگر یست. بازوئی را که برای کوبیدن سر طفیانگر پیر بلند کرده بود, بزحمت مهار 
کرد. خشمش را فرو خورد. به صلاح رم نبود که پیرمردی را بکشد. این مردم گور به گور شده 
و تسلیم ناپذین دو بارهپپا میخاستند و جنگ چر یکی را آغاز میکردند, و به صلاح رم نبود که 
بار دیگر چوب در لانه زنبور جهودها فرو کند. بنابراین, شلاق را دور بازوان خود پیچید و رو 
بسوی خاخام نمود . با صدانی حشن گفت: «خحاخام» تو اگر شايستة احترام هستی. تنها به 
این خاطر است که من احترامش می نهم» که من» یعنی رم» میخواهم به آن ارزش بدهم . 
وال این ارزش را بخودی خود نداری. به‌اين دلیل است که دست روی تو بلند نمی کنم. 
شنیدم جه گفتی . حکمت را صادر کردی. حالا منهم همان کار را میکنم.» آنگاه بسوی 
کولی ها که کنار صلیب در انتظار ایستاده بودند» برگشت و داد زد : «مصلوبش کنید !» 

خاخام با صدائی آرام گفت: «ای یوز باشی؛ من حکم صادر کردم و تو هم همین 
کاررا کردی. اما فردی دیگ با اهمیّت‌تر ین همه نیز باید حکم بدهد.» 

- امپراطور ؟ 

نه... خدا. 

یز باشی خندید. «من زبان امپراطور در ناصره‌ام» و امپراطور ز بان خداست در 
جهان. خداء امپراطور و روفوس حکم صادر کرده‌اند.» با این گفته» شلاق را از بازو یش باز 
کرد و در حالیکه سنگها و خارها را دیوانه وار شلاق می کشید, راهش را به بالای تیه کشید. 

پیرمردی بازوانش را بسوی اسمان بلند کرد : «امیدوارم که خداوند عذابش را بر سر 
تو ای شیطان, و بجه‌ها و نوه‌هایت فرود بیاورد!» 
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در این اثنا, اسب سواران دایره‌ای برگرد صلیب تشکیل داده بودند. پانین» مردم که 
از حشم می‌غر بدند» ر وی انگشتان پا ایستاده بودند تا ببینند. با دلهره می لرز بدند . آیا معحزه 
روی خواهدداد یا نه؟ بسیاری, نگاه جستجوگرشان را به آسمان فرستاده بودند تا ببینند چه 
وقت دروازة آسمانها گشوده خواهند شد. زنها پیشاپیش متوجه بالهای رنگارنگی در هوا شده 
بودند. خاخام, در حالیکه روی شانه‌های پهن آهنگر زانو نهاده بود» تلاش میکرد تا از میان 
سم اسبان و نیمتنه‌های قرمز اسب سواران, ببیند. میخواست در یابد که جه جیز در بالاء 
دوروبر صلیب روی میدهد. نگاه کرد. به معراج امیدء به معراج نومیدی. نگونیعنت و حرفی 
نزد. در انتظار بود. خاخام بیر» او راء حدای اسرائیل راء خوب می شناخحت. بیرحم بود و 
قوانین و فرامین حاص خودش را داشت. وعده میداد و به آن وفا میکرد. اما تعحیلی نداشت 
زمان را با معیار خودش می سنجید .نسلهاونسلها کلامش بدون‌تحقّق درآسمان‌می ماندو بزمین 
فرود نمی آمد. اما وقتی عاقبت نازل میشدبدابحال کسی که امانت‌دار اين کلام میشد. 
وی نبا را که میگردی, می‌بینی که حقدر از برگز بدگان خدا کشته شده‌اند. 
ولی آیا خدا هیحگاه سر انگشتی برای نحات آنها بلند کرده است ؟ جراء جرا؟ مگر آنها 
محری اراده ۴ 2 نکند که اراد او این بوده که تمام برگز ید گانش کشته شوند؟ 
حاخام این پرسش ها را از حو یش نمودء اما جرأت اینکه افکارش را بیش از اين دنبال کند» 
نداشت. با خود اندیشید : «خداوند گرداب هولناکی است. بهتر است که نزدیکش نشوم. » 

پسر مر یم هنوز بر لب سنگ نشسته بود. زانوان لرزان خود را با دو دست گرفته بود و 
مینگر یست. کولی‌هاء حانباز را در دست داشتند. نگهبانان رومی نیز به پیش می‌آمدند و در 
هیروو بر ناسزا و خنده» خیل انبوه مردم را پس وپیش میراندند. ایشان تلاش میکردند که 
جانباز زا روی صلیب بلند کنند. سگهای گلّه با دیدن تلاش نگهبانان متوجه ماجرا شده, 
روی پاهای خود بلند شدند. 

مادر پیر و بزرگوار حانباز صخره سنگی را که به آن تکیه داده بود» رها کرد و به 
پیش آمد. فر یاد زد : «پسرم, شجاع باش . ناله نکن. مبادا ما را روسیاه کنی.» 

خاخام زمزمه کرد: «مادر حانباز استء عادر بزرگوار اوه از اعقاب مکابی ها.» 

اینک دو طناب ضخیم از ز پر بغل جانباز گذرانده شده بود. کولیها پله‌ها را روی 
بازوی صلیب حلقه کردند و به آهستگی شروع به بلند کردن او نمودند. بدن حجیم و سنگینی 
داشت. ناگهان, صلیب بیک سو متمایل شد و کم مانده بود که سقوط کند. یوز باشی پسر 
مر یم راء که روی پاهای لرزانش ایستاده بود, لگد زد. پسر مر یم کلنگ بدست گرفت تا 
صلیب را با سنگ و پاره سنگ محکم نماید. 

اينهمه فوق طاقت مر یم بود. شرمنا ک از دیدن پسر محبوبش در کنار به صلیب 
کشندگان» بخود دل داد و از میان حمعیت راهی برای خود باز کرد. دل ماهیگیران جنسارت 
بحال او سوخعت؛ اما وانمود کردند که وی را نمی بینند. مر یم » برای دور کردن پسرش ار 
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آنجا, از میان اسبان شروع به پیشروی کرد. اما یکی از همسایگان سالخورده اش بر او ترخم 
آورد و بازو یش را گرفت. گفت: «مر یم اینکار را نکن. کجا میروی؟ تورا می کشند.» 

مر یم پاسخ داد: «میخواهم پسرم را از آنجا بیرون بیاورم», و به گر یه افتاد. 

پیرزن گفت : «گر یه نکن مر یم. به مادر جانباز نگاه کن. ببین جطور قرص 
ایستاده و مصلوب کنند گان پسرش را تماشا میکند. نگاه کن و قوّ باش.» 

- همسایه, من تنها برای پسرم گر یه نمی کنم. برای آن مادر هم گر یه میکنم. 

پیرزن که مطملناً در زندگی ریاد تلخی کشیده بود» سر نیمه طاس خود را تکان داد 
و زمزمه کنان گفت : «بهتر است که مادر تصلیب کننده باشی تا مادر مصلوب . » اما مر یم در 
شتاب بود و نشنید. بسوی تپه براه افتاد و دید گان اشک آلودش همه جا در جستجوی پسرش بود. 
تمامی جهان شروع به گر یه نمود. جهان تیره شدء و در میان مه غلیظ, مادر متوسه اسبان و 
سلاح برنزی شد و صلیب بسیار بزرگ نوساخته‌ای که از زمین به آسمان کشیده شده بود. 
اسب سواری برگشت و او را دید. با بلند کردن نیزه, به او اشاره برگشت داد. مادر بر جای 
ایستاد. خم شد» از ز یر شکم اسبان نگاه کرد و فرزندش را دید که روی زانوان خود نشسته و 
برای محکم نمودن صلیب با کلنگ روی سنگهای دور آن میزند. فر یاد زد: «فرزندم 
عیسی [» 

فر یاد مادر آنجنان گوشخراش بود که از فراز قیل وقال آدمها, اسبان وسگان عوعوزن 
گذشت. پسر ب رگشت و مادرش را دید. چهره اش سیاه شد و ضر به‌هایش را خشمناکتر از پیش 
از سر گرفت. 

کولیها, با بالا رفتن از پله‌های طنابی, جانباز را روی صلیب خوابانده و برای 
جلوگیری از پائین خز یدنش, او را محکم با طناب بسته بودند. اینک میخ‌ها را برگرفته و 
شروع به میخ زدن دستهای وی نمودند. فطره‌های درشت خون به چهره عیسی پاشیده شد. 
کلنگ را از دست انداخت وبا وحشت بعقب نشست. از پشت اسیان» پس پس آمد و خحود را 
کنار مادر مردی که بزودی می مرد» یافت. در حالیکه میلرز ید, منتظر شنیدن صدای بر یده 
شدن گوشت شد. تمامی خون بدنش به وسط دستهای او هجوم آورد. رگهایش متورم شدند و با 
شدت شروع به زدل کردند- کم مانده بود پاره شوند. نقطه ای در کف دستهایش به درد آمد. 
این نقطه جون سر میخ گرد بود . 

صدای مادرش بار دیگر طنین انداز شد : «فرزندم» عیسی 1» 

فر یادی عمیق از بالای صلیب بگوش رسید, فریادی وحشی که از دل یکنفر 
برنمی خاست بلکه از بطن زمین بود : «ادونیا!» مردم اين فر یاد را شنیدند. فریاد از تاروپود 
وحودشان گذشت. آیا این خود مردم بودند که فر یاد کشیده بودند» یا زمین یا مرد بالای 
صلیب که با فرو رفتن اقلین میخ در تنش فر یاد زده بود ؟ 

همه یکی بودند. همه در حال مصلوب شدن بودند. مردم» زمین و جانبازفر یاد 
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می کشیدند. خون فواره میزد و بر اسبان می باشید. قطرهٌ درشتی بر روی لبان عیسی افتاد. 
گرم و شور بود. صلیب‌ساز تلوتلو خورد اما مادرش به موقع پیش دو ید و بابغل کردنش مانع 
افتادن او شد. باز زمزمه کنان گفت: ((پسرم » عیسی ..۰.» اما دید گان او بسته بود. دردی 
تحمل ناپذیر در دستها و پاها و قلبش احساس میکرد. بانوی پیر اشراف منش بیحرکت بر جای 
ایستاده و تکان خوردنهای پسرش را روی صلیب مینگر یست. لبانش را گاز میگرفت و 
خاموش بود. اما بعد» پشت سرش صدای صلیب‌ساز و مادرش را شنید. خشم وجود او را فرا 
گرفت و برگشت. این همان یهودی کافر بود که صلیب میساخت و آن هم مادری که او را 
پس انداخته بود. جرا باید جنین پسر خیانتکاری بدنیا می آمد ! جرا باید او بماند و حال آنکه 
پسرش بالای صلیب بخود بپیجد و فر یاد بکشد. از فرط پر یشانی, دو دست خویش را بسوی 
پر نخار دراز کرد. نزدیکتر آمد و روبروی او اییستاد. پسرنخار سر بالا 
کرد و او را دیسد: رنگ پریسده» وهشی وبسیسرجم بود. او 
را دید وسرش را پائین اورد. لبان زد حنبید. باسب میت وخشونت 
گفت: «لعنت و نفرین من بر تو باد» پسر نخار. امیدوارم که روژی ترا هم به صلیب 
بکشند . » آنگاه رو بسوی مر یم نمود: «و تومر یی امیدوارم که توهم داغ پسرت را ببینی .» 
با تمام کردن حرفش» فوراً سر خود را برگردانید و دیدگانش را بار دیگر به پسرش دوخت. 
اینک مجدلیّه پایه صلیب را بغل گرفته و برای جانباز سرود عزا میخواند. دستها و پاهای او را 
لمس میکرد. موی سر و باز وانش پوشیده از خون بود . 

کولیها, چاقو یشان را برگرفتند و شروع به پاره کردن لباسهای مصلوب نمودند, تا 
بین خود قسمت کنند. پس از تقسیم پاره پوره‌های او حیزی حز دستار سفیدش که قطره‌های 
رک خحون در آن نشت کرده بود» برحای نماند. گفتند: «حطور است که دستار را به پسر 
نخار بدهیم . بیجاره کارش را خوب انجام داد.» او را زير افتاب یافتند که کز کرده بود و 
میلرز ید . 

یکی از آنان» در حالیکه پار چه خون آلوده را تکان میداد گفت: «نجان اين سهم 
تست. توفیق شما را برای تصلیب های بیشتر آرز ومندیم. » 

کولی دیگر خنده کنان گفت : «و این به تصلیب خودت, نخار», و شانه او را با تفقّد 





نواعت. 
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فصل پنجم 


حاخام پس در حالیکه بازوانش را برای گرد آوردن تود شگفت زد مردان و 
زنان نومید گشوده بود. فر یاد زد: «برو یم ! فرزندان من» باید رازی را برای شما فاش کنم. 
شحاع باشید !» 

مردم از میان کوچه‌های بار یک شروع به دو یدن کردند. پشت سر ایشان اسب 
سواران می تاختند و ایشان را مثل گلّه گوسفند به پیش میراندند. زنها جیغ کشیدند و در 
خانه‌های خود را بستند : خون بیشتری در حال ر بختن بود. خاخام پیر در حال دو بدن دو بار 
بزمین افتاد و باز به سرفه افتاد و خون تف کرد. بهودا و باراباس او را بغل کردند. مردم 
فوج فوج میرسیدند و له لهزنان خود را داخل کنیسه پنهان می کردند. حیاط کنیسه هم پرشد و 
دروازه را حفت کردند. در حالیکه چهار چشمی لبان خاخام را می‌پائیدند» در انتظار 
ایستادند. در میان اينهمه رنج و مرارت» پیرمردی جه رازی را میتوانست در آنها تزر یق کند تا 
دلشادشان بگرداند؟ سالیان سال بود که بدبختی پشت بد بختی کشیده بودند و رنج تصلیب از 
پی تصلیب را بحاد خر یده بودند. پیامبراد خدا مرتب از اورشلیم, اردن, بیابان حوانه میزدند 
يا با لباس مندرس و زنحیر و کف برلب آورده از کوهها سراز یر ميشدند و تک تک ایشان 
مصلوب میشدند . 

صدای زمزمه‌ای حشمناک برخاست. برگها و درختان نخل که‌دیوارکنیسه را ز ینت 
میدادندء لوحه‌های پنج گوشه اء صحف مقاس روی رحل با کلمات دهن پرکن (خحلق 
برگز یده, سرزمین موعود, ملکوت آسمان» مسیحا). هیچکدام دیگر ایشان را تسکین نمیداد. 


اس همانگونه که دکتر میگری از مترجم «فاوست» گوته توصیح داده اند : ۳6۵۱۵272۳0 به صورت سه 
۸ متقاطع است و پنج بار ۸ را نشان میدهد. فیثاغورث, این علامت را که اصلش از مشرق 
رمین است بکار برده و بعذها بعنوانل علامت مسیح به شمار رفته است . 
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امید با دیر پائی خودء داشت مبدل به یأس میشد. خداوند صبر دارد» اقا انسان صبور نیست. 
دیگر نمیتوانستند بیش از اين در انتظار بمانند. حتّی امیدهای منقوش بردیوارهای کنیسه دیگر 
نمیتوانست ایشا را فر یب دهد . یکبان در حین خواندن شیر کنات ازقیل نبی ( خحاخام پیر 
آنچنان در خدا غرق شده بود که بالا میپر ید» فر یاد میزد, گر به میکرد و میرقصید . اما باز 
آرامش نیافته بود. کلمات ازقیل پارة تتش شده بود. برای تسکین خویش» قلم مو و رنگ 
برمید اشت. خودرادر ون کنیسه زندانی میساخت و با جنونی خدائی دیوار را از رو یای انبیاء پر 
میکرد : صحرای بی پایان. جمجمه و استخوان, کوهی از اسکلت‌های انسانی, و بر فراز 
اینها, آسمانی سرخ جون آهن تفتیده. دستی غول آسا از بطن اسمانها بیرون میزد. بشت گردن 
ازقیل رامی گرفت ومعلق ق درهوا نگهش میداشت کر و رود , اینجا 
ازفیل » که تا زانوانش در میان استخوان فرو رفته بود» ایستاده بود. دهانش سبز روشن و گشوده 
بود و از داخل آن نواری با حروف قرمز بیرون می آمد : «ای بنی اسرائیل مسیحا آمده است !» 
استخوان‌ها بهم می چسبیدند» جمجمه‌ها پر از دندان و گل بلند ميشدند و دست مهیب» در 
حالیکه اورشلیم حدید در کف آن بودء از آسمان بیرون می آمد-- اورشليم جدید : نوساخته, 
نورانی » همه زمرد و یاقوت. 

مردم به اين نقاشی ها نگاه کردند وم ضمن تکان دادن سس به بچ پچ افتادند. و این 
امر خاخام پیر را خشمگین ساخت. برسر آنان فریاد کشید: «چرا پچپچ می کنید؟ مگر به 
خدای پدرانمان ایمان ندار ید؟ یکنفر دیگر مصلوب شده است. ناجی یکقدم نزدیکتر شده 
است. ای شماء که ایمانتال کم استء معنای تصلیب همین است!» 

آنگاه صحیفه ای را از روی رحل برگرفت و با تکانی شدید آنرا باز کرد. خورشید از 
میان پنجرة باز بدرون تابید. لک لکی از آسمان فرود آمد و بر بام خانة مقابل نشست گوئی 
او هم میخواست گوش بدهد. از سین مفلوک خاخامء فر یادمسرّت بخش و پیروزمندانه ای 
بیرون آمد : «شیپور پیروزی را در صهیون بصدا درآور ید ! خبر مسرت بخش را در اورشليم ندا 
دهید! فر یاد بکشید! یهوه بسوی قوم خویش آمده است. ای اورشلیم برخیز, دل قوی‌دار! 
نگاه کن: از شرق و غرب» پروردگان پسرانت را چوپانی میکند. کوهها مسظح گشته اند. 
تپه ها از میان رفته اند. تمامی درختان عطر خو یش را نثار نموده اند . یراقهای افتخارت راء ای 
اورشلیم, برتن کن. سعادت برای هميشه به بنی اسرائیل رو آورده است!» صدای «جه وقت» 
چه وقت ؟» از جمعیّت شنیده شد. همه برگشتند. پیرمردی لاغر اندام, با صورت چروکیده, 
روی نوک پا ایستاده, فر یاد میزد : «جه وقت پدن جه وقت ؟» 

خحاخام از روی خشم صحیفه را جمع کرد. پرسید : «ماناضیس » عحله داری ؟» 

پیرمرد پاسخ داد: «آری.» اشک بر صورتش جاری بود. «فرصتی ندارم. اجلم فرا 
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رسیده است .۰ » 

خاخام با اشارة دست به ازقیل» که درون استخوانها مدفون بود, گفت :«نگاه کن» 
ماناسیس.دو باره رستخیز خواهی کرد!» 

من پیرمرد تابیتانی هستم, انمرتوانم پییتم: 

پطرس مداخله کرد. روز داشت به پایان میرسید. شبها در در یاحة حنسارت 
ماهیگیری میکرد و در مضیقه بود. گفت: («پا.ر وعدهُ بازگو کردن رازی را برای تسکین 
قلبمان بما دادی. آن راز حیست؟» 

مردم با حبس کردن نفس هایشان در سینه, دور خحاخام پیر جمع شدند. تا حدیکه 
کنیسه حاد اشت» از حیاط به در ون آمدند. گرما شدید بود» و بوی تند عرق هوا را پر کرده بود . 
حادم کنیسه‌برای‌معطر کردن هواء در درون محمر دانه‌های بخور, که بشکل قطرات اشک 
بودند» میر یخت. 

خاخام برای احتراز از خفقان روی یک نیمکت رفت» و در حالیکه عرقش را پاک 
میکرد» گفت: «فرزندان من قلبهای ما مالامال از صلیب است. مذتها فبل ر بش سیاهم 
خاکستری شد و بعد سفید گشت. دندانهايم افتاد. آنچه را که ماناسیس پیر فر یاد کشید» 
سالیان سال فر یاد کشیده‌ام. بارها و بارها پرسیدم : «ای‌خداء تاکی» تاکی ؟ ایا آرزوی 
دیدن مسیحا را بگور میبرم ؟» و یکشب معجزه‌رخ داد :خدا پاسخم را داد. نه, معحزه نبود. هر 
زمان که از او سوال کنیم, جواب میدهد. اما در تخته‌بند تن‌اسیر یم.کر یم و نمی شنویم. اما 
آنشب من شنیدم . و این معحزه بود . » 

بطرس صدا زد: «جه شنیدی؟ پد همه حیز را برای ما بگو. » و از میا حمعیت 
راهش را باز کرد و جلوخاخام ایستاد. پیرمرد خم شدء پطرس را نگاه کرد و تبسم نمود. 

- پطرس, خدا مانند خودت یک ماهیگیر است. او هم شبها موقع بدر کامل به 
ماهیگیری میرود, و آن شب ماه در بدر کامل بود. به سپیدی شیر در آسمان پارو می کشید؛ 
آنچنان مهر بان و رحیم بود که نمیتوانستم دیدگان خود را فرو بندم. چهار دیواری خانه برایم 
تنگ بود. از کوجه‌های بار یک راه افتادم و ناصره را پشت سر نهادم. اوج گرفتم. ۳۳ 
تخته‌سنگی تکیه دادم و بسوی جنوب خیره شدم - بسوی اورشلیم مقدس . ماه به جلو تکیه داد 
و چون انسانی بمن نگر یست و لبخند زد. به او نگر یستم, به دهانش, گونه‌هایش» گوشة 
چشمانش, و آه کشیدم. احساس کردم که از میان سکوت شب با من حرف میزند. با این 
حال نمیتوانستم بشنوم... پرنده‌ای در زمین پر نمیزد. مزرع سبز فلک بوی نان میداد. شیر از 
کوههای اطراف من, تابور جلبوع ا, و کرمل " بصورت آبشار جاری‌ميشد. با خود اندیشیدم: 
«امشب شب خداست. قرص کامل ماه, سیمای شبانهةٌ خداوند است. شبها در اورشلیم آیندهی 
نظیر امشب خواهد بود . » 
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با خطور اين افکار بذهنم, جشمانم از اشک پر شد. بیجارگی و ترس بر وحودم 
مستولی گشت. فر یاد زدم : «من پیر شده‌ام. آیا پیش از آنکه دید گانم به حمال مسیحا روشن 
شود میمیرم ؟» 

سبک خیز برخاستم. خشم مقدس باز وجودم را فرا گرفته بود. جامه از تن برگرفتم. 
لخت مادرزاد جلو دیدگان خدا ایستادم. میخواستم ببیند که چگونه پیر شده‌ام» چگونه مانند 
بر گت درشت: انتضیر در باتزن,مانتت شاه ی برگ:و اززان عیفه‌های: ادگیری. که‌ببیست 
پرند گان بتاراج رفته, خشکیده و ور چلوسیده شده‌ام. میخواستم مرا ببیند . بر من رحمت آورد و 
زود بحنبد. و در همانحال که لخت و عور در مقابل خداوند ایستاده بودم » احساس کردم که 
نور ماه در تنم نفوذ میکند. بتمامی روح گشته بودم. با خدا یکی شده بودم. صدایش را 
شنیدم . بیرون یا فراز سرم نبود, که در درونم بود. آری دردرونم اصدای حقیقی خدا هميشه 
از طر یق درون بگوش ما میرسد . شنیدم : «شمعون» شمعوت» تو پیش ازشر که مسیحا را دیدار 
خواهی کردء صدایش را حواهی شنیدء و دستهایش را در دست خواهی گرفت. 

بانگ برآوردم : «خداوند گاراء دو باره بگو. » 

شمعون» شمعون.تو یش ازمرگ: مسیحا را دیدار خواهی کرده صدایش را خواهی 
شنید, و دستهایش را در دست خواهی گرفت. 

آنجنان ذوق زده شده بودم که لخت و عور ز یر ماه به یایکوبی و دست افشانی 
پرداختم. لحظه ای طول کشید يا هزار سال, نمیدانم. امّا هر جقدر که طول کشید کفایت 
میکرد و آرامش یافتم. جامه‌ام را بتن کردم و بطرف ناصره سراز یر شدم. لحظه‌ ای که 
خروسها از آشیانه‌شان در پشت بامها مرا دیدند. شروع به خواندن کردند. آسمان خندید. 
پرند گان بیدار گشتند. درها باز شد و «سلام» نثارم گردید. کلبهُ محمّرم از بالا به پائین 
میدرخشید-- درهای پنجره‌ها, همه حیز پرنگ یافوت بود. جنگل» نخته سنگها, آدمها 
پرندگان» همه شمیم حضور خدا را در گرداگردم می‌پراکندند. خود یوز باشی, با همه 
خونخوار بش » شگفت زده بر حای ایستاد و پرسید : ((خحاخام ترا حه میشود ؟ وحودت مشعلی 
فروزان شده است. مواظب باش ناصره را به آتش نکشی .» اقا من چیزی نگفتم. نمیخواستم 
نفسم آلوده شود . 

سالیان سال است که این راز را در سراجة دل نگاهداشته‌ام. با تعضب و غرور تنها 
خودم لد تشن را جشیده‌ام و در انتظار نشستهام. امّا امروز» اين روز سیاهی که شاهد کوبیده 
شدن صلیبی تازه بر قلب ما بوده است» دیگر توان پاسداری راز را از کف داده‌ام. دلم بحال 
قوم بنی اسرائیل میسوزد . بنابراین خبر مسرت بخش را برای شما فاش میکنم. او دارد می آید . 
نباید دور باشد. احتمال دارد که در سرراه خو یش در حاهی نزدیک, برای نوشیدن حرعه‌ای 
آب با کنار تنوری, که نان تازه از آن بیرون آمده برای خوردن لقمه ای نان توقف نموده باشد . 
اما هر حا که هست, بزودی ظهور خواهد نمود. جرا که خدا این جنین گفت. و خدا گفته اش 
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ی ۵ («شمعوت» شمعون» توش رده کت مسیحا را دیدار خواهی کرد» صدایش 
را واهی شنید,و دستهایش را در دست خواهی گرفت.» « 

روز بروز ناتوانتر میشوم. اما بهمان نسبت که توانم را از دست میدهم, صدای 
گامهای ناحی را میشنوم که نزدیکتر و نزدیکتر میشود . الان سم ۸۵ است. بیش از این تأخیر 
روا نمیدارد. 

مرد سر طاس و لوجی با پوزة تیز و نازک از جا جست. گوئی هنگام سرشته شدن 
مایه اش از یاد رفته بود . 

- ولی پدر اگر تو هزار سال دیگر زنده ماندی, جه؟ اگر هیجوقت نمردی, جه؟ ما 
شاهد چنین اتفاقی بوده ایم . خنوخ ! و الیاس ۲ هنوز زنده اند . 

جشمان ر یز و کج و معوح او دودو می زد , خاخام خود را به کری زد. اما کلمات 
اینمرد لوج همچون دشنه‌ای برقلبش فرود آمدند. آمرانه دستش را بلند کرد و گفت: 
«میخواهم با خدا تنها باشم. همگی اینجا را ترک کنید.» 

کنیسه خالی‌شد. جمعیت متفرق گشت و خاخام با خودش تنها ماند. دروازه را بست 
و با تکیه بدیوار یکه ازقیل نبی در میان نقاشیهای آن در هوا پرسه میزدء در اندیشه ای عمیق 
غرق شد. با خود اندیشید : «خداوند, قادر متعال است: به انجام هر کاری تواناست. نکند 
تیماس خبیث راست گفته باشد؟ وای برعن اگر خداوند ارادهاش براین تعلت بگیرد که 
هزارسال زنده بمانم. و اگر اراده اش کباش ک تن ابد باقی بمانم- آنوقت مسیحا... آیا 
امیدهای بزرگ بنی اسرائیل همه بر باد است؟ این قوم کلام خدا را هزاران سال است که در 
درونش نگاهد اشتی و همحود مادری که نطفه را درون رحمش رشد میدهد آنرا رشد داده 
افتن.. وت و استخوان ما تحلیل رفته است, ذوب شده‌ایم و تنها برای این پسر زندگی 
کرده‌ایم. امّا اين قوم, اینک بدرد زایمان دچار شده است. نطفة ابراهیم فر یاد می کشد. 
پرورد گارا؛ رهایش 0 وید کازخن تو تحمل میتوانی کرد ما نمی توانیم . رحم 
کن !» 

خاخام از کنسنه بالا و پائین میرفت. روز داشت بساطش را برمی جید . سایه هاء 
نقاشی روی دیوار را محو میکردند و ازقیل را می بلعیدند. خاخام به سایه روشن اطرافش 
نگر یست, و ناگهان تمامی آنچه را که در طول عمرش دیده بود و رنجهائی را که متحمّل 
شده بود» بر ذهنش هجوم آورد. 

با چه شور و شوقی که بارها از جلیل به اورشلیم, از اورشلیم به بیابان در حستجوی 
مسیحا شتافته بود! اما هر بار صلیبی امیدهایش را به نومیدی بدل ساخته و شرمگین به ناصره 
برگشته بود. با اينهمه, امروز... سرش را میان دو دست گرفت. از وحشت, با خود زمزمه 


1- 0 2- ۲ 
۷ 


کرد: «نه, نه غیرممکن است.» 
اینک چندین شبانه‌روز بود که مغزش سوت می کشید و آماده از هم پاشیدن بود. 
امید تازه ای به او روی‌آور شده بود. امیدی که برای مغزش خیلی بزرگ بود- یک دیوانگی» 
یک حسّ که او را میخورد. اما این اولین بار نبود. سالها بود که این جنون جنگالهایش را در 
مفز سر او فرو برده بود. آنرا از خود میراند؛ اقا دو باره بسراغش می آمد. ولی هیچگاه بهنگام 
روز حرأت پیدا نکرده بود که خود را اشکار کند. همواره در تار یکی شب یا هنگام رو یا 
بسراغش می آمد. اما امروز» آری امروز هنگام ظهر آنهم در روشنائی کامل روز آیا او 
مسیحا بود ؟ 
بدیوار تکیه داد و دید گانش را بست. یکبار دیگر از جلو او نفس‌زنان و صلیب 
بردوش می گذشت. گرداگردش هوا, همانگونه که اطراف ملائک, می لرز ید... بنگر! سر 
بالا کرد. خاخام پیر هیچگاه اينهمه از آسمان را در دیدگان کسی ندیده بود. آیا او مسیح 
بود ؟ خاخام زمزمه کنان گفت: «پرورد گارا؛ پروردگاراء چرا اينهمه عذابم میدهی؟ چرا 
حواب نمیدهی ؟» پیشگویها؛ همحون حرقه‌های آذرخش در ذهنش حستن میکردند. 
لحظه ای سر کهنسالش از روشنائی ۲ کنده میشد و لحظه‌ای دیگر بی هرچ امیدی, بدرون 
تار یکی می غلطید. صلیش گشوده می‌شد و شیوخ قوم به پیش می آمدند. 
درود او جایگاه نزاد سرسخت و نگهدارنده اش پوشیده از زخم بود و سردسته اش 
موسی بود, قوجی با شاخهای پیجاپیج. سفر بی انتهایش را دو باره آغاز میکرد: از سرزمین 
بردگی به سرزمین کنعان, آنگاه سفر از سرزمین کنعان به اورشلیم ختم میشد. اما در این 
رهپوئی, این حضرت موسی نبود که مرشد راه بود. بلکه یکی دیگر ذهن خاخام تیر کشید- 
یکی دیگر» با صلیبی بر دوشش .. 
خانحام با یک خیز خود را به دروازه رسانید و آنرا گشود. باد بر صورتش زد. نفسی 
عمیق کشید. خورشید غروب کرده بود . پرند گان برای خواب. در کار رفتن به آشیانه بودند. 
کوجه‌های بار یک راء تار یکی فرا گرفته بود. زمین خنک شده بود . در را قفل کرد و کلید 
ی زیر کمر بندش انداخت. لحظه‌ای شجاعتش را از دست داد امّا بیکباره تصمیم 
خود را گرفت. با سری خمیده, بسوی خانةٌ مر یم راه افتاد. 
‌ 
هر یم در حیاط کوجک خانه اش ر وی عسلی بلندی نشسته بود و نخر یسی میکرد. 
هوا هنوز روشن بود. روشنائی تابستان آهسته آهسته, از روی زمین پاپس می کشید و میل 
رفتن نداشت. آدمیان و گاوها از کارشان در مزارع باز می گشتند. زنها برای پخت و پز شبانه 
آتش روشن میکردند. عطر حوبهای در حال سوختن هوای عصر را احاطه کرده بود. مر یم 
میر یسید و ذهنش همراه دوک زمانی اینسو و زمانی آنسو می جرخید. خاطره و تخیّل درهم 
آميخته بود. زندگی بنظر نیمی حقیقت و نیمی افسانه می آمد. دور محمّر وظایف روزانه سالها 
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بطول انجامیده بود, و بعد ناگهان طاو وس شگفتی آور معحزه سرزده وارد شده وهستی رنج - 
آلوده اش را با بالهای بلند طلائی پوشانده بود . 

> پرورد گارا؛ هرجا که میخواهی مرا با خود ببر. هر طور که میخواهی با من رفتار 
کن. شوهرم را خودت انتخاب کردی, پسرم را خودت بمن هدیه کردی, رنجم را خودت بمن 
دادی. بمن میگوئی فریاد بزنم و من فریاد میزنم. میگوئی ساکت باشم و من سکوت 
میکنم. خداوندا, راستی من حه هستم ؟ مشتی گل در دستهای تو که هرطور دلت میخواهد» 
سرشته اش کنی ؟ هرجه میخواهی بکن. ولی از تو یک خواهش دارم. بر پسرم رحم کن! 

کبوتری‌سپید, از بام خانةمقابل به پائین پر ید. لحظه ای بالهایش راروی سر او بر هم زد و 
آنگاه با وقار روی قلوه سنگهای حیاط فرود آمد و دور پاهای مر یم به خرامیدن پرداخت. 
پرهای دمش را باز کرد» گردنش راخم نمود» سرش را برگردانید و به مر یم نگر یست. با او 
حرف زد. مر یم با خود گفت : «حتماً میخواهد مرا از راری با خبر سازد. جه ميشد که خاخام 
پیر می آمد. او ز بان پرندگان را میداند و میتواند تفسیرش کند...» به کبوتر نگر یست و دلش 
برای او سوعت. دوکش را بر زمین نهاد و با صدائی بسیار ملایم پرنده را صدا کرد و پرندة 
خوشحال با پرشی روی زانوان او نشست. و آنجا جمبانمه زد گوئی تمامی رازش ارزو برای 
رسیدن به آن زانوان بوده است. بالهایش را جمع کرد و بی حرکت بر جای ماند. 

مر یم وزن او را احساس کرد و لبخند زد. وه حه میشد که خدا همواره این حنین 
مهر بان بر آدمها نازل ميشد. در این انديشه بود که بیاد سپیده‌دمی افتاد که همراه نامزدش» 
بیسف, از کوه الیاس» کرمل سر بر آسمان بر افراشته, بالا رفته بودند. میخواستند از پیغمبر 
آتشین تقاضا کنند که با خدا راز و نیاز کند, تا مگر خداوند پسر به آنها عطا کند» پسری که 
وقف موهبت پیغمبرش میکردند. قرار بود که عصر همانروز عروسی کنند» و پیش از طلوع 
سحر عازم شده بودند تا این پیامبر آتشین که لذّت بزرگش صاعقه بود, ایشان را تبزک کند. 

ابری در اسمان بیدا نبود. پائیزی دوست داشتنی بود. ادمها مثل مور و ملخ دور 
محصول خود جمع شده بودند, آب انگور از درون خمره‌ها سر میرفت؛ انجیرها خشک 
می شدند. مر یم پانزده سالش بود. شوهرش پیرمردی با موهای خا کستری رنگ بود» و عصائی 
در دست داشت که مقدر شده بود شکوفا شود . 

صلوة ظهر به قَْ مقدس رسیدند. زانوزدند و ترسان و لرزان با نوک انگشتان خویش 
سک سیاه ت و خرن آلیده را قس. کزوید یعرف اش از سنگ بیرون زد و دست مریم را بر ید. 
یوسف دهانش را برای خواندن ساکن وحشی قله باز کرد. اما پیش از آنکه بتواند کلمه‌ای بر 
ز بان براند» از ارکان آسمان ابرهای غرّان و تگرگ‌زا با خشم بیرون جهیدند و بر روی سنگ 
سیاه خیمه زدند. در همانحال که یوسف خود را بحلو پرتاب کرد تا نامزدش را بگیرد و او را به 
پناه غاری برد خداوند شعلةٌ مهیب آذرخشی را از کمان رها ساخت. آسمان وزمین در هم 
شد. مریم با پشت بزمین افتاد و ببهوش شد. وقتی بخود آمد و چشمانش را گشود وبه اطراف 
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نگر یست» یوسف را دید که با صورت فرو افتاده بر سنگ سیاه دراز به دراز افتاده و زمینگیر 
شده است ... 

مر یم دست روی کبوتر نهاد. به آرامی نوازشش کرد تا مبادا هراسانش کند. 
زمزمه کنان گفت: «داوند. در قله کوه, با شمایلی وحشی نزول کرد و به طریق 
وحشیانه ای با من سخن گفت. راستی حه حیزی را بمن گفت ؟» خاخام بر اغلب اوقات 
از او در اين مورد سوال کرده بود . خاخام از معجزه‌هائی که مرتب در اطراف این زن روی 
میداد شگفت زده بود . 

گفته بود: « مر یم, سعی کن بیاد بیاوری. این طر يقه ایست که خدا گاهی با آدمها 
حرف میزند- بوسیلهٌ صاعقه. تلاش کن بخاطر بیاوری تا مگر بتوانيم سرنوشت پسرت را 
کشف کنیم.» 

پدن تندر بود. از آسمان مانند غژغژ گاوآهن فرود آمد. 

مریم و پشت تندر؟ 

- آری پدر» تو درست میگوی . خدا از پشت تندر حرف زد اما نتوانستم کلمات را 
درست بگیرم. مرا ببخش. در حالیکه کبوتر را نوازش میکرد» تلاش کرد تا پس از گذشت 
سی‌سال آذرخش را تداعی کند و گره معنای نهفته اش را باز کند. حشمانش را بست. در 
کف همتش؛ بدت کوچک.و گرم و قلب تپندة کبوتر را لحساسن کرد. ناگهاننت نقهنید 
جگونه و ندانست جرا کبوتر و آذرخش یکی بودند. مطمئن بود. اين تپش های قلب و آن 
تندر همه خدا بود. فر یادی کشید و با وحشت از جا پرید. اینک» برای اولین بار قادر بود 
کلمات نهفته در تندر و بغبغوی کیوتررا نز بدهد: («درود بر تو ای مر یم ... در ود بر تو ای 
مر یم...» شکی نبود که خداوند همین را فر یاد زده بود : «درود بر تو ای مر یم...» 

سرش را برگردانید و شوهرش را دید که خود را حمایل دیوار کرده و هنوز دهانش را 
باز و بسته میکند. هوا اینک تار یک شده بود, امّا او هنوز تقلا میکرد و عرق میر یخت. مر یم 
به راهرو رفت» از مقابل او گذشت اما حرفی با وی نزد. منتظر آمدن پسرش بود. او را دیده بود 
که دستار خونین مرد مصلوب را دور سر پیچیده و از تپه پائین آمده بود . کجا رفته بود ؟ جرادیر 
کرده بود؟ نکند میخواست تا بر آمدن روز در مزارع بمائند ؟ مر یم که در استانه در استاده 
بود, خاخام را دید که نزدیک میشود. عصایش را محکم چسبیده بود و نفس‌نفس مبزد. 
تارهای موی سفید بر روی شقیقه هايش در نسیم شبانگاهی که از کوه کرمل میوز ید» موج 
میزد. مریم با احترام راه را برای ورود خاخام باز کرد. دست برادر شوهرش را گرفت و آنرا 
نواخت» اما حرفی نزد. آخر این پیرمرد چه میتوانست بگوید؟ خاخام» با ذهنی غرقه 
دراعماق آبهای تار یک بسوی مر یم برگشت وگفت: ((مر یم, چشمانت برق میزند. موضوع 
حیست ؟ ایا خداوند دو باره بسراغت امد ؟» 

مر یم نتوانست جلوز بان خود را بگیرد و گفت : («بدرء یافتمش [» 
- 


تا تا ات را 

- کلمات نهفته در آذرخش را. 

خاخام بر خود لرزید. در حالیکه بازوانش را بالا یبرد فر یاد زد: «الله‌اکبر! 
مر یم دقیقاً برای همین آمدم تا بار دیگر از تو بپرسم. همانطور که میدانی, امروز یکی از 
امیدهای ما مصلوب شد و قلب من...» 

مر یم تکرار کرد: «پدر یافتمش ! امروز عصی در حالیکه نشسته بودم و نخر پسی 
میکردم و باز در بارة آذرخش فکر میکردم» احساس کردم که برای اولین بار تندر آرام گرفت و 
پشت آن صدائی ملایم وروشن را شنیدم. صدای خدا بود : («در ود بر توای مر یم.» 

خاخام خود را روی عسلی انداخت. شقیقه‌هایش را میا دست فشرد و در انديشه ای 
عمیق غرق گشت. بعد سر بالا کرد: («مر یم جیز دیگری نشنیدی؟ در در ون خود آنقدر غرقه 
شوتا مطمئن شوی که میشنوی. سرنوشت اسرائیل ممکن است بسته به گفتة توباشد.» 

مریم» با شنیدن کلمات خاخام هراسنااک شد. سینه اش لرز ید و بار دیگر در ذهن 
خو بش بدنبال معنای نهفته در تندر گشت. بی رمق شد و دست آخ زمزمه کنان گفت : «نه, 
نه, پدر. او خیلی بیش از اين گفت. اما نمیتوانم بشنوم. تمام تلاشم را بکار میبرم» انا 
نمیتوانم گفتة او را بشنوم . )) 

خاخام دستش را روی سر و چشمان درشت او نهاد. 

مر یم روزه بگیر و عبادت کن. ذهنت را با روزمرگی ها مغشوش نکن. بارها 
دیده‌ام که هاله‌ای نورانی» به جلوٌ آذرعش؛ برگرد صورتت میگردد. در تعجبم که آیا این 
هاله, نور حقیقی است؟ نمیتوانم بگویم. روره ۹ عبادت کنء خواهی شنید. «در ود بر 
تو ای مر یم.» پیام خدا با مهر بانی آغاز میشود. سعی کن بقیه اش را بشنوی. 

مر یم برای پنهان ساختن هیجان خود, بطرف جا استکانی رفت. فنجانی مسین را 
برداشت و از آب پرش کرد. مشتی هم خرما برگرفت و برای پیرمرد آورد. 

ممنونم » گرسنه و تشنه نیستم, بیا بنشین, باید با توحرف بزنم. 

مریم کوتاهتر ین عسلی را برداشت و کنار پاهای خاخام نشست.درحالیکه‌سرش را 
بالا گرفته بود. منتظر ماند. پیر مرد کلمات را در ذهنش سبک سنگین میکرد. آنجه که 
میخواست بگوید. مشکل بود. امیدی بود آنچنان ابر یشمین و لغزان که بمنظور پر اهقیت 
حلوه ندادن و متیمّن نیانگاشتن آن از یافتن کلماتی ابر بشمین و لغزان عاحز بود. نمیخواست 
مادر را به وحشنت بیندازد. عاقبت گفت: «مر یم بیرون از اين خانه, رازی جون شیر بیابان» 
پرسه میزند. تومثل زنهای دیگر نیستی . خحودت اینرا احساس نمی کنی ؟» 

مر یم زمزمه کنان گفت: «نه پدر. من با زنهای دیگر فرقی ندارم. منهم تمام علایق 
و لأت‌های مخصوص زن را دوست میدارم. پخت‌و پزه رفتن به جشمه. گل گفتن و گل 
شنیدن با همسایه‌ها, و عصرها کنار در نشستن و تماشای رهگذران را دوست میدارم. و قلبم, 
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حون قلب همه زنها, انبان درد است.» 

خاخام, با بلند کردن دست که انگار میخواست جلو هرگونه اعتراضی را بگیرد» با 
لحنی پروقار تکرار کرد: «مر یم, تو مثل زنهای تک رن بت و10 از گفتن باز 
ایستاد. جگونه میتوانست برای بر ز بان آوردن مشکل‌تر ین قسمت گفتارش» کلماتی بیابد. 
سر به سوی آسمانها کرد و گوش ایستاد. در میان درختان» بعضی از پرندگان در تک و بوی 
خواب بودند, و بعضی دیگر در کار بیدار شدن. ارابةٌ زمان جرخید و روز پائین پای آدمهادر- 
غلطید . خاخام آهی کشید. چگونه روزها از پی هم و با شتاب می گذشتند: شفق, فلق, 
گذر خورشید» گذر ماه از پس ماه. بجه‌ها مرد میشدند, موهای سیاه. سفید فی گفتتا: در یا 
در حشکی مستحیل میشد. کوهها لخت ميشدند. و هنوز مسیحا ظهور نمیکرد. 

مر یم در حالیکه صدايش میلرز ید» گفت :«پسرمن» پسر من پدر؟» 

حاخام با شهامت پاسخ داد («مر یم او مثل دیگر پسرها نیست. » کلماتش را بار 
دیگر سبک سنگین کرد و پس از لحظه‌ای» جنین ادامه داد: «گاهی که شبها تنهاست و 
فکر میکند کسی او را نمی پاید» گرداگرد صورتش در تار یکی میدرخشد. مر یم, خدا از سر 
تقصیراتم بگذرد, س‌ سوراخ کوجکی را در دیوار بوجود آورده ام. بالا میروم و از دانعل سوراخ 
او را تماشا میکنم و کارهایش را ز یر نظر میگیرم. چرا؟ چون اقرار میکنم که همه چیز در 
ذهنم زیر و رو شده است. معلوماتم هم کمکی نمیکند. شب و روز صحف مقدّس را ورق 
ميزنم. اما نمیتوانم بفهمم که او کیست و حکاره اشت. بنابر این در خفا مراقب کارهایش 
میشوم و در تار یکی نوری را که صورتش را می لیسد و میخورد» تشخیص میدهم . دلیل‌رنگ- 
پر ید گی و اب شدن روزیروزش هم همینست. آری؛ بخاطر بیماری, روزه یا نیایش نیست. 
بلای جانش همین نور است» 

مریم اه کشید. با خود اندیشید: «وای بحال مادری که پسری بدنیا بیاورد که با 
پسرهای دیگر فرق داشته باشد .»اما حرفی نزد. 

پیرمرد» اینک بر روی او خم شد و صدایش را آهسته نمود. لبانش گر گرفته بودند. 
گفت : «درود بر تو ای مریم. خداوند قادر متعال است. کسی از کارهای او سر در 
نمی آورد. شاید پسرت...» آه از نهاد مادر تکولنردت بر آمد. 

- پد بمن رحم کن. پیامبر؟ نه نه. و اگر بر قلم صنم خدا چنین رفته است» 
بگذار پا کش کند: دلم میخواهد که پسرم برلی خودش » مثل دیگران, مردی بشود . همین نه 
کمتر و نه بیشتر. مثل دیگران... جرا کار پدرش را دنبال نکند و لاوک. گهواره گاواهن. 
وسائل خانه. و مثل الان برای بصلیب کشیدن انسانها صلیب. نسازد؟ حرا با دختر ز یبای 
حهیر یه‌داری از خانواده‌ای محترم عروسی نکند؟ بهتر است شفل آزادی داشته باشد 
بروبجه ای راه بیندازد. بعد همگی پا هم » مادر بز رگ و بچه هاو نوه های بگردش میرو یم و همه 
ما را تحسین میکنند. 


خاخام با انداختن تمامی وزنش روی عصا از جا برخحاست. با خشونت گفت: 
«مر یم اگر خدا بحرف مادرها گوش میداد, همگی ما در منجلاب امنیت و زندگی آسوده 
می پوسیدیم... وقتی تنها هستی, در بارژ صحبت هایمان دو باره فکر کن. » 

مر یم بسوی برادر شوهرش برگشت تا به او شب بخیر بگو ید. یوسف» با چشمان براق 
ومه گرفته و ز بان آو بزان در حالیکه تلاش میکرد حرف بزند» به هوا دیده دوخته بود . 

مر یم سرش را تکان داد: «از صبح تا بحال همین جوری با خودش دست بگر یبان 
بوده و فرحی حاصل نشده است.» با این گفته بطرف او رفت و آب لب و لوجة بیقواره وی را 
پاک کرد. 

اقا در همان لحظه که خاخام دست پیش برد تا او نیز به مر یم شب‌بخیر بگوید, 
دزد کی در باز شد و یس با صورت فروزانش در تار یکی در استانه در ظاهر گشت. دستار 
خونین به موهایش حسبیده, اما تار یکی شب قطرات درشت اشک را که هنوز برگونه‌هایش 
بود, و پوشش خاک و خون پاهایش راء پنهان ساخته بود . از استانة در گذشت و با شتاب به 
اطراف نگر یست. متوجه مادرش و خاخام؛ و در تار یکی نزدیک دیوان چشمان براق پدرش 
۳ 

مریم خواست جراغ روشن کند اما خاخام مانعش شد. زمزمه کنان گفت : ((صبر 
کن, میخواهم با او حرف بزنم.» آنگاه به خود دل داد و نزدیک شد. با ملایمت, در حالیکه 
صدایش را پائین آورده بود تا مادر او نشنود» گفت: «عیسی» فرزندم» تا کی میخواهی در 
برابر او مقاومت کنی ؟» 

و بعد فر یادی وحشی تمام کلبه را لرزاند : «تا وقتی که بمیرم.» 

پسر هر یم » انگار که دره‌دره توانش از بدن او خارج شده باشدء بیکباره بزمین خورد 
و در حالیکه نفس نفس میزد» بدیوار تکیه داد. خاخام میخواست دو باره با او حرف بزند. 
حم شد. اما بلافاصله بعقب خیز برداشت. گوئی به آتش عظیمی نزدیک شده و صورتش 
سوخته باشد. با خود اندیشید : «خدا گرداگرد اوست. آری این خداست که گرداگرد او را 
تسخیر کرده و هیچکس را اجاز؛ نزدیک شدن نمیدهد. بهتر است بروم.» غرق در اندیشه 
عازم شد. در بسته شدء اما مر یم جرأت نکرد جراغ را روشن کند. حانوری وحشی در 
تار یکی در کمین او نشسته بود. در وسط خانه بر حای مانده, به تق و تق صدای بیحاصل 
شوهرش گوش میداد و به پسرش, که فرو افتاده بر زمین از وحشت نفس نفس میزد» گونی 
خفه شده بود. کسی داشت خفه اش میکرد. اما کی ؟ مادر نگون بخت به گونه‌هایش جنگ 
انداخت و دوباره و دو باره از خدا تمتّا کرد» شکایت نمود وداد کشید: «من 
مادرم مگر تورحم نداری ؟» اما هیحکس پاسخی نداد. و درحالیکه» بیحرکت 
وصامت, آنجا ایستاده بود و صدای تپش کبوتر دلش را می شنید, فر یادی وحشی و پیروزمند 
برحاست. ز بان مرد علیل باز شده و عاقبت از دهان بیقواره اش تمامی کلمه بیرون جهیده و 
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در سراسر خانه طنین انداز شده بود: «]- دو نی - یا!» ولی بمحرد بیرون دادن این کلمه 
پیرمرد» همجون سرب, به اعماق خواب فرو غلطید. 

مریم به اعصایش مسلط شد و جراغ را روشن کرد. غذا می جوشید. بطرف اجاق 
رفت . زانو زد و سر پوش فک گلین را برداشت تا در صورت ارت و گردی نمک به 
داخل آن بر بزد . 


"۹ 


فصل ششم 


در نیمرنگ روشنی سیمگون فجر"» ناصره‌بخواب‌رفته بود و در رژ یا بود. بر فراز 
بالشها, ستاره سحری ناقوس پایان شب را می نواخت. درختان لیمو و نخل هنوز در پوشش آبی 
گلرنگ بودند. سکوتی عمیق بود... حتّی خروس سیاه هم نخوانده بود. پسر مر یم در را 
گشود . هاله های کبود دور حشمانش حلقه زده بود» اما دستش نمیلرز ید. دررا باز کردءو 
بی آنکه دو باره آنرا ببندد يا برای دیدن پدر و مادرش پشت سرخود را نگاه کندء خان پدری را 
برای همیشه ترک گفت. گامی دو سه برداشت و ایستاد. پشت سرش را نگر یست. کسی 
نبود . تاز یانة جرمی میخ نشان را دور کمرش محکم نمود» دستار خونین را دور سرش بست و 
از کوچه‌های بار یک و پیچاپیچ سراز بر شد. سگی با صدای حزن‌آلود به او پارس کرد. 
حفدی که آمدن روز را احساس کرده بود» گر خاش و از بالای سر او به ارامی پرواز کرد. 


درهای بسته را با شتاب پشت سر نهاد و وارد باغها شد. پرندگان نواگر و سحر خیز به ترنم 
پرداخته بودند. کنار خانه باغی پیرمردی از قنات با جرخ جاه آب بالا می کشید. روز آغاز 
شده بود . 

او نه کیفی داشت و نه عصا و چاروقی. و جاده هم دراز بود. باید از قاناء طبر یه " 
محدل و کفر ناحوم رد میشد در یاحة حنسارت را دور میزد و وارد بیابان میشد. اوازه مردان 
بی آلایش و با تقوی را در صومعه شنیده بود. ایشان لباس سپید بر تن میکردند, گوشت 
نمی خوردند» شراب نمی نوشیدند» از زن دوری می جستند. فکر و ذ کرشان نیایش بدرگاه دا 
بود. از گیاهان داروئی سررشته داشتند و امراض حسمانی را معالحه میکردند. با سحر و 
جادو هم آشنائی داشتند و جن‌زده‌ها را شفا می‌دادند. بارها, عمویش خاخام, با اه 
کشیدنهای بیایی» از این صومعه مقدس برای او سخن رانده بود . یازده سال از عمرش را در 
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لباس راهب آنجا سپری کرده و بیماران را شفا داده بود. امّا افسوس که روزی «ختّاس »۱ 
(البته او هم قادر متعال است) وسوسه اش کرده بود. زنی را دیده وزندگی رهیانی را ترک 
گفته بود. خرقه از تن بدر آورده و ازدواج کرده و محدلیّه را پس انداخته بود. حمّش بود. 
خداوند بندة از دين برگشته اش را سزای عادلانه داده بود. 

پسر مریم در حالیکه قدمهایش را سر یعتر میکرد, با خود زمزمه کرد: «اين 
همانجائی است که باید بروم. آنجاء درون صومعه ز بر بالهای خدا پنهان میشوم.» جه 
لرّت‌بخش بود ! از دوازده سالگی تاکنون آرزو کرده بود که خانه و کاشانه اش را ترک 
گوید. از امر و نهی های مادرش بگر یزد و از سر و صدای پدرش و از ابتذالات روزمرگی» 
که سوهان روح است. آرزو کرده بود تا خود را از گورتن بلغزاند, سبکبال شود و در بیابان پناه 
گیرد. عاقبت امروز همه را بیک کرشمه دور افکنده بود. از مدار انسان رهائی یافته و همه 
جان و تن به مدار خدا پیوسته بود . او نجات یافته بود. 

جهرة رنگ پریده و دردمندش ناگهان درخشیدن گرفت. شاید تمامی آن سالها؛ 
جنگال های خدااورانگهداشته بودتا اورابجائی که الان ودش با ارادةٌ خود. وآزاداز 
جنگالها, میرفت بکشاند. آیا اين بدان معنا نبود که خواستهای او با خواستهای خدا پیوند 
حاصل کرده بود؟ آیا این از بزرگتر ین و مشکلتر ین وظائف ادمی نبود ؟ نکند که معنای 
سعادت این باشد ؟ فلبش آرام گرفت. از جنگالها » کشمکش ها و صحه ها دیکر ی تیوه 
امر وز صبح » بهنگام طلوع » خداوند سرشار از عطوفت آمده بود . همچود نسیم خنک و ملایمی 
آمده بود و به او گفته بود: «بیا برو یم !» در را باز کرده بود و اینک ... وه که چه دلنواز و 
سعادت بخش است به آشتی رسیدن! با خود زمزمه کرد : «در خور اينهمه عنایت نیستم. سرم 
را بالا میگیرم و سرود رستگاری سرمیدهم )) : ( پرورد گار من, تو پناهگاه و مأوای منی...) 
قلبش سرشارازلذت شده‌بود وگنحایش آنرا نداشت. در روشنائی افسونگر سحر به پیش میرفت و 
نعمت‌های خداء درختان ز یتون و موستان و مزارع گندم, احاطه اش کرده بود. و سرود شادی 
از کمر گاهش بیرون می جهید و در صدد رسیدن به آسمان بود . سرش را با غرور بالا گرفت و 
دهانش را کشود. اما ناگهان قلبش برای لحظه‌ای از تیش باز ایستاد. صدای دو پای برهنه را 
که از پی او دوان بودند. بوضوح شنیده بود . گامهایش را آهسته‌تر کرد و بدقت گوش فرا داد. 
دو بای برهنه هم صد ایشان اهسته‌تر شد . زانوانش سست شد وایستاد.و دو پا هم ایستادند. 

در حالیکه میلرز ید با خود زمزمه کرد: «میدانم که کیست, میدانم...» اما بخود 
دل داد و درجا چرخید تا پیش از محوشدن او را ببیند. .. کسی نبود. 

آسمان مشرق به سرنحی تند گرائیده بود . حوشه های گندم کاملا رسیده بود . سافه ها 


1610066۲۳ که بمعنای « وسوسه های شیطانی » است. اما حون با حرف 9 شروع شده ‏ بود 
ترجیح دادم از این اصطلاح فرانی - «ختّاس »- استفاده کنم. 
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سر در هوای آرام حم کرده و به انعظار داس نشسته بودند . جرنده و رونده‌ای در گندمزار نبود. 
تنها پشت سر اوه در ناصره, نشانه‌ای از زندگی بچشم میخورد. دود از یکی دو خانه بهوا 
برخحاسته بود و زنها داشتند بیدار میشدند. 

تا اندازه ای احساس اطمینان کرد. با خود اندیشید : «بهتر است وقت را تلف نکنم. 
بهتر است برای گم کردن او تا آنسوی تبه بدوم. » و شروع به دو یدن کرد. 

در آنسوی او گندم ۳ ارتفاع سر آدم قد کشیده بود. در همین جلگه جلیل بود که 
گندم و مو منشأً گرفته بود. موهای وحشی هنوز اطراف کوهها را فرا گرفته بود. صدای 
گاوآهن, جائی آن دورها, بگوش میرسید. خرها خود را از زمین بلند میکردند بومیکشيدند» 
دمهاشان را بلند میکردند و عرعر راه می انداختند. صدای خنده و گپ‌زدن تکوقضی وسیا: 
داسهای صیقل یافته برق زدند. اولین گندم جینان سر رسیدند. خورشید با تابیدن بر روی 
بازوان و گردن و ساق‌پای دوست داشتنی ایشان» استقبالشان کرد. 

با دیدن پسر مر یم که در حال دو یدن بودء ز بر خنده زدند. صدایش کردند : 
«اهای» کسی را تعقیب میکنی با در تعقیبت هستند؟» امّا وقتی نزدیکتر آمد, او را بحا 
آوردند. از قیل و قال افتادند و پچپچ کنان سر در گوش هم نهادند: «صلیب ساز. لعنت بر او 
باد. دیروز دیدم که ... بصلیب می کشید.» 

آن دستار خونین را باش . 

- سهم او از لباس مصلوب بود. امیدوارم که خون آن بیگناه دامنش را بگیرد. 

با شتاب به درو یدن ادامه دادند, اما خنده در گلو یشان گیر کرده بود و ساکت 
بودند . پسر مر یم ار کنارشان گذشت و ایشان را پشت سر نهاد. از گندمزارها عبور کرد و به 
موستانی که شیب های آرام کوه را پوشانده بود رسید. با دیدن درخت انجیرء قدمهایش را کند 
کرد تا برگی بکند و آنرا بوید. بوی برگهای این درخت را دوست داشت. بوی عرق ز یر بغل 
را برایش تداعی میکردند . وفتی کوحک بودء عادت داشت حشمانش را ببندد و برگهای 
درخت انحیر را ببو ید. تصور میکرد که در آغوش مادر پستانهای او را مک میزند . 

اما هماندم که برای کندن برگ ایستاد» عرق سردی بر تنش نشست. آن دو پای 
دوان در پی او هم ناگهان متوقف شدند. موی بر اندامش راست شد. اطرافش را وارسی کرد. 
خلوت بود. کسی جز خدا نبود. 

خاک نمنا ک بود. برگها حکه میکردند. در گودی دزختی» پروانه ای در تمّلا بود که 
بالهای شبنم آلودش را باز کند و بپرواز در آید. 

- فر یادی از جگر بر می کشم تا مگر آرامش بیابم. 

هر زمان که بالای کوه يا جلگه‌ای متروک, صلوة ظهر, تنها می‌ماند. اين چه 
احساسی بود که وجوذش را لبر یز میکرد ؟ شادمانی » تلخکامی, یا بالا تر از همه چیز» ترس ؟ 
همواره حس میکرد که خدا گرداگردش را محصور نموده است. فر یادی وحشی بر می کشید. 
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گوئی با تلاشی بیحاصل قصد فرار داشت تا مگر گر یز گاهی بیابد. گاهی مثل خروس 
میخواند, زمانی مانند شغالی گرسنه می لولید . اوقاتی هم همجون سگ کتک خورده ز وزه 
می کشید. اما اینک که‌دهانش را برای فر یاد کشیدن باز کرد دید گانش به‌پروانه‌ای که در 
تقلای گشودن بالهایش بود. افتاد. خم شد و به آرامی آنرا برداشت. روی برگ درعت 
انجیری قرارش داد و خورشید بر روی آن تابیدن گرفت. زمزمه کنان گفت : «خواهرم» 
خواهرم. » و با مهر بانی نگاهش کرد. 

پروانه را برجای گذاشت ت تا گرم شود و خودبار دیگر بره افتاد . صدای ساکت پاهای 
هه یر رزوی تاک قمتا گنز کامی بشتسرشیم تاحفاصله بکرش از ورن ون کر 
ناصره را ترک میکرد ابتدا صدای پاهای این زن خفیف بود, گوئی از فاصله ای دور می آمد. 
آهسته آهسته جرأت‌یافته و نزدیک تر شده بود. پسر مریم با لرزشی بر جانش, اندیشید: 
«بزودی سر میرسد. » و با خود زمزمه کرد : «خدایا, خدایا کمکم کن تا پیش از سر رسیدن او 
رودنر به صومعه برسم . » 

خورشید اینک سراسر حلگه را فرا گرفته, بر سر پرندگان و حرندگان و آدمیان فرود 
می آمد. صداهای درهم برهم از خاک بر میخاست. اطراف کوه بره‌ها و گوسفندان بحرکت 
در آمده و جو پانان نی لبک هایشان را بصدا در آورده بودند : دنیا رام و متمدن میشد. لحظاتی 
درکرم تتتضن وشات 2 لد از نانک کر تست چپ پیش رو یش قانا را میدید همان 
دهکده شاد و شنگولی که آنقدر دوستش مید شت. وقتیکه هنوز موبر عارضش نرسته بود 
پیش از آنکه خدا جنگال های خود را در وحود ان بارها همراه مادرش برای دیدن 
حشن و عروسی باینجا آمده بود . بارها همراه دیگران» دخترانی را که ز بر همین سپیدار بلند و 
کت میرقصیدند و زمین شاداب ز یر پاهایشان بلرزه می آمد, پسند کرده بود. اما یکبان 
زمانی که بیست ساله بود و ز یر این سپیدار نفس‌نفس میزد» با گلی در دستش... بخود 
لرز ید. ناگهان او را که داغ هزاران بوسه نهانی بر لب داشت, دید که بار دیگر جلوش 
ایستاده است. خورشيد و ماه, یکی طرف راست و دیگری طرف جپ, در پستانهای او نهفته 
بودند و روز و شب پشت سینه شفافش طلوع و غروب مینمود . 

داد زد: «ولم کن. دور من خیط بکش. من به خدا هدیه شده ام . در بیابال وعده 
دیدارش را دارم.» با شتاب از سپیدار گذشت. ناگهان قانا پیش چشمان او گسترده شد : 
خانه‌های کیتاه. که نا دوغاب آهک سفید شده بودنت سکوهای گرد که با ذرت و کدو 
زراندود شده بود. دختران حوان, با باهای برهنه, فلفل قرمز به نخ می کشیدند تا خانه هایشان 
را ز ینت دهند. با ز یرانداختن جشم, از اين دام شیطان گر یخت. نمیخواست کسی را 
ببیند . صدای بلند پاهای دوان از پی خویش را روی قلوه سنگها می شنید . آنها هم در شتاب 
بودند . 

خورشید بالا آمده, و زمین را بوشانیده بود. دروگران, در حالیکه شادمانه آواز 
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میخواندند, داسها را با مهارت تمام به کار می انداختند, ساقه‌ها را مشت مشت میگرفتند و 
می بر یدند و بافه های درو یده را در خرمنجا روی هم هوار میکردند. پسر مر یم همانطور که 
پیش میرفت, با شتاب آرزوی برکت برای ایشان کرد : «خرمن ز باد!» 

قانا بشت ز یتونستاد نایدید شده بود. سایه‌ها روی ر يشة درختها افتاده بودند. 
نزدیک ظهر بود. پسر مر یم در همانحال که از مناظر اطراف لت میبرد و ذهنش را بخدا 
معطوف کرد بود» ری خوش تان نز ناگهان به‌شامش خمید. بکباره اسساس گرسنگی 
کرد و آز این تیاس لیر از شادمانی فد جه‌سالهانی که اخساس. کزشتکی. کرده نیدو 
جنین اشتیاق مقّسی را برای نان تحر به نکرده بود . اما اینک... 

سوراخهای بینی اش هوا را بوئيدند. با دنبال کردن بوی خوش» در امتداد گودالی 
پیش رفت. از نرده‌ای بالا رفت» به موستانی داخل شد و کلب کوتاهی را زیر درعت 
ز یتونی توخالی یافت. دود از روی بام کاه گلی بالا میرفت. زنی پیر خم شده بود و از تنور 
آجری کوجکی که در راهرو کلبه قرار داشت, نان بیرون می کشید. فرز بود» بینی اش به 
سیخ کباب می‌مانست و جشمانش بی پلک بود. کنار او سگی سیاه با خالهای زرد 
پنجه‌های دستش را کنار تنور دراز کرده و دهان پردندانش را برای نواله ای مثل گاله باز کرده 
بود . همینکه صدای پا را در موستان شنید عوعو کرد و بسوی مزاحم حمله‌ور شد. پیرزن با 
تعجب برگشت. با دیدن جوان چشمان ر پزش درخشید. خوشحال از اینکه مردی به او وارد 
ده دشت از کارشن کشید:و گفت؛ 

- خوش آمدی. گرسنه ای؟ به لطف خدا از کجا می آئی ؟ 

سار رارق 

پیرزد با خنده دو باره پرسید : («گرسنه ای 6 

آری, گرسنه ام. می بخشید. 

اما پیرزن کر بود و نشنید . «جی ؟ بلند تر بگو, » 

- گرسنه ام» می بخشید. 

ببخشم . چرا؟ طفلکم گرسنگی و تشنگی و عشق که خجالت ندارد. همه مال 
خدایند . حالا بیا حلو و خحالت نکش. دو باره خندید و تک دندانش بیدا شد. 

- آب ونان اینجا. عشق, آنحا در محدل. 

قرص نانی راء که همراه قرص نانهای دیگر روی چهار پای سنگی کنار تنور قرار 
داشت, برداشت. «ببین» این قرص نان را هر بار که تنور را حالی ميکنيم, برای رهگذران 
نگهمیدار یم. اسمش را «نال ملخ » گذاشته ايم . مال من نیست. مال تست. تکه‌ای بردار و 
بخور . )) 

پسر هر یم احساس ارامش کرد. روی ر يشة درخحت کهن ز یتون نشست و شروع به 
خوردن کرد. جه نان خوشمزه و جه آب گوارائی ! و آن دو دانه ز یتونی» که پیر زن به او داده 
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بود تا قاتق نانش کند جه شیر ین بودند! هسته‌های آنها ریز بود. مثل سیب درشت و 
گوشتالو بودند . به آرامی میجو ید وقورت میداد. احساس میکرد که جسم و روحش با هم پیوند 
یافته و یکی شده بودند. نان و ز یتون و آب را از یک دهان میگرفتند, شادی میکردند و قوّت 
میگرفتند . پیرزد به تنور تکیه داده بود و برای او حظ میکرد. با خنده گفت: «راستی راستی 
گرسنه بودی. بخور.تو حوانی . راه درازی در پیش داری و رنج ها پایانی ندارند. بخور که حان 
بگیری تا بتوانی تحمل کنی . » 

گوشةُ قرص نانی دیگر را بر ید و با دو ز یتون دیگر باو داد. لحک از سرش افتاد و 
مر نیمه طاسش را در معرض تماشا گذاشت. با عجله لجک را دو باره روی سرش انداخت. 
پرسید : «به لطف خداء مقصدت کحاست؟» 


- بیابان. 
کجا ؟ بلندتر بگو, 
- بیابان. 


پیرزن» دهان بی دندانش را پیچ و تاب داد. حشمانش حالتی وحشی گرفت و با 
خشمی غیر منتظره غر ید : «صومعه؟ جرا؟ آنجا چکار داری؟ به جوانیت رحم نمی کنی ؟» 

پسر مر یم چیزی نگفت. پیرزن سرطاسش را تکان داد. مثل ماری هیس هیس کرد و 
طعنه‌زنان پرسید : «میخواهی خدا را پیدا کنی آره؟» 

حوان با صدائی ز بر گفت: «بلی. » 

پیرزن لگدی به سگ. که به پای نی قلیانی او پیچیده‌بود, زد و به جوان نزدیک شد. 
فر یاد زد : «شیطان بدبخت, نمیدانی که خدا در صومعه ها بیدا نمیشود » بلکه جایش در خانه 
آدمهاست. هرجا که زن و شوهری باشدء خدا هم آنجاست, هرجا که بجّه و خرده ریز و 
پختن و دعوا و آشتی باشد, خدا هم آنجاست. به آن خواجه‌ها گوش مکن. خوشه های تلخ» 
خوشه های تلخ! خدائی که من برایت میگویم, خدای خانگی ونه صومعه ای» خدای حقیقی 
همانست. همین خدا را باید بپرستی و خدای دیگر را برای آن ابله‌های تتبل و ابتر بیابانی 
بگذار. » 

پیرزن» هرچه بیشتر حرف میزد» بیشتر جوشی میشد. حرف میزد و داد می کشید. 
نتقامش را که گرفت. آرام شد. با نواختن شانة جوان» گفت: «طفلک شجاع من» مرا 
ببخش . زمانی پسری داشتم, بخوبی خودت. یکروز صبح عقلش را از دست داد در را باز 
کرد و به صومعه رفت سراغ شفادهندگان. آیشن به عمرشادن ببارد. امیدوارم که تا زنده 
هستند, کسی از آنها شفا نگیرد! آره» پسرم را از دست دادم و حالا تنور را پر و خالی میکنم. 
جه کسی راغذابدهم؟ بجه هایم ؟ نوه‌هایم ؟ من درخت خشکیده و بی میوه ای هستم. » 

لحظه‌ای ایستاد تا اشک جشمانش را خشک کند و دوباره شروع کرد: «سالها 
دستم را بسوی خدا دراز کردم. فر یاد میزدم : «چرا مرا بدنیا آوردی؟ چرا پسریکی یکدانه ام 
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را از من گرفتی ؟ هی فریاد میزدم. اما گوش شنوائی نبود. فقط یکبار دیدم که در آسمانها 
باز شد . نصف شب بود. روی قلةّ کوه الیاس نبی» صدانی رعداسا شنیدم . «تا آنحا که بمن 
مر بوط میشود » هر حه میتوانی داد بکش.» بعد اسمانها دو باره بسته شدند. و همان آخر ین 
باری بود که خدا را صدا کردم .» 

پسر مر یم بپا حاست. دستش را دراز کرد تا به پیرزن وداع گو ید. اما او دستض را 
پس کشید. مثل مار دو باره شروع به هیس هیس کرد: «که گفتی به بیابان میروی؟ درسته! 
تو هم عاشق شن ها هستیء ها؟ ولی طفلکم چشمانت را چکار کردی؟ مگر موستان و آفتاب 
و زنها را نمی بینی ؟ بهت دارم ميگویم, برو به مجدل. تومتعلق به آنجائی. تا حالا صحف 
مقذس را خوانده‌ای؟ خدا رز «روزه و عبادت نمیخواهم . شرت میخواهم . » بعبارت 
دیگ خدا از تو میخواهد که برایش بخه بیاوری!» 

مرد جوان گفت: «خدا نگهدار. امیدوارم خداوند بخاطر پذیرائی جزای نیکو یت 
بدهد .» پیرژن که ارام گرفته بود» جواب داد: «خدا به تو هم عوض بدهد . امیدوارم بخاطر 
احسانی که در حق من کردی, خداوند حزای نیکویت بدهد. سالها بود که کسی از کنار 
این کلبه خرابه رد نشده بود. اگر هم کسی از اینجا رد شده؛ پیر بوده...» 

پسر مر یم باز از داخل موستان برگشت. از روی نرده پر ید وقدم به راه اصلی 
گذاشت. با خود زمزمه کرد: 

تحمّل دیدن آدمها را ندارم. نمیخواهم ر یختشان را ببینم. حتی نانی که بتو 
میدهندء زهر است. تنها یک راه است که بخدا میرسد, راهی که امروز انتخاب کردم : راهی 
است که بدون تماس با آدمها» از میان آنان میگذرد و به بیابان میرسد. آه, چه وقت میرسم. 

کلماتش هنوز محو نشده بود که خنده‌ای از پشت سر او سرداده شد. هراسان 
برگشت. خنده‌ای» خارج شده از دهانی بی‌دندان» هوا را بهم زد: خنده‌ای هیس کنان» 
خصم آلود و بدخواه. «ادونیا, ادونیا » فر یادی بود که از گلوی فشرده اش بیرون زد. در حالیکه 
مو بر اندامش راست شده بود, به هوای قهقهه‌زن خیره شد. سپس با حالتی جنونآمیز» شروع 
به دو یدن کرد و بلافاصله صدای پاهای دوان از بی خود را شنید . «هرکحا که باشند» بزودی 
بمن میرسند. » زمزمه کنان این حرف را تکرار میکرد و میدو ید . 

زنها هنوز درو میکردند . مردان بافه‌های گندم را در خرمنحا توده میکردند . دورترک» 
دیگران باد دادن را شروع کرده بودند . در حالیکه دانه های سنگین حدا شده و در خرمنحا 
روی هم تلنبار میشدند» نسیمی گرم پوشالها را میگرفت و به رمین گرد طلائی می پاشید. 
عابران مشتی گندم برمیگرفتند. آنرا می بوسیدند و برای صاحبان مزارع حاصل خوب دیگری 
ر در سال آینده آرزو میکردند . 

آن دورهاء در آغوش دو تبه, طبر یه بت‌پرست با ابهت. تازه سا انباشته از 
مجتمه و نمایش خانه و زنان رنگ و روغن مالیده, نشسته بود. دیدار آن, پسر مریم را از 
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هراس لبر یز کرد. یکبان که کود کی بیش نبود با عمویش خاخام اینحا آمده بود . 
عمو یش را برای نحات زن رومی اصل و نسب‌داری از جنگال حن خواسته بودند. ظاهراً حن 
حمام بود که بقالبش رفته بود. چون لخت و عور به خیابانها میرفت و جلو رهگذران را 
میگرفت. خاخام و برادرزاده اش به کاخ او زمانی رسیدند که بانوی بزرگوار دو باره جتی شده 
بود. بطرف دروازه میدو ید و برده‌ها دنبالش بودند. خاخام با عصای خود جلو او را گرفت. 
اما در هماندم که پسر را دید» خود را بر رو یش انداخت. پسر مریم فر یادی برکشيد و از 
هوش رفت . ان مان ببعد ی هرگاه این محل بی شرم را بیاد می آورد؛ برخود میلرز بد. 
خحاخام هميشه به او میگفت : «خداوند به این شهر غضب کرده است. هر وقت که از 
این راه میگذری؛ زود رد شو. دید گانت را به زمین بدوز و به یاد مرگ باش. يا به آسمان نگاه 
کن و به یاد خدا باش. اگر دعای خير مرا میخواهی, هر وقت به کفر ناحوم مسافرت میکنی 
راه دیگری را بگیر. ( 
بت پرست جلب اینک ز یر نور خورشید می خندید. مردم از دروازه او وارد میشدند و 
بیرون می آمدند . برفراز برجهای خانه اش پرحمهائی با نشان عقاب دوسر تکان میخوردند. 
سلاح های برنزی برق میزدند. پسر مر یم, یکبار جسد مادیانی را دیده بود که داخل باتلاق 
سبزی بیرون ناصره افتاده بود . پف کرده بود و پوستش مثل طبل تا حد ترکیدن کشیده شده 
بود . لشکر خر چنگ ها و چسنه‌ها از شکم بازشء که پر از گند و کثافت بود. در حال دخول 
و خروج بودند.. خرمگس های بزرگ, به رنگ سبز طلائثی مثل تودهٌ ابر در هوا وزوز 
میکردند . و دو کلاغ جنگالهای تیزشان را درون جشمان درشت مادیان فرو کرده و بیرونشان 
می کشیدند.حسد, حلوهةٌ حاصی داشت. از برکت وحود اقامت گز یدگان درون و بیرونش» 
گوئی به زندگی باز گشته بود . آدم فکر میکرد که در میان علف بهاری از شادی غلت میخورد 
وبا آن چهار سم نعل دارش که بطرف آسمان دراز شده بود, کاملا قانع است. 
پسر مر یم که نتوانسته بود جشم ار شهر تابان گرقن زمزمه کنان گفت : «طبر به 
حنین استء مثل حسد آن مادیان. سدوم و عموره! هم چنین است, روح گناهکار آدم 
نیز.» پیرمردی قوی هیکل و شاداب پابپای خرش رد شد. عیسی را دید و ایستاد. پرسید : 
«یاری جرا ماتت برده, مگر او را نمی شناسی ؟ شاهدخت جدید ماست: طبر ی روسپی . 
یونانیان, رومی ها بادیه‌نشینان, کلدانیها, کولیها و جهودها سوارش میشوند و هنوز هم کمش 
است. دلش بیشتر میخواهد . میشنوی چه میگو یم ؟ دودوتا حهارتا!» 
ار توبره اش مشتی گردو برگرفت و به عیسی تعارف کرد. گفت : «بنظر می آید که 
آدم خوب و شرافتمند و بی چیزی باشی . اینها را بگیر و میان راه بخور. و فراموش مکن که 
بگوئی خداوند ز بدی پیر اهل کفر ناحوم را وسعت بدهد.» ر یش دو شقه اش یکدست 
سفید و لبانش کلفت و هوسناک بود. گردن کوتاهش به گردن گاو میمانست و چشمان 
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میشی درنده خونی داشت. حتماً این بدن خپله حاق در موقع خحودش خوب خورده و نوشیده و 
بوسیده بود . هنوز هم قانع نشده بود . 

غول بی شاخ و دم پشمالونی سر رسید. گمة پیراهنش باز و ژانوانش لخت بود. در 
دستش عصای حو پانی خمیده‌ای داشت. ایستاد وبی آنکه به پیرمرد سلامی بکند» رو به پسر 
مریم نمود: «حضرتعالی همان پسر نجار اهل ناصره. نیستید؟ جنابعالی, همان کسی 
نیستید که صلیب میسازد و ما رابه‌صلیب‌می کشد؟» دو پیرزن» که در مزرعه مقابل درو 
میکردند» متوحه صحبت شدند و سر رسیدند. 

یازا کت «من... من...» و خواست برود . غول بی شاخ و دم» با گرفتن 
بازوی او فر یاد زد: «کجا تشر یف می بر ید؟ باین اسانی نمیتوانی از چنگم در بروی | 
صلیب‌ساز» خیانتکان می کشمت|» 

اما پیرمرد قدرتمند عصا را گرفت و از جنگ جو پان درش آورد. گفت : «فیلیپ صبر 
بده. خوب گوشهات را واکن... ببین یک پیرمرد چه میگوید. ممکن است خواهش کنم» 
جواب این سژال مرا بدهی : مگر نه اینست که هرجه در این دنیا اتفاق می افتد» خواست 
خحداست ؟» 

سب درست است» زبدی. 

بسیار خوب. در اینصورت این خواست خداست که این شخص صلیب میسازد. 
ولش کن. یک کلمه دیگر هم بگویم که گفته اند دانا بیک اشاره. بهتر است که آدم در کار 
خدا دخالت نکند . دودوتا حهارتا! 

در این حیص وبیص پسرمر یم خود را از چنگ آدم نکره خلاص کرده و با یک خیز 
دررفته بود. دو دروگر پیر پشت سر او جیغ میزدند و داسهای خود را با تهدید تکان میدادند. 

غول بی‌شاخ و دم گفت: «ز بدی, برویم دستهایمان را بشوئیم. آخر دستمان به 
صلیب ساز خورد . برو یم دهانمان را هم آب بکشیم» چون با او حرف زدیم.» 

پیرمرد گفت : «نگران نباش. اینجا وانایستیم. همراه من بیا عجله دارم. پسرهام هر 
کدام بحائی رفته اند. یکی برای دیدن مراسم تصلیب به ناصره رفت. خودش اینطور 
می گفت. بنظر میاد که‌اون‌یکی هم به بیابان رفته باشد تا آدم مقذسی بشود. خوب حالا من 
خودم مانده ام و قایفهای ماهیگیری‌ام. بیا کمکم کن تا توها را بیرون بکشيم. تا حالا ممکن 
است پر شده باشند. پریک دیگ بهت ماهی میدهم . » 

براه افتادند . پرمرد کیفش کوک بود . با خنده می گفت : «ای خدا حان» فکرش را 
بکن که خدای پیر بیجاره جه باید بکشد. وقتی دنیا را آفر ید» حتم دارم که خود را توی هجل 
انداخت. ماهی فر یاد میزند: ای خدا مرا کور نکن. نگذار واردتورشوم. ماهیگیر داد میزند : 
خدایا ماهی را کور کن. وادارش کن وارد تورشود.خدا به کدامش گوش کند؟ گاهی حرف 
ماهی را گوش م میکند و گاهی حرف ماهیگیر را , و اینجور یست که دنیا میحرخد.» 
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پسر هر یم» در همین اثناء در امتداد یک سراشیبی بزرو راه افتاده بود تا از محدل 
حذر کند. نمیخواست که این قر یه فسونگر و دست و دلباز, اما خبیث, دامنش را بیالاید» 
فریه ای که میان درختان نخل, بر سر راه کاروانها قرار گرفته بود و شب و روز از آن عبور 
میکردند» بعضی از فرات یا صحرای عربیء که بسوی در یای بزرگ میرفتند» بعضی دیگر از 
شام يا حبشه, که مقصدشان بستر سبز و آرام نیل بود. کنار در ورودی قر یه جشمه آب خنکی 
بود و بر لب آن زنی رنگ و روغن مالیده با سینه‌های عر یان می نشست و به روی تاجران 
لبخند میزد. خوشا به گر یختن» راه عوض کردن» راه را برای در یاجه, مستقیم طی کردن و 
به پیابان رسیدن! آنجا درون جاهی خشک, خدا نشسته بود و انتظارش را می کشید. 

با یادآوری خدا دلش پر گرفت و گامهایش را تندتر کرد. خورشید عاقبت بر دختران 
دروگر رحم آورد و شروع به فرو نشستن نمود. هوا خنک شد. دختران دروگرروی پشته های 
علف به پشت دراز کشیدند تا نفسی تازه کنند و برای درکردن خستگی متلک بگو یند. 
بخاطر کارکردن و عرق ر يختن در تمام روزء ز یر افتاب, با سینه های باز» کنار مردانی که 
آنها هم عرق می‌ر يختند, گرگرفته بودند. و اینک توسط متلک و خنده خود را خنک 
میکردند. پسر مریم متلک های زننده و خنده ایشان را شنید. سرخ شد. با بی تابی» برای 
وقتیکه دیگر صدای انسانها را نشنود, افکار خویش را بجای دیگر متم رکز کرد و شروع به بالا 
و پائین کردن حرفهای فیلیپ. آن جو پانک بی ادب» در ذهنش نمود. 

با آهی» زمزمه کنان گفت : «هیجکس نمی فهمد که حه عذابی میکشم. هیحکس 
نمی فهمد که چرا صلیب میسازم یا با چه کسی در حال کشمکش میباشم.» 

حلو کلبه ای دو کشتکار لايه ظر یف پوشالها را ازر یش و موی سرشان می تکانیدند 
و خود را می شستند. بنظر برادر هم می آمدند . مادر پیرایشان شام فقیرانه‌شان را روی قفسه 
گر کنار تنور پهن کرده‌بود . ذرت روی زغال برشته میشد. بوی خوشش فضا را پر کرده 
بود. کشتکاران پسر مریم را دیدند. خسته و گردآلود بود. دلشان به حال او سوخت. داد 
زدند : «آهای, اينهمه عجله برای‌جیست. بنظر میاد که راه درازی را آمده باشی . توش سفر هم 
نداری. اینجا کمی اطراق کن و با ما لقمه ای نان بخور. » 

مادر گفت* («(ذرت هم همینطور. » 

- کمی هم شراب بنوش تا رنگ بصورتت باز گرد اند. 

پسر مریم با عبور از کنار آنها, حواب داد: «گرسنه نیستم چیری نمیخواهم, 
ممنونم . » با خود می گفت : «وقتی بفهمند کی هستم از اينکه تنم به تنشان خورده وبا من 
حرف زده اند» احساس شرم می کنند.» 

یکی از برادرها صدا زد: «نمیری برای که خری‌ات. انگار عارت میاد با ما غذا 
بخوری [» 

عیسی میخواست حواب دهد: «من صلیب‌سازم» که بزدلیش گل کرد. سرش را 
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پائین انداخت و براه خود رفت. 

عصر جون شمشیری فرود آمد. پیش از آنکه تیّه‌ها فرصت تابش سرخی گلرنگ را 
پیدا کنندء خحاکشان ارغوانی شد و بلافاصله بسیاهی گرائید. و روشنائی» که از قله‌های 
فوتان یال رفته نود به اسیمان غه ور واقت وگم شد. تار یکی پسرمر یم را در بالای تپه ای 
فرا گرفت. آنجاء سرو کهنسالی ر يشه دوانیده‌بود. با وجود شلاق بادها وشکنجه دائم, هنوز 
سرجایش میخکوب بود. ر يشه هایش در صخره فرورفته بود. بوی گندم و جوب سوخته از 
جلگه پائین بالا می آمد و از کلبه‌های پخش و پلا دود غذای شب بلند بود. پسر مر یم گرسنه 
و تشنه بود. برای لحظه‌ای کوتاه به کارگرانی که کار ر وزانه را تمام کرده, خسته و کوفته‌بر- 
می گشتند و گرسنه خود را بدرون کلبه می انداختند» حسد برد. از دور روشنی آتش و 
برخاستن دود و زنانشان را که شام شب آماده میکردند دید. ناگهان» بیش از همیشه خود را 
تنهای تنها حس کرد تنهاتر از حتی رو باهان و جفدها. دست کم آنها سوراخ گرمی داشتند 
و موجودات عز یزی انتظارشان را می کشیدند. او کسی را نداشت. حتی مادر هم. پای 
درعت سرو چمباتمه زد و خودش را گلوله کرد. داشت می لرز ید. 

با خود زمزمه کرد: «پرورد گارا؛ برای همه جیز ترا سپاس میگویم بخاظر تنهانی . 
گرسنگی, سرما. هیچ چیز کم ندارم.» اما با گفتن اين کلمات, ظلمی را که در حقش 
میرفت احساس کرد. مثل حیوان گرفتاری اطرافش را تماشا کرد و شقیقه هایش» از حشم و 
ترس مثل طبل صدا داد. با برحاستن بر روی زانوانش, دیدگان خود را به جادٌ تار یک 
دوخحت. صدای پاهای برهنه هنوز شنیده میشد : سنگها را حابحا میکردند و بالا می آمدند . 
عاقبت رسیدند و آنگاه» پسر مریم از شنیدن صدای خو یش بی اراده بهراس افتاد. فر یاد 
میزد : «بانوی من, نزدیکتر بیا. پنهان نشو. حالا شب شده کسی ترا نمی بیند. خودت را 
آشکار کن.» 

نقسش را حبس کرد و منتظر ماند. کسی حواب نداد . حیزی حز صداهای حاود انة 
شب نبود» که به نرمی و آرامش بهوا بر میخاستند. زنجره‌ها و ملخها و سگ. مگس‌ها آه 
می کشیدند» و دورترک سگها با دیدن اشیاء نامرنی بجشم آدمیان در تار یکی پارس 
میکردند. سرش را بجلو دراز کرد. مطمتن بود که کسی ز یر درخت سرو, درست رو برو یش» 
ایستاده است. 

اینک با لحنی آرام و تضرع آمیزه که سعمی در فر یفتن آدم غیبی داشت, زمزمه کرد: 
«ربانوی من... بانوی من. » منتظر ماند. نمی لرز ید. عرق از ز یر بغل و ابروانش میر یخت. 
در حالیکه بدقت گوش میداد, خیره شد. در یک لحظه خیال کرد صدای آرام خنده را از 
درون تار یکی دو باره شنیده است. لحظه‌ای دیگر دید که هوا بشکل گردبادی پیسچ خورد, 
قالب گرفت و تبدیل به بدنی شد که, پیش از شکل گرفتن, پراکنده گشت و ناپدید شد. 

پسر مر یم با تلاشی فراوان, در کار افسون کردن هوای تار یک بود. اینک فر یاد 
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نمی کشیدء التماس نمیکرد. زانو زده بود و ز یر درنحت سرو منتظر و ذوب شونده, سرک 
می کشید... صخره‌ها زانوانش را ملتهب کردند. خود را حابحا کرد. به ساقه درحت سرو 
تکیه داد و حشمانش را بست. و آنگاه, بی آنکه آرامش خود را از دست دهد یا فر یادی 
برآورد» درون حشمان خو یش او را دید. او ا رگد که انتظارش را داشت, نیامده بود . انتظار 
داشت که مادر بیجاره‌اش را دست بر سر و نفر ین بر لب ببیند. اما اینک این حه بود! در 
حالیکه میلرز ید. آهسته آهسته چشمانش را گشود. بدن وحشی زنی سرتا پا غرق با سلاح 
برتزی صخیم پیش دید گانش برق میزد. اما سر انسانی نداشت. سر عقاب بودء با حشمانی 
زرد و نوک برگشته که تکه‌ای گوشت بدهن گرفته بود. آرام و بیرحم به پسر مر یم نگاه 
میکرد . 

عیسی, زمزمه کنان گفت: «آنگونه که انتظار داشتم نیامدی. تومادرم نیستی... 
رحم کن وبا من سخنی بگو. کی هستی ؟»پرسید. منتظر ماند. دو باره پرسید. هیچ چیز, جز 
برق زردرنگ حشمان گرد در تار یکی نبود. اما ناگهان» پسر مر یم فهمید. فر اد زد: 
«نفر ین [» و با صورت بر زمین افتاد. 
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یهاش فرآز سر ای بر وش ال ابکها شش ریا سک وا 
پاهای او را زخمی میکرد. بازوانش را دراز کرده بود. با حالتی متشنج تقلا میکرد و 
می‌نالید» گوئی تمامی زمین صلیبی بود که برروی آن مصلوب میشد. 

تار یکی با همراهان ر یز و درشت خود- ستارگان و پرند گان شبگرد- از فراز سر او 
می گذشتند. در هر سو سگها در خرمنجاها عوعو میکردند و از اموال صاحبانشان پاسداری 
میکردند.سردبود. عیسی میلرز ید. لحظه‌ای خواب او را درر بودء و به گردشگاهی گرم در 
سرزمین های دور رهنمونش شد. اما بلافاصله او را دو باره بر روی زمین» بالای سنگها 
برگرداند . 

دمدمه‌های نیمه شب, طنین گوش نواز زنگولهها در پائین پای تّه به گوشش رسید و 
پشت سر آن, آوای حزن‌آلود شتر بان. صدای صحبت می امد . کسی اه میکشید. آوای ر وشن 
و تازه زنی از دل تار یکی جوانه میزد. اما د گر باره راه بزودی ساکت شد... بر بالای شتری 
جهاز طلانی» محدلیّه دز میان؛ شب«میگذشتت:. گرابه صورتش را شیار کرده و آرایش 
گونه‌هایش به گل بدل شده بود. تاحران پولدار از جهار گوشة حهان آمده بودند. با نیافتن وی 
اهروت زره رسای رها ری که ای روا ار شاقن رها را 
داشت, انتخاب کردند و شتردارشان را فرستادند تا او را در اسرع وقت بیاورد. برغم طی 
کردن راهی بس طولانی و خطرنا ک مطمئن بودند که با رسیدن به مجدل بدنی را خواهند 
یافت که نیرو یشان خواهد بخشید. اما این بدن را نيافته بودند, و بنابراین شتردار را گسیل 
نموده, خود در حیاط خانهٌ مجدلیه صف کشیده بودند. و اینک با جشمان بسته در انتظار 
نشسته ودند . 

صدای زنگوله‌ها آهسته‌تر و دلنوازتر میشد. بنظر پسر مر یم همچون خندهْ ملایم و 
غلفل آب در مبان بوستان می آمدند و با ناز و نوازش صدایش میکردند. 
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باین ترتیب آرام آرام؛ با پیسگیری صدای افسونگر زنگو له‌ها دو باره 
بسخواب فرو رفت. خجسواب میدید.جنین مینمود که دنیا 
مزرع سبزی است پر از شکوفه,و خدا چو پانکی پوست ز بتونی با دوشاخ تازه روئیده ب رگشته, 
که کنار آب انباری نشسته بود و نی لبک مینواخت. پسر مر یم هیچگاه در زند گی حنین 
صدای دلر با و افسونگری را نشنیده بود. همجنان که جو پانک خدا می نواخت, خاک 
مشت‌مشت میلرز ید و بحرکت می‌آمد. کروی ميشد» روح زندگی می یافت» و گوزنهای 
خوش تراش با شاخهای برگشته ناگهان مزرعه را می پوشانیدند. خدا خم شد و به آب 
نگر یست. آب‌انبار پر ماهی شد. دیده سوی درختان نمود. شاخه‌ها رنگ عوض کردند و 
تبدیل به پرندگان جهجهه زن شدند. موسیقی نی لبک‌زن پر جوش و خروش گردید. و دو 
حشره به بزرگی دو نفر از زمین بیرون آمدند و روی علف بهاری در آغوش یکدیگر افتادند. از 
یک سر مزرعه تا آن سر می غلطیدند» حفت میشدند, حدا ميشدند, از نو جفت می شدند. 
وقیحانه می خندیدند, جو پانک را مسخره میکردند و هیس هیس میکردند . جو پانک.نی لبک 
خود را پائین آورد و جفت بیشرم و وقیح را نگریستن گرفت. ناگهان صبرش تمام شد. 
نی لبکش راز بر پاشنه با ضر به ای خرد کرد و بناگاه گوزنهاء پرندگان, درختان, آب و مرد و 
زن بهم چسبیده مح وگردیدند . پسر مر یم با فر یادی, از خواب پرید. اما در همان لحظه 
بیداری» جشمانشن به بدنهای بهم جسبیده مرد و زنی که از در یجة تار یک کمرگاهش پانین 
می غلطیدند, افتاد. 

پس لجن درون من همین است. و کثافت درونم همین ! 

تاز یانه را از کمرش باز کرد و نن پوشش را زير پا انداخت وی بی آنکه سخنی 
بگوید» با بیرحمی شروع به شلاق زدن رانهاء, پشت و چهره اش نمود. خون بیرون جهید و بر 
سرورو یش پاشید. آنرا احساس کرد و آرام گرفت . سپیده‌دم فرا رسید. ستارگان تیره شدند. 
زمهر بر تا استخوانش نفوذ کرد. سرو بالای سرش با بالها و آواز پر شد. به اطراف 
نگر یست. هوا خحالی بود. در روشنائی روز «نفر ین » عقاب بر سرنشان از نونامرثی شده بود. 

با خود اندیشید : «باید دور شوم. باید برای حذرازمجدل فرار کنم. مرده شورش را 
ببرند. تا پیش از رسیدن به بیابان و دفن کردن خودم در صومعه نخواهم ایستاد . آنحا جسمم را 
می کشم و به روح تبدیلش می کنم.» کف دستش را بر تن کهن سرو نهاد و آنرا نواخت. 
احساس کرد که روح درخت از ر يشه‌ها فرا می آید و تا بلندتر ین و نا زکتر ین شاخه ها پخش 
میشود . زمرمه کنان گفت : «خدا نکیدان خواهرم. دیشب در پناه تو برای خودم روسیاهی 
بالا آوردم . مرا ببخش.» با این گفته, خسته و کوفته, همراه با خیالات آزار دهنده. از تیه 
سراز پر شد. 

به راه اصلی رسید . جلگه بیدار میشد. اولین اشعه‌های خورشید روی خرمنجاها افتاد 
و آنها را زین نمود. باز زمزمه کنان گفت: «نباید از داخل مجدل بروم. می ترسم.» ایستاد 
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تا تصمیم بگیرد که برای رسیدن به در یاچه باید از کدام راه برود. اولین راه بار یک را در 
سمت راست گرفت. میدانست که محدل در سمت حپ قرار گرفته است و در یاجه در سمت 
راست. با اطمینان به پیش رفت . 

میرفت و میرفت, و ذهنش آشفته بود. از مجدلیّه روسپی به سوی خدا می گر یخت و 
از صلیب به بهشت. از مادر و پدر به سرزمینهای دور و ادمهای جور واجور : سفید, زرد سیاه. 
برخم عبور نکردن از مرزهای اسرائیل, از زمان کود کی درون کلبة محر پدرش دید گانش را 
بسته و ذهن ای همچون بازی دستآموز با زنگهای طلائی و فر یاد حوشحالی, از سرزمینی به 
سرزمینی » از اقیانوسی به اقیانوسی پرواز کرده بود. این ذهن بازاسای او دنبال شکار جیزی 
نبود. از جسم غافل شده بود . از قالب تن می گر یخت وبسوی آسمان بالا میرفت. و ابنء تنها 
آرزو یش بود. 

راه میبر ید. جاده پیچاپیچ از درون موستانها میگذشت. دوباره بالا می‌آمد و به 
ز یتونستان میرسید. پسر مر یم طوری راه را دنبال میکرد که کسی آب جاری را یا نغمة 
محزون و یکنواخت شتربان را. تمام این سفر برایش رو یا می نمود. بندرت زمین را لمس 
میکرد. پاهایش, نقش انسانی اوه پاشنه و پنج انگشت را به آرامی در خحاک می کرد. 
درختاد ز بتون شاخه های لبر بز خود را تکان میدادندو به او خوش آمد می گفتند . خوشه های 
انگور می درحشیدند. از ساق مو آو يخته بودند و بزمین می‌رسیدند. دخترانی که با روسری 
سفید وساق پاهای سفت و آفتاب سوخته عبور میکردند , به گرمی سلامش می گفتند . 

گاهی که در جاده.رهروی نبود, صدای قدمهای سنگین را دوباره از پشت سر 
می‌ شنید. حاه و حلالی برنزی رنگ به هوا بر می جهید و دو باره ناپدید میشدء و صدای 
ع ده شیطانی برروی سرش دیگر بار شلیک می گشت. اما پسرمر یم شکیبائی را بر 
خود هموار میکرد. او داشت به رستگاری میرسید . بزودی در یاحه را رو بروی خودمیدیدو پس 
پشت آبهای آبی رنگ» صومعه را که بسان آشيانة شاهین در میان تخته سنگهای سرخ آو یزان 
بود . 

راه را دنبال مینمود و ذهنش پرواز میکرد. اما ناگهان با هراس ایستاد. آنحا 
پیشاروی او در گوی سایبان دار ز پر درختاد نخل» محدل گسترده بود. ذهنش پشت کرد 
اما پاهای او بخلاف اراده‌اش, با قدمهای مطمئن وی را بسوی عزلتگاه عطرگین دختر 
عمویش مجدلیّه رهنمون ميشدند, به خانه‌ای که محکوم به آتش جهنم شده بود. با وحشت 
زمزمه کرد: «نه, نمیخواهم بروم, نمیخواهم بروم.» کوّید تا مسیرش را عوض کند. اما 
جسم او که همچون سگ شکاری بر جای ایستاده و بومی کشید, ابا کرد. 

بار دیگر تصمیم گرفت از آنجا دور شود» اما تکان نخورد . میتوانست خانه‌های تمیز و 
سفید شده با دوغاب آهک را و چاه کهن را با لب مرمر ینش ببیند. سگها عوعومی کردند» 
مرغها قدقد میکردند» زنها می خندیدند. شتران بارزده کنار حاه زانوزده, نشخوار میکردند... 
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صدای دلنوازی را درون خود شنید که می گفت : 

(ربایداوراببینم,بایداوراببینم لازمست. خدامرابه اینجا کشانده, آری خدا ونه ذهن‌من 
تااوراببینمروی پاهایش بیفتم وتقاضای بخشش از او بنمایم. تقصیر از من است.پیش از ورود 
به صومعه و بر تن کردن حامهٌ سپید, باید از او تقاضای عفو کنم. والا رستگاری ممکن 
نخواهد شد. خداوندا سپاسگزارم که مرا حائی آوردی که خودم نمیخواستم . » 

احساس شادمانی کرد. با محکم نمودن کمر بندش, شروع به پائین رفتن بسوی 
محدل نمود. لد شتران, اطراف حاه روی شکمهایشان دراز کشیده بودند . خوردد را تمام 
کرده و با بار روی دوش خود آهسته و صبور نشخوار میکردند. معلوم بود که از سرزمینهای 
دوردست عطرخیز می آمدند» حون تمامی منطقه بوی عطر یات میداد. عیسی کنار حاه‌ایستاد. 
زن پیری که آب بالا می کشید. جامی بسوی او گرفت و او هم نوشید. می خواست بپرسد که 
آیا مر یم در خانه است اما خحالت می کشید. با خود اندیشید : «خداوند مرا بطرف خانة او 
کشانده است. ایمان دارم مطمئناً او در خانه خواهد بود . » 

از کوحة سایه‌ داری براه افتاد. غر ببه های ز یادی در شهر بودند» بعضی ها حلباب ! 
سفید و بلند بادیه نشیناد را پوشیده بودند» و عده دیگری شالهای کشمیر گرانبهای هندی. در 
کوجکی باز شد. زن خپله ای با سبیل مشکی بیرون امد و بمحض دیدن او بخنده افتاد. با 
صدائی بلند گفت : «خوب, خوب. چشمم روشننخار. تو هم میخواهی به طواف ز یا تگاه 
بروی؟» و در میان قاه‌فاه خنده در را بست. 

پسر مر یم از ححالت سرخ شد) اما بخود دل داد. با خود گفت: «حتماً باید به 
پباهایش بیفتم و تقاصای عفو و بخشش کنم.» قدمهایش را تند کرد. خانه در انسوی ده بود و 
با انارستان کوجکی احاطه شده‌بود . خوب بیادش می آورد. در تک لنگه ای سبز رنگی بود 
که نقش دو مار بهم پیجیده» یکی سیاه و دیگری سفید, آنرا ز ینت میداد. کاریکی از عشاق 
مجدلیّه بود, یک بادیه‌نشین. و بالای سردر, مارمولک زرد بزرگی بود که با پاهای 
گشاده‌اش انگار مصلوب شده بود. 

عیسی گم شد. عقب گرد کرد و بحائی که شروع کرده بود» برگشت. خجالت 
می کشید نشانی خانه را بگیرد. تقر یبا ظهر شده بود. ز یر سايةٌ درحت ز یتونی ایستاد تا 
نفسی تازه کند. تاجری ثروتمند و اشراف‌منش رد شد. ریش کوتاه مجعد و سیاه رنگی 
داشت و جشمانی میشی و بادامی» و انگشترهای فراوان. پسر مر یم دنبالش راه افتاد. و 
همجنانکه پشت سر او راه میرفت و قد و قواره نحیب و شال فاخر کشمیر او را که با پرندگان و 
گلهای شگفت ملیله‌دوزی شده روی شانه‌هایش را پوشانده بود» میستود» با خود 
می اندیشید : «حتم دارم که یکی از فرشتگان خداست, که‌برای‌نشاٌ دادن راه بمنء نزول 


۱- جامه فراخ » یا پیراهن گشاد 
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کرده است. » 

نجیب زاده غر یب بدون لغزش از کوچه‌های پر پیچ و خم جلومیرفت. بزودی در سبز 
با مارهای بهم پیچیده ۰ حلب نظر نمود . عحوزه ای بیرود در روی عسلی ند سسته دود . منقلی پر از 
ه‌ ‌ ۰ و ۰ یب 
رغال مشتعل حلو پایش بود و خر جنگ سرخ میکرد. کنار منقل تخمه کدو بود و داخل دو 
پیش دستی جوبی » کوفته نخودی بود که فلفل روی آنها می پاشید و میفروخت. 

نجیب زاده جوان خم شد, یک سکه نقره‌ای به پیرزن داد و وارد شد. پسر مر یم هم 
‌ ۰ ۳ ‌ ۰ 72 
پشت سر او داخل شد. حهار تاحر به ردیف روی سنکفرش حیاط نشسته بودند : دو پیرمرد با 
پلک و ناخن حنا شده. و دو حوان با ر بش و سبیل مشکی . ايشان دیده به در کوحک و 

۳ رم مه 
کوتاه اطاق مر یم دوخته بودند. در بسته بود. گاهگاهی فر یاد خنده‌ای» قلقلکی یا حیرحیر 
تختخواب از درون می آمدء و پرستندگان بلافاصله صحبتشان‌را قطم میکردند و له‌له زنان 
حایشان را عوض میکردند . آن بادیه نشین» که خیلی وقت پیش تو رفته بود» دير کرده و آنان 
که در حیاط تست 48 بودند » از بیر و حوان» بی صبر شده بودند » نحیب زاده حوان هند ی نوی 
نوبت نشست و پسر مر یم هم پشت سر او. 

درعت انار عظیمی بر از میوه وسط حباط نود » و دو درعت سرو با ابهت تمام دو 
طرف دروازه قد کشیده بودند: یکی نر با ساقه‌ای به راست قامتی شمشیر و دیگری ماده با 
شاخه های پهن و گسترده. از درحت انار ففسی سبدی او یزان بود. داخحل قفس کبک خوش 
پر و بالی بود که بالا و پائین میپر ید. جوب قفس را نک میزد و قدقد میکرد. پرستندگان از 
پرشال خویش خرما بیرون می آوردند و در دهان می گذاشتند. برای خوشبو شدن دهان هم 
تخم جوز می خوردند. یکدیگر را به صحبت گرفته بودند تا وقت بگذرانند. سر ب رگردانیدند و به 
نجیب زاد جوان سلام کردند» و نگاهی نفرت‌بار به پسر ژنده‌پوش مر یم انداختند. پیر مردی 
که اول صف نشسته بود» آه کشید و گفت: «رشهادتی بالا تر ار شهادت من نیست. اینحا 
پیشاروی بهشتم و در برو یم بسته است. » 

حوان خلخال طلائی خندید: «کار من حمل و نقل ادو به‌حات از فرات به در یای 
بزرگ است. این کبک رابا چنگالهای سرخ پیش رو یمان می بینید ؟ فصد دارم با محموله ای 
از فلفل و دارچین مریم را بخرم, او را داخل ففسی طلاتی بیندازم وبا خود ببرم. بنابراین» 
دوستان شهوت پرست من, در انجام کارتان تسر یع کنید. اين خر ین بوسه‌ای است که بر 
یکیو 6 

پیر مسرد دومی حرفش را فطع کرد : «متث م آتشین مزاج خوش برو بالایم. » او 
ريش سفید برفی عطرزده‌ای داشت و کف دستهای ظر یف اشرافی اش را با حنا رنگ زده 
بود. «گفتار توبوسةُ امروز را با جاشنی فلفل و دارحین خواهد انباشت. » 

نجیب زاده پلکهایش راپائین انداخته بود. قسمت بالای بدنش آهسته عقب حلو 

9 م۳ و ِ و 
میرفت و لبانش کوی به گفتن نیایشی مترنم بود. پیش از ورود به بهشت, در خلسه ای عمیق 
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فرو رفته بود . قدقد کیک راء وقلقلک و جیرجیر درون اطاق را می شنید و صدای پیرزن راهم» 
کهکنار در منقلش را با خر جنگهای زنده می انباشت ت و یکی یکی بداخل زغالهای 
برافروخته‌می افتادند. و نحیب‌زاده در حالیکه بدنش را احساس کرختی فرا گرفته بود» در 
عالم خلسه می اندیشید: «اين بهشت است. این خواب عمیقی است که زند گی 
می‌نامیمش : خوابی که در آن بهشت را می‌بینیم. بهشت دیگری در میانه نیست. اینک 
میتوانم برخیزم و بروم حرا که لذت بیشتری را نیاز ندارم.» 

مردی که باردای سبز بلند جلو او نشسته بودء با زانوبه وی زد و خندید: «شاهزاده 
هند» خدای شما در بارٌ همه اینها جه می گو بد؟» 

حوان» با گشودن جشم, پرسید : « کدام ؟» 

- اینجا پیش روی تو: مردان, زنان» خر چنگ ها و عشق. 

-میگوید,همه چیزر ژ یاست. 

پیر مرد ر یش برفی که تسبیح می انداخت. توی حرفش دو ید: «بنابراین» بجه‌های 
شجاع من مواظب باشید که بیدار نشوید.» 

در کوچک باز شد و بادیه‌نشین خارج گشت. با چشمان پف آلود, آهسته آهسته حلو 
می امد و لب و لوجه اش را می لیسید. 

پیرمردی که نوبتش بودء یکباره به چابکی جوانی بیست ساله از جا خیز برد اشت 

سه نقر بعدی داد زدند: «خحداحافظ پدر بزرگ. بر ما رحم کن وز ود تمامش کن.» 
اما پیرمرد» بی خیال» کمر بندش را باز کرده و بطرف اطاق پیش میرفت . موقع صحبت نبود . 
وارد اطاق شد و در را پشت سرش حفت کرد. 

ریخات میت تیه 
احساس میکردند که او بر روی قایقی نشسته و در در یاهای عمیق و دور پارو می کشد و 

واقع امر اينکه اصلا نگاهی به آنها ند ا تا تلوترتور ان اتبقاظ. کنات وش ور رورس 

شانس آورد که روی منقل عحوزه نیقتاد»وعافیت میال کوحه‌های پیچاپیچ گم شد ها این 
اثناء مرد تپلی سبز رداء بمنظور تنظیم افکاز کسختة‌شان: زار اسمان صاف شروع به 
صحبت در بار شیرها, در یاها و جزایر مرحانی دوردست نمود. 

زمان می گذشت. گاه و بیگاه صدای آرام افتادن دانه‌های تسبیح کهر بائی شنیده 
میشد. تمام چشمها بار دیگر بسوی در کونه دوخته شد پیرمرد دیر گرده ود 

نحیب‌زاده هندی بپا خاست. دیگران با : تشه بر کف حرا برخاسته بود ؟ 
نمیخواست سخنی بگو ید ؟ میخواست برود ؟... حوشحال بود. حهره اش برق میزد. نوری 
ملایم از گونه‌هايش ساطم بود. شال کشمیر را محکم بخودپیچید, دستث , را روی قلب و 
لبهایش گذاشت و مرحص شد. سایه‌اش بر استانه در لغز ید و رد شد. جوان خلخال طلائی 
گفت: «بیدار شد.» سمی کرد بخندد. اما ترسی غر یب بر همه آنان مستولی شده بود. با 
۸۱۲ 


شتابی دلهره آمیز شروع به صحبت در بارة سود و ز یان و نرخ های رایج بازار برده فروشی در 
فسطنطنیه و شام نمودند . اما بزودی مسیر کلام را به صحبت بی پرده‌شان در مورد زنان و پسران 
عوض کردند و ز بان بیرون آورده, شروع به لیسیدن لب ولوچه خود نمود ند. 

پسر مر یم زمزمه کنان گفت : «خدایا, آه خدایا بنگر مرا بکجا انداخته‌ای؟ درون 
چه حیاطی ؟ و نشستن با جه قماش آدمهائی ؟ خدایا این دیگر بزرگتر ین خمّت هاست. توان 
تحملش را بمن عطا کن۱» 

زاثر ین گرسنه بودند. یکی از آنان داد زد. عجوزه وارد شد, و بین جهار نفر نان 
خر چنگ» نان شیر ینی گوشت‌دار قسمت کرد و تنگی شراب خرما آورد. ایشان پا روی پا 
انداخته, غذا را روی دامنشان گذاشتند و آرواره‌هایشان را بصدا درآوردند. یکی از آنها که 
کیفش کوک بود پوست خر چنگ بزرگی را بطرف در پرت کرد و فر یاد زد: «آهای 
پدر بزرگ, زودتر تمامش کن. تمام روز را نگیر. » و همه ز یر خنده زدند. 

پسر مریم دوباره زمزمه کرد: «خدایا, آه‌خدایا,بمن قدرت‌بده‌تافرارسیدن نوبتم 
بایستم. » 

پیرمردی » که به ر یشش عطر زده بود» برای او متأسف شد. رو بسوی او نموده. 
گفت: «آهای تو پسر نازنینم» گرسنه و تشنه نیستی ؟ بیا اینجا لقمه‌ای بخور. بهت جون 
میده. )) 

مرد غول پیکر سبز ردا در حالیکه میخندید, اضافه کرد: «اره طفلکی» بهتر است 
چیزی بخوری. وقتیکه نوبت توبرسد, نمیخواهيم مایهُ سرافکند گی ما مردها بشوی. » 

پسرمر یم ازشرم سرخ شد. سربه پائین انداخت و چیزی نگفت. 

پیرمرد» در حالیکه خرده باره های غذا را از ر شش پاک میکرد» گفت ؛ «اين یکی 
هم توی رژ یاست . آره به بلز بوب ! مقس قسم که در رژ یاست. اینهم مثل آن دیگری الان 
با میشود و میرود. حالا می بینید .» 

پسر مر یم با وحشت به اطراف نگر یست. نکند که حق به جانب نجیب‌زاده هندی 
باشد ؟ نکند همه اینها- حیاط» درخت آنان منقل, کبک, ادمها-- رژ یائی بیش نباشد؟ 
شاید هم هنوز ز پر درحت سرو نشسته بود و خواب می دید. رو بسمت دروازه نمود» گوی در 
جستجوی کمک بود. و همسفر سرعقابی اش را دید که بی حرکت کنار سرو نر ایستاده و تا 
بن دندان مسلح است. اینک,برای اولین بار با دیدار او احساس آرامش و امنیّت نمود. 

پیرمرد» نفس نفس زنان؛ بیرون آمد. و مرد غول پیکر سبز ردا بداخل رفت. ساعتها بعد 
نوبت جوان خلخال طلائی رسید و پس از او پیرمرد تسبیح بدست. پسر مریم اینک با 
خودش تنها ماند و درانتظارنشست. 
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خورشید در حال غروب بود . دو قطعه ابر در اسمان شناور بود. با غرق شدن در طلا» 
متوقف شدند . دانه های طلانی ر یزه برف روی درختان» زمین و صورت آدمها افتاد , 

پیرمرد بیرون آمد. لحظه ای در استانه در ایستاد. جشم و بینی و لبان آب جکانش را 
پاک کرد. بعد با شانه‌های فرو افتاده, بطرف در حیاط راه افتاد. 

پسر مر یم بپا خاست و رو بسوی سرو نر نمود. همسفرش هم پای خود را بلند کرد و 
آماده برای بدنبال افتادن او شد. میخواست با همسفرش حرف بزند. خواهش کند که بیرون 
در منتظر بماند, به او بگوید که دلش میخواهد تنها بماند» بگوید که فرار نمیکند. اما 
میدانست که کلماتش باد هوا خواهد شد. بنابراین خاموش ماند. با محکم کردن کمر بندش 
سر بالا نمود و به آسمانها نگر یست.تردید کرد اما صدای خشنی از داخل اطاق با عصبانیت 
گفت : «اگر کسی دیگر هست, بیاد تو,» صدای مجدلیّه بود. با فراخوانی تمام نیرو بش 
بحلورفت. در نیمه باز بود و در حالیکه میلرز ید وارد شد. 

ف 

مجدلیّه لخت و عور و عرق‌آلود به پشت دراز کشیده بود. موهایش به سیاهی شبق 
روی بالش پخش گردیده و بازوانش را ز یر سر گذاشته بود. صورتش به دیوار بود و حمیازه 
می کشید. زورآزمائی با مردها» از بوق سحر تا الان» نا برایش نگذاشته بود. از موی سر 
ناخن و جزء حزءٍ بدنش بوی تمام ملّت ها بیرون می آمد و اثر گاز بازوان و گردن و پستانهایش 
را پوشانده بود . 

پسر مریم سر به پائین انداخت. وسط اطاق ایستاده بود و قدرت پیش رفتن نداشت. 
محدلیّه بیحرکت در انتظار مانده بود و صورتش به دیوار بود. اقا پشت سرش صدای خرخر 
مردانه خمی شنید. کسی لباس درنمی آورد .حتی صدای نفس‌نفس هم نمی آمد. با وحشت 
صورتش را ب رگردانید و بیکباره حیغعی کشید . ملافه را جنگ زد و خود را با آن پوشانید. در 
حالیکه لبان و حشمانش را با کف دست پوشانده بود» فر باد زد : «تی تو[» 

س مریم مرا ببخش. 

محدلیّه خنده‌ای خشن و دلخراش سر داد. گوئی تارهای صوتیش در حال تکه‌تکه 
شدد بود . 

عیسی تکرار کرد: «مر یم مرا ببخش .۰» 

مجدلیّه با پوشش ملافه, روی زانوانش جست زد و نشست. مشتش را بلند کرد: 
«دلبر رعنای من» پس بگو دلیل ورودت به حیاط من همین بود؟ برای همین بود که‌قاطی 
عشاق من شدی, که مرا دست بیندازی, که بخانة من بیائی و اون خدای لولوخورخوره‌ات 
را با خودت اینجا روی تختخواب داغ من بیاوری؟ کور خواندی, دوست من. تودیر آمده‌ای. 
اقا در باره خدایت. او را نمیخواهم. پیشاپیش قلبم را شکسته است.» 

محدلیه می نالید و در همانحال حرف میزد و سینة بر حشمش پشت ملافه بالا و پائین 
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میرفت. «او قلبم وا کته استن قلبم را شکسته است . » و دو قطره اشک درون جشمانش 
جمع شد و روی مژه های بلندش آو یخت. 
- مریم کفر نگو. من باید سرزنش شوم نه خدا . برای همین هم هست که آمدم . 
میخواهم از تو طلب بخشش نمایم. 
اقا مجدلیّه منفجر شد: «توو خدایت ازیک قماشید. عین هم هستید. 
یکنفر ید و نمیتوانم شما را از هم تمیزبدهم. گاهی شبها در بارةُ او فکر میکنم 
که لعنت به آن ساعت, و با صورت تست که از میان تار یکی بر من ظاهر ميشود . و وقتی که 
ترا عبوری می‌بینم که لعنت به آن ساعت» احساس میکنم اين خداست که مستقیم بطرف 
من می آید.» مشتش را بهوا بلند کرد و فر یاد کشید : «حوصله‌ام را با خدا سر نبر. گورت را از 
نبا گم کن. نمیخواهم ترا بیتم. نا یک پناهگاه تسلیبخش برای من وجسوددارد 
- لحنزار ! تنها یک کنیسه که برای‌عبادت داخل شوم و خود را طاهر کنم- لجنزار!» 
مر یمه بمن گوش بده, بگذار حرف بزنم. در نومیدی فرو نرو. دقیقاً بخاطر همین 
است که آمده‌ام» خواهرم, تا تورا از لجنزار بیرون بکشم. من مرتکب گناهان ز یادی شده‌ام. 
بر سر راهم به بیابان هستم تا کمّاره آنها را بپردازم. آری مر یم گناهان ز یاد. اما بدبختی تو 
بیش از همه بر دوش من سنگینی میکند. 
مجدلّه ناخنهای تیزش را با سبعیّت بطرف مهمان ناخوانده انداخت» گوئی 
میخواست گونه‌هایش را از هم بدرد» و جیغ کشید: «کدام بدبختی ؟ خیلی ی 
احتیاحی هم به دلسوزی حضرت اقدس شما ندارم. خودم برای خودم می جنگم» » تلها خودم . 
و هیچ کمکی هم از آدمها خدایان با شیاطین نمیخواهم. می جنگم تا خودم را نجات دهم. 
و اینکار را هم خواهم کرد.» 
از چه و چه کسی خودت را نجات میدهی ؟ 
خیالت تخت که خودم را از لجنزار نجات نمیدهم. خدا برکتش بدهد. تمام 
امیدهای من آنحاست. راه رستگاری من در لحتزار است. 
- لحنزار؟ 
- آره, لجنزار. ننگ» کثافت. این تختخواب, این بدن من که پر از گاز است و با 
عرق و لعاب دهن تمام دنیا آلوده شده! آن چشمهای گوسفند وارت را اینطوری بر من نیفکن ! 
گم شو ترس نمیخواهم اینجا باشی . از تو متنفرم. نکند بمن دست بزنی! برای فراموش 
کردن یک مرد» برای نجات خودم, بدنم را تسلیم همه مردها کرده‌ام! 
پسر هر یم سرش را پائین انداخت. با صدانی خحفه تکرار کرد: «تقصیر از من 
است. » و کمر بندش را که هنوز خون آلود بود, محکم چسبید. «مرا ببخش, خواهرم. مقضر 
منم اما تقاصش را پس میدهم. » 
خندةٌ وحشی دوباره از گلوی زن بیرون جهید: «داری با ترخم بع‌بع میکنی که 
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«تقصیر از من است. مقضر منم خواهرم... نجاتت خواهم داد.» نه حانم, تونمیخواهی مثل 
یک مرد سرت را بالا بگیری و حقيقت را اعتراف کنی توتمتای تنم را داری و بجای اینکه 
تقاضا کنی, که جرآتش را نداری, روحم را سرزنش میکنی و میگوئی که قصد نجاتش را 
داری. آخر کدام روح, ای رو یائی ؟ روح زن. حسم اوست. توهم اینرا میدانی» اما شهامت 
نداری که این روح را در بازوانت بگیری و آنرا ببوسی. آنرا ببیسی و نجاتش دهی. بحالت 
تأسف میخورم و از تو متنفرم. ( 

جوان که از شرم گلگون شده بود. اینک داد زد : «هفت شیطان در تو حلول کرده‌اند» 
ای روسپی» هفت شیطاد. اری» حق با پدر بیجاره ات است. » 

محدلیّه بخود لرز ید. از روی خشم موهایش را کلاف کرد و با روبان ابر یشمی 
قرمز رنگ آنرا بست. مّتی سخن بر زبان نیاورد, اما عاقبت لبانش جنبید: «پسر مریم 
هفت شیطان نیست که هفت زخم است. اینرا بدان که زن, ماده آهوی زخم خورده‌ایست. 
حیوانکی لذّت دیگری جز لیسیدن زخمهایش را ندارد.» دید گانش از اشک پر شد. بلافاصله 
اشکهایش را با کف دست پاک کرد. آنگاه مثل توپ ترکید: «برای چه اینجا آمدی؟ از 
جان من چه میخواهی ؟ گمشو!» 

مرد جوان یکقدم نزدیکتر آمد: «مریم,سعی کن زمانی را بیاد بیاوری که هنوز 
بجه های کوحکی بودیم ...) 

- من بخاطر ندارم! تو چه جور موحودی هستی . هنوز هم شر و ور می بافی ؟ باید از 
حودت خحالت بکشی ! تو هیجوقت شهامتش را نداشتی که مثل یک مرد روی پای خودت 
بایستی و بدیگران تکیه نکنی . اگر دست از لولیدن توی دست و پای مادرت برداشته باشیء 
حالا میخواهی توی دست و پای من یا خدا بلولی. نمیتوانی روی پای خودت بایستی. چون 
میترسی . جرأت نمیکنی به عمق روح یا جسم خودت نگاه کنی» پرای اینکه میترسی . و حالا 
هم قصد بیابان کرده‌ای تا قایم شوی, تا پوزه‌ات را در شن‌ها فرو کنی» چون‌میترسی ‏ 
میترسی » میترسی ! بدبخت بیچاره, ازت متنفرم . برایت متأسفم. هر وقت تورا بیاد می آورم» 
قلبم ر یش ر یش میشود . 

محدلیّه بیش از این نتوانست نست ادامه دهد و شروع به گر یستن نمود. با وحود اینکه 
حشمانش را تند تند پاک میکرد» اشکها بهمراه آرایش صورتش فرو می غلطیدند و ملافه‌ها را 
کثیف میکردند. 

مرد جوان دردی را در قلبش احساس کرد. آه جه میشد اگر تنها میتوانست ترس خدا 
۳ از جانش بر یزد, مریم را در بغل بگیرد» اشکهایش را پاک کندء موهایش را نوازش کند و 
دلش را بدست اورد. آنگاه او زا با شید بردارد و یرود . راستی تی اگر مرد بود باید همین کار را 
برای نجات او میکرد. اين زن برای روزه و عبادت و صومعه ترّه هم خرد نمیکرد. بنابراین » 
تنها راه نجات این بود که از اين تختخواب بیرونش بکشد, دست او را بگیرد و با هم به 
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دهکده‌ای دوردست بروند» عروسی کنند, برو بجه ای راه بیندازند و مثل انسانها شادی کنند 
و رنج ببرند. آری, تنها راه همین بود . 

شب اینک دامن می گسترد. دوردستها تندر می غر ید, شعاع آذرخشی از روزن در 
بدرون تابید و جهره کبود گشتة مر یم را روشن کرد. غرش تندر» در فاصله نزدیکتری, از نو 
شنیده شد. آسمان خفه آلود بائین آمدی نزدیک به زمین قرار گرفته بود . کر عظیمی 
ناگهان, بر جان جوان افتاد. زانوانش وارفت. چهارزانوبر زمین نشست.بوی تهوع آور مشک» 
عرق و بز نر به مشامش خورد. کف دستش را روی گلوی خود نهاد تا بالا نیاورد. صدای 
مر ۰ را در تار یکی شنید: «رو یت را برگردان. میخواهم بلند شوم و چراغ را روشن کنم. 
اما لختم. » 

به آرامی گفت : «میخواهم بروم,» و با فراخوانی تمام نیرو یش بپا حاست. 

اما مر یم خود را به نفهمی زد. «نگاهی به حیاط بیند از قزر اک هنز کس: 
آنحاست» دست بسرش کن.» 

حوان در را گشود و سرش را بیرون کرد. هوا تار یک شده بود. قطره‌های درشت 
پرا کنده به برگهای درحت انار انکنده میشد. آسمان بر روی زمین حائل شده, و در کار فرو 
افتادن بود. عجوزه» منقل مشتعلش را بدست گرفته, درون حیاط ز بر سرو نر خود را پنهان 
ساخته بود. فطرات درشت. تندتند شروع به فرو ر یختن نمودند. جوان بسرعت در را بست و 
گفت : «هیحکس نیست.» توفان داشت بیداد میکرد. 

محدلیّه » در اين اثناء از رختخواب بیرود پر ید و با شال پشمی گرمی, که با شیر و 
گوزن ملیله دوزی شده و آنروز صبح توسط یک حبشی به او هدیه شده بودء خود را پوشانید. 
گرمای حانبخش شال لرزه‌ای سرشار از لذْت بر شانه‌هایش افکند. روی پاشنهٌ پا بلند شد و 
جراغ را از میخ دیوار پائین آورد. 

حوان» با شعفی در صدایش تکرار کرد: «هیچکس نیست. » 

پیرزن کحاست؟ 

زير درحت سرو. توفان واقعی است. 

مر یم بداخل حیاط پر کشید. آنش منقل را در تار یکی یافت و نزدیک شد. در 
حالیکه به کلون در اشاره میکرد, گفت: «مادر بزرگ نعومی ؛ منقل و خر جنگ هایت را بردار 
و بخانه برو. در را می بندم. برای امشب کافی است.» پیرزن که بخاطر از دست دادن 
مشتری های شب مکدر بود» هیس هیس کنان گفت : «عشمّت توی اطاق است, ها؟» 

مجدلیّه پاسخ داد: «آره, حالا برو. » 

پیرزن با غرولند بپا خاست و اسبابهایش را جمم و جور کرد. با لثه های بی دندانش 
من و من کرد: «عاشق ژولیده ات عجب تیکه‌ای است.» اما مر یم که در شتاب بود, به 
بیرون هلش داد و در را بست. اسمانها دهان باز کرده بودند, و باران مانند ناودان بداخل 
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حیاط فرو میر یخت. درست مثل آنوقتها که بچه بود» با دیدن اولین باران پائیزی, فر یادی از 
خوشحالی برکشید. وقتی که وارد شد, لباسش خحیس شده بود. 

جوان وسط اطاق بلاتصمیم ایستاده بود. نمیدانست برود یا بماند. کدامیک اراده 
خد اوندی بود ؟ اینحا مطبوع و گرم بود . حتی به بوی تهوع آور عادت کرده بود . بیرون باد بود و 
باران و سرما. کسی را در محدل نمی شناخت و کفر ناحوم دور بود . برود یا بماند ؟ روحش 
همجون پاندولی به پیش و پس نوسان میکرد. 

- «عیسی» باران مثل سیل پائین می‌آید. شرط می بندم که امروز هیچی‌نخورده ای. 
کمک کنخ با انش روشن کنیم و غذا درست کنیم. » صدایش چون صدای مادری ملایم و 
و 

حوان در حالیکه بسوی در برگشته نود گفت: («میخواهم بروم. » 

مجدلّه آمرانه گفت: «تو همینجا میمانی و با هم غذا میخور یم. نکند که اين کار 
برایت جندش آور باشد ؟ نکند میترسی که غذا خوردن با یک فاحشه آلوده ات کند؟» 

جوان هیزم و پوشال از گوشة اطاق برداشت. کنار چاررچوب سنگی اجاق خم شد و 
آتش روشن کرد. قلب مجدلیه آرام گرفته بود. با تبسمی بر لب ظرفی را با آب پر کرد و 
زاو ابرم قرار داد. از کيسة آو بخته به دیوار دو مشت لوبیای جشم بلبلی برداشت و داخحل 
آب ز بخت. آنگاه حلو انش ژانو زد و کوش فرا داد. بیزون:.سیل گیرهای آسمان بازشده 
بودند . 

- عیسی» از من پرسیدی که آیا زمان بچگی مان را که با هم بازی میکردیم بیاد 
می آورم... 

اما مرد حوان, که مثل محدلیّه حلو آتش نشسته بود» به آتش خیره شده و طایر ذهنش 
در دوردستها پرواز میکرد. احساس میکرد که گویا پیشاپیش به صومعه رسیده جامه سفید بر 
تن کرده و در خلوت بیابان به گشت و گدار پرداخته است و قلبش ماهی سرخ رنگ 
ساده‌دل و خوشحالی است که در آبهای عمیق و آرام خدا شنا میکند. بیرون» جهان از هم 
می پاشید . درون او آرامش؛ عشق و امنیّت بود. 

صدای بغل دستی اش دوباره گفت: «عیسیء از من پرسیدی که آیا زمان 
بجگی مان را که با هم بازی میکردیم بیاد می آورم.» 

جهره اش با بازتاب روشنائی شعله‌ها, همجون آهن تفتیده میدرخشید. اما حوان که 
در بیابان غرق بود, نمی شنید. زن دو باره گفت: «عیسی, توسه ساله بودی و من یکسال از 
تو بزرگتر بودم. سه پله وجود داشت که به درخانة ما منتهی میشد. و من عادت داشتم که 
روی آخرین پله بنشینم و ترا تماشا کنم که ساعتها تقلا میکردی تا از پله اولی بالا بیاثی . 
می افتادی» دوباره بلند میشدی و من حتی انگشت کوجکم را برای کمک کردن بتو بلند 
نمیکردم. میخواستم که بسوی من بیائی. امّا باید اول رنج‌ز یادمی کشیدی. بخاطر 
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می‌ آوری؟» 

یکی از هفت شیطان وحودش او را سیخونک میزد تا با این مرد حرف بزند و 
وسوسه اش کت 

- ساعتها بعد بالاخره موفق میشدی پله اولی را بالا بیائی . بعد تقلا میکردی که از 
پله دوم بالا بیائی و بعد سومی, همانجا که من بیحرکت نشسته بودم و انتظارت را 
می کشیدم . و بعد ,..» 

جوان یکه ای خورد و دستهایش را پیش آورد. فر یاد زد : «بس کن, جلوتر نرو!» 

اقا چهرة زن می درخشید و سوسو میزد. شعله ها ابروولب و چانه وگلوی لختش را لیس 
می زدند. مشتی برگ درخت غار برگرفت. آنها را داخل آتش انداخت, و اه کشید. 

بعد دستم را میگرفتی . آره یم دستم را میگرفتی» وما بداخل میرفتیم و روی 
قلوه سنگهای حیاط دراز می کشیدیم. کف پایمان را بهم می چسبانيديم, احساس میکردیم 
که گرمای تنمان در هم قاطی‌شده است. از پا به ران و از آنجا به کمرگاهمان میرسید. بعد 
حشمانمان را می بستیم و0 

حوان دو باره داد زد: («بس کن»» و دست بلند کرد تا روی دهان او را 4 ام 
خودداری کرد. از لمس کردن لبهای او میترسید. 

زن آه کشید و در حالیکه صدایش را تا سر حد زمزمه ای پائین آورده بودء ادامه داد: 
«هیچگاه‌درتمام عمرم جنین گرمائی را احساس نکرده ام.» مکثی کرد و بعد افزود : «عیسی 
همین گرماست که از آنوقت تا کنون در وجود مردها جستجو کرده‌ام» اما آنرا نیافته ام» 

حوان صورتش را میان زانوانش ینهان ساخحت و زمزمه کنان گفت: «ادونیا؛ ادونیا؛ 
بدادم برس ۰» 

سکوت اطاق گرم و آرامش بخش را جز غلغل لوبیای درون ظرف و جزجز آتش» 
بدانگاه که به هیزمهای سوخته می افتاد. نمی شکست. بیرون» ابهای مذ کر با غرزش از 
آسمانها فرو می‌ر یختند وزمین رانهایش را از هم من کشژة و کر کر می خندید. محدلیّه که 
حالا جرأت رو برو شدن با او را نداشت» پرسید: «عیسی ,به چه چیز فکر میکنی ؟» 

عیسی, با صدائی خفه حواب داد: «به خدا فکر میکنم. به خداء اذونیا.» و 
همچنانکه سخن میگفت, از بر ز بان آوردن اسم خدا در خانه ای این چنین استغفار کرد. 

محدلیّه از جا جست و بین اجاق و دن شروع به بالا و پائین رفتن نمود. خشمی 
س رکش در ذهنش می حوشید. با خود می اندیشید: «خدا بزرگتر ین دشمن ادم است. اره 
خدا. از فضولی دست دار تست شر بر و حسود است. نهیم کار کتت: خوشحال باشد .» 
پشت در ایستاد و گوشهایش را تیز کرد. آسمانها نعره می کشیدند. گردبادی برخاسته و 
درختان انار را در حیاط آنچنان بهم می کوبید که گفتی الان می شکنند. 

گفت: «باران کمی بند آمده است.» 
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وان دنا که و هسام کوح: «من میروم. » 

- اوّل شام بخور تا جان بگیری. در این شب سیاه و بارانی کجا میخواهی بروی؟ 

سفره‌ ای راازدیوار برگرفت و کف اطاق پهن کرد. مخلوط گوشت و لوبیا را از روی 
ان برداشت. در یحة رف را باز کرد و دو فرص تا شنت وی کانته آرطوقت غوزی بیرول 
آورد. گفت: «بسم الله» اين شام فاحشه است. ای معدن تقوی, اگر حالت را بهم نمیزند» 
تناول بفرما.» 

حوان گرسنه بدون فوت وقت دست بطرف غذا پیش برد. زن پوزخندی زد و یچ یچ- 
کنان گفت : 

- همینجوری, بدون خواندن دعاء غذا میخوری؟ بهتر نبود ال شکر خدای را بخاطر 
عطای نان و لوبیا و فاحشه بجا می آوردی؟ 

لقمه در گلوی‌عیسی گیر کرد. گفت: «مریم, چرا از من بیزاری؟ چرا سر بسرم 
میگذاری؟ ببین, امشب نانم را میخواهم با تو قسمت کنم. دو باره با هم دوست شده‌ایم. 
گذشته‌ها گذشته. مراببخش.برای همین است که پیش تو آمده‌ام.» 

- زنجموره نکن. بخور. اين اداها جیه از خودت درمی آوری. ناسلامتی تو یک مرد 
هستی . 

دستش را بلند کرد» نان را قسمت کرد» و خنده کنان گفت: «سپاس میگزار یم 
خدا را بخاطر فرستادن نان» لوبیا و فاحشه و... میهمانان پرهی زکار به دنیا.» 

ایشان روبروی همء ز پر نور جراغ نشسته بودند و بیش از این جیزی نگفتند. هر دو 
گرسنه بودند» هر دو عذاب ز یادی را امروز تحمل کرده بودند و غذا میخوردند تا نیرو بشان را 
باز یابند. باران فروکش میکرد, خشم آسمان فروهشته بود. زمین آبستن شده بود. صدائی جز 
سرر یز خنده جوبارهائی که با شادمانی ازسنگفرش کوچه‌ها سراز بر ميشدند, نبود. ایشان از 
خحوردن دست کشیدند. داخل رف جرعه ای شراب هم بود . انرا نوشیدند و حند خرمای رسیده 
بعنوان مزه روی آن خوردند. هر دو متی ساکت ماندند و به آتش که در حال خاموش شدن 
بودء نگر یستند. همراه شعلههای میرای ذهنشان برمیخاست, فرو می افتاد و برقص درمی آمد. 

هوا سرد بود. حوان بپا حاست و مقداری هیزم درون آتش ر بخت. محدلیّه مشت 
دیگری برگ درعت غار روی آن انداحت. بوی عطر اطاق راانباشت.بسوی‌در رفت و آنرا باز 
نمود. بادی برخاسته بود . ابرها پرا کنده شده بودند. دو ستارة بر کش کار ورگل که تازه از 
ز یر دوش بیرون آمده بودند» بر روی حیاط او نورافشانی میکردند. 

حوان که دو باره مردد وسط اطاق ایستاده بود پرسید : «هنوز باران می آید ؟» 

اقا مجدلیّه پاسخ نداد. حصیری را باز کرد. از یخدان ملافه و لحاف پشمی ضخیم 
که هدیه معشوق هایش بود بیرون آورد و جلو احاق رختخواب انداخت. 

تو همینجا میخوابی» توی این نصف شبی با اين هوای سرد و بادالود کجا 
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میخواهی بروی؟ از سرما میمیری. میگیری همینجا کنار آتش میخوابی. 

حوان بخود لرز بد. «همینحا!» 

مجدلیّه جواب داد: «نکند میترسی ؟ خیالت راحت باشد, کبوتر معصوم من 
کار یت ندارم. نازنازی من نترس. وسوسه ات نمیکنم. بگذار بکارتت دست نخورده بماند.» 
هیزم بیشتری داخل آتش ر یخت و فتیله چراغ را پائین آورد. «خوابهای خوش ببینی . فردا هر 
دوی ما کار ز یادی در پیش دار یم . تودو باره به راه می افتی تا رستگار یت را بحوئی . من به 
راه دیگری میروم» مخصوص خودم, و منهم رستگاری خواهم جست. هر کس به راه خودش. 
هیچوقت هم یکدیگر را نخواهيم دید. شب بخیر.» 

مجدلیّه آنگاه خود را روی تشک انداخت و سرش را داخل بالش فرو برد. شب همه 
شب برای حلوگیری از گر یه و ناله, ملافه‌ اش را گاز میگرفت. میترسید که‌میادامرد حوان؛ 
که کنار آتش خوابیده بود, باشنیدن‌صدای او بترسد و رم کند. تمام شب به صدای آرام 
نفس های ویء که به نفس های طفل بر روی سينة مادرش میمانست. گوش فرامیداد, و به 
آرامی در درون خودء با آه‌های ملایم و ممتد» هس کر تا بیدار مانده بود و همحون مادر 
برای او لاش هرادن 

سپیده‌دم روز بعد» از میان پلکهای نیمه‌بازش نگاه کرد و او را دید که بیدار شدء 
کمر بند چرمی اش را محکم دور کمرش بست و در را گشود . آنجا ایستاد. میخواست برود» 
اقا در عين حال, نمیخواست. برگشت و نگاهی به تختخواب انداخت و باتردیدقدمی به سوی 
آن برداشت. داخل اطاق هنوز درست روشن نشده بود. خم شد» گوئی میخواست زن را 
بحوید و لمسش کند. دست جپ خود را ز یر کمر بندش انداخته و با دست راست روی 
جانه و دهانش را پوشانده بود. 

زن بیحرکت به پشت دراز کشیده و موهايش پستانهای لخت او را پوشانده بود. از 
میان پلکهایش او را مینگر یست و تمامی بدنش میلرز ید . 

لبان او تکان خورد: «مر یم...» اما باشنیدن صدای خودش هراسان شد. با یک 
خیز خود را به استانه در رسانید . با شتاب حیاط را پیمود و کلون در را برداشت. 

و آنگاه مر یم محدلیه, در حالیکه ملافه را از روی خود کنار میزدء گر بستن آغاز 


ی 
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اصل یم 

صومعه در بیابان پشت در یاچة جنسارت قرار داشت. با سنگهائی برنگ اخرابنا شده و 
در وسط صخره‌های عظیم رنگ اخرا پنهان بود. نیمه شب بود... از آسمان سیل آسا باران 
فرو می بار ید . کفتارهاو گرگها و شغالها زوزه می کشیدند. یک حفت شیر که از دست رعد 
و برق های پیاپی بخشم آمده بودند» میغر یدند. صومعه که در تار یکی نفوذناپذیر فرو غلطیده 
بود, تسمة آذرخش برگرده‌اش نواخته‌ميشد» گوئی خدای طور تاز یانه اش میزد. رهبانان در 
حجره‌هایشان به سجده افتاده, تضرع کنان از ادونیا می خواستند که زمین را بار دیگر غرق 
نسازد. مگر نه اينکه او به حضرت نوح قول داده بود؟ و مگر نه رنگین کمانی را بعنوان 
علامت دوستی بین زمین و اسمان کشیده ود . 

از میان حجره‌ها, تنها حجرةٌ عابد" روشن بود.یوا کیم " عابد» با هیکل استخوانی و 
ریش سفید افشان. بازوانی حلیپاوار حشمانی بسته, با نفس های بشماره افتاده. روی 
نیمکت بلندی که از چوب سرو بود, در پرتو قندیل هت شاخه, نشسته بود و به یوحتّا گوش 
میداد. یوحتا نوحة حواد» کنار رحل ابستاده کلام دانیال تی. وا برای او میخواند : 

- شبانگاه در عالم رو یا شده دیدم که بادهای چهارگانهٌ آسمان بر فراز در یای 
بز رگ تاختن گرفتند. و چهار وحش عظیم از میان در یا بیرون آمدند که هیچکدام شبیه 
یکدیگر نبودند . آولی مانند شیر بود و بالهای عقاب داشت. و من نظر کردم تا بالهایش کنده 
گردید و از زمین برداشته شده بر پایهای خود مثل انسان قرار داده گشت. و قلب انسان در 
سینه اش نهاده شد . و اینک وحش دومی بیرون آمد که شبیه خرس بود . و به او گفتند برخیز و 
گوشت بسیار بخور. بعد از آن نگر یستم. و اینک وحش سومی. شبیه یوز پلنگ بود که بر 
۳ چهار بال مرغ داشت. و این وحش چهار سر داشت وسلطنت به او داده شد... 
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نوجه به تشویش افتاد و از خواندن باز ایستاد. دیگر صدای آه عابد را و کشیدن 
هیجانی ناخنهایش را بر نیمکت نمی‌شنید. حتی صدای تنفس او را هم نمی‌شنید. نکند 
مرده باشد؟ اینک او روزها و روزها بود که از خوردن امتناع ورز یده بود. از دست خدا 
عصبانی بود و میخواست بمیرد. اين موضوع برای برادران روشن بود که او میخواست بمیرد تا 
روحش از ز بر بار جسم خلاصی پذیرد» سبکبال شود و بسوی آسمان پر بگیرد تا خدا را بيابد. 
از دست خدا شکایت داشت. لازم نود شکایت خو بش را ضمن دیدن او رفع و رجوع کند . 
اقا غبار تتش حجاب چهرهٌ جان او شده بود. بنابراین » تصمیم گرفت تنش را دست بسر کند 
و در داخل گور رهایش نماید تا یواکیم حقیقی بتواند بسوی آسمان پر بگیرد و از پر یشانی 
خویش با خدا بگوید. این وظیفه اش بود. مگر نه او یکی از پدران اسرائیل بو ؟ مردم دهان 
داشتند اما صدا نداشتند. نمیتوانستند رو یاروی خدا بایستند و رنحشان را با زگو کنند. اما 
یواکیم میتوانست. چارهةٌ دیگری نداشت. 

نوچه بسوی او برگشت و نگر یست. سر عابدء که مانند چوب کهنه و کرم خورده 
سوراخ سوراخ بود و افتاب و روزه‌داری سختش کرده بودند در ز بر شعله های شمع شباهت 
عجیبی به حمحمه‌های باران شستة حیوانات اولیه, که گاهی کاروانها در بیابان با آنها 
روبرو ميشدند» داشت! چه الهاماتی بر آن شده بودء چندین بار آسمان و قعر جهتم پیش روی 
او گشوده شده بود ! ذهنش نردبان یعقوب بود که تمامی بیم و امیدهای اسرائیل بر آن صعود 
کرده و پائین آمده بود . 

عابد» با گشودن چشمانش, یوحنا را پیش روی خویش ایستاده دید که رنگش مثل 
مرده سفید شده بود. در نور قندیل موی تازه رستة گونه‌هایش با تمامی بکارت خویش 
میدرخشید و جشمانش» که تا دورها رفته بودء | کنده از غم بود. 

چهر؛ عبوس عابد بقاش شد. اين جوان خوش تراش راء که از چنگ پدرش ز بدی 
پیر ر بوده و بدینجا آورده بود تاوقف خدا کند» دوست میداشت. او نرم خوئی ودرنده‌خوئی اش 
راء لبان خموش و شمان سیری ناپذیرش راء خوشرونی و هوش سر یعش را دوست میداشت. 
با خود اندیشید: «یکروز این پسر با خدا حرف خواهد زد و هر آنچه را که من قادر به 
انحامش نشدم » انجام خواهد داد. و دو عدد زحمی را که بر شانه هایم دارم به بال مبدال 
خواهد ساخت. در دوران زند گانیم به آسمان برنخاستم امّا او توفیق این صعود را پیدا خواهد 
کرد.» 

این پسر یکبار با پدر و مادرش به صومعه آمده بود. جشن عید فطیر بود . عابدء فامیل 
دور ز بدی» با گشاده‌روئی ایشان را پذیرفت و روی نیمکت خود نشاندشان. پوحتاء آنوفت 
حدود شانزده سال داشت. در همانحال که روی غذا خم شده بود و میخورد» احساس کرد که 
ديدة عابد بر پوست سرش افتادء استخوانها را سس زد از لای درزهای حمحمه اش عبور 
کرد و به مفزش رسید. وحشت‌زده سر بالا کرد و دو نگاه در میان هواء روی میز مخصوص 
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مراسم پسحء تلاقی کردند. از آنزمان ببعد قایقهای ماهیگیری و در ياچة‌جنسارت دیگر برایش 
فراخ نبودند. آه می کشید و تحلیل میرفت. تا اينکه یکروز صبح ز بدی پیر حوصله اش سر آمد و 
فر یاد کشید: «حواست به ماهیگیری نیست, به خداست. یالله برو صومعه. من دو پسر 
داشتم. خداوند اراده نمود تا آنها را با او قسمت کنم. خیلی خوب, حالا قسمتشان می کنم و 
خیالمان را راحت می کنیم. » 

عابد به پسر که جلوش ایستاده بود, خیره شد. تصمیم داشت او را سرزنش کند. اما 
با نگر یستن به او » قیافه‌اش بشاش شد. پرسید: «فرزندم» جرا از خواندن بازایستادی؟ و 
کلام را نیمه کاره رها کردی؟ ادم نباید اینکار را بکند. او یک پیامبر است و حرمت پیامبران 
واحب است.» 

جهرة پسر گلگون شدء بار دیگر صحيفة جرمی را روی رحل باز کرد و به خواندن 
پرداحت : 

بعد از آن دررو یای شب نظر کردم و اینک وحش جهارم که هولناک و مهیب و 
نسان زورآور نید و دندانهای بزرک آهفه داشت فباف‌بانده: زا وت 
بپایهای خو یش بایمال مینمود. به دیگر وحوش شباهت نداشت وده شاخ داشت 

عابد فر یاد زد: 1 کافی است. » 

پسر که در اثر فر یاد به و حشت افتاده بود» نبشته مقذس از دست ستش به روی سنگفرش 
افتاد . آنرا برداشت و با قرار دادن لب‌برر وی آن» آنرا بوسید . آ نداد رفت و در گوشه ایستاد و 
دیده به مولایش دوخت. عابد که اینک ناخنهایش را به نیمکت فرو کرده بودء فر یاد 
می کشید: «ای دانیال,تمام پیشگوئیهای توبه حقيقت پیوسته است. هر چهار وحش بر ما 
تاخته اند آن شیر با بالهای عقاب آمد و ما را در ید. خرسی که از گوشت ت کلیمی ها تغذیه 
میکند امد و ما را خورد. پوز پلنگ جهار سس از شرقء غرب, شمال و جنوب, امد و بر ما 
دنداد زد. درنده ننگین دند ال آهنین ده شاخ اکنون بر فراز ما نشسته است. هنوز نیامده 
است. هنوز نگر يخته است. تمام فضاحت و ترسی که پیشگونی کرده بودی بسراغمان 
بفرستی » ای پرورد گار فرستاده ای و ما ترا سپاس می گونیم. اما پیشگوئی چیزهای خوب را 
هم کرده‌ای. حرا آنها را نفرستاده‌ای؟ حرا وقتی پای آنها در میان استء ممسک میشوی؟ 
مصیبت ها را با گشاده‌دستی بما عطا کرده‌ای. اینک نعمت های خود را هم سخاوتمندانه بما 
ارزانی دار! این پسر انسان را که توبما وعده کرده‌ای» کحاست؟... یوحتا بخوان!» 

پسر که در گوشه ایستاده و صحیفه را ز یر بغل گرفته بودء بطرف رحل براه افتاد و 
دوباره شروع به خواندن نمود. اما صدایش همانند صدای مولایش, اکنون غضبناک شده 
نود : 

۹( نگر یستم و ایک مثل پسر انسان با ابرهای آسمان آمد و نزد 
قدیم الایّام رسید. و او را بحضور وی آوردند. و سلطنت و حلال و ملکوت به او داده شد. و 
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تمام ملت ها و انسانها با ز بانهای مختلف بخدمت او درآمدند. سلطنت او جاودانی است. 
هیچگاه پایان نمی پذیرد. و ملکوت او لایزال است. 

عابد که دیگر خو ی یشتن‌داری را نمی یارست؛ از روی نیمکت بلتد شد. یک قدم 
برداشت و بعد قدمی دیگر. به رحل رسید . سکندری خورد. نزدیک بود بیفتد» اما پیش دستی 
کرد و کف دست را محکم روی نبشتهةٌ مقدس فشار داد و تعادلش را بدست آورد. 

-«آن پسر انسان که بما وعده کرد کجاست ؟ مگر بما قول ندادی؟ نمیتوانی 
انکار کنی. اینجا مکتوب است!» دستش را حشمنا ک و درعین حال از روی شادی روی 
نبشته کوبید: «همینحاستمکتوب است. یوحتا, دو باره بخوانش.» امّا عابد نمیتوانست 
منتظر بماند. پیش از آنکه نوچه فرصت شروع پیدا کند, نبشته را برگرفت و آنرا ز بر نور 
گرفت و بدون نگاه کردن » با فر یادی پیروزمند شروع به خواندن کرد: «سلطنت و جلال و 
ملکوت به او داده شد. و تمام ملت‌ها و انسانها با ز بانهای مختلف بخدمت او درآمدند 
سلطنت او حاودانی است. هیچگاه بایان نمی پذیرد. و ملکوت او لایزال است.» آنگاه 
صحیقه را روی رحل رها کرد و از درون پنجره به تار یکی بیر ون نگر یست. در حالیکه یه 
یاه شیب خیرم شوقن فر ناد رف نیت اسان کعاتی > اودیگرمال نو تست :ه 
جون او را بما وعده کرده‌ای. او مال ماست. یاه بو کجاست؟ جرا به او سلطنت» حلال و 
ملکوت نمیدهی تا مردم توء مردم اسرائیل» بر تمامی جهان حکمروائی کنند؟ از بس به 
آسمان نگر یسته ایم و چشم براه گشودنش مانده‌ايم گردنهای ما خشک شده است. کیء 
کی ؟ جرا اینقدر کشش میدهی ! ما خوب ميدانیم که یک ثانية تو هزار سال انسانهاست. 
بسیار خوب. اما اک ای پروردگان تودادگر باشیء زمان را با معیار انسان خواهی سنحید, 
نه با معیار خحودت. معنای عدالت اینست. » 

بطرف در راه افتاد» اما زانوانش وارفت و توقف نمود . دستهایش را بحلو پرتاب کرده 
گوئی میخواست تعادل خود را روی هوا حفظ کند. پسرک دو ید تا کمکش کند, اما عابد 
عصبانی شد و با اشاره سر مانع او شد. با فراخوانی تمامی نیرو یش خود رابه پنجره رسانید, 
به دیوار تکیه داد. سرش را تا آنجا که‌میتوانست دراز کرد و به بیرون ور تار یکی 
محض بود... آذرخش» اکنون کمتر برمی جهید. اما آبها هنوز از لابلای صخره سنگهائی که 
در کنار صومعه قرار داشتند, با غزش پائین می آمدند. هر زمان که آذرحش بر کاکتوس ها 
فرود می آمد» حنین مینمود که دور خود میحرخند و به هنت آدمهای علیل با داغمه های 
حذامی بازوانشان که بسوی آسمان بلند شده بودء تغییر ماهیت میدهند . 

عابد» با حسم و روحی در حال تنش» گوش میداد. آن دورها زوزة وحشی های 
بیابان می آمد. حیوانها گرسنه نبودند. ترس برشان داشته بود. نزدیکتر» بالا سر آنها؛ حیوانی 
در میان آتش و گردباد ضجه میکشيد, و در تار یکی به پیش می آمد. عابد به صداهای بیابان 
کون میداد. در همانحال» ناگهان بر خود رز ید و برگشت. موحودی نامرنی به ححره اش 
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داخل شده بود. نگاه کرد. شعله‌های هفتگانة قندیل با حالتی متلاطم سوسوزدند و در استانة 
خاموشی قرار گرفتند. تارهای نه گانة ر باب که بی استفاده در گوشه ای افتاده بود » وحشیانه 
به ارتماش درآمد, گوئی دستی نامرئی از روی خشم به آنها دست انداخته و میخواست آنان 
را از حا بکند. بدن عابد به لرزه افتاد. 

به آرامی و در حالیکه باطرانش مینگر یست, گفت: «یوحّا, بیا اینجا نزدیک من.» 

پسرک بحابکی از حا پر ید و نزدیک آمد. گفت: «امر بفرمائید پدر. » و بر روی 
زانوان خو یش افتاد تا او را سحده کند. 

- یوحتا, برو رهبانان را صدا کن. پیش ازعز یمت باید جیزی را به آنها بگویم. 

پیش ازعز یمت. پدر؟ 

پسرک بر خود رز ید. دو بال بزرگ و سیاه رنگ, که در پشت پیرمرد بهم 
میخوردند» بجشمش خورده بود . 

عابد گفت: «من رفتنی ام.» و صدايش گوئی ناگهان از ماوراه ساحلی دیگر 
می‌امد. «من رفتنی ام . نوسان شعله‌ها و حدا شدنشان را از فتیله ندیدی؟ صدای ارتعاش 
جنون‌آمیز تارهای ر باب را نشنیدی؟ یوحتا, من رفتنی ام. عجله کن, رهبانان را صدا بزن» 
میخوا هم با آنها سخن بگویم.» 

پسرک تعظیم کرد و نایدید شد.عابد در وسط ححره ز بر قندیل هفت شاخه برحای 
ماند. او اکنون با خدا تنها مانده بود. می توانست آزادانه, بدون ترس از شنیده شدن, راز دلش 
را بگوید. سربه آرامی بلند کرد. میدانست که خحداوند رو برو یش ایستاده است. 

9 دارم می‌آیم دارم می آیم . جرا وارد حجره ام میشوی, حرا سعی در خحاموش کردن 
شمع ها میکنی و رباب را میخواهی خرد کنی و مرا دستگیر نمائی ؟ دارم می‌آیم, نه تنها 
بخواست تو بلکه بخواست خودم. دارم می‌آیم. الواحی را در دست گرفته‌ام که حاوی 
شکوه‌های مردمم میباشد. میخواهم ترا ببینم و با توسخن گویم. میدانم که گوش نمیدهی, یا 
دست کم چنین وانمود میکنی. اما آنقدر حلقه به در می کوبم تا در برو یم بگشائی. و اگر 
در نگشائی (هیچکس اینجا نیست تا صدایم را بشنود» بنابراین آزادانه حرف میزنم) آنرا 
فی‌شکنم. 

تو درنده خونی و ادمهای تندخو را دوست میداری. تنها ایشان را پسران خحودت 
خطاب میکنی. تا کنون ما گر یسته ایم .بخا کت افتاده‌ايم و گفته ايم : «خواست, خواست 
تست. » اماء پرورد گارا» بیش از این تحمل نمیتوانیم کرد. آخر چقدر باید در انتظار بمانیم ؟ تو 
درنده‌خوبی » ادمهانی درنده‌خورا دوست داری. ما هم درنده خو خواهیم شد. وحالا خواست» 
خواست ماست. 

عابد, همچنانکه سخن می گفت. گوشهایش را تیز کرده بود تا هر آنچه که در هوا 
بودء بشنود . اما باران فرو کش کرده, تندر بسوی نقطه‌ای دور هز یمت کرده بود. غرش تندر 
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خفه آلود بود و از مشرق می آمد . شعله‌ها یکر یز بر فراز سر سفید پیرمرد میسوختند . 

عابد در سکوت به انتظار ایستاد. مدتی صبر کرد تا شعله‌ها دو باره سوسو بزند و 
ر باب بار دیگر به صدا درآید... اتفاقی نیفتاد! سرش را تکان داد و زمزمه کنان گفت : «بدن 
انسان ملعون است. این بدن است که همواره حجاب روح میشود و او را از دیدن و شنیدن 
نامرئی بازمیدارد. پرورد گاراء جانم را بستان. میخواهم توان ایستادن در برابر تورا» بدون دیوار 
حائل بدت» پیدا کنم, تا زمانیکه با من سخن میگوئی» صدایت را بشنوم !» 

در همین وقت. در ححجره بی سروصدا باز شده و رهبانان نابهنگام بیدار شده با 
لباسهای سفید به قطار وارد شده بودند. مانند اشباح رو بروی دیوار ایستادند و منتظر ماندند. 
کلمات پایانی عابد را شنیده بودند و نفس در گلویشان گیر کرده بود. به یکدیگر گفتند : 
«پیرمرد با خدا سخن میراند. خدا را نکوهش میکند. همین الان صاعقه بر ما فرود خواهد 
آمد.» و با اي گفته » با ترس و لرز رو بروی دیوار ایستادند. 

عابد به دوردستها نکر زنت: دید گانش جای دیگری بود ند. نمیدیدند. نوحه نزدیک 
شد و به سحده افتاد : «پدر آنها آمده اند. »به آرامی صحبت میکرد تا مبادا او را هراسان کند. 
عابد صدای ز بر دست خود را شنید . برگشت و رهبانان را دید. در حالیکه با وقار و طمأنینه 
راه میرفت و جسم محتضرش را راست گرفته بود. از وسط حجره بطرف نیمکت براه افتاد. از 
پیش عسلی کوتاه بالا رفت و ایستاد. حقه جرمی آیات تورات که درون بازو بندش بودء باز 
شد. نوجه, بسرعت برق خود را رسانید و پیش از آنکه با افتادن به زمین به آن بی حرمتی شود؛ 
بندش را محکم نمود. عابد دست دراز کرد و عصای دسته عاج مخصوص خود را که کنار 
نیمکت بود, بدست گرفت. با احساس نیروبی تازه. سرش را بالا انداحت و جشم روی 
رهبانانی که روبروی دیوار به صف ایستاده بودند, گرداند و جنین گفت : 

- ای رهبانان» میخواهم حند کلمه‌ای را» که آخر ین کلماتم هستند با شما در 
میان بگذارم. گوشهایتان را باز کنید و اگر کسی از شما خواب است. اینجا را ترک گوید. 
آنچه که میخواهم بر ز بان بیاورم, سخت است. تمامی بیم و امیدهای شما باید برخیزند و 

پدر حبقوق ‏ پیرتر ین ملازم عابد. گفت : «عابد مقس ما سراپا گوشیم. » و دست 


- ای رهبانان» آخرین کلماتم اینهایند. چون دفّت کافی ندار ید بز بان تمثیل با 
شما صحبت م 
پدر حبمَوق تکرار کرد : «عابد مقدس» ما سراپا گوشیم.» 
عابد سر به پائین انداعت وبا صدانی زير گفت: «ابتدا بالها آمدند و آنگاه‌فرشته. » 
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کلامش را قطم کرد و رهبانان را تک تک از نظر گذرانید. بعد سر تکان داد. «چرا اين 
جنین با دهانهای باز بمن مینگر ید؟ پدر حبمّوق تو دست بلند کردی و لب جنبانیدی. 
اعتراضی داری ؟» 

راهب دست سینه گفت : «ای عاید مقس شما گفتید : «ابتدا بالها آمدند و 
آنگاه فرشته. » ما متوحه حنین کلماتی در صحف مقس نشده ایم . » 

- پدر حبموق, حگونه مینوانستید متوحه این کلمات شو ید؟ افسوس ! اذهان شما 
هنوز تیره است. گفتار پیامبران را پیش چشم می گشائید و چیزی جزحروف نمی بینید. حروف 
حاوی جه پیامی میتوانند باشند؟ آنان میله‌های سیاه زندان هستند, جائیکه روح صیحه 
می کشد و خفه میشود. بین حروف و خطوط و اطراف حواشی, روح آزادانه میجرخد و من با 
آن میچرخم و اين پیام بزرگ را برای شما می آورم : رهبانان» ابتدا بالها آمدند و آنگاه فرشته. 

پدر حبقَوق دو باره دهان باز کرد. «عابد مقس ذهنهای ما به مشعل‌های خاموش 
گشته میمانند. آنها را روشن کن تا بتوانیم وارد تمثیل شو یم و ببینیم. » 

سب پدر حبقوق ابتدا ارزو برای آزادی بود. آزادی وحود نداشت. اما نا گهان؛ در 
عمق بردگی, انسانی دستهای به زنجیر بسته اش‌را,انچنان که گوئی بال بودند, بسرعت و 
شدت تکان دادء وآنگاه یکی دیگ ویکی دیگر و عاقبت تمامی مردم . 

صداهای سوال کننده با شادمانی طنین انداز شد : «مردم اسرائیل ؟» 

بلی رهبانان » مردم اسرائیل! لحظه‌ای را که می گذرانيم» لحظه‌ای بزرگ و 
دهشتنا ک است. اشتیاق برای آزادی سوزان شده است. بالها و حشیانه بهم میخورند. نجات- 
دهنده در حال آمدن است! آری رهبانان» نجات دهنده دارد می آید, جرا که- صبر کنید. 
فکر می کنید اين فرشتة آزادی از حه سرشته شده است؟ از فروتنی و احسان خدا؟ از عشق 
او؟ عدالت او؟ نه, این فرشته از صبر و سرسختی و کشمکش نوع بشرسرشته گشته است. 

پدر حبقوق بخود حرات اعتراض داد: «عابد مقس شما وظیفه ای عظیم, بار 
امانتی بسیار سنگین بر دوش انسان می نهید. یعنی اینقدر به او اطمینان دار ید.» 

امّا عابد اعتراض را نشنیده گرفت. ششدانگ حواسش به مسیحا بود. فر یاد زد : «او 
یکی از پسران ماست. برای همین است که صحف مقدّس «پسر انسان» خطابش می کنند! 
همخوابه شدن هزاران مرد و زن اسرائیلی» نسل اندر نسل, برای چه بوده است؟ ایا برای این 
بوده است که کفلهایشان را بهم بمالند و کشاله رانشان را قلقلک بدهند؟ خیرء تمامی هزارها 
بوسه برای بوجود آوردن مسیحا لازم بوده است. » عابد با کوبیدن عصای خو یش به نیمکت» 
ادامه داد: «ای رهبانان مواظب باشید. او ممکن است وسط روز بیاید» ممکن است وسط 
شب بیاید. دائماً خود را در حال آماده باش نگهدار ید: حمام کرده, گرسنه, بیدار. وای بر 
ی ی رات ی 1 

رهبانان مانند گلّه گوسفند بهم چسبیده, جرأت سر بلند کردن نداشتند. احساس 
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میکردند که از فرق سرعابد شعله ای بیرون جهیده به آنها حمله ور خواهد شد. . . 

عابد محتضس در حالیکه پائین می آمد, با قدمهای محکم بسوی گلّه متزحش رهبانان 
به پیش رفت. عصایش را بالا گرفت و آنها را یکی یکی لمس کرد. فر یاد زد : «رهبانان» 
مواظب باشید. جنانجه آتش اشتیاق حتی برای یک لحظه هم خاموش شود بالها دو باره 
تبدیل به زنحیر خواهند شد. گوش بزنگ باشید» بجنگید مشعل روحتاد را شب و روز 
مشتعل نگاهدار ید. تيشه را فرود آور ید! بالها را آبدیده کنید! من رفتنی ام. در شتابم تا با 
خدا صحبت کنم. من رفتنی ام. آخر ین کلماتم اینهایند : تيشه را فرود آور ید ! بالها را آبدیده 
کنید !» 

ناگهان نفسش بند آمد عصا از دستش افتاد . بیرمرد» بی سروصدا و با آرامش و 
ملایمت, روی زانوانش افتاد و به آرامی روی سنگفرش درغلطید . نوحه فر یادی ب رکشید و به 
کمک مولایش شتافت. رهبانان از سر جایشان بحرکت درآمدند. خم شدند, عابد را روی 
سنگها نهادندوقندیل هفت شاخه‌راپائین آورده» کنار صورت کبود و بیحرکت او قرار دادند. 
ر یشش میدرخشید, حامه سپیدش باز شده, خرقةٌ خشن را با قلابهای تیز آهنین که سینه و 
بهلوی خونین پیرمرد را پوشانده بودء نمایاد ساخحت. 

پدر حبقوق دست روی قلب عاید نهاد : «تمام کرده است. » 

یکی دیگر گفت : «رهائیش فرا رسیده است. » 

سومی ‏ زمزمه کنان گفت ؛ («دو دوست از هم حدا شده و بخانه هایشان با زگشته اند . 
جسم به خاک وروح به خدا.» 

اما در حالیکه ایشان با هم صحبت میکردند و ترتیب گرم کردن آب برای غسل او 
مید ادند» عاید دیده گشود . رهبانان با وحشت عقب نشستند و به او نگر بستن گرفتند . 
صورتش برق میزد, دستهای نحیف و بلند ناخنش حرکت میکرد, دید گانش نشئه آلود بهوا 
دوخته شده بود. پدر حبقوق زانو زد و دو باره دست روی قلب او نهاد. نحوا کنان گفت : 
«قلبش می زند. نمرده است.» و رو به نوحه, که روی پاهای پیرمرد افتاده و آنها را 
می بوسید » نمود : «برخیز, یوحتا. تندروتر ین شتر را برگیر و برای آوردن شمعون پیر به ناصره 
درای. خاخام مداوایش خواهد کرد. عحله رن هوا دارد ر وشن میشود .» 

روز در حال طلوع بود. ابرها پراکنده گشته بودند. زمین اشباع شده و تازه باران 
خورده, می درخشيد و با سپاس به آسمانها مینگر یست. دو قوش سین آسمان را می شکافتند 
و اطراف صومعه جرخ میخوردند تا بر و بالشان حشک شود . نوحه در حالیکه اشک از 
گونه هايش میسترد, به‌طرف طو یله رفت و تنذروتر ین شتر را برگز ید» شتری جوان, بار یک 
با ستاره‌ای بر پیشانیش. او را بزانوزدن واداشت, آنگاه سوار شد و هق‌هق گر یه را سر داد. 
شتر خود را جا کن کرد و بپا ایستاد. آنگاه با قدمهای بلند به سوی ناصره تاختن گرفت. 


‌ 
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پرنو صبحگاهی بر روی در ياحة حنسارت می تابید. آب از نور صبحگاهی 
می درخشید . کناره‌هایش در اثر باران دیشب گل آلود بود و دورتر ابی سبز و دور ترک سپید 
شیری. بادبانهای قايق ماهیگیری پهن شده بودند تا بخشکند. بعضی از قایقها پیشاپیش در 
آبهای باز بودند. ماهیگیری شروع شده بود. مرغان باران با نوارهای سپید گلرنگشان» با 
شادمانی روی آب لرزان نشسته بودند. قره‌قازها روی تخته سنگها ایستاده, جشمان گردشان 
را به در یاحه دوخته بودند تا در صورت بالا آمدن ماهی برای حست و خیز در میان کف هاء 
حساب آنان را پرسند. کنار ساحل, کفر ناحوم که تا مغز استخوانش خیس شده بود» بیدار 
میشد. خروسان آب را از پرهایشان تکانیدند. خرها عرعر کردند, گوساله‌ها به آرامی ماغ 
کشیدند, و آميخته با این صداهای ناهمرنگ, گفتگوی معنادار انسانها, امنیت و شادی به 
هوا می افزود . 

ده دوازده ماهیگیر در پناهگاه ساحل متروکی, پای بلندشان را به قلوه‌سنگها گیر 
داده و در حالیکه تورها را با آرامی و مهارت می کشیدند» مشغول آوازخوانی بودند. بالا سر 
آنهاء ز بدی پی رئیس پر حانه و هت خطظشان, ایستاده بود . وانمود میکرد که همه ایشاث را 
مثل پسر دوست میدارد و نسبت به ایشا دل رحیم است. اءا امانشان را بر یده بود . ر وزمزد 
بودند و پیرمرد طمَاع و پرچانه نمی گذاشت ختی برای لحظه‌ای هم نفسی تازه کنند. 

زنگوله‌ها به ترئم درآمدند. گله ای از پز و گوسفند و سا نا ات اورذنن سس گها 
عوعو کردند. یکنفر سوت می کشید. ماهیگیران برای تماشا سر برگردانیدند. اما ز بدی پیر 
جلو دو ید و با عصبانیّت گفت: «فیلیپ و قوم و خویشهاش است. ماها باید به کارمان 
برسیم. » و طناب را خود بدست گرفت و تظاهر به کمک کردن نمود. ماهیگیران دمادم از 
دهکده سراز یر میشدند. تورها را کول کرده و زنانشان, با قرار دادن مایحتاج روز بر روی سس 
در پی آنان روان بودند. پسران آفتاب سوخته, پاروها را محکم جسبیده پارو میزدند. با 
کشیدن دو سه پارو می ایستادند و به نان حشکه‌هائی که در دست داشتندء گاز میزدند. 
فا هی اه وی یک خرن شنک قران گرفته وصنونت می‌زد. دلش میخواست گپ بزند . 


اما ز بدی پیر آخحم کرد و با حائل کردن دست بر روی دهاد داد زد : «فیلیپ دست از سر ما 
بردار. ما خیلی کار دار یم. خدا روز یت را جای دیگری برساند. »آنگاه‌با سردی به او پشت 
نموده, زمزمه کنان گفت: «ولش کن بره سراغ یونس. آنجا دارد تور می اندازد. بچه‌ها ما 
خیلی کار دار یم .» بار دیگر یکی از بندهای طناب را گرفت و شروع به کشیدن نمود. 
ماهیگیران آواز محزون و یکنواخت شغل خود را از سر گرفته» گرداب فرمز احسام 
شناور را که دمادم نزدیکتر می آمدند جهار جشمی می پائیدند. 
اقا بدانگاه که میخواستند تور را بالا بکشند و بار ماهی اش را به ساحل بر یزند» 
صدای وزوز ملال انگیزی را از دوردست شنیدند که در سراسر جلگه پخش میشد و با 
ضحه‌ای, که به سرود عزا میمانست, توأم بود. ز بدی پیر گوشهای بزرگ و پشمالویش را تیز 
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کرد تا صدا را واضح تر بشنود . آدمهایش فرصت را غنیمت شمرده دست از کار کشیدند. 
ربدی پرسید . ((بحه ها حه اتقافی افعاده ۷ سرود عزاست» زنها دارند شیون 


می کنند.» 
ماهیگیر پیری جواب داد: «آدم بزرگی فوت کرده, رئیس . خداوند بشما عمر طولانی 
عطا کند.» 


اقا زبدی پیر» پیشاپیش, از صخره سنگی بالا رفته بود. چشمان درنده‌خویش را 
روی حلگه گرداند و آنحا مردان و زنانی را دید که بطرف کشتزارها میدوند زمین میخورند؛ 
دو باره برمیخیزند و سرود عزا را سر میدهند. در تمامی دهکده قشقرق براه افتاده بود. زنها 
مویه کنان می گذشتند» اما پشت سر آنها مردان در سکوت راه میرفتند و بطرف زمین خم 
گشته بودند . 

ز بدی بر سرشان فر یاد کشید: «حه اتفاقی افتاده؟ کجا میرو ید؟ حرا زنها گر به 
می کنند ؟» اما ایشان با شتاب از پهلوی ز بدی گذشتند و بی آنکه پاسخی بدهند» بطرف 
خرمنحاها پیش رفتند. ز بدی با تکان دست, داد زد : «آهای کحا میرو ید؟ کی مرده؟» 

مرد حهار شانه ای که نفس نفس میزد» استاد و دز خوات. کفتت؟ «گندم ۱» 

-مثل آدم حرف بزن» بمن می گویند زبدی پیر» کسی با من شوخی نمیکند. کی 
مرده؟ 

حوایش را فر یادهائی که از همه سومی آمدء داد : «گندم» حو نان1» 

ز بدی پیر که دهانش از تعخب بازمانده بود, سرجا خشکش زد. امّا ناگهان با سیلی 
به پشت خودش نواخت. فهمیده بود. با خود زمزمه کرد: «آهاء خرمنها را سیل برده. خوب» 
بگذار فقیر فقراها شکوه کنند. بمن ر بطی ند ارد.» 

فر یادها اینک در سراسر دشت طنین انداز بود. تمام سکن ده بیرون ر يخته بودند. 
زنها خود را روی خرمنجاها می انداختند, در میان گل و لای غلت میخوردند و تمامی 
تلاششان اینکه مقدار کمی از گندم و جوی را که توی جاله جوله‌ها رسوب کرده بود» جمع 
کنند. بازوان آدمهای ز بدی بیحاصل پائین افتاد. قدرت کشیدن تورها را از دست داده بودند . 
با دیدن دستهای بیکار و چشمهای به جلگه دوخته‌شان ز بدی مثل اسپند روی آتش از جا 
جست. از روی صخره‌ها پائین پرید و فریاد زد: «برگردید سرکارتان. یالله تورها را 
بکشید!» بار دیگر طناب را گرفت و تظاهر به کشیدن نمود. «خدا را سپاس که ما 
ماهیگیر یم» کشاورز که نیستیم. گوسیل خوش آمد. ماهیها شناگران قابلی هستند و غرق 
نمیشوند . دودونا حهارتا.» فیلیپ گله را رها کرده بود و از سنگی به شک دوکر فییر ند 
دلش میخواست حرف بزند. جلو ماهیگیران ظاهر شد و فر یاد زد: «بجه‌هاء توفان حدید. 
بخاطر خدا کار را ول کنید و بيائید حرف بزنيم. پایان دنیا فرا رسیده! مصیبت‌ها را 
یکی یکی بشمار ید! پر یروز امید بزرگ ماء جانبان را مصلوب کردند. دیروز خدا سدهای 
۱ 


آسمان را باز کرد, آنهم درست وقتیکه خرمنجاها پر گندم بود. و نانمان بهدر رفت. همین 
چند وقت پیش یکی از گوسفندان من برّه دو سر زائید. من میگم که پایان دنیا فرا رسیده. 
محض رضای خداء کار را ول کنید و بیائید حرف بزنیم. » 

اقا ز بدی پیر که خون خونش را میخورد داد کشید: «فیلیپ, حرا گورت را از اینجا 
گم نمیکنی و ما را بحال خود رها نمیکنی؟ مگر نمی‌بینی که ما کار داریم. ما 
ماهیگیر یم و تو چوپان. کشاورزها باید شکوه کنند, بما چه مر بوط ؟... یاللّه,بچه‌های 
برگردید س رکارتان. » 

جو پان ز بان به اعتراض گشود : «ز بدی» توبرای کشاورزانی که از گرسنگی تلف 
میشوند دلت نمی‌سوزد؟ مگر نه آنها هم اسرائیلی هستند و برادران ما. ما همگی یک 
درختيم. و روشن است که کشاورزان ر يشه های درختند. اگر آنها بخشکند. همگی ما هم 
می‌ خحشکیم. ز بدی» یک چیز دیگر. اگر مسیحا بیاید و در هماده حیص و بیص ما مرده 
باشیم» چه کسی را برای نجات دادن خواهد یافت ؟ یاللّه جواب مرا بده!» 

زبدی پیر از خشم پر و خالی میشد. دماغش را اگر میگرفتی, بطور حتم منفجر 
میشد. «محض رضای خداء دست از سرما بردار و برگرد به طرف قوم وخو یشات. نمیخواهم 
راجم به مسیح موعودها حیری بشنوم. عقّم می نشیند. یکیش میاد, مصلوب 
مشود . دیگری میاد. آنهم مصلوب مشود . مگر نمیدانی آندر یاس چه پیامی برای پدرش 
یونس آورده؟ بنظر میاد. که هر کجا بروی و هر جا توقف کنی» صلیبی را می‌یابی. 
سیاهچالها از مسیح موعودها موج میزند. دیگر برای هفت پشت‌مان هم کافی است. بدون 
آنها کار و بارمان خوب میگذرد . آنها جیری حز مایه دردسر نیستند. حالا برو کمی پنیر برایم 
بیاور تا پریک تابه بهت ماهی بدهم. معاملة پایاپای اين را بهش میگو یند مسیحا. » خندید 
و به طرف فرزند خوانده‌هایش برگشت: «بچه‌های شجاع من» بجنبید تا بلکه بتوانیم آتش 
روشن کنیم و دیگ ماهی را بار کنیم. نگاه کنید, خورشید یک متر بالا آمده و ما کاری 
نکرده‌ايم. » اما فیلیپ برای پیوستن به گله اش هنوز قدم از قدم برنداشته بودء که ایستاد. 
حری که ز پراوار باری که که تا گوشش میرسید داشت سقط میشد. روی راه بار یکی که 
ساحل در یا را در بر میگرفت ظاهر شد. و پشت سرش نکره‌ای پابرهنه, با پیراهن بازو ر یش 
سرخ. در دستش جوب دو شاخه ای گرفته بود و حیوان را سیخونک میزد : در شتاب بود . 

چوپان همانجا که ایستاده بود, گفت: «نگاه کنید, فکر میکنم خود شیطان موه 
بهودا اسخر یوطی, باشد . ده گردی خود را از سر شروع کرده تا قاطرها را نعل بزند و کلنگ 
بسازد. بیانید ببینیم مزة دهانش حیست.» 

ز بدی پیر زمزمه کنان گفت ؛ («(مرده‌شور ر بختش را ببرد. از موهایش خوشم نمیاد. 
شنیدهام که و قابیلی همحور یشی داشته است. » 

فیلیپ گفت : «اين آدم فلک‌زده در صحرای ادومیّه بدنیا آمده. آنجا هنوز هم که 
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هنور است» گردشگاه شیرها است. بپس بهتر است سر سرش نگذار یم. » فیلیپ آنگاه دو 
انگشت خود را بر دهان گذاشت و برای خرسوار سوت کشید و صدا زد: «یهودا سلام. از 
دیدنت خوشحاليم. کمی اینورتر بیا تا بتوانیم تو را بهتر ببینیم. » 

سرخ ر یش تف کرد و فحش نثار نمود. از این چو پان خوشش نمی آمد, از آن ز بدی 
طفیلی هم. میخواست سر به تنشان نباشد. اما چه میشود کرد که یک آهنگر بود و مورد نیاز. 
بنابر این نزدیک شد. فیلیپ پرسید : «اوضاع و احوال دهات سرراهت جطوره؟ آنجا در دشت 


حه خبر شده ؟» 
سرخ ر یش با کشیدن دم خر آنرا متوقف ساخحت و با خندهٌ خشکی حواب داد: 
«اوضاع بر وفق مراد است. خداوند ارحم الراحمین متیر ار او مردمش را دوست مید ارد. 


در ناصره پیامبران را مصلوب میکند, و اینجا ره شت توفان میفرستد و نان مردم را از دستشان 
میگیرد. صدای شیون را نمی شنوید. زنها برای گندم مویه می کنند» گویی پسرانشان را از 
دست داده‌اند.» 

زبدی که از فلج شدن کار روز بخاطر اين گفتگو مکذر بود. با اعتراض گفت: 
«همه کارهای خدا از روی مصلحت است. هر کاری انجام بدهد, در اعتقاد من خدشه ای 
حاصل نمیشود. وفتی همه غرق می شوند و تنها من جان سالم بدر میبرم اين خداست که مرا 
در کنف حمایت خود میگیرد. وقتی هم همه نجات پیدا می کنند و من یکی غرق میشوم» باز 
تذا مرا مایت کت بشما میگویم که من ایمان دارم. دودوتا جهارتا. » 

با شنیدن اين کلمات سرخ ریش پاک فرامورش کرد که یک لقمه نان بخور و 
نمیرش را جطور درمی آورد و مجبور است برای امرار معاش به هر یک از اين آدمها متکی 
باشد. بی رودر بایستی گفت: «ز بدی, توایمان داری فقط برای اینکه قادر متعال جای گرم 
و نرمی بتو داده و اموراتت بخیر و خوشی میگذرد. حضرتعالی پنج قایق ماهیگیری در اختیار 
داری.۵۰ نفر ماهیگر داری که مثل برده با آنها رفتار میکنی و آنقدر غذا به آنان میدهی که 
بتوانند برایت کار کنند و از گرسنگی تلف نشوند. و تمام اینمدت وجود ذیجود جنابعالی 
صندوقجه و گنجه و شکمت را پرمیکنی . بعد دستهایت را به آسمان بلند میکنی و میگوئی : 
«خدا عادل است, من به او ایمان دارم. دنیا قشنگ است. امیدوارم هیچوقت تغییر 
نکند!»... حرا از ان حانبازی که حند روز پیش به صلیب کشیده شد, نمیپرسی برای حه 
تلاش میکرد تا ما را آزاد سازد. آن کشتکاران نی که ذخير تما سال گندم‌شان ا دا یکشبه 
و و ی و همین الان توی گل و لای میلولند و گندمها را 
دانه‌دانه جمع مٍ میکنند و گر یه میکنند ,. حرا از من نمیپرسی ؟ من ده به ده میروم و رنج اسرائیل 
را می بینم و می‌شنوم. تا کی, تا کی ؟ ز بدی, تو هیچوقت اینرا از خودت پرسیده‌ای ؟» 

پیرمرد جواب داد: «حقیقتش را بخواهی, من به موهای سرخ اعتقادی ندارم. تو از 
قماش قابیل هستی که برادرش را کشت. دوست من برو گمشو. خوشم نمیاد با امثال تو 
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حرف بزنم.» و با اين گفته پشت به او نمود. سرخ ر یش چوب دو شاخه را به گردن خر فرو 
کرد. حیوان سرش را بالا آورد و توی افسارش فرو کرد و بدو راه افتاد. 

بهودا زمزمه کنان گفت: «طفیلی بیر نترس . مسیحا خواهد آمد تا همه حیز را بنظم 
درآورد. » با رسیدن به دور و بر صخره‌ها نز کف و داد زد: «ز بدی در یک فرصت دیگر 
راجم به این موضوع دو باره با هم صحبت می کنیم. بالاخره مسیحا روزی خواهد آمد, مگر 
نه؟ آری, و بعد شخصاً آدمهای رذل را سر جایشان خواهد نشاند. آدمهای با ایمان مثل تو کم 
نیستند ! دیدار بقیامت. » 

ز بدی حواب داد: «سرخ ر یش برو به جهنم. »سوراخهای تورعاقبت نمایان شده و پر 
از ماهی سر طلائی و شاه‌ماهی سرخ بود. فیلیپ بین اندو ایستاده بود و نمیتوانست جانب 
یکی را بگیرد. آنجه که بهود | گفته بود, حرف حقیقت بود و از روی شهامت بود . این جو پان 
اغلب اوقات خواسته بود عين کلمات بهودا را به صورت کثیف پیرمرد بپاشاند یا توی کله اش 
فرو کند اما هیجوقت شهامتش را نداشت. این دم‌بر یده, زمین دار که گنده ای بود.تک تک 
مرتع هائی که فیلیپ بزها و گوسفندانش را در آنها میجرانید, متعلق به او بود. بنابراین حگونه 
میتوانست به او حمله کند ؟ شخص باید یا دیوانه میشد یا قهرمان, و فیلیپ هیجکدام نبود. تنها 
حرفهای گنده گنده میزدور وده درازی میکرد» و هیچگاه جانب احتیاط را رها نمیکرد . 

بنابراین» در حالیکه اندو نزاع میکردند» اوساکت مانده و مححوب و مردّد در کناری 
ایستاده بو . ماهیگیران اینک تورها را بداخل قایق کشیده بودند. او هم بهمراه آنها خم شده 
در ر یختن ماهی بداخل سبدها کمک میکرد. حتی ز بدی هم تا کمر داخل آب رفته» آدمها 
و ماهیان را راهنمائی میکرد. در همین حیص و بیص ناگهان صدای سرخ ر یش از صخره 
سنگ مقابل طنین افکند ؛ «اهای, ز بدی: » ز بدی پیر خود را به کری زد. 

بار دیگر صدا غر ید : «آهای, ز بدی. نصیحت مرا گوش کن و پسرت یعقوب را بپا. » 

پیرمرد با پر یشانی فر یاد زد: «یعقوب!» تا آنجا که مر بوط به پسر کوچکترش 
ای کار از کار کر نود او ار دستش رفته بود. دلش نمیخواست ست این یکی را هم از 
دست بدهد , پسر دیگری نداشت و برای کارهایش به او نیاز داشت. با نگرانی بهودا را صدا 
داد : («(سرح ر یش لعنتی ‏ در بارة بعقوب حه داری بگوئی ؟‌ً‌« 

توی راه دیدم که با صلیب‌ساز داشتند روی هم میر یختند. با هم خوش و بش 
میکردند . 

- کافر, کدام صلیب ساز؟ واضح تر حرف بزد. 

- پسر نجّا همو که در ناصره صلیب میسازد و پيامبران را مصلوب میکند... دیگر 
خیلی دير شده! ز بدی پیر بیجاره, یعقوب هم از کفت رفت. تو دو پسر داشتی» یکی را خدا 
از 0 را شیطاد. 

زبسدی پر با دهان بازب پا خاست. ماهی پرنده‌ای از آب 
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جست زدء از روی سرش پر گرفت, آنگاه داخل آب شیرجه زد و ناپدید شد. پیرمرد. 
وحشت آلود زمزمه کرد: «نشانة بد» نشانة بد! یعنی پسر من میخواهد مثل این ماهی پرنده 
ترکم کند و ز بر ابهای عمیق ناپدید شود ؟» آنگاه رو به فیلیپ نموده گفت : «ماهی برنده را 
دیدی؟ هر چه در این دنیا اتفاق می افتد» بی‌معنا نیست. بگوببینم این چه معنائی داشت؟ 
شما حو پانها. ..» 

پدر ز بدی» اگر بره بوده پشتش را هم که میدیدم, میتوانستم بگویم. اما من از 
ماهی سر رشته ند ارم . » 

فیلیپ خشمگین بود» جون برخعلاف بهودا شهامت نداشت که مثل یک مرد حرف 
بزند. «باید به سراغ گلّه ام بروم. » با قرار دادن عصای چو پانی روی شانه اش از صخره ای به 
صخرة دیگر پر ید و خود را به بهودا رسانید. صدا زد : 

صبر کن برادر. میخواهم باهات حرف بزنم. 

سرخ ریش بی آنکه سر برگرداند» جواب داد: «ترسو» برو سراغ گوسفندهات. 
دخالت در کار مردان به تونیامده است. برادر هم صدام نکن . من برادر تو نیستم. » 

نت میگم صبر کن. چیزی را باید بتو بگویم. از کوره در نرو. 

یهودا ایستاد و با تفر به او نگر یست. «جرا لام تا کام حرف نزدی؟ چرا از او 
میترسی ؟ وقتی که میدانی حه اتفاقی دارد می افتدء حه ۳9 دارد می آید و مسیرت 
کجاست, هنوز هم باید بترسی ؟ شاید هم هنوز به چیزی بو نبرده‌ای؟ ولی طفلک بدانکه 
بزودی پادشاه بهود خواهد امد و وای بحال ترسوها!» 

فیلیپ با التماس گفت: «یهودا, بيشتر. بازم بگو. هر چه میتوانی بمن سرکوفت 
زن. با آنچوبدستی ات توی سر زن تا کمی عزّت نفس درمن دغل شود. دیگر از دست 
این ترس دانمی زله شده ام. » 

بهودا به آهستگی نزدیک شد و بازوی او را محکم گرفت. «فیلیپ, این را از ته دل 
میگوی یا کلمات توخالی تحو یلم میدهی ؟» 

- دارم میگم که زلّه شده‌ام. امروز از خودم متنفر شدم . بهوداء بیفت جلو و راه را 
نشانم بده. من اماده ام . 

سرخ ر یش به دورو برنگر یست وصدایش را پائین آورد : «عرضة کشتن داری؟» 

کشتن آدم ؟ 

طبیعیه. پس فکر کردی گوسفند ؟ 

- هنوز آدم نکشته ام امّا از عهدة اینکار برمی آیم. آره, شکی ندارم. ماه پیش یک 
گاو را خودم بتنهائی زمین زدم و سر بر یدم. 

- کشتن آدم اسانتر است. همراه ما بیا. 

فیلیپ بر خود لرز ید. شستش خبردار شده بود. با جهره‌ای وحشت آلود پرسید : «تو 


تب ح. .و 
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یکی از آنهائی - یکی از حانبازها ؟» خبرهای ز یادی در بارهٌاین «اخوّت»" ترسناک شنیده 
بود. آنان را «قاتلین مقدس »۲ می نامیدند. هر کس را که دستشان میرسید, می کشتند : از 
کوه حرمون " گرفته تا بحرالمیّت و حتی تا صحرای ادومیّه. مسلح با اهرم و طناب و دشنه به 
اطراف میرفتند و جار میزدند: «در مقابل کافران تعظیم نکنید. ما تنها یک خدا دار یم: 
ادونیا. هر یهودی که از قانون مقدّس سر پیجی می کند و با دشمنان خدای ماء یعنی 
رومی ها, می خندد و حرف میزند یا کار میکند, بکشید. بزنید» بکشید, راه را برای عبور 
مسیحا پاک کنید. دنیا را از کثافت بزدائید. معبرها را آماده کنید. او در حال آمدن است!» 

روز روشن, بی آنکه با کسیء جز خودشان, مشورت کنند, به دهات و شهرها وارد 
ميشدند تا یک صدوقی ؟ خائن یا یک رومی خونخوار را بقتل برسانند. زمینداران, کاهنان و 
رئیس کهنه جلو آنها میلرز یدند. 

کفرشان از دست آنها درآمده بود. آخر همینها بودند که آشوبت براه می اند اختند و 
سر بازان رومی را بیرون می کشیدند. نتیحه این میشد که در فواصل معیّن کشت و کشتار براه 
می افتاد و از یهودیان حوی خون براه می افتاد. 

فیلیپ زمزمه کنان تکرار کرد : «تویکی از آنهائی - یکی از جانبازها ؟» 

سرخ ر یش در حالیکه با تمسخر می خندید, پرسید : «دوست شجاع من میترسی ؟ 
وحشت نکن. ما قاتل نیستیم. فیلیپ, ما بخاطر آزادی می جنگیم تا خدایمان و روحمان را 
آزاد کنیم. با خیز. آن لحظه ای که تو هم بتوانی بدنیا نشان دهی که برای خودت مردی 
هستی » فرا رسیده است. بما ملحق شو.» 

اما فیلیپ نگاهش را به زمین دوخت. از اينکه با شور و شوق در بارةٌ جنین موضوعاتی 
با بهودا حرف زده بود. احساس پشیمانی میکرد. با خود اندیشید: «کلمات سرخ ز یبا هستند. 
با دوستی نشستن وخوردن ونوشیدن و بحثهای سنگین کردن وگفتن «چنین و چنان میکنم» 
لذت بخش است. اما فیلیپ, حواست جمع باشد که جلوتر از این نروی, وال خودت را توی 
هحل, می اند ازی. » 

یهودا بر روی او عم شد و با تغییر لحن با وی صحبت کرد. چنگال سنگین او اینک 
شانه فبایپ راباملایمت لمس کرد و آنرا نوازش نمود : «مگر زندگی آدم چیست و چقدر ارزش 
دارد ؟ اگر آزاد نباشد, هیچی. ما برای آزادی می جنگیم. بیا بما ملحق شو. » 

فیلیپ ساکت بود. جه‌می شد اگر میتوانست در برود ! اما بهودا شانه اش را بد جوری 


تپ 


م4 
حسبیده بود . «بما ملحق شو. تومردي. تصمیم بگیر . دشنه بهمراه داری ؟» 


اره. 
- هميشه آنرا ز بر پیراهن همراه خود داشته باش. هر دقیقه ممکن است لازمش 
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داشته باشی . برأدرم دار یم وارد روزهای سختی میشو یم. صدای قدمهای سبکبال را که 
نزدیکتر و نزدیکتر میشود» نمیشنوی؟ صدای قدمهای مسیحا است. باید راهها بروی او باز 
باشد. دشنه از نان شب هم واجب‌تر است. اینجا را باش, بمن نگاه کن! 

یهودا پیراهنش را گشود. بغل پوست سیاه سینه اش دشنه دودم برهنه و برافی بود . 

وت اگر بخاطر یعقوب, پسر کله پوک ز بدی نبود» همین امروز این دشنه را در قلب 
یک خائن فرو کرده بودم. دیروز پیش از ترک ناصره انجمن اخوت او را بمرگ محکوم 
ساخت. 

7 

س... و قرعةٌ کشتن او به نام من افتاد. 

فیلیپ دو باره پرسید : («حه کسی را؟» ترس ورش داشته بود . 

سرخ ر یش بطور ناگهانی پاسخ داد: «اين بخودم مر بوط است. توی کارهای ما 
فضولی مکن.» 

سبمن اعتماد نداری ؟ 

یهودا به اطراف نگاهی اندانعت, آنگاه م شد و بازوی فیلیپ را گرفت. 

- خوب گوشهایت را باز کن» فیلیپ ببین جه میگویم. یک کلمه از حرفهايم را 
پیش کسی بروز نده والاً کارت تمام است. الان بر سر راهم به بیابان هستم. به صومعه 
میر وم . رهباناد از من حواسته اند که برایشاد حیزهانی بسازم. سه جهار روز دیگر ار اینها 
عبور خواهم کرد. حرفهائی را که با هم رد و بدل کردیم خوب توی ذهنت سبک سنگین 
کن. مهرسکوت بر لب بزن. اين راز را برای کسی فاش مکن. تنها خودت تصمیم بگیر. اگر 
مردیت ثابت شد و به تصمیم درست رسیدی, نقشة فتل را برایت فاش خواهم ساخت. 

قتل چه کسی ؟ من می شناسمش ؟ 

یهودا با بلند کردن دست هیولایش جواب داد: «اینقدر عجله بخرج مده. تو هنوز به 
سلک اخوّت در نیامده‌ای. خد احافظ. تا حالا آدم بی مصرفی بودی, هیچکس اهمیت نمیداد 
که مرده‌ای یا زنده. من هم همینطور بودم- یک آدم بی مصرف, تا روز يکه به انحمن اخوت 
پیوستم . و از انوفت تا کنون» آدم دیگری شده ام . من یک مرد شدم . دیکر آن بهود ای سرخ 
ریش آن آهنگری نیستم که مثل گاو جان میکند و فکر وذ کری‌جز پرکردن شکم و دک و 
پوز زشتش نداشت. حالا من برای هدفی بزرگ کار میکنم, میشنوی؟ برای هدفی بزرگ. و 
کسی که برای هدفی بزرگ کار میکند. حتی اگر پست‌تر ین ادمها هم باشد بزرگ 
میگردد. فهمیدی؟ بیش از این حیزی ندارم بتو بگویم. خدا نگهدار. » یا این گفته به حرش 
سیخونکی زد و به طرف بیابان رهسپار شد . 

فیلیپ با خودش تنها ماند. با تکیه به عصای جو پانی اش یهودا را تا رسیدن به 
آنسوی صخره سنگها و ناپدید شدن » نگاه کرد. با خود اندیشید: «اين سرخ ریش حرفهای 
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خوب خوب میزند» مثل یک آدم مقّس. حواست هست؟ شاید کمی‌با خودستائی حرف 
ميزند, ولی گوش چه کسی بدهکار است. مادام که پای حرف در میان باشد, همه جیز به 
خوبی و خوشی میگذرد. اما وقتی پای عمل در میان بیاید... فیلیپ بیچاره, مواظب باش. به 
گوسفندانت فکر کن. این کار کمی فکر میخواهد . بهتر است کاری به کارش ند اشته باشی 
وصبر کنی که چه پیش می‌آید.» 

آنگاه عصای جو پانی را بر دوش نهاد- صدای زنگوله بزها و گوسفندان را شنیده 
بود- و سوت‌زنان بطرف آنان دو ید. 

۰ 

درهمین حیص و بیص. فرزند خوانده‌های ز بدی آتشی روشن کرده و آب بار کرده 
بودند . بمحض حوش آمدن آبء ماهی خاردار و صدف و عقرب در یائی؛ یکی دوتاهم بلوط 
در یائی, بداحل آن انداختند و برای اینکه غذا بوی در یا داشته باشد» سنگ خزه‌داری راراهم 
به مخلفات افزودند . ماهیگیران گرسنه دور ظرف غذا حلقه زده, با بی تابی منتظر نشسته بودند 
و اهسته بین خود گفتگو میکردند. پیرتر ین‌آنها بطرف بغل دستی اش خحم شد . «دیدی آهنگر 
جطوری توی روش وایستاد! صبر داشته باش . آنروز که فقرا بالا بيایند و اغنیا پائین بروند, 
فرا خواهد رسید. معنای عدالت همینه. » 

دیگری که از دوران جوانی به اینسو همه‌اش گرسنگی کشیده بود, جواب داد: 
«فکر میکنی جنین اتفاقی خواهد افتاد؟ فکر میکنی امکان وقوع چنین حادثه‌ای در روی 
زمین باشد ؟» 

پیرمرد پاسخ داد:«خدائی هست, مگر نه؟ آره خدائی هست. و او عادل است؛ 
درسته ؟ اه باید هم عادل باشد, اینطورنیست ؟ او عادل است. بنابراین می بینی 
که جنین اتفاقی خواهد افتاد. پسس صبر آن جیزی است که لازم دار یم -صبر.» 

ز بدی که متوجه بعضی ازحرفهای آنها شده و سوء‌ظن پیدا کرده‌بود, گفت : «آهای, جه 
شرو وری می بافید ؟ شما فقط دلواپس کارتان باشید و خدا را بحال خود بگذار ید. او بهتر از 
شما میداند که حکار می کند. » 

همگی بلافاصله حبِ سکوت خوردند. ماهیگیر پیر بپاحاست. قاشق جوبی را 


برداشت و غذا ر بهم رد. 


فصل نهم 


در همان ساعت که فرزندخوانده‌های ز بدی تور بر روی دوش می اند اختند و پرتو 
صبحگاهی بر روی‌در یاچه,باآنآب زلالش که گوئی تازه از دستهای آفر ینندهاش تراو یده 
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بود » ۹ تن مر تج همراه یعقوب پسر بزر کُتر ز بدی, راه می پیمود. ایشان پیشاپیش 
محدل را پشت سر نهاده بودند . گاه و بیگاه برای لحظه‌ای متوقف می شدند تازنانی را که بخاطر 
گندم از دست رفته شیول میکردند» تشون د هید . . و سپس » گفتگ وکنان» براهشان ادامه 
مبد ادند ِِ بعقوب اجه یدب ۱ گذرانیده بو در خانه 


یعقوب در نیم ی فحر» از مان گل و لای خود را می کشید و دلوابس رسیدن 
به در یاحهٌ حنسارت بود . آثار تلخی هر آنحه که در ناصره دیده بود» پیشاپیش در وحودش سترده 
گشته بود. جانباز مصلوب به خاطره ای دور بدل شده و دهن او را بار دیگر قایقهای ماهیگیری 
و ادمهای پدرش- روزمزگی - فراگرفته بود. از روی حاله حوله‌هائی که آب‌باران بوحود 
آورده بود, قدم برمیداشت. آب از درختان نیم خندان و نیم گر یان می چکید. آسمان بر فراز 
سر او میخندید . پرند گان بیدار میشدند . روز با شکوهی بود . اما با افزایش روشنائی میتوانست 
ببیند که سیلاب حه روز خرمنجاه آورده بود . توده‌های گندم و جو در خرمنجاها» همراه 
آب, براه افتاده بود . اولین گروه که کشتکاران بهمراه زنانشان به مزارع ر يخته و سرود عزا سر 
داده بودند . یعقوب, ناگهان پسر مر یم را دید که همراه دو زن پیر بر روی خرمنجا خم شده 
نود . 
حوبدستی اش را محکم در مشت گرفت و دشنام داد. ناصره همراه با صلیب و 
حانباز مصلوب دو باره در ذهنش حان گرفت. و حالا صلیب‌ساز را باش که همراه زنان برای 
گندم ار دست رفته ندبه و زاری مینمود! روح یعقوب خشن وناهمساز بود. پرچانگی و 
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درنده‌خونئی و بیرحمی را از پدرش به ارث برده بود» و هیچ شباهتی به مادرش سالومه ۲ که زن 
ناک رشیرین نوطدیا توعان برادر توف لت و دوست: داشعی افرن تدافت رهز عایکه 
چوبدستی را محکم در مشت گرفته بود» با خشم بطرف خرمنجا به پیش رفت. 

درست در همان لحظه پسر مریم که اشک از گونه‌هایش حاری بودء از حا 
برخاست تا به جاده با زگردد.دوزن پیر دستهای او را گرفته, با بصه و التماس نمیگذاشتند از 
حایش تکان بخورد. در یافتن کلمات مناسب ۱ دادن ابشان» حه کسی میتوانست با 
این رهرو ناشناخته کوس برابری بزند ؟ در حالیکه آهستهآهسته دستهایش را از جنگ پیرزنها 
بیرون می کشید, مرتب به ایشان می گفت : «گر به نکنید» گر یه نکنید, من برمیگردم . » 

یعقوب, که دهانش از تعخب بازمانده بودء از رفتن باز ایستاد. جشمان صلیب سازء 
که از اشک حلقه زده بو برق میزد. در یک لحظه به آسمان برافراشته گلرنگ می نگر بستند 
و لحظه‌ای دیگر به زمین و به آدمهای خمیده‌قامت, که درون گل و لای می غلطیدند و شیون 
میکردند . یعقوب با خود زمزمه کرد: «یعنی این همان صلیب‌ساز است؟» و با تشو یش خود 
را بکناری کشید. «از چهرة او مثل چهرةُ الیاس نبی نور ساطع است. » پسر مر یم اینک قدم 
به حاشيةٌ خرمنجا نهاده بود. یعقوب را دید. او را بجا آورد و بعلامت سلام دست روی قلب 
گذاشت. 

پسر ز بدی با لحن شیر ین گفت: «پسر مریم اغر بخیر؟» و پیش از آنکه دیگری 
بتواند پاسخ دهد به گفته خود افزود : «با هم برو یم. راه دراز است و همسفر می طلبد. » پسر 
مریم برای حودش بازگو کرد: راه دراز است و همسفر می‌طلبد, اما اندیشه اش را بر ز بان 
نراند. گفت: «برو یم» و با هم از جاده هموار به طرف کفرناحوم براه افتادند. 

مدتی بدون صحبت گذشت. شیون زنان از خرمنجاها برمیخاست. پیرمردان با تکیه 
0 عصا گندم بتاراج رفته را میان آب می نگر یستند. کشتکاران پا جهره تار یک بیحر کت 
در وسط مزارع درو شده و مفلوک خحود ایستاده بودند. بعضی ار ایشان ساکت مانده و برنعحی 
کفر و ناسزا بر ز بان میراندند . 

پسر مر یم با کشیدن آهی, گفت: «چه میشد اگر تنها یک انسان قدرت تحمل 
گرسنگی را تا سر حد مرگ میداشت تا مردم از گرسنگی تلف نمیشدند!» 

یعقوب از گوشه چشم به او نگاه کرد و با تمسخر اظهار داشت: «اگر میتوانستی 
گندم بشوی تا مردم ترا بخورند و نجات پیدا کنند, اینکار را میکردی ؟» 

چه کسی نمیکرد؟ 

جشمان شاهین صفت و لبان زمخت وفروآو يخته یعقوب لرز ید . جواب داد : «من !» 
پسر مر یم ساکت بود. دیگری بخودش گرفت و با غرولند گفت: «من چرا باید از بین بروم؟ 
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این خدا بود که سیل فرستاد, من جه گناهی کرده‌ام؟» وحشیانه به اسمان نگر یست و 
افزود : «چرا خدا اینکار را کرد ؟ چه خلافی از مردم سر زده بود؟ من که نمی فهمم تو چطور 
پسر مر یم ؟» 

- برادرم شرب گنه دارد. تا چند روز پیش منهم سوال میکردم, اما حالا 
می‌فهمم. اين همان ماری بود که‌اولین آفر یدگان را ازراه‌بدر بردو خدا ایشان را از بهشت 
رو ید رت 

- منظورت از «اين» حیست؟ 

- سوال. 

پسرز بدی گفت : «نمی فهمم », و قدمهایش را تند کرد. دیگر برای همسفر بودن با 
پسر مریم تره خرد نمیکرد. کلمات او بر جانش سنگینی میکردند و سکوت‌هایش از کلمات 
وی تحمل ناپذیرتر بودند . اینک ابشان به سربالائی کوحکی در :رانا نها متلالو 
حنسارت ازدور پیدا بود . قایقها بوسط در یاجه رسیده و ماهیگیری آغاز شده بود. افتاب جون 
دزدی خون‌الوده از بیابان سر کشید. کنارة در یاجه شهر تحارتی تروتمندی با تمام سپیدیش 
می درخشید . 

یعقوب فایقهایش را از دور دید و دهنش از ماهی پر شد. به سوی همسفر ناجورش 
برگشت و پرسید: «پسرمریم, کجا میروی؟ نگاه کن, کفر ناحوم آنجاست. » 

پسر مر یم سر به پائین انداخت و پاسخی نداد. حجالت می کشید بگوید که بسوی 
صومعه میرود تا آدم مقلّسی بشود . یعقوب با بالا انداختن سر چپ چپ به او نگر یستن گرفت. 
ناگهان اندیشه ای شیطانی به ذهنش خطور کرده بود. خشم آلود پرسید : «ترجیح میدهی چیزی 
تک اینطور نیست ؟ داری ینهانش میکنی »ادرسته ؟» دست ز بر حانه همسفرش انداخحت و 
یر اور بالا کرفت «بچشمهای من نگاه کن. بگوببینم کی ترا فرستاده؟» 

پسر مر یم آهی کشید و زمزمه کرد: «نميدانم نمیدانم. شاید خداء شاید هم...» 
تردید کرد. ترس انجنان بر او مستولی شده بود که کلمه در گلویش گیر کرد. راستی نکند 
که از طرف شیطان مأمور شده باشد ؟ 

خنده‌ ای خشک و آمیخته با تحقیر از لبان یعقوب جستن کرد. بازوان او را محکم 
گرفت وبا حشونت تکان داد. با ملایمت داد زد: «یوز باشی؛ ذوستت نوز باشی ؛ هموئیست 
که ترا فرستاده؟» 

آری خودش بود. حتماً بوز باشی او رابعنوان جاسوس فرستاده بود. جانبازهای 
حدید, کوهها و صحرا را انباشته بودند. ایشان بدهات سراز یر ميشدند . پنهانی با مردم رابطه 
برقرار میکردند و با آنان از انتقام و آزادی سخن می گفتند. یوز باشی خونخوار ناصره 
جاسوسهای زرخر ید یهودی به دهات گسیل داشته بود. این شخص. همین صلیب‌سان هم 
بدون شک یکی از آنان بود . 
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یعقوب با غیظ عیسی را از خود راند. در حالیکه صدايش را پائین آورده بود, گفت : 
«پسر نجار» گوش کن. همین جا راه ما از هم جدا میشود. تو ممکن است از مقصدت 
بی اطلاع باشی, امّا من مطلعم. بسیار خوب, حالا بروه ولی این آخر ین باری نخواهد بود که 
مرا می بینی یا راجع به من چیزی میشنوی. بیچاره, بهر سو که مرا بکشانی دنبالت میکنم, و 
وای بحالت! بیش از این حرفی ندارم» ولی اين را از من داشته باش که راهی را که انتخاب 
کرده‌ای, جان سالم از آن بدر نمیبری!» آنگاه, بی آنکه دستش را برای خداحافظی دراز 
کند با عجله سراز یر شد. 

‌ 

فرزندخوانده‌های ز بدی» دیگ مسی را از روی آتش برداشته و دور آن حلقه زدند. 
اولین نفری که قاشق چوبی را داخل دیگ کرد» خود پیرمرد بود . بزرگتر ین ماهی را انتخاب 
کرد و مشغول خوردن شد. امّا پیرمردتر ین افراد گروه دستش را پیش آورد تا او را از خسوردن 
بازدارد. یادآورشد که : «فراموش کردیم سپاس بجای بیاور یم.» 

ز بدی پیر» در حالیکه لقمه اش را میجوید» قاشق چوبی را بلند کرد و به شک رگزاری 
بدرگاه خدای اسرائیل پرداحت» بخاطر فرستادن ماهی و گندم و شراب و روغن. تانسل های 
کلیمیان را پرورش داده و تا فرارسیدن روز خدا توان تحمل به آنان بدهد, روزی که 
دشمنانشان پرااکنده خواهند شد» روزی که تمامی ملتها در پیشگاه اسرائیل بخاک افتاده, 
سحده اش خواهند کرد روزی که تمامی خدایان سر بر آستان ادونیا سائیده, او را پرستش 
خواهند نمود. «ای پرورد گان‌برای همین است که میخور یم . برای همین است که زن 
می گیر یم و بچةدار میشویم. برای همین است که زندگی میکنیم-- همه بخاطر توا» و با 
این گفته, ماهی را با یک قورت پائین فرستاد. 

در همانحال که آقا و کارگر غذا میخوردند و از میوةٌ زحمات خویش لذت میبردند و 
دیده به در یاحه-- مادری که منبع قوتشان بود-- دوخته بودند» ناگهان یعقوب) خشمناک و 
گلآلود. جلو ایشان نمایان شد. 

ماهیگیران برایش جا باز کردند و زبدی پیر که کیفش کوک بود, فر یاد زد: 
«خوش آمدی. بخت با تو یار است. بنشین و بخور. تازه جه خبر؟» 

جوابی نیامد. پسر کنار پدرش زانوزد اما دست بسوی دیگ, که بوی حوش و بخار از 
آن متصاعد بود, دراز نکرد. ز بدی پیر با ترس و لرز سر برگردانید و به او نگر یست. این پسر 
گوسفندوار و کم حرفش را خوب میشناخت و از سرو علن وی باخبر بود و از او میترسید. 
پرسید : «مگر گرسنه نیستی ؟ این جه قیافه ای است که پیدا کرده‌ای؟ این بار دیگر با کی 
دعوا میکردی ؟» 

یعقوب با خشم جواب داد: «با خدا و شیاطین و انسانها. گرسنه ام نیست.» 

ربدی با خحودش گفت : «بر شیطان لعنت. آمده است نگذ ارد یک لقمه خوش از 
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گلویمان پائین برود.» امّا از بز بان آوردنش خودداری کرد تا خلقش تنگ نشود و موضوع 
صحبت را عوض کند. با مهربانی روی زانوی پسرش زد و با چشمکی گفت: «آهای 
بدفطرت در راه با کی حرف میزدی ؟» 

یعقوب از جا پر ید: « که اینطور, پس ما جاسوس دار یم؟ کی بشما گفت ؟... من 
با کسی حرف نمیزدم !» و با این گفته» بپا خاست, بسوی در یاچه رفت, زانوانش را در آب 
فرو برد و خود را شستشوداد. آنگاه بسوی گروه بازگشت. اما با دیدن قیافه‌های خندان ایشان 
که میخوردندو میخندیدند» مثل توپ ترکید : «شما میخور ید و مینوشید » و در اصره دیگران 
بخاطر شما مصلوب میشوند ۱» دیگر نتوانست قیافه آنان را تحمّل کند و غرولند کنان بطرف ده 
براه افتاد. ز بدی پیر پشت سر او نگر یست و در حالیکه سرتکان میداد» گفت : «پسرانم حون 
حاری در دید گانم هستند. یکیش زیاده از حد ملایم و پارساء دیگری بیش از اندازه کلّه- 
شق. هر کحا که میرود یا توقف میکند, حار و حنجال براه می اندازد. خار... هیچکدام آدم 
درست و حسابی نشدند: یک کمی نرم» کمی برحلاف طینت. گاهی مهر بان گاهی بک 
#ِ ها نیمی شیطان» نیمی فرشته- خلاصه» یک آدم !» با کشیدن آهی ؛ ماهی 
سرطلائی را بدهان حپانید تا تلخکامی را فرو دهد. گفت: «خدا را شکر که ماهی‌های 
سرطلائی دار یم و در یاجه‌هائی که زاینده آنها هستند و خدائی که در یاجه‌ها را حلق کرده 
است . » 

پیرمرد گروه گفت: «تو که چنین میگونی» پس یوس پیر چه بگوید؟ بینوا هر روز 
عصر روی صخره سنگی می نشیند» بسوی اورشلیم نگاه میکند و برای پسرش آندر یاس اشک 
می ر یزد. آندر یامن یکی از هماد سر بهواهاست. میگویند که پیغمبری را کشف کرده وهمه 
جا دنبال او راه می افتد» جز ملخ وعسل چیزی نمیخورند و مردم را میگیرند و بداخل رود اردن 
فرو میکنند تا از قرار معلوم گناهانشان را بشو یند.» 

ز بدی درآمد که: «و بما گفته اند پسردار شو ید تا کارتان رونق بگیرد. اون کوزه را 
بمن بدهید . بنظرم هنوز کمی شراب اون توباشد. میخواهم حالم سر جا بیاید.» 

صدای گامهای شتگین و کندروی» روی قلوه سنگها شنیده شد. حنین مینمود که 
حیوان عظیم الجتّه ای با خشم نزدیک میشود. ز بدی پیر سر برگردانید و با صدای بلند گفت: 
«صفا آوردی» یونس نازنین. » ر یش شراب آلودش را پاک کرد و با احترام از جا برخاست و 
تعارف کرد که بنشیند . «با پسرهام نشستیم و دار یم ار خودمان با ماهی های سرطلانی 
پذیرائی می کنیم. بفرماء ماهی میل کن و برایمان حرف بزن. از پسرت, آندر یاس مقدس 
جه خبر داری ؟» 

ماهیگیر پیری جلوایشان ظاهر شد. کوتاه و جهارشانه بود. پاپوشی نداشت و 
آفتاب او را کباب کرده بود. چشمانش بی رمق و تیره بود با کله بزرگی که موهای سپید 
مجعد پوشانده بودش و پوستی که مثل فلس ماهی شده بود . به جلوخم شد و تک‌تک ایشان را 
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ازز برنظ رگذرانید.دنبال کسی می گشت. 

ز بدی پرسید: «پدر یونس, دنبال جه کسی میگردی؟ مثل اینکه خیلی خسته‌ای که 
نمیخواهی حرف بزنی ؟» به پاهاء ريش و موی سر یونس خیره شد : از استخوان ماهی و 
خزه‌در یائی پر شده بودند. لبان کلفت و قاج‌قاج او هم مثل لبان ماهی باز و بسته میشدند و 
صدائی نمیکردند. زبدی میخواست زير خنده بزند که ناگهان ترس بر او مستولی شد. 
سوءظن احمقانه‌ای از ذهنش گذشت. هراسناک. دستهایش را بحلو دراز کرد» گونی 
میخواست یونس پیر را از نزدیکتر آمدن بازدارد. در حالیکه روی یاهایش حست میزد داد زد: 
«حرف بزن» نکند که بونس نبی باشی ؟ اينهمه مدّت با ما بوده‌ای و خودت را ینهان 
داشته ای ؟ بنام ادونیا ترا سوگند میدهم که حرف بزنی . شنیدم که یکبار آن عابد صومعه 
در بارةٌ ماهئی حرف میزد که یونس نبی را درسته قورت داده و بعدها, صحیح و سالم او را بالا 
آورده بود. بنابراین, خدایا کمکم کن. آنطور که عابد. یونس را برای ما توضیح داد درست 
مثل تو بود : خزه‌در یائی به موهای سر و سینه اش جسبیده بود و ر یشش پر از نوزاد خر جنگ 
بود. یونس؛ بدل نگیری, ولی شرط می‌بندم که اگر داحل ريشت را بگردم» خر جنگ 
خواهم یافت . » 

ماهیگیرها فاه‌قاه می خندیدندء اما ز بدی با وحشتی در حشمانش به دوست قدیمی 
خود نگر یستن گرفته بود . به او گفت : «ای مرد خدا حرف بزن. تویونس نبی هستی ؟» 

بونس پیر سر بعلامت نفی تکان داد. بخاطر نمی آورد که ماهی فورتش داده باشد . با 
این حال, ممکن بود . پس از سالیان سال مبارزه با ماهی » از کجا میتوانست بخاطر بیاورد ؟ 

زر بدی پیر زمزمه کنان گفت : خودش است» خودش است.» و حشمانش از سونی به 
سوی دیگر می چرخید. گوئی میخواست راه فراری بجوید. میدانست که پیامبران آدمهای 
متلونی بودند که نمیشد به ايشان اعتماد کرد. در هوا, در یا یا آتش نایدید میشدند و بعدها 
وقتی که انتظار نداشتی» بیکباره جلوت سبز میشدند. مگر الیاس سوار بر آتش به آسمان 
برنخاسته بود ؟ با وحود این هنوز زنده بود و سلطنت میکرد. و فرقی نداشت که به کدام قله 
کوهستانها میرفتی , آنجا پیش رویت بود. همین امر در بارٌ خنوخ هم مصداق داشت: او 
حاودانه بود. و حالا اینهم یونس نبی . ز بدی بخودش گفت: «خود را به کوچة علی چپ 
شنت واتموه کته که ماهگری ستاو پر نظرس و ار تاش ماش هت اسر 
مهر بانی با او رفتار کنی. اين پیغمبران موجودات عجیب غریب و کله شقی هستند, و اگر 
حواست را جمع نکنی » توی دردسر می افتی .» بنابراین با لحنی شیر ین گفت : 

- همساية عز یز پدر یونس, دنبال کسی میگردی؟ یعقوب را میخواهی ؟ از ناصره 
برگشت اقا بنظر میرسد که خسته بود و بده رفت. از حال و احوال پسرت پطرس بخواهی» 
گفت که بحمداللّه و المتّه حالش خوب و نگرانی در بین نیست. سلامت است و بزودی 
می آید. صمیمانه سلام میرساند. گوشت با من است, یونس ؟ اشاره‌ای بده. 
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با او به گرمی حرف میزد و شانه‌های جرم گونه اش را مینواخت. کی میدانست؛ 
همه جیز ممکن بود. و اين ماهیگیر که پوک شاید یونس نبی بود. بنابراین بهتر بود که 
حواسش جمم باشد. یونس پیر دولا شد. از داخل دیگ یک عقرب در یائی درآورد و درسته 
بدهانش گذاشت و مشغول جویدن شد.آنگاه‌من‌ومن کنان گفت: «من میروم», و پشت به 
ایشان نمود. بار دیگر قلوه‌سنگها به قرچ قروچ افتادند. یک مرغ در یائی بالای سرش آمد» 
بال بر هم زد و لحظه‌ای ایستاد. گوئی چشمش به خرچنگی درون موی سر ماهیگیر افتاده 
بود. اما ظاهرأً از روی ترس به قیژ و قاژ افتاد و دور شد. 

ز بدی پیر گفت: «بجه‌ها مواظب باشید. شرط می بندم که بونس نبی باشد . حالا 
که پطرس اینجا نیست, بهتر است دو نفر از شما بکمک او برو ید . والا خدا میداند که جه بر 
سر ما بیاید !» 

دو ماهیگیر غول پیکر از جا برنحاستند و نیمی به شوحی و نیمی با ترس او را مخاطب 
قرار دادند: «زبدی, تو مسئول عواقب اینکار هستی. پیامبران حیواناتی وحشی هستند. 
همینطور بی خبر دهان باز می کنند و آدم را ز یر دندان می اندازند! باشد, برو نم. 
خد احافظ . » ز بدی پیر از سر رضایت خود را کش داد. با این پیغمبر خوب تا کرده بود. 
اکنون رو بسوی بقیه فرزندخوانده‌هایش نموده گفت: «بجه‌ها, خود را شاد نشان دهید. با 
شادمانی قدم بردار ید. سبدها را از ماهی پر کرده به طرف دهات براه بیفتید . اما حواستان را 
جمع کنید. کشتکاران آدمهای مکاری هستند, مثل ما ماهیگیرها بی شیله پیله نیستند. ما 
بند گان خاص خدائیم. تا آنجا که میتوانید, هر چه کمتر ماهی بدهید و هر چه بیشتر گندم 
(حتی اگر مال پارسال هم باشد) و روغن, شراب مرغ و حرگوش بگیر ید.حواستان هست؟ 
دودونا حهارتا. » 

فرزند خوانده ها از جا جسته, شروع به پر کردن سبدها نمودند. 

آن دورها, پشت صخره‌سنگ هاء یکنفر سوار بر شتری دوان نمودار گشت. ز بدی 
پیر دست حمایل جشم نمود و نگاه کرد. با صدانی بلند گفت ؛ «اهای بحه‌ها ی بیائید اینحا و 
نگاهی بیند از ید . فکر نمی کنید یارو پسر من یوحتا باشد ؟» 

سوار اینک از روی شن نرم میگذشت و به ايشان نزدیک میشد. ۱ 

ماهیگیرها یکصدا فر باد زدند : «حودش است, خودش است. حشمت ر وشن .» 

سوار | کنون از حلو ایشان رد ميشد و برای دادن سلام دست تکان میداد . 

پدر پیر داد زد : «یوحنا حرا اينهمه عجله داری؟ اغر بخیر؟ دقیقه ای توقف کن تا ترا 
ببینیم , )) 

عاید در حال موت است. فرصت ند ارم . 

هرن ۱ 

نمیخواهد غدا بخورد. دلش میخواهد بمیرد. 

۱ 


ی 

اقا کلمات سوار در هوا گم شد. 

ز بدی پیر سرفه کرد. لحظه‌ای اندیشید و آنگاه سر تکان داد. گفت: «خداوند ما را 
از آفت تقدّس مصون بدارد. » 

۰ 

پسر مر یم, سراز پر شدن یعقوب را بسوی کفرناحوم, با گامهای خشم‌آلود. تماشا 
کرد و آنگاه با پاهای صلیب وار و قلبی پردرد خود را روی زمین انداخت. جرا او که آنجنان 
مشتاق دوست داشتن و دوست داشته شدن بود» اينهمه نفرت در قلب آدمیان بیدار می کرد؟ 
تقصیر از خودش بود . خدا و مردم مقضّر نبودند. جرا اينهمه با بزدلی رفتار می کرد چرا راهی 
را انتخاب می کرد و آنگاه شهامت پیمودنش را تا آخر نداشت؟ او ترسوئی ذلیل و قابل ترحم 
بود.. چرا مجدلیّه را بعنوان همسر برنمی گزید» تا از شرم و مرگ خلاصی اش دهد؟ و بدانگاه 
که خداوند. با فرو بردن چنگالهایش در سر ای امر به برخاستنش می‌داد چرا به زمین 
می چسبید و از برخاستن ابا می کرد؟ و حالا چرا بندهٌ ترس بود و به بیابان می رفت تا خود را 
پنهان سازد ؟ فکر نمی کرد که خدا آنجا هم مثل هر جای دیگری» پید ایش خواهد نمود ؟ 

خورسید تقر یبا بر بالای سرش ایستاده بود. ندبه و ناله برای گندم ار دست رفته 
متوقف گشته بود. این مردم رنج کشیده پیشاپیش به مصیبت ها خو گرفته بودند . ایشان فرایاد 
می آوردند که مویه هاشان ثمری ببار نیاورده بود. بنابراین دم برنمی آوردند . هزاران سال بود 
که ز بر بار ظلم بودند» گرسنگی کشیده بودند, نیروهای پیدا و پنهان به این سو و آن سو یشان 
کشانده بو . اقا بطر یقی گلیم خود را از آب بیرون کشیده بودند. و همین به ایشان شکیبائی 
اموخته بود . 

مارمولک سبزی از ز یر بوتژ کوتاهی بیرون خز ید. آمده بود آفتاب بگیرد. با دیدن 
این انسان- حیوان ترسنک دلش فرو ر یخت و شروع به تالاپ تالاپ کردن نمود. اما 
بخودش دل داد و درازای بدنش را به صخره سنگ گرم چسبانید. چشمان سیاه کهر بائیش را 
برگرداند و با اطمینان دیده به پسر مر یم دوحت, گوّی با او چاق سلامتی می کرد یا 
می گفت : («حونکه دیدم تنهائی , آمدم مصاحب تو باشم. » پسر مر یم خوشحال شد و نفس در 
سینه حبس کرد تا مبادا این مهمان را بترساند. ولی هماندم که او را می‌نگر یست و قلبش 
جون قلب او می تپید» دو پروانه سیاه سرخ خال بین انان به اهتزاز در آمدند. بسوی پسر مر یم 
پر می گشودند و عقب گرد می کردند و بطرف مارمولک می رفتند. خیال رفتن نداشتند. با 
شادمانی می رقصیدند, در آفتاب ورحه ورجه می کردند و دست آخر روی دستار خونین مرد 
نشستند و خرطومشان را روی نقاط سرخ قرار دادند» گوی هوای مکیدن خون را داشتند. 
احساس نوازش خرطومهای پروانه‌ها بر فرق سرش, او را بیاد پنجه‌های خدا انداخت و بنظرش 
آمد که پنجه‌های خدا و خرطوم پروانه پیغام یگانه‌ای برای او می آوردند. آه چه می‌شد که 
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خدا به انسان همواره بسان صاعقه یا لاشخوری تیز جنگ فرود نمی آمد بلکه مثل یک پروانه 
نازل می شد! و در همانحال که خدا و پروانه‌ها را درذهنش یگانه می کردء احساس نمود که 
چیزی کف پاهایش را قلقلک می دهد. پائین نگر یست و زنجیره‌ای از مور جه‌های درشت 
برنگ زرد و سیاه را دید که ز یر قوس پاهایش باشتاب در رفت و آمد بودند. در دسته‌های 
دوتائی یا سه‌تائی با آرواره‌هایشان گندم حمل می کردند. از گندمزار دزدیده بودند» از دهان 
آدمها واینک آنرا به لانه هابشان حمل و نقل می کردند. و در تمام این احوال خداء «مور حة 
کبیر» را سپاسگزاری می کردند که همواره دلواپس آدمهای برگز یده اش مور چه‌هاء بود. 
سر بزنگاه» درست وقتیکه گندم در خرمنحاها تلنبار شده بودء سیل به مزارع می فرستاد. پسر 
مریم آه کشید. با خود اندیشید: «مور چگان هم آفر یدگان خدایند. آدمیان و مارمولکها هم 
و ملخهائی که در زیتونستانها صدایشان را می‌شنوم و شغالهائی که شب هنگام زوزه 
می کشند, وسیل‌ها و گرسنگی...» صدای ۱ .ترس سرأسر 


وحودش را فرا گرفت. مدتی بود که آن زن را فراموش کرده بود, اما او فر امو شش نکرده بود . 
می‌توانست پشت سر خو یش او را احساس کند که مثل خودش چهار زانو نشسته و بسختی 


با خود زمزمه کرد : «نفر ین هم مخلوق خداست.» 

احساس کرد که در نفس خدا پیچیده شده است. این نفس گاهی گرم و مهر بان و 
گاهی وحشی و بیرحم » بر او می وز ید . مارمولکها پروانگان مور جگان و نفر ين» همه خدا 
بودند . 
| با شنیدن صدا و ترنم زنگوله در امتداد راهء مر ب رگردانید. کاروانی دراز از شتر, مملو 
از کاللاهای قیمتی» عبور می کرد و الاغ محفری جلودار بود . اين کاروان حتماً از نینوا وبابلی 
دامنه رود, پر بر کت حضصرت ابراهیم براه افتاده از امتداد بیابان عبور می کرد و ابر یشم 
ادو یه عاج و شاید بردگان زن و مرد به کشتی های رنگارنگ در یای نز راما اف کرد 

کار وان در قطاری منظم راه می پیمود . چنین می نمود که پایانی ندارد. پسر مر یم با 
خود اندیشید : «اين آدمها جه ثروت و مکنتی‌دارند !»عاقبت» در انتهای کار وان» تخار ر بش 
سیاه ثروتمند با گوشواره های طلائی» ردای سبز و جلباب سفید, نمودار شدند. اینک از پیش 
او عبور می کردند و با خرامیدن شتران پیچ و تاب می خوردند. 

پسر مر یم بخود لرز ید. ناگهان بذهنش رسید که ایشان در مجدل توقف خواهند 
نمود. بخود گفت: «ودرخانه مجدلیّه روز و شب باز است و ایشان وارد خانه او می شوند. 
مجدلیه باید ترا نجات دهم- اوه چه میشد اگر ی توانستم ترا ای مجدلیّه, نجات دهم. قوم 
اسرائیل را نمی توانم نجات داد. من پیغمبر نیستم. اگر لب بگشايم, نمی‌دانم چه بگویم 
خداوند لبانم را با انعگرهای سوزنده تقدیس ننمود» صاعقه بر درونم فرود نیاورد تا آتش بگیرم 
و دیوانه وار به خیابانها بشتابم و فریاد بزنم... می‌خواهم کلمات از آن او باشند. مرا با 
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کلمات چه کار! من فقط دهان می گشایم و او حرف خواهد زد. نه» من پیغمبر نیستم. من 
آدم معمولی و ساده‌ای بیش نیستم که از همه چیز می‌ترسد. مجدلیّه, نمی توانم ترا از 
رختخواب شرم بیرون بکشم. بنابراین به بیابان به صومعه می روم تا برایت دعا کنم. نیایش» 
همه توان است. منقول است که‌درخلال جنگها, مادام که موسی دست بر آسمان دراز 
می کرد بنی اسرائیل فاتح بودند. و بمحض آنکه دست های او خسته می شد و پائینشان 
می آورد. شکست می خوردند ... محدلیّه, بخاطر تو دستهایم را روز و شب به سوی آسمان 
بلند می کنم. » 

بالا نگر یست تا ببیند خورشید چه وقت می خواهد غروب کند. می خواست شبها به 
سفر ادامه دهد تا بتواند از کفرناحوم بگذرد» بی آنکه کسی او را ببیند. و آنگاه در یاجه را 
دور بزند و وارد بیاباد شود . برای رسیدد, دلش بی تاب‌تر و بی تاب تر می شد . 

در حالیکه باز آه می کشید زمزمه کرد: «اوه, چه می‌شد اگر می‌توانستم از روی 
آبها گام بردارم و مستقیماً در امتداد در یاحه بروم . » 

مارمولک هنوز آفتاب می گرفت و به صخره سنگ جسبیده بود . پروانه ها اوح گرفته, 
درون روشنائی ناپدید گشته بودند. مور چگان کار حمل و نقل خرمن را دنبال می کردند و 
بداخل انبارشان می کشانیدند. با شتاب به مرارع می رفتند و با بار تازه بازمی کفتند, خورشید 
آمادة غروب ود . رهگذران کات شده بودند . سایه ها دراز می شدند . عصر بر روی درختان و 
خاک می افتاد و زراندودشان می کرد. در در یاحه, آب در اغتشاش کامل بود ؛ در یک حشم 
بهم زدن جهره اش را تغییر می داد سرخ می‌شدء برنگ بنفش روشن در می آمد, تار یک 
می‌شد. ستارة بزرگی بر طاق اسمان مخرب او يخته بود. 

پسر مریم با خود اندیشید: «هم اکنون شب فرا خواهد رسید. هم اکنون دختر 
سیاه‌پوش خدا با کاروان ستارگانش از گرد راه فرا خواهد رسید.» و پیش از آنکه ستارگان 
فرصت بیرون آمدن داشته باشند تا اسمان را بپوشانند» ذهن او را پوشانیدند. 

برای از سر گرفتن سفر خود را آماده می کرد که صدای بوقی را از پشت سرش شنید . 
رهگذری او را صدا می کرد. برگشیت و در روشنانی کمرنگ غروب, متوحه شخصی شد که 
بسوی او اشاره می کرد و از سر بالائی فرا می آمد. کوله‌باری بزرگ بر دوش داشت. در 
حالیکه تلاش می کرد شمایل رهگذر را از ز یر بار تمیز دهد با خود گفت : «کی می تواند 
باشد ؟» آن صورت رنگ پر بده و ر یش کوتاه و کم مو و آن سافهای نی فلیانی و خمیده را 
قبلاً حائی دیده بود. ناگهان فر یاد زد: «اين توی, توماس ؟ دوره گردیت را دو باره آغاز 
کرده‌ای ؟» 

دوره گرد مار و حشم چپ با نفسهای بشماره افتاده, اینک پیش روی‌او ایستاده 
بود . کوله بارش رابرزمین گذ اشت و ءرق از پیشانی پر لک و پیس و چشمان ر یز نقش و لوچ 
خود سترد: چشمانی که رقص دوگانه اش تو را در برزخ بلاتصمیمی قرار می‌داد و 
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نمی دانستی که خوشحالند با تمسخر می کنند. پسر مر یم توماس را بیش از حد دوست 
می داشت. اغلب می دیدش که هنگام ب رگشتن از دوره گردی» با بوق در پرشالش» از کنار 
کارگاه او رد می شد. کوله‌بارش را روی میزی می انداخت و در بارهةٌ دیده‌هایش شروع به 
سخن گفتن می‌نمود. مسخره‌بازی در می آورد» می خندید» دست می انداخت. نه بخدای 
اسرائیل اعتمّاد داشت و نه بخدای دیگری. می گفت : «خدایان ما را دست می اندازند» 
مسخره‌مان می کنند تا وادارمان کنند بجه‌های خود را قربانی آنان کنیم, تا بخور برایشان 
بسوزانیم و با صدای بلند سرود ز یبانیشاد را سر دهیم...» پسر مر یم به او گوش می داد و 
قلب دردمندش اند کی آرامش می‌یافت. اين آدم بذله گورا تحسین می کرد که, برغم تمامی 
فقزش و تمامی بردگی و فلاکت نژادش, با نوشداروی خنده و لودگی به فقر و بردگی غلبه 
می کرد. 

و توماس دوره گرد هم پسر مر یم را دوست می داشت. بعنوان گوسفندی معصوم و 
ناخوش که بع بم کنان خدا را می جست تا مگر پشت سایه اش پنهان شود به او نگاه می کرد. 
با ول دادن خنده به او می گفت: «تو یک گوسفندی, پسر مر یم. ولی ۳2 در درون 
داری که قصد خوردنت را دارد. » آنگاه ازز یر پیراهنش مشتی خرما يا یک اناریا یک سیب 
که از باغی دزدیده بود» در می آورد و به او تعارف می کرد. 

اینک, با تازه کردن نفس گفت : «از دیدنت خوشحالم. خدا تورا دوست می دارد. 
اغر بخیر ؟» 

عیسی » در حالیکه به در یاحه اشاره می کردء حواب داد: «به صومعه. » 

- خحوب, در اینصورت از دیدن تودو بار خوشحالم. یالله برگرد ! 

جرا؟ خدا... 

اما توماس مثل توپ ترکید: «بیا و در حق من لطف کن و دو باره در بارٌ خدا داد 
سخن مده. او هیچ حد و مرزی نمی شناسد . تمام عمرت اینور و آنور می روی تا به او برسی » 
اما اين ادم سبحان پایانی ندارد. بنابراين, فراموشش کن و توی امور ما قاطی اش نکن. بمن 
گوش بده اینجا ما باید با آدم سروکار داشته باشیم با آدم نانجیب هفت خط. ال از همه 
مواظب آن یهودای سرخ ریش باش. پیش از ترک ناصره, دیدم که با مادر جانباز مصلوب 
بج‌یچ می کرد بعدش هم با باراباس و دو سه تا از رفقای دشنه بدستش از انجمن اخوت. 
شنیدم که اسم تورا می بردند . بنابراین مواظب باش پسر مر یم. به صومعه نرو. » 

اما عیسی سر به پائین آورد و گفت: «هر موحود زنده ای در دستهای خداست. اوست 
که تصمیم می گیرد چه کسی را می خواهد نجات دهد و چه کسی را بمیراند. از ما حه 
کاری ساخته است؟ من می روم و امیدوارم خدا کمکم کند.» 

توماس با خشم داد کشید : «تومی‌روی؟ اما همین الان که دار یم حرف می زنیم » 
بهودا با دشنهة بنهان در ز بر بیراهن در صومعه است. تودشنه ای بهمراه داری ؟» 
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پسر مر یم بخود لرز ید. «نه, دشنه می خواهم چکار کنم ؟» 

توماس خندید و زمزمه کنان گفت: «ای گوسفند. . . ای گوسفند. . . ای گوسفند . » 
کوله‌بارش را برداشت. «خداحافظ. هر جور عشقت است. من بتو می گو یم برگرد و تو 
می گوبی «می‌روم.» بسیار خوب, برو. و آنوقت که دیگر خیلی دیر شده, خودت را لگد 
بزن. » و با چشمکی در جشمان لوچ و ر یز نقشش, در حالیکه سوت می زد» از سر بالائی 
سراز یر شد. 

شب ابنک مشتافانه دامن می گسترد . زرمین تار یک می‌شد و در یاحه محو 
می گردید. اولین چراغها در کفرناحوم روشن شد. پرند گان روز, سرهاشان را ز پر بال برده و 
بخواب رفته بودند. پرندگان شب. بیدار گشته و برای شکار می رفتند. پسر مریم اندیشيد : 
«ساعت مقاسی است. وقت خوبی برای براه افتادن است. هیچکس مرا نخواهد دید. 
بنابراین» بهتر است عازم شو یم. »بیاد کلمات توماس افتاد. زمزمه کنان گفت : «ارادة خدا هر 
چه باشد, همان خواهد شد. اگر این خداست که مرا بجلو می راند تا قاتلم را پیدا کنم» 
بنابراین بگذار هر چه زودتر بروم و کشته شوم. دست کم اینرا می‌توانم انجام دهم و 
انحامش می دهم .» برگشت و پشت سر را نکر فستت: به همسفر نامرتی اش گفت: («راه 
بیفتیم . » و بسوی در یاحه براه افتاد. 

شب دلنواز و گرم و نمناک بود. باد ملایمی از جانب جنوب می وز ید . کفرناحوم 
بوی ماهی و گل یاسمن می‌داد. ز بدی پیر در حیاط خانه ز یر درخت بادام بزرگی, همراه 
زنش سالومه نشسته بود. شام خود را تمام کرده بودند و مشفول گپ زدن بودند . درون خانه 
پسرشان یعقوب, روی تشک خود غلت و واغلت می زد. جانباز مصلوب, ستم تازه‌ای که خدا 
با از بین بردن گندم در حق مردم روا داشته بود» و پسر مریم که خود را بعنوان جاسوس 
فروخته بود, اینها در تارو پود ذهنش نشسته و دلش را از خشم لبر یز کرده بود. اين افکار 
خواب از جشمانش ر بوده بود» و بیرود هم پرجانگی های پدرش بهمان اندازه, خشمنا کش 
می کرد. در حالیکه از خشم می جوشید» روی پاهایش حستی زد وارد حیاط شد و بسوی 
استانه در رفت. 

مادرش با دلواپسی صدا زد: «کجا می روی ؟» 

یعقوب, غرولندکنان» گفت: «به طرف در یاچه می‌روم تا هوای تازه استنشاق 
کنم» و در تار یکی نایدید شد. . 

ر بدی پیر سر تکان داد و آه کشان گفت : («رد» دیگر دور و زمانه عوض شده است. 
ینروزها, جوانها سر به تتشان سنگینی می کند. آنها نه ماهی هستند و نه پرنده, بلکه پرنده 
ماهی هستند. در یا برایشاد کوحک است. بنابراین به هوا پرواز می کنند. اما مت ز بادی 
نمی‌توانند در هوا بمانند» بنابراین دو باره به داخل در یا غوطه ور می شوند و باز از سر نو شروع 
می کنند. آنها پاک عقلشان را از دست داده‌اند. می گونی نه, باين سوگلی ات یوحتا نگاه 
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و می فرمایند : «من به صومعه می روم.» نمان روزه خدا... قایق ماهیگیری بنظرش 
خیلی ریزه میزه می‌آید- جایش تنگ است. و حالا اینهم از آن یکی, یمقوب, که فکر 
می کردم ذره‌ای عقل توی کله اش هست. این را از من داشته باش : فیل او هم یاد هندوستان 
کرده است. ۱ ندیدی امشب جطور جوش اآورده بود و اماده انفجار بود و خانه برایش خیلی 
تنگ می‌نمود. عیبی. ندارد. بمن مر بوط نیست. ولی جه کسی مواظب قایها و آدمهایم 
خواهد بود؟ آیا همه رنجم بر باد خواهد رفت ؟ زن» دل و دماغ ندارم. کمی شراب و مزه برایم 
بیاور تا حالم سرجا بیاید .» 

سالومه پیر خود را به کری زد. شوهر پیرش به اندازه کافی شراب نوشیده بود. سعی 
کرد موضوع صحبت رآ تفییر دهد و گفت: «آنها حوان هستندء نگرانش نباش . حوانی مثل 
عرق تند زود سرد می شود . » 

- زن, به خدا توراست می گوئی . عحب مخی داری! جرا من اینجا بنشینم و سردرد 
بگیرم ؟ خودش است: آنها جوان هستند و جوانی مثل عرق تند زود سرد می شود . جوانی یک 
مرض است» رفع می‌شود. منهم وقتی جوان بودم» جوش می آوردم و دررحتخواب‌غلت- 
واغلت می‌زدم. فکر می کردم دنبال خدا می گردم, امّا واقع امر اين بود که دنبال زنی 
می گشتم دنبال تو سالومه! زن گرفتم و آرام یافتم. پسرهای ما هم همین کار را خواهند 
کرد. بنابراین, اصلاً فکرش را هم نکن. من حالا قانم شدم... زن» کمی مزه و شراب برایم 
بیساور.سالومه عز یز می خواهم بسلامتی تونوش کنم . 

در همسایگی ایشان» یونس پیر تنهای تنها در کلبه اش نشسته بود و ز یر نور چراغ 
تورهایش را تعمیر می کرد. وی تور تعمیر می کرد اما هوش و فکرش به زنش نبود که سال 
پیش» همین وقت» مرحوم شده بود» يا به پسر نیمه دیوانه اش آندر یاس, یا به پسر دیگرش 
پطرس » آن کلّه خر خل وضم که میخانه‌های ناصره را ز یر پا می گذاشت و پدر پیرش را به 
امان خحدا سپرده بود تا حودش بتنهائی با ماهیها دست و پنجه نرم کند. نه, او به کلمات 
ز بدی فکر می کرد و ز یر آوار تشو یش کار می کرد. شاید او فی الواقع یونس نبی بود. به 
دستها, پاها, و رانهایش نگر یست همه پر از فلس ماهی بود. حتی نفس و عرق تنش بوی 
ماهی می داد. و حالا بخاطر آورد که دیروز, هنگامیکه بیاد زنش می گر یست. گر یه اش 
هم بوی ماهی می‌داد. ز بدی پر ناقلا در مورد خرجنگها راست می گفت : گاه وبیگاه داخحل 
ر یشش یکی می حست... شاید یونس نبی بود . آه» برای همین بود که دل و دماغ حرف ردن 
نداشت, و کلمات را باید با انبر از دهان او می کشیدند و هميشه هنگام راه رفتن روی زمین 
خشک پایش می لغز ید و سکندری می خورد. اما وقتی که خود را بداخل در یاچه می افکند» 
جه کیفی داشت, جه احساس آرامشی می کرد! آب او را روی سینه اش بلندمی کرد.نوازشش 
7-0 در متن : او هم سکان را در همان مسیر هدایت می کند. 
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می‌نمود» می لیسیدش» در گوشهایش غلغل می کرد و با او حرف می‌زدء و او همجون 
ماهی» بدون کلمات حواب آب را می داد و حباب از دهانش حارج می شد. 

بخودگفت : ( بدون شک من یونس نبی هستم. دو باره زنده شده ام ماهی از نو مرا 
استفراغ کرده است. اما این بار کمی عقل در کله ام هست. پیغمبری ام بحای خود. ولی 
وانمود می کنم که ماهیگیرم و به احدی هم چیزی تم کول دوست ندارم از نو خودم را 
توی دردسر بیند ازم۰..» بخاطر این فراست, لبخندی از رضایت بر لبانش نقش بست. با خود 
اندیشید : («حه تخوشکل ار عهده کار برآمده ام. ببین الاد حند سال است که هیحکس حتی 
خودم هم بونی از این موضوع نبرده بود ی تا اينکه آن ز بدی ناحنس ار کار من سر در آورد. بهر 
صورت, ممنونم که جشمانم را باز کرد.» 

ابزارش را روی کف کلبه رها کرد با رضایت دست بهم مالید, گنجه ای را باز 
کرد کوزهٌ شرابی را بیرون آو.+» گلوی کوحک. حاق و فلسی اش را تر کرد. و در حالیکه 
قاه قاه می خندید شروع به نوشیدن کرد. 

5 

در حالیکه دو پیرمرد با رضامندی در کفرناحوم شراب می نوشیدند. پسر مر یم در 
امتداد ساحل در یاجه, غرق در اندیشه, تنها سفر می کرد. تنهای تنها که نبود. پشت سس 
صدای بهم خوردن ماسه‌ها را می‌شنید. داخل حیاط مجدلیّه, تجّار جدید از مرکب‌هایشان 
فرود آمده, روی قلوه سنگها نشسته بودند. ایشان آرام با هم صحبت می کردند و در حالیکه 
منتظر نوبت خحویش بودند, خرما و خرچنگ سرخ کرده می خوردند. در صومعه, رهبانان؛ 
عابد را وسط حجره خوابانیده بودند و شب زنده‌داری می کردند. عابد هنوز نفس می کشید. 
حشمان فرو افتادهاش به در کشوده دوخته شده و حهره نحیفش متشنح بود . گوئی تملا 
می کرد چیزی بشنود. 

رهبانان به او می‌نگر یستند و میان خود بچ‌یچ می کردند. 

سعی می کند بشنود که ایا خاخام از ناصره نرسیده است تا او را معالحه کند. 

سعی می کند بشنود که ایا بالهای سیاه عزرائیل نزدیک نمی شود. 

سعی می کند صدای قدمهای مسیحا را بشنود. 

ایشان زمزمه می کردند و به او می نگر یستند و روح هر یک در انساعت شب 
آماده بود تا قدمهای معجزه را عز یز بدارد. گوشهایشان را تیز کرده بودند, اما صدائی جز 
ضر به‌های سنگین چکش بر روی میخ را نمی شنيدند. در گوشة دوری از حیاط » یهودا آتشی 
روشن کرده و همگام با شب کارمی کرد. 
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در گوشه دور افتاده‌ای در ناصره مر یم زن بوسف, در کلبةٌ محمرش نشسته بود. 
جراغ روشن بود. در هم باز بود. باشتاب, پشمی را که ر یسیده بود» دور دوک پیحید. 
تصمیم گرفته بود که برای جستجوی پسرش ده را ز یر پا بگذارد. پشم می رشت, اما حواسش 
بکار خود نبود. ذهنش» بیکس و بی‌امید, از روی کشت‌زارها می گذشت, مجدل و 
کفرناحوم را بازدید می کردء دورادور ساحل در یاچة جنسارت راجستجومی نمود. او دو باره 
گر يخته بود. بار دیگر خداوند او را سیخونک زده بود. مر یم از خود پرسید: «آیا خدا به او 
رحم نمی کند؛ آیا خدا بمن رحم نمی کند؟ مگرما چه کفران نعمتی کرد‌ایم ؟ آیا شادمانی 
و عزتی را که خداوند بما وعده می کرد این بود ؟ پرورد گارا؛ جرا عصای بوسف را شکوفا 
کردی و مجبورم کردی تا با پیرمردی عروسی کنم ؟ چرا صاعقه ات را فرود آوردی و اين پسر 
رو بانی و شبگرد ر در رحم من نهادی ؟ در تمام مدّتی که حامله بودم » همسابه ها می آمدند» 
و مرا تکر یم می کردند. می گفتند: «مر یم در میان زنان عالی خداوند به توتاجم کرامت 
بخشیده است.» من شکوفا شده بودم درخت بادامی بودم که شکوفه باران شده بودم . تخار 
رهگذر می پرسیدند: «اين بادام پر شکوفه کیست؟» و کار وانهایشان را متوقف می کردند» از 
شترها پائین می آمدند و دامنم را با هدایا پر می کردند. امّاء بناگاه» بادی وز ید و بی برگ و 
بار شدم. بازوانم را روی پستانهای خشکیده‌ام تا کردم. پرورد گارا» خواست تو تحمّقَ یافته 
بود : تو مرا واداشتی که بشکفی تو وز یدن گرفتی و گلبرگها فرو افتاد. خداونداء آیا امید 
دو باره شکفتنم هست ؟» 
پسرش نیز صبح و از خود پرسید : «ایا امید دو باره ارام گرفتن فلبم هست ؟» او 
در یاحه را دور زده بود, واینک صومعه را در میان صخره سنگهای رنگ اخرا در مقابلش دید. 
«همچنان که پیش می روم و به صومعه نزدیکتر می شوم, قلبم رنجورتر و رنجورتر می شود . 
حرا؟ خداوندا, نکند که راه راست را در پیش نگرفته باشم ؟ مگر نه اينکه مرا بسوی این 
۱۵ 


عزلتگاه مقدس می کشانیده‌ای ؟ پس حرا از پیش آوردن دست و مسرور ساختن تب ابا 
می کنی ؟» 

دو راهب سفیدپوش کنار در بزرگ صومعه ظاهر شدند. از صخره سنگی بالا رفته و 
بسمت کفرناحوم دیده دوختند. یکی از آنان که کوژ پشت نیمه دیوانه ای بود» گفت : «هنوز 
هیچ نشانه ای بچشم نمی خورد.» 

دیگری که قیافة فیل آسائی داشت و دهان کوسه‌وارش تا بناگوش او می رسید, 
گفت: «تا رسیدن آنها, ز یق رحمت را سر می کشد. یر بعام ا» توبرو. تا پیدا شدن سر و کله 
ی 

ژیشت شادمان شد و در حالیکه از صخره پائین می خز ید, گفت : «بسیار عوب 

من می روم و مردنش را بتماشا می نشینم. » پسر مر یم» با دودلی» در آستانه در صومعه 
ایستاده بود و قلبش حونان نافوسی در نوسان بود . داخل شود یا نشود ؟ صحن صومعه مدور بود و 
با سنگ مفروش شده بود. حتّی تکدرختی سبز, گلی يا پرنده‌ای حیاط آنرا نیاراسته بود. 
گرداگرد آنرا تنها گلابیهای خاردار وحشی ز ینت می‌داد. پیرامون اين عزلتگاه مدور و 
بی عاطفه, حجره‌ها قرار داشتند که داخل صخره ٍسان قبرهاثی کنده شده بودند. پسر مر یم از 
خویش پرسید : «آیا ملکوت آسمان اینست؟ آیا این جائی است که در آن قلب انسان آرامش 
می بذیرد ؟» 

نت وتان عرازست. نمی توانست تصمیم بگیرد که از آستانه بگذرد کت 
سیاه گله از گوشه ای بیرون پر یدند و بنای عوعو کردن به او را گذاشتند. کوژپشت فلک زده 
متوخه تازه وارد شد و با سوتی سگها را ارام کرد. آنگاه برگشت و سر تا 7 او را ورانداز 
کرد. بنظرش » حشمان مرد جوان پر از درد می آمد لباس تنش فقیرانه بود و خون از باهایش 
بیرون می زد. دلش بحال او سوعت. 

- خوش آمدی» برادر. کدام باد ترا به اين بیابان انداعت ؟ 

پسرمر یم با صدائی عمبقر و نومیدوار حواب داد : «خدا!» 

راهب وحشت کرد. هر هیچگاه نشنیدهبید که سم خدا با چنان وحشتی از لبان کسی 
بیرون بياید. بازوانش را تا کرد و چیزی نگفت. 

تازه وارد» بس از مکنی کوتاه ادامه داد: «آمده ام عابد را ببینم . » 

ممکن است اورا ببینی» ولی او تورا نخواهد دید. با او حکارداری؟ 

نمی دانم. خوابی دیده‌ام... از ناصره می آیم . ۱ 

راهب نیمه دیوانه با خنده‌ای گفت : (««خواب ؟» 

-. خوابی وحشتنا ک. پدر. از آنزمان تاکنون قلبم آرامش بخود ندیده است. عاید 
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مقس است. خداوند تعبیر ز بان پرندگان و خواب را به او تعلیم داده است. برای همین است 
که آمده ام . 

پسر مر یم» هیچگاه به ذهنش خطور نکرده بود که به این صومعه بیاید تا تعبیر خوابی 
را که, آنشب هنگام ساختن صلیب, دیده بودء از عابد بخواهد: آن تعقیب وحشیانه در 
خوابش و پیش تاختن سرخ ریش را در پیش و کوتوله‌ها با آلات شکنجه در پی. امّا ینک 
که در استانه در مردّد ایستاده بود» ناگهان آن خواب حون برقی در ذهنش حستن کرد. بخود 
نهیب زد : «خودش است. بخاطر خواب آمده‌ام. خداوند آن خواب را فرستاد تا راهم را بمن 
بنمایاند» و عابد رازش را برایم اشکار خواهد ساخت. » 

راهب گفت : ((عا بد در حال نزع است. برادرم تودیر آمده‌ای. برگرد. » 

پسر مر یم جواب داد: «خدا بمن فرمان داده است که بیایم . آيا او توان به ر بشخند 
گرفتن فرزندانش را دارد؟» راهب قاه‌قاه خندید. در دنیا همه رنگش را دیده بود و شمش از 
خدا آب نمی خورد. 

- مگر نه اينکه او پروردگار است؟ بنابراین» هر چه را که اراده کند؛ انجام 
می دهد . اگر توانائی نشا کردن ستم را نداشت. چگونه قادر متعالی می توانست باشد ؟ 

راهب شانه تازه وارد را نواحت. قصدش نوازش بود, اما چنگال گنده اوسنگین بود و 
جوان را آزرد. افزود : «بسیار خوب, نگران نباش. بفرما تو, من مهماندار هستم.» 

با هم وارد صحن صومعه شدند. بادی برخاسته بود. شن‌ها روی سنگفرش در هم 
می لولیدند. حجاب گردبادی آفتاب را در خود پیچیده بود. هوا تار یک می شد. وسط حیاط 
جاه خشکی دهان باز کرده بود. اوقاتی بود که از اب پر می شد. اما اینک انباشته از شن بود. 
دو مارمولک بیرون خز یدند تا در لب فرسایش یافته چاه خود را گرم کنند. 

حجرةٌ عابد باز بود. راهب بازوی مهمانش را گرفت. «همینجا منتظر باش تا از 
برادران کسب اجازه کنم. تکان نخور.» 

دست بسینه وارد شد. سگها در دو سوی استانه در ححره عاید نشسته بودند. 
گردنهایشان را دراز کرده» بو می کشیدند و با اندوه«واق می زدند. 

عابد راء با پاهایش بطرف د وسط حجره دراز بدراز خوابانیده بودند. اطراف او 
رهبانان به انتظار نشسته. حرت می‌زدند . بیدار خوابی بی رممقشان کرده بود. محتضص با 
جهره‌ای متشنج و چشمانی گشوده, به راهرو دیده دوخته بود. قندیل هفت شاخه هنوز کنار 
صورتش بود, و برآمدگی براق پیشانی, چشمانی سیری‌ناپذیر بینی عقابی لبان آبی پر یده 
رنگء وریش سفید بلند را که تا کمرش می رسید و سينهة لخت و استخوانیش را می پوشانید 
روشن می ساخت. رهبانان عود آميخته با برگهای خشکف گل سرخ را روی زغال مشتعل» در 
عودسوزی گلی ر يخته بودند. عطر فضا را پر برده بوط. 

راهب وارد شد. علت ورودش را از باد برد و در ان درء وا حمبانمه زد. 
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خورشید » اینک در را در اختیار داشت و می کوشید تا با دخول از میان در پاهای 
عابد را بنوازد. پسر مر یم بیرون, منتظر ایستاده بود. صدائی جز ناله سگها, و در دوردست 
ضر بهٌ موز ون و آهسته چکش بر روی میخ نبود. 

مهمان منتظر و باز منتظر شد. روز پیش می رفت. او را پاک از یاد برده بودند. 
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خورشید صبحگاهی را در مغز استخوانهایش احساس می کرد. 

ناگهان سکوت, با صدای راهبی که روی صخره سنگ به پاسداری مشغول بود» 
شکست. «دارند می آیند» دارند می آیند !» 

رهبانان در ححرة عابد یکه ای خوردند و بیدار شدند و به یرون دو یدند و عابد را تک 
و تنها بحال خود گذاشتند. پسر مر یم بخودش دل داد. دو قدم جلو گذاشت و در آستانه در 
ایستاد. داحل حجره آرامش مرگ و حاودانگی بود. پاهای نازک و رنگ پر ید عابد در پرتو 
آفتاب می درخشید. زنبوری نزدیک سقف وزوز می کرد. حشر؛ سیاه پشمالونی گرداگرد 
فندیل تاب می خورد و رقصان از شاخه ای به شاخه دیگر جست و خیز می کرد» کون در کار 
انتخاب خا کسترد انش بود . 

ناگهان عابد تکانی بخود داد. با فراخوانی تمام نیرو یش سر خود را بلند کرد و 
بیکباره حشمانش از حدقه بیرون پر ید» دهانش باز ماند» سوراخهای بینی اش هوا را استشمام 
کردند. پسر مر یم بعلامت سلام دست بر قلب و لبها و پیشانیش نهاد. لبان عابد جنبید : «تو 
آمده‌ای, . . تو آمده‌ای... تو آمده‌ای. ..» زمزمه اش آنحنان نامفهوم بود که پسر هر یم نشنید . 
اقا تبمی حاکی از سپاسی وصف ناپذیر بر چهرةٌ خشن و رنجدیدهٌ عابد شکفت و بلافاصله 
دید گانش بسته شد» پره‌های بینی اش بیحرکت ماند. دهانش بسته شد و دو دستی که 
صلیب وار روی سینه اش قرار گرفته بود. یکی به سمت راست و دیگری به سمت جپ غلطید 
و بر روی زمین آرام گرفت. در همین حیص و بیص, دو شتر در حیاط زانوزده بودند. رهبانان 
حلو دو یدند تا خاخام را در فرود آمدن پاری کنند. 

نوحه با لحنی اضطراب الود پرسید : «ایا زنده است. هنوز زنده است ؟» 

پدر حبقوق جواب داد: «هنوز نقس می کشد. همه چیز را می بیند و می‌شنود, اما 
حرف نمی زند .» 

ابتد! خاخام وارد شد و بدنبال او نوجه با کیف گرانبهائی که حامل دارو گیاه 
دارونی و رمل و اسطرلاب بود. سگهای سیاه» که دمهایشان را داخل پا گذ اشته بودند» حتی 
سر هم برنگردانیدند. گردنهایشان را روی زمین دراز کرده و چون انسان» با اندوه واق واق 
می کردند . 

خاحام صدایشان را شنید و سرتکان داد. با خود گفت: «خیلی دیر سر رسیده‌ام.» 
اما حرفی نزد. کنار عابد زانو زد» روی بدنش خحم شد و دست روی قلب او گذاشت. 
۱۲۸ 


زمزمه کنان گفت : «خیلی دیر سر رسیده‌ام... پدران, خدا شما را عمر طولانی دهاد. » 

رهباناد. گر یه کنان» خم شدند و حسد را هر کدام بسته به طول خدمت و بر طبق 
رسومء بوسیدند : پدر حبقوق حشمها بقیّه رهبانان ر یش و دست. و نوحه‌ها پاها را. و یکی از 
آنان عصای عابد را از روی جایگاه خالی برداشت و کنار نمش مقدس قرار داد. خاخام پیر 
زانوزده, اورا می نگر یست و نمی توانست جشم از وی بردارد. اين خندهُ پیروزمندانه جه بود ؟ 
آن درعشش رازناک اطراف حشمان بسته‌اش حه معنائی داشت؟ خورشید, خورشیدی 
غروب‌ناپذی برروی این جهره افتاده و آنجا مانده بود. این خورشید جه بود ؟ 

به اطراف نگر یست. رهبانان هنوز زانو بر زمین, به مرحوم ادای احترام می نمودند. 
یوحتّا با لبان چسبیده به پاهای عابد» می گر یست. خاخام پیر» نگاهش را از راهبی به راهب 
دیگر می لغزانید, گونی ايشان را مورد پرسش قرار می‌داد, و ناگهان چشمانش به پسر مر یم 
افتاد که در گوشة عقبی حجره, بی حرکت و آرام» ایستاده و صلیب وار دست روی سینه قرار 
داده بود. اما چهره‌اش را همان لبخند آرام و پیروزمند فرا گرفته بود . خحاخام وحشت‌زده, با 
خود زمزمه کرد: «ای یهوه صبّایوت» ای ادونیا, تو هیچگاه از وسوسه کردن قلبم باز 
نمی ایستی. اینک ذهنم را یارا ده تا بفهمم و -تصمیم بگیرم.» 

ت‌ 

روز بعد» خورشید غضیناک و خون‌آلوده‌ای, که توفان سیاهی گرداگردش را گرفته 
بودء از میان شن بیرون جهید. باد آتشینی از شرق, در بیابان برخاست. دنیا تار یک شد. دو 
سگ سیاه صومعه کوشیدند عوعو کنند امّا دهانشان از شن پر شد و خاموش ماندند. شتران, 
حسبیده بر زمین, جشمانشان را بستند و در انتظار ماندند. 

رهبانان, که بیکدیگر زنجیر شده بودند, آهسته آهسته و کورمال بجلو می رفتند و 
تلاش می کردند به زمین نخورند. در حالیکه بهم فشرده شده و نعش عابد را محکم گرفته 
بودند که باد انرا از دستشان نر باید» پیش می رفتند تا بخا کش بسپارند. 

پیابان در تلاطم بود. جونان در یا بالا می آمد و فرو می افتاد. 

بوحتا» در حالیکه به پسر مر یم تکیه داده بود» زمزمه کنان گفت : «باد بیابان است» 
نقس بهوه. هر سبزی را می بزمرد» هر حشمه ای را می خشکاند» و دهان آدم را از شن بر 
می کند. ما تنها نعش مقدّس را در گودالی می گذار یم و امواج شن روی آن را خواهد 
بوشاند . ») 

لحظه ای که ايشان از آستانه صومعه می گذشتند, آهنگر سرخ ر یش با چکش بر 
روی شانه اش از میان توفان شن. سیاه و غول پیکر بپاخاست و لحظه‌ای به ایشان 
نگر یست. امّا بلافاصله در میان شن ناپدید شد. پسرز بدی, این نکره را از میان توفان دید. 
وحشت زده, باز وی رفیقش را چسبید و به آرامی پرسید: «کی بود ؟ او را ندیدی؟» 

اما پسر مر یم جواب نداد. با خود اندیشید : «خدا ترتیب کامل همه چیز را می دهد 
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درست همانگونه که خود اراده می کند. ببین جگونه من و بهودا راء اینجا در بیابان» حائیکه 
زمین پایاد می گیرد» بهم رسانید. خداوندا, در اینصورت, بگذار خواست توتحقق پذيرد.» 

ایشان» به جلو حم شده, پیش می رفتند و پاهایشان را در میان شن سوزان فرو 
می بردند. می کوشیدند تا دهان و بینی خود را با گوشة ردایشان بگیرند. اقا شن نرم پیشاپیش 
در حلق ور یه ايشان جا گرفته بود. ناگهان» باد عنان از کف پدر حبقّوق» که جلوداربوده 
درر بود.اورادر غلطانید و بر زمینش زد. رهبانان, که شن انبوه نابینایشان کرده بود» از روی او 
گذشتند. بیابان صفیر می کشید. سنگها جر ینگ جرینگ صدا می‌دادند. حبقوق پیر 
فر یادی خشن برکشید, اما صدایش را کسی نشنید. 

پسر مر یم با خود می گفت : «چرا نباید نفس بهوه نسیم خنکی که از در یای بزرگ 
تیا ی ایدم تباشد 66 خواست این یمن .زا آز رقعش پرستم: اما مان بکضوو: 
«جرا نباید باد یهوه جاههای خشک را با اب پر سازد؟ ایا اين از قدرت بهوه بدور است که 
مگ سبز را دوست بدارد و بر حال آدمیان تخت امد ؟ اه اگر یکت آری تنها یکنفر را 
می‌شد سراغ کرد که می توانست به او نزدیک شده بپاهایش بیفتد و پیش از آنکه به خا کستر 
بدل گردد, از رنج انساد» رنج خاک وبرگ سبز با او بگو ید ؟» 

بهودا هنوز در راهرو حجرهة تار یکی که رهبانان بعنوان کارگاه در اختیارش نهاده 
بودند ایستاده بود. در حالیکه از زور خنده می ترکید» مراسم خاک سپاری را می‌نگر پست 
که می غلطید و پرت می شدء لحظه‌ای نایدید شده و لحظه‌ای دیگر دو باره ظاهر می گشت. 
کسی را که دنبالش بود» دیده بود و جشمان سیاهش از خوشحالی برق می زد. زمزمه کرد: 
«بزرگ است خدای اسرائیل حه خوب ترتیب همه حیز را می دهد ! خائن رادرست درمعرص 
دشنه ام قرار داده است.» و در حالیکه سبیلش را از روی خوشحالی تاب می‌داد. بدرون 
رفت. حجره.تار یک بود, اما داغل کورةٌ کوچکی در گوشه, زغالهای سوزان با شدّت در 
حال اشتعال بودند . راهب کوز پشت نیمه عاقل و نیمه دیوانه, کوره را دم می داد. 

آهنگر کیفش کوک بود. گفت: «آهای, پدر یر بعام؛ این همان بادی است که باد 
حدا می خوانندش ؟ من آنرا دوست دارم» خیلی هم دوست دارم . اگر حای خدا می بودم 
همینجور می ور یدم . » 

راهب با خحنده گفت ۰ «من ام له نمی وز یدم- فرسوده شده ام . » از دم دادن دست 
کشید تا عرق از پیشانی و گردنش بزداید. 

یهود | به او نزدیک شد. پرسید : «پدر یر بعام در حق من لطفی می کنی ؟ دیروز 
حوانی با ریش کوتاه و سیاه, بعنوان مهمان وارد صومعه شد, نیمه دیوانه‌ای مثل خود 
حنابعالی. پاپوشی نداشت و دستاری با خالهای سرخ بر سرش بود. » 

راهب بادی به غیغب انداخت و گفت: «من اولین نفری بودم که او را دیدم. اما 
آهنگر عز یز من او نیمجه دیوانه نیست. پاک خحل استء درست مثل آنهای دیگر که به 
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اینجا می آیند . می گوید که خوابی دیده و از ناصره آمده است تا عابد که خدا روحش را 
عرریت رخیت کندخرار اترا خر او ینانوی 

- خوب, حالا گوش کن. اگر اشتباه نکرده باشم جنابعالی مهماندار هستید. هر 
وقت کسی می‌آید. مگر این شما نیستید که حجره‌ای در اختیارش می گذار ید و ترتیب 
حواب و خورا کش‌را می‌دهید ؟ 

- در این خحصوص شکُی نداشته باشید. بنظر می‌رسد که کار دیگری از من 
برنمی آید . بنابراین مهماندارم کرده اند. می شورم » جارو می کنم و به مهمانانل غذا می دهم. 

بسیار خوب. امشب جایش را در حجرة من پهن کن. من نمی توانم تنها بخوابم. 
یر بعام» چطور می‌توانم برایت توضیح بدهم؟ من کابوس دارم. شیطان بسراغم می آید و 
وسوسه ام می کند. می ترسم بعذاب جهنم گرفتار شوم. اما بمحض اينکه نفس آدمیزاده‌ای را 
در کنارم حس می کنم آرام می گیرم. اینکار را بکن. هدیه ای بتو می دهم . یک قیحی 
پشم جینی بتومی دهم تا ر یشت را با آن اصلاح کنی. می‌توانی ر یش رهبانان راهم اصلاح 
کنی و پشم شترها را هم بچینی, و دیگر کسی تو را بی استعداد نخواهد خواند. حوب 
گوشهایت با من است؟ 

- یاللّه» قیجی را بده بمن. 

آهنگر داخل کیفش را گشت وقیجی بزرگ زنگ زده‌ای را بیرون آورد. راهب آنرا 
قاپید و جلو روشنائی اش گرفت. باز و بسته‌اش کرد. گل از گلش شکفته بود. غرق در 
شگفتی » زمزمه کنان گفت : «خداونداء توبزرگی و کارهایت شگفت انگیز است.» 

بهودا, در حالیکه او را با خشونت تکان می‌داد تا بخود آید گفت: ((خوبء حه 
می گونی ؟» 

۳ حواب داد : «امشب در ححره تو خواهد بودء» و فیجی در دست بیرون رفت. 

آنهای دیگر با زگشته بودند. نتوانسته بودند حیلی دور بروند . ز یرا باد بهوه ایشان را در 
هم پیجانیده و بر زمینشان افکنده بود. گودالی را یافته, نعش را داخل آن ول داده و پدر 
حبقوق را برای خواندن نماز میّت صدازده‌بودند.اقابا نیافتن او خاخام پیر ناصره بر لب گودال 
خم شده و جسم خالی و بیروح را با فر یادی بلند ندا داده بود : «تو خاک هستی, بخاک 
با زگرد . روح درون تو پرواز کرده است. دیگر نیازی به تو نیست. وظیفه ات را به فرحام 
آورده‌ای. ای تن تو وظیفه‌ات را به فرجام آورده‌ای. روح را مدد کردی تا به خا کدان غر بت 
هبوط کند و جند صباحی را بر روی شن و سنگ راه رود, مرتکب گناه شود احساس درد 
نماید برای بهشت. سرزمین پدرش و برای خداء پدرش, بیقراری کند. ای تن عابد دیگر 
بتو نیاز ندارد: با خاک یکی شو. » 

همانوفت هم که خحاخام سخن می راند» ورقه‌ای از شن نرم نعش عابد را پوشانده بود . 
صورت. ر یش و دستها ز یر آوار رفتند. گردباد شن بلند شد و رهبانان با شتاب عقب نشستند. 
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در هماندم که مهماندار نیمه‌دیوانه» قیچی را قاپیده و آهنگر را ترک گفته بود, رهبانان نابینا 
ته, با لبان قاچ‌قاچ وز یر بغلهای خراش خراش داخل صومعه پناه گرفته بودند. حبمَوق پیر 

راهم که در راه با زگشت, در حالیکه نصف بدنش درون شن مدفون بود» یافته بودند و با خود 
اورده بودند . 

خاخام پیر چشمها, دهن و گردن خویش را با پارچة مرطوبی پاک کرد و روی 
زمین, حلو جایگاه خالی عابد جمباتمه نشست. از روزن در کلون شده می‌توانست صدای 
نقس های یهوه راء که دنیا را تفتیده می کرد و محو می‌ساخت. بشنود. پیامبران در پهنة 
دهنش از معبدی به معبد دیگر رژه می رفتند . در حنین هوای آتشنا کی بوده است که خدا را 
فر یاد کشیده‌اند» و با نزدیک شدن یهوه صبّایوت لابد سوزش لب و چشمی این چنین را 
احساس نموده‌اند ! زمزمه کنان گفت : «البته! خداوند بادی تاز یانه‌زن است» حلوةُ آذرخحش 
است-- اینرا می دانم. او باغی غرق شکوفه نیست. و قلب انسان برگی سبز است: خدا شاخة 
آنرا می پیجاند و پژمرده‌اش می سازد. از دست ما جه ساخته است؟ در رفتارمان نسبت به او 
چه شگردی بخرج می توانیم داد تا بیانش مطبوع گردد؟ اگر بره‌های قر بانی هدیه اش کنیمء 
فر یاد می زند: «آنان را نمی خواهم, گوشت نمی خواهم, تنهامزمیر می تواند گرسنگی ام را 
بنشاند.» اگر دهانمان را برای خواندن مزامیر بگشانيم فر یاد می‌زند: «من کلمات 
نمی خواهم. چیزی جز گوشت بره» گوشت پس شت تنها پس نمی تواند گرسنگی ام را 
بنشاند .»6 

خاخام پیر اه کشید. اندیشیدن در بارةٌ خدا, او را براه خشم کشانده و فرسوده اش 
ساخته بود. دنبال گوشه ای ی کشت تا دراز بکشد. رهبانان» که بخاطر شب زنده‌داری 
هلاک خواب بودند, هر یک از گوشه‌ای‌به حجره‌هایشان گر يخته بودند تا سر به بالین 
استراحت گذارند و عابد را بخواب ببینند. روح عابد» چهل روز برفراز صومعه می گشت. به 
یک یک حجره‌ها سر می کشید تا اعمال رهبانان را ز یر نظر بگیرد و راهنمائی و احیانً 
سرزنششان نماید. بنابراین» ایشان دراز کشیدند تا هم استراحت کنند و هم عاید را بخواب 
بت .نام پیر برگشت وبه اطراف خویش نگر یست. کسی را ندید. در ححره, غیر از دو 
4 سیاه» کسی نبود. سگان وارد ححره شده. بر روی سنگفرش دراز کشیده بودند و 
اندوهگنانه حایگاه متروک را بومی کشیدند. بیرون, باد خشمناک به در می نواخت. او هم 
می خواست وارد ححره شود . 

اقا همینکه خاخام آماده دراز کشیدن در کنار سگان شد, متوجه پسر مر یم شد که 
بیحرکت در گوشه‌ای ایستاده است و او را می‌نگرد. بیکباره خواب از پلکهای خواب 
آلوده اش پرید. با آشفتگی بلند شد و با اشارة سر از برادرزاده اش خواست نزدیک بیاید. 
جنین می نمود که جوان به انتظار دعوت ایستاده بو . با خنده‌ای تلخ بر لبانش جلو امد. 

خاخام گفت: «عیسی.بنشین. می‌خواهم با تو حرف بزنم.» 
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جوان پاسخ داد: «سراپا گوشم»» و در مقابل او زانو زد. «عمو شمعون, منهم 
می‌ خواهم با تو حرف بزنم.» 

- اینجا بدنبال جه حیزی هستی ؟ مادرت بحستجوی تودهات راز بر با می گذ ارد و 

- او مرا می جوید, من خدا را می جویم. ما هیچوقت یکدیگر را دیدار نخواهیم 
کرد. 

- توسنگدلی. هیجوقت, آنگونه که شایسته انسان است, پدر و مادرت را دوست 
داهن 

- چه بهتر. قلب من احگری سوزنده است. هر که نزدیکش بیاید, خواهدش سوزاند. 

خاخام» در حالیکه سر جلوآورده بود تا پسر مر یم را بهتر تماشا کند» گفت: «ترا چه 
شده است؟ جرا اینگونه سخن می گوئی ؟ جه کمبودی داری؟» جشمهای جوان اشک آلود 
بود . «(پسرم» دردی پنهانی بحانت افتاده است. اعترافش کن و خود را راحت گردان. دردی 
پنهانی در اعماق...» 

جوان حرف او را قطع کرد: «یک درد؟» و خنده‌ای تلخ سراسر جهره‌اش‌را 
فراگرفت. «نه یکی »خیلی ۱» صدای دلخراش این فر یاد» خاخام را وحشت‌زده کرد. دست 
روی زانوان حوان قرار داد تا او را دلداری دهد. با ملایمت گفت: («(پسرم» من گوش 
می کنم. رنجهایت را آفتابی کن. آنها را از درونت بیرون بکش. تار یکی پرورشگاه 
آنهاست. اما روشنائی بلای حانشان است. شرمگین و هراسان مباش-- حرف بزن » 

اقا پسر مریم نمی‌دانست چگونه بیاغازد و چه بگوید: چه چیزی را در قلبش 
نگاهد ارد و چه چیزی رااعتراف کند تا آرام پذیرد. خدای مجدلیّه, هفت گناه کبیره» صلیب و 
مصلوب همه در اندرونش می گذشتند و زخمهای درون او را جر یحه‌دار می کردند. خاخام 
با استفائة خاموش نگاهش» او را می‌نگر یست و زانوان او را می‌نواخت. عاقبت با صدائی 
زير و ملایم گفت: «فرزندم » نمی توانی ؟» 

- نه, عموشمعود» نمی توانم. 

خاخام با صدائی که اینک آرامتر و ملایمتر شده بود» پرسید : «نکند وسوسه های 
ز یادی احاطه ات کرده‌اند ؟» 

حوان با وحشت حواب داد : «ر یاد» ز یاد. » 

خاخام با کشیدن آهی گفت: ((فرزندم» منهم وفتی جواد. بودم» ز یاد رنج 
می کشیدم. خدا شکنجه‌ام می داد و آزمایشم می‌نمود» درست همانگونه: که در بارة تو مرعی 
می دارد. می خواست مات و درجه تحملم را ببیند . منهم وسوسه های ز یادی داشتم. بعضصی 
از وسوسه هاء آنها که هیئتی وحشی داشتند» مرا نمی ترسانیدند, امّا از وسوسه‌های اهلی» پر 
ناز و نوازش, می‌ترسیدم. و همچنانکه می‌دانی» به این صومعه آمدم تا آرامشی بیابم» عین 

۱۳۳ 


کاری که تو کرده‌ای. اما خدا از تعقیب دست نکشید و همینجا بود که در چنگالم گرفت. 
وسوسه ای را در هیشت یک زن بسراغم فرستاد. افسوس که در برابر این وسوسه توان از کف 
دادم و سقوط کردم. و از آن وقت تا کنون -شاید خدا چنین خواسته بود» شاید باین خاطر بود 
که شکنجه‌ام می کرد- آری از آن وقت تا کنون آرام گرفته ام و خدا هم. ما با هم آشتی 
کردیم و اینک دوست یکدیگریم. بهمین منوال, فرزندم, تو هم با خدا آشتی کرده شفا 
خواهی یافت. » پسر مر یم سری تکان داد و زمزمه کنان گفت: «فکر نمی کنم باین سادگی 
شفا یابم. » ساکت ماند و خاخام هم چیزی نگفت. هر دو به تندی نفس می زدند. 

جوان» در حالیکه از جا برمی خاست, گفت: «نمی‌دانم از کجا آغاز کنم؟ 
هیجوقت آغاز نخواهم کرد. من خیلی خحالت می کشم!» 

اقا خاخام» زانوی جوان را محکم گرفت و مانع برخاستنش شد. آمرانه گفت : «بلند 
نشو نرو. شرم نیز یک وسوسه است. بر آن غلبه کن. بایست! می خواهم چند سوال از تو 
بکنم. من سوّال می کنم و توبا حوصله بانها جواب می دهی ... چرا به صومعه آمدی ؟» 

تا خود را نحات دهم. 

تا خحودت را نحات دهی ؟ از دست حه حیزی ؟ از دست حه کسی ؟ 

- ار دست خدا. 

حاخام با پر یشانی فر یاد زد : «از دست خدا؟» 

او هميشه دنبالم کرده است» جنگالهایش را در سر » قلبم در ونم فرو برده 
است. می خواهد مرا هل بدهد. .. 

به کجا؟ 

به پرنگاه. 

- کدام پرنگاه؟ 

- پرتگاه خودش. می گوید که من برخیزم و بگویم. اما چه می‌توانم گفت؟ بر 
سرش فر یاد کشیدم: «مرا بحال خود واگذان جیزی برای گفتن ندارم» امّا ابا کرد. به او 
گفتم: «آها, ابا می کنی. خیلی خوب, منهم نشانت می‌دهم. کاری می کنم که از من 
بیزار شوی, و آنگاه مرا بحال خود واخواهی گذاشت. » بنابراین» در گرداب تمام گناههای 
ممکن افتادم. 

خاخام فر یاد زد: «در گرداب تمام گناههای ممکن ؟» 

امّا مرد جوان نشنید. خشم و درد او را از دنیا و مافیها بی خبر کرده بود. 

- چرا مرا برگز ید؟ آیا او حجاب از سینه‌ام برنمی دارد تا از راز درونم آ گاه شود ؟ 
تمامی مارهای جهان آنجا رقصان و هیس‌هیس کنان چنبره زده‌اند- تمامی گناهان. و 
بالا تر از همه. .. 

کلام در گلویش گیر کرد. از گفتن باز ایستاد. عرق از منفذ موی سرش بیرون 
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می رد . 

حاخام بنرمی پرسید : «و بالا تر از ثِ_ِ 

عیسی در حالیکه سرش را بلند می کرد» گفت: «مجدلیّه!» 

مجدلیه ؟ 

۹ از چهرة خاخام پر یده بود . 

- همه‌اش تقصیر من است که او به آن راه کشیده شد. هنگامیکه بجه کوجکی 
بیش نبودم او را بسوی لذتهای تن رهنمون شدم -اری, اعتراف می کنم. ِِ اگر 
می‌خواهی وحشت وحودت را بگیرد» گوش بده. آن هنگام شاید سه سال بیشتر نداشتم. 
وقتی کسی در خانه نبودء دزدانه به آنجا می رفتم . دست مجدلیه را ۳ لباس از تن 
بدر می کردیم و روی زمین دراز می کشيديم در حالیکه ساق‌های لختمان را بهم فشار 
می‌دادیم. جه لت بخش بودء حه گناه لت بخشی ! از آنزمان ببعد» محدلیّه گمراه شد 
-گمراه شد سب دیگر نمی توانست بدون یک مرد» بدون مردها زندگی کند., 

به خاخام پیر نگر یست. اقا خاخام سر بین زانوان نهاده و حرف نمی زد. پسر مر یم 
که سینه اش را کوبیدن گرفته بود, فر یاد زد: «تقصیر من است, تقصیر من!» و پس از 
لحظه‌ای ادامه داد : «ایکاش فقط همین بود. خاخام, از هنگام طفولیّت تا کنون, نه تنها دیو 
زنا را در اعماق وحودم نهفته کرده ام بلکه دیوغرور را هم. حتی هنگامیکه خیلی کوجک 
بودم و بزحمت راه می توانستم رفت» از روی دیوار می رفتم و برای حذر از سقوط به آن 
می چسبیدم. حتی حتی آنگاه نیز فر یاد می کشیدم -آه چه جسارتی» چه جسارتی !- «خدایا؛ 
ی 
دست داشتم وزنی کولی عبور می کرد . بسوی من آمدء چمباتمه زد و دستم را گرفت. گفت: 
«انگور را بمن بده تا فالت را ببی ببینم. ‏ انگور را ه او دادم . خم شد و کفم را دید. فر یاد زد: 
«اوه, اوم, صلیب می بینم 7 و ستاره.» آنگاه خندید و افزود : «تو پادشاه بهود خواهی 
شد.» و رفت. اما من حرف اورا باور کردم و پر از باد غرور شدم . و از آنزمان تا کنون, عمو 
شمعون, پاک باخته شده‌ام. عمو شمعونه تو اولین کسی هستی که از رازم آ گاه می‌شوی. 
تا کنون به هیچکس اعتراف نکرده بودم . از آنروز ببعدء پا ک باخته شده‌ام. » لحظه ای سا کت 
ماند. آنگاه فر یاد کشید : «من لوسیفر! هستم . » 

خاخام سرش را از میان زانوان خو یش بالا اورد» دست روی دهان جوان قرار داد و 
آمرانه گفت : «ساکت باش !» 

جوان با برافروعتگی گفت: «نه, من ساکت نخواهم بود. حالا شروع کرده‌ام اقا 


۰-۱ 161667 یکی از القّاب ابلیس. اين کلمه در زبان لاتین به معنی نوراست. نیز نام فرشته‌ای است 
که می گفتند مانند ستارة صبح از خداوند جدا شد. 
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خیلی دیر شده است. من ساکت نخواهم بود. من یک دروغگوی منافقم. از سایه خودم هم 
می‌ترسم. هیچگاه حقیقت را بر زبان نمی آورم. شهامتش را ندارم. هنگامیکه زنی را 
می بینم»سرخ می شوم و سرم را پائین می آورم. اما چشمانم از هوس انباشته می شود . هیچگاه 
دست برای چپاول و کشتار بلند نمی کنم. نه اينکه نمی خواهم, بلکه می ترسم. می خواهم 
در مقابل مادرم و یو باشی و خدا عصیان کنم, اما می‌ترسم. آری می ترسم. بدرونم که 
بنگری» ترس را خواهی دید آری, خرگوش لرزانی که در درونم نشسته است» ترس و نه جیز 
دیگری را. پدر و مادر و خدایم ترس است. » 

حاخام, دستهای جوان را در دست گرفت تا اورا آرام کندء اقا بدن عیسی از التهاب 
می لرز ید. خاخام گفت: «فرزندم» وحشت‌زده نباش. هر چه دیو درونمان بیشتر باشد؛ 
بهمان اندازه شانس داریم که آنها را تبدیل به فرشته کنیم. «فرشته» نامی است که به 
دیوهای توبه کننده می دهیم. بنابراین» ایمان داشته باش... ولی دوست دارم نقط یک 
سال دیگر از تو بکنم. آیا تا بحال با زنی همخوابه شده‌ای ؟» 

جوان به ارامی پاسخ داد: «نه.» 

- هیچ تمایلی هم به اين کار نداری؟ 

حوان سرخ شد و چیزی نگفت. اما خون به شقیقه هاش هجوم آورده بود . 

پیرمرد سژال خود را بار دیگر تکرار کرد. 

جوان پاسخ داد: «تمایل دارم.» و این حرف را انچنان آهسته ادا کرد که خاخام 
نشنید. امّا بیکباره یکه‌ای خورد, گوی تازه بیدار شده بود و فر یاد زد: «نه» تمایل ندارم» 
تمایل ند ارم . » 

خحلخام که علاج دیگری برای درد حوان نیافته بود» گفت: «حرا نه ؟» او به تحر به 
آموخته بود که آنان که جن‌زده می‌شدند» و ناسزاگویان و فر یادزنان و کف بر لب» بسراغ او 
می آمدند و شکایت داشتند که دنیا برای آنان خیلی کوحک است؛ بمحضص ازدواج دیگر 
دنیا برایشان کوچک نبود. عیالمند می شدند و آرام می گرفتند. 

جوان با لحنی مطمئن گفت: «برایم کافی نیست. چیزی بزرگتر می خواهم . » 

خحاخام با تعجب پرسید : «برایت کافی نیست؟ پس چه می خواهی ؟» 

محدلیّه, گرانسر و کفل‌بلند از برابر ذهن حوان گذشت ت. سینه اش عر یال بود. . جشم 
و لب و گونه‌هایش را سرخاب سفیداب آغشته کرده بود. می خندید و دندانهایش در نور 
خورشید برق می زد. امّا همچنان که در مقابل او پیچ و تاب می خورد, بدنش د گرگونه شد 
تکثیر یافت» و پسر مر یم اینک در یاچه‌ای را دید که‌به‌در یاچةٌجنسارت‌میمانست و اطراف 
آن هزاران مرد و زن, هزاران محدلیه, با حهره‌های شاد و برافراشته به اسمان. و خورشید به 
ایشان می تابید و ایشان می درخشیدند. اما نه, خورشید نبود» که خود او بود» عیسی ناصری. 
بر روی جهره ایشان خم شده, سرشار از شکوه و جلالشان ساخته بود. اين جلال جهره از 
۱۳۹ 


خوشحالی بود. آرزو بود» یا رستگاری بود ؟ نمی توانست تشخیص دهد امّا هر جه بود. شکوه 
و حلال بود. 

خاخام پرسید : «به چه چیز فکر می کنی ؟ چرا جوابم را نمی دهی ؟» 

مرد جوان بناگاه میان کلام خاخام دو ید و پرسید: «عموشمعون» تورو یا را باور 
داری؟ من که خحودم باور دارم چیز دیگری را باور ندارم. شبی بخواب دیدم که دشمنانی 
نامرئی مرا به سرو حشکی بسته اند. تیرهای سرخ رنگ بلندی بر تمام اعضاء بدنم فرو رفته بو 
و خون فوران می کرد. بر سرم تاجی از خار گذاشته بودند و در میان خارها کلماتی آتشین 
نقش بسته بودند : «کافر مقلاس .» عمو شمعون من کافر مقاسم . بنابراین» بهتر است حیز 
دیگری از من نپرسی . والاً کفرگوئی را شروع می کنم.» 

خاخام» در حالیکه دو باره دست او را گرفته بود » به آرامی گفت: «یاللّ فرزند » 
شروع کن. کفر گوثی ات را شروع کن و خودت را خلاص نما.» 

- دیوی در درونم هست که فر یاد می کشد: («(تو پسر نخار نیستی » تو پسر داود شاه 
هستی . تو انسان نیستی» تو همان «پسر انسان» هستی که دانیال پیشگوئی کرده است. از 
اینهم بیشتر توپسر خدائی. و از این نیز بیشتر» خود خدائی. 

خاخام گوش می کرد. خم شده بود و ارزه بر اندام نحیفش افتاده بود. لبان قاچ قاچ 
جوان کف آلود شده, ز بان به کامش چسبیده بود. نمی توانست دیگر حرف بزند. و خدا را 
دیگر جه می توانست بگوید؟ او همه جیز را گفته بود. احساس می کرد قلبش خشک شده 
است. در حالیکه دستش را از میان دست خاخام بیرون می کشید» بپاخاست. آنگاه بسوی 
پیرمرد برگشت و با طعنه پرسید: «سوال دیگری نداری ؟» 

پیرمرد که احساس می کرد تمام قدرتش از تن او گر يخته و به زمین فرو رفته و از بين 
رفته بود» حواب داد: «نه.» در طول زند گیش» دیوهای بسیاری را از دهان آدمها بیرون 
کشیده بود . جن‌زده‌ها از اقصی نقاط دنیا می آمدند و او شفایشان می‌داد. امّا دیوهای آنان 
کوحک و فابل دسترسی بودند: دیو حمام, دیو خشمء دیو مرض . امّا اینک... حگونه 
می‌توانست با دیوی این چنین دست و پنجه نرم کند؟ 

بیرون» باد یهوه همچنان بر فرق در می کوفت و تلاش می کرد وارد شود. صدای 
دیگری نبود. نه شغالی» بر روی زمین و نه کلاغی, در هوا. تمام موجودات زنده از ترس سر 
بز پر بال فرو برده و در انتظار نشسته بودند تا خشم خدا مرتفع شود. 
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فصل بازدهم 


پسر مریم به دیوار تکیه داد و چشمانش را فرو بست. ذهنش مانند زهر تلخ بود. 
خاخام که بار دیگر سر میان دو زانوفرو برده بود» غرق تفر در بارٌ جهنم, دیو و قلب انسان 
بود... نه, جهئم با دیوهایش در فر زمین نبود. حهئم در سينة انسان بودء در سینه با 
تقوی تر ین و عادل‌تر ین آدمها. خدا یک گرداب مرموز بود» انسان هم. و خاخام پیر جرأت 
نمی کرد در يحة قلبش را بگشاید تا ببیند در اندرون آن جه نهفته است. 

ملاتی حرف نزدند. سکوتی ژرف حکمفرما بود... حتّی دوسگ سیاه بخواب رفته 
بودند . از سوگواری خسته شده بودند. ناگهان صدای هیس هیس دلنوازی از حیاط بگوش 
رسید . یر بعام نیمه‌دیوانه از شادی برجهید. اولین نفری بود که صدا را شنیده بود. باد یهوه, 
همواره با این صدای هیس هیس دلنواز همراه بودء و راهب دیوانه هرگاه این صدا بگوشش 
می رسید, از خوشحالی بالا می پر ید. خورشید در کار غروب بودء اما تمامی حیاط هنوز غرق 
روشنائی بود و بر روی سنگفرش مجاور چاه خشک, چشمان راهب به مار بزرگی افتاد با 
۳ 7 
هیس هیس می کرد. پر بعام» در زندگیش, هیچگاه نوائی فر یبنده‌تر از این نی نشنیده بود. 
گاه و بیگاه در ایام تابستان آنگاه که ِ زنی را می دید بنظرش مثل این مار می آمد 
که بر بالای بور یائی که او خوابیده بود, می خزید. ز بان در گوش او می گذاشت 
هیس هیس می کرد. . 

امشب, بار دیگ یر بعام از حجره اش بیرون پر یده بود و اینک» باحبس کردن نفس 
در سینه» بمار نزدیک شد , مار نی می زد و اونگاهش شیر کرد او هم شروع به نی زدن کرد و 
احساس نمود که گرمای وحود مار از حسم او گذشت رگا آهسته آهسته ما مارهای دیگر از 

چاه خشک يا از درون شنء يا اطراف کاکتوس ها بیرون خز یدند» یکی با باشلق آبی,آن 
یک با باشلق سبز و دو شاخ و دیگران با باشلق زرد, خالخال و سیاه... با سرعت» مانند 
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آب بجلو خز یدند و به اولین مار ملحق شدند بهم چسییدند, خود را بیکدیگر ماليدند, 
همدیگر را لیسیدند. خوشة مارشکل انگوری در وسط حیاط آو یزان بود. یر بعام دهانش را باز 
کرد و نشخوار نمود. با خود اندیشید: «اين رابطةٌ جنسی است. زن و مرد این چنین با هم 
می‌آميزند. و برای همین است که خدا ما را از بهشت بیرون راند.» 

.. بدد فوزی و بوسه ندیده‌اش با مارها به پیش و پس در نوسان بود. 

خاخام صدای اغواگر را شنید. سرش را بلند کرد و گوش فرا داد. با خود گفت : 
«باد آتشین خدا می وزد» و در میان جنین مع رکه‌ای, مارها جفت گیری می کنند. پرورد گار 
نفس می کشد و می خواهد دنیا را از لهیب نقس‌هایش بخاکستر بدل سازد. و مارها را بنگر 
که برای عشقبازی بیرون آمده‌اند .» لحظه‌ای ذهن پیرمرد تسلیم وسوسه شد و سرگردان ماند. 
اما ناگهان بخود لرز ید . آندیشید : («همه جیز از آن خداست. هر حیزی دو معنا دارد: یکی 
آشکار و دیگری نهان. مردم عامی تنها معنای آشکار را درک می کنند. می گویند : «اين 
یک مار است» و ذهنشان فراتر از اين نمی رود. اما ذهنی که غرقه در خداست, به ورای 
محسوس می رود و معنای نهفته را می بیند. اين مارها که امروز از حلودر این ححره بیرون 
خز یدند و درست پس از اعتراف پسر مریم شروع به هیس هیس نمودند» مطمئناً حامل 
معنائی ژرف و نهفته هستند. آن معنا جیست؟» 

خود را مجاله بر روی زمین انداخت. شقیقه‌هایش می زد. آن معنا جه بود ؟ عرفی 
سرد بر چهرة آفتاب سوخته اش دو ید. گاهگاه از گوشة چشم نگاهی به جوان می انداخحت. 
گاهی هم با دهان باز و چشمان بسته بدّت به مارها گوش می داد. آن معنا چه بود ؟ 

او ز بان پرند گان را از مرشد سابقش» بوزاپت. جادوگر بزرگ که بهنگام ورود او به 
صومعه عابد آنجا بود» فرا گرفته بود. می توانست ز بان چلچله‌ها» کبوتران و عقابها را تفسیر 
کند . یوزایت قول داده بود که ز بان ماران را هم به او بیاموزد, اما احل مهلتش نداده و با 
مرگ خویش این راز را بگور برده بو . اين ماران بی تردیدء امشب حامل پیامی بودند. ولی 
آن پیام چه بود ؟ 

خاخام دوباره نشست و سر میان دست گرفت. مخزش سوت می کشید. بخود 
می‌پیچید و آه می کشید. احساس می کرد صاعقه‌های سپید و سیاه درون ابر ذهنش تسمه 
می کشند. آن معنا چه بود؟ آن پیام چه بود؟ ناگهان فر یادی از درونش برخاست. ازروی 
زمین بلند شد. عصای عابد را به دست گرفت وبه آن تکیه داد. 

با صدائی ریز گفت : «عیسی, قلبت جگونه است ؟» 

اما جوان نشنید. او غرق در جذبه‌ای وصف ناشدنی بود. امشب. پس از اينهمه 
سال, شبی که تصمیم گرفته بود اعتراف کند و راز دل بر ز بان جاری سازد؛ برای اقلین بار 
قادر شده بود که به سیاهی قلب خویش خیره شود و مارهائی را که در درونش هیس هیس 
می کردند. یکایک تشخیص دهد. بهر یک از ماران نامی می‌داد و با اين نامگذاری جنین 
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می‌نمود که آنان از درونش بیرون‌می خزند ورهایش می سازند. 

پیرمرد دو باره پرسید : «عیسی, قلبت جگونه است؟ ارام گرفته است ؟» حم شد و 
دست او را بدست گرفت. با ملایمت گفت: «بیاء» و انگشت روی لب نهاد. دررا گشود. 
دست عیسی را گرفته: بود و با هم از استانة در گذشتند. ماران با بیشرمی بهم جسبیده بودند و 
در میان گردباد آتشین شن روی دم بلند شده می رقصیدند. و گاه و بیگاه, از فرط خستگی 
بیحرکت بر جای می ماندند . 

پسر مر یم از دیدن آنها عقب نشست» اما خاخام دست او را فشرد. عصا را بلند کرد 
و لبةٌ خوشه مار شکل را لمس کرد. در حالیکه جوان را می‌نگر یست و لبخند می زد به 
آرامی گفت: «ببین» فرار کرده‌اند!» 

حوان با حیرت پرسید : «فرار کرده‌اند؟ از کحا؟» 

ب ببینی, احساس نمی کنی که قلبت سبکبار شده است؟ آنها از قلب تو 
گر بخته اند .» 

پسر مر یم با جشمان از حدقه در آمده, ابتدا به خاخام» که اینک به او لبخند می زد 
و آنگاه به مارها, که رقصان بسوی چاه خشک می رفتند» نگر یست. دست به قلب خو یش 
نهاد و احساس نمود که کبوتر قلبش از شادی پر پر می زند. 

خحاخام که دو باره دست او را در دست گرفته بود» گفت : «خوب است برگردیم.» 
وارد حجره شدند و خاخام در را بست. با هیجان اظهار داشت: «خدای را سپاس. » آنگاه به 
پسر مر یم نگر یست و دچار تشو یش شد. با خود گفت : «اين یک معجزه است. زندگی این 
پسر» که اینک رو برو یم ایستاده» حیزی حز معحزه نیست...» لحظه ای می خواست دست 
روی سرعیسی گرفته, اورا تقدیس کند, و لحظه ای دیگر تصمیم می گرفت که حم 
شود و باهای او را ببوسد. اما حویشتن‌داری می کرد. تا کنون» خداء بارها و بارها 
فر یبش داده بود. همجو که می‌شنید پیغمبری از کوه سراز یر شده یا از بیابان آمده است» 
می گفت : «اين دیگر باید مسیحا باشد.» اما خدا هر بار او را می‌فر يفت و قلب خانخام که 
آمادة نشستن به ۳ و بار بود» می پژمرد و بی حوانه می ماند . بنابراین خو یشتن‌داری کرد... 
با خود گفت: «اوّل باید او را بیازمايم. آن مارها که در کار بلعیدنش بودند, اکنون 
گر يخته اند و وحودش از زنگار آلایش پاک گشته است. اینک توانائی آنرا دارد که بپاخیزد. 
با انسانها حرف خواهد زد- و آنگاه خواهیم دید. » 

در باز شد و یر بعام با سینی شام مختصر دو مهمان که شامل نان جوو ز یتون و شیر 
بود» وارد شد. رو بسوی عیسی نمود و گفت: «امشب حایت را در ححرة دیگری انداختم تا 
هم صحبتی داشته باشی .» 

اما دهن میهمانان در این عالم نبود . متوحه صحبت یر بعام نشدند . صدای ماران از ته 
جاه دو باره بگوش می رسید. آنها نی می نواختند و له له می زدند . 
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راهب با خنده ای لوس گفت : «دارند عروسی می کنند. باد خدا می وزد و این بلا به 
حان گرفته ها واهمه‌ای ندارند و عروسی می کنند.» 

به پیرمرد نگر یست و چشمکی به اوزد. اما پیرمرد لقمه اش را بدر ون شیر برده و کار 
جویدن را شروع کرده بود. او می خواست جان بگیرد و با تبدیل نان و ز یتون و شیر به هوش؛ 
بتواند با پسر مر یم حرف بزند. 

بابا قوزی ایشان را می نگر یست. حوصله اش سر رفت و آنجا را ترک کرد. 

آندو روبروی هم نشسته و در سکوت غذا می خوردند. حجره تار یک شده بود. 
جهار پایه‌هاء جایگاه عابد و رحل با صحیفه گشوده دانیال نبی بر روی آن» در تار یکی 
می درخشیدند . فضای حجره هنوز بوی دل آو یز بخور می داد. بیرون باد آرام گرفته بود. 

در همین موقم, خاخام گفت: «باد فروکش کرده است. خدا آمده و رفته است. » 

حوان حوابی نداد. با خود می گفت : «آنها رفته اند» آنها رفته اند. مارها از در ونم 
گر بخته اند. شاید این درستء خواست خدا بوده است. شاید بهمین دلیل بود که خدا مرا به 
بیابال آورد ۳ شفایم دهد. او وز بد. مارها صدایش را شنیدند از قلیم بیرون خر یدند و 
گر يختند. سپاس خدای را.» 

پس از صرف غذاء خاخام دستش رابلند کرد و شکر خدای را بجا آورد. آنگاه رو 
بسوی مصاحبش نمود. «ذهنت کجاست. عیسی؟ من خاخام ناصره‌ام. صدایم 
را می شنوی ؟» 

جوان با خوردن یه ای از عالم جذبه بیرون آمد و گفت: «بلی» عموشمعون. » 

- زمان موعود فرا رسیده است. فرزندم. آماده‌ای؟ 

عیسی بخود لرز بد و پرسید: «اماده؟ اماده برای حی ؟» 

خودت خوب می دانی . حرا از من می پرسی ؟ آماده برای بپاخاستن و حرف زدن. 

هه ی 

ی 

که چه بگویم؟ 

- نگرانش نباش. تو فقط دهانت را باز کن. دا جیز دیگری از تو نمی شواهد. 
انسان را دوست داری؟ 

نمی دانم. آدمها را می بینم و دلم بحالشان می سوزد. فقط همین. 

- همین کافی است, فرزندم. کافی است. برخیز و با آنها حرف بزن. آنگاه ممکن 
است رنحهای تو افزایش یابد» امّا رنجهای آنان تسکین می پذیرد. 

- شاید برای همین است که خدا مرا به این حهان فرستاده است. بدر تو از کحا 
می‌دانی ؟ 

- نمی‌دانم. کسی چیزی بمن نگفته است. امّاء با همه اين احوال» امکانش 
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هست. من علائمی را دیده ام . آن وقتها که بحه بودی» مقداری گل برداشتی وبا آن برنده ای 
ساختی . همجنان که نوازشش می کردی و با آن حرف می زدی» انعان که تال فر آوردنونا 
گر یختن از جنگ تو بپرواز در آمد . امکان دارد که این پرندة گلین روح انسان باشد» اری 
فرزندم عیسی -- روح انسان در دستهای تو. 

جوان از جا برحاست و در را بدقّت گشود. سر بیرون برد و گوش فرا داد. عاقبت» 
ماران ساکت شده بودند. با خوشحالی بسوی خاخام پیر برگشت: «پدر مرا تقدیس کن و جیز 
دیگری بمن مگو, بانداز کافی گفته‌ای» بیش از اين تحمل شنیدن ندارم.» پس از مکث 
کوتاهی, بگفتة خود افزود: «عموشمعون, من خسته‌ام. می خواهم به رختخواب بروم. گاهی 
اوقات خدا شب هنگام می‌آید و رو یدادهای روز را تشر بح می کند... عمو شمعون» خوب 
بخواب. » 

مهماندار بیرون در منتظر او بود. گفت: «برو یم. نشانت می‌دهم که جایت را کجا 
اند اخته ام. بچه‌جان» اسمت چیه ؟» 

پسر نخار. 

- اسم من هم بر بعام است. بمن برادر بی‌مخ و قوزی هم می گویند. ککم هم 
نمی گزد. من حواسم به سنگ آسیاست و مثل موش پوستهٌ خشکی را که خدا بمن داده 
می جوم. 

کدام پوست خشک؟ 

قوزی با خنده گفت: «احمق‌جان» نمی‌فهمی ؟ روحم. و بمحض امام کارم 
سراستی شب‌بخی خوابهای خوش خوش ببینی - عزرائیل میاد و شروع به جویدد من 
می کند.» مکثی کرد و در فسقلی کوتاهی را باز کرد. «برو تو. آنجا گوشة عقبی سمت 
حپ حای تست.» و در حالیکه فاه قاه می خندیدء او را بداخل ححره هل داد. «خوب 
بخواب بجه جان. و خوابهای خوش خوش ببین. و هراسان نشو. خواب زن می بینی . هوای 
صومعه می طلبد . » و در حالیکه از زور خنده می ترکید, دررا با صدای رعداسائی بست. 

‌ 

پسر مر یم بر جایش میخکوب شد. تار یک است. ابتداهیچ چیز را تمیز نمی دهد . امّا 
آهسته آهسته, دیوارهای نیمه شمّاف, که با دوغاب آهمک سفید شده بودند» ظاهر می شوند. 
سبوئی در شکاف دیوار می درخشید. و در گوشه دو حشم حرقه زن بر او دوخته شده بود . 

آهسته و کورمال به پیش رفت. پایش به حصیر تا نشده گیر کرد و ایستاد. دو جشم 
همچنان تعقیبش می کردند. پسر مر یم مصاحبش را سلام داد. اقا کسی جواب نداد. 

یهودا خود را به شکل گلوله ای در آورده بودء و در حالیکه جانه اش را روی زانوان 
خود قرار داده و صدای نفس های سنگین و تند او در حجره طنین انداخته بودء بدیوار تکیه داده 
و سس مر یم را می نگر یست. در درونش رمزمه می کرد: بیا... بیا... بیا. و دشنه را در 
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مشتش می فشرد. بیا... بیا... بیا... با خود زمزمه می کرد و نزدیک شدن پسر هر یم را 
می‌پائید. بیا... بیا... بیا, زمزمه می کرد و او را بدام می کشید . 

ذهن او به زادبومش, دهکده خر یوط, از توابع ادومیّه, برگشت. نحوةُ بدام انداختن 
عیسی, او را بیاد نحوةٌ بدام انداحتن شغال و خرگوش و کبک توسط عموی جادوگرش 
انداخت. عمویش بر روی زمین دراز می کشید. حشمان مشتعلش را به شکار می دوخت» و 
صدای هیس هیسی آ کنده از اشتیاق التماس و دستور در می آورد . بیا... بیا... بیا.. 
حیوان بلافاصله گیج می‌شد و با سری خم گشته و نفسی بشماره افتاده» بسوی دهان 
هیس هیس کن شروع به خز یدن می کرد. 

ناگهان یهودا شروع به هیس هیس کردن نمود. ابتدا آرام و ملایم, اما ناگهان صدا 
قویت وحشی گونه و هراسناک گردید. پسر مر یم که سر بر بالین استراحت نهاده بود؛ با 
وحشت از جا پرید. چه کسی پهلوی او بود؟ چه کسی هیس هیس می کرد؟ عطر نفسهای 
حیوانی در فضا بمشام خورد و فهمید. به آرامی پرسید : 

- یهودا برادرم» این تونی ؟ 

ویهودا در حالیکه با خشم پا بر زمین می کوبید, غرّ ید : «ای مصلوب کننده!» 

جوان حرف خود را تکرار کرد: «برادرم بهودا, مصلوب کننده بیش از مصلوب رنج 
می کشد.» 

سرخ ر یش که از خشم بخود می بیحید, داد زد : «برای برادرانم حانبازها و مادر 
مصلوب سوگند یاد کرده‌ام که ترا بکشم. خوش آمدی, صلیب‌ساز. هیس هیس کردم و تو 
آمدی. » بر روی پاهایش جست زد. در را جفت کرد و بگوشه بازگشت, و دو باره خود را 
بشکل گلوله ای در آورد. رو به عیسی نموده گفت : 

شنیدی چه گفتم ؟ ننه‌من غر یبم بازی در نیار و حودت را آماده کن. 

- من اماده ام. 

داد نزن. یالله زود باش . تا هوا تار یک است, می خواهم در بروم. 

- برادرم یهوداء از دیدارت خوشحالم. من آماده‌ام. این تو نبودی که هیس هیس 
کردی؛ خندا بود -ومن آمدم. او با ر ت واسعه وش 
تسرنیسب همه چیررا داد. تودرست بمسوفم امدی برادرم 
یهودا. امشب قلبم سبکبار شد و بی آلایش گشت. اینک می‌توانم در پیشگاه الهی حاضر 
شوم. از دست و پنجه نرم کردن با او خسته شده‌ام» از زندگی کردن هم. گردنم را در احتیار 
تومی گذارم» یهودا. من آماده‌ام. 

آهنگر غرّ ید و ابرو در هم کرد. او اصلاً حوش نداشت. و واقم امر اینکه اصلاً نفرت 
داشت. که دست بطرف گردنی دراز کند که همجون گردن بره» بی دفاع/ پیش آورده شده 
بود. او مقاومت می خواست و مبارزهة تن به تن. در اینصورت» پس از بحوش امدن خوت 
4 ۱4 





کشتن آنجنانکه سزاوار مردان واقعی بود و پاداشی منصفانه برای مبارزه, در آخر می آمد . 

ره همجنان با گردن پیش آورده در انتظار بود . اما آهنگر با دست غول آسای 
خود او را هل داد و غرید: «جرا مقاومت نمی کنی ؟ تو چه جور آدمی هستی ؟ بلند شو و 
مبارزه کن. » 

- برادرم بهودا, من چنین قصدی ندارم. چرا باید مقاومت کنم. خواست توخواست 
من است و مطمئناً حواست خدا هم همین است. باین دلیل است که همه چیز را جور کرد. 
مگر متوجه نیستی ؟ در همان لحظه که من عازم این صومعه شدم, تو هم عازه شدی. من به 
صومعه رسیدم و قلبم از آلایش ها پاک شد. خودم را آماده کشته شدن کردم. و تودشنه‌ات را 
برگرفتی» در این گوشه پنهان شدی و خودت را آماده برای کشتن کردی. در باز شد. من وارد 
شدم... چهعلالم دیگری را ممکن است بخواهی؛ رادم هد 

اقا آهنگر لب از لب نگشود. سبیلش سبیلش را از روی حنون می حوید. خون خونش را 
می خورد . مغزش می حوشید. عافبت غر ید: «حرا صلیب می سازی؟» 

مرد جوان سرش را پائین انداعت. این رازش بود. جگونه می توانست آنرا فاش 
سازد ؟ این آهنگر حگونه می‌توانست به رو یاهائی که خدا بر مرد حوان نازل می کرد یا به 
صداهائی که در خلوت خویش می‌شنید, یا به چنگالهائی که بر سرش قلاب می‌شدند و 
قصد بالا بردن او را به آسمان داشتند ایمان بیاورد؟ آخر جگونه مقاومت خویش را در برابر 
بالا برده شدن به یهودا بفهماند؟ گناه راروی نومیدی, مستمسک باقی ماندن بر روی زمین 
کرده بود . با ندامت گفت : «برادرم بهوداء اين را نمی توانم برایت توضیح دهم. مرا ببخشء 
نمی توأئم . » 

آهنگر جایش را تغییر داد تا بتواند جهرة جوان را در تار یکی بهتر تمیز دهد. 
حر بصانه به چهره اش نگر یست. آنگاه به آهستگی به عقب برگشت و دو باره به دیوار تکیه 
داد. از خود پرسید: «اين دیگر جه حور آدمی است ؟ نمی فهمم. در عجبم که شیطان او را 
راهنمائی می کندء یا خدا؟ در هر دو صورت, با خاطر جمعی او را راهنمائی می کند. او 
مقاومت نمی کند, و این خود بزرگتر ین مقاومت است. من نمی توانم برّه بکشم. آدم بلی؛ 
امّا بره نه.» فر یاد زد: «تو یک ترسوئی» بیجاره فلک زده. مرده‌شور اون ر یختت را ببرن! 
وقتی به گونه راستت سیلی می‌زنند» گونه چپت را هم عرضه می کنی. دشنه می‌بینی و 
بلافاصله گردنت را جلومی آوری. آدم نمی تواند بدون احساس انزجار دست به تو بزند. » 

پسر مریم با آرامش زمزمه کرد: «خدا می تواند.» 

آهنگر دشنه را در مشت می گردانید و از گرفتن تصمیم عاجز مانده بود. لحظه‌ای 
خیال کرد که هالهٌ نوری در تار یکی روی سر حم گشتة جوان سوسو می زند.وحشت‌سرا- 
پاش را فرا گرفت و بند دستانش شل شد. به پسر مریم گفت: «ممکن است که من آدم کله 
خری باشم امّا می‌فهمم. حرف بزن. تو کی هستی ؟ چه می خواهی ؟ اهل کجائی ؟ این 
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داستانها که از هر طرف در بارةُ تو ساز می‌شود, چیست: عصای شکوفا جرقة آذرخش 
حمله‌های غش که هنگام راه رفتن بسراغت می‌آید. صداهائی که در تار یکی می‌شنوی؟ 
بمن بگی راز تو جیست ؟» 

ترخم» برادرم یهودا. 

برای کی ؟به چه کسی ترخم می کنی ؟ به خودت, به فقر و فلا کت خودت؟ یا 
شاید دلت بحال اسرائیل می‌سوزد؟ یالله بگي برای اسرائیل است؟ همین را می خواهم 
بگوئی . می شنوی ؟ همین, و نه جیز دیگر. آیا این رنج اسرائیل است که بجانت افتاده؟ 

سب رنج انساد» برادرم بهودا. 

- انسان را فراموش کن. یونانی ها که آن همه سال از ما کشتار کردند- انسانند» 
لعنت بر آنها. رومی ها هم انسانند. و هنوز ما را کشتار می کنند و معبد و خداهایمان را آلوده 
می‌سازند. اینها را رها کن. اين اسرائیل است که باید همواره مواطبش باشی . و اگر احساس 
ترخم می کنی, باید برای اسرائیل باشد. غیر از اين» همه را بر یز دور. 

- اما من برای شغالان» برادرم یهودا, و برای جلجله‌ها و علف احساس ترحم 
می کنم. 

- هاء ها! و برای مور جه‌ها؟ 

بلی» و برای مور جه‌ها هم. همه چیز از آن خداست. وقتی بر روی مور چه خم 
می‌شوم» در دیدگان سیاه و براتش چهرةٌ خدا را می بینم. 

در صورت من چه, پسر نجار؟ 

آنحا هم در اعماق؛ جهرةٌ خدا را می بینم . 

- و از مرگ نمی ترسی ؟ 

- چرا بترسم, برادرم یهودا؟ مرگ دری نیست که بسته می شود مرگ دری است 
که گشوده می گردد. گشوده می گردد و آدم وارد می شود . 

س.به کجا؟ 

به سینة خدا. 

بهودا از روی تشویش آهی کشید. با خود گفت: «اين آدم را کار یش نمی شود 
کردء جون ترسی از مرگ ندارد...» جانه اش را بر کف دست گذاشت, به عبسی نگر یست 
قشخرن. کرقفهتتهینین درف اعافت. کفت: 

- اگر ترا نکشم, چه کار می خواهی بکنی ؟ 

- نمی دانم. هر چه خدا بخواهد ... میل دارم برخیزم و با انسانها حرف بزنم. 

- که به آنها چه بگوثی ؟ 

- برادرم یهودا» حگونه از من توقم داری که بدانم ؟ من دهانم را باز می کنم و خدا 
صحبت خواهد کرد. 
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هالة روشنائی بر گرد سر جوان نورانی تر می‌شد. چهرة غمگین و رنجورش همچون 
آذرعش می درخشید, و حشمان درشت و سیاه او با حذابیّت وصف ناپذیری, بهودا را افسون 
می کرد. سرخ ریش احساس تشو یش کرد و جشمانش را پائین انداعت. با خود گفت : 
«اگر مطمئن بودم که به سراغ اسرائیلی ها رفته و با گفتارش به آنها دل خواهد داد که به 
رومی ها حمله کنند» او را نمی کشتم .» 

جوان پرسید : «برادرم یهودا, معطل چه هستی ؟ شاید هم خدا ترا برای کشتن من 
نفرستاده است. شاید اراده‌اش به چیز دیگری تعلق گرفته. چیزی که بر توهم معلوم نیست. و 
توبر من می‌نگری و تلاش می کنی که ببینی چه چیز است. من آمادة کشته شدن هستم و نیز 
آمادهٌ زنده ماندن. تصمیم بگیر.» 

بهودا با دلمردگی پاسخ داد: «عجله بخرج مده. شب دراز است و ما خیلی وقت 
دارریم.» اما پس از مکثی کوناه, با خشمی جنون آمیز فر یاد زد : «ادم, بدون آنکه خود را به 
دردسر بیندازد» نمی تواند با تو حتّی حرف بزند. من یک چیزی می پرسم و تو چیز دیگری 
جواب می دهی . از کارت سر درنمی آورم. پیش از اينکه ترا ببینم و به تو گوش بدهم قلب و 
ذهنم مطمئن‌تر از حالا بود. مرا تنها بگذار. سرت را بطرف دیگر برگردان و بخواب. 
می خواهم تنها باشم تا بتوانم همه اینها را هضم کنم و ببینم چکار می خواهم بکنم.» 

وپس از گفتن اين کلمات, با اوقات تلخی» بطرف دیوار برگشت. 

پر و بر روی حصیر خود دراز کشیده و با آرامی دستهایش را صلیب وار روی 
هم انداخت. با خود اندیشید: «هر آنجه را که خدا بخواهد» همان خواهد شد.» و حشمانش 
را با اطمیناد بر روی هم گذاشت. از سوراخ صحره سنگی که رو بروی آنها بودء جفدی 
بیرون آمد. همینکه دید گردباد خحد | تمام شده است. بی سروصدا بحلو و عقب پرواز کرد و 
آنگاه با هوهو جفتش را صدا کرد. صدا می کرد : «عز یزم بیا. خدا رفته است. ما بار دیگر 
بسلامت جسته ایم .» آن بالاء در اوج» روزن حجره ستاره باران شده بود. پسر مر یم دیدگانش 
را گشود و از دیدن آنها شادمان گشت. آنها به آهستگی حرکت می کردند, ناپدید می شدند 
و ستاره‌های دیگر طلوع می کردند. ساعتها از پی هم می گذشتند. 

یهودا که هنوز بر روی حصیرش چهار زانو نشسته بود» پیچ و تاب می خورد. گاه و 
نیگاه: نقس زنان و زمزمه کنان بپا می حاست و نا دم در می رقت و دو باره خی کت پسر 
مریم با چشمان نیمه‌بسته نگاهش می کرد و منتظر مانده بو . با حود گفت : «هر آنجه که 
خحدا می خواهد همان خواهد شد.» و منتظر ماند. ساعتها سپری می شدند. ماه شتری در 
طو یله ای مجاور حجره ایشان از ترس شیهه می کشید. شاید خواب گرگ یا شیری را می دید. 
ستارگان عظیم و نوظهوری از آسمان مشرق, با خشم و خروش, بالا می آمدند و مانند یک 
لشکر نظم یافته بودند . 

ناگهان حروسی در عمق آرام تار یکی خواند. یهودا از جا جست. با یک گام بلند 
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خود را به در رسانید. در را با خشونت باز کرد و پشت سر خو یش آنرا بست. صدای پاهای 
برهنةٌ او که با سنگینی بر سنگفرشها کوبیده می شدء به گوش می رسید . 

و آنگاه» پسر مریم سر برگردانید و همسفر وفادارش را دید که درون تار یکی با 
هشیاری کامل» در گوشه راست ایستاده است. به او گفت: 


مرا ببخش, خواهرم . زمان موعود هنوز فرا نرسیده است. 
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فصل دوازدهم 


امروز وزش بادی گرم و نمناک باعث می شد موجهای بزرگ آزدر یا جهٌجنسارت 
برخیزند. پائیز ورودش را اعلام کرده و زمین بوی برگ مو و انگور ترشیده می داد. زنان و 
مردان در طلیعة سحر از کفرناحوم بیرون ر يخته بودند. باغهای انگور غرق در شکوه و جلال 
بودند. خوشه های انگور با دانه‌های پر آب منتظر بودند که انگور چینان بيایند و آنها را بچینند. 
دختران جوان, که همچون انگورها می‌درخشیدند» هر کدام خوشة کاملی را خورده و 
صورتشان شیره‌مال شده بود. مردان جوان, برافروخته از آتش شهوت, به دخترانی که ضمن 
حیدن انگور هر وکر می کردند» دزدانه نظر می اند اختند. صدای هرهر خنده از موستانها بگوش 
می‌رسید. دخترها, یواش یواش» شرم را کنار گذاشته, به پسرها متلک می پراندند. پسرها هم 
آتشی تر شده و نزدیک می آمدند. شیطان آب ز ی رکاه تاکستان. حست و خی زکنان زنها را 
نیشگون می گرفت و پیرامونش را از قاه‌قاه خنده لبر یز می‌ساخت. 

خانه روستائی و گل و گشاد ز بدی پیر جهار طاق باز بود و جون لانة زنبوران مالامال 
از وزوز بود. چرحشت در سمت چپ حیاط قرارداشت,ومردان جوان سبدهای پر از انگور راء 
که از موستان می آوردند. بداخل آن می ر یختند. چهار آدم غول پیکر: فیلیپ, یعقوب» پطرس 
و ناتانیل ۲ (پینه‌دوز دهکده که به شتری معصوم میمانست), مشغول شستن پاهای پشمالوی 
خحود بودند و خود را آماده می کردند که داخحل جرحشت شوند و انگورها را لگد کنند. حتی 
آنانکه باغشان کوچک بود. سهم شراب را از محصول حتماً کنار می گذاشتند و همه ساله 
آنرا بخانه ز بدی می بردند تا در جرعشت بر یزند و حق‌البوق در رفته, آب انگورشان را ببرند. 
و زبدی پیر با حق البوقی که بخاطر استفادة چرخشت می گرفت, کوزه‌ها و جلیک‌های 
شرابش را پر می کرد. بهمین جهت, روی سکوی بلندی می نشست, چوبی بزرگ و یک 
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عدد قلمتراش بدست می گرفت و تعداد سبدها را روی چوب علامت می زد. اما باغداران هم 
حساب سبدها را در دهن کرت داش ادا ده رف ی هنگام تقسیم آب اگوی کلک 
بخورند . ز بدی پیر» آدم حّه ای نود . هیحکس به او اعتماد نموم کر 3 همه او را حهار حشمی 


ی 
پنحرةٌ خانه درونی که به حیاط بای شدن. کشوده ند ورسالونة پی خانم خانه 
روی نیمکتی دراز کشیده بود . او به بیرون خیره شده و به آنجه که در حیاط می گذشت 


گوش می داد و بدینوسیله درد زانو و دیگرمفاصلش رافراموش‌می کرد. حتماً در جوانی س 
خوشگل و تو دل‌برو بوده است: ریز استخوان, بلند قامت» با پوست ز یتونی و چشمان 
درشت : از نژاد خوش جنس. سر او سه دهکده کفرناحوم و مجدل و بیت صیدا برقابت 
برخاسته بودند. سه خراستکاز از این سه دهکده در یک زمان بسراغ بدر اوی که کشتی دار 
ترونمندی بودء با خیل دوستاد و بار شتر و سبدهای پر رفته بودند . یرمرد حسابگر در ذهنش 
جسم و روح و روت هر یک را سبک سنگین کرده و ز بدی را برگز بده بود . سالومه هم از هر 
حیث ز بدی را خشنود ساخته بود. اما اینک آن دختر بچه پیر شده و ز یبائیش را گردش 
روزگار از بين برده بود. گاه و بیگاه» در مواقم جشنهای مهم شوهر قوی بنیه اش کسه هنوز 
شهوتا کت نوف شنها یه اند بوه رزات من رفت و دسش مسرو کرشهان مش کسید 

اقا امروز, چهرة سالومه پیر از شادی برق می‌زد. پسر سوگلی اش یوحتا» روز پیش 
از صومعه آمده بوذ . او حقیقتاً رت پر بده و استخوانی بود. عبادت و روزه‌داری شکسته اش 
کرده بود . بنابراین» سالومه اوزا تک دلش نگهمیداشنت تا نوادیگر تمغ گذ اشت برود رات 
غذا باو می خورانید تا دو باره جانی بگیرد و لپش گل بیندازد. بخود می گفت : «خدا خوب 
است و ما به اونیایش می بریم. آری او خوب است ولی نباید راضی شود که خون فرزند ان ما 
را بخورد. روزه و نماز به اعتدال هم برای انسان خوبست و هم برای خدا. بنابراین» باید با 
هم عاقلانه در اینمورد بتوافق برسند.» با اشتیاق به در می نگر یست. منتظر یوحتّا بود که از 
موستان برگردد. 

در وسط حیاط, ز یر درخت بزرگ و پرمیوه باد ام » یهودای سرح ر یش بی سر وصد | به 
کارش مشغول بود. حکش را دور سر می گرد اند و نوارهای مفتولی دور حلیکهای شراب 
می کشید. از سمت راست که به او می نگر یستی, چهره‌اش عبوس و پرمکر بود. از سمت 
جپ به او نگاه می کردی» چهره اش ناراحت و غمگین بود. ازروزی که چون دزد از صومعه 
گر يخته بود, چند وقتی می گذشت. در خلال اين مت از دهی بدهی دیگر رفته بود تا 
جلیک های شراب را راست و ر یست کند. وارد خانه‌ها می‌شدء کار می کرد» بحرفها گوش 
می‌داد و در ذهنش گفتار و کردار هر کس را ثبت می کرد تا همه چیز را به اطلاع انجمن 
اخوّت برساند. ولی آن سرخ ریش شلوغٌ و خروس جنگی کجا و اين سرخ ریش ساکت 
کجا؟ از روزی که صومعه را ترک گفته بود» این رو به آن روشده بود. 
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ز بدی بر سرش داد کشید : «بهودای اسخر یوطی , لعنتی , دهانت را باز کن. توی جه 
فکری هستی ؟ دو دو تا جهار تا. هنوز اینرا توی آن کله‌ات نکرده‌ای؟ دهانت را باز کن» 
نالوطی, و جیزی بگو, حالا وقت انگور چینی است. شوخی که نداره. در روزی مثل امروز 
همه مر شووشت ع: ععتری. کته شیاه غبوینب) 

فیلیپ توی حرف ز بدی دو ید و گفت : «از راه بدرش نکن. به صومعه رفته بود . بنظر 
می‌رسد که می‌ خواهد لباس رهبانی بتن کند. مگر نشنیده‌ای که وقتی شیطان پیر می شود» 
راهب می گردد. » 

بهودا سر برگرداند و نگاهی زهرآلود به فیلیپ انداخت. اما چیزی نگفت. از او متنفر 
بود . او مرد نبود . عالم بی عمل بود» یک وراج واقعی . درست در همان لحظات آخر ازترس 
خودش را خراب کرده و از ورود به انجمن اخوت ابا کرده بود. بهانه اش هم این بود که «من 
گوسفند دارم. چطور می توانم آنها را ول کنم.» 

ز بدی پیر ز بر خنده زد و بطرف سرخ ر یش برگشت. داد زد: « آی بیچاره, مواظب 
تاف ی هنت عرص و کردارشتی خواسته اه که فیرانتگلا. سم رو و 
بار یکی مواز چنگ آن گر یخت. بانوی پیر من, که الهی زنده باشد مر یض شد. بء 
نازنازی اش متوحه شد. دوره گیاهان دارونی را پهلوی عابد تمام کرده بود . بنابراین» بخانه 
برگشت تا مادرش را مداوا کند. چه روز یست که گفتم او دیگر از اینجا نخواهد رفت. آحر 
کحا برود؟ دیوانه که نیست. آنحا در بایان گرگ هست » تشنگی هست » بیجارگی 
هست و خدا. اینحا غذا هست, شراب هست, زن هست-- و خدا. خدا همه حا هست. 
بنابراین, جرا آدم در بیابان بدنبال خدا برود؟ یهودای اسخر یوطی , نظر شما جیست؟» 

اما سرخ‌ر یش جکش خویش را نوسان می داد و جواب نداد. چه می توانست به او 
بگوید؟ همه چیز بر وفق مراد این سگ کثیف بود. از کجا می فهمید که رنجهای شخصی 
دیگر جیست ؟ حتی خدا که بیک طرفة العین دیگران را از صفحهة روزگار محومی کرد محیر 
این خوک انگل زر پرست را می گفت. نمی گذاشت یک موی سرش کم شود. در زمستان 
مثل لحاف پشمی رو یش می افتاد و در تابستان مثل کتان خنک. جرا؟ مگر جه جیزی از او 
دیده بود ؟ آیا این پر حرام لقمه دلشورةٌ اسرائیل را داشت؟ حتی انگشت هم برای کمک به 
اسرائیل بلند نمی کرد. او حانیان رومی را دوست می‌داشت. حون از نرونش پاسداری 
می کردند. ی گفث" «خدا حفظشان کند. آنها نظم را برقرار می کنند. اگر آنها نبودند 
بیسر و پاها روی سرمان می ر یختند و تمام ملک و املاکمان را غارت می کردند.» ولی ای 
حرام لقمةٌ پیر بالاخره زمان موعود فرا خواهد رسید. هر چه را که خدا فراموش می کند و 
انجام ناشده رها می کند, جانبازان در خاطر نگهمیدارند و انجام می دهنذ . بهودا» صبر پیشه 
کن, لب از لب باز نکن. صبر داشته باش . روز یهوه صبّایوت فرا خواهد رسید ! 

جشمان فیروزه ايش را بلند کرد و به زبدی نگر یست» که درون چرعشت بود. 

۱۵۱ 


بنظرش آمد که او به پشت بر روی خون خود شناور است. صورتش غرق نوشخند شد. 

در همین وقت جهار آدم غول پیکر بدقت پاهایشان را پاک کرده و داخل چرخحشت 
پر یده بودند. در حالیکه تا زانو فرو رفته بودند, انگورها را لد می کردند و له می نمودند. خم 
می‌شدند و مشتی برمی گرفتند و می خوردند. ساقه‌های انگور به ر یششان می چسبید. 
گاهگاهی دست در دست هم می رقصیدند» گاهی هر یک فر یاد می کشید و به تنهائی رالا 
می پر ید. بوی شيرهٌ انگور مستشان کرده بود. داستان بهمین جا ختم نمی شد. 
همجو که ازلای در باز حلوبه موستان نگاه می کردند, دختران را می دیدند که برای 
جیدن انگور خم گشته اند و لمبرهایشان بیرون افتاده و پستانهایشان مثل خوشه های انگور 
روی برگ‌های مو پیچ و تاب می خورد. لد کنندگان انگور آنها را می‌دیدند و خون در 
عروقشان بجوش می آمد. اینجا چرخشتی نبود» زمین و موستانی هم نبود, بلکه بهشت بود. 
یهوهةُ پیر هم با جوب بلند و قلم تراشش روی سکونشسته و با علامت گذاری دینش را نسبت 
بهر یک ادا می کرد : خوب» هر کسی حند سبد میوه آورده. تا پس فردا که می میرد» ببینم 
چند کوزه شراب به او بدهم- چند کوزه شراب چند دیگ غذاء چند زن! 

بطرس بی مدمه گفت: ((بشرفم فسم اک دا در همین لحظه می آمد و یمن 
می گفت : «آهای پطرس؛ پطرس کو چولوی‌من, امروز حسابی سر کیف هستم. از من چیزی 
بخواه تا برایت انجام دهم. چه می خواهی ؟» اگر این را از من می پرسید, جواب می دادم : 
«لگدمالی انگور. ای خدا, لگدمالی انگور تا ابدالاباد.» 

ز بدی با بی ادبی از او پرسید : «و نوشیدن شراب نه, احمق ؟» 

نه, ازته دل می گویم. فقط لگدمالی انگور. 

پطرنس نمی خندید» صورتش حدی بود . لحظه‌ای از کار دست کشید و در افتاب دراز 
کشید. بالاتنه اش لخت بود. و روی قلبش ماهی سیاه بزرگی خالکوبی شده بود. هنرمندی 
که قبلاً زندانی می بو » سالها پیش با سوزن آنرا چنان ماهرانه داخل موهای مجقد سین پطرس 
حالکوبی کرده بود که آدم می پنداشت دمش را تکان می دهد م با خوشحالی شنا می کند. 
بالای ماهی یک لنگرگاه بود با چهار دست متقاطع ودر هر دست قلابی. 

و اما فیلیپ بیاد گوسفندانش افتاد. او دوست نداشت زمین شخم بزند» از موستان 
مواظبت کند یا انگور لگد نماید. با طعنه گفت: «پطرس, ترا بخدا کاری دیگر برای خودت 
دست و پا کن. لگدمالی انگور تا ابدالاباد چه صیغه ایست؟ اگر من بجای تو بودم» از خدا 
می خواستم که تمام اسمان و زمین را مزرعه سبزی پر از گوسفند و بز نماید. آنوقت گوسفندان 
و بزها را می دوشیدم و شیر از کوهساران روان می ساختم. شیر مثل رودی روان می شد و به 
دشت که می رسیدء تشکیل در یاحه ای می داد تا بیحاره‌ها ار آن بنوشند . و هر شب همگی 
جمع می شدیم, همه چو پانها همراه خداء سر چو پان» آتشی روشن‌می کردیم, بره‌ای کباب 
می کردیم و داستان می گفتیم . معنای بهشت همین است. » 

۱۵۲ 


بهودا زمزمه کنان گفت : : «مرده شور ر بختت را ببرن» ای کله خر. » و نگاه وحشیانه 
دیگری به فیلیپ انداحت. نوحوانها, لخت و پشمالو با للنگ و بحیاط وارد شده و 
خارج می گردیدند. ایشان با شنیدن این بحث های ِ می خندیدند. ایشان هم در درون 
خویش بهشتی داشتند, امّا اعتراف نمی کردند که آن بهشت جیست. سبدهای پر را به داخل 
جرخشت می ر يختند» و تا بخود می جنبیدی خود را به استانه در رسانیده بودند تا خو یش را 
به انگور جینان ز یباروی برسانند. 

ز بدی لبانش را از هم گشود تا مزه‌ای بپراند, اما با دهان باز بر سر جای خود ماند. 
مهمان بیگانه ای دم در ظاهر شده بحرفهای آنان گوش می‌داد. او لباسی از بوست بز بتن 
داشت که از گردنش آو یزان بود . پاهایش لخت بودند. موهایش آشفته و صورنش مثل گوگرد 
زرد بود. حشمانش درشت. سیاه و 0 بود. باها از لکد کردن باز ایستادند. ز بدی 
حوش م زگیش را قورت داد و همه بطرف در برگشتند. این حسد متحرک در استانةٌ در جه 
کسین بود ؟ خنده‌ها متوقف شد. سالومه بیر در بنحره ظاهر شد» نگاهی کرد و ناگهان داد زد : 
«آندر یاس است.» 

ز بدی فر یاد زد: «خدای بزرگ, آندر یاس ! قیافه را باش. نکند از دنیای مردگان 
می‌آئی ؟ شاید هم در سر راهت به آنجا باشی !» 

پطرس از جرحشت بیرون پر ید . دستهای برادرش راء بی آنکه کلمه‌اع بو دنکن 
دیس کرت و با عشق و ترس به وانگرنشن گرت: آمی خدایا, اين آندر یاس بودء همان 
قهرمان حوان, آن یل نامدار که در کار و بازی گوی سبقت را از همه ر بوده بود ؟ آیا این همان 
آندر یاس بود که نامزد قشنگ تر ین دختر ده روت" موکتانی بود . دختره همراه پدرش» شبی 
که خدا بادی وحشتنا ک را از حا بلند کرده در در یاحه غرق شده بود . آندر یاس هم در 
منتهای نومیدی دهکده را ترک گفته بود تا خود را دست و پا بسته تسلیم خدا کند. با خود 
گفته بود : «کسی چه می‌داند. اگر به خدا ملحق شوم شاید روت را با او بيابم .» ظاهرا 
نامردش را می حست و نه خدا را. 

پطرس » با وحشت به او خیره شده بود. شکل و شمایل او را هنگامی که تسلیم 
خدایش کرده بودند» بیاد می آورد. و حالا نگاه کن که خدا او را با حه قیافه‌ای به آنها باز 
گردانده بود ! 

ز بدی بر سر پطرس فر یاد زد : «آهای, نکند که تمام روز می خواهی به او زل بزنی ؟ 
ولش کن بیاد تو, آنجا ممکن است بادی بوزد و نقش زمینش کند. بیا توی پسرم آندر باس. 
خم شو مقداری انگور بردار و بخور. شکر خدا نان هم دار یم. بخور تا یک کمی رنگ به 
جهره‌ات برگردد. جون اگر پدر پیر بیجاره‌ات تورا با همین قیافه ببیند» از هول حان دو باره 
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خود را در شکم ماهی بنهان خواهد کرد.» 

اما آندر یاس بازوی استخوانیش را بلند کرد و بر سرشان فر یاد زد: « شماها از 
خودتان خحالت نمی کشید؟ از خدا ترسی ندار ید؟ دنیا دارد خراب می شود و شماها اینجا 
انگور لگد می کنید و می خندید۱» 

ز بدی زمزمه کنان گفت: «خدایا ما را حفظ کن. اینهم یکی دیگر که آمده یز ما 
سخت بگیرد.» و اینک با خشم رو بسوی آندر یاس نموده گفت: «تو هم دست از سر ما 
برنمی داری؟ خوب دیگر باندازة کافی از این فرمایشات شنیده‌ايم. فرمایش شما همانست 
که پیغمبرتان, تعمید دهنده, موعظه می کند. خیلی خوب. بهتر است بایشان بگوئی که 
آهنگ دیگری ساز کند. ایشان می فرماید که پایان دنیا فرا رسیده, که گورها دهان باز 
می کنند و مرده‌ها بیرون می پرند. می فرماید که خدا فرود خواهد آمد --«ظهور دقم»-- تا 
حسابها را رسیدگی کند و آنگاه است که وای بر ما! همه اش دروغ است » دروغ دروغ ! به 
او گوش ندهید. بچّه‌ها » سر کارتان برگردید, انگورها را لد کنید.» 

پسر یونس غر ید : «توبه کن, توبه کن !» خودش را از بغل برادر بیرون کشید و وسط 
حیاط مستقیم رو بروی ز بدی ایستاد و انگشت بسوی آسمان بلند کرد. 

ز بدی گفت: «آندر یاس, بخاطر سلامتی خودت بشین» بخور» کمی شراب بنوش و 
بر سر عقل بیا. طفلکی. ببین گرسنگی ترا براه دیوانگی کشانده است. » 

پسر پونس حواب داد: «ز بدی زندگی مرفه تورا براه دیوانگی کشانده است. اما 
زمین ز بر پایت دهان باز می کند . خدا یک زمین لرزه است. او حرحشت قایق ها و خودت و 
آن شکم بی پیرت را خواهد بلعید!» او آتش گرفته بود. چشمانش را می گردانید و با دیده 
دوختن به تک تک آنها فر باد می کشید : «پیش از آنکه این شيرة انگور تبدیل به شراب شود 
پایان دنیا فرا خواهد رسید. گیسوانتان را دراز کنید, خاکستر بر سر بر یز ید. بر سینه هایتان 
بکوبید و فر یاد بزنید: «من گناه کرده‌ام.» زمین یک درخت است. پوسیده شده است. 
مسیحا با تيشه دارد می اید .» 

یهودا دست از حکش زدن برداشت. لب بالائی او بعقب برگشته و دندانهای تیزش 
در نور آفتاب برق می زد. امّا ز بدی دیگر نتوانست جلوخود را بگیرد. فر یاد کشید: «پطرس» 
بخاطر خدا برش دار و از اینجا بیرونش ببر. ما کار و زندگی دار یم. «او دارد می آید او دارد 
می آید .» گاهی آتشی در دست دارد» گاهی دفتری» و حالا بعدش حی ! یک تيشه . جرا 
دست از سر ما برنمی دار ید ای شیادها فر یب دهند گان بشر؟ این دنیا هیچ عیبی ندارد . 
همین است که می‌گویم... بچه‌ها, انگورها را لگد کنید و خیالتان تخت باشد. » 

پطرس با ملایمت شانه‌های برادرش را نواخت تا او را آرام کند. با نرمی به او گفت: 
(«آرام باش » آرام باش » برادر. داد نزن. سفر خسته ات کرده است. برو یم خانه تا کمی 
استراحت کنی و پدر هم با دیدن تودلش آرام گیرد.» دست برادرش را گرفت و آهسته و با 
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دقّت راه را نشانش داد گوئی نابیناست. ایشان از کوجة بار یکی بالا رفتند و نایدید شدند. 

ز بدی پیر ز بر خنده زد: «آه, یونس فلک زده, پیغمبر- ماهی پیر بیچارة من! اگر 
تمام دنیا را بمن می دادند» حاضر نبودم حای تو باشم.» 

ولی اینک نوبت سالومة پیر بود که دهان باز کند. او هنوز احساس می کرد که 
حشمان درشت آندر یاس بر حانش او يخته و او را می سوزاند. در حالیکه گیس سفیدش را 
تکان می داد. گفت: «ز بدی مواظب حرف زدنت باشء ای گناهکار پیر. فرشته‌ای بالای 
سرما ایستاده است و نامه اعمال ما را می نو یسد. سزای طعنه زدنهایت را خواهی حشید.» 

یعقوب که تا حالا حفت دهانش را باز نکرده بود» گفت: «حق بحانب مادر است. 
تو هم بخاطر یوحتا در معرض رنج بودی, و بنظر من هنوز از خطر نجسته‌ای. سبددارها بمن 
گفته اند که او در جیدن انگور کمکی نمی کند. با زنان نشسته و در بارةٌ خدا و روزه و ارواح 
سرمدی داد سخن می دهد . بدر اگر تمام دنیا را بمن بدهند» من هم حاضر نیستم بجای تو 
باشم.» خنده خشکی کرد. نمی‌توانست برآدر تنبل و ناز نازی‌اش را هضم کند, و با 
عصنبانیت شروع به لد کردن انگور نمود. خون به کله بزرگ ز بدی هجوم آورد . بنو به خودش 
او هم نمی توانست پیت دار گشن را هضم کند- خیلی شبیه همدیگر بودند. اگر درست در 
همان لحظه مر یم زن یوسف ناصریء که به بازوی یوحتا تکیه داده بود. دم در ظاهر 
نمی شد» حتماً دعوای سختی در می گرفت. پاهای ر پزنفش و در آثر سفر دراز خونین و 
گردالود بود. اینک روزها بود که خانه و کاشانه اش را ترک گفته ته, گر یان و نالان از دهی 
بدهی به حستجوی پسر نگون بختش برآمده بود . خداء عقل پسر او را دزدیده بود, از راه آدمیان 
دور افتاده بود , ماد آه کشان» سر ود مرگ او را در حالیکه هنوز زنده بود» رد2 نود . هر 
حا که می رسیدء سراغش را می گرفت: «او بلنده بار یک و بابرهنه است. پیراهنی انین نش 
داشت و کمر بند چرمی سیاه‌رنگی کمرش بود. متوجه چنین کسی نشده‌اید؟»... کسی او 
را ندیده بود. و اینک این پسر کوحک ز بدی بود که نشانی عیسی را بمر یم داده بود : («او 
خرقةٌ سپید پوشیده و در حال سحود بود...» یوحتّا که دلش بحال زن سوخته بود» همه حیز را 
برملا ساخته بود . اکنون» در حالیکه به باز وی او تکیه داده بود» وارد حیاط ز بدی شد تا پیش 
از عز یمت به بیابان اند کی بیاساید . 

سالومة پیر حلالت مابانه بپانعاست. گفت: : «(مر یم عز یز خوش آمدی. بقرما نو. )) 

مر یج روسری خود را روی ابروانش کشید» تسم ۷5 پائین اند اخت و با دید گانی 
دوخته بر زمین از حیاط عبور کرد. دستهای دوست گیس سفیدش را در دست گرفت ور بر 
گر یه زد. 

سالومةٌ پیر گفت: («دخترم » گر به کردن برای تو گناهی بر است. » مر یم را 
روی نیمکت شانید و خود در کنار او نشست. «پسرت حالا در امن و امان است. او ز بر 
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هر یم با آهی حواب داد: (سالومهی درد مادر سنگین است. خداوند همه اش یک 
پسر بمن عطا کرد و آنهم پسری که مایه ننگ است.» 

ز بدی پیر گله گزاری مریم را شنید (چنانچه مزاحم منافعش نمی‌شدی, ادم بدی 
نبود) و از بالای سکو پائین امد تا او را دلداری دهد . گفت : («مر یم بخاطر جوانیش است. 
فکرش را هم نکن. خواهد گذشت. جوانی, خدا برکتش بدهد, مثل شراب است. ولی 
مستی شراب بزودی از سرمان می پرد و بدون جفتک پرانی اضافی ز بر یوغ می رو یم. مر یم 
مستی از سر پسر تو هم می پرد. مثلا, همین پسر خودم را که هم | کنون جلوتو ایستاده, در نظر 
بگیر. شکر خداء دارد مستی از سرش می پرد.» 

یوحتا رنگ برنگ شد, اما کلمه‌ای بر ز بان نیاورد. بداخل رفت تا ظرفی آب سرد و 
مقداری انحیر رسیده برای مهمان بیاورد. دو زن» نشسته در کنار هم و سر بهم آورده, در بارهة 
پسری که بوسیله خدا ر بوده شده بودء حرف می زدند. ایشان و کوش صحبت می کردند» 
مبادا مردها بشنوند و با مداخله, لت عمیق زنانه ای را که درد به ایشان بخشيده بود ضایم 
با رن 

سالومه, پسرت برایم گفت که «او» مرتب نماز می خواند» آنقدر به سحده 
می‌رود که دستهاو زانوانش کبره بسته است. یوحتّا همینطور می گو ید که او غذا نمی خورد و 
دارد تحلیل می رود. او ملتفت بالهانی هم در هوا شده است. از قرار معلوم» حتی از نوشیدن 
آب هم پرهیز می کند؛ تا فرشتگان را ببیند. سالومه, اين رنجوری به کجا می کشد؟ حتی 
عمویش خاخام نیز نمی تواند او را شفا دهد. فکرش را بکن که تا بحال چند جن‌زده را 
خااخام معالجه کرده است؟ سالومه, چرا خدا مرا نفر ین کرده است, مگر به او چه کرده‌ام؟ 

سرش را به زانوی دوست پیرش تکیه داد و گر یستن آغاز کرد. 

یوحتا با ظرف مّی پر از آب و پنج یا شش دانه انجیر روی برگ انجی ظاهر شد. 
در حالیکه انحیرها را روی دامن اومی گذاشت, گفت: «گر یه نکن. نور مقدسی گرداگرد 
صورت پسرت موج می‌زند. هر کسی نمی‌تواند اين نور را ببیند. اما من یکشب آنرا دیدم. 
دیدم که اورا لیس می زد ومی خوردش. و هراسان شدم. بعد از مرگ عابد» پدر حبوق 
هر شب اورا بخواب می دید. میگوید. که هر شب دست پسرت راامی گرفت و از حجره‌ای به 
ححره دیگر او را می‌برد وبا انگشت به او اشاره ره حرفی نمی زد. 
اقا تبشم می‌نمود و با انگشت به او اشاره می کرد. عاقبت, پدر حبقوق با 
وحشت از رختخواب بیرون پر ید و دیگر رهبانان را بیدار کرد. آنها با هم تلاش کردند تا راز 
ریا را بگشایند. عابد چه می خواست به آنها بگوید؟ چرا او به مهمان جدید آنها اشاره 
می کرد؟ و تبسم می‌نمود ؟ ناگهان» پر یرون روزی که آنجا را ترک می گفتم خدا ذهن 
رهبانان را منقر ساخحت وآنها پرده از راز رو یا برگرفتند. شخص مرده به آنها می گفت که پسر 
تورا عابد کنند. تمام رهبانان» بدون فوت وقت بسراغ پسرت رفتند و اورا یافتند. روی پاهای 
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او افتادند و فریاد زدند که «ارادهٌ خدا بر اين تعلّق گرفته که عابد این صومعه بشوی. » اما 
پسرت ابا کرد : «نه, نه این راه من نیست. من لیافتش را ند ارم . ار اینحا می روم. » صد ای 
سر باز زدن او را هنگام ظهن درست همان لحظه که صومعه را ترک گفتم, می‌شنیدم. 
رهبانان تهدید می کردند که او را در حجره‌ای زندانی خواهند کرد و نگهبانی جلو در خواهند 
گذاشت تا از فرار او حلوگیری کنند .» 

سالومه پی که حهرهةٌ سالخورده‌اش برق می زدء گفت: «مر یم تبر یک. مادر 
خوشبخت. خداوند بر رحم تو وز ید و تو حتی آنرا تشخیص نمی دهی |» 

زنی که خدا دوستدارش بود, سرش راء تسکین‌ناپذی تکان داد و زمزمه کنان گفت : 
«نمی خواهم پسرم مقدس شود. دوست دارم که مثل بقیّه مردی بشود. دوست دارم که زن 
بگیرد و من صاحب نوه بشوم. راه خدا اینست.» 

بوحنا که گوئی از اعتراض کردن شرم داشت, با نرمی گفت: «اين راه انسان 
است. دیگری راه خداست همان راهی که پسر تو دنبال می کند.» 

صدای همهمه و خنده از سمت موستان بگوش رسید. دو نفر از سبدداران جوان, 
هیحان‌زده, وارد حیاط شدند. درحالیکه از زور خنده می ترکیدند» داد زدند: «ار بابها» خبر 
بد. از قرار معلوم در مجدل شورشی بر پا شده است. مردم سنگ برداشته و پری در یائیشان را 
دنبال می کنند تا او را سنگسار کنند.» 

انگورمال ها از رقص باز ایستاده, داد زدند : «بجه‌ها کدام پری در یانی ؟ محدلیّه ؟» 

آری. مجدلیّه, که خدا برکتش بدهد. دو قاطر سوار که از اینجا می گذشتند بما 
خبر رارساندند. آنها گفتند که باراباس س رکرده دزدان» که همه وجودش آدم را می ترساند و به 
لرزه می اندازد, ناصره را ترک گفته و دیروز, که شنبه باشد, مجدل را محاصره کرده است. 

زبدی غرزش کنان گفت: «اينهم یکی دیگر. میگوید که جانباز است و اسرائیل را 
نجات خواهذ داد. آره ارواح شکمش ! حرام لقمه کثافت! امیدوارم در آتش جهنم کباب 
شود. خوب بعد ؟» 

-بعدش دمدمه های غروب بطرف خانه محدلیّه میرود و می بیند که حیاط پر آدم 
است. زنکة مطرود روز شنبه هم کاروکاسبی میکرده. اينهمه ولنگاری بر باراباس گران 
می‌آید. دشنه اش را از زير پیراهن بیرون می کشد و بداخل حمله میبرد. تاجران شمشیر 
می کشند و همسایگان هم همه آنجا می‌ر پزند و بجان هم می افتند. جنگ مغلوبه ميشود. دو 
نفر از آدمهای ما زخمی میشوند. تاجران سوار شتر گشته» پا به فرار می گذارند. باراباس در را 
می شکند تا مجدلیه را بسزای اعمالش برساند. اما می بیند که مرغ از قفس پریده است. تمام 
دهکده برای تعقیب او بسیج میشوند. اما بزودی هوا تار یک میشود و شانس یافتنش از بين 
میرود. صبح او وقت همه از سوئی پخش میشوند و کار جستجورا آغاز میکنند و بالاخره 
ردپایش را پیدا می کنند. از قرار معلوم جاپای او را روی شن‌ها می جویند و می فهمند که 
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بطرف کفرناحوم رفته است. 

فیلیپ در حالیکه روی لبهای فرواو يختة زگونه اش زبان می کشید گفت؛: 
«بجه‌ها» اگر اون بیاد, نور علی نور میشود. همین یکی را کم داشتيم که بهشتمان کامل 
شود . آره» حوّا را فراموش کرده بودیم و مطمئنم که از دیدن او خوشحال خواهیم شد. » 

ناتانیل ساده‌دل که با ر یشش ورمیرفت» گفت: «آسیابش شنبه‌ها هم کار میکند. » 
بیاد می آورد که جطور یکبار شنبه شب استحمام کرده, لباس نو پوشیده و اصلاح کرده بود . 
آنگاه وسوسة استحمام بسراغش آمده و دست او را در دست گرفته بو . با هم به مجدل رفته و 
خانه محدلیّه را طواف کرده بودند. زمستان بوده و وضع کاسبی هم کساده و ناتانیل هم تمام 
شنبه را خودش تنها در آسیاب مانده و آرد کرده بود. لبخندی از رضایت بر لبانش نقش بست. 
راستش را بخواهی. گناه ۹ بوده, آری یک گناه بزرگ. ولی خوب, ما بخدا توکل 
می کنیم و خداوند خودش عفومی کند... آرام, فقیر» درمانده و عروسی نکرده, ناتانیل از بام 
تا شام در گوشه ای می نشسته و برای روستائیان مچ‌پیچ و برای چو پانان گیوه‌درست میکرده 
است. چه دوران لت بخشی ! یکبار در تمام عمرش بر هر چه که هست. چهار تکبیر زده بود 
و مثل یک مرد برای خودش کیف کرده بود. شنبه هم بوده, گوباش. همانطور که گفتیم 
حداوند خودش اینجور کارها را می فهمد و عفو مي‌کند. 

اما ز بدی پیر سگرمه هایش ر درهم کرد و زمزمه کنان گفت : ((دردسس دردس ! اینها 
همیشه میخواهند جنگ و دعواهاشان را اینجا بکشانند! ال پیغمبرهاء بعدش فاحشه‌ها, یا 
ماهیگیران عریان و حالا هم باراباس- بینی و بین الله که شورش درآمده. » رو بسوی 
انگورمال‌ها کرد و گفت : «شمابجه‌های خوب, حواستان بکارتان باشد.» 

داخل خانه, سالومةٌ پیر و مریم زن یوسف اخبار را شنیدند. بهم نگاه کردند و 
بی آنکه سخنی بگویند. سر به پائین انداختند. بهودا چکش خود را بر زمین گذاشت. بطرف 
دروازه رفت و به جهار حوب در تکیه نمود. همه حیز را شنیده بود و در ذهنش آنرا حک کرده 
بود . موفع رفتن بطرف دروازه. نگاهی وحشی به ز بدی پیر آنداخت. 

بهودا در درگاهی در ایستاد و گوش فراداد. صداهائی را شنید و انبوه گردوغباری را 
که برمی خاست. دید. مردها میدو یدند. زناد با جیغ و داد می گفتند : «بگیر یدش 
بگیر یدش.» و پیش از آنکه» ز بدی فرصت کند که از سکو پائین بياید یا آدمهایش بتوانند از 
حرخشت بیرود بیایند» محدلیّه با لباس پاره‌پاره و ز بان او یزان وارد حیاط شد و روی پاهای 
سالومه پیر افتاد. فر یاد زد: «کمک. کمک دارند می آیند !» 

سالومه پیر دلش بحال این آدم گناهکار سوعت. از جا برعاست پنجره را بست و به 
پسرش گفت حفت در را بیندازد. بعد به محدلیّه گفت: «روی زمین دراز بکشء خودت را 
مخفی گن۰» : 

مریم زن یوسف. بجلو خم شد و به اين زن گمراه با همدلی و هراس توامان 
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نگریست. کسی, جز زنان عفیف, نمیداند که عفّت چقدر لغزان است. و مریم بر حال او 
تأسف خورد. اما در همائحال این بدن گناه‌آلودء بنظرش حانوری وحشی » پشمالو و حطرناک 
آمد. بدانگاه که پسرش بیست ساله بود اين جانور کم مانده بود او را بر باید, اما او به فاصله 
مونی گر يخته بود. مریم آهی کشید و با خود گفت: «اری» او از جنگ این زن گر یخت» 
اما از جنگ خحدا حطور. ..» 

سالومه پیر دست روی سر سوزان محدلیه نهاد و با مهر بانی پرسید : ((دخترم» جرا 
گریه میکنی ؟» 

مجدلیّه جواب داد : «نمیخواهم بمیرم. زند گی را دوست میدارم. نمیخواهم بمیرم.» 

بو هم ای میگ دزن ۶رد دیگر از او نمیترسید و متنفر هم نبود. در 
حالیکه به او دست میزد, گفت ؛ «مر یم خدا از توحمایت میکند. تونمی میری. » 

مجدلیّه با برقی در چشمانش پرسید: «مریم تو از کجا میدانی ؟» 

مادرعیسی با اطمینان, حواب داد: «مجدلیّه, خداوند به ما فرصت توبه میدهد,» 

۰ ۱ 

اقا هماندم که آن سه زن حرف میزدند و رنج و درد در کار یگانه کردن ایشان بود» 
فر یادهای «دارند می ایند دارند می آیند» اینا هارسیدند !» در موستاد‌ها پیحید. و پیش از 
آنکه ز بدی فرصت پائین آمدن از سکورا داشته باشد, مردان غول پیکر به هیجان آمده‌ای دم 
دروازه ظاهر شدند. و باراباس خیس عرق, غرش کنان بر آستانه در گام نهاد. «آهای 
زبدی, با اجازه یا بی اجازه ما داحل می‌شویم- بنام خدای اسرائیل.» و با گفتن این 
کلمات, و یش از آنکه مالک پیر بتواند دهان باز کند. باراباس با یک تکان در را از جا کند 
و گیسوی محد یه را در چنگ گرفت. 

در حالیکه او را بطرف حیاط می کشانید» غرش کنان گفت: «یتیاره» بیرود. » در 
همین اثناء اهالی مجدل سر رسیدند. مجدلیّه را گرفتند» او را بلند کردند و در میان کزوکر 
خنده به گودالی نزدیک در یاچهاش آوردند و وی را درون آن انداختند. آنگاه مرد و زن 
بخش شدند و دامن از سنگ پر کردند. در همین حیص و بیص سالومه پیر برغم درد 
حانکاهی که داشت از روی نیمکت با حسته و خود را کشان کشان به حیاط رسانده بود تا 
شوهرش را س رکوفت بزند. بر سر او فر یاد کشید: «توباید از حجالت آب شوی. میگذاری که 
یک مشت بی‌سرو پا قدم به خانه ات بگذارند و زنی را که تقاضای ترحم از تو داشت, از 
دستهایت بیر ون بکشند. »سالومه آنگاه رو به سوی پسرش یعقوب, که مردّد وسط حیاط ایستاده 
بود» نمود : 

- وتو تو هم نسخه بدل پدرت هستی . خجالت نمی کشی ؟ کی میخواهی خودت 
را اصلاح کنی ؟ تو هم میخواهی همه کارها را بخدا واگذار کنی ؟ یاللّه زودباش» برو از آن 
زن حمایت کن. تمام ده بر سرش ر يخته و میخواهنداو را بکشند. آری,تمام ده. شرمشان باد. 
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پسرش جواب داد: «آرام باش ماد همین الان میروم.» او در تمام دنیا از 
هیچکس, جز مادرش, نمی ترسید. هر زمان که مادرش با خشم به او می تاخت, ترس تمام 
وجودش را فرا میگرفت, چون حس میکرد که این صدای وحشی و خشن صدای او نبود که 
صدای کهن و پرصلابت قوم سرسخت بنی اسرائیل بود . 

یعقوب برگشت و بااشار‌سر به همراهانش, فیلیپ و ناتانیل, گفت : «برو یم. » 
گردا گرد چلیک های شراب را دنبال بهودا گشت. اما آهنگر, غیبش زده بود. 

مجدلیّه جیغ و داد می کشید. خونین ومالین به گوشة گودال افتاده و بازوانش را 
رویسر نهاده بود تا از عوردن مگ در امان نماند. زنانو مردان دور گودال سلقه زره 
می خندیدند. سبدداران و انگور جینان, از تمام موستانهای اطراف, کارشان را رها کرده, در 
حال سر رسیدن بودند. پسرها مشتاق دیدن حالت خونین و نیمه‌عر یان اين تن پر آوازه بودند و 
دخترها هم بخاطر اينکه از اين زن نفرت داشتند و به او حسودی میکردند, جرا که او مزهٌ همه 
مردها را می جشید و ایشان در محرومیّت کامل بودند. 

باراباس دست بعلامت توقف فیل وفال بالا برد. میخواست 
که حکم را حاری کند #شتت نار کتردن اقا ود در همان لحظه 
یعقوب حاضر شد و شروع به پیشروی بسوی جانبان سرکرده دزدان, نمود. اما فیلیپ محکم 
بازوی او را گرفت و گفت: «کجا میروی؟ ماها هم همینطور؟ ما که از تعداد انگشتان 
دست تجاوز نمی کنیم. در مقابل تمام افراد ده چکار ميتوانيم بکنیم ؟» 

اما صدای وحشی ماد در گوشهای یعقوب زنگ میزد. فر یاد زد : «آهای باراباس 
آی آدم کش, از قرار معلوم به ده ما آمده‌ای که آدم بکشی . بسیار خوب. آن زن را تنها بگذار. 
ما خودمان در بارهاش حکم می کنیم. ر یش سفیدان مجدل و کفرناحوم. همینطور پدرش؛ 
خحاخام ناصره می ایند و در باره اش حکم هل کنتل: این قانون است.» 

ز بدی پیر که با جماق سنگینش سررسیده بود» توی حرف پسرش دو ید و گفت: 
«حق با پسر من است. درست میگو ید فانونش همانست.» 

باراباس بدن غول پیکرش را بحرکت درآورد و مستقیم روبروی آنها ایستاد. فر یاد 
زد: «ر یش سفیدان ده رشوه ای هستند» ز بدی هم همینطور. من به انها اعتمادی ندارم. قانون 
منم. واگر کسی از شماها حرأتش را دارد» یالله بیاد میدان وزورش را امتحان کند.» 

اهالی مجدل و کفرناحوم از زن و مرد دور باراباس ازدحام کردند. چشمهایشان را 
خون گرفته بود. یک فوج پسر بچة مسلح با فلاخن از ده فرا رسیدند. 

فیلیپ باز وی ناتائیل را گرفت و عقب کشید. بطرف یعقوب برگشت و گفت: «پسر 
زبدی, اگر مردش هستی, خودت برو جلو, ما که قدم از قدم بر نمیدار یم. مگر به سرمان 
رده ؟» 

- ترسوها, خجالت نمی کشید؟ 
۱۹۰ 


از واللت. خودنت. تور لو 

یعقوب رو بسوی پدرش نمود. اما او سرفه کرد و گفت: «من یک پیرمردم. » 

باراباس» در حالیکه قاه‌قاه ه می خندید, ؟ گفت : «حطورشد ؟» 

ری ای ی و سا تس زاون 
زن یوسف, با چشمانی اشکبار می آمد. یعقوب برگشت, مادرش را دید و بخود لرز ید. پیش 
رو یش آدم کش ترسناک بود با تودة بخشم آمدة روستائیان و پس پشت او مادرش. وحشی و 
حموش . 

باراباس که استینهایش را بالا میزد» دو باره نعره زد : «حطور شد؟» 

پسر ز بدی با خود زمزمه کرد: «سرافکنده‌شان نمی کنم. » خلو رفت و باراباس 
بیکباره بسوی او آمد. 

برادر کوحکش که سعی میکرد بازوی مادرش را رها کند تا بکمک یعقوب برود؛ 
گفت ؛ «الان می کشدش.» اما مادرش او را عقب کشید و گفت: «تو آرام نک شارت 
مکن. » 

اقا درست در همان لحظه که دو رقیب می خواستند باهم گلاو یز شوند» از حاشیه 
در یاحه فر یادی شعف انگیز بگوش رسید : «خداوند دارد می آید. »۲ حوان آفتاب سوخته ای 
حلو آنها بحست و خیز پرداخت. نفس نقس میزدء دستهایش را تکان میداد و فر یاد میزد: 
«رخحداوند دارد می‌آید . » 

همگی دور حوانک حلقه زدند و داد ردند : «کی دارد می آیدء کی ؟» 

جوانک جواب داد: «خداوند.» و به پشت سرش رو بسوی بیابان اشاره کرد: 
«خداوند, اونهاش.» همه برگشتند. خورشید اینک در کار غروب بود و گرما فروکش 
میکرد. مردی داشت از ساحل بالا می آمد. مثل راهب صومعه سر سپید پوش بود . 
خرزهره‌ها کنار بارانداز در یاحه غرق در گل بودند. و مرد سپیدحامه دستش را دراز کرد و 
خرزهره فرمز رنگی را جید و منان لبانش گذاشت. دو عدد مرغ در یانی که روی قلوه سنگها 
قدم میزدند, بکناری رفتند تا او عبور کند. 

سالومهٌ پیر سر سپیدمو یش را بالا گرفت و هوا را استشمام کرد. از پسرش پرسید : 
«کی دارد می‌آید. باد تغییر کرده است. » 

پسرش حواب داد: «مادن الان قالب تهی میکنم. فکر میکنم خودش باشد . » 

کی؟ 

- هش چیزی نگو. 

- پشت سری‌هایش چه کسانی هستند؟ خدای بزرگ, یک فوج سرباز دنبالش 
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می دوند . 

- مادن آنها فقیر فقرائی هستند که خوشه‌های ر يخته شد؛ باغها را می جینند. آنها 
سر باز نیستند. نترس. 

و واقع امر اینکه خیل ژنده‌پوشان که در پی او روان بودند» بیک فوج 
سر باز می مانستند. آنها بلافاصله از زن و مرد و بخه با اد 
پخش شدندو بحستحو پرداختند. همه ساله هنگام برداشت محصول باغهای انگور و ز یتون و 
گندمزان یل عظیم این گدا گشنهها از تمامنقاط جلیل» مثل موروملخ» میر بختند و گندم و 
انگور و ز یتونی را که صاحبان زمین بحکم شر بعت موسی برای فقرا بجا می گذاشتند, 

جمع آوری می‌کردند ۱ 

مرد سپید بوش ناگهان بر حای ایستاد. دیدار حمعیت هراسانش کرده بود. بخودش 
گفت: «باید از اینجا بروم. این دنیای انسانهاست, من باید بروم. باید به بیابان برگردم» 
جائیکه خدا آنجاست...» باردیگر سرنوشتش به تار موی بسته بود. بکدامین راه باید برود, 


3 


پیش یا پس ؟ 

همه آنها که در گرداگرد گودال حلقه زده بودند او را مینگر بستند. یعقوب و 
باراباس با آستین‌های بالازده هنوز مقابل هم ایستاده بودند. حتّی مجدلیه هم سر بلند کرد و 
گوش فرا داد. این سکوت علامت چه بود» مرگ يا زندگی ؟ باد تغییر یافته بو . ناگهان از حا 
حست. بازوانش را بلند کرد و فریاد کشید: «کمک!» مرد سپیذپوش صدا را شنید. آن را 
شناخت و بخود لرز ید . زمزمه کنان گفت: «محدلیّه است» مجدلیه ! باید اورا نجات دهم.» 
در حالیکه بازوانش را گشوده بود. بسرعت بطرف جمعیت پیش رفت. 

رو هامریت ری و وس سید ی 
تار یک قیافه‌شان را احساس میکرد, قلبش بیشتر بجوش می آمد و وجودش از همدلی و عشق 
غلیان میکرد. با خود گفت " : «مردمان اينهایند. همه باهم برادرند» اما نمیدانند لا 
هم هست که رنج می کشند. . اگرمی دانستند» چه جشن و سروری بپا می‌شد, چه به آفوش 
کشیدنها و بوسه بر روی یکدیگر زدنها؛ و چه سعادتی 1» 

عافبت رسید. از صخره سنگی بالا رفت و بازوانش را به سمت حپ و راست دراز 
کرد. تنها یک کلمه کلمه‌ای شادی‌آفر ین و پیروزمند از عمق حانش بیرون حهید: 
«برادران !» 


مردم شگفت زده بیکدیگر نگر یستند پستند. کسی حواب نداد , 


اب در («سفر لاو یال»» باب نوردهم چنین حنین آمده امتتت* ((و حول حاصل رمین خحود ر درو نید گوشه‌های 
مررعه خود ر تمام نکنید و محصول حود خوشه حینی مکنید. و تا کستان خود ر دانه حینی منمانید و 
خوشه های ر يخته شده تا کستان خود را برمجینید. آنها را برای فقیر و غر یب بگذار ید.» 

۱ 


فر یاد پیروزمند دو باره طنین افکند : «برادران» از دیدار شما خرسندم. » 

باراباس با برداشتن سنگی بزرگ از روی زمین جواب داد: «صلیب‌سان ما از دیدار 
شما خرسند نیستیم, » کسی با فر یاد دلخراشی گفت: («پسرم» و مر یم یش تاخت و 
پسرش را در بغل گرفت. خحندید » گر به کرد او را نوازش کرد. اما ای بی آنکه سخنی 
بگو ید بازوان مادرش را از دور خود باز کرد و بسوی باراباس پیش رفت. گفت : «باراباس» 
برادرم . از دیدار تو خشنودم. من یک دوست هستم و حامل پیامی مسرت بخش میباشم. » 

باراباس غرّ ید : «نزدیکتر نیاء» و خودش را جلو مجدلیّه قرار داد تا از انظار پنهانش 
کند. اقا او صدای معبودش را شنید و بپا جست. جیغ کشید: «عیسی, کمک.» 

عیسی با یک قدم خود را به کنار گودال رسانید. مجدلیّه با چنگ ‌زدن به صخره 
سنگهاه بوسیله انگشت و ناخنهایش در کار بالا آمدن بود. عیسی لحم شد و دستش را دراز 
کرد. مجدلیّه دست اورا گرفت. بالا آمد و خروشان و خونآلود بر روی زمین افتاد. 

باراباس پیش دو ید و پا بر پشت او نهاد. در حالیکه سنگ دستش را بالامیبرد, 
غر ید : «او مال من است. میخوأهم بکشمش. حرمت شنبه را نگاه نداشته. من کل بر او!» 

مردم» که دلواپس بودند تا مبادا قر بانیشان فرار کند؛ بنوبه خود فر یاد زدند : «مرگ 
بر اوه مرگ بر او!» ز بدی هم با دیدن خیل ژنده‌پوشان» که اطراف تازه وارد حلقه زده بودند و 
بلاشک کله‌شان را با عقاید صد تا یک غاز می انباشت, داد زد : «مرگ براو!» وای بحال ما 
اگر گدا گشنه‌ها افسار گسیخته شوند. با کوبیدن حماقش بر زمین دو باره داد زد: «مرگ 
براو!» 

عیسی جلو بازوی بلند شد؛ٌ باراباس را گرفت. با صدائی آرام و غمگین گفت: 
«باراباس» تو خودت هیچگاه یکی از فرامین خدا را ز یر پا نگذاشته‌ای؟ در تمام عمرت 
هیچگاه دزدی نکرده‌ای ؟ فتلی انجام نداده ای زنانی مرتکب نشده‌ای» دروغی نگفته ای ؟» 

آنگاه رو بسوی حمعیّت پرخروش نمود و تک‌تک آنها را نگر یستن گرفت: «از 
میان شما آنکس که گناهی مرتکب نشده است, اولین سنگ را پرتاب کند.» 

تودةٌ مردم از جا جنبید. تک‌تک ايشان پا پس گذاشتند. در تلاش بودند تا از شراين 
نگاه‌تیز چنگ که حفره یادبودها و اندامهای حیاتی ایشان را می کاو ید بگر یزند. مردها 
تمامی دروغهائی را که در طول عمر خويش بر زبان آورده, ستمهائی را که در حق دیگران 
اعمال کرده و با زن دیگران هماغوش شده بودند» فرایاد آوردند. 

زنها روسری‌هایشان را پائین کشیدند وسنگها را از دستان خو یش رها کردند. 

زبدی» که احساس میکرد هم اکنون این او باش پیروز از میدان بدرخواهد آمدء 
یا کت مد بازدیگر غی رو بسوی مردم کرد و یکایکشان را نگاه کرد نگاهی که تا 
عمق دید گانشان نفوذ میکرد. 

- از میان شما آنکس که گناهی مرتکب نشده است. اولین سنگ را پرتاب کند. 

۱۳ 


زر بدی گفت: «من . باراباس ت را بمن بده. آنرا که حساب با کست از محاسبه 
حه‌با کسنت. امن اولین تک را پرتاب می کنم. » 

باراباس خوشحال شد. سنگ را به او داد و خود بکناری رفت. ز بدی بالای سر 
محدلیّه ایستاد. سنگ را در مشت گرفته بود و سبک سنگینش میکرد تا آنرا درست بر سر او 
بزند. مجدلیه کنار پاهای عیسی خود را مجاله کرده و آرام بود. احساس میکرد که اینجا 
ترسی رک ندارد . 

ژنده‌پوشان خشماگین به زبدی پیر نگر یستن گرفتند» و یکی ازآنها که‌لاغرتر از همه 
بود» خود را به حلو انداخت. فر یاد زد: «آهای ز بدی, خودت میدانی که خدائی وحود دارد. 
دستت خشک خواهد زد. نمیترسی ؟ به گذشته فکرکن. ببین هیجوقت حقوق مساکین را بالا 
نکشیده‌ای ؟ هیجوقت در زند گیت باعث نشده‌ای که موستان یتیمی به حراج گذاشته شود ؟ 
هیچوقت شبها پایت را بخانهٌ بیووزنی نگذاشته ای ؟» 

گناهکار پر همجنان که گوش میداد وزن سنگ را در دستش احساس میکرد و 
بیشتر و بیشتر جلو خود را میگرفت. ناگسهان فریادی برکشید. بازو یش بی اراده به 
پائین حم شد و بلااستفاده افتاد. سنگ بزرگ از مشتش در غلطید و روی پایش افتاد و 
انگشتش ۳ 

زنده پوشان فر یاد شادی س رکشیدند : «معجزه, معجزه! مجدلیّه بی گناه است. » 

باراباس از خحشم دیوانه شد . صورت آبله گونش مثل آتش سرخ شد. بطرف پسر مر یم 
خیز برداشت دست بلند کرد و بر او سیلی نواخت. اما نس به آرامی طرف دیگر صورتش 
را گرفت و گفت: «برادرم باراباس, آنطرف را هم سیلی بزن.» 

دست باراباس سست شد و حشمانش از حدقه بیرون پر ید. این دیگر جه جور آدمی 
است؟ کیه- شبح آدم» یا شیطان؟ مات و مبهوت پا بس کشید و به عیسم , خیره شد. 

پسر مریم بار دیگر او را تهییج کرد: («برادرم باراباس طرف دیگر صورتم را هم 
سیلی بزد. » 

در این حیص و بیص» یهودا از ز یر سایه درخحت انجیری که تمام اینمت ایستاده و 
نگاه میکرد» بیرون آمد. او همه چیز را دیده بود ولی حرفی نزده بود. کشته شدن یا نشدن 
مجدلیّه برایش توفیر نداشت. خوشحال بود که می شنید باراباس و ژنده‌پوشان رودرروی 
زبدی ایستاده و گناهانش را به رخ او کشیده بودند. بدانگاه که عیسی را کنار ساحل 
در یاچه با لباس سفید دیده بود, قلبش به تپش افتاده ی با تیز کردن گوشهایش, زمزمه کنان 
گفته بود : «حالا معلوم خواهد شد که او کیست» کارش چیست و پیامش کدام.» اما همان 
ابتداء همان کلمة آغاز ین - «برادران»- په مذاقش خوش نیامده و چهره اش درهم رفته بود . 





۱ سدرمتن معصومیت ترسی ندارد. 
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باخود زمزمه کرد : «هنوز هم یک جو عقل توی کله اش فرو نکرده است. نه, ما همه برادر 
نیستیم . اسرائیلی ها و رومی ها برادر نیستند» حتی اسرائیلی ها شم در میانل خودشان برادر 
نیستند. صدّوقیان که خود را به رومی ها میفروشند و کدخداها که روی کار قیصر رم سر پوش 
می گذارند» برادران ما نیستند. نه, پسر نجّار» کارت را بدجوری شروع کرده‌ای» مواظب 
باش. » امّا با دیدن عیسی که طرف دیگر صورتش را بدون خشم و با مهر بانی مافوق بشری 
گرفته بود» ترس وجودش را فراگرفت. بر سر خود فریاد کشید: «اين دیگر چه جور آدمی 
است؟ اين... اين نگهداشتن طرف دیگر صورت. تنها یک فرشته میتواند اینکار را بکند» 
تنها یک فرشته, یا... یک سگ.» با یک خیز خود را به باراباس که در کار حمله به پسر 
مر یم بود » رسانید و با صدانی خفه گفت ؛ «بهش دست نزن. باللّه از اینحا برو. » 

باراباس شگفت زده به بهودا نگر یست. آنها عضو یک انجمن اخوّت بودند. در کنار 
یکدیگ جه بسا به دهات و شهرها وارد شده, خائنین به اسرائیل را کشته بودند. و حالا... 
زمزمه کنان گفت : «تو هم یهودا, تو؟» 

- اره من برو. 

باراباس از حایش تکان نخورد. یهودا در انحمن اخوت. بالادست او بود و نمیتوانست 
مخالفتی بکند. اقا از سوی دیگر عزت نفسش نمیگذاشت از حا تکان بخورد. 

سرخ‌ر یش باردیگر آمرانه گفت : «برو!» 

سرکردةُ دزدان سر به پائین انداخت و نگاهی وحشیانه به پسر مریم انداخت. 
زمزمه کنان, در حالیکه مشتش را گره میکرد» گفت: «از جنگ من نمی‌توانی در بروی. باز 
هم یکدیگر را می‌بینیم. » آنگاه بسوی افراد ز یر فرمانش برگشت وبا کم میلی به آنان دستور 
داد : «یالله» برو یم !» 


۱۹۵ 


فصل سیزدهم 


خورشید در کار سر فروبردن در گر یبان افق بود. تب روز پائین آمده بود و باد 
فروکش میکرد. دریاچه با رنگ های طلائی و آبی برق میزد. چند لک لک سیری‌ناپذیر 
بالای صخره‌ها روی یک پا ایستاده و جشمان خود را به آب در یاچه دوخته بودند. 

زنده پوشان جشم به پسر مر یم دوخته, در انتظار ایستاده بودند . نمی خواستند از آنجا 
دل بکنند. ایشان منتظر چه بودند؟ گرسنگی و عر یانیشان را فراموش کرده بودند. خباشت 
مالکین را همانها که از بجا گذاشتن چند شاخه انگور در موستانها برای شیر ین کام کردن 
مسکینان خودداری کرده بودند» فراموش کرده بودند. 

ایشان از صبح از موستانی به موستان دیگر رفته و سبدهایشان خالی مانده بود. همین 
جریان در درو یدن گندم اتفاق افتاده بود. ایشان از مزرعه‌ای به مزرعه دیگر رفته و 
وال هایشان خالی مانده بود و هر شب بجه هایشان با دهانهای باز در انتظار آنان می نشستند. 
اما اکنون, بی آنکه جرائی و جگونگی آنرا بدانند, جنین می نمود که سبدهایشان پر است. به 
مرد سپیدپوش که رو برو يشان ایستاده بود» می نگر یستند و نمی توانستند از او دل بکنند. در 
انتظار ایستاده بودند و خود هم نمی دانستند در انتظار حه هستند. 

پسر مریم با نگاه خو یش پاسخ نگاه آنان را میداد. او هم در انتظار ایستاده بود. 
احساس می کرد که همه این جانها به گردن او آو یخته‌اند. از او جه می خواستند؟ دنبال جه 
چیزی بودند؟ او که هیچ چیز نداشت. چه می‌توانست به آنان بدهد؟ به آنان می نگر یست و 
باز می نگر یستء و برای لحظه‌ای شهامتش را از دست داد و خواست دو باره بگر یزد» اما 
شرم حلودارش شد. بر سر محدلیّه که به پاهای او حسبیده بود» جه می آمد ؟ حگونه می توانست 
اینهمه حشمانی را که با اشتیاق به او خیره شده بود» تسکین نابخشوده رها کند؟ برود ؟ امّا به 
کجا؟ خدا در همه‌سو حضور داشت. رش لطف الهی برگردنش افکنده شده بود و هر جا که 
خاطرخواهش بودء او را می برد لطف او نه, قدرت او قدرت همه توان او. پسر مر یم اینک 
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احساس می کرد که این خاک خانه اوست, خانه دیگری نداشت. احساس می کرد که این 
آدمها بيابان او بودند» بیابان دیگری نداشت 

و در حالیکه سرش را خم نموده» خود را تسلیم عنایت پروردگار کرده بود. 
زمزمه کنان گفت: «خدایا, خواست خواست ئست. » 

از میان ژنده پوشان» پیرمردی بپاحاست و سخن گفت: «پسر مر یم»ما گرسنه ایم انا 
از تونانی نمی طلبیم. تو هم مثل ما فقیری. ههنت را بازکن و کلم محبت‌آمیزی بما بگو و 
ما سیر خواهیم شد .» 

مرد جوآنی بخود جرأت داد و گفت: (پسر مر یم » ظلم گلوی ما را فشار میدهد . قلب 
ما بیش از این یارای تحمّل ظلم را ندارد. تو گفتی که کلمه محبّت آمیزی با خود آورده‌ای. 
آن کلمه را بما بگو و عدالت برایمان بیاور!» 

پسر مر یم به مردم نگر یست. صدای آزادی و گرسنگی را شنید و دلش شادمان شد. 
احساس می کرد که سالیان سال در انتظار این صدا نشسته بوده است. همین صدانی که 
اینک او را به نام می خواند. با بازوانی گشاده رو بسوی مردم نمود و گفت : «برادران 
برو یم. » 

بیکباره, انگار که آنان هم سالیان سال درانتظاراین دعوت نشسته واسم حقیقی خود را 
برای اوّلین بار شنیده اند, قلبشان از شادی لبر یز شد, و فر یاد کشیدند: «بنام خداء برو یم.» 

پسر مریم از پیش» ان انیا ویک تن از بی او روان شدند. کنار بارانداز 
در یاجه, تیه حفره‌داری بود که, برغم گرمای آتشناک خورشید تابستان که‌تمام روز بر سرش 
می‌بار ید» هنوز برنگ سبز روشن بود. اکنون, در ِ دلنواز غروب پر از مرزنگوش و پونة 
وحشی بود. بالای تپه بنظر می‌رسید که زمانی پرستش گاه بت پرستان بوده است, چون 
تکه های حند ث# کنده کاری شده ۳ مانده بود. ماهیگیرانی که شب‌ها در 
در یاچه ماهیگیری می کردند» مرتب شبح سفیدی را می دیدند که روی سنگ مرمر نشسته 
است. حتّی» یونس شبی شنید که این سنگ گریه می کند... اینک آنها بسوی همین نپه 
بود که گوئی درعالم خلسه می رفتند: پسرمر یم از پیش و خانواد؛ بزرگ فقرا از پی . 

سالومةپیر رو به پسر کوچکترش نمود و گفت: «دست مرا بگیر. ما هم می رو یم. » 
بعد دست مریم را گرفت و گفت: «مر یم گر یه نکن. مگر آن وزرا بر گرد ضورت پسرنت 
ندیدی ؟») 

مادر که هق هق گر به را داشت سر می دادء حواب داد: «من پسر ندارم من پسر 
ندارم. تمام آن ژنده پوشان پسر دارند و من پسری ندارم»» و گر یان و مو یان, بطرف تچه به راه 
افتاد. او حالا شکی برایش نمانده بود : پسرش او را برای هميشه ترک گفته بود. بدانگاه که 
برای بغل گرفتن وی بیش دو یده بود تا با خود به خانه اش ببرد» با شگفتی ۳ را 
نگر یسته بود» گوئی نمی شناختش , بدانگاه هم که گفته بود: : «من مادرت هستمء » دستش 
۱۸ 


را حلو آورده و او را از خود رانده بود . 

زبدی پیر زنش را دید که همراه جمعیّت از تپه بالا میرود. با اخم و تخم 
جوبدستی اش را برگرفت و رو بسوی پسرش یعقوب و همراهاد پسرش, فیلیپ و ناتانیل» نمود 
و به تودهٌ پر همهمه و هیحان‌زده اشاره کرد : «آنها گرگهای گرسنه هستند, لعنت بر همه‌شان 
باد! بهتر است که قاطی آنها داد بکشیم, مبادا ما را بجای گوسفند بگیرند و قورتمان بدهند. 
پشت سر هم می افتیم» ولی فراموش نکنید, این پسر اسیاب بادی مریم هر چه خواست به 
آنها بگوید» ما او را هوخواهیم کرد. می شنوید؟ مبادا بگذار یم که دست بالا بگیرد. یال 
همه باهم به پیش برو یم. عجله کنید.» 

با گفتن این کلمات. بکندی یک الاغ شل, او هم شروع به بالا رفتن از تپه نمود. 

درست در همین لحظه, دو پسر یونس ظاهر شدند. پطرس باز وی برادرش را گرفته و 
به آرامی و ملایمت با او حرف میزد, تا مبادا عصبانیش کند. اما آندیگری در تشو یش بود و 
نگاهش را بمردم که مثل موروملخ بالا میرفتند و به‌مردسپیدپوش» که قافله‌سالارشان بود» 
دوخته ود . 

پطرس _ از یهودا, که هنوز در کوچه ایستاده و عاجز از اخذ تصمیم بود» پرسید : «آنها 
71 هستند ؟ بکحا میروند ؟» 

سرخ ر یش با لحنی استهزاء‌آمیز گفت : «پسر مر یم. » 

- و آن فوج در دنبال او؟ 

- فقیر فقرائی که خوشه‌های ر يخته شده را پس از انگور چینی جمع می کنند. آنها 
با یک نگاه» عاشق سینه چاک او شده اند. فکر میکنم میخواهد برای آنها حرف بزند.» 

- چه میتواند بگوید؟ او که نمیتوانست حتی یک بسته یونجه را بین دو خر تقسیم 
کند. 

بهودا شانه هایش را تکان داد و زمزمه کنان گفت: «خواهیم دید. » و او هم شروع به 
بالارفتن از تپه نمود. دو زن سیاه چرده, خسته و کوفته, از موستان بر می گشتند» هر یک سبد 
0 ار انگیز بر سر داشتند. به همراهی دیگران رشک بردند و تصمیم گرفتند پرای 
گذراندن وقت به آنها بپیوندند. با اين تصمیم, عقب دسته براه افتادند. 

یونس پیر» تور بر شانه, خود را به سوی کلبه اش می کشید. گرسنه بود و برای رسیدن 
تعجیل داشت. با دیدن پسرهایش و انبوه جمعیّت. که از تپه بالا می رفتندء با دهان باز ایستاد 
و جشمان گرد و ماهی گونه اش را به آنها دوخت. او به چیزی فکر نمیکرد. از خود نپرسید 
که چه کسی مرده, چه کسی عروسی کرده, یا اينهمه جمعیّت بکجا میرود. اوبه چیزی فکر 
نمیکرد. او فقط با دهان باز خیره شده بود. 

ز بدی بر او بانگ زد: «بیا. یوس پیغمبر ماهیء بیا برو یم. مهمانی است. از قرار 
معلوم مر یم مجدلیّه دارد عروسی می کند. بیا برو یم و خوش بگذرانیم.» 
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یونس لبان ضخیمش را بحرکت درآورد. میخواست سخنی بگوید, اما تغییر عقیده 
داد. برای جابجا کردن‌تور بردوشششانه اش راتکانی داد و با گامهای سنگین بطرف کلبه براه 
افتاد. مدنی بعد» زمانی که عاقبت به کلبه اش نزدیک میشدء دهنش پس از درد زایمان ز باد 
بالاخره وضع حمل کرد. زمزمه کنان گفت : («ز بدی کلّه خن برو گمشو. » آنگاه با لکد در را 
باز کرد و وارد شد. 

هنگامی که زبدی و همراهانش به بالای تپه رسیدند» عیسی بر روی سر ستونی 
جهار زانو نشسته بود. هنوز دهانش را نگشوده بود. جنین مینمود که منتظر آنها بود. خیل 
گدایان رو برو یش بودند, مردها جهارزانو روی زمین نشسته و زنها در عقب ایستاده و به او 
می‌نگر یستند. خورشید فرونشسته بود. اما کوه حبرون در طرف شمال هنوز آفتاب را در 
قلّه اش نگاه داشته و اجازه گر یزش نمیداد. عیسی, با دستهائی که صلیب‌وار روی سینه 
قرارشان داده بود, جنگ میان نور و ظلمت را تماشا میکرد. گاه و بیگاه» به آهستگی نگاهش 
را به طرف جهره‌های مردم می کشانید» جهره‌هانی که مستقیم به سوی او برگشته بود . 
گرسنگی» این جهره‌ها را پر حین و حروک. غمناک و تکیده نموده بود. و جشمهائی که به 
او دوخته شده بودند» ملامت بار نگاهش میکردند» گوی آماج سرزنش او بودند . 

بمحض دیدن ز بدی و همراهانش, بپاخاست .گفت :«خوش آمدید. همگی دور من 
جمع شوید. صدایم ز یاد بلند نیست. میخواهم برایتاد سخن بگویم. » 

زبدی بعنوان ريش سفید ده جلوتر از همه راه افتاد و خود را بر بالای سنگی 
نشانید. سمت راست او دو پسرش» و نیز فیلیپ و ثاتائیل بودند؛ .و سمت جبش ظرس و 
آندر یاس. سالومةٌ پیر و مریم زن یوسف عقب‌تر میان زنها ایستاده بودند. مریم دیگر 
مر یم مجدلیّه» کنار پاهای عیسی برزمین افتاده و صورتش را میان دستهایش پنهان کرده بود. 
بهودا ز یر درخحت کاج شکنجه‌دیده‌ای که باد آنرا درهم پیچیده و به یکسو خم شده بودء به 
انتظار نشسته و جشمان کبودش از میان سوزنهای کاج چون دشنه بر پسر مر یم فرو میرفتند. 

عیسی در نهان می لرز ید و برای یافتن شهامت در تقلا بود. اين لحظه‌ای بود که 
سالها از فرارسیدنش ترسیده بود. آنزمان اینک فرا رسیده بود. خدا پیروز شده و با زور او را 
بجائیکه میخواست- پیشاروی انسانها- آورده بود تا به حرف زدن با ايشان وادارش نماید. و 
حالا او چه میتوانست به آنها بگوید؟ شادیهای اندک زندگانی او در ذهنش درخشیدند و 
آنگاه غمهای بیشمارش : مسابقه با خداء تمامی آنچه که در سرگردانیهایش دیده بود 
-کوهها, گلهاو پرند گان. چوپانانی که گوسفند آواره‌ای را بر روی شانه‌هایشان حمل 
میکردند» ماهیگیرانی که تورشان را برای گرفتن ماهی به آب می انداختند» برزگرانی که بذر 
می افشاندند. درو میکردند» گندم باد می‌دادند و آنگاه حاصل را بخانه‌هایشان منتقل 
میساختند. آسمان وزمین دم بدم درون ذهنش باز و بسته میشدند: همه معجزات خدا بودند - 
و او نمیدانست که ابتدا کدامیک را برگز یند. میخواست همه را آشکار کند تا اين 
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تسکین نایذیران راتسکین بخشد. این دنیانی که براو مکشوف شده بود فَصَه پر یان خدا بود» پر 
از شاهزادگان و غولان, درست مثل قضّه‌ای که مادر بزرگش برای اونقل میکردتا ازگر به‌باز- 
ایستدء و خدا از ايوان آسمان خم شده و اين قضّه را برای انسانها نقل میکرد. 

تبتمی کرد و بازوانش را گشود. با صدائی لرزان گفت: «برادران, برادران مرا 
می‌بخشيد که به ز بان مثل برای شما سخن موم گوتزم: من آدمی ساده, عامیء فقیروخوار- 
شمرده همانند شماها هستم. یک سینه سخن دارم. اما ذهنم یارای نقل کردن آن را ندارد. 
دهانم را باز میکنم و بی آنکه خودم بخواهم, کلمات مانند قضه بیرون می آیند . پرادرانمی مرا 
می‌بخشیدء ولی به زبان مثل سخن خواهم گفت.» 

مردم فریاد زدند: «پسر مریم سرایپا گوشیم.» 

عیسی باردیگر دهان گشود : 

- برزگری بجهت پاشیدن تخم بیرون شد. و چون بذر می افشاند. دانه‌ای از آن بر 
زمین افتاد و پرند گان آمده آنرا خوردند. دانه‌ای دیگر بر سنگلاخ افتاد. حاکی نیافت تا رشد 
کند وخشکید. دانه سوّمی درمیان خارها ر یخت وخارها نمو کرده آنرا خفه نمودند. عاقبتء 
دانه آخری بر روی خاک نیکوافتاد» ر يشه گرفت وبرگ وبار افشاند و گندم دادوقوت انسان 
شد. ه رکه از میان شما گوش شنوا دارد» اینرا بشنود ۱ 

همه ساکت بودند و هاج و واج بهم نگاه میکردند. امّا ز بدی پیر که دنبال بهانه‌ای 
برای حار وحنحال می گشت: بپاخاست. گفت : «متأسفيی ولی نمی فهمم . شکر خداء من 
گوش دارم و می‌شنوم. اقا نمی فهمم. چه میخواهی بگوئی ؟ نمیتوانی آشکارتر ادای مقصود 
کنی ؟» خنده‌ای استهزاء آمیز کرد و با غرور به ر یش سفیدش دست کشید و اضافه کرد: «یا 
نکند که تصادفی خودت همان برزگر باشی ۴» 

عیسی با فروتنی پاسخ داد: «بلی» من برزگرم. » 

ز بدی پیر با نواختن جوبدستی اش برزمین, اظهار داشت: «خداوند ما را مصون 
بدارد. حتم دارم که ماهم سنگها و خارها و مزارعی هستیم که تو در آنها بذر می افشانی » 
ها ؟» 

پسر مریم با صدائی آرام جواب داد: «همینطور است. » 

آندر یاس گوش تیز کرد و گوش فرا داد. همچنانکه به عیسی می‌نگر یست. قلبش 
چون حیوانی وحشی به جدار سینه اش کوبیده ميشد. در اولین دیدار با یحیی تعمیددهنده در 
سواحل اردن همین حال را داشت. یحیی پوست حیوانات بدور خود پیجیده و خورشید او را 
می فرسود . نماز, شب زنده‌دار یها و گرسنگی آنجنان بحانش افتاده بودند که از او جیزی جز 
دو چشم هیولا-- دو جرقه مشتعل-- و حلقومی که فر یاد میزد : «توبه کنیدء,توبه کنید»برجای 


یت وی سم اب 





۱- نقل از «انحیل متی »» باب سیزدهم 
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نمانده بود. بدانگاه که فر یاد میزد, امواجی عظیم از اردن بر می خاست» کاروانها متوقف 
ميشدند و شترها از پیشروی عاجز می ماندند. و اینک پیشاروی او این دیگری بود که لبخند 
میزد و صدایش آرام و مواج بود. پرندهای مبهوت بود که برای اولین بار میخواست جهچهه بزندو 
جشمانش بعوض سوزاندن, نوازش میکردند. قلب آندر یاس بین عیسی و یحیی به پس و پیش 
بال می گرفت و کاملاً هاج و واج مانده بود. 

آهسته آهسته بوحنا از کنار پدرش فاصله گرفت و به عیسی نزدیک شد. گامی جند 
با عیسی فاصله نداشت که زبدی او را دید و بیش از پیش خشمناک شد. او از دست 
پیغمبران دروغين دل پرخونی داشت. پیغمبران جدید, هرروز سال از زمین می جوشیدند و 
بار زمين را بر روی دوشهای خود می گرفتند و هر یک از آنان گونی با تفاهمی از پیش 
ساخته به مالکان» کاهنان و پادشاهان می‌تاختند. هرآنجه را که در این دنیا قرص و خوب 
بودند» میخواستند بی بنیاد کنند. و حالاء چشمم روشن, اینهم از پسر پاپتی مر یم | 

زبدی با خود گفت: «بهتر است گردنش راء حالا که حوان و تردست, بپیجانم.» 
برای جستن نشانی از تشویق» برگشت تا ببیند دیگران چه میگو یند. یعقوب» پسر بزرگ 
خویش را دید که سگرمه‌هایش را در هم کشیده است, اما نمیدانست از پر یشانی است یا 
خشم. زنش را دید که اینک پیش آمده و خشمانش را از اشک می‌سترد. نگاهش را به 
جانب ژنده‌پوشان انداحت, و از دیدار آنها وحشت‌زده شد. همه اين گداگشنه‌هاء با دهانهای 
بان مانند پرند گانی که مادرشان آنها را غذا میدهد, به پسرمر یم خیره شده بودند. با خود 
رمرمه کرد: ((مرده‌شور ر یخت هر حه گداست ببرد. » آنگاه به خود گفت: «بهتر است 
ساکت شوم وال توی دردسرمی افتم. » 

صدائی آرام و حزن‌آلود شنیده شد. کسی که کنار پاهای عیسی نشسته بود» شروع به 
صحبت. نموده بود. آنها که عقب نشسته بودند, بلند شدند تا ببینند کیست. پسر کوحک 
ز بدی بود . آهسته آهسته بطرف پاهای عیسی خز یده بود و اینک با او حرف میزد. 

- تو برزگری و ما سنگها» خارها و مزارع. اما جه بذری در دست داری؟ 

عارص تازه‌مو رسته و بکر او گر گرفته بود. جشمان سیاه و بادامیش دردمندانه به 
عیسی خیره گشته بود. بدن سپید چاق‌آلودش با تشلج به بالا کشیده شده و در انتظار بود. 
بدلش برات شده بود که زندگی او زندگی این دنیا و آن دنیاء بسته به جوابی بود که 
در یافت میکرد. 

عیسی به منظور شنیدن حرف او خم گشته بود. همچنان که به قلبش گوش فرا داده و 
در تلاش بافتن کلام مناسب» کلام ساده, معمولی و نامیرا بود. مدتی ساکت ماند. دانه‌های 
سپید عرق بر چهره اش نشسته بود. پسرز بدی با تشو یش سوال خود را تکرار کرد: «چه بذری 
دردست‌داری ؟» 


عیسی بیکباره شق ورق ایستاد» بازوانش را گشود و به جانب جمعیّت خم شد. این 
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فر یاد از عمق حانش پر کشید: (یکدیگر را دوست بدار ید- یکدیگر را دوست‌بدار ید. » 

با ففتن این سخن احساس کرد که ناگهان قلبش تهی شده است. وخستهرور 
سرستول افتاد . 

نحوا به با خاست. مردم به تب و تاب افتاده بودند. بسیاری از آنان سر تکان دادند و 
عده‌ای خنده سم دادند . پیرمردی که گوشهایش سنگین بود؛ پرسید . ((حه گفت ؟» 

- گفت که باید یکدیگر را دوست بدار یم. 

پیرمرد که داشت عصبانی میشدء گفت: «غیرممکن است. آنکس که از گرسنگی 
دارد تلف می شود نمیتواند ادم شکم پر را دوست بدارد. قربانی جور نمیتواند جابررادوست 
بدارد. غیر ممکن است. بهتر است بخانه ب رگردیم. » 

یهودا به درحت کاج تکیه داده و ر یش قرمزش را با خشم دست کشید. زمزمه کنان 
گفت: «که اینطور پسر نجار؟ این همان چیزی است که آمده‌ای بما بگوی ؟ این همان پیاء 
شگفت آور یست که برایمان آورده‌ای ؟ از ما میخواهی که رومی‌ ها را دوست بدار یم » ها؟ 
فکر کردی که ما همانطور که طرف دیگر صورتت را نگهمیداری, گردنمان را می گیر یم و 
می گوئیم : برادر عز یز لطفاً مرا بکش ؟» 

عیسی این زمزمه را شنیدء جهره‌های عبوس را و حشمان سر بی رنگ را دید و 
فهمید. تلخی بر چهرهاش دو ید. با فراخوانی تمام قدرتش بپاخاست. با صدائی مصرانه و 
تضرع آلود تکرار کرد: «یکدیگر را دوست بدار ید یکدیگر را دوست بدارید. خدا محیّت 
است. منهم فکر میکردم که او وحشی است. منهم فکر ميکردم که کوهها به اشاره دست او 
دود میشوند و انسانسها از بیین میروند. در صومعه پنهان شدم تا بگر یزم. 
به سجده افتادم و منتظر ماندم. بخود می گفتم : «حالا او خواهد آمد. حالا او مانند 
صاعقه برمن فرود خواهد آمد.» و یکروز صبح او آمد. همچون نسیمی خنک برمن وز ید و 
گفت : «فرزندم » بپا خیزء » و من بپاخاستم. من آمدم. اینجایم. » دستهایش را صلیب وار 
روی هم نهاد وتا کمر خم شد. گوئی به آدمهای پیشاروی خود تعظیم میکند. ز بدی پیر» در 
حالیکه حوبدستی اش را در دست می فشرد» سرفه‌ای کرد و تف انداخت. خشم آلوده زمزمه 
کرد: 

«خدا همچون نسیمی خنک! چاخان برو بجهنم.» 

پسر مریم سخن خویش را ادامه داد. او اکنون از صخره به پائین آمدهء بمیان مردم 
رفت. یکایک آنان راء تضرع آلود؛ نگر یستن گرفت. پائین می رفت و بالا می آمد و بازوانش 
را به آسمان می گشود. میگفت :« او پدر ماست, او هیچ دردی را التيام نیافته و هیچ زخمی 
را لاعلاج رها نخواهد ساخت. هراندازه که در این دنیا رنج و گرسنگی بکشیم بهمان اندازه 
و بیشتر در بهشت سیراب خواهیم شد و شادمان خواهیم گردید...» خسته شدء بسوی سرستون 
بر گشت و نشبت. 
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فر یادی برخحاست : «وقتیکه من مردم؛ میخواهم سر به تن بهشت نباسد. » 

اقا عیسی در خدا غرق شده بود و نشنید. 

اینک او فر یاد زد: «خوشا بحال کسانی که گرسنه و تشن عدالتند.» 

از خیل گرسنگان یکی میان کلام او دو ید و گفت: «عدالت کافی نیست. عدالت 
کافی نیست. ما نان می خواهیم. » 

عیسی با کشیدن آهی, گفت: «نان هم. نان هم... خوشا بحال کسانی که گرسنه 
و تشنة عدالتند» ز یرا ایشان سیراب خواهند شد. خوشا بحال غمگینان, ز یرا ایشان تقویت 
خواهند شد. خوشا بحال مسکینان, حلیمان, مظلومان. برای ایشان است, برای شماست: 
شما مسکینان و حلیمان و مظلومان که خحدا ملکوت آسمان را آماده کرده است. » 

دو زن سیاه جرده, که‌هنوز سبدهای انگورشان را بر سر داشتند» بسرعت بیکدیگر 
نگاهی افکندند. و بی آنکه کلمه‌ای بر زبان بیاورند» سبدها را پائین آوردند ویکی از سمت 
چپ و دیگری از راست شروع به توز یع انگور بین مسکینان نمودند. مجدلیّه که کنار پای 
عیسی افتاده بود, هنوز جرأت نمیکرد سر بالا کند. اما گاهی بطور نهانی پای معلّم را که 
میان موهای او غرق شده بود» می بوسید . 

کاسذ صبر یعقوب لبر یز شد» بپاجست و آنجا را ترک گفت. آندر یاس خشمناک 
شده بود. خود را از چنگ برادرش رهانید و رفت روبروی عیسی ایستاد. فر یاد زد: «همین 
الان از رود اردن, دریهودیّه» می آیم. آنجا پیغمبری ندا می دهد : «انسان‌ها آتش زنه هستند و 
من آتشم. من آمده‌ام تا زمین را از آلایش بپیرایم و زنگار از روح بزدایم تا مسیحا فرا رسد.» و 
توو ای پسر ننجار, تو وعظ عشق می کنی ! جرا نگاهی به اطراف خودت نمی اندازی؟ همه 
جا مملو از دروغگو و ادم کش و دزد است. همه ر یا کارند- فقیر و غنیء ظالم و مظلوم, 
کاتبان و فر یسیان- جمه و مه من هم دروغگويم. من هم ریا کارم» برادرم پطرس هم 
زبدی, با آن شکم گنده اش» همینطور. او «عشق» را می‌شنود و به قایقها و آدمهایش فکر 
میکند و اینکه چطور تا میتواند از چرحشت آب انگور بدزدد. » 

زبدی پیرء با شنیدن این کلمات» یه شا پس گردن خپله اش مثل آتش 
سرخ شد » رگهای گردنش متورم گردید. چوبدستی اش را بلند کرد و بسوی آندر یاس حمله‌ور 
شد. اما سالومه بازوی او را بموقع گرفت و ارام به او گفت : («شرم برتو باد» شرم برتو باد. 
یالله» راه بیفت ب رگردیم به منزل. » 

با فر یادی بلند» طور يکه همه بشنوند» زبدی گفت: «هیچ گدای بی سرو پانی » 
اینجا توی ملک من نمیتواند دست بالا را بگیرد. » و در حالیکه از خشم کف بر لب آورده 
بود» بسوی پسر مر یم برگشت و فریاد زد: « و توای نخان توهم برای من ادای مسیح موعود 
را درنیاور که بدا بحالت, بیچاره. توهم آخر عاقیت مثل آنهای دیگر به صلیب آو يخته 
خواهی شد. این جوری مشکلاتت را فراموش خواهی کرد. ولی من برای توآدم بی مصرف 
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دلم نمیسوزد. دلم بحال آن مادر بدبختت میسوزد که تویگانه پسرش هستی . » و بسوی مر یم» 
که خود را بزمین افکنده و سرش را بسنگ میکوبید» اشاره نمود. 

ولی خشم پیرمرد هنوز فروکش نکرده بود. چوبدستی اش را بزمین میزد و فریاد 
می کشید : «دم از «عشق» می زند. آری همه به پیش همه شما برادر ید. بنابراین» بفرمائید 
هرچه میخواهید بردار ید. منزل بی ر باست. ولی جطور میتوانم دشمن خود را دوست بداری 
مگر میتوانم گدائی را که بیرون خانه من پرسه میزند و دلش برای شکستن در و چاپیدن من 
غنج میزند, دوست بدارم ؟ از «عشق» دم میزند, ترا خدا اين کله‌بوک را باشید! راستی» 
راستی که خدا پدر اين رومی ها را بیامرزد, گیرم که کافر باشند. هرچه هست, نظم را 
مستقر ساخته اند .» 

گفتار ز بدی واکنش خیل گدایان را برانگیخت. با فر یادهای خشم‌آلود» بطرف 
ز بدی حمله ورشدند. و یهودا با یک خیز از ز یر درخت کاج خود را به جمع رسانید. سالومه پیر 
وحشت‌زده شد. دستش را روی دهان شوهرش گذاشت و او را ساکت کرد. آنگاه رو بسوی 
جمع» که مثل سیلی خروشان و مهیب نزدیک تر ميشدند, نمود : «بحه‌های من حرفهای او را 
نشنیده بگیر ید. از روی خشم چیزی میگو ید و حال آنکه منظور دیگری دارد. » 

سالومه همچنین با اشاره سر پسرش را که آرام و خوشحال کنار پای عیسی نشسته 
بود» فراخواند. «بیا پسرم. هوا تار یک است.» 

پسرش حواب داد: «مادر میخواهم اینجا بمانم.» 

مر یم خود را از روی سنگها بلند نمود. اشک جشمانش را پاک کرد و با قدمهای 
لرزان بسوی پسرش رفت تا او را با خود بمنزل ببرد. مادر نگون‌بخت هم از نثار محبت 
مسکینان به پسرش وحشت کرده بود, و هم از تهدیدهای ر یش سفید ثروتمند ده. همچنان که 
میرفت» گاهی به این و گاهی به آن میگفت: «از شما استغائه میکنم که گوش بحرفهای او 
ندهید . او مر بض است... مر بض ...» 

با ترس و لرز به پسرش نزدیک شد. اینک او با دستهای صلیب وار ایستاده و به 
در یاچه خیره شده بود. مر یم با ملایمت گفت: «فرزندم» بیا؛ بیا تا با هم بمنزل برو یم.» 

عیسی صدا را شنید, برگشت وبا تعجب به او نگاه کرد. گوئی میپرسید که این زن 

مریم, در حالیکه دست دور کمر او انداخته بود, تکرار کرد: «بیا فرزندم» بیا 
فرزندم. چرا این چنین بمن نگاه میکنی؟ مگر مرا نمی شناسی ؟ من مادرت هستم. بیا؛ 
برادرانت در ناصره منتظر تو هستند و بدر پیرت...» 

پسر سرش را تکان داد و به آرامی گفت: (« کدام مادرب کدام برادرها؟ مادر و 
برادرانم اینحایند . » 

در حالیکه دستش را بالا گرفته بود» به خیل ژنده‌پوشان و زنانشان اشاره نمود» و به 
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یهودای سرخ‌مو که خاموش مقابل درخحت کاج ایستاده و با خشم به او مینگر یست. «و 
پدرم... »انگشتش را بسوی آسمان بلند کردء «پدرم خداست. » 

دیدگان اين قربانی نحس‌طالع صاعقه خدا اشکبار شد. «هیچ مادری بیچاره‌تر از 
من در تمام دنیا وحود دارد؟ من یک پسر داشتم» یکی و حالا...» 

سالومةپیراین فریاد دلخراش را شنید. شوهرش را رها ساخت و عقب گرد به سوی 
مر یم آمد ودست اورا دردست گرفت. امّا مر یم ابا کرد و بار دیگر رو به سوی پسرش نمود. 
فر باد زد : «نمی آی ؟ اين آخر ین باری است که بتومی گویم: بیا !» 

در انتظار ایستاد. پسر‌ساکت بود. او از نوباز رو به سوق در یاحه نموده بود . 

- از نفر ین مادر نمی ترسی ؟ 

پس بی آنکه بر گردد. جواب داد: «من از هیچ چیز نمی ترسم. از هیچ چیز, جز 
خدا. » 

حشم در چهرة مر یم دو ید. مشتش را بلند کرد و حتی برای بر ز بان راندن نفر ین 
دهان گشود. اما سالومه پیر بموقع دست روی لبان او گذاشت و گفت: «اینکار را نکن 
اینکار را نکن ۱» آنگاه دست در کمر مر یم انداعت و با زور او را بدنبال خود کشید. 
«دخترم» مریم بیا. بیا برو یم. میخواهم چیزی را بتر بگویم.» 

هر دو زن از تپه بسوی کفرناحوم سراز بر شدند. ز بدی پیر خحشمگین از جلومیرفت و 
با چوبدستی اش سر از تن خارها جدا میکرد. سالوفه‌بامر یم حرف میزد : «دخترم‌مر یم چرا 
گریه میکنی ؟ مگر آنها را ندیدی؟» 

مر یم با شگفتی به اونگر یست و اشکش را فروخورد. پرسید : «جه جیز را؟» 

- در حالیکه او صحبت میکرد» بالهای آبی» هزاران بال آبی را پشت س او ندیدی؟ 
مریم» قسم می خورم که لشکر فرشتگان بود. 

اما مر یم سرش را از روی نومیدی تکان داد و زمزمه کنان گفت: «من حیزی را 
ندیدم ... هیچ جیز. » آنگاه پس از مکئی کوتاه» بگفته خود افرود : «سالومه فرشتگان حه 
دردی از من دوا می کنند ؟ من بچه و نوه میخواهم, بچه و نوه, نه فرشتگان. » 

اقا دید گان سالومة پیر مملو از بالهای آبی بود. در حالیکه دستش را جل و آورده بود, 
مینه‌های مریم را لمس کرد و درگوش او زمزمه کرد- گوئی راز بزرگی را برای او 
می گوید- («مر یم تو متبزک شده‌ایء و میوه رحم تو متبرک شده است.» اما مر یم 
تسکین ناپذیر بود. سر تکان داد. پشت سر راه می‌رفت و گر یه میکرد. 

در همین حیص و بیص. زنده پوشان شم گین دور عیسی حلقه زده بودند. ایشان 
تهدید بر زبان می‌راندند» عصا بر زمین می کوبیدند و سبدهای خالی خود را در هوا 
می چرخانیدند. فر یاد میزدند: «مرگ بر ثروتمندان. قربان کلامت؛ پسر مریم مرگ بر 
تروتمنداد. » 
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عیسی با نومیدی بازوانش را تکان داد. فر یاد زد: «من این را نگفتم. من این را 
نگفتم. گفتم : برادران» عشق. » 

اقا مسکینان. که در اثر گرسنگی وحشی شده بودند, حگونه گوش میتوانستند داد! 
ایشان می غر یدند : «حق با آندر باس است. ال آتش و تيشه, آنگاه عشق. » 

آندر یاس که کنار عیسی ایستاده بود. اینرا شنید. اما سر درلا ک خود فرو برده بود 
و حوابی نداد. او با خود ۳ که هروقت استادش در بیابان سخن می گفت. کلمات 
او مانند سنگ بر سر آدمبان فرود می آمد و آنان را له ميکرد. امّا اين مرد که در کنارش 
ایستاده بود, کلماتش را مانند نان میان مردم قسمت میکرد... حق بجانب کدامیک بود؟ 
کدامین راه, راه زور یا راه محبّت برستگاری جهان می انجامید . 

آندر یاس در حالیکه اين افکار را در ذهن خو یش نشخوار میکرد» دو دست را بر سر 
خحویش احساس کرد. عیسی نزدیکتر آمده و با ملایمت کف دستانش را روی سر او قرار 
داده بود. انگشتان ململ گونه او آنجنان کشیده بودند که در اثر تماس با هر جیزی, آنرا بغل 
میگرفتند. اینک این انگشتان بر روی تمام سر آندر یاس کشیده شده بودند. آندر یاس تکان 
نمی خورد. احساس کرد. که جمجمه‌اش از هم شکافته و شهدی به گوارائی انگبین از 
شکافها بداخل میر یزد, در مغزش میتراود, بدهان و گردن و قلبش میرسد و از آنجا بطرف 
امعاء و احشاء او سراز یر میشود و در کف باهایش متبلور میگردد. تمامی بدنش» تمامی 
روحش و تمامی رگ و پی های بدنش, مانند درختی تشنه که آب در پایش بر یزند» سیراب 
میشود. لب از لب نمی گشود. جه ميشد که این دستها از روی سرش هیچگاه بلند نمی شدند | 
اینک» پس از آنهمه تلاش, عاقبت امنیت و آرامش درونی احساس میکرد. 

دورتر ک, فیلیپ و ناتانیل» دو یار حدائی ناپذین با هم در گفتگوبودند. 

پینه دوز لندهور می گفت : «از او خوشم می آید. کلماتش به شیر ینی عسل می ماند. 
سرزنشم نکنی, هنگامیکه به او گوش میدادم» لب و لوجه خود را می لیسیدم. » 

چو پان را عقیده دیگری بود. «من از او خوشم نیامد. گفتار و کردارش یکی نیست. 
داد می زند : «عشق. عشق!» و از آنطرف صلیب می سازد و مصلوب می کند.» 

- فیلیپ, بگذار به تو بگویم که دیگر آن ممه را لولو برد. می‌باید از آن مرحله, 
مرحله صلیب, عبور میکرد. حالا از آن مرحله گذشته, و راه خدا را در پیش گرفته است. 

فیلیپ روی حرف خود اصرار می ورز ید. «من عمل می خواهم. گوسفندانم حارش 
گرفته‌اند. اگر آنان را تبرک کرد و شفا یافتند که هیچ, به او ایمان می‌آورم. والاً با بقیّه 
همپالکی هايش بهمانجائی برود که خودت هم میدانی. چرا سر تکان میدهی ؟ خوب. اگر 
میخواهد دنیا را نجات بدهد, بهتر است اول از گوسفندان من شروع کند. » 

5 
پردهٌ شب, در یاچه و موستانها و چهرةُ آدمیان را پوشانید. دب اکبر در اسمان ظاهر 
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گشت. در افق مشرق, ستارة سرخی, همچون قطره‌ای شراب برفراز بيابان آو بخته بود. 

عیسی ناگهان احساس خستگی و گرسنگی نمود. میخواست تنها باشد. مردم 
کم کم بیاد راه با زگشت و خانه ها و بحه‌های کوحکشان» که در انتظار آنها بودندء افتادند. 
دلواپسی های روزمره دو باره برگردهُ آنها سنگینی نمود. حادثهٌ امروز به آذرخشی میمانست. 
خود را به دست این آذرخش سپرده بودند. امّا اینک مرتفع شده و چرخ نیاز روزمزه دو باره 
آنان را در چنگال گرفته بود. تک‌تک و باهم بسان پیمان‌شکنان» درمی رفتند. 

افسردگی بر عیسی چیره شد و روی سنگ مرمر کهن دراز کشید. هیچکس 
دستهایش را بعنوان وداع بسوی او دراز نکرد. هیچکس در بارةٌ گرسنگی و داشتن جا برای 
بروز آوردن شب, سژالی از او ننمود. رو بسوی ظلمت شب نمود, صدای گٌامهای پرشتاب را 
شنید که فروکش می کنند -وآنگاه‌دیگر صدائی نبود. ناگهان همه جا را سکوت فراگرفت. 
سر بالا نمود. کسی نبود. به اطرافنش بکرتیشت: تار یکی بود. مردم رفته بودند . گردا گرد او 
جیزی نبود, جز ستارگان آسمان. درون او چیزی نبود, جز خستگی و گرسنگی. کا 
میتوانست برود؟ حلقه به در کدامین خانه بکوبد؟ دوباره روی زمین در خود فرورفت. 
احساس صرزنش و رنج میکرد. با خود زمزمه کرد : «حتی روباهان هم لانه‌ای دارند که در 
آن بخوابند, و من لانه ای هم ندارم.» 

چشمانش را فرو بست. سرما رندانه همراه شب آمده بود و او میلرز ید. ناگهان, پشت 
سنگ مرمر صدای ناله و آنگاه گر یه‌ای خفه‌آلود را شنید. با گشودن چشمانش متوحه زنی 
شد که در تار یکی بسوی او پیش می خزد. هنگامی که نزد او رسید» حلقه گیسوانش را باز 
کرد و پاهای او راء که سنگ ها مجروحش کرده بودند, پاک کرد. از بوی عطر زن را به جا 
آورد. 

در حالیکه دستش را روی سر گرم و عطرا گین وی می‌نهاد» گفت: «خواهرم 
مجدلیّه» خواهرم مجدلیّه بخانه‌ات بازگرد و دیگر گناه مکن.» 

مجدلیّه با بوسیدن پاهای او گفت: «برادرم عیسی, اجازه ده تا دم مرگ دنبال 
سایه ات بیفتم. حالا میدانم که عشق چه معنائی دارد.» 

عیسی حرف خود را تکرار کرد: «بخانه‌ات برگرد. با فرارسیدن ساعت موعود به 
سراغت می آیم. » 

سفرزندم, میخواهم درپای توبمیرم. 

- محدلیّه , حوصله داشته باش . ساعت موعود فرا خواهد رسید اما اینک فرا نرسیده 
است. با فرا رسیدن آن‌به‌سراغت می ایم. حالا برو. 

زن میخواست اعتراض کند که دو باره صدای او را شنید و این بار با تأاکید : «بروا» 

مجدلیه شروع به پائین رفتن از تپه نمود. صدای گامهای سبک او لحظه‌ ای بگوش 
میرسید اقا بعد آهسته آهسته صدا قطع شد و دیگر چیزی جز بوی عطر او بر جای نماند. اقا 
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نسیم شب وز بد و اين عطر را هم باخود برد. پسرمر یم اینک کاملاً تنها ماند. برفراز او خدا 
بود با جهرةٌ آبنوسی رنگ شبش که بر آن ستاره پاشیده شده بود. عیسی گوشهایش را تیز کرد, 
گوئی میخواست صدائی را در این ظلمت ستارهآلود بشنود. چشم‌براه ماند... هیچ صدائی 
نبود. خواست زبانش را بگشاید و از آن «نامرئی » بپرسد : «پرورد گارا؛ آیا از من حشنود 
هستی ؟» اما جرأت نکرد. او میخواست حرفهای فراوانی را به خدای نادیده بگوید, انا 
حرأت نکرد. از سکوتی ناگهانی که او را در بر گرفته بود» وحشت زده شسد. 

در حالیکه بخود می لرز ید باخود گفت: «خدا حتماً ار من خشنود نیست. اما 
پرورد گاراء چه کسی سزاوار سرزنش است؟ بارها و بارها بتو گفته‌ام که من نمیتوانم حرف 
بزنم, أمّا تومرا بیشتر و بیشتر به پیش رانده‌ای» گاهی با خنده و زمانی با حشم. امروز صبح 
هم در صومعه, زمانیکه رهباناد دنبالم کردند تا مرا عابد کنند- هرچند که سزاوار نیستم- و 
تمام درها را جفت کردند تا از فرارم حل کر بعمل آورند, تو در پوشید؛ کوچکی را نشانم 
دادی, چنگالهایت را بر موهایم انداختی و مرا اینجا جلو این جمعیت عظیم انداختی. بمن 
فرمان دادی : «حرف بزن! زمان موعود فرارسیده است.» اما من لبانم ر محکم بهم فشار دادم 
و جیزی نگفتم. تو فریاد زدی و من جیزی نگفتم . عاقبت کاسه صبرت لبر یز شد» پیش 
تاختی و دهانم را گشودی. من دهانم را نگشودم. توبازور آنرا گشودی. دهانم را, آنچنانکه 
شیوةْ تو با پیغمبران است» نه با احگر سوزنده که با عسل تقدیس کردی. و من حرف زدم. 
قلبم خشمناک بود و مرا وامیداشت تا فر یاد بزنم: «خدا آنش است»- آری درست مثل 
پیغمیر تعمیددهنده‌ات- («خدا آتش است. او دارد می آید . ای انسانهای بی قانون» 
بی عدالت» بی نجابت کجا پنهان میشوید؟ او می‌آید...» آری قلبم مرا وامیداشت که این 
چنین فریاد بزنم. اقا تولبانم را با سل آلودی و من فر یاد زدم: «عشق» عشق!» 

زمزمه کنان گفت: «خدایا, خداوندا, نمیتوانم با تو درآو یزم. امشب خلم سلاح 
میشوم. خواست. خواست تست.» با گفتن این کلمات» احساس آرامش کرد. همحون 
پرنده ای خواب آلود» سر در بال و پر خحویش کرد» چشمانش را بست و خوابید. بیدرنگ» 
بنظرش رسید که سیبی از ز بر پیراهنش بیرون آوردء آنرا دو نيمه کرد» هسته‌ای از آنرا در 
آورد و روبروی خو یش درزمین کاشت. بلافاصله هسته جوانه زد و از میان خاک سربیرون 
کشید, تشکیل ساقه‌ای دادء شاخه وبرگ و گل افشاند بعد گلها تبدیل به میوه شدند» صدها 
سیب سرخ .۰ 

سنگها بهم خوردند. صدای گامهای مردی بگوش رسید م خواب از سر عیسی پر ید. 
پلکهایش را گشود و دید که یکنفر جلو او ایستاده است. خوشحال از اینکه دیگر تنها نیست؛ 
به آرامی و به ز بان بیز بانی, حضور گرم این مرد را خوش آمد گفت. مهمان شبگرد بجل وآمد 
وزانوزد. گفت: «حتماً گرسنه ای. برایت نان و عسل و ماهی آورده‌ام.» 

- برادرم» تو کی هستی ؟ 
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آندر یاس» پسر یونس. 

آنها همه مرا ترک گفتند و رفتند. بلی» درست است که من گرسنه ام. حگونه 
است؛ برادرم که تو بیاد من افتادی و برایم ناد و عسل و ماهی آوردی - نعمت های خحدرا؟ 
هیچ کمبودی جز کلامی مهر بان نیست! 

آفزانن کفت: «آنرا هم برایت می آورم. » 

تار یکی به او قوت قلب میداد. عیسی متوحه دستهای لرزان حوان نگردید. دو قطره 
اشکی را هم که ب رگونه های بیرنگ او دو یده بود, ندید. 

عیسی» در حالیکه دست بسوی او گرفته بود و لبخند میزد» گفت: «اول آن کلام 
مهر بان اول.» 

پسر یونس زمزمه کنان گفت : «استاد ربانی ام.» و حم شد و یاهای او را بوسید. 
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فصل جهاردهم 


زمان نه به مزرعه‌ای می‌ماند که بتوان با جوب اندازه‌اش را گرفت و نه به در یائی 
میماند که بتوان مساحتش را با متر سنجید. زمان تپش قلب است. این نامزدی چند گاه بطول 
انجامید: روزها, ماههای سالها؟ پسرمر یم» سرخوش و مهر بان, با کلامی نیکوبر لبانش, از 
دهی بدهی, از کوهی به کوهی؛ با گاهی وسيلة قایق از ساحل 
در یاجه‌ای هه سساحسل دریساجه‌ای یکت میس زلتت: و 
همچون داماد. ملبس به لباس سفید بود. به محض برداشتن پا» زمینی که از روی آن گذشته 
بود گلباران میشد. بدانگاه که بدرختان نگاه میکرد, پر از شکوفه می شدند. لحظه‌ای که پا 
بدرون یک قایق ماهیگیری می نهاد, بادی مساعد بادبان را می انباشت. مردم به او گوش فرا 
میدادند و گل وحودشان تبدیل به بال می گردید . در تمام مذتی که این نامزدی بطول 
ای ارگ ذخا مرو بر ای ترآ نود زوسن رفن 
خدا آنرا به رو یت می گشود, اگر به چشمان دوست يا دشمنت نگاه میکردی خدا را میدیدی 
که در مردمک جشم نشسته و به تو لبخند میرید . 

فر یسیان خشمگین سر تکان میدادند. به چشمهای او خیره میشدند و سرزنش کنان به 
او می گفتند : («بحیی تعمیددهنده ر وزه میگیرد 8 کرو ون کفل, او می ترساند و نمی خندد. 
اما تو هر کحا که عروسی هست. اول از همه حاضر میشوی, با دیگران میخوری و مینوشی و 
می خندی. همین جند وقت پیش در مراسم حروسی در قانا خجالت نمی کشیدی وبا دختران 
حوان میرقصیدی. حه کسی شنیده است که پیغمبری بخندد و برقصد. » 

اقا اوبا لبخندی می گفت : «برادرانم فر یسیان, من پیغمبر نیستم. من دامادم.» 

فر یسیان کفری میشدند و در حالیکه مشغول ادا و اطوار مخصوص در یدن يقه 
می شدند » می گفتند : «رداماد ؟)») 

بلی» برادرانم فر یسیان, داماد. مرا می بخشید, اقا راه دیگری برای توضیح آن به 
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شما ندارم. 

عیسی» آنگاه رو به سوی همراهانش بوحتّاء آندر یاس یهوداء و دهقانان و 
ماهیگیرانی که فر یفته جهرة دلر بای او بودند و کارشان را شتابان رها کرده, آمده بودند تا به 
حرفهای او گوش فرادهندء و زنانی که با اطفال شیری خود در بغل آمده بودند» مینمود و به 
آنان می گفت: «مادام که داماد در میان شماست. شادی و پایکوبی کنید. روزهائی که 
شما بیوه و يتیم شوید, نیز فرا خواهد رسید اما به پدر توکل کنید. به توکل مرغان هوا 
بنگر ید. آنها نه بذری می افشانند و نه درو می کنند, و با اینهمه, پدر قوت آنها را تأمین 
می کند. به گلهای روی زمین نظر افکنید. آنها نه می‌ر یسند و نه می‌بافند, امّا کدام شاهی 
میتواند خود را به شکوه و جلال آنها بیاراید؟ از بهرتن خو یش انديشه مکنید که جه خور یدء 
جه آشامید و جه پوشید. تن شما خاک است و بخاک بازخواهد گشت. توخه خود را معطوف 
به ملکوت آسمان و روح فناناپذیرتان بنمائید.»۱ 

بهودا به او گوش فرا می داد و سگرمه‌هایش درهم می رفت. او در قید ملکوت آسمان 
نبود. هوش و فکرش معطوف به ملکوت زمین بود, آنهم نه تمامی زمین بلکه تنها سرزمین 
اسرائیل که از آدم و سنگ ساخته شده بود و نه از روزه و ابر, رومی هاء آن رومی های بر بر و 
کاف, این سرزمین را لگدمال میکردند. ابتدا می بایست آنها به بیرون رانده شوند» و آنگاه ما 
می‌توانیم نگران ملکوت آسمان باشیم. 

عیسی از خشم بهودا با خبر بود. و از چین‌های پیشانی او افکار نهفته‌اش را 
می‌خواند. با لبخند به او می گفت : («برادرم بهودا» برادرم آسمان و زمین یکی هستند » 
سنگ و ابر هم . ملکوت اسمان در هوا نیست. در درون ماستء درون قلبماد. من در بارة آن 
حرف می زنم» در بار؛ قلب. قلبت را دگرگون کن و آسمان و زمین یکدیگر را در آغوش 
خواهند کشید. اسرائیلی ها و رومی ها یکدیگر را در آغوش کشیده, یکی خواهندشد.» اما 
سرخ‌ر یش خشم خویش را در درونش نگهمیداشت, در بار؛ آن تاقل میکرد و خود را 
وامیداشت که صبور باشد و منتظر بماند. با خود زمزمه میکرد: «او نمیداند که در باره جه 
چیزی حرف میزند. او در دنیای رژیائی خویش زندگی میکند و از حوادث پیرآمون خود 
کوچکتر ین انگاری ندارد. قلبم در صورتی دگرگون مشود که جهان اطرافم دگرگون شود. 
تنها در صورتی آرامش می یابم که رومی ها از سرزمین اسرائیل گم وگور شوند. ِ 

روزی» پسر جوانتر ز بدی رو به سوی عیسی نمود و گفت: «مولای من مرا ببخش» 
اما در یافته ام که نمی‌توانم یهودا را دوست بدارم. هرگاه که به او نزدیک میشوم, نیروی 
تار یکی از بدنش, مثل هزاران سوزن‌ر یز, بیرون میزند و مجروحم میکند. چند روز پیش 
هنگام غروب فرشته سیاهی را دیدم که حیزی در گوش او زمزمه میکرد. می‌دانی حه 





۱- نقل با اندکی تغییر و تصرف از «انجیل متی », باب ششم ‏ 
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می گفت ۴» 

عیسی با کشیدن آهی جواب داد : «می توانم حدس برنم که او حه می گفت. » 

ترا خحدا حه گفت. من هی ترسم . 

- به موقع خواهی فهمید. هنوز خودم هم بدرستی نمی دانم. 

چرا او را با خود همراه می‌بری؟ چرا اجازه میدهی که شب و روز دنبال تو 
باشد ؟ و چرا هر زمان که با او حرف میزنی صدایت مهر بانتر از زمانی است که با ما حرف 
میزنی ؟ 

یوحتا برادرم, باید هم این چنین باشد. او نیاز بیشتری به محبت دارد. 

آنسدریاس دل بسه اسنتاد جسدیند ببست. روز بسه روز دنسیا 
ی ۱0 
قلب او. خوردن و خندیدن دیگر گناه نبود. زمین ز یر پاها محکم شد. آسمان همچون پدری 
روی آن خم شد. و روز خدا دیگر روز خشم و شلاق نبودء پایان جهان هم نبود» که روز 
خرمن برداری» انگور چینی» عروسی و پایکوبی بود : رستاخیز دائمی بکارت زمین. هر سپیده 
صبح یک نوزایشی بود. در هر طلوع فجر» خداوند عهد خو یش را مبنی بر نگهداری دنیا در 
کف قدسی اش تجدید می کرد. 

باسپری گشت یام آندر یاس آرام می گردید. باحنده وغذاعهدمودّت. بست و گونه هایش 
سرخ شد. شب‌ها یا هنگام ظهر» که ز یر درختی برای خوردن غذا لم می داد یا بدانگاه که 
دوستانی آنها را دعوت می کردند و عیسی» به شیوة مألوف نان را تبرک می کرد و قسمتش 
می‌نمود, آندر یاس این نان را می خورد و دستگاه هاضمه‌اش بلافاصنه آنرا به عشق و خنده 
بل می‌ساخت. اما گاه و بیگاه, بدانگاه که بیاد خانواده و دوستانش می افتاد, آه 
می کشید. روزیء در حالیکه حشمانش را به دوردست فرستاده بود» از عیسی پرسید : ««بر سر 
یونس و زبدی چه خواهد آمد؟» گوئی این دو پیرمرد آنسوی دنیا بودند. «یعقوب و پطرس 
جطور؟ آنها کجا هستندء در جه محیطی اینک رنج می کشند ؟» 

عیسی با لبخندی جواب داد: «همه آنها را پیدا خواهیم کرد و هر کدام از آنها نیز ما 
را خواهند جست. آندر یاس غمگین مباش. حیاط پدر آنقدر وسیم است که همه در آن جا 
خواهند گرفت.» 

یکروز عص عیسی وارد بیت صیدا شد. بچه‌ها شاخه‌های ز یتون و برگ‌های نخل 
گرفته, دوان به پیشوازش رفند. درها گشوده شد و زنان بیرون‌آمدند. آنها کارشان را رها 
کرده, بدنبال او دو یدند تا «کلام نیکو» را بشنوند. پسرهاء والدین علیل خود را بر دوش 
گرفتند. نوه‌ها دست پدر بزرگهای کورشان را گرفتند. مردان درشت بازو جتّی شده‌ها را 
بدنبال می کشیدند و پشت سر او می‌دو یدند تا وی دست بر سر آنها بگذارد و شفایشان 
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از قضا آنروز مصادف با وقتی بود که توماس دوره گرد؛ دوره اش را در دهات شروع 
کرده بود. در حالیکه زير بار قرقره. شانه, وسائل آرایش» النگوهای برنزی, گوشواره‌های 
نره‌ای تلوتلو می خورد و در بوق خود می دمید و کالایش را حار می‌زد» عیسی او را دید. 
ناگهان بادی بر توماس وز ید و دیگر او آن توماس دوره گرد وج نبود. اینک یک تراز نخاری 
در دست گرفته بود و در کشوری دوردست مردم او را احاطه کرده بودند. کارگران سنگ و 
سیمان می کشيدند, بتاها معبدی بزرگ بنا می کردند که ستونهایش از مرمر بود و توماس» 
بعنوان کارفرماء با ترازش اینجا و آنجا می‌دو ید و کارشان را باز یابی می کرد... عیسی 
چشم گرداند» توماس هم. و ناگهان بار دیگر با بار وسائل خود را در مقابل عیسی یافت. 
حشمان ر یز و لوحش رندانه رقصیدند. عیسی دست روی سر او نهاد و گفت: «توماس » با 
من بیا. من کالاهای دیگر به توخواهم داد: زرو ز یور روح. آنگاه به دور دنیا خواهی رفت و 
کالای حدیدت را حار خواهی زد و در میان انسانها قسمت خواهی کرد.» 

دون کرد فانک تا خنده گفت : «ترجیح می دهم ال اینها را بفروشم, و بعد.. 
خوب بعدش صبر می کنیم تا ببينيم چه پیش می آید.» صدایش را بلند کرد و در جا شروع به 
حار زدن شانه» قرقره, و وسائل آرایشش نمود. یکی از ر پش سفیدان ثروتمند ده, که ستمگر 
و نانحیب بود» در درگاهی خانه اش ایستاده و کنحکاوانه به حمعیتی که نزدیک می شد » 
خیره گشته بود. خیل بجه‌ها, پیشاپیش می دو یدندو برگهای‌نخل وشاخه‌های ز یتونی که در 
دست داشتند در هوا تکان می دادند و درها را دق‌الباب می کردند و فر یاد می زدند : «دارد 
می ای دارد می آید پسر داود دارد می‌آید . » پشت سر آنها مردی, ملبس به لباس سفید و 
موهای آو بخته بر شانه می آمد . ارام و متبسمی دستهایش را به راست و حپ دراز می کرد 
گوئی خانه‌ها را تبزک می نمود. مردان و زنانی که پشت سر او می دو یدند, برای رساندن 
دست به او بر یکدیگر سبقت می گرفتند تا قدرت و تقدّس کسب کنند. دور ترک گروه 
نابینایان و علیل ها می آمدند. درها مرتب باز می شد و افراد تازه‌ای سر می رسیدند. 

ریش سفید ده به تشو بش افتاد. فان ی ان 
گرفته بود تا مبادا تودهٌ مردم به خانه اش بر یزند و ثروت او را به تاراج ببرند» پرسید : «اين دیگر 
کیست ؟» 

کسی ایستاد و به او جواب داد: «پیغمبر جدید است, حتانیا!. اين مرد سپیدپوش را 
که در پیشاروی خود می بینی » زند گی را در یکدست ومر کن را توتیط مر ورد رآ 
راء هر طور که بخواهد, قسمت می کند. دانا را اشاره‌ای کافیست. حتانیا؛ تملقش را بگو 
باهاش خوب تا کن.» 

حتانیای بر از شنیدن این حرف وحشت‌زده شد. رنج‌های ز یادی بر روحش 
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سنگینی میکرد. شب‌هاء غالباً از خواب می پر ید و هول و هراس بی‌رمقش می کرد. در 
کابوس هایش چنین می‌نمود که تا گردن درون شعله‌های جهتّم فرو رفته و کباب ميشود. 
شاید این مرد باعث نجاتش می‌شد. با خود گفت: «اين دنیا بنایش بر سحر وجادو است و 
این مرد هم یک عادو گر اش خوب است که دستور حیدن سفره را بدهم . برای غذا دادن به 
او بهتر است کمی مایه بگذارم. شاید معجزه ای بکند.» 

با اين تصمیم به میان راه رفت و دستش را بعلامت سلام روی قلب نهاد. گفت: 
«پسر داود» من حتانیای پیرم» یک گناهکار. و تویک آدم مقلاس هستی . وفتی شنیدم که 
میخواهی قدم به این ده بگذاری, دستور چیدن سفره داده‌ام تا در خانة من شام میل کنی. 
خواهش میکنم, بفرمائید و قدم روی چشم من بگذار ید. آنچنان که بر همگان معلوم است؛ 
مقلّسین بخاطر ما گناهکاران به این دنیا می آیند. و خانه من تشنة تفس است: » 

عیسی متوفف شد. «حتانیا هار موضا خحشنودی من است. 
خوشمتسال می شوم هون ختدمدت شستهتا باشم.» و وارد خانه روتمند ده 
شد. بردگان سره را در حیاط بهن کردند و مخله آوردند. عیسی 
نشست و در دو طرف او یوحتاء آندر یاس یهودا و نیز توماس که بخاطر خوراک خود را 
بعنوان یکی از حوار یُون جا زده بود» نشستند.مالک پیر رو بروی آنها حلوس کرد. او در این 
فکر بود که با لطایف الحیل موضوع صحبت را به خوابهای آشفته خویش برگرداند و از 
جادوگر بخواهد تا کابوس هایش را فراری دهد. غذا همراه دو غرابه شراب آورده شد. مردم 
بیرون در ابستاده, خوردن و صحبت کردن ایشان را در مورد خداء آب و هوا و موستانها تماشا 
میکردند. با تمام شدن غذا و شراب بردگان آفتابه لگن آوردند. میهمانان دست شستند و 
آماده برعاستن شدند. اینجا بود که کاسه صبر حتانیا لبر یز شد. با خود گفت: «خرج شام 
روی دست خودم گذاشتم تا او و عمله واکره‌اش بخورند و بنوشند. حالا باید اجرت آنرا 
بپردازد . » 

گفت: «استاد» من کابوس دارم. شنیدم که تو حادوگر بزرگی هستی . من هر حه از 
دستم برمی آمد برای شما کردم . و حالا نوبت حضرت اقدس شماست که برایم کاری 
بکنید. بر من رحم کنید و کابوس هایم را از من دفع کنید. میگویند که شما بز بان امثال 
سخن می گوئید و جادوگری می کنید. بنابراین, مثلی برایم بگوئید. معنای نهفته مثل را 
خواهم فهمید و شفا خواهم یافت. دنیا بنایش بر سحرو جادو است. در اینصورت کار ساحری 
ر شروع کن.» 

عیسی لبخندی زد و به حشمان پیرمرد نکر ینش اولين بار نبود که آرواره‌های 
درنده, پشت گردن خپل و جشمان دودوزن شکمباره‌ها را می‌دید. از دیدن آنان برخود 
می لرز ید. اين آدمها میخوردند و می نوشیدند, می خندیدند و فکر میکردند که دنیا متعلق به 
آنهاست. آنان می جاپیدند, میرقصیدند, جنده‌بازی میکردند و هیچ در اين اندیشه نبودند که 
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دارند در آتش جهئم می سوزند. تنها در مواقع نادری بود» در خواب, که چشم می گشودند و 
می دیدند... عیسی به شکمبارة پیر نگاه کرد: به تنش» جشمانش و ترسش. و بار دیگر 
حقیقت وجودی اين مرد تبدیل به قضه شد. گفت: «حتانیا, گوشهایت را واکن, در يجة 
قلبت را بگشا که میخواهم سخن بگویم. » 

- گوشهايم را وا کرده‌ام» و در یچة قلبم رااگشوده ام.سپاس خدایرا» گوش میدهم. 

حتانیا, شخصی دولتمند بود که ظالم و نانحیب بود. می خورد و می نوشید. 
ارغوان و کتان بتن میکرد و حتّی به اندازُ برگ‌سبزی هم به همسایه اش ایلعازر» که گرسنه 
بود و از سرما میلرز ید» نمیداد. ایلعاز کشان کشان میرفت تا از پار‌هائی که از خوان آن 
دولتمند مير یخت خود را سیر کند. اما بردگان بیرونش می انداختند. او بر آستانه در 
می نشست و سگان می آمدند و زخمهای او را می لیسیدند. آنگاه اجل موعود فرا رسید و هردو 
مردند. یکی به آتش جهنم سقوط کرد و دیگری درآغوش ابراهیم جای گرفت. روزی مرد 
دوكتمند سر بلند کرد و همسایه اش ایلعازر را دید که با شعف و خنده در آغوش ابراهیم جای 
دارد. آنگاه به آواز بلند گفت: «ای پدر من, ابراهیم, ایلعازر را پائین بفرست تا سرانگشت 
خود را تر ساخته زبان مرا خنک نماید» ز را من در این آتش کباب میشوم.» اما ابراهیم به 
او حواب داد: «ایامی را بخاطرآور که میخوردی و می نوشیدی و از مائده‌های زمینی متلذذ 
میشدی» در حالیکه او گرسنه بود و سردش بود. آیا چیزی به اندازه برگ‌سبزی هم به او 
دادی؟ اینک نوبت اوست که متلّذ شود و توتا ابدالاباد در آتش بسوزی. »۱ 

عیسی آهی کشید و ساکت شد. حتانیای پیر با دهان بازایستاده و منتظر بَيّةُ مثل 
بود. لبانش خحشک و گلو یش قاج‌قاچ شده بود . با چشمانی نضرع آلود به عیسی نگر یست وبا 
صدائی لرزان پرسید : «تمام شد ؟ دنباله ندارد ؟» 

یهودا با خنده گفت: «سزایش بود. هرکس که در اين دنیا زیاد بخورد و زیاد 
بنوشد, در جهئم همه را بالا خواهد آورد.» اما پسر جوانتر ز بدی روی سینه عیسی خم شد و 
به آرامی گفت: «مولای من, کلمات تو قلبم را سبکبار نکرده است. شما بارها ما را تعلیم 
داده‌اید که دشمنانمان را ببخشائيم. بما گفته اید که دشمن خویش را دوست بدار یم و در 
صورتیکه هفتصدوهفتادوهفت بار بمابدی کرد.هفتصد وهفتاد و هفت بار به او نیکویی نمائیم. 
شما گفتید که اين تنها راهی است که میتوان بدانوسیله تنفر را از جهان زدود. امّا اینک... 
آیا حداوند عاحز از بخشایش اشت؟» 

سرخ‌ر یش میان کلام او دو ید و در حالیکه نگاهی تمسخرأمیز به حثانیای پیر 
می انداخت, گفت: «خدا عادل است. » 

یوحتّا با اعتراض گفت : «خداوند احسان مطلق است.» 


۱- نقل با اند کی تغییر و تصرف از «انجیل لوقا », باب شانزدهم 
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مالک پیر با لقلق زبان گفت : «بعنی اینکه هیچ امیدی وجود ندارد؟آیا مثل تمام 
شده است ؟» 

توافتم رف هر دای اساف وه تمس کت و 
ارباب, تمام نشده هنوز مانده.» 

فرزند» حرف بزن. تورا دعا می کنم. 

توماس گنت : ((آسم آن مرد دولتمند حتانیا است.» بستة احناسمش را برداشت و 
خود را به وسط کوچه رسانید و با همسایگان به خنده پرداخت. 

حون بر شقیقه‌های ر یش سفید ده هجوم آورد. جشمانش مانند آفتاب در حال 
غروب, تار یک شد. عیسی دستش را بلند کرد و بر موهای مجقد حواری سوگلی اش کشید 
و گفت : «بوحتا, همه گوش دارند و شنیدند. همه هوش دارند و قضاوت کردند. آنها گفتند 
خدا عادل است و نتوانستند فراتر از آن بروند. اما توقلب هم داری و گفتی : «اين درست که 
خدا عادل است اما کافی نیست. او احسان مطلق هم‌هست.» آن مثل» آنگونه که هست؛ 
کامل نیست. باید پایان دیگری داشته باشد.» 

جوان گفت : «مولای منء مرا ببخش اما قلب من هم درست همانگونه گواهی داد. 
بخود گفتم : انسان عفومی کند» مگر میشود که خدا عفونکند. نه, غیر ممکن است. آن مثل 
کفر بزرگی است و نمیتواند آنگونه که هست باشد. باید پایان دیگری داشته باشد .» 

عیسی, لبخندزنان, گفت: «بوحنای محبوب. پایان دیگری دارد. حثانیا, گوش 
کن. قلبت از اطمینان لبر یز خواهد شد. گوش کنید, شما که در حیاط هستید و شما 
همسایه‌ها که در کوحه به خنده مشغولید. خدا نه تنها عادل است که نیکو هم هست. و نه 
تنها نیکوست که پدر هم هست. بدانگاه که ایلعاز ر گفتار ابراهیم را شنید, آهی کشید و در 
ذهنش خدا را مورد خطاب قرار داد : «خداوندا,آدم چگونه میتواند در بهشت سعادتمند باشد و 
حال آنکه‌میداندیکنفرهست که‌تا ابدالابادمیسوزد ؟خدایا او را شاداب کن, تا منهم شاداب 
گردم. از عذابش برهان تا منهم از عذاب برهم والاً من هم شعله‌های آتش را احساس 
خواهم کرد.» خداوند فکر او را شنید و شادمان شد. فرمود: ایلعازر محبوب پائین برو 
دست تشنه کام را در دست گیر. حشمه های من خحشک‌ناشدنی هستند. او را به اینجا بیاور تا 
خود را شاداب سازد و توهم خود را با او شاداب نمانی ...» ْ 

ایلعاز ر پرسید : «تا ابدالاباد؟» و خدا پاسخ داد : «آری تا ابدالاباد.»۱ 

عیسی بی آنکه کلامی دیگر بگو ید بپاخاست. شب زمین را در بر گرفته هه 
متفرق شدند. مردان و زنان, نحواکنان به کلبه‌های توسری خورده‌شان برگشتند. قلبشان 
سیراب شده بود . از خود می پرسیدند : «ايا کلمه می‌تواند آدم را سیراب کند؟» آری میتواند- 


۱- این قسمت از مثل در «انحیل لوقا » ذ کر نشده است و کازانتزا کیس آن را در دهان قهرمانش می گذارد. 
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آنگاه که کلام نیکو باشد . فت : دستش را برای خداحافظی بسوی مالک یر درار کرد اما 
حتانیا بپاهای او افتاد و زمزمه کنان گفت : «مولای من مراببخش»» و به گر به افتاد. 
‌ 

همانشب, ز پر درختان ز یتون که برای خواب آرمیده بودند» بهودا به سراغ پسر مر یم 
رفت. نمی توانست خود را آرام سازد. باید او را میدید و با وی صحبت میکرد, تا ضمن 
صحبت هردو دستهایشان را رو می‌کردند و همه حیز را برای هم کاملا روشن می‌کردند . 
بدانگاه که در خانه آن حتانیای جانی, از عذاب مرد دولتمند در جهتم خوشحال شده و فر یاد 
رده بود : «سزایش بود, » عیسی از گوشه چشم برای مدتی طولانی او را پنهانی نگر یسته بود» 
گوئی سرزنشش میکرد. و اين نگاه هنوز او را آزار میداد. بنابراین, واجب بود که حسابهایشان 
را باهم تصفیه کنند. بهودا از گفتار نیم پز ونگاههای پنهانی خوشش نمی آمد. 

عیسی گفت: «خوش آه: ی, منتظرت بودم. » 

سرخ‌ر یش بی مفدّمه گفت: ((پسر مر یم من با دیگران جور در نمی آیم. من بکارت 
وی و کل ارت یوحتا را ندارم. مثل آندر یاس یک رو یائی آشفته ذهن نیستم که 
ذهنم را مثل وزش باد تغییر بدهم. من جانور وحشی و سازش ناپذیری هستم. مادرم» پیش از 
آنکه به قباله نکاح کسی دراید, مرا بدنیا آورد و به بيابانم اندااعت, جائی که از شیر گرگ 
تغذیه کردم. من خحشن. انعطاف ناپذیر و نحیب شدم. هرکسی را که دوست بدارم» خاک 
زير پایش میشوم. و از هرکس که بیزار باشم, می کشمش.» 

یهودا, همجنان که صحبت میکرد. صدایش خشن میشد. حشمانش درتار یکی برق 
فرق سین دس روف شرآ کذاشت یا ارامقی کنو ها او آزهدست ارام بسن زان 
زد. و در حالیکه کلماتش را سبک سنگین میکرد» حنین ادامه سخن داد: «حتی کسی را 
هم که دوست میدارم, در صورتیکه ببینم از راه درست منحرف شده است, میتوانم بکشم. » 

- برادرم یهودا؛ راه درست کدام است؟ 

- نجات اسرائیل. 

عیسی دید گانش رایست و حواب نداد. آن دو شعله‌ ای که در تار یکی به اوافکنده 
شده بود, می‌سوزاندش» کلمات بهودا هم. اسرائیل چه بود؟ چرا تنها اسرائیل ؟ مگر همه ما 
برادر نیستیم ؟ سرخ ر یش در انتظار جواب ماند, امّا پسر مر یم لب به سخن باز نکرد. بهودا 
بازوی او را گرفت و تکانش داد» گوئی میخواست بیدارش کند. پرسید: «می‌فهمی ؟ 
شنیدی حه گفتم ؟» 

عیسی جواب داد: «آری, فهمیدم» و چشمانش را بازکرد. 

من رک و پوست کنده با توحرف زدم, چون میخواهم بدانی که من کی هستم و 
جه میخواهم. و تا تو هم بتوانی به من جوابی بدهی. میل داری همراه تو بيایم یا نه؟ میخواهم 
یثرا بدانم. 
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- بهودا برادرم از تومیخواهم همراه من پیانی . 

- وتوهم میگذاری که آزادانه حرفم را بزنم و اعتراض کنم ؟ وقتی که میگوئی : 
آری, من بگویم: نه. بگذار همه چیز را بگویم تا تردیدی در ذهنت باقی نماند. ممکن است 
هرکس دیگری با دهان باز بتو گوش بدهد. اقا من یکی اینطور نیستم. من‌بسرده نیستم» 
ازادمردم . 

- اما بهودا, آزادی دفیعاً همان حیزی است که من هم میخواهم. 

سرخ‌ر یش یگه‌ای خورد. شانه عیسی رامحکم گرفت و با نفسی آتشین فریاد زد: 
«اسرائیل را از دست رومی ها میخواهی آزاد کنی ؟» 

میخواهم روح را از گناه آزاد کنم. 

بهودا خشم‌آلود» دستش ر از شانه عیسی پس کشید و با مشت به تن درخت ز یتون 
کوبید. در حالیکه رودرروی ایستاده و با نقفرت به او مینگر یست» زمزمه کنان گفت : 
«همینجا راه ما از هم سوا میشود . ال باید جسم از دست رومی‌ها آزاد شود و بعداً روح از 
گناه. راه اینست. میتوانی آنرا در پیش گیری؟ خانه از سقف به پائین ساخته نمی شود» از 
بای بست به بالا درست میشود . » 

بهود ا» بای بست روح است. 

- پای‌بست جسم است. از آنجا باید شروع کنی. پسر مر یم مواظب باش. یکبار 
گفته ام و دو باره میگویم مواظب باش, و راهی را که من میگویم در پیش گیر. چرا فکر 
میکنی که من همراه تومی آیم ؟ بهتر است بدانی که برای انست که راهت رانشان توبدهم. 

آندر یاس ز یر درحت ز یتون مجاور بود. در خوابش گفتگو را شنید و بیدار شد. 
بدقت گوش داد. متوخه صدای استاد گردید و صدای دیگری که زمخت و آ کنده از خشم 
بود. همچون آهوئی هراسناک بخود لرز ید. نکند مردم شباهنگام آمده باشند تا استاد را آزار 
برسانند ؟ آندر یاس می دانست که هر کجا او می رفت» پشت سرش مردان و زنان و خیل انبوه 
مسک .ان را بر حای می‌نهاد که دوستش می‌داشتندء و بهمان اندازه ر بش سفیدان و 
دولتمندان را هم که از او نفرت داشتند و ارزومند سقوطش بودند. نکند این حانیان عده‌ای 
او باش چماق‌بدست را برای آزار او گسیل کرده باشند ؟ توی تار یکی از چهار طرف بسوی 
صداها پیش خزید. اقا سرخ‌ر یش صدای‌خز یدن بگوشش خورد و روی زانوانش بلند شد. 
صدا زد: «کی آنحاست؟» 

آندر یاس صدا را بحا آورد. حواب داد : «یهودا منم آندر یاس .» 

پسریونس» برگرد سرجات. ما کار خصوصی دار یم. 

عیسی هم گفت: «آندر یاس فرزند برو بخواب. » 

اینک بهودا صدایش را پائین آورد. عیسی , نفس های سنگین اورا بر صورت خو یش 
احساس می کرد. 
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- بیادت بیاور که در بیابان این راز را بر توفاش ساختم که انجمن اخوّت مرا مأمور 
کشتن تو کرده بود . اما در آخر ین لحظه تخیر عقیده دادم دشنه ام را غلااف کردم و همحون 
یک دزد, صبح سحر از صومعه گر یختم. 

- بهوداء برادرم» حرا تغییر عقیده دادی ؟ من اماده بودم . 

- می خواستم منتظر بمانم. 

- منتظر برای چه ؟ 

بهودا لحظه‌ای ساکت ماند. آنگاه بطور ناگهانی گفت: «برای اینکه ببینم تو همان 
کسی که اسرائیل منتظر اوست» هستی . » 

عیسی بر خود لرز ید. به تن درخت ز یتون تکیه داد. تمام بدنش می لرز ید. 

بهودا, در حالیکه ابرو یش را که ناگهان بر آن عرق نشسته بود پاک می کرد فر یاد 
زد: «نمی خواهم در اینکار عجله به خرج دهم و نجات دهنده را بکشم. نه, این را 
نمی خواهم . » انگار که کی حلقومش را گرفته و خفه اش می کند» جیغ زد ؛ «می فهمی » 
می‌فهمی ؟ اینرا نمی خواهم .» 

نفسی عمیق کشید و ادامه داد: «بخود گفتم. شاید او اینرا خودش هم نمی داند. 
بهتر است صبر کنم و بگذارم جند صباحی دیگر زنده بماند, بگذارم زنده بماند تا ببینم جه 
می کند و جه می گوید. و در صورتیکه آن کس که در انتظارش هستیم, نباشد, وقت کافی 
برای خلاصی از شر او هميشه هست... اين چیزی بود که بخود گفتم و برای همین 
گذاشتم زنده بمانی.» خون خونش را می خورد و با انگشت بزرگ پایش خاک را می کند. 
ناگهان بازوی عیسی را گرفت. صدایش خشن و نومیدوار بود : «نمی دانم که ترا چه بنامم: 
پسر مریم ؟ پسر نجار؟ پسر داود؟ می‌بینی که هنوز نمی‌دانم کی هستی. خودت هم 
نمی دانی. هر دو باید این جواب را کشف کنیم و آرامش پیدا کنیم. اين سر در گمی 
نمی تواند دوام یابد.. چشمت به دیگران نرود. آنها گوسفندوار دنبالت می کنند. به زنان غرّه 
مشو که هیچ کاری جز تحسین تو و افشاندن اشک انجام نمی‌دهند. هر چه باشد آنها زنند» 
قلب دارند» عقل ندارند. و بنابراین» به کار ما نمی آیند. اين ما دو نفر هستیم که باید کشف 
کنیم که تو کی هستی و اینکه این شعله‌ای که بر حانت افتاده, خدای اسرائیل است یا 
شیطان. باید اين کار را بکنيم باید.» 

تمام بدن عیسی به لرزه افتاد. «برادرم یهودا» چه باید کرد؟ چگونه می توانیم جواب 
را کشف کنیم ؟ بمن کمک کن» 

- یک راه وجود دارد. 

س چطور؟ 

- به سراغ یحیی تعمید دهنده برو یم. آو می‌تواند بما بگوید. فر یاد می زند : «او 
دارد می آید!»خوب. بمحض دیدن تو در می نابد که آیا توه او هستی یا نه. بهتر است برو یم. 
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هم اعصاب توآرام می شود و منهم تکلیف خودم را معلوم می کنم . 

عیسی در بحر اندیشه ای عمیق فرو رفت. بارها همین دلهره بر جانش افتاده و با 
دهان کف کرده و بدن متشنج سر به آستان خدا سانیده بود. در حنین حالت هانی مردم 
می بند اشتند که او مصروع است با به سرش زده و وحشت‌زده فرار می کردند. اما او در آسمان 
هفتم بود. ذهنش از تخته‌بند تن رها شده عروج کرده و حلقه بر در خانه خدا کوبیده و 
پرسیده بود : «من کی هستم ؟ جرا زاده شدم ؟ برای نجات دنیا جه باید بکنم ؟ کوتاهتر ین راه 
کدامست ؟ شاید مرگ من باشد ؟» 

سرش رابلند کرد. یهودا بر روی او خم شده بود. گفت: («برادرم یهوداء کنار من 
دراز بکش . خداوند در هیئت رو یا خواهد آمد و ما را خواهد برد. انشاء له فردای سپیده صبح» 
راه می افتیم و به سراغ پیغمبر یهودیّه می رو یم. هر چه که خواست خدا باشدء همان خواهد 
شد . من اماده‌اع» 

بهیدا گفت : «من هم آماده‌اع.» و در کنار هم دراز کشیدند. 

ظاهراً هر دو خیلی خسته بودند, چرا که بلافاصله بخواب رفتند. و صبح روز بعد 
آندر یاس که زودتر از همه بیدار شده بود» ایشان را در بغل هم یافت که بخوابی عمیق فرو 
رفته اند . 

‌ 

خورشید بر روی در یاجه افتاد و جهان را روشن ساخت. سرخ‌ر یش حلودار شد و 
عیسی بهمراه مصاحبین وفادارش یوحتا و آندر یاس بدنبال او. توماس که هنوز حنس برای 
فروش داشت در دهکده ماند . این دوره گرد رند که سعی داشت هر دو حانب فضیّه را حوب 
بسنجد» با خود گفت : «از گفتار پسر مر یم خوشم می‌آید. خوب. فقرا وقتی که ر یق رحمت 
را سر کشیدند تا ابدالاباد می خورند و می نوشند. تا اینجای قضیّه خوب است. ولی در عین 
حال» نگاه کن که توی این دنیا چه می کشیم. ای توماس مفلوک» حواست را جمع کن. 
بهیج یک از اين دو جا خود را پایبند مکن. برای اطمینان خاطر بهتر است که سبدت را با دو 
نوع جنس پر کنی : بالای سبد شانه و وسایل آرایش, ز ی آن ته‌ته‌ها, ملکوت آسمان برای 
مشتری های فرد اعلی ...» 

خنده لوسی کرد. بسته اش را بار دیگر روی کولش گذاشت وصبح خروس خوان در 
بوقش دمید و توی کوچه‌های بیت صیدا به جار زدن پرداخت. 

در همین هنگام» در کفرناحوم» پطرس و یعقوب هم بیدار شده بودند تا تورها را 
بداحل قایق بکشند. تورها از ماهی وول می خورد. دو ماهیگیر, در جنین مواقعی که 
تورهاشان پر ماهی می‌شدء احساس شادمانی می کردند. اقا امروز حواسشان جای دیگری مد 
و حرفی نمی زدند. آنها در ظاهر آرام بودند, اما در درونشان غوغا بود. گاهی با سرنوش. 
می جنگیدند که نسل اندر نسل آنها را پابند این در یاجه کرده بود. گاهی با ذهن خودشان 
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سرشاخ می شدند که تختنآدگن بود 2 تم گداقت ت قلیشان بال و پر بگیرد. آنها بخود فانک 
می‌زدند : «آخر این چه جور زندگانی است! هی تور بندازن ماهی بگیر. بخور, بخواب. و هر 
روز خدا دو باره اين زندگی مرداری را از سر بگیر هر روز هر سال» تمام عمر. آخر تا 
کی تا کی ؟ اینجوری می خواهیم بمیر یم ؟»انها تا کنون در این باره نیندیشیده بودند . دلشان 
همیشه بی دغدغه بوده و طر یه ستّتی را بدون گله قصه‌ای دنبال کرده بودند .پدرهاشان پدر- 
بزرگها و اسلافشان ی پشت در پشت همینجوری زندگی کرده بودند, اطراف همین در یاجه, و 
با ماهی دست و پنجه نرم کرده بودند. بعد یکروزی دستهای زمختشان را روی هم 
می گذ اشتند و می مردند. و بحه‌ها و نوه‌های آنها در همین راه می افتادند. این دو نفر» بطرس 
و یمقوب هم تا کنون بدون شکوه و شکایتی با نوع زندگی خود خوب تا کرده بودند. اما 
ناگهان, این اواخر» محیط اطرافشان تنگ شده بود و داشتند خفه می شدند . نگاهشان اینک 
به افق‌های دور بودء ورای این در یاحه. اما بکحا؟ بسوی چه چیزی؟ خودشان هم 
نمی دانستند. تنها اینرا می‌دانستند که دارند خفه می شوند. 

گوئی این همه عذاب بس نبود. هر روز رهگذران با خبرهای جدید می آمدند: 
مرده‌ها زنده می شدند, افلیج‌ها راه می افتادند» کوران بینا می‌شدند. رهگذران از اين دو 
ماهیگیر می پرسیدند : «اين پیغمبر جدید کیه؟ برادر شما همراه اوست» پس شما باید بدانید. 
خبر دار یم که او پسر نخار ناصری نیست. پسر داود است... ببینی راست است ؟» اما بطرس 
و یعقوب شانه‌هایشان را تکان می‌دادند و بار دیگر روی تورها خم می‌شدند. دلشان 
می خواست گر به کنند تا آرامش یابند . گاهی پس از رفتن رهگذران, پطرس رو بسوی 
رفیقش می کرد و می پرسید : «یعقوب, تو این معجزه‌ها را باور می کنی ؟» 

پسر پر حانة ز بدی حواب می داد : «تورها را بکش و خفقان بگیر »» و با یک تکان 
تور پر را یکقدم نزدیکتر می اورد. امروز صبح هم یک گاری جی با اخبار حدید از پهلوی 
ایشان رد شد. «می گویند که پیغمبر جدید در بیت صیدا در خانهة حتانیا, آن لیم پیر» غذا 
خورده است. بمحض صرف غذا وشستن دست, توسط آپی که بردگان می آورند» به حثانیا 
نزدیک می‌شود و چیزی در گوش او می گوید. بلافاصله ذهن پیرمرد جابجا می‌شود . بگر یه 
می افتد و شروع به تقسیم اموال خود بین فقرا می کند ِ« 

بطرس که بار دیگر جشمانش در پس افقهای دور گم شده بود» پرسید : «در گوش 
او جه گفت ؟» 

گاری چی با خنده گفت: «آه, اگر می‌دانستم» مثل چکش آنرا در گوش پول‌دارها 
می کوفتم تا فقرا فرصت نفس کشیدن پیدا کنند. ..» بعد براه افتاد و صدا زد : «خداحافظ . 
موفق باشید. » 

پطرس رو به سوی رفیقش نمود تا جیزی بگو ید اما بلافاصله تغییر عقیده داد. آخر 
چه می‌توانست به او بگوید؟ بازم حرف؟ چقدر حرف باید تحویل می‌داد؟ بسرش زد که 
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کارش را رها کند و برای همیشه از انحا دور شود. اره, باید هم اینکار را می کرد! كلبة 
یونس اینک برایش تنگ می‌نمود» این حوضچه آب. این در یاچجنسارت»هم. با خود زمزمه 
کرد: «اين که زندگی نشدء از اینحا می روم .» 

یعقوب بسوی او برگشت. پرسید : «راجم به چی من و من می کنی ؟ خفه‌خون 
بگیر.» 

پطرس جواب داد : «هیچی باباء» وبا خشم شروع به کشیدن تور نمود. 

در همان لحظه قیافة بهودا بر بالای تپةٌ سبزی که عیسی برای اولین بار با مردم در 
آنجا حرف زده بود, ظاهر شد. در دستش عصای کج و کوله ای داشت که سرراهش از شاخه 
بلوطی وحشی کنده بود وههمجنانکه راه می پیمود» آنرا بر زمين می زد. سه همراه دیگر پشت 
سر او ظاهر گشتند. با نفسهای به شماره افتاده» لحظه‌ای بالای تیه ایستادند تا نگاهی به 
دنیای ز بر پایشان بیندازند. در یاجه با خوشحالی می درخشید. خورشید نوارشش می کرد و او 
می خندید. فایق های ماهیگیری» پروانه های سرخ و سفیدی در آب بودند. بر فراز آنها 
ماهیگیران بالدار, مرغان در یائی» در پرواز بودند. آن دورها, کفرناحوم وزوز می کرد. 
خورشید بالا آمده بود. روز در اوج جلال خود بود . 

آندر یاس در حالیکه به ساحل در یاجه, حائی که برادرش تورها را می کشید» 
اشاره می کرد» گفت: «نگاه کنید, بطرس آن جاست.» 

یوحتّا آهی کشید و گفت: («و بعقوب هم. آنها هنوز نمی توأنند دل از دنیا بکنند.» 

عیسی لبخندزنان گفت: «همسفر محبوب, آه نکش. همه اینجا دراز بکشید و 
استراحت کنید. من پائین می روم و آنها را می آورم.» سپس با گامهای سر یع و حابک. 
فرود از تیه را آغاز کرد. بوحتا» در حالیکه او را می‌ستود, با خود گفت: «به فرشته ای 
می‌ماند. چیزی جز دو بال از فرشته کم ندارد...» عیسی با قدم نهادن از سنگی به سنگ 
دیگر پائین می رفت . هنگامیکه به ساحل رسید » گامهایش را کند کرد و به ماهیگیرانی که 
روی تور خم شده بودندء نزدیک شد. بشت سر ایشان ایستاد و مدتی» بی آنکه تکانی بخورد » 
به آنها نگر یستن گرفت. به آنها می‌نگر یست, ذهنش از اندیشه خالی بود» اما احساس 
می کرد که درونش خحشک شده است : نیرونی از درون او در حال گر یز بود. همه حیز 
سبکبال شد در هوا پرسه زد. همچون ابری بر روی در یاچه شناور شد. دو ماهیگیر هم 
سبکبال شدند و در هوا پرسه زدند. تور, بهمراه محتویاتش تغییر ماهیت داد: این دیگر تور 
نبود, و آنها دیگر ماهی نبودند, که هزاران آدم خوشحال و پا کوبان بودند... 

ناگهان دو ماهیگیر بر بالای سرشان احساس غر یب و دلنواز کرختی نمودند. از جا 
حستند و با وحشت برگشتند. پشت سر یشان عیسی آرام و بی حرکت ایستاده, تماشایشان 
می کرد. ۱ 

بطرس با صدای بلند گفت : «مولای من ما را ببخشید. » 
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- چرا پطرس ؟ مگر چکار کرده‌ای که ترا ببخشم؟ 
۲ مُ. 0 ج 
پطرس»  ِِ‏ گفت: «هیچ حیز.» و نا کهان درآمد که: «آخر اسم اين هم 

ش زند کی ؟ ازش عقم گرفته ۱» 

یعقوب گفت: «منهم همینطور», و تور را بر زمین زد. 

عیسی دست به سوی ایشان دراز کرد و گفت: «بيائید بيائید, شما را صیّاد انسانها 
خواهم کرد.» دست هر یک را بدست گرفت و وسط ایشان قرار گرفت. «بهتر است 
برو یم. » 

پظرس» که به یاد یونس پیر افتاده بود» پرسید : «از پدرم خداحافظی نکنم ؟» 

- پطرس, اصلاً به عقب نگاه مکن. ما وقت ندار یم. بهتر است برو یم. 

بعقوب ایستاد و گفت: «کحا؟» 

چرا می پرسی ؟ سوال بی سوال . بیا یعقوب ! 

یوس پیر» در همین اثناء. مشغول پخت و پز بود. روی منقل خم شده و منتظر 
پسرش» پطرس» بود تا بلکه از راه سر برسد و بنشینند با هم غذا بخورند. اینک تنها یک پسر 
که خدا حفظش کند- برای او بر جای مانده بود. پطرس بچهة عاقلی بود و مدیر خوبی هم. 
پیرمرد» فانحذ آن یکی دیگر آندر یاس را خوانده بود. او بدنبال این شارلاتان و آن 
شارلا تان می افتاد و پدر سالخورده اش را تنها می گذاشت تا خودش تورها را تعمیر کند» با باد 
و قایق کوفتی در بیفتد: پخت و پز هم بکند و از خانه مواظبت نماید. از وقتی که زنش مرده 
بود» با این شیاطین خانگی در جنگ و جدال می بود. ینس با خود اندیشید : «اما پطرس, که 
دعای خیر من بدرقه راهش باد. پشت به پشت من داده و قوت قلبم می بخشد...» غذا را 
مزمزه کر آماده بود . به خورشید نگاهی انداخت. دمدمه‌های ظهر بود. با خود زمزمه کرد : 
«گرسنه ام. اما نمی خورم تا او بیاید .» دستهایش را روی هم انداخت و چشم براه ماند. 

دورترک, در خانه ز بدی گشوده بود . حیاط انباشته از سبد و سبوبود. دستگاه تقطیر 
در گوشه حیاط قرار داشت. این روزها مواقعی بود که عرق نقطیر شده از پوست انگور و 
ساقه‌هائی که در حرخشت مانده بود, بیرون آورده می‌شد. به این حهت, خانه بوی الکل 
می‌داد. زبدی پیر و زنش داشتند زير تاک شام می خوردند. زبدی پیر با لثه‌های 
بی دند انش » تا آنحا که می توانست غذا را خرد می کرد و در بارهٌ توععه دادن کار و بارش 
حرف می‌زد. مدتها بود که به کلبهةٌ همسایةٌ دیوار به دیوارش, ناحوم", چشم دوخته بود. 
ناحوم » به او مقروض بود و نمی توانست قرض خود را ادا کند. با فضل الهیء هفتة آینده, 
ز بدی خانه را به حراج می گذاشت. اینک‌سالها بود که آرزو داشت دیوار حائل میان دو خانه 
را خراب کند و حیاط را وسعت بدهد. او یک حرخشت داشت, اما معصم " ز یتون هم 


۲-معص آلتی است که با آن آب میوه (مانند انگور) گیرند . (فرهنگ معین) منطو -1 
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می خواست تا تمام ده برای گرفتن روغن ز یتون به او مراجعه کنند و او بتواند حق البوق بگیرد 
و سبوهایش را برای تمام سال پر روغن ز یتون نماید. اما چرخشت را کجا می گذاشت؟ بهر 
قیمت که بود, می باید خانة ناحوم را از چنگ وی در می کرد. 

سالومة پیر گفتار او را می شنید اما ذهنش متوحه بوحتاء پسر سوگلی اش بود. بیینی 
الان کحا بود؟ اين عسل جه بود که از لبان پیغمبر جدید می‌تراو ید؟ ارزو می کرد که یکبار 
دیگر او را می دید و صحبت هایش را می شنید و بار دیگر خدا را به قلب انسانها وارد می کرد. 
با خود اندیشید : «پسرم کار خوبی کرد. او راه درست را در پیش گرفت . ومن برایش دعای 
خیر می کنم.» بیاد رژ یای جند روز پیش خود افتاد. در را باز کرده و پشت سر خویش آنرا 
بسته بود و اين خانه را با حرنعشت و صندوفحه های انباشته اش رها کرده بود تا دنبال بیغمبر 
حدید بیفتد. با خود گفت: «پابرهنه و گرسنه, دنبالش دو یدم. و برای اولین بار در عمرم 
معنای خوشبختی را درک کردم .» 

ز بدی بیرء که فرو افتادن حشماد زنش را دید گفت : «گوشت با من هست ؟ 
حواست کحاست؟» 

سالومه جواب داد: «دارم گوش می دهم » و طوری به او نگر یست که انگار قبلا 
ندیده بودش . 

در همان لحظه در کوحه صداهای آشنائی بگوش پیرمرد خورد. سر بلند کرد و فر یاد 
زد : «ایناهاشن.» با دیدن مرد سپیدپوش» که دو پسرش با او راه می رفتند, به درگاهی خانه 
دو ید و لقمه در دهنش. داد زد : «اهای بجه ها آغر بخیر؟ همین حوری از در خانه من رد 
می‌شو ید ؟ واایستید !» 

بطرس » در حالیکه دیگران پیش می رفتند» حواب داد: «ز بدی, دنبال کاری 


حشمان پیرمرد از حدفه بیرود پر ید. در حالیکه لقمه اش را ناحویده فورت می داد» 
بانگ برآورد: «تو هی یعقوب؟» و با گلوی خراش خورده داحل رفت و به زنش نگر یستن 
گرفت . 

زنش سری تکان داد و گفت : «ز بدی با پسرانت وداع کن. او آنها را از ما گرفته 
است. » 

پیرمرد که منگ شده بود. گفت: «یعقوب هم ؟ ولی او یک ذره عقل توی کلّه اش 
نود . این غیرممکن است ») 

سالومه حرفی نزد. آخر چه می‌توانست به او بگوید؟ او که شعورش را نداشت. از سر 
سفره برحاست. در درگاهی ایستاد و جمع سعادتمند را دید که شاهراه همایونی را که از اردن 
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بسوی اورشلیم منتهی می شد. در پیش گرفته اند. دست سالخورده اش را بلند کرد و به آرامی, 
بگونه ای که شوهرش نشنود, گفت : «دعای خیر من بدرقه راهتان باد.» 

همسفران در راه خروحی دهکده به فیلیپ برخوردند که گوسفندانش را در کنارة 
در یاچه می چرانید. او بالای صخره‌ای رفته و به عصایش تکیه داده بود . به جلو خم شده بود تا 
سایه خود راء که موحی سیاه روی آبهای آبی و سبز در یاجه بود» بستاید. با شنیدن سر و 
صدای قلوه سنگها در رام قامت خود را راست کرد. رهگذران را شناخت و فر یاد زد : 
«اهای» من اینجام. اغر بخیر؟» 

آندر یاس جواب داد: «به ملکوت اسمان. تو نمی آئی ؟» 

- آندر یاس ببین, مثل آدم حرف بزن. اگر برای عروسی به مجدل می‌رو ید من 
هم با شما می آیم . آخر ناتانیل مرا هم دعوت کرده. برای برادرزاده اش زن گرفته. 

یعقوب بانگ برآورد : «از مجدل دورتر نمی روی؟» 

فیلیپ حواب داد : «من گوسفند دارم . انها را کجا می توانم رها کنم ؟» 

عیسی » بی آنکه برگردد؛ گفت؛ «در دستهای خدا.» 

- طعمة گرگها می شوند. 

بوحنا با فر یادی گفت : «بگذار بشوند.» 

جوپان به خودش گفت: «خدای مهر بان این آدمها پاک دیوانه شده‌اند.» و برای 
گرد آوردن گلّه اش سوت کشید. 

۰ 

همسفران به پیش می رفتند. بهودا با عصای کج و کوله اش حلوداری می کرد. او 
برای رسیدن خیلی عحله داشت. قلب دیگران شادمان بود . همچون مرغ توکا سوت می زدند 
و. همجنانکه پیش می رفتند» می خندیدند. پطرس خود را به بهودا رسانید. یهودا تنها کسی 
تن که باتوی ی دج سارک ی و تزا 
رسیدن بود. 

پطرس به آرامی از او پرسید : «یهودا؛ بمن بو کحا دار یم می رو یم و خیالم را 
راحت کن.» 

نیمی از چهرة سرخ ر یش خندان شد : «به ملکوت اسمان.» 

بخاطر خدا, دست از شوحی بردار و بگو کجا می‌رویم. می‌ترسم از استاد 
بپرسم . 

یت به اورشلیم . 

بطرس دستی به موی خا کستر یش کشيد و گفت: «اهه, سه روز پیاده‌روی! اگر 
می دانستم» نعلین و عصایم را با لقمه ای نان و قمقمه‌ ای شراب برمی داشتم. » 

این بار تمام چهرةٌ سرخ‌ر پش خندان شد و گفت: «, پطرس بیچاره, اکنون توپ 
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در حال چرخیدن است و نمی‌توان نگهش داشت. با نعلین, نان و شراب و عصایت وداع 
کن. بطرس مگر نمی فهمی که دنیا را رها کرده ایم . زمین را و در یا را ول کرده‌ایم و به 
آسمان رفته ایم . » بعد لا ۳ بطرس برد و اضافه کرد: «هنوز هم فرصت هست... 
ب گرد !» 

پطرس گفت : «حالا چطور می توانم برگردم ؟» و بازوانش را گشود و در چهار جهت 
آنها را چرخانید» گوئی محبوس شده و خفقان گرفته است. به در یاچه» قایقهای ماهیگیری و 
خانه های کفرناحوم اشاره نموده» گفت: («همه اینها حالا بنظرم بی جلوه می آیند. » 

سرخ ریش با تکان دادن از ماو کر حواب داد : «موافقم. خوب. در اینصورت لنده 
نده و بگذار برو یم. » 
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فصل پانزدهم 


ابتدا سگان ده بوويش را کشیدند و شروع به عوعو کردند. طولی نکشید که بجه‌ها 
حارزنان» به محدل دو یدند: «او دارد می ایدء او دارد می اید .» 

ساکنان ده با گشودن در پرسیدند : «بحه ها ک )6 

پیغمبر جدید . 

زنان حوان و پر به استانه درها ر يختند. مردان کارشان را رها کردند. بیماران از 
خوشحالی ذوق کردند و خود را آمادهٌ بیرون خز یدن کردند تا دستی به او برسانند. او 
پیشاپیش در حول و حوش در یاجة جنسارت, اسم و رسمی بهم زده بود. مواهب و قدرتش توسط 
مصروعین و نابینایان و افلیج هائی که از دست اوشفا یافته بودند» ده به ده انتشار یافته بو . 

- جشمهای تار یکم را دست کشید و روشنائی را دیدم. 

- بمحض اينکه بمن فرمان داد عصای ز یر بغلم را بیندازم و راه بروم» شروع به 
رفصیدد نمودم. 

- یک اردو شیطان وحودم را می خوردند . او دست ستش را بلند کرد و به آنها فرمان داد: 
«گم شو ید به حوکها داخل شو ید ۰ بی درنگ آنها جفتک زنان» از درونم بیرون آمدند و 
وارد خوکهائی» که در ساحل می حر یدندء شدند. غو کها دنوانه شدند بالای ایکذیگر شوار 
شدند و خود را به داخحل آب انداختند و غرق شدند. 

مجدلیّه با شنیدن خبر خوش از کلبه اش بیرون آمد. از آن روز یکه پسر مر یم به او 
فرمان داده بود که به خانه اش برگردد و دیگر گناه نکند» دم در آفتابی نشده بود . اق کرو 
کرده بود و زنگار روحش را با اشک صیقل داده بود . تلاش کرده بود تا گذشته را از بهنه 
ذهنش پاک کند و همه چیز را - شرم» شادمانی» بیدار وابیها- بدست فراموشی بسپارد و با 
بدنی بکر تولدی دیگر یابد. چند روز اول» سرش را به زمین می کوبید و ناله می کرد. اما 
گاهگاهی که آرام می گرفت دردش فروکش می کرد» کابوس هایش ناپدید می‌شدند. و 
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حالاء عیسی را هر شب به خواب می‌دید که آمده است, در خانه او راء مثل مرد خانه» باز 
می کند و در حیاط » ز یر درخت پر شکوفه انار می نشیند . راه درازی را آمده بود . خسته بود و 
خاک آلود. آدمها آزارش داده بودند. هر روز عص محذلیه آب گرم می کرد» پاهای مقس او 
را می شست و بعدء با افشاندن موها, آنها را خشک می کرد. و او به استراحت می پرداخت» 
لبخند می‌زد و با محدلیّه گپ می زد . هیچگاه گفتار او در خاطرش باقی نمی ماند» اما 
هنگامی که صبح از خواب برمی خحاست» شاداب و سرخوش, حست و خیز می کرد. جند 
روز اخیر با صدائی ر یزء بگونه‌ای که همسایه‌ها متوجه نشوند. همچون سهره شروع به خواندن 
می کرد. اینک که از سر و صدای بجه‌ها متوحه آمدن او شد, به هوا جست. روسری اش را 
طوری بست که صورت بوسه آلودش را بپوشاند. فقط دو جشم درشت و سیاهش پیدا بود. 
حفت در را باز کرد و به استقبالش شتافت. 

امروز عصر ولوله ای در ده بپا بود. دختران جوان ز یورالا تشان را بتن کرده» مشغول 
آماده کردن مشعل‌ها برای حشن عروسی بودند. عروسی برادرزادهٌ ناتانیل بود. او هم مثل 
عمو بش بینه دوز بود. آدم خپله ای بود با 4 فهوه ای و دماغی مانند حماق. بحه‌ای 
زودرس بود. عروس» ز یر حجابی ضخیم که فقط چشم‌ها و گوشواره‌های بز رگ نقره ايش از 
زیر ان پیدا بود» روی صندلی بلندی در خانه خودش نشسته. منتظر حضرات مهمانان بود و 
دختران ده با مشعل هایشان. او همچنین چشم براه عاقد بود تا صحیف؛ مقدس را باز گشاید و 
خطبه عقد را جاری کند. و دست آخ در انتظار لحظه‌ای بود که همه بروند و او با شوهر 
دماغ چماقیش تنها بماند. 

ناتانیل فر یاد «او دارد می اید» بحه‌ها را شنید و بیرون دو ید تا دوستانش را به 
مراسم عروسی دعوت کند. ایشان را کنار چاه در دروازهُ ورودی ده یافت که برای رفع عطش 
آب می نوشیدند. مجدلیّه کنار عیسی زانوزده بود . پاهای اورا شستشوداده و اینک با موهایش 
خشکشان می کرد. ناتانیل گفت: «امشب عروسی برادرزاده‌ام است. بر من مت بگذار ید و 
به عروسی تشر یف بیاور ید. با هم از شرابی که انگورش را تابستان امسال در خانه ز بدی 
لگد کردم می خور یم. » و در حالیکه رو به و یش می نمود » اضافه کرد: (پسر مر یم 
راجع به نس توز یاد می شنویم. بمن افتخار بده وزوج جدید را تبرزک کن تا برای عظمت 
اسرائیل پسرانی گیرشان بیاید. » 

عیسی از حا برخاست و حواب داد: «شادی انسانها ما را حوشحال یا 
همسفران, برو یم.» دست مجدلیه را گرفت و او را بلند کرد و گفت: «مریم, بما ملحق 
شو, »» 

عیسی شاد و سرخوش, بجلو افتاد. او حشن و سرور را دوست می داشت. به 
جهره‌های براق آدمها عشق می ورز ید. از دیدن عروسی جوانان و روشن نگاهداشتن احاق 
خانه کیف می کرد. همچنان که به سوی مراسم عروسی می‌رفت, با خود می اندیشيد : 
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«گیاهان, سوسک ها پرندگان» حیوانات آدمیان» همه مقتسندء همه آفر یدگان خدایند. 
زندگی آنها از بهر چیست, جز از برای تکر یم خداوند؟ پس 9 کنیم که تا خدا 
خدائی می کند, زنده بمانند!» 

دختران تازه از حمَام درآمده, پیشاپیش با لباس سپیدشان بیرون در بسته و ز ینت 
داده شده ایستاده بودند. ایشان مشعل‌هایشان را در دست گرفته بودند و آواز کهن حشن 
عروسی را می خواندند. این آواز در ستایش عروس بودء و داماد را متلک باران می کرد و از 
خحدا می خواست که پا به این جشن بگذارد و به بقیه افراد ملحق شود. جشن عروسی در شرف 
انجام بود. یک اسرائیلی عروسی می کرد. و دو تن که آنشب هماغوش می شدند» ممکن بود 
نطفةٌ مسیحا را منعقد سازند... دختران برای وقت کشی آواز می خواندند . داماد دیر کرده بود. 
ایشان منتظر آمدن او بودند تا در را بگٌشاید و مراسم آغاز گردد . 

اما در همانحال که ایشان آواز می خواندند» عیسی و دار و دسته اش ظاهر شدند. 
با کره‌ها برگشتند. به مجرد دیدن مجدلیه آوازشان یکباره قطع هه انار وروی 
برافروخته خود را عقب کشیدند. این قحبه در جمع باکره‌ها چکار داشت شت ؟ کدخدای پیر ده 
کجا بود تا راه بر او ببندد؟ جشن عروسی بی حرمت شده بو ! زنان شوی‌دار نیز برگشتند و با 
تین او را نگر یستن گرفتند. در میان جمع مهمانان پچ‌پچ کننده, که خانه‌دارهای محترمی 
بودند و بیرون در بسته, ایشان هم در انتظار ایستاده بودند» جنب و جوشی پدیدار گشت. اما 
محدلّه همجون مشعلی فروزان در تلاو بود. ایستاده در کنار عیسیْ, احساس می کرد که 
روحش دوباره بکر گشته و لبانش نابوسیده مانده است. ناگهان جمعیت راه باز کرد و 
کدخدای ده پیرمرد ر یزنقش و خحشک اندامی» مثل برج زهرمار به سوی مجدلیه آمد. با 
عصایش به او زد و به اشاره سر از او خواست آنجا را ترک کند. 

عیسی نگاههای زهرآلود مردم را بر روی دست و چهره و سینه باز خویش احساس 
کرد. بدنش آتش گرفت. گوئی هزاران هزار خار نامرثی بر آن می خلد. به کدخدای پر 
بانوان محترمه, مردانر و ترش کرده» با کره‌های برآشفته, نگر یست و آه کشيد. تا کی چشم 
آدمیان نابینا می ماند و در نمی یافت که همه با هم برادرند ؟ 

زمزمه افزايش يافته بود. اولین تهدیدها در تار یکی طنین انداز شده بود. ناتانیل بسوی 
عیسی رفت تا با او حرف بزند. اما استاد» آرام او را بکناری زد و از میان حمعیت راهش را 
گشود و به باکرگان نزدیک شد. مشعل‌ها به نوسان افتادند. راه برای عبور او باز شد. در 
وسط ایشان استاد و دست بلند کرد. («خواهرانم ای با کره‌ها خداوند لبانم را لمس کرد و 
کلامی محبت‌آمیز در آنها نهاد تا در این شب عروسی مقدس به شما هدیه اش کنم. 
خواهرانم, ای باکره‌ها, گوشهایتان را باز کنید. در یچ قلبتان را بگشائید. و شما برادرانم» 
آرام باشید که می خواهم با شما سخن بگویم. » 

همه با ناراحتی برگشتند. از صدای او مردان حدس زدند که عصبانی است و زنان 
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گمان بردند که غمگین است . هیچ کس حرف نمی‌زد. در حیاط خانه صدای بر بط 
موسیمی د اناد کور به گوش می رسید. 

عیسی دستش را بلند کرد: «خواهرانم» ای باکره‌هاء حدس می‌زنید که ملکوت 
اسمان به حه می ماند ؟ مانند حشن عروسی است. خدا داماد است و روح انسان عروس . در 
آسمان جشن عروسی صورت می گیرد و تمامی انسانها دعوت می‌شوند. برادرانم بر من 
ببخشائید اما حداوند اینگونه با من حرف می زند : با امغال. وبا امغال است که‌اینک حرف 
خواهم رد.» 

- قرار بود که در دهی جشن عروسی بر پا شود . ده با کره مشعل هایشان را برگرفته و 
به استقبال داماد بیرون رفتند. از ایشان پنج تن دانا بودند و در ظرف خود روغن به همراه 
بردند. پنج تن دیگر نادان بودند و روغن اضافی با خود برنداشتند. ایشان بیرون خانة داماد 
ایستادند و حشم براه ماندند. اما آمدن داماد دیر با شد و ایشان تننی: رده خفتند. نیمه شب 
بانگی برخاست که:«اینک داماد می‌آید. به استقبال وی بشتابید.» تمامی با کره‌ها از جا 
حستند تا در جراغهایشان روغن بر زند جون جراغها در حال خاموش شدن بودند. اما پنج 
باکره نادان روغن نداشتند. به پنج با کرٌ دانا گفتند: (خواهران, کمی روغن به ما بدهید 
ز یرا مشعل های ما دارد خاموش می‌شود. » اما دانایان در جواب گفتند: «ما برای شما روغن 
نگاه نداشته ایم. برو ید و مقداری بگیر ید.» در حینی که با کره‌های نادان برای یافتن روغن 
می‌شتافتند, داماد سر رسید. با کره‌های دانا با وی داخحل شدند و در بسته گردید. 

مدتی بعد از آن با کره‌های نادان برگشتند. مشعل هایشان روشن بود. در را کوبیدن 
گرفتند. فر یاد می زدند و التماس می کردند : «در را برايي ما باز کنید.» اما داخحل» 
با کره‌های دانا می خندیدند. به ایشان حواب دادند: «سزای شما همین است. اکنون در بسته 
است. برو ید!» اما ایشان اشک می ر یختند و عجز و لابه می کردند: «دررا باز کنید! در را 
باز کنید, در را باز کنید.» و بعد...! 

عیسی از گفتن باز ایستاد. بار دیگر کدخدای پی مهمانان, کدبانوان محترمه‌و 
بااکرگان مشعل بدست را ورانداز کرد و لبخندی زد. 

ناتانیل که با دهان بان کوقن می داد» گفت: «و بعد ؟» ذهن ساده و تنبل او به 
حنب و حوش افتاده بود. «و بعد نتیحه حه شد؟» 

عیسی, در حالیکه حشمان درشت و افسونگر خو یش را به او دوخته بوده پرسید : 
«ناتانیل» ان حای داماد می بودی» حکار می کردی ؟» 

ناتانیل ساکت ماند. در ذهنش هنوز تصوير درستی از انجه که باید می کرد 
نداشت. لحظه‌ای فکر می کرد که آنها را دک می کرد. یقیناً در بسته بوده و قانون این را 


۱- نقل با تصرف و ملحقات از «انجیل‌متی »؛ باب بیست و پنجم. 
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ایجاب می کرده است. اما لحظه‌ای دیگی دلش بحال ایشان می سوخت و با خود می گفت : 
«ایشان را احازه می داد وارد شوند .» 

عیسی دو باره پرسید : «ناتانیل» اگر توبه جای داماد میبودی, حکار می کردی؟» و 
آسته آهسته و مد اوم حشمان تضرع آلودرش حهرة ساده و بی غل وغش پینه‌دوز را نوازش 
می کرد. 

ناتانیل با صدانی ر بزء بگونه ای که کدخدای پیر متوحه نشود » حواب داد : «در را باز 
می کردم .» او دیگر تون مقابله با چشمان پسر مریم ر از فتیت اد اه توف 

غیشی :با تشالی. کشت« «ناتانیل» به توتبر یک می گویم» و دستهایش را به 
جلو دراز کرد. گوئی او را زک می کرد. 

-درهمین لحظه, هر چند که هنوز زنده‌ای, وارد بهشت خواهی شد. داماد درست 
همانگونه که گفتی ؛ عمل کرد. نوکرانش را صدا زد تا در را بگشایند. بانگ برآورد : «اين 
عروسی است. بگذار همه بخورند بیاشامند و مسرور باشند. در را برای با کره‌های نادان 
بگشائید و پاهایشان را بشونید و باز بشوئید, که ز یاد دو یده‌اند. » 

اشک در چشمان مجدلیه حلقه زد . «آه, چه می‌شد اگر می توانستم دهانی را که این 
کلمات از آن بیرون می‌تراود. بوسه باران کنم!» ناتانیل قند در دلش آب می‌شد» گوئی 
پیشاپیش وارد بهشت شده است. اما کدخدای ده, آن برج زهرمار» عصایش را بلند کرد. 
صدای گوشخراشش در فضا طنین انداخت: «پسر مریم تو بر خلاف شر یعت عمل 
می کنی .» 

عیسی به آرامی حواب داد : «شر یعت مخالف قلب من عمل می کند.» 

عیسی هنوز داشت شت حرف می زد که داماد حمام کرده و عطر زد با حلقه گلی 
سبزرنگ روی موهای مجعدش, وارد شد. چند گیلاسی کیفش را کوک کرده بود و 
بینی اش برق می زد. با یک ضر به دررا گشود. مهمانان پشت سر او به درود ر یختند. عیسی 
هم در حالیکه دست مجدلیّه را در دست داشت» وارد شد. 

بطرس با صدائی ر یز از یوحتّا پرسید : «با کره‌های نادان کدامند. و با کره‌های دانا 
کدامیک ؟ از آن مثل حه فهمیدی ؟» 

پسرز بديي حواب داد : «اينکه خدا پدر ماست» 

عاقد سر رسید و مراسم خطبه را بحای آورد. بعد از آن عروس و داماد به وسط خانه 
آمدند و مهمانان صف کشیدند, ایشان را بوسیدند و آرزو کردند که پسری گیرشان بیاید که 
اسرائیل را از بردگی نجات دهد. بر بط ها به ترئم درآمدند. مهمانان به نوشانوش و پایکوبی 
پرداختند. و عیسی و همراهانش در این کار شرکت حستند. ساعت‌ها گذشت وبا برخاستن 
ماه سفرشان را از سر گرفتند. اکنون پائیز بود. اما گرمای روزها فروکش نکرده بود. و 
مسافرت در خنکای نمناک شب دل حسب بود. 
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حهره‌هاشان» متوحه به سوی اسرائیل» پیش می رفتند . ایشان مست کرده بودند و همه 
چیز جلوه‌ای دگرگونه داشت. جسمشان مانند روح سبکبال شده بود. با پاهای پردار راه 
می‌رفتند: اردن سمت یشان بود» و در سمت راستشان حلگة زبولون! زير نور ماهء 
حاصل خیز و متواضع» غنوده بود. پس از بحا آوردن وظیفه‌ای که خداوند قرنها و قرنها بار 
امانتش را بر دوش او نهاده بود تا گندم را به ارتفاع انسان برافرازد, تا درختان مورا با انگور و 
درختان ز بتون را با ز یتون بیالاید امسال هم خسته و خشنود بود. اینک او همحون مادری 
که تازه وضع حمل کرده باشد, خسته و خشنود آرمیده ود. پطرس بارها و بارها می گفت : 
«برادران, حقدر مایةٌ خوشحالی است.» شادی او در اين راه روی شبانه و صفای همراهی 
بی پایان بود. «آیا این واقعیّت دارد؟ رو یاست؟ نکند که جادو شده باشیم؟ با حالتی که 
اکنون در آنی هوای خواندن آوا؛ کرده‌ام والا می ت رکم . » 
عیسی بانگ برآورد : «همه با هم.» پیشاپیش آنان می رفت. سرش را بالا گرفت ۲ 
اول از همه شروع کرد. صدايش ضعیف, اما دلنواز و | کنده از احساس بود. سمت راست و 
حجپ او صدای آهنگین و ارام یوحتا و اندر یاس بود. مدتی اين سه صدای رساء ملودی 
فر یبای خو یش را در فضا رها ساختند. صداها آنجنان آ کنده از انگبین بود که قلبت خالی 
می شد. با خود می گفتی : «نمی توانند همین گونه ادامه دهند. این همه شهد بقیناً آنها را 
گیج و ناخوش خواهد کرد.» اما صداها از چشمه‌ای ژرف بالا می جوشید و هر زمان که تن 
صدا بائین می آمد دو باره دم می گرفتند . ناگهان سحه لذتی » حه قدرتی - زير و بم 
صدای پطرس و یعقوب و یهودا, سنگین, پیروزمند و آ کنده از قدرت, هوا را لرزانید, و همه با 
هی هر یک بفراخور نیرو و صدای خوش, فر یاد ز بور طرب انگیز سفر مقدس را در گنبد 
افلا ک سر دادند: 
وهء که چیزی بهتر و با صفاتر 
از سفر برادران با یکدیگر نیست. 
به روغن ممدسی می‌ماند که 
ازر یش هارون می تراود. 
بسان شبنم حرمون است 
که بر کوههای صهون فرو می بارد . 
آنجاء خدا برکت وزندگی می فرستد 
تا ابدالاباد , 
ساعتها گذشت, ستارگان ناپدید شدند. خورشید برحاست. با پشت سر نهادن خاک 
حلیل وارد سامرهٌ خاک سیاه شدند. یهودا از حرکت باز ایستاد. پيشنهاد کرد: «بهتر است 
۱- نقل با اند کی تغییر از «مزامیر داود», ز بور صد وسی و سوم صماباطاه2 -1 
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تغییر جهت بدهیم. اینجا سرزمین الحاد و نفر ین شده است. بهتر است که از پل اردن عبور 
کنیم و از ساحل دیگر برویم. تماس حاصل کردن با افرادی که شر یعت را ز بر پا 
می گذارند, گناه است. خدای ایشان آلوده است, نان و آبشان هم. مادرم بمن می گفت: 
لقمه ای ناد سامره» لقمه ای گوشت خوک است. بهتر است تغییر حهت بدهیم . ») 

اما عیسی به آرامی دست یهودا را گرفت و با هم براه ادامه دادند. به او گفت: 
«برادرم بهودا, بدانگاه که انسانی پاک دست به انسانی ناپاک می‌زندء آن انسان هم 
پاک می گردد. اعتراض مکن. ما به خاطر آنها, بخاطر گناهکاران آمده‌ایم. پارسا پیشگان 
جه نیازی به ما دارند؟ اینجا درسامره کلامی گرم ممکن است انسانی را نجات دهد. یهودا, 
کلامی گرم کرداری نیک, لبخندی برروی یک سامره‌ای که عبور می کند» می فهمی ؟» 

بهودا نگاهی دزدانه به اطراف انداحت تا مطمئن شود که دیگران نمی شنوند. آهسته 
گفت: «راه درست این نیست. اما صبر می کنم تا به زاهد وحشی برسیم. او فتوی خواهد 
داد. تا آنزمان, هر جا می‌روی, برو.هر چه دوست‌داری,بکن. ترا رها نخواهم کرد.» 
عصایش را روی کول گذاشت و خود به تنهانی به راه افتاد. 

بقیه, همچنان که راه می رفتند. با هم حرف می زدند. عیسی برای ایشان از عشقء 
پدر و ملکوت آسمان می گفت. او توضیح می‌داد که باکرگان نادان کدامند و باکرگان 
دانا کدام. مشعل ها چه بودند و روغن حه حیز. داماد حه کسی بود و حرا با کرگان نادان نه 
تنها مثل دانایان وارد خانه شدند» بلکه تنها کسانی بودند که پاهای خسته‌شان توسط نوکران 
شسته شد. همجنان که چهار مصاحب گوش می‌دادند, ذهنشان وسعت می‌یافت. تمام 
گفته‌ها را در یافت می کرد. و قلبشان مطمئن می‌شد. اینک گناه برای ایشان به با کره ای 
نادان میمانست که با مشعل خاموش ایستاده و مقابل در خانه خدا اشک می‌ر یزد و التماس 
ک 

ایشان همچنان طی طریق می کردند. آسمان بر فراز سر آنها ابرآلود شد و زمین تیره 
و تار گردید. هوا بوی باران می‌داد. در پای جرزییم ا» کوه مقدس نیا کانشان به اولین ده 
رسیدید. پای دروازه ور ودی ده جاه کهن یعقوب فرار داشت که با درختاد نخل و نی احاطه 
شده بود. همینجا بود که این سالار قوم با گوسفندانش برای بالا آوردن آب آمده بود. کناره 
نکن جاه را ر یسمانهائی که نسل در نسل به آن مالیده بود, فرسوده گشته ی 

غیین. مان خستگی. گرد ستگها تا هایشن .زا بر بای عون از آنان ار نود 
گفت: «من همینجا می مانم . شما وارد ده شو ید و درها را دق الباب کنید. آدم خوبی پیدا 
می‌ شود که بما لقمه‌ای نان بعنوان صدقه» بدهد. زنی هم به طرف جاه خواهد امد و برای ما 
آب بالا می کشد که بنوشیم. به خدا توکل کنید و به انسانها.» 
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: نفر راه افتادند, اما در میاد راه, بهودا تثییر عقیده داد و گفت: («من به ده 
آلوده وارد نمی شوم. لب به نان آلوده هم نخواهم زد. همینجا ز یر اين درخت انجیر می‌مانم و 
منتظر شما می شوم . » 

در همین اثنا, عیسی در سایه نی ها دراز کشید. تشنه بود اما جاه عمیق بود. حطور 
می‌توانست آب بنوشد؟ سرش را خم .کرد و ذهن خویش را بدست اندیشه‌هایش سپرد. 
پیشاروی او راه مشکلی در میانه بود. حسمش نحیف بود. خسته می‌شد. زانوانش 
فاقی رف وان کین دوهی ادها ره کی ی وا موی کر خدا نسیم خنک و 
ملایمی بر او میوزانید, حسمش دو باره توش و توان ین کرفتاتواا من حاست ویر اهتن ادا 
می‌داد.تاحه وفت؟ تا دم 6 تا انسوی مرگ؟ 

در حالیکه در بارٌ خدا, انسان و مرگ می اندیشیدء نی ها به جنبش درآمدند و زن 
جوانی , که النگو و گوشواره پوشیده و سبوئی بر سر داشت, نزدیک چاه شد و سبویش را لب 
جاه نهاد. عیسی از میان نی ها دید که او ر یسمانی را که در دست داشت به دلوبست و آنرا 
به چاه فرستاد. آب بالا کشید و سبورا پر کرد. تشنگی عبسی افزونتر شد. در حالیکه از میان 
نیستان بیرون می آمد, گفت: «ای زن, کمی آب بمن بده.» 

زن هراساد شد. عیسی گفت: («نترس » من !دم شرافتمندی هستم . تشنه ام . کمی 
آب بمن بده. » 

زن حواب داد: «حطور است که تو اهل حلیل -انطور که از لباست پیداست-- از 
من سامره‌ای تقاضای آب می کنی ؟» 

اگرمی دانستی که چه کسی به تومی گوید: «ای زن, کمی آب بمن بدهء» به 
پاهایش می افتادی و از او تقاضا می کردی که برای نوشیدن آب سرمدی ات دهد . 

زن هاج و واج مانده بود. «تور یسماد و دلو بهمراه نداری و چاه هم عمیق است. 
چگونه می‌توانی آب بالا بکشی و برای نوشیدن به من بدهی ؟» 

عیسی حواب داد: «آنکس که از آب این حاه می‌نوشد, دو باره تشنه می شود. اما 
کسی که از ابیکه من به او می دهم بنوشد تا حاودان تشنه نخواهد شد.» 

آنگاه رد گفت: «ای اقا, از این اب بمن بده تا جاودان تشنه نگردم و دیگر هر روز 
برای بردن آب به اینجا نيایم. » 

مب او که «برو شوهرت را صدا کن. » 

- قر بان من شوهر ندارم. 

-- اینکه و کی «من شوهر ندارم» راست است. حون تا کنون پنج شوهر 
داشته‌ای, و آنکس که در حال حاضر با تست شوهرت نمی باشد. 

زن که لبر یز از ستایش شده بود پرسید : رآقا توپیغمبری ؟ از همه حیز آ گاهی ؟» 

عیسی لبخندی زد : «مایلی جیزی از من بپرسی ؟ آزادانه حرف بزن.» 
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- بلی آقا. یک چیز هست که میل دارم پاسخ آنرا برایم بگوئی. تا بحال پدران ما 
خدا را در اين کوه مقلاس حرز یم پرستیده اند. اکنون شما پیغمبران می گوئید که ما باید خدا 
را تنها در اورشلیم پرستش نمائیم. کدام درست است؟ خدا را در کجا می شود یافت؟ مرا 
روشن بگردان. 

عیسی سرش را پائین انداختِ و حیزی نگفت. این زن گناهکار که حستحو برای 
خدا آنجنان رنجش می‌داد» قلب عیسی را عمیقاً متأثر ساخت. بخاطر او با خود به حدال 
پرداخت تا کلمات مناسبی برای تسکین او بجوید. ناگهان سرش را بالا کرد. صورتش 
می درخشید . 

ای زن, آنچه را که می گو یم در عمق حانت حای ده. روزی فرا خواهد رسید -- 
-پیشا پیش آنروزفرارسیده که انسانها خدارا نه در این کوه و نه در اورشلیم ستایش نمایند. 
خدا روح است. وروح می باید تنها درروح ستایش شود. 

زد در بهت فرو رفته بود. به جلو خم شد و نگاهی از روی دلواپسی به عیسی 
انداحت. آهسته و با صدائی لرزان پرسید: «نکند که تو,.. نکند که تو همان فردی باشی که 
در انتظارش هستیم ؟» 

در انتظار چه کسی هستید؟ 

- تو خودت میدانی. چرا از من میخواهی که اسمش را بر ز بان بیاورم. لبان من 
گناهکار است. 

عیسی سر در گر یبان فرو برد. گویی به قلبش گوش فرا می‌داد و در انتظار بود که 
جواب را از قلبش بگیرد. زن با خم شدن بر روی او مشتاقانه انتظار می کشید. اما در 
همانحال که آن دو با پر یشانی, در میان سکوت, بر حا ایستاده بودند» صداهای خوشحال 
بگوش رسید. و حوار یَون» در حالیکه پیروزمندانه قرص نانی را در هوا تکان می‌دادند ظاهر 
شدند. همینکه استاد را با زنی ناشناس دیدند, ایستادند. عیسی از دیدن ایشان شادمان 
گردید, جرا که‌اینک از دادن جواب به سژال دهشتناک آن زن نجات یافته بود. با اشارةُ سر 
ار همراهانش خواست که نزدیک شوند. 

صدا زد : «بيائید» این زن خوب از ده آمده است. خداوند او را فرستاده تا برایمان آب 
بالا بکشد.» همراهان همه نزدیک شدند, اما بهودا به کناری رفت تا از شر آلوده شدن‌توسط 
رن سامری در امان بماند. زن سبو یش را خم کرد و تشنه کامان آب آشامیدند. دو باره سبو را 
پر کرد و با مهارت آنرا بر روی سرنهاد و متفکر و آرام به سوی دهکده پراه افتاد. 

پطرس پرسید: «مولای من, آن زن که بود؟ با یکدیگر چنان حرف می زدید که 
گوئی سالهای سال همدیگر. را می شناخته اید.» 

عیسی در جواب گفت : «او یکی از خواهرانم بود. از او طلب آب نمودم ز یرا تشنه 
بودم » و عطش او بود که رفع شد. » 
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پطرس, درحالیکه کلّه درشتش را می خاراند. گفت: «نمی فهمم» 

عیسی با نواختن موی سر خاکستری دوستش حواب داد: «اشکالی ندارد. عجله به 
خرج مده. بموقع خود می فهمی؛ یواش بواش... در حال حاضر گرسنه‌ايم. بهتر است 
بخور یم . » 

ایشان ز یر درخت نخل آرمیدند. آندر یاس شروع به نقل داستان ورودشان به دهکده 
و تماضای صدفه نمود . «در خانه‌ها را دق الباب می نمودیم . اما ما را هومی کردند و سر به 
دنبالمان می گذ اشتند . عاقبت در آنسوی دهکده پیرزن ر یزنقشی دررا نیمه‌باز کرد و پائین و 
بالای کوجه را به دقت وارسی نمود. نشانی از هیچ کس نبود. از شکاف در قرص نانی را به 
ما داد و بلافاصله در را بست. قرص نان را قاپیدیم و پا به فرار گذاشتیم. » 

پطرس گفت : «شرم‌آور است که اسم آن پیرزن را نمی دانیم. از خدا می خواهیم که 
اورا از یاد نبرد.» 

عیسی خندید و گفت : «پطرس, نگران نباش» خداوند اسم او را می‌داند.» آنگاه 
نان را در دست گرفت, تب رکش نمود. خدا را سپاس گفت که آن زن را مأمور رساندن نان به 
آنها نموده بود. آنگاه نان را به شش تکه بزرگ بتعداد هر یک از افراد تقسیم کرد. اما بهودا 
سهم خویش را با عصا پس زد و صورتش را برگرد انید. گفت: («من ناد سامره را نمی خورم. 
مر کشت و کت نمی خورم. » 

عیسی با او بگومگونکرد. می‌دانست که قلب یهودا سخت است ونرم کردن آن نیاز 
به زمان دارد» زمان مهارت و محبت بیشتر. 

بدیگران گفت : «مشغول خوردن شویم. نان سامره وقتی توسط جلیلی ها خورده شود 
تبدیل به نان جلیلی خواهد شد. و گوشت خوک وقتی توسط انسانها خورده شود» تبدیل به 
گوشت انسان خواهد شد. بنابراین, با نام خدا شروع کنید.» 

جهار همسف ضمن خنده, با اشتها مشغول خوردن شدند. نان سامره, مثل همه 
نانها, خوشمزه بود و ایشان با کمال میل و اشتها خوردند. و حون خسته بودند, خوابیدند. اما 
بهودا بیدار ماند و با چوبدستی خود به زمین کوبیدن گرفت. با خود اندیشید: «گرسنگی بهتر 
از شرم است. » و اين اندیشه تسکینش داد. 

اولین قطرات باران بر روی نی ها ضرب گرفت. خواب روندگان بر روی پا جست 
زدند. ولی در حینی که ایشان در فکر یافتن غاری بودند تا داخحل آن پناه گیرند بادی از 
حائب شمال برخاست و ابرها را تاراند. آسمان صاف شد. ایشان راهشان را از سر گرفتند. 

انحیرهای باقی مانده بر روی درخت در هوای نمنا ک برق. می زد. درختان انار پر از 
میوه بودند. همسفران سر رسیدند, مقداری انار حیدند و تغییر ذائقه دادند. کشتکاران سرهای 
خود را از زمین بلند کردند و با شگفتی به اهالی جلیل نگر یستن گرفتند. ایشان درسامره چه 
کار می کردند؟ حرا با اهالی سامره خود را قاطی کرده. نانشان را می خورند و میوه از 
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درخعت هایشان برمی جینند ؟ بهتر است که هر جه زودتر گورشان را گم کنند! پیرمردی 
نتوانست این موضوع را تحمّل کند. از باغش بیرون آمد و پیشاروی ایشان ایستاد. فر یاد زد : 
«آهای حلیلی هاء شر یعت حرام شما بر این سرزمین مقدسی که شما اینک بر روی آن راه 
می رو بدء بی حرمتی روا می دارد. در ابنصورت, شماها در خاک ما حکار می کنید ؟ 
باللّ گم شو ید !» 

پطرس حوایش داد : «ما قصد ز یارت اورشلیم مقاس را دار یم.» ورو بروی پیرمرد 
ایستاد و سینه سپر کرد. 

پیرمرد غرّ ید : «کافرهاء شما باید همین جا را ز یارت کنید, همین کوه جرز یم را 
که خدا بر آن قدم گذاشته است. مگر صحف آسمانی را نخوانده‌اید؟ همین جا در پای 
جرز یم» ز بر درختان بلوط» بود که خدا بر ابراهیم آشکار شد. کوهها و جلگه ها را از این سر 
تا آن س از کوه‌حبرون تا ادوميّه و سرزمین مدین ۱ نشانش داد و گفت: «اینک, این سرزمین 
موعود , سرزمینی که شهد و شیر از آن می‌تراود. با توعهد کرده بودم که اين سرزمین را بتو 
هدیه نمایم و بر عهد خویش پای بندم.» ایشان با هم دست دادند و پیمان را امضا کردند. 
می‌شنوید» جلیلی ها؟ صحف آسمانی اين چنین می گویند. بنابراین, هر که قصد ز یارت 
داردء باید زاثر این سرزمین مقدس باشد و نه اورشليم که پیامبران را بقتل می رساند !» 

عیسی با صدائی آرام گفت: «پیرمرد. هر سرزمینی مقس است. خدا همه جا وجود 
دارد وما همه برادر یم .» 

پیرمرد از روی تعجب برگشت: «سامره‌ای‌ها و جلیلی ها هم ؟» 

- پیرمرد» سامره‌ ای ها و جلیلی ها هم و اهالی بهودیه نیز. همه ! 

پیرمرد» در حالیکه دست به ر پش خود می کشید در بحر اندیشه ای عمیق فرو رفت. 
عیسی را ورانداز نمود. عاقبت پرسید: «خدا و شیطان هم ؟» او با صدائی ر یز حرف می زد» 
مبادا نیروهای نامرنی بشنوند . 

عیسی را وحشت فرا گرفت. هیچگاه در طول عمر خویش با این سوّال مواجه نشده 
بود که ابا رحمت خد اوندی آنقدر عمیم است که حتی لوسیفر را هم مشمول عفو قرار داده و 
دو باره او را در ملکوت آسمان پذیرا گردد. 

حواب داد : «پیرمرد» نمی دانم . من نمی دانم. من یک انسانم و توخهم به اسان 
است. فراسوی انسان در حوزة افتدار خحداست.» 

پیرمرد جیزی نگفت. در حالیکه هنوز دست به ر یش خود می کشيد و در بحر اندیشه 
غوطه ور بود» بیشروی دو نفری این غر یبه‌ها را که ز یر درختان نایدید می شدند تماشا 
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شب دامن گسترد. بادی سرد بپا حاست. ایشان غاری را حسته در درون آن ماْوا 
گرفتند و بمنظور گرم شدن سر در دل یکدیگر فرو بردند. نیم خورده نان روز را خوردند. 
سرخ‌ر پش بیرون رفت؛ هیزم جمم نمود و آنشی روشن کرد. همسفران جانی گرفتند و 
حلقه‌وان در حالیکه به شعله‌ها می نگر پستند. نانشان را خوردند. 

صفیر باد زوزة شغالان» صدای صاعقه‌ای در دوردست بگوششان می خورد. از 
شکاف درون غار ستاره‌ای داشت در آسمان دیده می‌شد اما به زودی ابرها فرا رسیدند و 
رو یش را بوشانیدند. همسفران» جشمانشان را بستند و سرهای ود را روی شانه یکدیگر 
نهادند. یوحناء پنهانی خرقهٌ پشمین خود را روی عیسی انداخت و همگی سر در دل هم فرو 
برده» جون شب پ رگان, بخواب رفتند. 

روز بعد» وارد بهودیّه شدند. ایشان متوجه دگرگونی تدر یجی در درخت‌ها شدند. 
اینک» سپیدارها با ب رگ های زرد در راه صف آرائی کرده بودند» خرنوب های پر میوه و 
سروهای کهن هم. ناحیه‌ای سنگلاخ» بایر و خشن بود, حتی دهقانانی که بر استانه درهای 
کوتاه و تار یک ظاهر می شدندء از سنگ جخماق سرشته شده بودند. گاه و بیگاهء وحشی 
گلی آبی رنگ, با فروتنی و وقار, از میان سنگها ظاهر می‌شدء و گاهی درتنهائی پرسکوت 
درون دره ای عمیق کبکی می خواند . عیسی با شنیدن صدای کبک با خود گفت؛ ««حتماً 
حرعه‌ای آب برای نوشیدن پیدا کرده است» و سینه گرم این پرنده را در میان دستهایش 
احساس_ کرد و شادمان گردید . 

با نزدیکتر شدن به اورشلیم, این سرزمین درنده‌خوتر می شد. خدا نیز تغییر می کرد. 
این حا زمین» آنگونه که در حلیل» نمی خندیدء و خدا خودشء همجون دهات و مردم» از 
شد ی حخماق درست شده بود . آسمان که در سامره دست کم برای لحظه‌ای کوشیده بود تا 
بارانی فرو فرستد و زمین را شاداب سازدء اینجا آهن گداخته بود. در این کورة عمیق, 
همسفران له‌له زنان پیش می رفتند. با فرا رسیدن شب, ردیف بزرگی گور دیدند که داخل 
صخره‌ها کنده شده و در تمامیت سیاهی خو یش می درخشید. هزاران تن از نیا کانشان درون 
این گورها از هم متلاشی شده و از نو باز به سنگ بدل گشته بودند. ایشان درون گورهای 
خالی مأوا گرفتند و دراز کشیدند و زودتر خوابیدندتار وز بعد قبراق وارد شهر مقدس گردند. 

عیسی تنها نفری بود که خواب بچشمانش نرفت. او داخل گورها بگردش پرداحت و 
گوش به شب دوخت. قلبش ناآرام بود . درون اوه صداهای گنگ وشیونی بزرگ بود. گوی 
هزاران انسان بلا کشیده فر یاد می کشیدند ... دمدمه های نیمه‌شب, باد متوقف شد و شب 
آرام پذیرفت. و آنگاه در اين تار یکی» صدائی دلخراش هوا را شکافت. ابتدا فکر کرد که 
شغالی گرسنه است, اما بعد با وحشت دریافت که قلب خود اوست. با خود زمزمه کرد : 
«حدای مهر بان این کیست که در درونم فر یاد می کشد؟ این کیست که گر یه‌می کند ؟» 
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خسته و کوفته, او هم وارد گوری شدء دستهایش را صلیب‌وار روی هم کات و وه را 
7 
بدست رحمت الهی سپرد. هنگام سحر رو یائی را دید. چنین می‌نمود که همراه مر یم 
مجدلیّه است و هر دوی آنها آرام و بیصدا از روی شهری بز رگ بر فراز بامها پرواز 
هی حتفلا با رسیدن به کنارة شهر» آخر ین در گشوده می شود و بیرمردی عظیم الحثه ظاهر 
می گردد. ر یشی بلند دارد و حشمان آبیش مانند ستارگان می درخشند . آستین هایش را بالا 
رده دستها و بازوانش پوشیده از گل است. سرش را که بلند می کند و آنان را بر فراز سر 
خویش در پرواز می بیند» فر یاد می زند : «بایستید. می خواهم حیزی به شما بگویم.» و آنها 
می ایستند . 
عم 7 

- بیرمرد» بگو, ما گوش می دهیم. 

- مسیحا کسی است که به تمام جهان عشق می ورزد. مسیحا کسی است که 
می میرد» جون به تمام جهاد عشق می ورزد. 

محدلیّه می پرسد : «همین ؟» 

پیرمرد با عصبانیت بانگ می زند: «اين برای شما کافی نیست؟» 

محدلیّه می پرسد : «احازه می دهید وارد کارگاه شما بشو یم ؟» 

نه, مگر نمی بینید که دستهای من پوشیده از گل است؟ داخل کارگاه» مشغول 
ساختن مسیحا هستم. 

عیسی یگه‌ای خورد و بیدار شد. بدنش حقیقتاً بی وزن بود. احساس 
می کرد که در حال پرواز است. روز طالع شد. همسفراد» پیشاپیش برخاسته بودند و 
جشمانشان از صخره‌ای به صخره‌ای در مسیر اوزشلیم جستن می کرد. عازم شدند. نگران 
رسیدن بودند. ایشان طی طر یق می کردند. اما کوههای رو برو یشان چنین می‌نمود که 
دورتر می‌شود و راه طولانی تر و طولانی تر می گردد. 

پطرس با نومیدی گفت: «فکر نمی کنم که هیچگاه به اورشلیم برسیم. بر سر ما جه 
آمده است ؟ مگر نمی بینید شهر دورتر و دورتر می شود . » 

عیسی به او جواب داد: «نزدیکتر و نزدیکتر می آید. پطرس؛ شجاع باش. برای یافتن 
اورشلیم مایک گام‌برمی دار یم‌و او هم‌یک گام برای یافتن ما بر می دارد» همچون مسیحا» 

بهودا ناگهان رو برگردانید و پرسید: «مسیحا؟» 

عیسی با صدائی عمیق گفت: «مسیحا دارد می‌آید. برادرم یهودا, توباید بدانی که 
آیا ما در مسیر درستی برای یافتن او می رو یم يا نه. اگر کرداری نیک و بزرگ منشانه از ما 
سر بزند, اگر کلامی محبت‌آمیز بر زبانمان جاری گردد. مسیحا گامهایش را سر یعتر 
می کند و نزدیکتر می شود. حنانجه درستکار نباشیمء مایه شر باشیم و از هر جیز بهراسیم, 
مسیحا به ما پشت می کند و دورتر می شود . برادران, مسیحا اورشلیمی در حال جنبش است. 
اورشلیم در شتاب است و ما هم. بیائید سر یعتر حرکت کنیم و او را بيابيم. بخدا و روح 
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فناناپذیر انسان توکل کنید.» 

با ایین دلگرمی گامهایشان را سر یعتر کردند. یهودا دوباره در 
پیش می رفت و اینک تمام صورتش خوشحال بود. بخودش می گفت: «او نیکو حرف 
می‌زند» آری» حق با پسر مریم است. خاخام پیر هم همین را در گوشمان فرا می خواند: 
«رستگاری به خود ما وابسته است. اگر دست روی دست بگذار یم سرزمین اسرائیل آزاد 
نخواهد شد. »اگرهمگی ما اسلحه بردار یی آزادی را خواهیم دید.» 

بهودا راهش را ادامه می‌داد و با خودش حرف می زد. اما ناگهان سر در گم ایستاد. 
با خود زمزمه کرد: «مسیحا کیست؟ کی ؟ شاید تمامی مردم باشد ؟» 

از ابروان آتشناک او شرشر عرق به پائین می ر یخت. شاید تمامی مردم باشد؟ اولین 
بار بود که این فکر به ذهنش آمده بود و احساس تشویش کرد. بارها و بارها از خودش پرسید : 
«آیا مسیحا می تواند تمامی مردم باشد ؟ خوب, در اینصورت دیگر جه نیازی به این همه 
پيامبران و انبیاء دروغین دار یم ؟ جرا باید درون شکنخه‌هایمان, کورمال بدنبال مسیحا 
بگردیم ؟ یافتم. مردم مسیحایند» من, تو هر کدام از ما. تنها کاری که باید بکنیم اینست 
که اسلحه بردار یم. » 

دو باره به پیشروی ادامه داد. جوبدستی اش را در هوا می جرخانید و در حالیکه با 
این فکر تازه چون چوبدستی اش بازی می کرد ناگهان فر یادی برکشید. پیشاروی او 
اورشلیم مقدس» ز یباء سپید و مفرور برروی کوه دو قله برق می زد. همسفران دیگر را که 
پشت سر او می آمدند آواز نداد. می خواست تا آنجا که امکان دارد, خودش به تنهائی از این 
منظره لذذت ببرد. قصرهاء برج ها و درهای قصر در مردمک جشمان آبیش می درخشیدند و در 
مرکز در کنف حمایت خداء معبد بود : همه طلا و سرو و مرمر. 

بقیّه نیز سر رسیدند و بانگ خوشحالی برآوردند. 

پطرس خوش آواز پیشنهاد کرد: «بیائید تا با هم سرود «ز یبانی بانو یمان» را 
بخوانیم. آماده, حالا با هم.» هر پنج نفر شروع به رقصیدن بر گرد عیسی » که بیحرکت در 
مرکز ایستاده بود» نمودند و سرود مقس را آغاز کردند: 


بدانگاه که ندایم دادند : 

(«برخیز تا به خانة خدا برو یم » 
شادمان شدم . 
اینک, ای اورشلیم به پیشگاهت آمده‌ام. 
ای اورشلیم, که قلعه ای سخت و ستوار داری 
درون برجهای نیرومندت صلح وصفا برفرار باد 
و سعادت درود فصرهایت. 





۱- نقل با کمی تغییر از «مزامیر داود» ز بور صد و بیست و دوم. 
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فصل شانزدهم 


اورشلیم سبز پوش بود: خیابالهاء پشت‌بام‌ها» حیاط و میدان‌هایش .جشن بزرگ 
پائیزی بود. اهالی اورشلیم, هزاران خیمه از برگهای زیتون و موم شاخه‌های نخل: کاج و 
سروء طبق فرمان خدای اسرائیل, بیادبود جهل سالیکه نیا کانشان ز یر خیمه‌ها در بيابان سر 
کرده بودند, ساخته بودند. هنگام خرمن برداری و انگور چینی سر آمده بود. سال بپایان رسیده 
و مردم تمامی گناهان خود را دور گردن نره بزی ۱ پرواری آو يخته و با انداختن سنگ سر در 
دنبال او گذاشته, در بیابان رهایش کرده بودند. اینک, احساس آرامشی عظیم می کردند. 
روحشان پاک و طاهر گشته و سالی حدید آغاز شده بود. خداوند, دفتر اعمال تازه‌ای باز 
کرده بود. به مدت هشت روز ز یر خیمه‌های سبز می خوردند و می نوشیدند و در ستایش 
حدای اسرائیل که محصول خرمن و تا کستانشان را برکت می داد و نزه‌بزی هم برای گردن 
گرفتن گناهان ایشان می فرستاد سرود می خواندند. او هم مسیحی فرستاده از جانب خدا 
بود. او بار گناهان مردم را بدوش می کشید. در بیابان از گرسنگی از بین می‌رفت و با او 
گناهان مردم از بین می رفت. 

حیاط وسیع معبد, مالامال خون بود. هر روز گله‌های نذری ذبح می شدند. شهر 
مقدس بوی عفن گوشت, سرگین و پشگل می‌داد. صدای شیپور در هوای مقس طنین 
می اند اخحت. مردم پرخوری می کردند و ریاد می نوشیدند و روحشان سنگین می شد. روز اول 
به خواندن مزامیر» عبادت و نیایش فی کلشت: یهوه» رو یت ناپذیر» با شادمانی قدم به در ون 
خیمه‌ها می گذاشت و به جشن و سرور می پرداخت. همراه میخانه‌حی های میخان مجلل 
خود» در نزدیک دروارهُ داود می خورد و می نوشید. سزاوار نیست که لبی تر نکند و دستی به 
ریش نکشد! 
۱- این بز به «یز عزاز بل» معروف است. 

۳۹۵ 


اما با شروع روز دوم و سوم خوردن گوشت و شراب از ظرفیت مردم بالا می رفت. 
شوحی های رکیک و خنده و هرزه‌درانی شروع می شد. مردان و زناد با وقاحت در روز روشن 
حفت می شدند: ابتدا داخل خیمه‌ها و بعد در راهها و روی سبزه‌زاران. فاحشه های ت رگل - 
ورگل اورشلیم با هفت من سرحاب سفیداب و آغشته به روغنهای معطر در همسایگی خود 
ظاهر می شدند. کشاورزان و ماهیگیران ساده‌دل که از اقصی نقاط سرزمین کنعان می آمدند 
تا مقدس‌تر ین مقدس ها را ستایش کنند, درون این بازوان کارکشته می افتادند و مبهوت 
می ماندند. آنها در خواب هم ندیده بودند که یک بوسه می تواند متضمّن چنان هنر و جنین 
مزه ای باشد . 

عیسی با حبس کردن نفس در سینه, شتاب‌آلود و خشمناک از میان خیابانها و 
روی مست‌های لایعقل که روی زمین غلت می خوردند» راه می پیمود. بوی گند و کثافت و 
خنده‌های وقیح او را دچار غثیان کرده بود. به همسفرانش هی می زد: «زودتر, زودتر!» وبا 
بازوی راست در کمر یوحتا و بازوی جپ در کمر آندر یاس پیش می رفت. اما پطرس 
دمبدم می ایستاد. با زاثران جلیلی برخورد می کرد و ایشان پیاله ای شراب و تکه‌ای گوشت به 
او تعارف می کردند و با هم مشغول به خوش و بش می شدند. یهودا را صدا می کرد یعقوب 
هم می آمد. ایشان نمی خواستند هیچ بهانه‌ای برای گله گزاری بدست دوستانشان بدهند . اما 
سه نفرجلو یی درشتاب بودند و دمبدم به دزنگ کنندگان نهیب می زدند و وادارشان می کردند 
که راه بیفتند. 

بطرس که کیفش کوک شده بود» لنده می داد : «خدات را شک استاد. نمی گذ ارد 
مثل انسانها نفس راحتی بکشیم. ببین» خودمان را توی حه دردسری اند اختیم ؟» 

یهودا با تکان دادن سر می گفت : «پطرس بیچارةٌ من تمام اين مدت کجا بودی؟ 
فکر می کنی اینجا آمده‌ايم برای خوشگذرانی؟ فکر می کنی می‌خواهيم به عروسی 
برو یم ؟» 

اما هنگامیکه ایشان با شتاب راه می پیمودند. صدای خشنی را از یکی از خیمه‌ها 
شنیدند. «آهای, پطرس, پسر یونس ای جلیلی بی معرفت» رسم رفاقت اینه؟ مگر از مرگ 
ما بیزاری؟ یاه بیا, لبی تر کن .» 

پطرس صدا را شناخت و ایستاد: «هی سیمون قیروانی کثیف, خوشحالم که 
می بینمت. )) 

پطرس رو بسوی دو همراه دیگرش می کند و می گوید: «بچه‌هاء اين دفعه را 
نمی توانیم در برو یم. بهتر است بايستیم و لبی تر کنیم. سیمون عرق‌خور قاری است. 
میخانه حی میخانه محلل نزدیک دروازه داود است. باید به دارش زد. حقش است. ولی آدم 
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نازنینی است و باید بهش افتخار بدهیم .» 

و وافع امر اینکه, سیمون آدم نازنینی بود. گاه جوانی از قیروان" بیرون آمده و 
میخانه‌ای باز کرده بود . و هر وقت پطرس به اورشلیم می آمد یکسر به خانة او می رفت . دو 
ای یط 
می کردند» دو باره اشتی موم کردننع: کمن دیگر مشروب می خوردند . وانگان بطرس خود را 
به لحاف ضخیمی می پیحید و روی نیمکتی دراز می کشید و می خوابید. اینک‌سیمون ز بر 
خیمه اش» که از ب رگ موساخته شده بودء نشسته » غرابه ای ز بر بازو و پیاله ای مسین در دست 
داشت. برای حودش داشت مشروب می خورد. 

دو دوست همدیگر را در بغفل فشردند. هر دو نیمه مست بودند و هر یک برای دیگری 
آنجنان حان می داد که جشمانش پر اشک می‌شد. پس از پایان گرفتن احوالپرسی و تعارفات 
اولیه و بسلامتی هم س رکشیدنها, سیمون شروع به خندیدن نمود. گفت: «شرط می بندم که 
بر سر راه خود برای تعمید یافتن هستید . کار درستی می کنید ,. دعای خیر من شامل حال شما 
باد. جند روز پیش خودم نیز تعمید یافتم و پشیماد هم نیستم. کاملاً رضایت بخش است 4«( 

بهودا که می خورد ما 2 مشروب نمی نوشیدء گفت: («متوحه بهبودی شده‌ای ؟» او 
دست بگر یبان تشویشی بزرگ بود. 

- واللّه, دوست من, چه بگویم؟ سالهاست که از آب بیرون بوده‌ام. با آب ميانة 
خوبی ندارم. برای شراب درست شده‌ام. آب مخصوص قور باغه‌هاست. اما چند روز پیش 
بخودم گفتم : «جه ضرری دارد» برو یم برای سل تعمید. همه دارند می ر وند و مسلم است 
که در میان اینهائی که بوسیله غسل تعمید تولدی دو باره می‌یابند, جند نفری هم هستند که 
شراب می خورند. همه که نمی توانند خر باشند. بنابراین می‌توانم با چند نفر آشنائی بهم 
بزنم و مشتر مشتری تور کنم. همه ميخانة مرا در دروازه داود می شناسند. ,۰ سرناد را درد نیاورم. 
بالاخره رفتم. پیغمبره یک جانور وحشی است. چطور برایتان بگویم؟ شعله‌های آتش از 
سوراخ بینی اش بیرون‌می زند. خدایا خودت رحم کن. باری» گردنم را ی و مرا هلفی 
حپاند توی آب. کم . آن از خدا بی خبرء کم مانده بود خفه‌ام کند . ولی هر طور 
بود ی زنده ماندم. از اب بیرود آمدم و الان در حدمت شما هستم . 

بهودا حرف خود را تکرار کرد: «متوحه بهبودی شده‌ای ؟» 

به این شراب قسم که حمّام, حسابی حالم را جا آورد. احساس آرامش کردم. 
تعمید دهنده کون که از وت گناهانم آسودم. ولی بین خودمان باشد» فکر می کنم از 
دست جرک و روغن تنم خلاصی یافتم. جون وقتی از آب بیرون آمدم باندازژ یک انگشت 


روغن روی اد بود. 
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ز یرخنده‌زد, پیاله اش را پر کرد و نوشید. پطرس و یعقوب هم نوشیدند . دو باره پیاله اش 
را پر کرد و رو به سوی بهودا نمود : «وتوای آهنگر» تومشروب نمی خوری؟ احمق جان این 
شراب است نه اب.» 

سرخ ر یش با پس زدن پیاله, جواب داد: «من هیچوقت مشروب نمی خورم. » 

جشمان سیمون از حدقه بیرون پرید. با صدائی ر یز پرسید: «تو یکی از آنها 
هستی ؟» 

بهودا گفت : «آری, یکی از آنها.» 

دو زن بزک کرده عبور کردند. لحظهای ایستادند و به آنها حشمک ردند. سیمون 
شگفت زده پرسید : «زن هم نه ؟) 

یهودا با لحن خشکی حواب داد: «نه»: 

سیمون, که دیگر نمی توانست این را تحمل کند, فر یاد زد: «بیچاره؛ پس تو چکار 
می کنی ؟ می شود بمن بگویی که خدا چرا شراب و زن را آفر ید ؟ محض خاطر خودش بود یا 
ما؟» 

در همان لحظه آندر یاس دوان دوان آمد . داد زد: «یالله, زود باشید. استاد عحله 
دارد.» 

میخانه جی پرسید : «کدام استاد؟ همان که سفیدپوش بودء همان پاپتی ؟» 

اما سه همسفر پیشاییش رفته بودند و سیمون مات و مبهوت بیرون خیمه اش ایستاده. 
پیاله خالی در دست وغرابه ز یر بغل به آنان می‌نگر یست و سر تکان می‌داد. «اين هم لابد 
یک تعمید دهند دیگر است خل و دیوانه ای دیگر. تازگی ها مثل قارچ می‌رو بند. بهتر 
ات به سلامتی اش بخور یم. امیدوارم خدا یک ذره عقل به او بدهد.» در همین حیص و 
بیص, عیسی و همسفران بصحن بزرگ معبد رسیده بودند. ایستادند. دست و پا و دهانشان را 
شستند نا برای ز یارت وارد شوند. نگاه سر یعی به اطراف انداختند: ردیف های صندلی یکی 
پس از دیگری همه مملو از آدمها و حیوانات - رواق‌ها, ستونهای سفید و آبی مرمر که با 
تااکها و انگورهای طلائی در میان گرفته شده بودند و در هر طرف, سایبان, خیمه, چرخ. 
صرأف. سلمانی» شراب فروش» قصاب. صدای فر یاد. فحش و خنده در فضا پیجیده بود و 
خانهٌ خدا بوی عفن عرق و کثافت می داد . 

عیسی دست رو بینی و دهاتش نهاد.بهاطراف عویش نگرپسته ما دا اي 
نبود. «از حشن های سما متنفرم. از بوی عفن گوساله های پرواری که برای من ذبح می کنید 
به غثیان افتاده‌ام. شر قیل و قال سرود و بر بط هایتان را از سرم کم کنید.» این دیگر نه 
بیغمبر و نه خدا, که قلب عیسی بود که درهم آشفته و بانگ می‌زد. ناگهان سرش گیج 
رفت. همه جیز محو گردید. اسمانها گشوده شدند و فرشته ای آتشین مو فرود آمد. با شعله و 
دودی که از موی سرش برمی خاست بر بالای سنگ سیاهی در وسط صحن قرار گرفت. و 
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نوک شمشیرش را بطرف معبد مغرور و زرّ ین گنبد گرفت. 

عیسی تلوتلو خورد. به بازوی آندر یاس تکیه داد. با گشودن چشمانش معبد و مردم 
پر یل و قال را دید. فرشته در روشنائی عظیم خود را پنهان کرده بود. عیسی بازوانش را به 
سوی همسفرانش دراز کرد و گفت : («مرا ببخشیدء ولی نمی توانم طاقت بیاورم. از حال 
می ر وم . بهتر است برو یم. » 

تققوت کرت («یدون ز بارت ؟)) 

هی قلخ رکفت «یعقوب, ما در درون خو یش ز یارت‌می کنیم. بدن هر یک 
ار ما معبد است. » 

آنجا را ترک گفتند. بهودا در پیش می‌رفت و چوبدستی اش را به زمین می زد. 
داشت با خود می گفت : «او تحمل کثافت. خون و فر یاد را نداردء او مسیحا نیست. » 

یک فر یسی وحشی, روی آخر ین پل معبد بسجده افتاده با حرص و ولم سنگ مرمر 
را می بوسید و فغان می کرد. تعو یذها با ایات وحشتناکی از تورات توسط نخهای کلفت به 
دور گردن و بازو یش انداخته شده بودند. در اثر سجده‌های مداوم» زانوانش, مثل زانوی شتر 
کبره بسته بود. صورت و گردن و سینه اش پوشیده از زحمهای سر باز و ناسور بود : هر زمان که 
توفان خدا بر زمینش می زد سنگ های تسیز بسرمی داشت و بجان خود 
می افتاد. آندر یاس و یوحنا, بسرعت جلوعیسی قرار گرفتند تا این فر یسی را نبیند . پطرس به 
طرف یعقوب آمد و سر در گوش او نهاد: «می‌شناسیش ؟ یعقوب, پسر بزرگ یوسف نخار 
است. طلسم و تعویذ می‌ فروشد و هر دو دقیقه روحم شیطانی اش بسراغ او می آید و خود را به 
زمین می اندازد و تا سرحد مرگ به سر و سینه اش می زند.» 

یعقوب پرسید : «اين همان کسی نیست که دنبال استاد می گردد ۴» 

جرا. می گوید که ننگ خانواده‌شان است. 

ایشان از در طلائی معبد بیرون رفتند از میان وادی قدرون! گذشتند و به طرف: 
بحرانمیّت براه افتادند. در سمت راست, ایشان از کنار باغ و ز یتونستان حتسمانی ۲ عبور 
کردند. اسمان بر فراز سرشان سفید و اتشناک بود. بکوه ز یتون رسیدند . هوا اند کی فرحناک 
شده بود. از برگ‌های درختان زیتون نور می تراو ید. گلّه کلاغان سر بدنبال هم گذاشته, 
بسوی اورشلیم در حرکت بودند . آندر یاس دست در کمر عیسی انداخته و در بارژ استاد قبلی 
خود» تعمید دهنده,با اوسخن می گفت. با نزدیک شدن به کنام او نفس های این پیغمبر را با 
وحشت فرو می داد. 

او یک الیاس واقعی است. از کوه کرمل فرود آمد تا روح انسان راء بار دیگر, با 
آتش شفا بخشد. یکشب, با چشمهای خودم دیدم که ارابه آتشین دور سر او می چرخد. شبی 
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دیگ کلاغی را دیدم که زغال مشتعلی را در نوک خود گرفته, برای او می آورد. یکروز 
بخود جرأت دادم و پرسیدم : «شما مسیحا هستید؟» طوری یکه خورد که گوی پا روی ماری 
گذاشته است. با آهی جواب داد: «نه, من گاوی هستم که خیش را می کشد. مسیحا بذر 
است . » 

س آندر یاس حرا او را ترک گفتی ؟ 

۳ می خواستم بذر را پیدا کنم. 

آنرا پیدا کرده‌ای ؟ 

آندر یاس دست عیسی را روی قلب خویش فشرد و گلگون شد. جواب داد: 
«بلی .» اما انجنان آرام حرف زد که عیسی نشنید. 

با نفس های به شماره افتاده, یواش یواش به سوی بحرالمیّت پائین رفتند. خورشید بر 
سر ایشان آتش می‌ر یخت. پیشاروی آنان کوههای موب" بود. پس پشت آنان, کوههای 
سپید ادومیّه بود. جاده پیچ و تاب می خورد و بیشتر و بیشتر پائین می رفت. به جاهی عمیق 
وارد می شدند و همه نفسهایشان را در سینه حبس کردند. با خود می گفتند : «ما به دوزخ فرو 
می رو یم. » بوی قیر و گوگرد بمشامشان می خورد. 

روشنائی نابینایشان کرده بود. با پاهای مجروح و چشمان سوزنا ک» کورمال به پیش 
می رفتند. صدای زنگوله به گوششان خورد. دو شتر رد شدند شتر که نه, سراب هائی که 
1۱ 

بسر حوانتر ز بدی زمزمه کنان گفت : «من می ترسم. اینجا دوزخ است. » 

آندر یاس به او جواب داد: «شجاع باش. مگر نشنیده‌ای که بهشت در قلب دوزخ 
است ؟» 

بهشت ؟ 

ت- برودی می بینی . 

عاقبت خورشید سر به چاهدان مغرب فرو برد. کوههای موآب برنگ ارغوانی تیره 
گرائیدند و کوههای ادومیّه برنگ صورتی, و مایه آرامش چشم آدمیان گردیدند. ناگهان در 
پیچ جاده, بدن و نگاهشان شاداب گردید» گوئی پا به درون آب خنک گذاشته‌اند. آن 
جمن‌ ها که بگونه‌ای غیر منتظره پیش نگاهشان در میان شن گسترده بود, آن آبها که فهتهه 
می‌زدند و آن درختان انار پر میوه و کلبه‌های سفید سایه‌دار چه بودند؟ هوا ناگهان, از شمیم 
گل سرخ و یاسمن آ کنده شد. 

آندر یاس با خوشحالی فریاد کشید: «اریحا". شیر ین‌ترین خرمای دنیا و 
دلنوازتر ین گلهای سرخ را دارد. اين گل‌ها چنانچه پزمرده شوند, تنها کاری که باید کرد 
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اینست که آنانرا داحل آب فرو کرد و دو باره شاداب می شوند. » 

شب ناگهانی دامن گسترد. اولین مشعل ها برافروخته شده بود. 

عیسی که برای لذت بردن از این لحظه مقدس ایستاده بود» گفت: «سف رکردن دامن 
گستردن تار یکی را به تماشا نشستن» بدهی رسیدن, اوّلین مشعل‌های افروخته را دیدن و 
جیزی برای خوردن نداشتن و جائی برای خفتن و همه چیز را در اختیار کرم خداوند و نیکوئی 
انسانها فراردادن -بنظرم این یکی از بز رگتر ین و ناب‌تر ین لذتهای دنیاست. » 

بوی غریبه, بمشام سگهای ده خورد و عوعو کردن را آغاز کردند. درها باز شد؛ 
مشعل های افروخته نمایان گشتند» در تار یکی به جستجو پرداخته و دو باره به‌در ون‌باز- 
گشتند. همسفران بطرف درها رفتند. دق الباب کردند و با خوشروئی اینجا لقم؛ نانی و 
اناری, آنجا مشتی انگور یا ز یتون تازه به آنان داده شد. تمام اين صدقه‌ها را از جانب خدا و 
انسان پذیرا شدند, بگوشة باغی خز یدند. خوردند و بلافاصله به خواب فرو رفتند. شب همه 
شب در رو یاهایشان صدای تحول پذیری بیابان زا می‌شنیدند که همچون در یا برایشان 
لالائی می گفت. اما عیسی, در خواب خویش صدای شیپورهائی را می شنید و دیوارهای 
ار یحا فرو می ر يختند. 
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دمدمه های ظهر بود که همسفرانبارنگ ور وی پر یده و ز بانهای آو يخته به بحرالمیّت 
نفرین گشته رسیدند. ماهی‌هائی که با جر یان رود اردن پائین می آمدند» بمحض تماس با 
بحرالمیّت از میان می رفتند. تک و توک درخت های کوتاه در ساحل آن به استخوانهای سر پا 
ایستاده می مانستند. آب» سر بی و غلیظ و بی حرکت بود. چنانچه پارسا می بودی و بر روی 
آن خم می شدی, می توانستی دو فاحشة پوسیده, سدوم و عموره, را ببینی که در قعر سیاه 
در یا همدیگر را در بغل گرفته بودند. 

عیسی بر بالای صخره‌ای ایستاد و بدور دست جشم دوخت. انزوای مطلق بود. زمین 
می‌سوعت. کوهها ذوب شده بودند. بازوی آندر یاس را گرفت و پرسید: «یحیی تعمید 
دهنده کجاست؟ من کسی را نمی بینم ... هیچکس را...» 

آندر یاس جواب داد: «آنجا پشت نیستان, رود آرام می‌شود. آب تشکیل 
حوضحه ای می دهد و پیغمبر»غسل تعمید می دهد . برو یم پیدایش کنیم. من راه را بلدم.» 

- اندر یاس نو خسته‌ای. پهلوی دیگران باش. خودم می روم. 

- او وحشی است. همراهت می‌ایم. 

آندر یاس می خواهم خودم بروم. همین جا باش. 

عیسی ۰ در حالیکه قلبش به شدت می زدء بسوی نیستان روانه شد. دست روی قلب 
خویش گذاشت و آنرا نوازش کرد تا آرام گیرد. گله جدیدی از کلاغان در بیابان ظاهر 
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گشت که با شتاب به سوی اورشلیم پرواز می نمودند. ناگهان صدای گامهای کسی را پشت 
سر خود شنید. برگشت. بهودا بود. 

مس و یس با نیشخندی گفت: «فراموش کردی که مرا صدا بزنی. اين مشکل‌ترين 
شاغت اس ومی خواهم با توباشم. » 

سین کف («بیا)» 

عیسی از پیش و یهودا از پسء به آرامی جلومی رفتند. ایشان نی ها را کنار می زدند و 
پاهایشان را در باتلاق ولرم فرو می کردند. ناگهان» مار سیاهی بر بالای صخره‌ای فرا خز ید 
قرو کدنف را بل مود با چشمان ریز نقش و فدونگرش به ایشان نگاه کرد و هیس 
هیس نمود. نیمی از تنش روی صخره چسبیده و نیم دیگر شق و رق ایستاده بود. عیسی 
لحظه‌ای بر حای ماند و دستش را با مهر بانی برای مار تکان دادء گوئی به او خوش آمد 
می گفت. یهودا چوبدستی اش ر بلند کرد اما عیسی مانع او شد. گفت: «برادرم یهودا 
آزاری به او مرسان. او هم وظیفه اش را انجام می دهد -بانیش زدن.» 

گرما بیداد می کرد و باد جنوب, که از جانب بحرالمیّت می وز ید بوی لاشه‌های 
گندیده را با خود بهمراه می آورد. عیسی اینک می توانست صدائی خشن و وحشی را بشنود. 
گاه وکا حند کلمه ای را تمیز می داد : «آتش ... نیشه ... درعت عقیم . ..» و آنگاه با 
صدای بلندتر: «توبه کنید توبه کنید!» بیکباره جمم عظیمی به فریاد و فغان افتادند. 
عیسی آهسته و با ترفند پیش می رفت» گوی به غار جانوری وحشی نزدیک می‌شود. نی ها را 
کنار زد. همهمه افزایش یافت. ناگهان برای جلوگیری از فر یاد. لبانش را گاز گرفت؛ چرا 
که او آنجا بود. با پاهای نی قلیانی روی صخره سنگی که مشرف به آبهای اردن بود» ایستاده 
بو . او یک انسان بود یا یک ملخ فرشت؛ گرسنگی بود یا ملائکة انتقا؟ آدمهای نعره‌زن بر 
روی صخره‌ها موج می‌زد: حبشی‌ها با ناخن و پلک رنگ کردهء کلدانیان باحلقه‌های 
درشت مسی در بینی شاد» اسرائیلی ها با حمز ر یش های ر وغنی شاد. تعمید دهنده, کف بر 
لب آورده و در حالیکه باد جنوب مانند نی او را می لرزانید, فر یاد می زد : «توبه کنید, توبه 
کنید. .وز خداوند فرا رسیده است. روی زمین در غلطید, دندان در خاک فرو بر ید ولوله 
کنید! یهوه صبّایوت گفته است: در این روز خورشید را فرمان می دهم تا هنگام ظهر غروب 
کندء نوک‌های هلال ماه را خواهم چید و تخم تار یکی بر اسمان و زمین خواهم پاشید 
خنده‌های شما را به گر یه و سرودهایتان را به مرئیه مبدل خواهم ساخت. من خواهم وز ید و 
دست و پا و بینی و گش و موی سرشما به زمین فرو خواهد ر یخت.»۱ 

بهودا قدمی به پیش نهاد و بازوی عیسی را گرفت: «می‌شنوی؟ نگاه کن؛ مسیحا 
اینگونه حرف می زند | او مسیحااست؟» 
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عیسسی جواب داد: «نسه یسهودا برادرم انشکتسن اک ۳ 
برگرفته و راه را برای مسیحا می گشاید, اینگونه حرف می زند اما خود مسیحا این جنین حرف 
نمی زند. » خم شدء ب رگ سبز تیزی را کند و میان دندانهایش نهاد . 

سرخ ر یش زمزمه کنان گفت : «آنکس که راه می گشاید مسیحاست. » و عیسی را 
هل داد تا از میان نی ها بیرون بياید و خود را نشان دهد . آنگاه آمرانه گفت: «یاللّه, برو حلو 
بگذار ترا ببیند, او قضاوت می کند.» عیسی جلو آمد, با تردید دو گام برداشت» سکندری 
خورد ایستاد و جشمانش را به پیغمبردوخت. تمام روحش به نگاهی بدل گشته بود که پیغمبر 
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را ورانداز می کرد. بر روی پاهای نی قلیانی او لغز ید, به سر آتشین ای آنگاه بالا تر و تمام 
بدن را ز بر نگاه گرفت . پشت تعمید دهنده جرخ خورد. احساس کرد که تمام بدنش در 
مقابل نگاهی سوزان عریان می‌شود. بخشم آمد. به اطراف چرخید و چشمان گرد و 
شاهین وارش را نیم بسته نمود تا بهتر ببیند. این حوان ساکت و بیحرکت. در لباس سفیدء 
کیست که به او خیره شده است؟ یک وقتی در حائی او را دیده بود. اما کی و کحا؟ تلاش 
کرد تا بخاطر بیاورد. نکند که در خواب بوده است؟ او اغلب در بار؛ٌ اشخاصی که‌سفید- 
پوش بودند» خواب می‌دید. آنها هیجوقت با او حرف نمی زدند. فقط خیره می‌شدند و 
دست هایشان را تکان می‌دادند» گویی سلامش می کنند یا با او وداع می گویند. آنگاه 
خروس سحر می خواند و آنها بروشنائی بدل گشته و ناپدید می‌شدند. 

ناگهان» تعمید دهنده, که هنوز نگاهش به او بود» فر یادی برکشید. بخاطر آورده 
بود. روری درست هنگام ظهر در کنارة ر ود دراز کشیده, صحیفه اشعیاء نبی ۱ را که برروی 
پوست بز نوشته شده بود» می خواند . بیکباره سنگها, آب, آدمیان, نی ها و رود محو گردیدند. 
هوا پر از آتش» شیپور و بال گردید . کلمات اشعیاء نبی همجون در کشوده گشت و مسیحا 
قدم به بیرون نهاد. بخاطر آورد که او ملبّس به لباس سفید, با تنی استخوانی, آفتاب سوخته و 
پابرهنه بود» و همجون این حوان ب رگ سبزی را به دندان گرفته بو . 

جشمان زاهد از اشک شوق و خوشحالی پر شد. از صخره سنگ پائین پر ید و در 
حالیکه گردن کج خو یش را به جلو آورده بود» نزدیک شد. با صدای مهیبش که می لرز ید 
پرسید : «تو کی هستی ؟» 

عیسی با بیش گذاشتن یک قدم گفت: «مرا نمی شناسی ؟» صدای خودش هم 
می لرز ید. می دانست که سرنوشت او به حواب تعمید دهنده کر دارد . 

تعمید دهنده با خود می گفت : «خودش است.» قلبش خشمناک می‌تپید و 
نمی توانست, جرأت نمی کرد؛ تصمیم بگیرد. بار دیگر» گردنش را جلو آورد و پرسید : «تو 
کی هستی ؟» 
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عیسی با صدائی دلنواز, اقا شکوهآلود که وی وی را سرزنش می کرد جواب داد: 
«مگر صحف انبیاء را نخوانده‌ای؟ اشعیاء چه می گو ید؟ ای پیشتاز» بخاطر نمی آوری ؟» 
زاهد با نجوا گفت: «اين توئی؛ تو؟» ودستانش را روی شانه‌های عیسی گذاشت 
جشمان او را وارسی کرد. 
میتی ردشند لد کیت «من آمده ام. کاه قاقوان از مس .2 
عاجز از ادامه سخن» از گفتن باز ایستاد. 3 در کار پیش نهادن پایش بود و در جستجو بود 
که ببیند آیا می تواند» بی آنکه بر زمین بیفتد» گامی دیگر بردارد . بیغمبر وحشی بر بالای او 
خم شده و خاموش وراندازش می کرد. تا بحال, کلماتی شگفت انگیزتر و دهشتناکتر از 
کلماتی که بر زبان عیسی جاری شده بود» بگوشش نخورده بود. 
پسر مر یم ده کت «من آمده ام...» و آنچنان آرام سخن گفت که حتی 
یهودا» هم و که پشت سر آنها گوش بزنگ ایستاده بود» نشنید. این بار پیغمبر یکه‌ای خورد. 
فهمیده بود. گفت ؛ «حه؟» و موبر اندامش راست شد. 
کتبلاغنیین از ایتالای: سر انتشتان گنذشیتا .و فسرستادق غی‌فسن )خن 
اج توا وی یاو یرانک کی قتعتمت زا 
هنده خشمناک شد خم شد تا سنگی بردارد و بسوی پنده پرتاب کند . کلاغ پر کشیده و 
رفته بود. اما او همجنان در حستجویش بود. از کذر زعان: یشان بودء حرا که بدینوسیله 
کم کم ذهنش آرام می گرفت... در حالیکه از جا برمی حاست, به آرامی گفت: «خوش 
آمده ای . » به عیسی تا اما حشمانش خالی از محبّت بود. 
قلب عیسی فرو ریخت. آیا گوش هایش زنگ می‌زد یا در حقيقت پیغمبر به او 
خوش امد گفته بود؟ و اگر حقيقت داشت. حه شگفت انگیز, جه لت بخش و حه ترسناک 
بود ! 
تعمید دهنده به اطراف خو یش نکن تسا حشمانش را بر روی رود اردن و نیستان 
گردانید و بر روی مردم هی که داخل لجن زانو زده و گناهانشان را اعتراف می کردند. 
قلمرو خویش را شتاب آلوده» بغل کرد و با آن وداع کت ایوس واه 
گفت: «| کنون می توانم عز یمت کنم.» 
عیسی , اینک با صدائی که مطمتن و مصمم شده بود, جواب داد : «پیشتاز» حالا نه. 
اول باید مرا تعمید دهی . » 
ین ؟ لاو کازای انم یر که تا مرا عم ده : 
این چنین بلند حرف نزن. ممکن است گفتار ما را بشنوند. زمان ظهور من هنوز 
فرا نرسیده است. بهتر است برو یم. 
بهوداء هر چه تلاش کرد بشنود, چیزی جز نجوای رقصان و سرورانگیزی, که گوئی 
از بهم پیوستن دو نهر برمی حاست, نشنید. 
۲۲ 
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جمع 3 آمده در ساحل راه باز نمود. اين زاثر که با بدر آوردن حامة سپیدش اینک 
تن پوش او آفتاب بود, چه کسی بود؟ این مردی که بدون اعتراف بگناهان خویش. با جنان 
حلال و اطمینان پا بدرون آب می‌نهاد. جه کسی بود؟ با تعمید دهنده در جلو ایشان بمیان 
جر یان نیلگون راهشان را گشودند. تعمید دهنده بر بالای صخره‌ای که از سطح آب سر بالا 
آورده بود. رفت. عیسی, در حالیکه آب بدنش را تا ز یر چانه فرا گرفته بود» روی کنارة شنی 
رود کنار او ایستاد. 

لحظه‌ای که تعمید دهنده, دستش را برای ر يختن آب به جهرهٌ عیسی و ادای تقدیس 
بلند کرد مردم فر یاد کشیدند. رود اردن ناگهان از سیلان باز ایستاده بود. دسته‌های ماهی 
دکارنگ از هر وف الاع: .ات امتانگ :و کرد ا گرد عیسی شروع به رقصیدن نمودند. آنان 
باله‌هایشان را باز و بسته می کردند و دمهاشان را تکان می دادند. یک مار ماهی پشمالو در 
هیئت پیرمردی» با پیحشی از خزه از ته رودخانه بپاحاست. به نی ها تکیه داد وبا دهانی باز 
و جشمانی بیرون آمده از شادی و ترس به آنجه که پیشار وی آوهتی کشت تخیر هاشد: 

مردم با مشاهده چنان شگفتی هائی, خشکشان زده بود. بسیاری از ايشان برای 
پوشاندن حشمان خو یش با صورت بر روی ساحل افتادند و آنان که بر جای مانده بودند در 
گرمای شدید می لرز یدند. یکی ار آنان با دیدن خروج پیرمرد خزه پوش از عمق اب فر یاد 
زد: «روح اردن» » و بیهوش شد . 

تعمید دهنده, صدفی گود را پر از آاب کرد و با دست لرزان شروع به ر بختن بر چهرة 
عیسی نمود . «بنده خدا تعمید داده می شود .. .» و از گفتن باز ایستاد. نمی دانست جه اسمی 
را به وی بدهد. برگشت تا از عیسی بپرسد, اما همچنان که مردم روی پاشنه پا ایستاده, در 
انتظار شنیدن نام بودند» صدای بال‌هائی, که از آسمانها فرود می آمد. بگوش رسید, و پرند؛ 
سپیدبالی -پرنده یا یکی از سرافیم های ! بهوه؟-- پرواز کنان آمد و بر روی سر تعمید شونده 
قرار گرفت. لحظاتی حند بی‌حرکت باقی ماند» آنگاه ناگهان سه بار بر فراز سر او جرخ 
خورد. سه بافٌ نور در هوا درعشیدن گرفت و پرنده فر یادی سر داد» گوئی نامی اسرارآلود را؛ 
نامی را که بیش از این هیحگاه شنیده نشده بود » ندا در می دهد . حنین می نمود که آسمان‌ها 
به سوال خاموش تعمید دهنده جواب می دهند. 

همهمه‌ای در گوشهای مردم پیچید و ذهنشان جا به جا شد. 

صدای بهم خوردند بال ها کلماتی بهمراه داشت. صدای خدا؟ صدای برنده؟ 
معحزه ای عحیب نود ... عیسی همه تن گوش می داد تا بشنود. دلش گواهی می‌داد که اسم 


۱- موحود ات زنده ای با شش بال ودست و یا و صدای انسانی. که اشعیاء نبی دررژ یای خو یش آنان را در 
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حقیقی او فرا خوانده می‌شود, اقا نمی توانست آنرا بگیرد. آنچه که می‌شنید, صدای ر یزش 
امواج, بال‌هاء و کلمات تلخ در درونش بود. سر بالا نمود. پرنده به اوج آسمان‌ها بال 
گشوده» نوری در میان نور گشته بود. 

تعمید دهنده که دیر پائی اقامت او در بیابان و برهوت ستمگر به ز بان خدا آشنایش 
ساخته بود, تنها کسی بود که فهمید. در حالیکه می لرز بد, با خود زمزمه کرد : «امروز بنده 
متیر دا اامدایقر کت تشد بافته است:» انگاه با سر انکعت. خویش اب اروت.را 
فرمان داد تا سیلان خود را از سر گیرد. مراسم تقدیس پایان یافته بود. 
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فصل هفدهم 

خورشید همچون شیری از بیابان بیرون آمد و به در خانه‌های اسرائیل کوبیدن گرفت. 
ار تک‌تک خانه‌های بهودیان تیا زضبعگا هن بسوی خدای گردنکش کلیمیان پر کشید : 
«ای خدای ما و خدای پدران ماء ترا حمد و سپاس می گوئیم. ای مهیمن متعال, تنها توئی 
یار و نگهدار ما. لایزالاء ترا حمد و سپاس می گوئیم که پشتیبان ابراهيم هستی. ملکاء چه 
کسی در قدرت میتواند با تو به رقابت برخیزد: تو که می میرانی, دو باره زنده می کنی و 
رهانی می بخشی ؟ ای رهانی دهنده اسرائیل» سپاس بر تو, مادام که زنده‌ایم تعجیل فرما و 
دشمنانمان را پر کنده ساز و از میان بردار. » 

هنگام طلوع آفتاب عیسی و بحیی تعمید دهنده بالای اردد در گودی 4 
رسوبی نشسته بودند. ایشاد شب همه شب, دنیا را در دست های خو بش گرفته و در کار 
مشورت با یکدیگر بودند که با آن حه کنند. گاهی, یکی آنرا در دست میگرفت و زمانی 
آندیگری. چهره یکی خشن و مصنم بود. بازوانش چنان بالا و پائین میرفت که گفتی در 
وافع تيشه‌ای بدست گرفته و فرودش می آورد. جهرة آندیگری آرام و مردّد بود و جشمانش 
| کته از رففت: 

پرسید : «مگر عشق کافی نیست ؟» 

تعمید دهنده با خشم حواب داد: «نه, درخت پوسیده شده است. خداوند مرا خواند و 
تیشه را به من داد. آنرا گرفتم و کنار ر يشه‌های درختش نهادم. وظیفه ام را بانجام رساندم. 
اینک, تو وظیفه ات را انجام ده: تشه را برگیر و فرودش آور. » 

- اگر آتش می بودم, می‌سوزاندم. اگر هیزم‌شکن بودم, تيشه فرود می آوردم. اما 
من یک قلبم و عشق می ورزم. 

- منهم یک قلبی برای همین است که ستم» قباحت یا ننگ را نمی‌یارم. چگونه 
میتوانی ستمگر, قبیح و ننگ آلوده را دوست بداری؟ ضر به را فرودآر. یکی از بزرگتر ین 
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وظایف انسان خشم است. 

عیسی با قلبی معترض گفت : («خشم ؟ مگر همه پرادر نیستیم ؟» 

تعمید دهنده با طعنه حواب داد: «برادر؟ فکر میکنی که عشق طر یقَهٌ حداسست 
--عشق گببین -)) 

ذشت تعمالو و استخوانیش را عراز کزد :وه تحرالمیت کهنوق لاشة کندنده مداد: 
اشاره کرد و گفت: «تو هرگز بر روی این در یا حم گشته ای تا آن دو روسپی» سدوم و 
عموره, را در قعرش ببینی ؟ خدا خشمگین شد. آتش افکند» زمین را ز بر و رو کرد خاک 
خحشک به در یا مبّل شد و سدوم و عموره را بلعید . طر یمه خدا این است, دنبالش کن. ابنیاء 
جه می گو یند؟ «در روز خدا خون از چوب جاری میشود. سنگ بناها زندگی می‌یابند» 
برمی خیزند و صاحب خانه را از بین می برند.» روز خدا درراه است و دارد می آید. من اولین 
نفری بودم که متوخه شدم. فر یادی بر کشیدم. تيشه را ب رگرفتم و آنرا کنار ر يشة دنیا نهادم. 
کی , آمدی و اکنون من کوج می کنم ِ«( 

دست های‌عیسی را گرفت, ۴ ید تيشه ای‌سنگین درمیان آنهامی نهاد ,.عیسی وحشت زده 
شود را پس کشید. گفت: 

- از توتمنا میکنم که کمی دیگر صبر نمائی . شتاب مکن. من به بیابان میروم تا با 
خدا حرف بزنم. انجا صدای اور وشن تر شنیده میشود . 

- و همینطور صدای وسوسه. مواظب باش شیطان با نظم کامل قوا در کمینت نشسته 
است. او بخوبی آگاه است که تو قصد جانش را کرده‌ای. او با تمام وحشیگری و تمام 
ملاحت برروی توخواهد افتاد. مواظب باش. بیابان پر از صداهای ملیح است و مرگ. 

- دوست من صداهای ملیح و مرگ فر یبم نتوانند داد. بمن اعتماد کن. 

بتو اعتماد دارم واو یلا اگر اعتماد نداشتم. برو با شیطان حرف بزن با خدا 
هم و تصمیم دوز اک نو آبکش که در انتظارش بوده ام» باشی ء خداوند پیشاپیش اد 
تصمیم کرده است و نمیتوانی بگر بزی. اگر هم که نباشی, چه باک از فنای تو؟ به پیش 
برو تا ببید ببینم جه میکنی , اما زود باش . نمی خواهم دنیا را بحال خود بگذارم. 

- آن کبوتر وحشی که بر روی سر منء در حال تعمید یافتنم» بال میردء جه 
می گفت ؟ 

- کبوتر وحشی نبود. آنروز خواهد رسید که کلماتش را بشنوی. اما تا آنزمان, آن 
کلمات حون شمشیر برهای آخته ای بر بالای سرت خواهند بود. 

عیسی برخحاست و دستش را پیش آورد. درحالیکه صدایش می ارز ید, گفت: 
«پیشتاز محبوب, خداحافظ, شاید برای هميشه. » 

تعمید دهنده لبان خو یش را برروی لبان عیسی فشرد. دهانش ارم لاه یود و 
لبان عیسی را سوزاند. در حالیکه دستهای ظر یف عیسی را محکم می‌فشرد» گفت: «اين 
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توی که روحم را عاقبت واگذارش یکتم | کر توان کسن که درانتظارش بوده ام باشی» 
آخر ین تعالیم ی را ان میکنم هیجگاه دو باره بر روی این زمین نخواهمت 
دید .» 

عیسی, لرزان, زمزمه کرد: «سرا پا گوشم. چه تعلیماتی ؟» 

- تفییر حالت بده. بازوانت را قوی ساز. قلبت را پولادین کن. بار زندگی تو 
سنگین است. بر پیشانی توخون و خار می بینم. برادرم و مولایم تحمل کن. شجاع باش . دو 
راه به رو یت گشوده است: راه انسان که مسطح است و راه خدا که فرا میرود. راه مشکل را 
رک بدر ود ! از فراق رنحور مباش . وظیفه تو اشک افشانی نیست, وظیفه تو فرود آوردنر 
ضر به است. ضر به فرودآن که دستت ت مر بزاد. راه تو اینست. فرامرش مکن که هر دو راه, 
دختران خدایند. اما ابتدا آتش متولد شدء آنگاه عشق . بنابر این بهتر است با آتش آغاز کنیم. 
به پیش . توفیق یارت باد . 

خورشید بالا آمده بود. از صحرای عربستان» کاروان‌های شتر ظاهر گشت. 
طلایه‌دارانش زاثر ین جدید بودند با دستارهای رنگارنگ بر سرهای تراشیده‌شان. بعضی 
طلسم های هلالی شکل داشتند که از دندانهای گراز درست شده بود و دور گردنشان آو یزان 
بود. عده‌ای الهه‌های کوچک برنزی داشتند و عده‌ای دیگر گردن بندهائی برگردن داشتند 
که از دندان‌های دشمنانشان ساخته شده بود. ایشان حانوران وحشی شرق بودند و برای یافتن 
تعمید آمده بودند . تعمید دهنده با دیدن آنها فر یادی حگرخراش نز گشتد وک 
پائین پر ید. شتران روی لجن روداردن زانوزدند و صدای بیابان با طنین بیرحمانه ای بگوش 
میرسید : «توبه کنید, توبه کنید. روز خدا فرا رسیده است.» 

در همین ائناء, عیسی همسفرانش رایافت. ایشان خاموش وغمزده, برساحل ر ودنشسته, 
انتظار او را می کشیدند. اینک, سه روز و سه شب بود که خبری از او نشده بودء روزان و 
شباتین: که تمیق ,دهنده: خسیت از کاز تمه عسته نود اقا مااوی: رف نمی کت :و 
می گفت و عیسی با سری افکنده گوش میداد. آنچه را که می گفت, بسان لاشخوری بر 
جان عیسی فرود می آمد. راستی را جرا یکی آن جنان وحشی بود و آن دیگری جنان 
غمگین ؟ یهودا. غضبآلود, بالا و پائین میرفت. آن دو سر در گوش هم فرو برده, گفتگو 
میکردند. یهودا گوشهایش را تیز می کرد. اما تنها صدای زمزمه ای, زمزمه‌ای تند را که به 
جریان آب میمانست.می شنید. سرخ‌ر یش جنونآلود» از صخره پائین می خز ید و بار دیگر 
در تار یکی راه می پیمود و با خود زمزمه میکرد : «شرم برمن بادء شرم» که آنها را رها کنم تا 
در یاب من دربارهة اسرائیل تصمیم ۰ من داقتنا سس 
سنسگیتی رازش را بر دوش من می‌نهاد و تیشه را ببه من می‌داد. 
من تنها کسی هستم که دردهای ی 
دارم نه آن سر بهوا. او با وقاحت ندا در میدهد که ما همه برادر یم : مظلوم و ظالی اسرائیلیان 
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و رومیان و یونانیان. مرده‌شور همه را ببرن.» 
۰ ۰ و ۰ ۰ ت‌- ۴ 
بهودا در بای صخره‌ای دور از دیکر همسفران نشسته بود . میخواست سر به تن انان 
نباشد . لحظه ای بخواب رفت و بنظرش رسد که صدای تعمید دهنده و کلمات پرا کنده و 
درهمی را می‌ شنود : «آتش »؛ ((سدوم و عموره», «ضر به فرود آر. » از خواب پر ید. اما با 
: ِ. ۳ 
بیدار شدن حیزی حز صدای پرند کان شب کرد 
نشنید. بسوی رود رفت و سر شعله‌ ور خحویش را داخل آب فرو کرد تا آتش آنرا فرو نشاند. 
۰ ۰ ۰ ِا ۰ ۶ 1 2 
زمزمه کنان گفت: «حتما از بالای صخره پائین می اید و انگاه. برغم میل او, به رازش 


و شغالاد و زمزمه رود اردن را در میات نی ها 


پی میبرم . ») 

بنابر این وقتیکه عیسی نزدیک آمد. مثل دیگر همسفران از جا پرید. ايشان با 
شادمانی به استقبال او شتافتدد, دست بر شانه و پشت او گذاشتند, نوازشش کردند. جشمان 
یوحتّا از اشک پرشد. اینک وسط پیشانی استاد حین عمیقی افتاده بود. 

پطرس نتوانست خود را نگهدارد. گفت: «مولاای من حرا تعمید دهنده روزها و 
شب‌ها با تو حرف میزد. ترا جه گفت که این جنین محزون گشته‌ای؟ صورتت تغییر یافته 
است. » 

عیسی حواب داد: «او فرصت ز یادی ندارد. همه شما نزد او بمانید و تعمید بیابید. 
من عازم هستم .» 

پسر جوان‌تر ز بدی با گرفتن دامن عیسی. فر یاد زد : «مولای من» کجا میرو ید؟ ما 
هم همراه شما می آئیم .» 

- خودم تنها به بیابان می‌روم, جائیکه به همسفر نیازی نیست. آنجا میروم تا با 
خدا گفتگو کنم. 

بطرس با بوشاندن جهره خود» گفت: «با خدا؟ پس در اینصورت تو هیچگاه 
برنمی گردی ۱» 

عیسی با کشیدن آهی گفت: «من باز خواهم گشت. باید بازگردم. دنیا به تار موئی 
بسته است. خداوند راهنمائیم میکند و من برخواهم گشت. » 

حوار یَون» در حالیکه دست به دامن او زده و رهایش نمی کردند» فر یاد زدند : «جه 
وقت ؟ باز جند روز دیگر غاب خواهی بود ؟» 

اقا بهودا از دیگران فاصله گرفته, خاموش و سرزنش آمیز به ایشان می‌نگر یست و 
زمزمه کنان می گفت: «گوسفندها... گوسفندها ...» خدای اسرائیل را سپاسگزارم که من 
گرگم. » 

- برادران» آنزمان که خدا بخواهد, باز خواهم گشت. بدرود. اینجا منتظر من 


نخان ۶ شمان خذا نگهنان ۱ ۱ 
برادران مات و مبهوت برحای ایستاده. رفتن اهسته اهسته او 
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را به بیابان می نگر یستند. او دیگر مثل وقتبکه به گاه رفتن گونی پرواز میکرد» راه نمی رفت 
که سنگین و متفگر راه می پیمود . شاخه‌ای نی جیدء تا بر آن تکیه نمایدء از پل هلالی بالا 
رفت, وسط آن ایستاد و به پائین نگریستن گرفت. در همه‌سو زاثر ین را دید که‌درجر یان 
گلآلود رود فرو رفته, جهره‌های آفتاب سوخته‌شان از شادی برق می‌زد. مقابل آنان» در 
ساحل, دیگران هنوز بر سینه‌هایشان می کوبیدند وابه گناهان خویش اعتراف می کردند و 
حشمان شعله ورشان را به تعمید دهنده دوخته بودند تا با رسیدن نوبتشان آنها را اشاره دهد تا 
به درون آب مقس فرو بروند. زاهد وحشی, در حالیکه تا کمر درون آب فرو رفته بودء 
گله‌های مردم را تعمید می‌داد. آنگاه, خشمناک و بی عاطفه به ساحلشان‌می راند وگله‌های 
دیگر جلومی آمدند. ر یش سیاه و نوک تیز و موی سر تیره‌اش» که هیچگاه قیچی بخود ندیده 
بود در آفتاب برق میزدند. و از دهان گشاد و حجیم و هميشه بازش» فر یادهای مداوم بیرون 
می امد . 

عیسی جشم به روی رود و مردم گردانید» و آن دورها» به بحرالمیّت و کوههای 
عر بستان و بیابان. به جلو خم شد و سایه‌اش را دید که با جر یان آب موج می خورد و به 
بطرف بحرالمیّت می‌رود. با خود گفت: «نشستن کناررود و تماشا کردن خیزش آب بسوی 
در یا با درختها, پرند گان» ابرها, و شب‌هنگام ستارگان را که درون در یا منعکس میشوند و 
جاری میگردند, چه صفائی میداشت! چه خوب بود اگر میتوانستم من هم حاری شوم و 
نگرانی برای دنیا چون خوره به جانم نمی افتاد.» امّا این افکار را از خود دور کرد. وسوسه را 
از خود راند, و با قدم‌های سر یع از پل پائین رفت و پشت صخره‌های متروک ناپدید گشت. 

سرخ‌ر یش بر ساحل ایستاده و او را ز یر نظر داشت. با ناپدید شدنش, آستین های 
خود را بالا زد و او را دنبال نمود و درست در لحظه‌ای که او می حواست وارد در یای بی پایان 
شن ها شود, خود را به وی رسانید. آواز داد: «پسر داود» بایست . جرا مرا این جنین رها 


بهود ا که حلوتر میرفت» گفت: («میخواهم ار رارت خبردار شوم . ») 

شتاب به خرج مده. به موقع خود خبردار میشوی» اما همین قدر بتو می گویم: 
خوشحال باش. همه چیز بر وفق مراد است. 

این برای من کافی نیست. گرسنگی گرگ با کلمات رفع نمی‌شود. ممکن 
.است تو اینرا ندانی» اما من می دانم. 

- اگر مرا دوست میداری, باید صبر کنی, به درختان بنگر. آنها هیچ عجله ای برای 
رساندن میوه‌های خو یش دارند ؟ 

سرخ‌ر یش دا ای 4 تزدی کنت هی آمادم با اعتراض گفت: 
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(«من درخت نیستم. من انسانم. و این یعنی حیزی که عحله دارد. من تابع قوانین خودم 
هستم , )) 

- یهودا, قانون خدا برای درختان و انسان‌ها یکی است. 

سرخ‌ر یش دندان بهم فشرد و با طعنه پرسید : «بفرمائید اسم آن قانون جیست ؟» 

- زماد. 

بهودا آرام گرفت و مشتش را فشار داد. اما اين قانون را نمی پذیرفت. این قانون بیش 
از اندازه کندپا بودء و حال انکه او هیچ فرصتی نداشت تا از دستش بدهد. اعماق وجود او 
قانون دیگری در خود نهفته داشت, که مخصوص خود او بود و مخالف قانون زمان بود . فر یاد 
زد : «خدا سالیان سال زنده می ماند. او حاودانه است. بنابراین» می تواند صبر کند و منتظر 
بماند. اما من انسانم»یک شیئی که در شتاب است. پیش از دیدن آن حیزی که الان فقط در 
ذهن دارم نمی خواهم بمیرم . نه تنها باید آن جیزرا ببینم بلکه با دستهايم لمسش کنم.» 

عیسی با تکان دادن دست برای آرام کردن او حواب داد : «آنرا خواهی دید. برادرم 
یهوداء آنرا خواهی دید و لمس خواهی نمود. ایمان داشته باش . خداحافظ . خدا در بیابان 
انتظارم را می کشد. » 

- من هم همراه تومی آیم. 

- پیابان گنحایش دو نفر را ندارد. ب رگرد. 

سرخ ر یش غر ید و مانند سگ گله‌ای که صدای صاحبش را بشنود , دنداد نمود. با 
سری افکنده بز کشت و در حالیکه با خود حرف میزد, با قدم های سنگین از روی پل به راه 
افتاد. زمانی را بخاطر آورد که با باراباس- که خدا حفظش کند- و دیگر شورشیان, در 
کوهها می گشت. چه فضای خشم‌آلود و آزادی! و خدای اسرائیل چه رهبر شکوهمندی برای 
قاتلان بود ! او نیازمند حنین رهبری بود. حرا دنبال این سر بهوا راه افتاد که از خون میترسد و 
مثل دختری حون فر یاد میزند: «عشقء عشقء»؟ یهودا با خود اندیشید: «بهتر است صبر 
کنم و ببینم از بیابان چه تحفه‌ای با خود می آورد. » 


۰ 


عم اکنون وارد بیابان شد. هر جه بیشتر به پیش میرفت, بیشتر احساس مُیکرد که 
وارد کنام شیر میشود. بر خود لرز بد, اما اين لرزه از ترس نبود که از لذتی ناشناخته و غیر 
قابل وصف بود. او خوشحال بودء اما نمیدانست جرا؟ ناگهان رژ یائی را فرایادآورد که 
هنگام طفولیّت, بدانگاه که بزحمت‌راه‌میتوانست رفت؛ دیده بود. چنین ینمود که این رژ یا 
را هزارسال پیش دیده بود . دررق یایش» بدرون غاری راه پیدا کرده و آنجا ماده شیری را یافته 
بود که وضع حمل کرده و بچه‌هایش را شیر میداد. با دیدن او گرسنه و تشنه شد . دراز کشید و 
هترأه بچه شیران شروع به مکیدن نمود. اینطور می نمود که بعد همگی بیرون رفتند و داخل 
۲۱۳ 


چمنی شدند و ز یر آفتاب شروع به بازی نمودند . امادرهمین حال» مادرش مر یم‌در رژ سای 
او ظاهر شد و همینکه او را همراه شیران دید فر یادی برکشید . او بیدار شده و با حشم رو به 
مادرش که کنار او خوابیده بود» نموده و بر سرش داد زده بود : «جرا بیدارم کردی؟ من 
همراه برادران و مادرم بودم !» با خود اندیشید : «اینک می فهمم که چرا خوشحالم. وارد غار 
مادرم, کنام ماده شیر میشوم. غار تنهائی ...» صفیر آرام نا گرفته ماران را شنید و باد سوزان 
را» که میات صخره‌ها می توفید» و ارواح نامرتی بيابان را. 

عیسسی خم شد وباروح خویش حرف زد: «روح من استنجا 
نشان خواهی داد که حاودان همسستی یانه.» با شنیدن صدای 
گامهای پس پشت خو یش گوشهایش را تیز کرد. صدای بهم خوردن شن بود. کسی. آرام و 
مطمئن, بسوی او در حرکت بود. در حالیکه می لرز ید» بخود گفت: «او را فراموش کرده 
بودم » اما او مرا فرآموش نکرده است. همراه من می اید. مادرم همراه من می آید ...» 

ام خوب میدانست که این نفرین بود, اما اینک, مدتها بود که نام آنرا «مادر 
خو یش » گذ اشته بود . 

راهش را ادامه داد و افکارش را متوجه جای دیگر نمود. کبوتر وحشی را بیاد خو یش 
آورد. جنین مینمود که پرنده‌ای وحشی در درونش زندانی گشته است. نکند روح او بود که 
هوای گر یز داشت؟ شاید گر يخته بود. شاید آن کبوتر وحشی, که در تمام مت تعمید یافتن 
او دور سرش حرخیده بود » روحش بود و نه یک پرنده یا یک فرشته, بلکه روح خودش . 

حوابش همین بود. دو باره, ارام راه پیمود. صدای گامها راء که پشت سرش روی 
شن ها کشیده میشدء می شنید. اما قلبش اینک محکم بود. دست کم میتوانست همه جیز را 
با وقار تحمل کند. با خود اندیشید: «روح انسان همه توان است. میتواند بهر شکلی که 
بخواهد, درآید. در آن لحظه پرنده‌ای گشت و بر فراز سرمن به پرواز در آمد...» اما همجنان 
که آرام راه می پیمود» بناگاه فر یادی بر آورد و ایستاد. به ذهنش خطور کرده بود که شاید 
کبوتر پنداری بیش نبود یا همهمه‌ای در گوش او و چرخش هوائی- ز پرا بیاد آورد که چگونه 
بدنش جون روحی, نورانی ومتعا ل, درخشیدن گرفته بود, و چگونه هرآنچه را که میخواست بشنود » 
شنیده و هرچه را که میخواست ببیند دیده بود... قصرهائی را در فضا بنا نهاده بود. زمزمه 
کرد: «خدایا؛ خدایا, اینک که تنها می‌شویم حقیقت را بمن بگو, فر یرم مده. از شنیدن 
صداها در فضا خسته شده‌ام.» او پیش می رفت و با او خورشید هم. خورشید عاقبت به اوج 
آسمان» مستقیم فراز سر او رسیده بود. پاهایش در شن‌های آنشین می گداخت. به دورو بر 
خویش نگاهی افکند تا مگر سایه‌ای بیابد. صدای بال هائی را بر فراز سرش شنید. گله ای از 
کلاغان را دید که با شتاب بسوی گودالی, که درون آن شی سیاه و متعقنی در روند 
ازهم پاشید گی بود, روانند. 

با گرفتن بینی خو یش ۰ نزدیک شد. کلاغان روی لاشه افتاده و مشغول خوردن 
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بودند. به صدای نزدیک شدن پای انسانی» هر کدام با تکه گوشتی در منقارشان 
خشمگنانه رم کردند. در هوا می چرخیدند و رفع شر اين مزاحم را صدا می‌دادند. عیسی خم 
شد. شکم پاره گشته. پوست سیاه, شاخ های نقطه چین کوتاه و نخ‌های طلسم را دور گردن 
متعن آن دید . زمزمه کنان با لرزشی در حانش» گفت : «بز» بز مقدسی که گناهان مردم را 
بگردن گرفت , ده به ده و کوه به کوه ه وعاقبت تا بیابان دنبالش نهادند و اینحا از بین رفت .» 

حم شد و تا آنجا که میتوانست, درود شن ها را حفر کرد و روی لاشه را پوشانید . 
گفت : «برادرم, تومثل هر حیوانی معصوم و پاک بودی. اما انسان‌هاء آن ترسوهاء گناهان 
خویش را به گردن تو انداحتند و ترا کشتند. در آرامش گند بزن. کینه‌ای از آنان به دل 
مکی انیبان ها ان لفات نتب غوافت ار داریا شرو ای کاهاقان با 
بپردازند. بار گناهانشان را بر دوش بیگناهی قرار می دهند. برادرم تاوان گناهانشان را پس 
بده. بدرود!» و راهش را از سر گرفت. اما اندکی بعد, با تشویش از رفتن باز ایستاد. در 
حالیکه دست تکان میداد صدا کرد ؛ «تا آنگاه که دو باره یکدیگر را ببینیم. » 

کلاغان دیوانه وار سر در دنبال او نهادند. او آنان را از لاشه خوشمزه محروم کرده 
بود و اینک دنبالش می کردند و منتظر تا که او کی لاشه شود و شکمش را پاره کنند و 
بخورند. جه حقی داشت که این ستم را در بار؛ آنان روا دارد؟ مگر خداء کلاغان را برای 
خوردن لاشه نیافر یده بود ؟ بنابر این باید او تقاص پس میداد. 

بالاخره, شب در حال فرا رسیدن بود. خسته و کوفته, بالای صخره سنگی, که به 
بزرگی و گردی سنگ آسیابی بود» جمباتمه زد. زمزمه کنان گفت: «دیگر بیش از این جلو 
نمی ر وم. اینجا روی این صخره سنگر می بندم و کارزار می کنم. » 

تار یکی» ناگهان از اسمان به پائین فرو غلطید. از خاک برشاست و 
زمین را فرو بوشید. و همراه تار یکی بای ژاله باز شد. دنداد هایش از سرما به ۳ می خورد . 
ور دز ها من مج مد من رس 4 بخ ۳۳ ۳3 ت‌رده سد , 
کلاغان را بیاد آورد . و ارات کته را از هرسوشنید. احساس کرد که بيابان» همحود 
حانوری وحشی» گرداگرد او در حستحوی شکار است. حشمانش را دو باره باز کرد. اسمان 
ستاره باران شده بود. احساس آرامش نمود. با خود گفت : «سرافیم ها بیرون آمده‌اند تا مونسم 
باشند . آنها نورهای شش بالی هستند که اطراف تخت خداوند سرود می خوانند. اما از بس 
دورند که نميتوانيم صدایشان را بشنو یم.,.» ذهنش را نور ستار‌باران کرد. گرسنگی وسردا 
را فراموش نمود. او هم موجودی زنده بود» شهابی ثاقب در تار یکی. او نیز برای خدا سرود 
می خواند . روح او فانوسی کوچک بود, خواهر حقیر و ژنده‌پوش فرشتگان... فکر ادامه یافتن 
تا خداء نفس او را مطمتّن ساخت. روح خویش را دید که همراه فرشتگان گرداگرد تخت 
خحدا ایستاده تست هه رگا آرام و بی ترس» جشم برهم نهاد و خوابید. 


هنگامیکه بیدار شد» رح سوی مشرق نمود و افتاب ر دید . کوره گداختة مهیبی رأء 
۳۳ 


که از فراز شن ها بالا می آمد . با خود اندیشید : «جهرةُ خداستء» ودست روی جشم نهاد تا 
خیره نشود . نجواکنان گفت : «خدایا, من دانة شنی بیش نیستم. میتوانی در این بیابان مرا 
ببینی ؟ دانه شنی هستم که تکلم می کند» نفس می کشد و به توعشق می ورزد- به توعشق 
می ورزد و «پدر» صدایت می کند. سلاحی جز عشق ندارم. با همین سلاح به جنگ 
آمده‌ام. کمکم کن!» 

برخحاست. با نی دستش دایره‌ای بر کرد یراع کرو آن خواییده بود» کشید. 
آنگاه با صدائی بلند, بگونه ای که نیروهای نامرنی در کمین او نشسته بشنوند, گفت : «اين 
خرمنجا را رها نمی کنم تا صدای خدا را بشنوم. ولی باید آنرا روشن بشنوم. با زمزم ناپاید ار 
یا جهجهه‌یانندن راضی نخواهم شد. از او میخواهم تا با من روشن حرف بزند. با کلام بشری 
با من سخن بگوید و بمن بگوید که از من چه می خواهد و من چه از دستم برمی آید. تنها 
بدانگاه است که بلند می شوم و این خرمنجا را رها می کنم و به سوی انسان هابرمیگردم. اگر 
فرمانش این چنین است. يا اگر خواستش اینست که بمیرم» می‌میرم. به خواست او گردن 
میگذارم. اما باید از کیفیّت آن آگاه شوم. یا حق !» 

با چهره اش بسوی آفتاب. بسوی بیابان عظیم» روی صخره زانو زد. جشمانش با 
بست و افکاری راء که در ناصره, مجدل» کفرناحوم, حاه یعقوب و رود اردن در دهنش 
تراو بده بود, تمرکز قوا داده و به آنان آرایش حنگی داد , برای کارزار آماده میشد. 

با گردنی کشیده و چشمانی بسته, در خود فرو رفت. صدای غرزش آب. خش حش 
نی هاء مویة زنان بگوشش می خورد. از رود اردن موج موج فر یاد و وحشت و امیدهای 
رو یائی دور و دراز برمی حاست. در ذهنش ابتدا آن سه شبی ء که روی صخره سنگ با زاهد 
وحشی سر کرده بود» قد برافراشت ت. آن شب‌ها, غرق سلاحء به بیابان هجوم آوردند تا در کنار 
او وارد مع رکه جنگ شوند. 

نخستین شب همچون ملخی هیولا با چشمان و بال هائی زرد و ستم پيشه و دمی 
چون دم بحرالمیت و حروف سبزی عجیب بر پشتش, بر روی او جست. به او جسبید. 
بال‌هایش خشمناک پرده هوا را می‌در ید. عیسی فر یادی برکشید و سر برگردانید. 
تعمیددهنده با باز وان استخوانیش که در تار یکی سنگین بسوی اورشلیم اشاره میکرد؛ 
کنارش ایستاده بود. 

- نگاه کن» چه می‌بینی ؟ 

هیچ حیز. 

هیچ جیز؟ فراروی تو اورشلیم مقس آن روسپی است. او را نمی بینی ؟ بر 
روی زانوان جاق رم نشسته است و می خندد. خداوند فر یاد میزند: «او را نمی خواهم. آیا زن 
من این است؟ او را نمی خواهم.» من هم جون سگی کنار پای خداوند, عوعو می زنم : «او 
را نمی خواهم . » اطراف برجها و دیوارهایش راه میروم و به او پارس میکنم : («ر وسپی » 

۳۳۵ 


روسپی !» قلعة او هار دروازه دارد. کنار درواز؛ اولی کتک نشسته است. کنار دوقمی 
ترس کنار سوّمی ستم و کنار چهارمی, درواز شمالی» ننگ. وارد میشوم. از 
خیابان هایش بالا و پائین میروم. به سا کنینش میرسم و آنان را ورانداز میکنم. جهره‌هاشان را 
ببین ؛ سه حهره حپل و حاق و بیش از اندازه سیر است» سه هزار حهره از کشک ده 
است. مگر یک دنیا چگونه محومیشود؟ آنگاه که سه ار باب خوب بچرند و سه هزار نفر از 
گرسنگی جان بدهند. بار دیگر به چهره‌هاشان بنگر. ترس برروی چهره‌ها نشسته است. پر 
نیت ات فسات رو زور متا را توش تشه زان زاس کی 
حتی نجیب‌تسر ینششان, پسهانی به برده خود نگاه میکند ز بان در کام 
میگرداند و به او اشاره ميکند که: «بیا. » سقف فصرهایشان را برداشته ام. بنگر. بادشاه, زن 
برادرش را روی زانو نشانده» بر بدن لخت او دست می کشد. صحف مقس حه می گو یند ؟ 
«آنکس که به بدن لخت زن برادرش نگاه کند- مرگ!» اين ای بادشاه زنا کار نیست که 
باید کشته شود بلکه این منم من زاهدء که باید کشته شوم, چرا؟ ز یرا روز خدا فرا رسیده 
ات۱ 

عیسی » تمام آنشب را کنار پاهای تعمید دهنده نشست و گرسنگی, تسرس» ستم و 
ننگ را ترسنک که از چهار دروازة باز اورشلیم رفت و آمد میکردند. بر فراز روسپی 
مقس ابرها آ کنده از خشم و تگرگ جمع می‌شدند. 

دومین شب تعمید دهنده بار دیگر دست نی قلیانیش را دراز کرد و زمان و مکان را 
به یک اشاره در نوردید . 

گوش کن» چه می شنوی ؟ 

هیچ جیز. 

- هیچ جیز؟ صدای تبه کاری راء همان لکاته ای که باوقاحت به آسمان رفته‌ وکنار 
در خانه خدا عوعومی کند. نمی‌شنوی؟ مگر وارد اورشلیم نشده‌ای؟ مگر کاهنان وق وق زن» 
کاهنان اعظم کاتبان و فر یسیان را ندیده‌ای که معبد را محاصره کرده‌اند؟ اما خدا دیگر 
کستا خی ترش را نمی با رون اون خاسته استن از دامته کو‌ها شرار یز شده ات موش آبل. 
پیشاپیش او حشم است و پس پشت اوسه لکاته آسمان: آتش» جذام و جنون. کجاست آن 
معبد, یا ستونهای مفرور و طلانشان که برافراشته اش میداشت و ندای حاودانگی در میداد ؟ 
خا کستر باد معبد. خاکستر باد کاهنان کاهنان‌اعظم کاتبان و فر یسیان. خحاکستر باد 
طلسم مقدسشان, خرقه های ابر بشمینشان و حلقه های طلایشان. اورشلیم کحاست؟ حراغی 
روشن برگرفته‌ام. در کوههاء در تار یکی جستجو می کنم. فریاد میزنم: «اورشلیم 
اورشلیم !» اما کاملاً متروک شده است. حتی کلاغی هم جواب نمیدهد. کلاغان خورده و 
ره اند . تا زانو داخل جمحمه‌ها واستخوانها میشوم. اشک به جشمانم می آیدء اما استخوانها 
را کنار میزنم ورهایشان‌می کنم. می خندمءخم‌می شوم,بلندتر ین استخوان را بر می گیرم» نی 
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میسازم و سرود حلال خدا را می نوازم. 

تمام شب دوم را تعمید دهنده در تار یکی خدا ایستاده. می خندید و آتش و جذام و 
جنون را می ستود. عیسی زانوی پیغمبر را گرفته, پرسیده بود : «آیا نمی توان رستگاری را 
بوسیلاٌ عشق و شادی و رحمت به دنیا ارمغان آورد ؟» و تعمید دهنده, بی آنکه بزای نکر نتم 
به او برگردد, جواب داده بود : «مگر صحف انبیاء را نخوانده‌ای؟ نجات دهنده کمرهایمان 
را می شکند, دندان‌هایمان را می‌شکند. آتش پرتاب می کند و مزارع را می‌سوزاند» و این 
همه را از انرو انجام میدهد تا بدر بپاشد. خارها ب رگ بوها و گزنه ها را از ر بشه در می آورد. 
چنانچه دروفگو یان و ستمگران و ناپاکان را از میان برنداری» چگونه میتوانی دروغ و ننگ و 
ستم را از زمین بزدائی ؟ زمین باید پالوده شود به آن رحم میاور. باید پالوده شود و برای 
باشیدن بذر تازه آماده گردد. » 

دومین شب گذشته و عیسی حیزی نگفته بود. منتظر سومین شب بود : شاید لحن 
پیغمبر شیر ین می گردید. 

سومین شب, تعمید دهنده با تشو یش بالای صخره پیچ و تاب می خورد. بدون خنده 
و گفتگوئی, عیسی را از روی دلهره ورانداز مینمود. بازی دست, شانه و زانوان او را با نگاه 
حستحو میکرد» آنگاه سرش را تکان می‌داد» ساکت می ماند و هوا را می بوئید. در پرتو نور 
ماه جشمان از حدقه بیرون آمده‌اش را میتوانستی دید که گاهی سبز و زمانی زرد 
می درخشید و خون آمیخته با عرق از پیشانی آفتاب خورده اش میتراو ید . عاقبت صبحگاهان, 
که روشنائی سپید سحر بر آنها افتاده بود» دست عیسی را گرفته. بچشمان وی نگر یسته و 
جهره درهم کشیده بود. «ابتدا که تورا دیدم از میان نیستان بیرون آمدی و مستقیم بسویم 
آمدی, قلبم چون قلب گوساله ای جوان تپیدن گرفت. بخاطر بیاور دیدن سموئیل, داود چو پان 
را که حگونه با دیدن موی سرخ و عارض بی موی او فلبش از شادی پر کشید. من هم با دیدن 
تو همین حالت را داشتم. اما قلب» گوشت است و گوشت را دوست میدارد» و من اعتقادی 
به قلب ندارم. دیشب ترا ورانداز نمودم. ترا بوئیدم» گوبّی برای اولین بار می‌دیدمت. اما 
نتوانستم به آر(مش دست یابم. به دستهایت لو : دستهای هیزم‌شکن 
دستهای ناجیء نبودند بسیار لطیف وبسیار مهر بانند. چگونه میتوانند تیشه 
را به نوسان آورند. به حشمانت تحو :۱ کی از همدردی عظیم بودند و به 
چشمان ناجی نمی مانستند. برخاستم و آه کشیدم. زمزمه کنان گفتم : «بار خدایا, ما از 
کارهای تو سر در نمی آور یم. توقادری بر آنکه کبوتری سفید بفرستی تا دنیا را بسوزاند و به 
خا کسترش بدل سازد. ما به اسمان‌ها نظاره می کنیم و در انتظار صاعقه‌ای» عقابی کلاغی 
هستیم, اما تو بما کبوتری سفید میدهی. پرسیدن واصرار ورز یدن‌را جه فایدت؟ راضی به 
رضایت هستیم. » آنگاه, با گشودن بازوان و درآغوش کشیدن عیسی, شانه راست و چپ او 
را بوسیده و گفته بود: «اگر تو آنکسی باشی که انتظارش را می کشیدم, درآن هیئتی که 

۳۳۷ 


تصورش را داشتم نیامده‌ای. پسء این تيشه برگرفتن من و نهادن آن در کنار ر يشة درخت 
همه بر عبث بود ؟ نکند عشق هم توان بر گرفتن تیشه را دارد؟» لحظه‌ای با خود اندیشیده و 
عاقبت زمزمه کنان گفته ود : «نمیتوانم قضاوت کنم, و بی آنکه شاهد نتیجه کار باشم» سر 
در نقاب خاک فروخواهم برد. اما جه با ک ! سرنوشت من همین است : سرنوشتی تخت آیرا 
دوست مید آرم. » 

ودست عیسی را فشرده بود : «خدا به همراهت. برو در بیابان با خدا حرف بزن. اما 
هر جه زودتر برگرد تا دنیا بحال خود باقی نماند.» 

عیسی حشمانش را گشود . روداردن تعمید دهنده و تعمید یایند گان» شتران و 
مویه‌های مردم, همه چون اسپند به هوا رفت و ناپدید گشت. اینک بیابان فراروی او گسترده 
بود. خورشید بالا آمده بود و می‌سوزانید . سنگ ها جون قرص های نان بخار میکردند. احساس 
نمود که گرسنگی درونش را جنگ می اند ازد . با نگاهی به سنگ ها زمزمه کنان گفت: 
(« گرسنه ام گرسنه ام. » بیاد نانی افتاد که آن پیرزد سامری به آنان داده بود. حه حوش مزه 
بود. به شیر ینی عسل می مانست. به یاد عسل, ز بتون و خرمانی افتاد که هر گاه از دهی 
عبور میکرد, به او میدادند. آن شام مقدس را نمیگوئی که همراه یارانش, در ساحل در یاجه 
حنسارت, تناول کردند؟ ماهیها, که از روی آتش برداشته میشدند, حه خوشبو بودند ! سپس 
انگور و انحیر و انار به ذهنش آمد و بیشتر آزارش داد. 

گلویش خحشک بود و تشنگی قاچ قاچش کرده بود. راستی چند رود در دنیا جر یان 
داشت! تمامی این آب‌ها از صخره‌ای به صخره‌ای, از یک گوشه خاک اسرائیل به گوشة 
دیگری می غلطیدند, وارد بحرالمیّت ميشدند و ناپدید می گشتند. و او حتی قطره‌ای برای 
خوردن نداشت. فکر اين آب‌ها تشنگی اش را افزون‌تر کرد. احساس سرگیجه نمود. 
جشمانش می پر یدند. دو شیطان مکار» در هیئت خرگوشانی جوان, از درون شن های سوزان 
بیرون آمدند, روی پاهای عقبی خود ایستاده» شروع به رقصیدن نمودند . برگشتند. با دیدن اين 
تارک دنیا فر یادی از خوشحالی برآوردند و بسوی او پیش رفتند. 

از زانوانش بالا رفته, روی شانه‌های او جهیدند. یکی جون آب خنک بود و دیگری 
مانند نان عطرآ گین. اما در همانحال که او مشتاقانه دست دراز کرد تا آنان را بگیرد» با 
یک حست در میان هوا ناپدید شدند. چشمانش را بست وبه جمع و جور کردن افکارش که 
گرسنگی و تشنگی آنها را متشتقت کرده بود پرداخت. خدا را فرا یاد خو بش آورد. دیگر 
گرسنه و تشنه نبود. به نحات دنیا اندیشید: جه میشد اگر روز خدا همراه عشق فرا میرسید ! 
مگر خدا همه توان نبود؟ پس جرا دست به اعجاز نمیزد و با نوازش قلب‌های انسان 
شکوفایشان نمی کرد؟ نگاه کن که چگونه هر سال هنگام عید پسحء تنه‌های حشک 
درختان, چمن‌ها و خارها با ناز انگشتای او سرسبز می‌شوند. چه ميشد که روزی انسانها 
چشم می گشودند و خویشتن خویش را شکوفا می یافتند! 
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لبخندی بر لبان عیسی نقش بست. دنیا در آینه خیالش گلباران گشته بود. پادشاه 
روانه ساخته بود. کاهنان اعظم و تخمه‌داران» در صندوفحه های خود را باز کرده و کالای 
درون آن را میان مسکینان قسمت کرده بودند. مسکینان نیز آزادانه نفس کشیده و قلب هاشان 
را از نفرت و حسادت و ترس پاک نموده بودند ... عیسی بدست هایش تگرستت: تقهاغ را 
که پیشتاز در دستهایش نهاده بوده به شکوفه نشسته بود . اینک شاخه بادامی پر میوه در دستش 
نود . 
روز را با این احساس آرامش بسر آورد. روی صخره دراز کشید و بخواب رفت. شب 
همه شب صدای آب جاری‌رامی شنیدورقص خرگوشان کوچک راء و دو بینی نمناک که 
او را بومی کشیدند. دمدمه‌های نیمه‌شب بنظرش رسید که شغالی گرسنه بالای سرش آمد و 
او را بوئید , آیا این لاشه ای نبود ؟ حانور لحظه ای مردّد ایستاد. و عیسی در خواب بر او رحم 
آورد. دلش می خحواست سینه اش را بگشاید و به او غذا دهد اما خودداری کرد. گوشتش ر 
برای انسان‌ها نگهداشته بود. پیش او تشر ند ار تشه که اي زار کانتر کت آسمان:۱ 
پوشانیده نود , هوا ک ۳ و آبی 4 نود . با خحود اندیشید : («در این ساعت» خروسان بید ار 
میشوند » دهکده ها جشم برمی گشایند. مردان حشمان خو بش را باز می کنند و از روزن 
و ‌ ۰ 2 . ی ‌ ۰ ۰ ۰ 
سقف به پرتو نور مینگرند. کودکان شیری به نوبه خود بیدار میشوند و جیغ و داد براه 
می اند ازند . مادرانشان می آیند و بستانهای پرشیر خود ر در دهان آنان می گذارند...» برای 
لحظه ای دنیل همراه مردان» خانه هن خروسان» کود کان و مادران» روی بیابال سس خورد. 
همه از ال صبحگاهی و نسیم سرشته شده بودند. اما اینک با دمیدن خورشید, همه مکیده 
ميشدند. قلب این تارک‌دنیا خالی شد. با خود گفت: «چه ميشد اگر میتوانستم این ژاله را 
جاودانه سازم! اما ذهن خدا گردابی مرموز است و عشق او پرتگاهی مهیب. تاک دنیائی را 
برمی نشاند و درست بهنگام دادن موه آنرا ار میال برمی دارد و تا کی دیگر برمی نشاند . » 
کلمات تعمید دهنده فرایادش آمد : «کسی حه میداند. شاید عشق تيشه بهمراه دارد...» و 
بخود لرز ید . با رنگ سرخی وحشی زير آفتاب که خشمناک در هاله‌ای از توفان بالا آمده 
۰ ِ ۰ 2 مج 2 ‌ ط‌ ۰ ۳ 
بود نوسان میکرد. باد وز ید. بوی قیر و کوگرد به مشامش خورد. سدوم و عموره با قصرها, 
نمایش خانه‌هاء میکده‌ها» و روسپی هایشان که در قیر فرو رفته بودند به ذهنش آمد. ابراهیم 
فر یاد زده بود : «بار خدایا» رحم کن. ایشان را نسوزان. مگر تو یر مطلق نیستی ؟ بنابراین» 
بر آفر ید گانت رحمت بیاور. » و خدا در حواب ابراهیم گفته نود . «من عادلم و تمامی آنانرا 
خواهم سوزاند . » 
پس طر یقَهٌ خدا این جنین است؟ در اینصورت, چه گستاخی عظیمی است برای 
قلب» آن لختة لحن فرع که با ایستد و فر باد بزند: «بس کن !...» ار خود پرسید : («وطمه 
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ما جیست؟ وظیفه اینست که دیده بر خاک دوز یم و جای پای خدا را در خاک بحوئیم و 
دنبالش نمائیم. من دیده برخاک میدوزم, جا پای خدا را در سدوم و عموره بوضوح می بینم. 
تمامی بحرالمیّت جا پای خداست, با برداشتن پای خویش» قصرهاء نمایش خانه‌ها, 
میکده‌های روسپی خانه‌ها» تمامی و و عموره. غرق گفت: پار دیگر قدم بر خواهد 
داشت, و دیگر بار تمامی زمین باپادشاهان, کاهنان اعظم, فر یسیان و صّوقبانش به ته در یا 
فرو خواهند غلطید.»عیسی بی آنکه خودش متوجه شود شروع به فر یاد کشیدن نمود. خشم 
بر سرش زده بود. غافل از ناتوانی زانوان خویش» کوشید تا برخیزد و برجاپای خدا قدم 
بگذارد. اما با نفس های به شماره افتاده به روی زمین در غلطید. با بالا کردن سر به آسمان 
سوزان. ‏ فر یاد زد: «من عاجزم, مگر مرا نمی‌بینی ؟ من عاجزم» چرا بر میگزینی اع؟ 
نمیتوانم از عهده برآیم. » و همجنان که فریاد میزدء تودهٌ سیاهی را روی شن‌ها پیشاروی 
خود دید : بر کذانی بودء که با دل و روده بیرون ر بخته, باهایش در هوا بود. بیاد آورد که 
چگونه روی بز حم گشته و چهرف خویش را در چشمان سربی آن دیده بود. زمزمه کنان 
گفت ۰ «من آن بز هستم. خدا او را سر راه من نهاد تا نشانم دهد که کیم و مقصودم 
کحاست...» 

ناگهان به گر به افتاد. «دوست دارم . .. دوست ند ارم . . . دوست ندارم که تنها 
باشم. کمکم کن !» و آنگاه» در همانحال که او سردر گر یبان کرده و میگر یست. نسیمی 
فرح بخش به وز یدن آمد. بوی عفن قیر و لاشه از میان رفت و عطر دل آو یزی بر جهان پاشیده 
شد. تارک دنیا, صدای آب و خنده و خش خحش النگو را در دوردست شنید که نزدیک 
می‌آید. در پلکها, ز یر بغل و گلویش احساس شادابی نمود. 

چشمانش را باز کرد. روی سنگی مقابل وی» ماری با چشمان و پستانهای یک زن 
نشسته بود . ژ بان روی لبان خود می کشید و به وی نگاه میکرد. تارک دنیا با وحشت عقب 
رفت. مار بود» زن بود. یا شیطان حیله گر بیاباد ؟ جنین ماری خود را دور درحت ممنوعه 
بهشت پیحیده و نخستین مرد و زن را از راه بدر کرده بود . با درآمیختن آنان» گناه زاده شده 
نود , . . صدای خنده و آوای شیر بن زد بگوففن خورد. «(پسر مر یم دلم بحالت سوخت. 
فر یاد زدی : «دوست ندارم تنها باشم. کمکم کن!» بر تورحمت آوردم و آمدم . جه میتوانم 
برایت بکنم ؟» 

- من ترا نمی خواهم. صدایت نکردم. تو کی هستی ؟ 

- روح نو 

عیسی گفت: «روح من ؟» و چشمانش را از وحشت فرو بست. 

- آری روح تو, تو از تنهائی میترسی . جد بزرگت آدم هم همین ترس را داشت. او 
نیز کمک را فر یاد میزد. جسم وروحش با هم پیوند خوردند و زد از استخواد پشت او بیرون 
آمد تا مونسش گردد. 
۲۰ 
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من ترا نمی خواهم . سیبی را که به آدم دادی؛ یادم هست» آن فرشتة سشمشیر 
بدست هم. 

- همین یاد آوری باعث درد و فر یادت می باشد و ما گمراهی ات. راهت را به تو 
نشان میدهم. دستت را بمن بده. بگذشته برنگرد. هیچ چیز را فراخوانی مکن. مسیر 
پستانهايم را دنبال کن» حفت من. آنها راه را کاملاً بلدند. 

- تو میخواهی بگناه لْت‌بار و جهنم نیز رهنمونم شوی. من نمی آیم. راه من راه 
دیگری تیان 

مار با خنده‌ای استهزاء آلود دندانهای تیز و زهرآ گینش را نشان داد. «ای کرم» تو 
میخواهی جا پای خدا را دنبال کنی, جا پای عقاب را. تو پسرنجار آرز ومندبدوش گرفتن 
بار گناهان نسلی هستی ! گناهان خودت ترا کفایت نمی کند؟ فکر اینکه وظیفةٌ تو نحات 
دنیاست» هزار مایه گستاعی میخواهد 1» 

تارک دنیاء در حالیکه می لرز ید» با خود گفت: «حق بجانب اوست... حق 
بحانب اوست. آرزوی نحات دنیا گستاخی است.» 

مار که چشمانش برق میزد» با لحنی پر کرشمه گفت: « پسر مر یم عز یزه برایت 
میخواهم رازی را بگویم ۰«( 

مانند آب از روی صخره پائین غلطید و با زرق و برق بسوی او پیش رفت. کنار 
پاهای او رسید, از زانوانش بالا رفت» خود را جمع کرد وبا یک خیز از ران و کمر و سینه اش 
بالا رفت و بشانه او تکیه نمود. تارک دنیاء برغم میل خویش, سر خم کرد تا حرف مار را 
بشنود. مار با زبان خویش گوش عیسی را می لیسید. صدایش ره‌زن دین و دل بود و از 
دوردست‌ها می آمد : از حلیل» از کنار در یاجه جنسارت. 

مجدلیه است... محدلیّه... مجدلیه 

عیسی با ارزه‌ای بر اندامشء گفت : «جه؟ چه ر بطی به مجدلیّه دارد ؟» 

مار آمرانه گفت؛ «اين محدلیّه است که باید نحاتش دهی, نه دنیا را. دنیا را 
فراموش کن. این محدلیه است که باید نجاتش دهی.» 

عیسی کوشید تا مار را از خود دور سازد» اما او سرش را حلو آورده, ز بان به گوش 
عیسی می لیسید: «بدن او ز یباء خنک و کار کشته است. تمامی ملت‌ها از روی بدنش 
گذشته‌اند, اما عقد شما را در آسمانها بسته اند. او را بگیر. خدا زن و مرد را آفر ید تا مثل 
کلید و قفل با هم جور در بیایند. او را بگشا. بجه های شما درون او بیحس » سردردل خو یش 
فرو برده اند . در انتظار تونشسته اند تا پیحسّی را از آن بزدائی تا بتوانند برخیزند و در آفتاب قدم 
بگذارند... گفتارم را میشنوی ؟ سر بالا کن و اشاره‌ای به من بده. عز یزم تنها سرت را تکان 
بده و همین الساعه زنت را روی تختخوابی نرم برای تومی آورم. 

اهر 

۲۱ 
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مسب اری رد تورا. بنگر که خر ا حگونه با اورشلیم روسیی ازدواج کرد. ملت ها از 
روی او گذشتند, اما خدا با او عروسی کرد و نجاتش داد. ببین که یوشم نبی۱ چگونه با 
2 ۲ ۱ ۳ . ۱۳ 
گومر روسپی » دختر دبالیم 6 ازدواج کرد. بر همین روال. خداوند ترا فرمان میدهد تا با 
زنت» مر یم محدلیه, هماغوش شوی و نجاتش دهی. 

اینک مار» سینهةٌ سفت و خنک و گردش را روی سینه عیسی فشار میداد و با 
خر یدن آهسته و حیله گرانه اش خود را دور آومی پیجید. رنگ از رخسار عیسی پر ید. 
جشمانش را بست و بدن سفت مر یم محدلیّه را دید که با آن کفل بلندش در ساحل در یاجه 
حنسارت می خرامد. خیره شدن او را به رود اردن و اه کشیدنش را دید. محدلیه دست دراز 
کرد» او را می جست و پستانش را بجه‌ها, بجه‌های او گرفته بودند. اشارةُ حشمی بس بود تا 

۰ ۰ . ۰ ۰ ۰ 
ابنهمه سعادت بر بای او بر برد . زند کیش تعییر می یافت» فرح بخش می شد و انسانی تر 
0 راه همین نود همین ! به ناصره باز و ره حانه مادرش » و با برادران 
حور . خرن می‌نمود . آرزوی نحات دنیا و مردد برای بشر یت حیزی حز حماقت حوانی 
و حنود نبود. در ساية عنایت مر یم محدلیّه شفا می‌یافت, به کارگاهش برمی گشت و دگر 
باره حرفةٌ محبوبش را بدست نی گرفته خیش و گاهواره و لاوک می ساخحت» بجه‌دار 
میشد » آقای خانه می شد. دهمانان احترامش میکردند و هنگام عبور حلو بایش برمیخاستند. 
تمام هفته را کار میکرد و روزهای شنبه, با جامه‌های تمیزی که زنش مجدلیه از کتان و 
ابر یشم برایش بافته بود» با دستار گرانبهایش بر سر و حلقه طلای عروسی در انگشت به 
کنیسه میرفت. با ر پش سفیدان در یک حایگاه می نشست. در کمال آرامش و بی تثاونی به 
ی م2 ۱ ۳ و 
کاتبان و فر یسیان نیمه دیوانه گوش میکرد که حگونه با حوش و حروش و تب و لرز در کار 
تأو یل و تفسیر صحف مقدس بودند . نیشخندی میزد و همدلانه به آنان می نگر پست. خدا را 
که کار اين الهیون بکجا می انجامید؟ آهسته صحیفه مقدس را تأو یل و تفسیر میکرد و یقیناً با 
۰ ۰ ۳ 3 ۰ هم م2 
گرفتن زنی» داشتن بحه‌هائی» ساختن خیش و گاهواره و لاوک... 
۰ 
0 9 ۰ ۳2 

عیسی حشمانش را کشود و بیابان را دید. خبری از روز نبود. خورشید دیگر بار به 
سمت افق متمایل بود . مار در انتظار بود . آرام و فر یبنده هیس هیس میکرد» ولالانی ملایم و 
محزونی در هوای عصر ر يخته میشد. تمامی بیابان» همحون مادری, گاهواره می جنبانید و 
لالانی میخواند . 

۳ ِ ۰ ۹ و م ۰ 
مار با عشوه هیس هیس کرد: «من منتظرم... من منتظرم. شب ما را فرا گرفته 
رُ_ 

اد متزدم است. تصمیم بگیر. بمن اشاره‌ای بده و درهای بهشت برو یت باز خواهد شد. 
عز یزم؛ تصمیم بگیر, محدلیه منتظر است, ..» 
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تارک دنیا احساس میکرد که از ترس فلج شده است. همجو که دهانش را باز کرد 
تا «آری» گوید, حس کرد که کسی آن بالا او را مینگرد. با وحشت, سربالا کرد و متوجه 
دو جشم در فصا گردید تنها دو چشم» بسیاهی شب و دو ابروی سپید که تکان می خوردند و 
به او اشاره میدادند که : «نه نه, نه!» قلب عیسی از تیش باز ماند. بانگاهی تضرع آلود 
دو باره بالا نگر یست. گوئی میخواست فر یاد بزند: «مرا بحال خود واگذار, بمن اجازه بده, 
خشمگین مشو.» اما چشم ها خشمناک گشته و ابروها, تهدید آمیز, بالا و پائین می‌رفتند. 
آرکا: عیسی فر یاد کشید: «نه, نه نه!» و دوقطره اشک درشت از حشمانش فرو غلطید . 
بیکباره مار در خود پیجیدء خود را از او حدا نمود و با غر یوی خاموش ترکید. بوی عفونت در 

عیسی با حهره بر خاک افتاد. دهان و بینی و حشمش پرخاک شد. ذهنش خالی 
بود. با فراموش کردن گرسنگی و تشنگی به گر یه افتاد. گوئی زن و فرزندانش مرده بودند» 
و تمام زند گیش بر فدا شده بود. در حالیکه شنها را گازمی گرفتزمزمه کنان گفت : 
«خحدایای خداونداء ای بدره مگر تورحم نداری؟ خواست, خواست تست. حند بار تا کنون 
این حرف را گفته ام و در آینده چند بار آنرا خواهم گفت؟ در تمامی عمر خو یش با لرز و 
اصرار خواهم گفت : خواست, خواست تست.» 

با این حالت بخواب‌رفت. همچو که چشمان بدنش در خواب فرو رفت. چشمان 
روحش باز شد. شبح ماری را به بزرگی بدن انسان دید که از کران تا کران شب کشیده شده 
بود . ر وی‌شن‌ها,درحالیکه‌دهان قرمز روشن او در کنار عیسی باز مانده بود» دراز کشیده بود . 
مقابل این دهان کبک لرزان و حوش خط و خالی بیهوده تلاش میکرد تا بالهایش را بگشاید و 
بگر یزد. بجلو می غلطید و فر یادهای ضعیف و کوتاهی می کشید. از ترس پرهایش راست 
ایستاده بود . مار بیحرکت با دهان گشاده چشم به او دوخته بود. عجله ای نداشت و از گرفتن 
طعمةٌ خو یش مطمئن بود. کبک, آهسته آهسته, بطرف دهان گشاده پیش می آمد. عیسیء 
در حالیکه مانند کبک میلرز ید» ساکت ایستاده بود و تماشا میکرد. عاقبت» هنگگام طلوع 
صبح کیک به دهان گشاده رسید. لحظه‌ای لرز ید, شتابان به اطراف نگر یست. گوئی 
طلب کمک میکرد. آنگاه, ناگهان گردنش را دراز نمود و وارد شد. دهان بسته گشت. 
عیسی میتوانست کبک را ببیند که بسان تو پی از پر و گوشت و پاهای یافونی رنگ, آهسته 
آهستی به شکم آن اردها فرو می غلطد . 

با وحشت از جا جست. بیابان توده ای از امواج پف کرده گلرنگ بو . 

خورشید در حال بالا آمدن بود. عیسی, با لرزشی بر جانش» زمزمه کنان گفت: 
«آن ادها خحداست و آن کیک... است.» 

دا در کلوش کشت فدرزت نکسا انذنته‌این را داش اه درون خر 
کَفت ۰ (... روح انسان. آن کبک روح انسان است. » 
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ساعتها غرق در اين اندیشه بر حای ماند. خورشید بالا آمد و شن‌ها را به آتش کشید. 
پوست سرعیسی را سوراخ کرد و به دررونش وارد شد و مغزه گلو و سینه اش را قاج قاج کرد. 
امعاء و احشاء او جون خوشه‌های ر يخته‌شده انگور جینی پائیزی معلق مانده بود. ز بان در 
کامش چسبیده بود» بدنش پوست می ر یخت و استخوان‌هایش بیرون میزد. نوک انگشتانش 
آبی گشته بود. درون ای زمان به کوچکی تپش قلب و به نز کون مرگ گشته بود. دیگر 
گرسنه و تشنه نبود. دیگر آرزوی زن وفرزند نمیکرد. تمامی روحش در جشمهای او 
مچاله شده بود. او می دید فقط همین می دید. اما, درست به هنگام ظهر نگاهش تار یک 
گشت. دنیا محوشد و دهانی عظیم جانی در وجودش گُشوده شد, که آروارة؛ پائینش زمین و 
آر واره بالایش آسمانها بودند. لرزان» خود را آهسته به سوی دهان گشاده کشانید گردنش را 
بحلوداده بود. . 

روزها و شبهاء همحون درخحشش سیاه و سفید آذرخش سپری میشد. نیم شبی یک 
شیر آمد و مقابل او ایستاد. یالش را با غرور تکان میداد. صدایش بسان صدای انسان بود: 
«به کنام‌من خوش آمدی, ای زاهد پیروزمند. من به انسانی که بر کمینه فضیلت هاء شادی و 
لات های حقیر جیره میشود درود میفرستم. ما حیزهای سهل‌یاب را دوست نمیدار یم. ما 
جشم به جیزهای سخت یاب دار یم. محدلیه برایمان بسنده نیست. میخواهیم تمام زمین را به 
زنی بگیر یم. ای داماد, عروس آه کشیده است» مشعل های آسمان روشن شده مهمانان فرا 
رسیده اند . بیا برو یم . » 

- تو کی هستی . 

س خودت: شیرگرسنه‌درون قلب و صلب تو که شب‌ها کنار آغل گوسفندان 
ملکوت این دنیا؛ پرسه میزند و به داحل این ملکوت پریدن و خوردن را سبک سنگین 
میکند. با شتاب از بابل به آورشلیم, از اورشلیم به اسکندر یّه, از اسکندر یه به رم میروم و 
فر یاد میزنم: «من گرسنه ام همه چیز مال من است. » بامدادان دوباره به سینه ات داخل 
میشوم و انجا کز میکنم. شیر ژیان به بره‌ای بدل میشود. زاهد بازی در می آورم؛ همو که میل 
به هیچ چیز ندارد و بدانژ گندمی قانم است و حرعه‌ای ع و و سر 
که با نام «پدر» لی لی به لالایش میکنم. اما در نهان, درون قلبم شرمگینم. حشمگین 
میشوم و مشتافانه در انتظار فرود شب می نشینم, زمانی که بتوانم لباس میش از تن بدر کنم و 
بار دیگر بغرم» پهنة شب را بپیمایم و پاهایم را بر بابل اورشلیم» اسکندر به و دم بکوبم. 

- من ترا نمی‌شناسم. من هیچگاه آرزوی ملکوت این جهان را نکرده‌اع. ملکوت 
آسمان مرا کفایت میکند. 

چنین نیست. دوست من, تو خود را می‌فریبی. ترا کفایت نمیکند. جرأت 
نگر یستن به درون خودت, اعماق صلب و قلبت, را نداری تا مرا بیابی... چرا چپ چپ 
نگاهم میکنی ودر بارةٌمن بدفکرمیکنی ؟فکرمیکنی من «وسوسه »هستم فرستادهة «ختاس »» و 
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آمده‌ام تا گمراهت کنم؟ ای عزلت گز یدهُ تهی مغز» وسوسه خارجی چه قدرتی میتواند داشته 
باشد ؟ تنها در درون است که قلعه گرفته شده است. من ژرف‌تر ین صدای خحو یشتن خو یش 
توام. من شیر درونت هستم. توخود را در پوست بره پیچیده‌ای تا مردم را بسوی خود بکشانی و 
آنان را بدری. یادت می‌آید که بهنگام طفولیّت ساحره‌ای کلدانی کف دستت را دید و 
گفت : «ستارگان و صلیب های بیشماری می‌بینم. نو پادشاه خواهی شد. » جرا خودت را 
بکو حة علی چپ میزنی ؟ تواین موضوع را شب وروز به خاطر می آوری. ای پسرداود» برخیز 


و وارد ملکوتت سوق 


ی با سری افکنده ون میداد. کم کم صدا را بحای آورد. آهسته آهسته 
فرایادش می آورد که زمانی در رو یاهایش این صدا را شنیده است : یکبار در ایام کود کی که 
بهودا کتکش زده بود و یکبار دیگر که خانه را ترک گفته و جند شبانه‌روزی با جنگال 
گرسنگی در حانش مزارع را 9 رده و آنگاه با شرمساری به خانه با زگشته, و برادرانش» 
سیمنون اشل و بعقوب بارش بنگهن. که دردرگاهی انسخاده‌بودنتن اورا به شیشکی اه بودندر 
آنگاه بود که حقیقتا صدای غرش شیری رادر در ونش شنیده بود... همین چند روز پیش هم 
بدانگاه که صلیب را برای بردار کردن آن جانباز حمل میکرد و پیشاروی جمعیت متلاطم 
عبور میکرد و ایشان با نفرت نگاهش میکردند و از سرراهش دور میشدند, شیر درونش دو باره 
با جنان نیروئی بر جهیده بود که او را نقش بر زمین ساخته بود . 


و اینک, در اين شب مطرود بنگر که جسان‌شیرغران در ونش بیرون آمده‌ور و برو یش 
ایستاده بود! خود را به او می مالید, ناپدید می گشت و دو باره پدیدار میشد. گوئی از درون او 
وارد و خارج می گشت, و باز یگوشانه دمش را بر او میزد... عیسی احساس میکرد که 
قلبش بیشتر و بیشتر خشمناک میشود. با خود گفت: «حق به جانب شیر است. دیگر برای 
هفت پشتم هم کافی است. از گرسنگی کشیدن و تواضع بازی و عرضه کردن طرف دیگر 
صورتم برای خوردن سیلی بستوه آمده‌ام. دییگر از مجیزگوئی ایسن 
دای آدم‌خوار و پدر پدر نامیدنش, برای آنکه مهر بانتر بشود به‌تنگ 
آمده‌ام. از نضریسن بسرادراننم گسريتة مادرم خننده آدمها خسته 
شده‌ام. از پابرهنه راه رفتن» ار نداشتن وسم برای خر ید شهد و شراب و زن که در بازار 
می‌بينم» و از یافتن شهامت تنها به هنگام خواب و واداشتن خدا برای آوردن آنها برای من تا 
بتوانم هوای خالی را بچشم و در آغوش بگیرم زله شده‌ام. از اينهمه عمّم گرفته است! 
برخواهم خاست خود را به شمشیر نیا کان خواهم آراست - مگر نه اینکه من پسر داودم ؟-- و 
وارد ملکوتم خواهم شد. حق با شیر است. پندار و ابر و ملکوت اسمان را گوبسلامت. سنگ 
آوخاک وتن, ملکوت من است. » 

برحاست. درجائی از وجودش قدرتی یافته بود تا بر جهد و خود را با شمشیری نامرنی 
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: بیاراید و جونان شیر بفرد. آماده بود . فر یاد زد: «به پیش !» برگشت. اما شیر ناپدید شده بود. 
قاه‌قاه خنده ای را بر فراز سرش شنید, و صدانی که می گفت : «نگاه کن!» آذرعشی شب را 
شکافت و ابت و ببحرکت ایستاد. ز بر طاقش شهرهائی با برج و باری خانه» راه, میدان, 
آدم بود و گرداگردش جلگه» کوه و در یا. بابل سمنت راست بود» اورشلیم و اسکندر یه سمت 
جپ» و در امتداد در يا رم. بار دیگر صدا را شنید: «نگاه کن !» 

عیسی سر بالا نمود. فرشته ای زرد بال با سر از اسمان سقوط کرد. صدای شیون 
بگوش می‌رسید. درربم مسکون, مردم دست بر آسمان برافراشته بودند, امادست‌هایشان 
افتاد: جذام آنها را خورده بود. لبانشان را باز کردندتا کمک را فر یاد بزنند. لبان‌جذام- 
خورده‌شان فرو افتاد. خیابانها | کنده از دست و بینی و دهان گردید. 

و در همانحال که عیسی با دستهای برافراشته فر یاد میزد: «خداونداء بر بشر یت 
رحم فرما!» فرشتة دومی با بالهای رنگارنگ وزنگ هائی بر دور پا و گردنش از اسمان فرو 
افتاد. بیکباره صدای خنده در سراسر زمین پیجید. حذامیان, حنون‌زده, به این سو و آن سو 
می دو یدند. باقی مانده بدنشان از زور خنده داشت می ترکید. 

عیسی, در حالیکه میلرز ید» روی گوشهای خود را رت نا نشنود . و انگاه فرشتة 
سومی بال قرمز, همچون شهابیء از اسمان سقوط کرد. چهار جشمة آتش و چهار ستون دود 
برخاست, و ستارگان از نبود هوا حاموش گشتند. بادی سبک در وز یدن آمد و دودها را 
پرا کنده ساحت. عیسی نگاه کرد ر بع مسکون به چهار مشت خا کستر بدل گشته بود. 

صدا بار دیگر طنين انداز شد: «ای فلک زد ملکوت دنیاء که قصد تملکش را 
داری, اینست. و آنان هم سه فرشت؛ محبوب من جذام و جنون و آتش» هستند. روز خدا فرا 
رسیده ِِ- رور من» روز خودم !» آذرخش» با این آخر ین غرش تندن ناپدید شتا 


سحرء عیسی را با چهره‌ای فرو برده در شن‌هاء یافت. چنین مینمود که شب هنگام 
مسکگ را در غلطانده و های‌های گر یه کرده بود ز پرا حشمانش پف آلود و سوزنا ک بود . به 
اطرافش نگر یست. نکند که‌اين شن‌های بی انتها روحش بود ؟ بیابان داشت تغییر می یافت و 
جان میگرفت. صدای فر یادهای تند» خنده استهزاء آلود و گریه بگوشش خورد. حیوانات 
کوچکی شبیه خرگوش و سنجاب و راسو با چشمانی یاقوت گون بسوی او جست میزدند. با 
خود گفت: «اين حنون است که فصد حانم را کرده است.» فر یادی برکشید و حیوانات 
محو شدند. ملائکه ای با هلال ماهی آو یز گردنش وستاره‌ای شادان میان ابروانش پیشاروی 
او بر زمین نشست و بالهای سبزش را گشود. 

عیسی در مقابل نورخیره کننده»دستهای‌خو یش راحائل چشمانش نمود.بانجوا گفت: 
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«ملانکه. » ملائکه بالهایش را جمع کرد و لبخند زد. گفت : (امرا نمی شناسی ؟ مرا بیاد 
نمی آوری ؟» 

- نه, نه. توکی هستی ؟ ای ملانکه عقب‌تر برو. نورت نابينایم کرده است. 

- بیاد داری که ایام کودکی, بدانگاه که هنوز راه نمیتوانستی رفت, بدر خانه و 
دامن مادرت می آو یختی تا بر زمین نیفتی » و در درونت فر یاد میزدی: «خدایا مرا خدا 
کن» خدایا مرا خدا کن» خدایا مرا خدا کن.» 

- ان کفرشنیع را بیادم نیاور. 

- ان‌صد ای‌درونی منم آنگاه فر یاد زدم و اینک هم فر یاد میزنم. اما تومیترسی و 
خودت را به نشنیدد میزنی . ولی حالاء بخواهی یا نخواهی, باید به من گوش بدهی. زمان 
موعود فرا رسیده است. پیش از آنکه متولد شوی» تراء از میان تمام بشر یت برگز یدم. من در 
در ول تو کار میکنم و می درخشم. ار افتادن به دام کمینه فضیلت ها شادی و خوشی های 
کوحک. ترا بر حذر میدارم. در اين بیابانی که ترا بدرونش کشانده ام ببین حگونه آن زن را 
طرد کردم. ر بع مسکون آمدند و آنها را هم طرد کردم. اين را من کردم نه تو, من ترا برای 
سرنوشتی بس مهمتر و خطیرتر نگه داشته ام. 


- مهمتر و خطیرتر؟ 
- بهنگام کود کی چه چیز را آرزو میکردی؟ خداشدن. همان که خواهی شد. 
من من ؟ 


خود را پس مکش.زاری مکن. تو پیشاپیش خدا شده‌ای. فکر میکنی آن کبوتر 
: ح 
وحشی در رود اردن بتو حه می گفت ؟ 
7 مس 
برایم بکُو» برایم بکُو. 
سب («نو پسر منی » نو پسر منی» » این بیغامی بود که کبوتر وحشی برایت اورد. اما آل 
کبوتر وحشی نبود» جبرئیل بود. بنابراین بر توسلام میکنم ای پس تنها پسر خدا. 
دو سال دون تسه عسسی تنپیدد گرفنتند. سورش ستاره 
. م2 م2 ۰ 
ری بسزرگ و نت یستاآنت‌کسرین ر منیتاد ابروانش مس هه 
فر یادی از درونش بیرود خز ید: «ادونیاء من انسان, فرشته, بندةٌ تو نیستم. من پسرت 
0 0 ۳ مج 
هستم. من روی تخت نو خواهم نشست تا زندگکان و مردگان را داوری کنم. در دست 
راستم کره‌ای- دنیا را خواهم گرفت و با آن بازی خواهم کرد. جایم را باز کن تا 
بنشینم . )) 
صدای فاه‌قاه خنده‌ای را در فضا شنید . عیسی یکه ای خورد. ملانکه نایدید شده بود. 
فر یادی حکر خراش ب رکشید : «لوسیفر!» و بر روی شن ها افتاد. 
.یز : م2 
صد ائی استهزاء الود گفت : «دو باره خدمت حوا هم رسید . روری» همدیگر را دو باره 
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خواهیم دید برودی .») 

عیسی با جهره‌ای فرو رفته در شن‌ها فر یاد کشید: «ای شیطان. هیچگاه, 
هیجگاه!» 

صد | دوباره گفت ؛ (بزودی. در همین عید پسح» ای فلک زدة بیجاره !» 

عیسی ندبه و زاری آغاز کرد. اشک‌هایش با قطرات گرمی بر شن‌ها می افتاد و 
نکان روحش را می شست ومی زدود و بالایش میداد. دمدمه های عص بادی خنک در 
وز یدن آمد. خورشید ملایم شد و رنک صورتی بر چهرة کوههای دور پاشید. و آنگاه عیسی 
فرمانی مهر بان را شنید و دستی نامرثی برشانه اش قرار گرفت: 

بپاخیزء روز خدا در رسیده است. شتاب کن و این پیغام را به انسانها برسان. من 


کی 
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فصل هجدهم 


وه که عیسی با جه سرعتی بیابان را پشت سر نهاد! به بحرالمیت رسید و آنرا دور زد 
و بار دیگر به سرزمین شخم زده و هوای آلوده به تتفس انسان‌ها قدم گذاشت. بی یار و باور راه 
نمی پیمود . آحر از کجا میتوانست این توان را پیابد؟ دو دست نامرئی ز یر بازوی او را گرفته 
بودند. ابر نازکی که برروی‌بیابان پدیدار گشته بود, ضخیم شد, سیاه شد و آسمان را فرو 
پوشید . صدای غزش تندر بگوش رسید و متعاقب آن, اولین قطرات باران بر زمین ر یخت. 
زمین سیاه گشت. راهها ناپدید گشت. و ناگهان آبشارهای اسمان فرو غلطیدند. عیسی کف 
دستهایش را پیاله کرد. از آب پر شدند و نوشید. ایستاد. نمی دانست از کدام راه برود. 
آدرحش » هوا را شکافت. لحظه ای جهره زیت فهارنگ آبی ررد کرک درخشیدن گرفت» 
اما دو باره به سیاهی برگشت.راه اورشلیم کدامین بودء و کدامین راه به جانب یحیی تعمید 
دهنده بود؟ همسفرانش که در یستان کنار رود در انتظارش بودند» حطور شدند؟ با نحوا 
گفت: «خدایا, صاعقه ای فرو فرست, راهم را بمن بنما.» همچنانکه حرف میزد» پیشار وی 
او شعله‌ای از اسمان برخاست. خدا نشانه ای به او داده بود و او با اطمینات» در همان سمت» 
به پیش رفت. 
سیل باران فرو می‌ر یخت. ابهای نر اسمان پائین می‌ر يختند و با رود و در یاجه, 
آبهای ماد؛ُ زمین پیوند می خوردند . زمین و آسمان و باران‌یکی شده, سر در دنبال او گذ اشته 
بودند تا بسوی انسان رهنمونش شوند. از درون گل و شل رد ميشد پایش به ر یشه‌ها و 
شاخه‌ها می پیجید, راهش را از گودال‌ها کج میکرد. در روشنائی آذرخشی, درخت انار پر 
میوه‌ای را دید. اناری را کند» دستش پر از یاقوت شد و گلو یش تازه گشت. یکی دیگر کند 
و بازیکی دیگر» و خورد, و بدستی که آنرا کاشته بود آفر ین گفت. با نیروئی تازه, دو باره به 
راه افتاد. هوا تار یک بود. روز بود یا شب؟ پاهایش از گل سنگین شد. جنین می نمود که با 
مرقدم ؛ تمام دنیا را بر می‌دارد. ناگهان در درخشش آذرخشی» ده کوچکی را بر فراز تپه ای 
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مقابل خویش دید. آذرخش خانه‌های سفید را به آتش می کشید و دو باره خاموششان 
می ساخت. قلبش از شوق تپید . انسان‌ها در آن خانه‌ها نشسته بودند- برادران. و او اشتیاق 
لمس دست‌های انسان را داشت و نفس کشیدن در هوای انسانی و خوردن نان و نوشیدن 
شراب و گفتگو کردن. آه که چه سالهاثی را در اشتیاق تنهائی» کوهها و مزارع را ز یر پا 
گذ اشته باپرند گان وحیوانات وحشی حرف زده‌بودو از دیدن انسان ابا کرده بود! اما اینک حه 
سعادتی بود اگر دست‌های انسان را لمس میکرد! 

قدمهایش را تند کرد و شروع به بالا رفتن از روی قلوه سنگ‌ها نمود. نیرو یافت» 
ز پرا اینک میدانست که کحا میرود و راهی را که خدا به او نموده بودی بکحا می انحامد . 
همجنانکه بالا می‌رفت, ابرها رقیق شدند و تکّه‌ای از آسمان ظاهر گشت. خورشید, در 
همانحال که غروب میکرد, در آسمان پدیدار شد. صدای خروسان دهکده, عوعو سگان» و 
زنانی را که بر بام خانه هایشان یکدیگر رافر یادمی زدند» شنید. از دود کش هاء دود آبی بهرا 
خاست. بوی جوب در حال سوختن را استشمام کرد. 

همجنان که از کنار اولین خانه ده رد میشد, با شنیدن صدای گفتگوی آدمیان, 
زمرمه کنان گفت : «بذر انسان متبرزک باد...» 

تشگ و آب و خانه‌ها برق می زدند» چه میگو یم امی خندیدند. زمین, ترک خورده. 
عطش خویش را فرو نشانده بود. توفان,‌حیوانات وآدمیان. را وحشت‌زده کرده بو . اما آنگاه 
ابرها, با پرااکنده شدن خو یش آسمان آبی را نمودار ساختند و خورشید, که ناپدید شده بود 
تا ایک تعرضیه آمیهات ها کفتق. و به سا اطتان هه مود عسنع: قوخسال رز 
سراپاخیس, از کوچه‌های بار یک با شرشر آبشان رد ميشد . دختری جوان ظاهر شد. بز پستان 
0 را به حراگاه می کشانید. عیسی با لبخندی پرسید : «اسم این ده جیست ؟» 

سبیت عنیا. 

برای یافتن حای خوابی» کدام دررا میتوانم دق الباب کنم ؟ اینجا عر یبم . 

دختر با خنده‌ای جواب داد : «هرجا که دری را باز یافتی, داخل شو. » 

هر حا که دری را باز یافتی, داخل شو. عیسی با خود اندیشید : «ادمهای این ده 
مهر بان و مهمان نوازند.» و به پیش رفت تا در بازی را بیابد.کوحه‌ها به رودخانه‌های 
کوجکی بدل گشته بودند» اما سنگهای بزرگ از اب سر بالا می زدند . درها در اثر باران 
سیاه شده و بسته بودند . در اولین گوشه چرخید. در کوچک طاقداری, برنگ نیلی» باز بود. 
زن کوتاه و جهارشانه غجغب‌دار و لب کلفتی درخانه ایستاده بود. زن جوان دیگری, داخل 
حانه کهنفز کمرنگن ار ال رون می زد دنله هلا کنار کار گاه بافند کین تکسته نید 
بافند گی میکرد و نرم نرمک آواز می خواند. عیسی نزدیک شد. در استانه در ایستاد و دستش 
را بعلامت سلام روی قلب گذاشت. گفت: «غر یبه ام, اهل جلیل. سردم است و گرسنه ام. 
حائی هم برای خوابیدن ندارم. من ادم شرافتمندی هستم. اجازه بفرمائید که امشب را در 
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خانه شما باشم. در را باز یافتم و وارد شدم . مرا می بخشید .» 

زن جوان برگشت. دست هایش پر از دان مرغ بود . ارام او را ورانداز کرد. لبخندی زد 
و گفت: « در خدمتگزاری حاضریم. قدم شما روی چشم. بفرمائید.» 

بافنده دست از کار کشید و در حیاط ظاهر شد. استخوانی ر یز نقش داشت و رنگش 

پر یده بود وی سا هنن را دم خرگوشی بسته بود ۱ . دور 

گردن نحیفش گردن بندی از خرمهره, بعنوان نظر قر بانی انداخته بسود. به مهمان نگر یست 
و صورتش گل انداعت. گفت: «ما تنهائیم. برادرمان ایلعازر اینجا نیست. به اردن رفته 
است تا تعمید بیاید.» 

دیگری گفت : «حه فرفی میکند. ما را که نمی خورد. آقای عز یز, بفرما تو,. گوش به 
اونده. از سایه خودش هم میترسد. اهالی دهکده را صدا می زنیم تاهم صحبت شماشوندور یش 
سفیدان هم برای خوش آمد گوئی و حال و احوال می آیند. پس لطف بفرمائید و به خانه محقر 
ما وارد شو ید. ترا حه میشود ؟ سردت است ؟» 

عیسی جواب داد: «سردم است» گرسنه و خواب آلود هم هستم. » 

زن گفت : «اين هر سه علاج دارد. ترس به خود راه مده. حالا می خواهم بدانی که 
اسم من مارتا" است و اینهم خواهرم مر یم. اسم تو چیست؟» 

عیسی ناصری. 

مارتا خندید و در حالیکه اورا دست می انداخت» گفت: «آدم خوبی هستی ؟» 

عیسی با قیافه‌ای حدّی حواب داد: «بلی» خوب. خوب تا حد توانم, مارتا 
خواهرم. » 

وارد کلبه شد. مر یم مشعل را روشن کرد. اطاق, با دیوارهای سفیدش پر نور شد. 
داخل اطاق دو صندوق جوب سرو حند عدد جهار پایه, و در موازات دیوار سکوئی جوبی با 
تشک و بالش بود. کارگاه بافندگی در یک گوشه بود, و در گوشة دیگر سبوهای گلین 
رز نع تور وم قزار آشت ,وی اس کز ست رات در بود و کنار ان حوله 
کتانی بلندی به میخ آو یزان بود . خانه بوی چوب سرو و به میداد. قسمت عقب اجاق پهن و 
روشن نشده ای قرار داشت و وسائل پخت و پز دور و بر آن او یزان بود . 

ها تاره امن که: «الان احاق را روشن میکنم تا لباست خشک شود. بنشین.» 
آنگاه جار پایه ای بر گرفت و کنار اجاق برای او قرارش داد. سپس به حیاط شتافت و بغلی 
جوب موه برگ درخت غار و دو کنده حوب ز یتون آورد. حمبائمه زده آتش زنه را به شکل 
کلبه کوحکی درآورد و آنرا آتش زد. 

عیسی » در حالیکه قوز کرده سر در میادن دو دست گرفته و ارنج بر زانو نهاده بود» 
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کرت با خود اندیشید : «حه مراسم مقدسی است جمع آوری حوب وروشن کردن آن 
در روزی سرد. شعله همچون خواهری مهر بان بسویت می آید تا گرمت کند. و وارد شدن به 
خانه ای غر یب گرسنه و خسته, و دیدن دو خواهر غریب دیگر که می آیند و وسائل 
استراحت تو را فراهم میسازند...»جشمانش از اشک پر شد. 

مارتا برخاست. بسوی بخدان رفت. نان و عسل و پیمانه ای شراب آورد و کنار پاهای 
غریبه گذاشت. گفت: «برای تغییر ذائقه از اینها بخور. الان دیگ را روی آتش می گذارم 
تا غذای گرمی بخوری و حانی دو باره بگیری. باید راه درازی را آمده باشی .» 

عیسی جواب داد: «از آن سوی زمین.» و با اشتیاق روی نان, ز یتون و عسل خم 
شد. وه که جه لات‌بخش بود! خداوند با سخاوت تمام اين نعمت‌ها را برای انسان 
می فرستاد. خورد و خدا را سپاس گفت. مریم در تمام اینمدت کنار جا مشعل ایستاده و 
خاموش, ابتدا به آتش مینگر یسبت. آنگاه به مهمات ناخوانده نظر می انداخت. سپس به 
خواهرش که ار شوق داشتن مردی در خانه و پذیرانی از او بال در آورده نود . 

عیسی پیاله شراب را برداشت, به آن دوزن نگر یست و گفت: «خواهرانم مر یم و 
مارتاء حتماً شنیده‌اید که در زمان نوح توفانی آمد. آدمیان همه گناهکار بودند. همگی غرق 
شدند الا ند ادم درست کرداری که در کشتی نشستند و نجات یافتند. مر یم و مارتاء قسم 
می خورم که اگر توفان دیگری بر پا شود و اختیار دعوت شما بداخل کشتی جدید در دست من 
باشد» اینکار راء خواهرانم, خواهم کرد. ز یرا امروز عصر مهمان ناشناختة ژولیده لباس و 
پابرهنه ای کنار در خان؛ٌ شما ظاهر شد. شماآتشی برایش روشن کردید و او گرم شد. به او 
نان دادید و او سیر شد. با کلامی محبت "میز با او حرف زدید و ملکوت آسمان پائین آمد و 
وارد قلبش شد. خواهرانم, بسلامتی شما مینوشم. از دیدار شما خوشحالم.» 

مریم نزدیک شد و کنار پاهای عیسی نشست. با چهره‌ای گلگون از شرم» گفت: 
«آی غر یبه, صدایت را درست نمی شنوم. بپشتر بگو. «( 

مارتا, غذا بار کرد سفره را جید و آب سرد از جاه داخل حیاط کشید. آنگاه همسایه 
جوانی را فرستاد تا به سه ر یش سفید ده اطلاع دحد که مرحمت فرموده به خانه او تشر یف 
بیاورند» جون مهمانی برای او و خواهرش رسیده است. 

مر یم که عیسی راساکت یافت» دو باره گفت : «بیشتر بگو» 

عیسی پرسید : «مر یم دوست داری چه برایت بگو یم ؟» آرام دست بر گیسوی سیاه 
او کشت (شکویت تکیت نفد زابان کویاست :6 

سکوت زن را اقناع نمی کند. زنان» طفلکی ها به کلامی محبت آمیز نیاز دارند. 

مارتا که» بخاطر شب نشینی» روغن در مشعل می ر یخت؛ کلام مر یم را قطع کرد 
وگفت: «به حرفهای او گوش مده. حتی کلامی محبت آمیز هم زن را اقناع نمیکند. آری» 
کلامی محبت آمیز هم زن جماعت را اقناع نمی کند. یک زن می خواهد صدای پای شوهرش 
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را بشنود که خانه را بلرزه در آورده است. می خواهد بحه‌ ای را شیر دهد تا بستانهایش آرام 
گیرد. ای عیسی حلیلی, زن خیلی جیزها میخواهد, اما مردان از اين موضوعات جه 
می فهمند [» 

مارتا کوشید تا بخندد, اما نتوانست. سی سال داشت و شوهر نکرده بود . 

یشان ساکت شدند. به آتش گوش فرا دادند که هیزم درخت ز تون را می بلعید و 
ظرف چوبی غذا را که آبش می جوشید, ز بان می کشید. چشمان هر سه نفر در شعله‌ها گم 
شده بود. 

عاقبت مر یم سکوت را شکست : «جه ميشد اگر تنها میدانستی که زن هنگامی که 
تشه اسبنت و بافندگی میکند حه در درونش می گذرد. عیسی ناصری» اگر میدانستیء 
دلت به حال او میسوعت. » 

عیسی با لیخندی گفت: «میدانم. من هم زمانی ء در زندگی دیگری» زد بودم و 
بافند گی میکردم . » 

به چه فکر میکردی ؟ 

به خدا. به هیچ چیز دیگری جز خدا فکر نمیکردم. مر یم» تو چطور؟ 

مر یم جواب نداد, اما سینه‌اش بالا آمد. مارتا گفتگوی ایشان را شنید و آه کشید 
اما حیزی نگفت. عاقبت نتوانست تاب بیاورد. با صدانی 8 ((نترس جانم. مر یم 
وس و تمام زنان بی شوهر دنیاء با خدا حرف ميزنيم. او را مانند شوهر روی زانوان خود 
می نشانیم. » 

عیسی سر به پائین افکند و حیزی نگفت. مارتا دیگ را از روی آتش برداشت. شام 
حاضر بود . به سوی یخدان رفت تا کاسه بیاورد و غذا را بکشد. 

مریم, در حالیکه با نجوا حرف میزد تا خواهرش حرف او را نشنود, گفت: 
«میخواهم چیزی را بتوبگویم که یکبار موقع بافندگی بذهنم خطور کرد. منهم آنروز در باره 
خدا فکر میکردم و با او حرف میزدم. ی گفتم : «خدایا, اگر زمانی با ورود به کلب 
محقرمان بر ما متّت نهیء تو صاحب آن میشوی و ما مهمان تو,. و اینک. .»حرف در 
ک ۱ 

عیسی سر پیش اورد تا بشنود: «واینک ؟» 

مارتا با کاسه سر رسید. 

مر ی زمزمه کنان» گفت : («هیحی ») و از حا برخاست. 

مارئا گفت: «بیائید بخور بد. الان سر و کله ر یش سفیدان پیدا میشود. مبادا ما را 
در حال خوردن ببینند . » 

هر سه نفر نشستند. عیسی نان را برگرفت آنرا بالا برد و مراسم تقدیس را آنچنان با 
گرمی و پراحساس ادا کرد که این دو خواهر شگفت زده برگشتند و او را نگر یستن گرفتند. با 
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دیدن او وحشت کردند. ز یرا جهره‌اش نورانی شده و فضای پشت سرش مشتعل بود و سوسو 
می رد. 

مریم دست پیش آورد و فر یاد زد : «پرورد گاراء توصاحب خانه‌ای و ما مهمان. بما 
فرمان بده. » عیسی سرش را بائین انداخت تا ایشان متوخه تشو یش او نشوند. این نخستین 
فر یاد بود» نخستین باری که یکنفر به هو یت او پی برده بود. 

با تار یک شدن در خانه و ظاهر شدن پیرمردی غول پیکر در استانه در, ایشان از سر 
سفره برخاستند. پیرمرد ر یش افشانی داشت. ادمی استخوان‌دار با عضلات محکم بود و 
سینه پشمالویش به سینه قوج میمانست. عصای کجی را در دست داشت که بلندتر از 
خحودش بود. برای تکیه دادن روی آنّ» به کارش نمیبرد بلکه ار آن برای حفظ نظم دهکده 
استماده می‌کرد. 

هر دو زن با عزت و احترام گفتند: «پدر ملکیصدق به کلبه محقر ما قدم رنجه 
فرموده آید . » 

بیرمرد وارد شد و پشت سر او پیرمرد دیگری در استانه در ظاهر شد. این وت 
نقش بود با سر دراز اسبی و بدون دندان. جشمان ر پزش شعله بیرون میزد و نگاه کردن 
طولانی به او را غیرممکن میساخت. معروف بود که زهرمار در پشت حشمهایش قرار دارد. 
پشت چشم های این مرد» آتش بود» و پشت آتش ذهنی منحرف و فاسد قرار داشت. 

زنها او را هم حرمت چپان کردند. او نیز وارد شد و پشت سرش» پیرمرد سومی کور و 
خپل به حاقی خوک ظاهر شد. عصایش را حلونگهمید اشت. جشمهای عصا او را راهنمانی 
میکرد و از افتادن وی جلوگیری مینمود. او آدم خوبی بود. خوشمزگی را دوست داشت و هر 
وقت در مقام قضاوت در مورد دهاتیان برمی آمد. دلش نمی آمد کسی را تنبیه نماید. 
می گفت: «من خدا نیستم. کسی که به قضاوت می نشیند. خودش هم مورد قضاوت قرار 
خواهد گرفت. فرزندانم» ار مشاحرات بپرهیز ید تا در دنیای دیگر به دردسر نیفتم. ») گاهی 
وجه الشّمان را از جیب خودش می پردانحت. زمانی هم برای نجات متخلّف, خودش به زندان 
میرفت .عده‌ای او را احمق می خواندند» و عده‌ای هم مقدسش خطابت میکردند. ملکیصدق پر 
میخواست سر به تن او نباشد, اما چه میتوانست بکند. سرو کارش با کسی بود که از اعقاب 
روحانی هارون بود و از مالکین کله گنده ده. 

ملکیصدق, که عصایش به تیرهای سقف میرسید گفت: «مارتاء کو این غر یبه‌ ای 
که وارد ده ما شده؟» 

عیسی که در کنار دود کش بر حای مانده و آتش را بتماشا نشسته بود» برخاست. 

پیرمرد با ورانداز کردن ای گفت : «شمائی ؟» 
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عیسی جواب داد: «بله منم. اهل ناصره‌ام. » 

پیرمرد دوّمی گفت: «اهل جلیل؟ از ناصره چیز خوبی بیرون نمی آید. این را 
صحف انباء می گو بند .» 

ر بش سفید نابینا میان حرف او دو ید : «پدر سموئیل,به اوطعنه مزن. این درست که 
حلیلی ها آدمهای بر حانه و ابله و لاقیدی هستند, امّا آدمهای درستی میباشند. این مهمان ما 
هم آدم درستی است. از گفتارش پید است. » بعد رو بسوی عیسی نمود و گفت: («(فر زندم» 
خوش امدی. » 

ملکیصدق پر پرسید : «تاحری؟ حه میفروشی ؟» 

در همانحال که ریش سفیدان گفتگو میکردند. کله گنده‌های ده, زمین‌داران 
معروف » وارد شدند. از آمدن غر ببه خبردار شده بودند. خود را نونوار کرده و بمنظور 
وقت گذرانی , برای خوش آمد گوئی و پرس وجو از حال و احوال ای آمده بودند. ایشان داخل 
و مس رشن ات 

عی. کت «من جیزی نمیفروشم. یک وقتی نجار بودم. اما کارم را رها کردم. 
ان مادری را ترک گفتم و خودم را وقف خدا نمودم. » 

مرد نابینا گفت : «فرزندم, کار خوبی کردی که دنیا را ترک گفتی . اما مواظب 
باش, حون حالا خود را با شیطان بدی, با این خداء قاطی کرده‌ای. از جنگ او جطور 
میخواهی فرار کنی ؟» و ز بر خنده زد. 

ملکیصدق پیر با شنیدن این گفته, آماده ترکیدن از فرط خشم بود. اما سا کت ماند. 

ریش سفید دومی با تمسخر هیس هیس کرد: «راهب؟ توهم یکی از آن لاو یان! 
هستی ؟ یک حانباز؟ پیغمبر گذبه ؟» 

عیسی با تشو بش گفت: («نه » نه پدر. » 

پس حکاره‌ای؟ 

بانوان ده اینک با ز یورآلات خویش وارد میشدند تا غریبه را ببینند و خودی هم 
نشان بدهند» تا ببینند این غر یبه پیر بود يا جواد و خوش سیماء و جه میفروعت. شاید هم 
خواستگار مارتا یا مر یمءیکی از اين دو دختر ز یبا اقا ترشیده بود. قرنها بود که این طفلکی ها 
را فردی در آغوش نکشیده بود . آخرش برسرآنان میزد... بهتر است برو یم و ببینیم. آنها خود 
را شیک و پیک کردند و آمدند. و اینک همه با هم در یک ردیف پشت سر مردان ایستاده 
بودنك . 

پیرمرد بدنهاد بار دیگر پرسید:«پس چکاره‌ای؟» 

عیسی اگهان احساس سرما کرد و دست حلوآتش گرفت. لباس های او که هنوز تر 
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بودند » بخار میکردند. مدّتی ساکت و متفکر برجای ماند. با خود می گفت : «اين بهتر بن 
لحظه برای سخن گفتن است. بهتر ین لحظه برای فاش ساختن رازی که خداوند بر من 
استکان تدم تا حدای خفته در درود این مردان و زنانی را که در حستحوی علانق بیهوده خود 
را تباه میساختند, بیدار ساخت. از من میپرسند که چه میفروشم. جواب خواهم داد * 
«ملکوت آسمان» رستگاری بت زندگی حاودانه . » بگذار حتی لباس تنشان را برای ابتیاع 
این «مروار بد بزرگ» بفروشند .»گرد ا گردش ر با رت نهر بت جهره‌ها را در نور مشعل 
و روشنائی آتش دید: همه دربده خو حیله گر» فرسوده از ابتذالات روزمرگی که مثل خوره به 
جانشان افتاده و لهیده از ترس . برحال ایشان رحمت آورد و حواست برخیزد و حرف بزند. اما 
امشب خیلی ز یاد خسته بود. اکنون روزها بود که در خانة انسانی نیاسوده و سر بر بالشی 
ننهاده بود . خواب آلود بدیوار دوداندود احاق تکیه داده بود. و حشمانش را بست 

مر یم میان حرف دو ید و با نگاهی التماس آمیز به پیرمردان شش و گفت : 
«سروران. او خسته است. آزارش ندهید.» 

ملکیصدق زمزمه کنان گفت: «راست می گوید.» وبا تکیه برعصا آماده برناستن و 
رفتن شد. «مر یی حق کاملا باتوست. طوری با او حرف میزنیم انگار محا کمه اش می کنیم. 
فراموش می کنیم-» به ریش سفید دومی رو کرد «فرآموش می کنی, پدر سموئیل» که 
فرشتگان اغلب با لباس فقرا به زمین می‌آیند, با پیراهن سادهء بی‌عصا و کیف و کفش-- 
درست مثل این مرد. بنابراین, بهتر است مواظب باشیم و با اين غر یبه آنطور راه بيائیم که 
بایک فرشته. این فقط یک دوراندیشی است.» 

ریش سفید نابینا با خنده گفت: «خرّیت هم هست. بنظر من باید هر انسانی را 
یک فرشته فرض کنیم, بلی هر انسانی راء حتی سموئیل پیر را.» 

پیر زهرآلود از خشم دیوانه شد. در کار باز کردن دهانش بود که منصرف شد. آن 
شاهین پر ثروتمند بود. شاید روزی محتاج او میشد. بهتر است آدم خودش را به کری بزند. 
اینهم دوراندیشی است. 

شعله دلنواز آتش برموی سس حهره خسته و سینه باز عیسی افتاد و شعاع های ابی 
برر یش محعد و سیاه او انداخت. بانوان ده دزدانه در گوش هم می گفتند («هر حند فقی اما 
دلر باست. چشم هایش را دیدی؟ جذاب‌تر ین چشم‌هائی است که تا بحال دیده‌ام, حتی از 
چشم های شوهرم, که مرا بغل میکند, جذاب تر است. » 

یکی دیگر مان کلام اولی دو ید و گفت: «تابحال کسی را اینطور وحشی ندیده‌ام. 
همه اش ترس و وحشت است. آدم احساس میکند که همه حیز را ول می کند و به تیه ها 
میزند . » 

- خانم حان» دیدی که مارتا حطور با حشمهاش داشت او را میخورد. طفلکی» 


امشب دیوانه میشود. 
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دیگری گفت :«اما او از گوشة چشم به مریم نگاه میکرد. از من بشنوید که دو تا 
خواهر امشب به حان هم می افتند. ی هستم. سروصداشان را میشنوم . » 

ملکیصدق پیر آمرانه گفت: «بهتر است برو یم. بیخود زحمت آمدن بخودمان دادیم. 
مهیان خوات اکود اسست: بلند شوید» ریش سفیدان» بهتر است برو یم ۰ باعصا مردان و زنان 
را کنار زد تا بتواند عبور کند. اما همینکه به در رسید» صدای گام های شتاب آلودی ری 
بگوش رسید و مرد رنگ پر یده‌ای داخل اطاق پرید و.خود را حلو آتش مجاله کرد. با 
نفس های به شماره افتاده,د وخواهر وحشت زده اورادر بغل گر فتند . فر یاد زدند : 

- برادر حه برسرت آمده؟ کی تو را دنبال میکند؟ 

ملکیصدق ایستاد و تازه وارد را با عصا مورد خطاب قرار داد: «ایلعازر» پسر 
مناکیم ا اگر حامل خبر بدی هستی تا زنها اطاق را ترک کنند و مردها بمانند تا آنرا 
بشنوند . ») 

ابلعازر یک نفس فر یاد زد: «یادشاه بحیی تعمیددهنده را دستگیر کرد و سر از 
بدنش حدا نمود. » و در حالیکه میلرز بدء بپا خحاست. 

او مردی زردنبو بود» برنگ خاک با گونه‌های تکیده و فرو افتاده. چشمان سبز 
رگن بر امن فرشا ای خی رب 

ریش سفید نابیناء با رضایت گفت: «بالاخره امشبمان خراب نشد. از وقتی که 
بیدار شده‌ایم تا الان» که میخواهیم برو یم و بخوابيم بالاخره یک چیزی اتفاق افتاده است» 
دنیا تکان خورده. در اینصورت, بهتر است روی چار پایه‌ها بنشینیم و گوش کنیم. من از 
اخبا هر چند هم که بد باشند» خوشم می آید.» و بطرف ایلعازر خم شد و گفت: «دوست 
من, محبت کنید حرف بزنید. بما بگو که این مصیبت جگونه و جرا اتفاق افتاد. مرب از 
اول برایمان تعر یف کن و عجله‌ای هم بخرج مده. شب جرهٌ خوبی است. نفست را تازه 
کن... ما سراپا گوشیم .» 

عیسی, با خوردن‌یکه‌ای, از جا برخاسته بود.با لبان لرزان, به ایلعازر مینگر یست. 
این نشانه جدیدی بود که خدا برایش فرستاده بود. پیشتان جهان را وداع گفته و دیگر به او 
نیازی نبود.راه را هموار نموده و رحلت کرده بود. وظیقه اش فرجام یافته بود. عیسی در 
تال که مار پل با ید کته متام فراسده استیری زمان مه زاره اس ۲زا 
ساکت برجای ماند و جشم به لباد سبز و پر یده رنگ ایلعاز ر دوخت. 

ملکیصدق پین که با عصبانیت عصا برزمین میزد, گفت: «که اینطور» پس او را 
کشت؟! ببین کار به کجا کشیده که زناکاران فاجر مقدّسین را می کشند و فاسقین, 


راهد ان را 1 به آخر رسیده است .۰ » 
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وحشت بر زنان مستولی شد و جیغ و داد براه انداختند. ر یش سفید نابینا دلش بحال 
آنان سونعت و گفت: 

-ملکیصدق مبالفه میکنی . دنیا بر روی پاهایش قرص و محکم ایستاده است. 
خانم ها» نترسید. 

ایلعازر که مثل سیل باران اشک می‌ر یخت. هق‌هق کنان گفت: «گلوی دنیا 
بر یده شده است. صدای بیابان خاموش گشته است. اینک جه کسی بخاطر ما گناهکاران, 
خدا را فرا خواهد خواند؟ دنیا یتیم شده است. » 

ر بش سفید دومی با هیس هیس گفت : «ادم نباید دست روی اولیاء امور بلند کند. 
چشم بر اعمالشان ببندید و نگاه نکنید» ز را حدا نگاه میکند. به تعمید دهنده این فضولی ها 
نیامده بود. سزای کارش همین است. » 

ملکیصدق غرّید: «مگر ما برده‌ایم؟ بمن بگو که چرا خدا به انسان‌ها دست داد؟ 
من میگویم چرا. برای اینکه آنها را علیه جبّاران بلند کنیم.» 

ریش سفید نابینا گفت: «پدرها» ساکت باشید. بگذارید ببینم این شر چگونه 
اتفاق افتاد. ابلعازر حرف بزن.» 

ایلعازر شروع کرد: «من بهمراه بقیه عازم تعمید یافتن بودم. امیدوار بودم که اين کار 
در بهبودی ام مر واقع شود. همانطور که میدانید, اخیراً حال درست و حسابی نداشته ام. واقم 
امر اينکه روز بروز حالم بدتر میشود. سرم گیج میرودء جشمانم پف میکند و کلیه هايم...» 

ریش سفید ابیناء با پوزهندی» گفت: «بسیار خوب, بسیار خوب, همه اینرا 
میدانیم. به اصل موضوع برس .» 

-به اردن رسیدم و کنار پلی بودم که مردم برای تعمید یافتن آنجا گرد می آیند. صدای 
فر یاد و زاری شنیدم. بخود گفتم : «جیزی نیست. شاید مردم با اشک و اه گناهانشان را 
اعتراف می کنند.» کمی حجلوتر رفتم و مردان و زنان را دیدم که با صورت داخل گل و لای 
رود افتاده و مویه می کنند. پرسیدم : «برادران, چه اتفاقی افتاده؟ چرا گر یه می کنید ؟» 

پیغمبر کشته شده. 

اجه کسی اینکار را کرده؟ 

- آن حانی» آن خطا کار هرودیس. 

چطوری, چه وقت ؟ 

- او مست بوده و سالومه. نادختری وقیحش» لخت تر باده حلواو میرقصیده 
است.ز یبائی دخترک» هوش از سر آن فاحر پیر می ر باید. او را روی زانوی خود می نشاند و 
می پرسد که جه تقاضائی دارد. نصف قلمروش ؟ و دختر میگو ید: نه. پس چه‌تقاضائی ؟ و او 
خواستار سر یحیی تعمیددهنده میشود. به او می گو ید : «الان خواست ترا برآورده میکنم» و 
دستور میدهد که سر بحیی را روی طشت نقره برای دخترک می آورند. 
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سخن گفتن ایلعازر را هلاک کرد و دوباره برزمین افتاد. هیجکس حرف نمیزد. 
مشعل به سوسو افتاد و نزدیک بود خحاموش شود که مارتا بپاخاست و دو باره با روغن پرش 
نمود و روشنانی گرفت. 

ملکیصدق پر پس از توقفی طولانی» دو باره درآمد که: «دنیا به آخر رسیده است. » 
در تمام این مدت با ر شش ور میرفت و تبه کاری و فضاحت دنیا را سبک سنگین مینمود. 
مرتب از اورشلیم خبر میرسید که بت پرستان معبد مقس را می آلایند . هر روز صبحء کاهنان 
یک گاو و دو بزه قربانی میکردند» اما نه برای خدای اسرائیل» که برای امپراطور بی دا 
وملعون‌رم. اغنیا هر صبح, با گشودن در خانه خویش, روی پله‌ها آدم هائی را می دیدند که 
شب هنگام از گرسنگی مرده بودند. اقا ایشان جامه ابر یشمین خود را بالا میزدند و از روی 
حنازه ها می گذشتند و در امتداد رواق های دور معبد می حمیدند... ملکیصدق همه جیز را در 
ذهن خویش سبک سنگین نمود و به این تصمیم رسید که حقیقتاً دنیا به آخر رسیده است. 
رو به سوی عیسی نمود : «نظرتوجیست ؟» 

عیسی, با صدائی ناگهان جنان عمیق که همه برگشتند و به او خیره شدند» حواب 
داد : «رمن از بیابانی می آیم که آنان را دیدم. آری» سه فرشته پیشاییش از اسمانها عز مت 
نموده‌اند تا براین زمین بیفتند. با جشمان خویش ایشان را دیدم که در حاشية آسمان مرثی 
بودند. ایشان دارند می آیند. اوّلین فرشته, حذام است و دومی جنون و سومی» مهر بان‌تر ین 
ایشان» آتش. و صدائی را شنیدم: «پسر نجّار یک کشتی بساز و هر اندازه انسان‌های با 
فضیلت را که پیدا می کنی» درون کشتی جای ده امّا سر یعترا!» روز خدا در رسیده 
است-- روز من. من ظهور میکنم. » 

سه ریش سفید فریاد کشیدند. بقیه افراد که روی زمین 
نشسته بودند. برخاستند. دندان‌هایشان بهم میزد. زنان, هاج و واج بطرف در رو آوردند. 
مر یم و مارتا کنار عیسی جا گرفتند» گوئی در حستحوی حمایتش بودند . مگر او قسم نخورده 
بود که آنان را به کشتی میبرد؟ زمان فرا رسیده بود . 

ملکیصدق پیر عرق از سر و صورت خو یش سترد و فر یاد زد : «اين غر یبه, حقیقت را 
بر زبان میراند. برادران, به اين معجزه گوش فرا دهید. امرون, که هنگام طلوع صبح 
برخاستم» صحف مقس را طبق عادت مالوف باز کردم. کلمات یویل نبی ۲ آمد : «شیپور 
ضهیون را تتراز نه کار کیه هقاس یه آندار شید اه آنان کشا کن فد تا رند.. زار 


تن 
تم 


روز خداوند فراز آمده است: روز ابر و تار یکی.پیشاروی او آتش است و پس پشت او 
شعله‌ها که همجون اسبان می تازند, مانند ارابه‌های جنگی برکوهها جست وخیز می کنند. و 
بر قل. کوههاء شعله ها صدای انفجار تولید می کنند و هم بدانگاه که به نیستان‌ها میرسند و 
آنها را می سوزانند... روز خدا این جنین است. » اين پیام دهشتنا ک را دوسه بار خواندم و 
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پابرهنه در حیاط به سرودن آن پرداختم. آنگاه به سجده افتادم و فر یاد زدم : «خداوندا, اگر 
قصد داری که به این زودی‌ها بیائی, نشانه ای برایم بفرست. باید خود را آماده سازم. باید 
برحال فقرا رحمت آورم و در صندوفجه هایم را بگشایم و تقاص گناهانم را بپردازم. صاعقه ای 
فرو فرست, صدائی یا انسانی را که بمن هشدار دهد تا سر موعد خود را مهیا سازم. » 

آنگاه رو به عیسی نمود و افزود: «تو آن نشانه هستی. خداوند ترا فرستاده است. آر 
فرصتی برایم باقیست؟ فرزندم درهای آسمان چه وقت گشوده خواهند شد ؟» 

عیسی حواب داد: («یدر هر ثانیه ای که مدرکن آسمان آمادة گشوده شدن است. 
با سپری گشت هر لحظه‌ای, جذام و جنون و آتش یک قدم نزدیکتر می آیند. بال هایشان را بر 
موی سرم میرنند.)) 

ایلعاز که چشمان سبز رنگ پر یده اش را باز کرده و به عیسی خیره شده بود با 
تردید قدمی به پیش نهاد. پرسید : «نکند که تو عیسی اصری باشی . میگو یند وقتیکه حلاد 
ساطورش را بر گرفت تا سر تعمیددهنده را از بدن جدا سازد؛ یغمبر دست بسوی. بیابان دراز 
کرد و فریاد کشید: «عیسی اصری بیابان را رها کن. بسوی انسان بررگسرد. بیا. دنیا را 
بخود وامگذار, » حال اگر توعیسی ناصری باشی» زمینی را که برآن گام برمیداری متبزک 
ميشود. خانه من متبرک شده است. من تعمید یافته و شفا گرفته‌ام. من بخاک می افتم و ترا 
ستایش می کنم.» وبا گفتن این کلمات به سجده افتاد تا پای کبود شدهٌ عیسی را ببوسد. 

اقا سموئیل پیر با سرعت خود را درهم کشید. لحظه‌ای افسون‌شده.امافورآخود را 
جمع وجور نموده بود. با خود اندیشید: «خواست قلبی خود را در وجود پیغمبراد می يابیم. در 
یک صفحه خداوند, از دست ات خو یش تا سرحد حنون عصبانی است و میخواهد نان را از 
بین ببرد. در صفحه دیگ خداوند همه شیر و شهد است. نبوت را درست موافق حال بامدادی 
خود می‌يابيم. بنابراین» بهتر است روی این موضوع خواب را برخود حرام نکنیم.» سر 
اسب وارش را تکال داد و پوزخندی زدء اما حیزی نگفت. بهتر بت مردم بترسند. بنفع 
آنهاست. بدون ترس... تعداد فقرا رو به فزونی میگذارد و گردنشان کلفت‌تر میشود. آنگاه 
فاتیحة مادیگرخوانده است. 

بنابراین» سکوت پيشه کرد و با حقارت به ایلعازن که پای مهمان را میبوسید و با او 
حرف میزد, نگر یستن گرفت. 

- مولای منء اگر جلیلی هائی را که در اردن دیدم, حوار یون شما باشند, پیغامی 
برای شما داشتند. ایشان گفتند که از آنجا میروند و در اورشليم, دم دروازه داود» در ميخانة 
سیمون قیر وانی ء منتظرشماخواهندماند. قتل پیغمبر ظاهراً ایشان را وحشت‌زده ساخحت و 
گریختند تا خود را پنهان سازند. کشتار شروع شده است. 

در همین حیص ‌وبیص. زنان» بمنظور در رفتن» به جان شوهرانشان نق میزدند. ایشان 
همه حیز را فهمیده بودند. بخود می گفتند: «چشم این غریبه به افعی ممانی نا سک نا 
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هوش از سرت می ر باید . حرف میزند و پایه‌های دنیا درهم میر یزد. بهتر است در برو یم !» 

دل ریش سفید نابینا بحال آنان سوخت. فر یاد زد: «فرزندان من, شجاع باشید. 
چیزهای وحشتنا کی می‌شنوم, اما ترس نداشته باشید. خواهید دید که چطور بار دیگر همه 
چیز رو براه میشود. دنیا قرص و محکم است و شالودهُ خوبی دارد و تا خدا خدائی میکندء 
آنهم پابرجا میماند. گوش بحرف آنها که می بینند, ندهید. بحرف من نابینا گوش کنید که 
برغم نابینائی بهتر از شماها می بیند. نژاد اسراثیل فناناپذیر است. با خدا موافقت نامه امضاء 
کرده است. خداوند مهر به آن زده است و همراه آن» تمامی زمین را به ما هدیه نموده است. 
بنابراین» ترس بخود راه مدهید. نزدیک نیمه‌شب است. بهتر است به رخحتخواب برو یم.» 
عصایش را پیش آورد و تا دم در برای خود راه باز کرد. 

سه ر یش سفید اول از همه آنجا را ترک گفتند. آنگاه بقیه مردان و دست آخر زنان 
رفتند و خانه را خالی کردند. 

۰ 

دو خواهر؛ رختخواب مهمان را روی سکوی چوبی انداختند. مر یم بر سر یخدان 
خود رفت و ملافه‌های ابر یشمی و کتانی را که برای شب عروسی اش تهیّه دیده بود, بیرون 
آورد. مارتا لحاف اطلسی خود را که سالهای سال دست نزده برحای نهاده بود به این امید 
که زمانی روی او و شوهرش را بپوشاند. آورد. همچنین مقداری ر یحان‌ونعناع داخل بالش 
تن گاشتت: 

مارتا با آهی گفت: «او امشب مثل داماد خواهد حفت. » مر یم نیز آهی کشید. اما 
چیزی نگفت. با خود زمزمه کرد: «خدایا, گوشهایت را بگیر. برغم آه‌های من دنیا حوب 
است. آری» خوب. اما من از تنهائی میترسم و از اين مهمان بیش از اندازه خوشم 
می اید ...» 

خواهرها به اطاق کوحک درونی رفتند و روی حصیرهای سخت دراز کشیدند. دو 
مرد روی سکوی جوبی دراز کشیده بودند» یکی رو به بالا و یکی رو به پائین» و پاهایشان 
۳4 می خورد. ایلعازر خوشحال بود. وه که چه هوای قدسی و ز یبانی برروی تمام خانه 
نسشسته بود ! آرام و عمیق نفس می کشید . کف پایش را آرام برکف پای مقاس فشار میداد و 
نیروئی مرموز» یقینی الهی» را احساس میکرد که برمی خیزد و در تمام بدنش میدود. 
کلیه‌هایش دیگر او را آزار نمیدادند. قلبش از تب و تاب افتاده بود و با آرامش و رضامندی از 
سرتاپای او در جر یان بود و بدن رنجور و زردنبوی او را آبیاری میکرد. با خود می گفت : 
«تعمید حقیقی همین است. امشب. من و خواهرانم و اين خانه همگی تعمید یافتیم. رود 
اردن بخانه ما آمده است.» ولی هیهات که دو خواهر نمیتوانستند چشم برهم گذارند. سالها 
بود که مرد غر یبه‌ ای در خانه آنها نیارمیده بود. مهمانان همواره در خانه یکی از ر یش 
سفیدان اطراق میکردند و هیجگاه بکلبةٌ محقر و پرت آنان پا نمی گذاشتند. افزون براین 
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برادر عوضی و رنجورشان, مصاحبت را خوش نداشت. اما امشب, وه که جه لذّت 
غیرمنتظره ای ! با بینی های لرزان خویش هوا را بو می کشیدند. جقدر هوا تغییر یافته بود, جه 
عطراً گین بود ! امّا نه از عطر نعناع ور یحان که ازعطر یک مرد. 

کر او را فرستاده است تا کشتی بسازد. قول داده است که ما را هم 
در آن کشتی جای دهد. مریم میشنوی یا خوابی ؟ 

مریم جواب داد: « خواب نیستم. » پستان هايش را در کف دست گرفته بود » ز برا 
آزارش میدادند. مارتا ادامه داد: «خدا حان» بگذار زودتر دنیا به آخر برسد تا بتوانيم همراه او 
به کشتی در آئیم. من خدمتگزار یش را میکنم, از اين موضوع دلخور هم نمیشوم. و تومر یم 
مونس او میشوی. کشتی, تا خدا خدائی کند» روی آبها به پیش و پس خواهد رفت و من 
حاودانه خدمت او را میکنم و تو هم برای همیشه کنار پاهای او می نشینی و مونسش میشوی. 
در خیال من بهشت این جنین است. تو هم همینجور خیال میکنی» مر یم ؟» 

مر یم حواب داد «اری»» و حشمانش را بست. 

ایشان حرف میزدند و آه می کشیدند. در همین اثنا, عیسی داخل حا نشسته بود» هر 
چند که هنوزدرخوابی عمیق بود»احساس میکرد که اصلاً خواب نیست,بلکه‌باتن و جانی ایستاده 
در داخحل رود اردن شاداب میشود. و شن های بیابان از بدنش» خیر و شر انسانی از روحش» 
درون رود زدوده میشود و دوباره بکر بر جایش میگذارد. ناگهان, در خواب بنظرش رسید که 
از رود اردن بیرون آمده و جادهٌ سبزی راء که پای هیچ بشری به آن نرسیده بود» در پیش گرفته 
است. وارد باغی میشود که پر از شکوفه و میوه است. جنین می‌نماید که دیگر او خودش 
نیست : عیسی بن مر یم ناصری» بلکه آدم است. اولین انسان آفر بده شده. درست در همان 
لحظه, دست صنع خدا او را ساخته است- چود تنش هنوز گل تازه بود- وروی علف‌های 
گل افشان دراز کشیده تا ز بر نور آفتاب حشک شود. استخوان‌هایش بهم پیوند بخورد رنگ 
به چهره‌اش بیاید و هفت و دو بند بدنش محکم شود تا بتواند سر پا بایستد و راه برود. در 
همانحال که دراز کشیده است وز یر نور آفتاب می رسد پرند گان بالای سرش پر پر میزنندء 
از درختی به درختی میپرند و روی علف بهاری می چمند. بین خود گفتگومی کنند؛ حهجهه 
میزنند» به اين آفر پنة تازه که روی علف‌ها دراز کشيده, مینگرند و با کنحکاوی وراندازش 
می کنند. هر کدام سخن خویش را می گویند و بکار خویش ادامه میدهند. و او که راز 
ز بان آنان را یاد گرفته استء از شنیدن گفتگوی آنان لت میبرد. 

طاووس که پر خود را با غرور چتری کرده است. بالا و پائین می خرامد و نگاه‌های 
چپ حپ و اقسونگر به اين آدم که روی زمین دراز کشیده می اندازد و برایش میکو ید : 
«من یک مرغ بودم, امّا فرشته ای را دوست میداشتم و طاووس شدم . هیچ پرنده ای قشنگ تر 
از من وحود دارد؟ البتّه که نه !» قمری از درختی به درعت دیگر می پردء گلویش را به 
آسمان بلند می کند و بانگ برمیدارد : «عشق» عشق» عشق.» و مرغ توکا می گو ید : ((در 
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میان تمام پرند گان» تنها من آواز سر میدهم و در داخل ضخیم تر ین ژاله ها گرم می مانم, » 
پرستو می گو ید : «اگر بخاطر من نبودء درختان هیچگاه به شکوفه نمی نشستند. » خروس 
می گوید: «اگر بخاطر من نید صبح هرگز طلوع نمکرد. 

جکاوک می گوید: «بامدادان که به آسمان پرواز ميکنم تا نغمه سر دهم با 
بچه‌هایم خداحافظی میکنم ز یرا نميدانم که آیا از این نغمه‌سرائی زنده باز خواهم گشت یا 
نه. » بلبل می گو ید : «حال و روز کنونی ام را نبین که جامة فقیرانه بر تن دارم. من نیز 
بالهای بزرگ و درخشانی داشتم, اما آنان را به نغمه بدل کردم.» و توکای بینی دراز 
می آید و بر شانه اولین انسان آفر یده شده می آو یزد و سر در گوش او می نهد و به آرامی با او 
حرف میزند, گوئی سرّی عظیم را با او در میان می‌نهد: «درهای بهشت و دوزخ مجاور 
یکدیگرند و هر دو یکسانند» سبز و ز یبا. ای آدم, مواظب باشء مواظب باش» مواظب باش !» 

درست بدانگاه, بهنگام سحر با نغمه توکا در ذهنش» عیسی از خواب برخاست. 


۳ 


فصل نوزدهم 

انا که خدا با انسان پیوند می خورد رخدادهانی درگ به وقوع می پیوندد . 
بدون انسان, خداوند ذهنی را بر روی اين زمین نمیداشت تا معقولانه روی آفر ید گانش 
اندیشه کند و ترسنک و درعین حال گستاخانه, همه توانی او را بیازماید. قلبی بر روی این 
زمین نمیداشت تابر دلواپسی های دیگران مت آوزد و در تلاش زایش فضایل و علائقی 
باشد که خدا قصد نداشت, یا فراموش میکرد یا میترسید, آنان را برقلم صنم بیاورد. از روح 
خویش برآدم دمید, قدرت و جسارت به او عطا کرد تا آفر ینش را ادامه دهد . 

و اما انسان, بدون خداء آنچنانکه بی سلاح زاده میشود از گرسنگی, ترس و سرما 
فنا میشد. و اگر از دست این‌ها جان سالم بدر میبرد همچون حلزون, جائی میان شیر و 
شپش قرار میگرفت. در صورتیکه, با تلاش بی وقفه از عهده بلند نشستن برروی پاهای عقب 
خود برمی آید هیجگاه قادر نمیشد. تا از بغل تنگ و گرم و مهر بان مادرش» میموت» 
بگر یزد... عیسی با اندیشیدن برروی این موضوع» عمیقتراز هميشه و بیش از پیش احساس 
میکرد که خدا و انسان میتوانند یکی شوند. 

صبح زود عیسی رهسپار اورشلیم شده بود. خدا در سمت راست و جپ او بود. با 
بازوانش میتوانست خدا را لمس کند. ایشان همسفر بودند و دلواپسی هر دو یکسان بود. دنیا 
ا شده بود. بحای فرا رفتن به بهشت, بسوی جهنم فرو می رفت . هر دوی آنان با هی 
خحدا و پسر خدا میبایست تلاش میکردند تا دنیا را به راه راست بیاورند. برای همین بود که 
عیسی آنچنان در شتاب بود. با گامهای بلند» جاده را درمی‌ن وردید و مشتاق دیدار 
همسفرانش بود تا بتوان, بکمک آنان, مبارزه را آغاز کرد. خورشید با طلوع از بحرالمیّت» 
پرند گان با نغمه‌سرائی در زير تیغهٌ نور» برگ‌های لرزان درختان» جادهْ سپیدی که تا 
دیوارهای اورشلیم می غلطید و او را با خود بدنبال می کشید, همه بر او بانگ میزدند: 
«شتاب کن, شتاب کن. ما درحال تباهی هستیم .» 
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عیسی حواب می داد : «میدانمی مید انم میدانم. و دارم می آیم. » 

همان صبح » درست بعد از طلوع سحر, همسفران با تعحیل کنار دیوارهای کوحه‌های 
متروک اورشلیم راه می رفتند. همه با هم حرکت نمیکردند, بلکه دوتا دوتا میرفتند : بعقوب و 
یوحنا, پطرس و آندر یاس. و یهودا هم تنها در جلو می رفت. ایشان با ترس می دو یدند, از 
گوشة چشم نگاه میکردند تا مطمئن شوند از سوی کسی تعقیب نمی شوند. دروازه قلعه داود؛ 
پیشاروی ایشان سر برافراشته بود. اولین کوچهُ دست راستی را گرفتند و دزدانه وارد میخانه 
سیمون قیروانی شدند. 

میخانه جی حاق و جهارشانه, هنوز نیمه خواب بود. تازه از روی رختخواب کاه 
برخاسته بود. چشم ها و بینی اش قرمز و پف آلود بودء ز یرا تمام شب همراه همپالکی های 
معتادش, به نوشانوش و آواز خوانی و هرزه‌درائی پرداخته و خیلی دير به رختخواب رفته بود. 
اینک, بیحال و عبوس, پیشخوان را از بقایای جشن تمیز میکرد. هر چند که روی پا ایستاده 
بود, اما هنوز بیدار نبود. جنین مینمود که در خواب شروع به تمیز کردن نموده است. امّا» 
همچنانکه بین خواب و بیداری, مشغول کار بود» صدای نفسهای تند جند نفر را که وارد 
میخانه ميشدند» شنید. برگشت. چشمانش هنوز پف‌آلود و دهانش تلخ بود. ریش او پر از 
پوستة تخم کدو بود. با خشونت گفت : «کیه ؟ مصیّتون را شکر. ولم کنید. صبح علی الظلوع 
آمدین که بخور ین و بنوشین, ها؟ من که حالشو ندارم. یاللّه بزنین بجاک!» 

اما کم کم از صدای فر یاد خحودش بیدار شد» و آهسته آهسته دوست قدیمیش بطرس 
و دیگر جلیلی ها را بجا آورد. پیش آمد, با دقت وراندازشان کرد و ز برخنده زد: «به‌به, 
جشمم روشن. جلیلی های شجاع من مگر شما غرور ندار ین ؟» 

پطرس» با گذاشتن دست برروی دهان سیمون, جواب داد: «بخاطر خداء سیمون با 
فر یادت دنیا را به آشوب نکش. در را ببند. یادشاه, یحیی تعمیددهنده را کشته است. هنوز 
اینرا نفهمیده‌ای؟ سرش را بر ید و داحل طشت گذاشت. » 

خوب کار پش کرد. تعميددهنده, با این موضوع زن برادرش» مغزشو خورد. 
بماجه! او پادشاه است. بگذار هرکاری که دلش می خواهد, بکند. بعدش هم بین خودمان 
باشدء با فر یادهای «توبه کنید» توبه کنیذ» خودش مغز مرا هم خورد. دهه, من میخواهم 
بحال خودم باشم. » 

- ولی ماشنیده ایم که اومی خواهد تمام تعمید یافتگان را از دم تیغ بکذرآنلار وتا 
تعمید یافته ایم. نمی فهمی ؟ 

- کی به شما کله پوک‌ها گفت تعمید بیابید؟ خوب حقتونه! 

پطرس» طعنه‌زنان گفت: «خیک شراب تو هم تعمید یافته‌ای. مگر خودت بما 
نگفتی . حالا جرا سر ما داد می کشی ؟» 

- ماهی فروش متظاهر, مال من فرق میکرد. من تعمید نیافته ام. اسم اونو تعمید 
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میذاری؟ من همینطور هلفی رفتم توآب. هر چه که اون پیغمبر قلأبی می گفت, از این 
در فرو میرفت و از اون یکی بیرون می آمد. هر که به ذُره عقّل تو کله اش باشد, باید همینو 
که دق شا کدی که را یک این جاخان‌ها به شما میگن که از نزه‌بز هم 
میتوانندشیر بدوشند و شما حزو اولین کسانی هستید که باور می کنین. به شما فرمان میدن 
که شیرحه برین تو آب, و شما هم هلفی میپرین اون توء و درد بیدرمون دات الر یه 
ی کف بشما میگن که روز شنبه کک‌های بدنتونرا نکشین» حون گناه خیلی بزرگیه. 
شما هم اونا را نمی کشین تا اونا کلک شما را بکنن, مالیات سرانه نیرداز ین خوب شما 
هم ۳ 7۶ بباد میدین. حتونه | حالا بگیر ین بشینین تا دمی به خمره بزنیم 
که لازمش دار یم مً ما براق قوت گرفتن و منم برای بیدار شدد. 
دو حلیک خپله شراب در پستوی میخانه سیاهی می‌زدند. روی یکی از این 
حلیک ها خروسی قرمز و روی دیگری خوک خاکستری و سیاهی نقاشی شده بود. سیمون 
غرابه ای شراب از جلیک خروس نشان پر کرد. شش عدد پیاله جست و آنها را برای تمیز 
کردن داخل طشت آبی کثیف فرو کرد. با خوردن بوی شراب به دماغش» بیدار شد. 
نابینائی در میخانه ظاهر شد. با قرار دادن عصا میان پاهایش شروع به نواختن 
آهنگی روی یک بربط قدیمی نمود. اسم او الیا کیم" بود. در جوانی سار بانی میکرد. امّا 
یکروز ظهر» که از بیابان برمی گشته, ز پردرخت نخلی داخل گودال آب زنی را می بیند که 
به شستشو مشغول است. این آدم شهوتی , عوض اینکه رو یش را برگرداند. چار چشمی به 
پائیدن زن ز یبا میپردازد. از بخت بدء شوهر این زن بادیه نشین پشت صخره‌ای نشسته و برای 
پخت وپر مشغول روشن کردن آتش بوده است. همینکه می‌بیند ساربان به زنش نزدیک 
میشود و اندام لخت او را با نگ میخورد» با دو زغال برافروخته بسوی او حمله ور میشود و آنه 
را داخل حشمهای وی خاموش می کند . از آن رور ببعد الیا کیم نگون بخت خود را به آغوش 
سرود و آواز می اندازد. با بر بط خویش راه می افتد و داخل میخانه‌ها و خانه‌های اسرائیل 
میرود. گاهی سرود مهر بانی خدا را سر میدهد وزمانی در وصف عر یانی زن آواز می خواند. 
تکه ای نان شک مشتی خرماء دو عدد ز بتون در یافت میکند و به راه حود ادامه مد هد. 
اینک هم بر بط خویش را کوک کردء سینه اش را صاف نمود, صدایش را بلند کرد 
و بخواندن سرءد مورد علاقة اش پرداخت : 
به رحمت و اسعةٌ خو یش خدایاء برمن رحمت آور 
وبه بخشایش عظیم خویش برشرارت من قلم عفوبکش. 
در همان لحظه میخانه حی با غرابه و بیاله شراب ظاهر شد. به شنیدن سرود» مثل 


بمب منفجر شد: «خوبه, خوبه! تو هم یکی از اونائی هستی که مغزم را میخوری. همیشة 
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خدا هم به آهنگ ؛ «بر من رحمت‌آور... بر من رحمت‌آور.» یال بزن بجاک ! آخه این 
مگر من بودم که گناه کردم ؟ اين من بودم که سرم را بالا کردم تا زن نامحرم را دید بزنم؟ 
خدا برای این به ما جشم داده که اونا را ببندیم) اینو نمی فهمی ؟ خوب. حّته . حاله رفع 
زحمت‌کن.برو مغز یکی دیگر را بخور. ») 

نابینا عصایش را از میان پاهای خود بیرون آورد؛ بربط را ز یر بغل زد و بی آنکه 
حیزی تکول رفت . 

میخانه حی خشمگین که با «خدایا بر من رحمت آور. .. خدایا بر من 
میت اور )) ادای نابینا را درمی آورد؛ گفت ۰ «رداود زنان مردم ر دید می زد. این ابله 
بی چشم هم همین کار را کرد-- آنوقت ما باید عذایش را بکشیم. . . خدایا, که من 
میخوام بحال خودم باشم. » 

عاقبت پیاله‌ها را پرکرد و نوشیدند. پیاله خودش را دو باره پر کرد و بالا انداخت. 

- حالا با اجازةٌ شما میرم که کلّه بره‌ای را براتون توتنور بذارم, فرداعلی است. مادر 
از دهان بچه خودش اونو می قاپه. 

وبا شتاب به حیاط رفت. تنور کسوچکی انجابود که 
خودش به تنهائی درست کرده بود . مقداری شاخ وبرگ موبه تنورر یخت وآنرا روشن کرد. 
کله بزه را توی دیگ نمود و در تنور گذاشت و بسوی رفقا برگشت, دلش شور شراب و صحبت 
را میزد. اما همسفران دل و دماغ نداشتند. کنار ا: نش کر کرده بودند. با بی حوصلگی جند 
کلم نامفهومی برز بان میراندند و دوباره خاموش میشدند. گوئی روی زغال برافروخته راه 
می رفتند. به در خیره شده دلواپس رفتن بودند. بهودا از حا برعاست. رفت در استانة در 
ایستاد. از تماشای این بزدل ها که از ترس اینرو آنروشده‌بودند»عتّش میگرفت. نگاه کن که 
چطور گر يخته بودند و خود را با چه سرعتی از اردن به اورشلیم رسانیده بودند ! نگاه کن که 
حگونه, در حالیکه دل توی دلشان نبود» خود را دراین ميخانة پرت فایم کرده بودند! و اینک 
گوشهاشان را مثل گوشهای خرگوش تیز کرده, می لرز یدند و روی نوک پا آمادة گر یز 
ایستاده بودند... با خودش گفت:« جلیلی های شجاع» مرده‌شور ر یختتون را ببرن! خدای 
اسرائیل» ترا سپاس می گویم که مرا بر صورت آنان نساختی . من زادهُ بيابانم. از سنگ 
خارای بادیه, و نه خاک نرم جلیل, سرشته شده‌ام. هر یک از شما تملّق اورا می گفتید. و با 
سوگند و بوسه. شورش را درآورده بودید, حال آنکه الان فقط می خواهید خودتان را نحات 
دهید. اما من, من وحشی و شیطان و آدم کش او را ترک نخواهم کرد. همین جا منتظر 
خواهم ماند تا او از بیابان اردن برگردد تا ببینم چه حرفی برای گفتن دارد. آنوقت تصمیم 
خودم را خواهم گرفت. برای خودم اصلاً ککم نمی گزد. تنها یک چیز عذابم میدهد, و آنهم 
رنج اسرانیل است. » 

داخل میخانه, صدای خفیف مشاجره‌ای بگوشش خورد. برگشت. 
۳۹۸ 


بطرس می گفت : («من میگویم که باید به جلیل برویم. آنجا امنیّت هست. 
بجه‌ها, در یاجةٌ ما را فراموش نکنید.» 

با این گفته آهی کشید. او قایق سبزش را می دید که روی خیزابه آبی پیش میرود» 
و دلش کرت قلوه‌سنگها و خرزهره ها را میدیدء و تورهای پر از ماهی را. اشک بجشمانش 
آمد : «یاللّه بچه‌ها برو یم.» 

یعقو بگفت : «مابه اوقول مردانه دادیم که‌دراین میخانه منتظرش میمانیم. باید به قول خود 
وفا کنیم .» 

پطرس درآمد که : «ميتوانيم ترتیب قضیّه را بدهیم . به اين قیروانی حالی می کنیم که 
اگر او آمد, بهش بگوید که.. ( 

آندر یاس با اعتراض گفت: «نه» نه. چطور ميتوانيم او را در این شهر وحشی رها 
کنیم ؟ همینجا منتظرش خواهیم ماند. » 

بطرس » باسرسختی »دو باره گفت :«من میگویم که بایستی به جلیل برگردیم .ِ( 

یوحتا دست بدامن آنان شد و التماس کنان گفت: «برادران, آخر ین کلمات 
تعمید دهنده را بیاد بیاور ید. ز یر شمشیر جلادء بازو یش را بلند کرد و فر یاد زد: «عیسی 
ناصری, بیابان را رها کن. من رحلت می کنم. به سوی انسان باز گرد. بیاء دنیا را تنها 
مگذار. » دوستان این کلمات از اهمیتی ژرف برخوردارند. خداوند مرا نبخشد اگر کفری بر 
ز بان پرانم ولی...) 

قلبش ایستاد. آندر یاس دست اورا محکم گرفت: «یوحتا, حرف بزن. دلت حه راز 
وحشتنا کی را گواهی میدهد که حرأت برملا کردنش را نداری ؟» 

- ولی ااگر استاد ما,.. با 

حه باشد ؟ 

صدای یوحتّا نرم لرزان و | کنده از وحشت بود : «مسیحا!» 

لرزه براندام آنان مستولی شد. مسیحا! ایشان مدّتی طولانی همراه او بوده, اما این 
انگار هیچگاه به ذهنشان خطور نکرده بود! ابتدا او را بعنوان انسانی نیک گرفته بودند, 
مقذسی که به دنیا عشق می آورد. آنگاه او را بعنواد پیغمبری گرفته بود که نه همحرن 
پیغمبران سلف, وحشیء بلکه شاد و شنگول و اهلی بود. او ملکوت آسمان را به زمین 
می آورد. به بیانی دیگر» او عدالت و شیوُ زندگی راحت و اقناع کننده را می آورد. او خدای 
آیا و اجدادی اسرائیل را «پدر» صدا میکرد و دیری نمی گذشت که یهو؛ حشن و سرسخت» 
ملایم میشد و همه فرزند او میشدند.. . امّا اینک این حه کلامی بود که از دهان یوحنا بیرون 
گر يخته بود: مسیحا! و بعبارتی دیگر, یعنی شمشیر داود. مالک الرّقابی اسرائیل» جنگ ! و 
آنان, یعنی حوار یُون» اولین مر یدانش» ار بابان بزرگ. حاکمان و مشایخ در اطراف تخت 
شاهی او ميشدند. همچنانکه خداوند در آسمان فرشتگان و ملانک مقرّب داشت»حوار تون هم 
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رسای قبایل و مشایخ روی. زمین میشدند. چشمهایشان درخشیدن گرفت. پطرس: که 
جهره اش گلگون شده بودء اظهار داشت: «بحه‌هاء من حرف هایم را پس می گیرم. من 
هیچگاه او را ترک نخواهم گفت.» 

- من هم. 

- من هم. 

- من هم . 

یهودا با خشم بروی زمین تف کرد و با مشت به در کوبید. برسرشان فر یاد کشید: 
«لعنتی هاء مادام که خیال می کردید او رنجور و ضعیف است, میخواستید به جاک بزنيد. 
اما حالا که بوی عظمت به مشامتان خورده است» می گوئید ؛ «من هیچگاه او راترک نخواهم 
گفت!» اين را از من داشته بشید که روزی تک‌تک شما او را تنها خواهید گذاشت. تنها 
منم که به او خیانت نخواهم ورز ید. سیمون قیروانی» توشاهدم باش !» 

میخانه‌جی گوش به گفتگوهای آنان سپرده بود و ز یر سبیلی به ایشان می خندید. 
نگاهش با نگاه یهودا تلاقی کرد: 

ترا خدا نیگاشان کن. اینا میخوان دنیا را نحات بدن! 

اما بوئی از تنور به مشامش خورد. فر یاد زد: «کلّه دارد میسوزد. » و با یک خیز خود 
را به حیاط رب‌انید . 

هد.سنران مبهوت, به یکدیگرمی نگر یستند. پطرس. در حالیکه پیشانی اش را دست 
می کشید» کت («پس برای همین بود که تعمید دهنده با دیدن او برحا میخکوب شد.» 

همینکه شروع کردند, دماغشان پرباد گشت. 

- راستی وقتیکه تعمید می یافت, آن کبوتر را بالای سرش دیدید ؟ 

- کبوتر که نبود. شعاع آذرخش بود 

نه نهی کبوتر بود. داشت بغبغو میکرد. 

بغیغو نمیکرد. داشت حرف میزد. با گوشهای خودم شنیدم که می گفت: 
«متذس» مقس مقس [» 

پطرس. که چشمانش آ کنده از بال‌های طلائی بود» گفت: «روح القدس بود. 
روح القدس از آسمان نزول کرد و همگی ما تبدیل به سنگ شدیم. مگر یادتان نمی آید؟ 
می خواستم قدمی بردارم و نزدیکتر بروم اما پایم بی حس شده بود. می خواستم فر یاد بکشم, 
اقا لبانم باز نمی شد. بادها آرام گرفته بودند . نی ها, رودء آدمیان, پرند گان, هر کدام از آنان 
از ترس حشکشان زده بود . دست تعمیددهنده تنها شیْ در حال حرکت بود. آرام» ارام تعمید 


: م. عِ 
بهودا حشمنا ک کفت : «من نه چیزی دیدم و نه چیزی شنیدم. حشمها و کوشهای 
شما مست بودند.» 
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پطرس ملامتگرانه به او گفت : «سرخ ر یشء توندیدی چون نمی خواستی ببینی .» 

- و حضرت اجل شماء آفای ریش پوشالی» دیدی چون میخواستی ببینی. هوس 
دیدن روح القدس را کرده‌بودی و این روح القدس بود که دیدی. کحایش را دیده‌ای؟ حالا 
میخواهی این سبک مغفزها را هم واداری که ایشان هم او را ببینند. باید عواقبش را هم بگردن 
بگیری. » 

یمقوب در تمام اینمدت ناخن‌هایش را می‌جوید و بی آنکه حرفی بزند. گوش 
میداد. اکنون دیگر کاسه صبرش لبر یز شد و گفت: «بجه‌ها, صبر کنین. مثل باروت منفجر 
نشوید. بيائید تا معقولانه راجم به این موضوع صحبت کنیم. شما واقعاً فکر می کنید که 
تعمیددهنده, پیش از آنکه سر از تتش جدا شودء این کلمات را گفت ؟ بنظر من خیلی بعید 
می‌آید. اوّل از همه کدامیک از ما آنجا بودیم که بشنویم؟ بعدش, برفرض گفتن این 
کلمات, هیجوقت نمی آمدآنها را بلند ادا کند. برای اينکه میدانست که بگوش پادشاه میرسد 
و بنابراین حاسوس می فرستد تا سراز کار اين آدم «اين عیسی در بیاباه»» در بیاورند. او را 
می گرفتند و خدمت او هم می رسیدند. بقول پدرم, دودوتا جهارتا بنابراین بهتر است اجازه 
ندهیم اینقدر کله‌مان باد کند.» 

اقا پطرس عصبانی شد: «بعقيده من دودوتا جهارده تا. بگذار منطق و مغز ما هر 
غلطی دلشان میخواهدء بکنند. آندر یاس چیزی بده بخور یم. ذهنمان را غرق می کنیم تا 
دید گانمان را روشن ساز یم. » 

مرد دراز لاغر اندامی, با گونه‌های فرو افتاده و پاهای برهنه, که پارجة سفیدی 
دورکمر خود بسته بود و بگردنش طلسمی آو يخته بود» با عجله داخل میخانه شد و دستش را 
بعلامت سلام به سینه گذاشت: «برادران خداحافظ. من بسوی خدا میروم. مأمور یتی 
ندار ید بعهدهٌ من بگذار ید ؟» و بی آنکه منتظر جوابی بماند» با شتاب از میخانه بیرون دو ید 
و وارد خانه بعدی شد. 

در همین وقت, میخانه جی با سینی غذا ظاهر شد و بوی لذیذی فضای اطاق را بخود 
گرفت. چشمش به دیوانة لندهور افتاد و صدا زد : «سفر خوبی داشته باشی . سلام خالصانة 
مرا برسان. » بعد با خنده گفت: «اينهم یکی دیگه. به! راسته که دنما به آخر رسیده! اینجا پر 
دیوونه است. اين یکی میگوید که دو شب قبل وقتیکه برای ر یختن زهراب بیرون میرفت» 
خدا را دیده. و از همان لحظه ببعد دیگر قید رک را میزند. حتی از خوردن هم ابا میکند. 
و («من به بهشت دعوت شده‌ام آنجا غدا میخورم . ») این دیوانه زا کف متا و 
پوشیده و با عجله سر به همه خانه‌ها میزند. مأمور یت قبول میکند, خداحافظی میکند و میرود. 
می‌بینید که آدم وقتی ز یاد به خدا نزدیک ميشودء جه اتفاقی می‌افتد! بجه‌هاء به خاطر: 
خودتان میگویم, حواستان باشد. زیاد نزدیک او نرو ید. من او را ستایش می کنم, ولی از 
دور دورها. » 
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سینی غذا را وسط کل وی لب و چشم و گوشش می خندید. صدا زد: «کلّه 
تازه دارم کله بحیی تعمید دهنده ! بخور نوش حانت !» 

بوحتا دجار غثیان شد و عقب کشید. آندر یاس که دست حلو آورده بود» در هوا 
نگهش داشت. کله با حشمانی بی حرکت و تمام گشوده, به تک تک آنان‌نگاه‌میکرد . 

پطرس درآمد که: «سیمون پست فطرت, اخرش کاری میکنی که نتوانیم از روی 
بیزاری دست به آن بزنیم | حالا من جطور آن جشم‌ها را بیرون بیاورم ؟ برای تحر یک اشتها 
بی نظیرند . ولی خوردن آنها مثل این میماند که آدم حشمهای تعمید دهنده را می خورد . » 

میخانه حی فاه‌فاه ز یر خنده زد و گفت : «پطرس عز بر» خودم آنها ر میخورم . ولی 
اوّل آن ز بان لذیذ را میخورم» که قر بوزش برم, فر یاد می زد : «توبه کنید, توبه کنید! پایان 
دنیا فرا رسیده است. » بدبختانه پایان خودش اول فرا رسید . طفلکی !»حاقوئی بیرون آورد و 
زبان برّه را بر ید و با یک قورت آنرا به پائین فرستاد. بعد پیاله‌ای پر از شراب را لاجرعه 
س رکشید و اندر محاسن حلیک های شرایش داد سخن داد: 

خیلی خوب, بچه ها فراموشش کنید. برای شما متأسفم. موضوع سخن را عوض 
می کنم تا کله تعمیددهنده از ذهن شما بیرون برود و بتوانید کله بره را بخور ید... خوب 
میتوانید حدس بزنید که چه کسی آن خروس و خوک مرضع را روی چلیک‌ها نقاشی کرد؟ 
با اجازه, این میز بان بزرگوار شما با دست‌های خودش. حالا میتوانید حدس بزنید که چرا 
خحروس و خوک؟ از شما جلیلی های ابله تعجب نمی کنم که نتوانید خدس بزنید. بنابراین» 
باید خودم اين راز را برای شما فاش کنم و پرتونوری بر مغز بی نهایت یی 

بطرس نگاهی به کله انداغت و آب در دهانش افتاد. اما هنوز حرأت ت نمیکرد که 
برای بیرون کشیدن جشم‌ها دستش را حلو بیاورد. تعمید دهنده دمادم حلو حشمش می آمد . 
چشمهای او عین جشم های بره بیرود زده بود. 

میخانه حی حرف خود ش را حنین ادامه داد 

خوب, گوش کنید و همانطور که گفتم بر مغز بی‌نهایت خردتان پرتو 
پیفکنید... وقتی خداوند ساختن دنیا را تمام کرد (نمیدانم این شخص مقدّس جرا خودش را 
توی اینهمه دردسر اند احت) و دست های خو یش را از گل شست » تمام آفر یده‌های تازه متولد 
شده را صدا کرد و با غرور از آنان پرسید : «پرند گان و چرندگان» بگوئید ببینم اين دنیای 
مصنوع من به نظر شما چگونه می‌آید؟ هیچ عیب و اشکالی در آن نمی‌یابید ۴»بلادرنگ, 
همه با بع‌بع و عرعر و ماغ و میوو چهچهه شروع کردند که: : «نخیر» نخیره نخیر!» 

عداوند گفت : «افر ین برشما! خود من هم راستش هیچ عیب و نقصی درآن 
نمی یابم . واقعاً که دستم مر یزاد.» اما خروس و خوک, که با سر آو یخته, لب از لب 
؛ ی جببانیدند, توحه خدا را جلب کردند. فر یاد کشید : «آهای خوک, و توجناب خروس» 
شما چرا چیزی نمی گوئید؟ شاید اين دنیای مصنوع من به مذاق شما خوش نمی آید؟ شاید 
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چیزی از قلم افتاده باشد ؟» امّا آنها باز چیزی نگفتند. خیالتان جمع که شیطان چیزهائی به 
گوش آنان فرو خوانده بود: «به او بگوئید که در حقیقت چیزی از قلم افتاده است- درحت 
کوتاه قامتی که انگور میدهد و باله کردن و در جلیک قرار دادن به شراب تبدیل میشود . » 

خداوند, با بلند کردن دست های غول اسایش» فر یاد کشید: «آهای جانورها, پس 
حرا حیزی نمی گونید ؟» 

و آنگاه بالاخره هردوی آنها, که شیطان حرأتشان داده بود» سر بلند کردند: «ای 
صانع تواناء از ز بان ما حه برمی آید ؟ دستت مر بزاد. دنیای شما به تخته بر , قشنگ 
استء اما یک درخحت کوتاه قامت کم دارد که انگور ميدهد وباله کردن و در حلیک قرار 
دادن تبدیل به شراب میشود. » 

خداوند با عصبانیت گفت: «که اینطور؟ حالا به شما پست فطرت ها نشان میدهم. 
که از من شراب و مستی و دعوا و استفراغ می خواهید؟ چنین باد.» آستین هایش را بالا زد, 
مقداری گل برگرفت یک درحت موساخت. آنرا درزمین غرس کرد و گفت: «نفر ینم را 
بشنو ید. هر که در خوردن شراب افراط کندء امیدوارم مغز خروس و پوزه خوک را دارا شود .» 

همسفران ز بر خنده زدند تعمیددهنده را از یاد بردند و بحان کله بر یان افتادند. 
بهوداء ال از همه شروع کرد. جمجمه آنرا بدو نیم شکافت و دستهایش را با مغز پر کرد. 
میخانه چی, که این تارأج را دید» وحشتزده شد. با خود گفت : «یک استخوان هم برای من 
باقی نخواهند گذاشت.» فر یاد زد: «میگم که بچه‌ها, خوردن و نوشیدن شما به جای خود» 
ولی یحیی تعمید دهندهٌ خدا بیامرز را فراموش نکنید. آوخ از کلّه مسکین او!» 

در حالیکه همه سهم خود را در دست داشتند» حشکشان زد. و پطرس که جشم را 
" حویده. در حال بلعیدنش بوده در گلوگاه نگهش داشت. بلعیدنش مایه تهوع بود و تف 
کردنش ماية تاسف. چه بایست میکرد؟ تنها این یهودا بود که ککش نگزید. میخانه‌چی 
پیاله‌ها را پر کرد. 

- دعب کنيم که اسم او جاودانه در یادهامان گرامی بماند. افسوس به آن که 
مسکین بر یدهاش... ولی بچه‌ها می خورم بسلامتی شما. 

پطرس؛ در حالیکه چشم را قورت میداد گفت: «و بسلامتی توای رو باه پیر. » 

میخانه چی جواب داد: «نگرانش نباش. من یک ذره هم ثرس ندارم. من توی 
کارهای خدا فضولی نمیکنم. و برای نجات دنیا هم ککم نمیگزد. بمن چه مربوط ؟ من یک 
میخانه جی هستم, و مثل حضرات عالی شما فرشته یا ملائکه مرب نیستم. دست کم خودم 
را از سرنوشت کذائی نجات داده‌ام.» با گفتن اين کلمات, هر چه را که از که مانده بود, 

پطرس دهانش را باز کرد» اما ناگهان نفسش برید. مرد نکره وحشی شمایلی با 
صورت آبله گون براستانه در ظاهر شده, به درون مینگر یست. همسفران بگوشه ای خز یدند. 
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پطرس» پشت شانه‌های پهن یعقوب قایم شد. 

بهودا زمرمه کرد «باراباس !» و در حالیکه روترش نموده بود» گفت : («بیاتو. » 

باراباس» گردن ضخیمش را خم کرد و در پرتو روشنائی نیمرنگ حوار ون را بجا 
آورد. جهرة زشت او را خندة طعنه آمیزی فرا گرفت : «برّه‌های من از یافتن شما خوشحالم. 
در حستجوی شما تا اد سردنیا رفته ام. » 

میخانه جی با غرولند بلند شد و پیاله ای برای او آورد. زمزمه کنان گفت: «پهلوان 
باراباس» فقط تو یکی را کم داشتيم.» از باراباس کینه بدل داشت, ز يرا او هر وقت به 
میخانه می آمد مست میکرد و به سر بازان رومی, که از آنجا می گذشتند, متلک می پرانید و 
این میخانه حی بود که به دردسر می افتاد. «بپا که دو باره حارو حنحال با نکنی» خروس 
جنگی ۱» 

گوش کن, مادام که حرامی‌ها بر روی سرزمین اسرائیل گام می‌نهند» 
مشت‌هایم را بالا می گیرم. بنابراین, هر فکر دیگری را از کات بیرون کن. غذا بیان 
اکبیری کذافت. 

میخانه جی سینی غذا را به جلو هل داد. «بخو دندان‌های سگ داری. استخوان 
می شکنند . » 

باراباس گیلاسش را لاجرعه سرکشید, سبیلش را تاب داد و رو به سوی همسفران 
نمود: «خوب. بره‌های من چو پان نازنین کجاست؟ خرده حساب‌هائی با او دارم که باید 
تصفیه کنیم.» از حشمهایش ان بیرود هیرد. 

بهودا با تندی به او گفت : «نو مشروب نخورده» مستی. دسته گل‌هائی را که قبل" به 
آب داده‌ای» باندازه کافی برایمان دردسر درست کرده است. »4 

یوحتّا بخود حرأت داد و پرسید . «مگر جه بدی از او دیده‌ای ؟ او یک ادم مقاسی 
است. وقتی راه میرود, بزمین نگاه میکند تا بر روی مور چه ای پا نگذارد. » 

- منظورت این است که مورحه بر روی او ۱ میگذارد. او میترسد. به او هم 
میگویند مرد؟ 

یمقوب شهامت این گفته را یافت که: «او مجدلیّه رااز جنگ تونجات داد و حالا 
بر سر شیر ر يخته شده گر یه میکنی .» 

باراباس که چشمانش تار میشدء گفت : «او بمن نارو زد. آره بمن نارو زد. تقاصش 
را پس میده. » 

امّا یهودا بازوی او را محکم چسبید و به گوشه ای کشاندش. نرم و با شتاب و 
خحشمگین با او حرف میزد: «تو اینجا چکار میکنی؟ چرا کوههای جلیل را ترک کردی؟ 
انجمن اخوّت این کوهها را بعنوان مخفی گاه تو انتخاب کرده است. دیگران برای اورشلیم 
معین شده اند . » 
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باراباس با خشم اعتراض کرد: «ببینم, ما برای آژادی می جنگیم, یا نه؟ اگر که 
برای آزادی می‌جنگیم من آزاد به انجام هر کاری که بذهنم میرسد هستم. به اختیار خودم 
آمدم تا اين تعمیددهنده را با نشانهها و عجائب بزرگش ببینم. بخودم گفتم: «شاید او 
همان کسی است که در انتظارش بوده ایم . و اگر جنین است» بگذار بی هیچ تأخیر دیگری» 
بیاید. به پیش بیفتد و کشتار را شروع کند.» اما خیلی دير رسیدم. جلو جلوسرش را بر یده 
بودند... یهودا, تورهبر من هستی, چه دستوری میدهی ؟» 

- دستور میدهم که بلند شوی و از اینحا بروی. در کارهای دیگران دخالت نکن. 

- که از اینجا بروم؟ جدی می گوئی ؟ من بخاطر تعميددهنده آمدم و پسر نجار بتورم 
خورد. قرنهاست که بدنبالش بوده‌ام و حالا که خدا او را در چند قدمی من قرار داده, میگوئی 
که باید دست ازاوبردارم ؟ 

بهودا آمرانه گفت : «از اینحا برو. آن کار بعهدهُ من است. تودر آن دخالت نکن » 

- قصدت حیست ؟ محض اظلاع شماء انحمن اخوت میخواهد که او کشته شود. او 
مأمور رومی هاست. به او مواحب میدهند که در بارةُ ملکوت آسمان فر یاد بزند تا مردم رنگ 
شوند و زمین وبردگی را فراموش کنند. ولی تو حالا... قصدت جیست؟ 

- هیچی . من حسابهای خودم را باید تصفیه کنم. یاه بزن به جاک! 

باراباس برگشت, و برای بار آخر به آنها که با گوشهای تیز کرده گوش میدادند» 
نگاهی انداخت و با خبائت برسرشان فریاد کشید: «بره‌های من بزودی بهم می رسیم. 
هیحکس به این سادگیها از دست باراباس در نمیرود. حالا خواهید دید که دو باره راجع به 
این موضوع حرف خواهیم زد.» و در سمت دروازه داود ناپدید شد. 

میخانه چی چشمکی به پطرس زد و آرام در گوشش گفت: «دستوراتش را به او 
داده. اسمش را بذارین انجمن اخوت. آنها یک رومی را می کشند» و رومی ها ده تا 
اسرائیلی را. نه ده تاء بانزده تا. بحه‌ها مواظب باشین !» بعد رگ ی بطرس برد و گفت : 
«بمن گوش بده و به اون یهودا اسخریوطی اعتماد نکن. اين سرخ ر یش ها...» اما حرفش را 
خورد, چون در همان وقت سرخ ر یش آمد و روی چار پایه اش نشست. 

یوحنا در تشویش بود. از جا برحاست.» دم در ایستاد و بالا و پائین را نگر یستن 
گرفت. استاد پیدایش نبود. روز آغاز شده و خیابانها مملوازجمعیّت بود.آنسوی‌در وازه‌داود 
کاملاً منزوی بود. هر چه بود, قلوه سنگ بود و خاکستر. حتی برگ سبزی هم نبود. جز 
سنگهای سفید راست قامت» سنگ قبرهاء چیزی بچشم نمی خورد. هواء بوی عفن لاشه‌های 
سگ وشتر میداد. اینهمه وحشیگری» یوحنا را بیعشت انداخت. اینجا همه جیز سنگ بود ؛ 
جهرة آدمیان» قلب‌هاشان, خدای مورد پرستششان, همه از سنگ بود. کجا بود آن خدای 
رئوفی که استاد برای آنان آورده بود؟ پس کدامین وقت استاد محبوب ظاهر خواهد شد تا با 
هم به جلیل برگردند !؟ 
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بطرس برخاست. دیگر عنان شکیب ار دست داده بود : «برادران بهتر است برو یم. 
او نخواهد امد .» 

بوحتّا با ترس و لرزه زمزمه کنان گفت : «صدای نزدیک شدنش را میشنوم. » 

یعقوب, که برای اوهام رویائی برادرش تره هم خرد نمیکرد, گفت: «از کجا 
صدایش را می شنوی, سر بهوا؟» او هم مثل پطرس برای دگر باره یافتن در یاحه و فایق هایش 
بی تاب بود. «از کحا صدایش را می شنوی ؟ ممکن است بمن بفرمانی ؟» 

برادر حوانتر حواب داد: («درون قلبم. هميشه این لب انیت که ایتد | می شنود و 
می بیند .)) 


یعقوب و بطرس شانه‌هایشان را بالا انداختند. امّا میخانه‌جی درامد که: 
(«مسخره‌بازی را کنار بگذار ین. این پسر راست میگه. شنیده ام که صبر کنید, این حیزی 
که بهش کشتی نوح می گویند, فکر میکنید چه باشد؟ البته که قلب انسان! خدا با تمام 
آفر ید گانش آن تو می‌نشینند. همه چیز غرق میشود و به قعر میرود و تنها آنست که با 
محموله اش روی آب‌ها به پیش میرود. این قلب آدمی از همه جیز | گاه اشتتاید ارم نخندید , 
همه حیز را میداند.» شیپورها به صدا درآمد . گرد وخاکی بهوا خاست و مردم راه باز کردند. 
همسفران مظنون شدند و به طرف در شتافتند. چند نوجوان ترگل ورگل» کجاوه‌ای مز ین به 
طلا را حمل میکردند. درون کجاوه ریش سفیدی چرب و چیلی, با جامه ابر یشمین و 
حلقه های طلا و چهره ای ناز پرورد تنعم , آرمیده بود و دست به ر یش خود می کشید. 

میخانه چی گفت : «کرّه بز اعظم, قیافاست. بچه‌هاء دماغتان را بگیر ید.ماهی ال 
از سر می گندد.» و خود دماغش را گرفت و تف کرد. «دوباره به سیر باغ و راغ میرود تا 
بخورد و بنوشد و با زنان و پسربچگان خوشگلش بازی کند. اگر به جای خدا بودم. .. دنیا به 
تار مونی بسته است. آنتارمو را می چیدم . آری؛ 0 شرابم قسم که می جیدمش و دنیا را به 
اسفل الافلین می فرستادم.» 

پطرس دوباره گفت: «بهتر است برو یم. اینجا امن نیست. قلب من, هم چشم و 
گوش دارد. فر اد میزند : «برو بدهمه‌تان برو ید ای موحودات مفلوک ۱» 

گفته او حامه عمل بخود پوشید و حقیقتاً صدای قلبش را شنید. وحشت‌زده از جا 
حست. خود را به یک چوبدستی» که گوثه‌ای افتاده بودء رسانید و آنرا بدست گرفت. بقیه 
هم با دیدن او از حا حستند. وحشت بطرس واگیردار بود. پطرس به سیمون سفارش کرد: 
«او را می شناسی. اگرآمد» بهش بگوما به جلیل رفتیم ِ«( 

میخانه حی با دلواپسی گفت : «خوب» کی میخواد پول کلّه و شراب را بپردازد ؟» 

پطرس پرسید : «سیمون قیروانی» به آن دنیا عقیده داری ؟» 

- البته که دارم. 
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- خوب, بتو قول مردانه میدهم که آن دنیا بپسردازم. اگر هم بخواهی, در نام 
میخانه حی سرش را خاراند. 
. ِ - ت ۳ 
بطرس به تندی گفت : «نفهمیدم مچر به آن دنیا عمیده نداری ؟» 
- پطرس عقیده دارم. آره باب ولی نه حنداد. . . 
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بدان هنگام که ایشان مشغول گفتگو بودند, ناگهان سایه‌ای آبی برآستانه در افتاد. 
ایشان عقب کشیدند. عیسی, با پاهای خون‌آلود, جامه گل آلود و جهره‌ای غیرقابل تشخیصء؛ 
دم در ایستاده بود. او که بودء استاد مهر بان یا تعميددهنده وحشی ؟ طرهُ آشفته اش بر 
شانه‌های او فرو افتاده, پوستش اینک آفتاب سوخته و خشن بود. گونه‌هایش تکیده و 
چشمانش از فرط درشتی تمامی چهره‌اش را فرا گرفته بود. مشت گره کرده» موه گونه, و 
جشمانش همسان تعمیددهنده بودند. حوار یُون» با دهانهای گشاده از تحیّر» خاموش به او 
مینگر بستند. نکند که این دو مرد درهم آميخته و بان شده بودند . 

بهودا, همچنان که بکناری میرفت تا اين تازه از گرد راه رسیده بی آرام بگذرد؛ با 
خود گفت : «او تعمید دهنده را کشت. او... او. ..» از استانه در گذشتن عیسی را بسختی و 
خیره شدنش به یکایک آنان را و گزیدن لبانش را می‌نگر یست. یهودا با خود اندیشید: 
«همه جیز را از او گرفته است. جسم او را به تاراج برده است. اقا روح او راء کلمات وحشی 
او را چطور؟ الان که حرف بزند» خواهیم دید.» 

ایشان مّتی خاموش بودند. فضای میخانه دگرگون شد. میخانه جی در گوشه ای کز 
کرده و عیسی را که در حال گز یدن لب آهسته حلومی آمد, خیره تماشا میکرد. رگ های 
شقیقه اش متورم شده بود. ناگهان صدای خشن و وحشی اوبه گوششان خورد. رعشه براندام 
همسفران افتاد. زیرا این صداء صدای او نبودء که صدای پیغمبر ترسناک» 
یحیی نعمید دهنده بود. 

از اینجا می‌رفتید؟ 

هیچکس پاسخ نداد. 

با خشم گفتة خود را تکرار کرد : «از اینجا می رفتید؟ پطرس» حرف بزن!» 
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پطرس با صدائی نامطمتن حواب داد: «مولای منء یوحتا صدای تورا در قلبش شنید 
وما قصد استقبال شما را داشتیم. » 

عیسی چهره درهم نمود. تلخی و خشم وجودش را گرفته بود. اقا خویشتن‌داری 
کرد. در حالیکه بسوی در می حرخید» گفت ۰ «. بالله برو یم 1» 

یهودا را دید که کناری ایستاده و با جشمان آبی تند خویش او را مینگرد. از وی 
پرسید : «یهودا, تو هم می آنی ؟» 

تا دم مرگ با توهستم. خودت اینرا میدانی . 

کافی نیست, می شنوی؟ کافی نیست. تا آنسوی مرگ!... یاللّه برو یم. 

میخانه چی از میان چلیک‌های شراب به درآمد و بانگ برآورد: «بچه‌ها, بخت و 
رستگاری با شما یار باد. جلیلی ها, سفر خوبی برای شما آرزو میکنم و امیدوارم با رسیدن 
روز سعادت بخشی که وارد بهشت می شوید, بخاطر شراب و کلّه مرا هم فراموش نکنید. » 

پطرس با قیافه‌ای جدّی, و در عین حال رنجور, جواب داد: «بتو قول میدهم. » از 
اینکه بخاطر ترس به استاد دروغ گفته بود» احساس شرم میکرد . حهرة عصبانی و اخم آلود 
عیسی نسشان میداد که متوخه دروغ شده است. با صدائی آهسته به سرزنش خویش 
پرداخت : «پطرس» ای ترسوه دروغگوه خائن! پس کی میخواهی یک مرد بشوی؟ کی 
میخواهی بر ترس غلبه کنی ؟ حه وقت از دودوزه بازی دست برمیداری ؟» 

بطرس داخل در ورودی میخانه ایستاده بود و منتظر بود ببیند استاد از کدام مسیر 
بخواهد رفت. اما عیسی بیحرکت, با گوشهای تیز کرده گوش به آهنگ تلخ و یکنواختی 
سپرده بود که با نواهای بلند و شکسته از ان سوی دروازه داود می آمد. حذامیان بودند. آنان 
رد زا تا کار وه یا وا تضانر ادی مس وه کل ان ره تودتی سر و کزن 
داود و رحمت خداوند را سر داده بودند که بایشان جذام عطا کرده تا تقاص گناهانشان را در 
این دنیا بدهند, و در آخرت هم جهره‌شان مانند خورژید جاودانه بدرخشد. عیسیء غمناک 
شد. بسوی شهر برگشت. مغازه‌ها کارگاهها و میکده‌ها باز شده بودند. خیابانها انباشته از 
جمعیّت بود. بنگر که چگونه میدو یدند» داد میزدند و عرق از بدنشان می‌ر یخت! نعره‌ای 
ترسناک از اسبان, آدمیان, بوق و کرناها بگوشش رسید. شهر مقس در نظرش به جانوری 
دهشتناک میمانست که بیمار است و امعاء و احشاء او آ کنسده از جذام و جنون و مرگ 
می باشد . 

صدای نعره افزایش می‌یافت و اینسو و آنسو دو یدنهای مردم هم. عیسی از خود 
پرسید : «اين شتاب از برای جیست؟ جرا می‌دوند و به کجا میروند؟» آهی کشید و زمزمه 
کرو ((همه» همه بجهنم روانند.» عیسی در تشو یش بود. آیا وظفه داشت که در این شهر 
آدمخوار بماند, به گلدستةٌ معبد برود و فر یاد بزند: «توبه کنید, روز خدا فرا رسیده 
است ؟» این آدمهای نگون بخت» که نقس‌زنان در تک و پو بودند » نیازشان به توبه و آرامش 
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بیشتر از ماهیگیران و شخم زنان آرام جلیل بود. عیسی با خود گفت : «همینجا میمانم. 
همینحاست که منادی زوال دنیا و مبشر ملکوت آسمان خواهم_بود. » 

آندر یاس نتوانست غم خویش را پنهان سازد. خود را به عیسی رسانید و گفت: 
«مولاای من» تعمید دهنده دستگیر و بقتل رسیده است.» 

عیسی به آرامی جواب داد: «مانعی ندارد. تعمیددهنده برای انجام وظیفه خو یش 
فرصت کافی یافت. آندر یاس ما هم امیدوار باشیم که برای انجام وظیفه‌مان فرصت کافی 
بیابیم. » با دیدن حشمان اشکبار حواری سابق پیشتان. گفت: «آ ندر یاس غمگین مباش. 
او رده ات مود کات کتات. هتد کهبرای, شاودانهآشدن: عیلی در مت فرمتد و او 
خیلی دير سر نرسید. خداوند به او فرصت داد.» 

با گفتن این کلمات, ذهن عیسی روشن گشت. حقیقت هم اینست که همه چیز در 
دنیا بسته به فرصت است. فرصت ماي پختگی همه چیز است. اگر آدم فرصت بیابد» در 
تبدیل لجن وجودی خویش به روح توفیق می‌یابد. آنگاه دیگر از مرگ بهراس نمی افتد. در 
صورت نیافتن فرصت. ادم از بين میرود... 

عیسی با صدائی آهسته از خدا خواست که به او فرصت عطا کند, همین. عطای 
فرصت... احساس میکرد که هنوز وجودش از لجن پالوده نشده است. هنوز در معرض خشم و 
ترس و حسد بود. هر زمان که به مجدلیّه فکر میکرد» چشمانش غبارالود ميشد. همین دیشب 
هم در حالیکه نگاه‌های پنهانی به مر یم خواهر ایلعازره می انداخت... از شرم چهره اش 
گلگون شد و بلافاصله تصمیم خود را داثر بر ترک این شهر گرفت. زمان مرگش هنوز در 
نرسیده بود . هنوز آماده نبود . دوباره از خدا درخواست کرد که به او فرصت عطا کند... به 
همسفرانش اشاره نمو : «باران من بيائید بنام خدا به جلیل برميگرديم. » 

ت 

همسفران مانند اسبان بی‌طاقت و گرسته‌ای که به اصطبل محبوبشان برمیگردند 
بسوی در یاحة حنسارت روان شدند. بهودای سرخ ر یش دوباره به پیش افتاد. سوت می زد. 
سالها نود که این حنین دل خشنودی را احساس نکرده بود . جهره. صدا و خشونت استاد از 
وقتی که از بیابان بازگشته بود» مایةٌ شعف زاید الوصف او بود. بارها و بارها بخود می گفت : 
«تعمید دهنده را کشت اورا با خود بهمراه برد. برزه و شیر پی‌وند خوردند و یکی شدند. میشود 
که مسیحا مانند غول های باستانی هم بره باشد و هم شیر؟... سوت‌زنان و منتظ بجلو 
میرفت. با خود می اندیشید: «اين سکوت نمیتواند دیر پا باشد. یکی از همین شب‌هاء پیش 
از رسیدن به در یاحه دهانش را باز کرده و حرف خواهد زد. راز خود راء که در بیابان حکار 
کرده و آیا دای اسرائیل را دیده یا ندیده و گفتگوی بین خود و خدای اسرائیل را» بامادر 
میان خواهد گذاشت. آنوقت قضاوت خواهم کرد.» 

اولین شب سپری شد. عیسی, بی‌آنکه سخنی بگوید به ستارگان مینگر یست. 
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اطراف او همسفران خسته خوابیده بودند. اما حشمان آبی بهودا در تار یکی برق میزد. او و 
عیسی تمام شب را رو بروی هم بیدار ماندند اما کلمه‌ای برز بان نیاوردند. 

هنگام سحر دوباره براه افتادند. سنگهای یهودیّه را پشت سر نهادند و بخاک سفید 
سامره رسیدند. جاه بعقوب متروک بود. حتّی یک زن هم نیامد تا برایشان آب بالا بکشد و 
آنان را سیراب سازد. از روی این خاک کفرآلود با سرعت گذشتند و آنگاه دید گانشان به 
جمال کوه‌های محبوبشان,- حرمون دستار برفی, تابور طنان, کرمل مقذس- روشن شد. 

روز به تار یکی گرائید. ایشاد ز بر درخحت سرو پرشاخ و برگی آرمیدند و به تماشای 
غروب پرداختند. یوحتّا دعای غروب را خواند: «پروردگارا, درهایت را بروی ما بگشا. روز 
پایان می گیرد. خورشید غروب میکند. خورشید ناپدید میشود. پرورد گاراءبدرگاهت آمده ایم . 
در برو یمان بگشا. ای جاودان, از تو ملتمسانه میخواهيم که ما را عفو نمائی. جاودانا؛ 
عاجزانه از تومی خواهیم که برما رحمت آوری. ای حاودان ما را نحات بخش.» 

هوا کوورنکنوهن اسمان غورشتد.را از دشت: ذادهو هتور سار کان را تافه بودا: 
بی زروز یو روی زمین افتاده بود. دست های نرم و بلند انگشت عیسی روی خاک را فشار 
میداد ودرنیم رنگ مردّد غروب درخششی سفید داشت. دعای غروب هنوز در عروقش 
می گشت. صدای کوبیدن دست‌های لرزان انسانها به درهای خدا را می‌شنید. اما" درها 
گشوده نمی شدند . انسان‌ها در میزدند و فر یاد می کشیدند. جه جیز را فر یاد می زدند ؟ 

عیسی جشمانش را بست؛ تا آشکارتر بشنود. پرندگان روز به آشیانه برگشته و 
پرند گان شب هنوز چشم نگشوده بودند. تا آشیانه بشر فاصله ز یاد بود. نه صدای قیل وقال 
انسان‌ها می آمد و نه عوعوسگان. همسفران دعای غروب راز یر لب خواندند, اما از آنجا که 
حواب الود بودندء کلمات قدسی بدون بژواک در درونشاد فرو نشست. اما عیسی درون قلب 
خویش صدای حلقه به در کوفتن خانه خدا را بوسیله انسانها می‌شنید. آنان به قلب گرم و 
انسانی او می کوبیدند و فر یاد می زدند: «بگشای دن بگشای, نجاتمان بخش.» عیسی در 
سینه خویش چنگ زد گوی خودش نیز حلقه به در قلبش می کوفت و عاجزانه می خواست 
که باز شود . 

در حالیکه تقلا میکرد و فکر میکرد که خودش تنهاستء احساس کرد که کسی از 
پشت سر او می نگرد. برگشت. حشمان سرد و براق بهودا برروی او دوخته شده بود. عیسی 
بخود لرز ید. این سرخ ر یش جانوری مغرور و رام ناشدنی بود. از میان تمامی همسفرانش او 
را نزدیک تر بخود» و در عين حال دورتر احساس میکرد. حنین مینمود که برای دیگران نیاز 
به توضیح نیست, اما به او جرا. دست راستش را پیش آورد و گفت: «برادرم یهودا, من جه 
در دست دارم ؟» 

بهودا در نیمرنگ روشنائی غروب» گردنش را کج کرد تا ببیند. جواب داد: «هیچ 
جیز. من هیچ جیز نمی بینم. » 
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عیسی با لبخند گفت : ((به زودی آنرا خواهی دید .» 

آندر پاس گفت : «ملکوت آسمان. » 

یوحتا گفت: «بذر, مولای منء بیاد داری که اولین بار که لبانت را باز کردی و با 
ما حرف زدی جه گفتی ؟ «برزگر آمده است تا بذرش را بپاشد...» 

عیسی پرسید: «پطرس, توچه می گونی ؟» 

- استاد, چه بگویم ؟ چشمانم را به گواهی بطلیم, هیچ چیز. قلبم را شاهد بگیرم: 
همه چیز. بین اين دی دهنم مانند توپ در نوسان است. » 

- یعقوب ؟ 

هیچ جیز. مولای منء مرا ببخش, ولی تودر دست هایت هیچ جیز نداری. 

عیسی گفت: «نگاه کنید» و بازو یش را با خشونت بالا برد. و همجنانکه بازو یش 
را بالا برد و با قدرت پائینش آورد. همسفران وحشت‌زده شدند. یهودا آنجنان خوشحال شد 
که گل از گلش شکفت و تمامی چهره‌اش برق زد. دست عیسی را گرفت و بوسید. فر یاد 
زد : «مولای من من دید من دیدم. توتيشه تعمید دهنده را در دست داری. » اما 
بیدرنگ شرمگین و حشمناک شد ز برا نتوانسته بود شادی خود را فرو خورد. دو باره عقب 
کشید و به تن درخت سرو تکیه داد. 

صدای عیسیء ارام و موی شنیده شد. «او تیشه را برای من آورد و کنار ر يشه های 
درحت پوسیده قرار داد. دلیل بدنیا امدن او همین بود: اوردن تيشه برای من نه بیش و نه 
کم. من آمدم, خم شدم, تيشه را برداشتم. دلیل بدنیا آمدن من همینست. اینک وظیفه خود 
من شروع میشود : انداختن درحت پوسیده. فکر میکردم من دامادم و شاخة پرگل بادامی را در 
دست گرفته ام اقا در تمام این مدت هیزم شکنی بیش نبوده‌ام. بیاد می آور ید که چگونه در 
جلیل میرقصیدیم وبه گلگشت ميپرداختيم» ز یبائی جهان را ندا میدادیم و یگانگی آسمان و 
زمین را و باز شدن در بهشت را که وارد آن شویم؟ دوستان, اینها همه رژ یانی بیش نبود. 
اینک بیدار شده ایم . » 

پطرس وحشت زده فر یاد زد: «پس ملکوت اسمان وجود ندارد ؟» 

جراء پطرس. جرا. اما درون قلبمان. ملکوت اسمان درون ماست. ملکوت 
شیطان بیرون ما. اين دو ملکوت با هم در ستیزند. جنگ, جنگ! اوّلین وظیفه ما انداختن 
شیطان با اين تيشه است. 

- کدام شیطان؟ 

- همین دنیای اطرافمان. دوستان. شجاع باشید. من شمارا به جنگ‌و نه به میهمانی 
دعوت کردم. مرا ببخشید, ز یرا خودم را نمی شناختم. اما بگذار از میان شما آنکه در فکر 
زد» بحه مزرعه, خحوشبختی است برود. ننگی در میانه یست. ارت آهسته با ما 
وداع گوید و همراه دعای خیرمان برود. هنوز فرصت باقی است. عیسی ساکت شد. 
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به همسفرانش نگاه کرد. هیچکس ازجانمی جنبید. ستارٌغروب, همچون قطره بز رگ آب 
پشت شاخه‌های تیرة سرو می غلطید. پرندگان شب بالهای سیاهشان را می تکانیدند و بیدار 
می شدند. نسیمی خنک از کوهساران می وزید. و ناگهان در حلاوت شامگاه» پطرس به حلو 
پر ید و فر یاد زد : «مولای من در اين جنگ, تا هنگام مرگ, با توخواهم بود . )) 


-پطرس, این رجز خوانی است وبا آن میانه خوشی ندارم. ما در مسیر راهی دشوار 
هستیم. پطرس , انسان‌ها رو یارو یمان قرار خواهند گرفت» ز یرا حه کسی آرزوی نحاتش 
را دارد؟ کدامین وقت پیغمبری برای نجات مردم قیام کرد و مردم سنگبارانش نکردند ؟ ما در 
مسیر راهی دشوار هستیم. روح خو یش را بجسب پطرس تا نگر یزد. حسم ضعیف است. 
به آن اعتماد مکن... میشنوی؟ با تو دارم حرف میزنم پطرس. 

ناگهان اشک در جشمان پطرس حلقه زد. زمزمه کنان گفت : «مولای من مگر به 
من اعتماد نداری؟ مردی را که اینگونه نگاه میکنی و به او اعتماد نداری» روزی به بای تو 
حان خواهد داد.» 

عیسی دست بر زانوان بطرس نهاد وانها را نواخت. زمزمه کرد: «ممکن است. امکان 
دارد... بطرس عز بز» مرا ببخش .۰ » 

عیسی آنگاه رو به بقیّه نمود و گفت : «یحیی تعمید دهنده با آب تعمید ميداد. او را 
کشتند. من با آتش تعمید خواهم داد. امشب میخواهم اینرا بر شما روشن سازم تا بدانید و 
بدانگاه که روزهای تیره بر سر ما تاختن می آورد. شکوه نکنید. حتیء پیش از آنکه دست به 
عز یمت بزنیم» بشما میگویم که‌مقصدما کجاست : مرگ و» پس از مرگ حاودانگی ؛ 
ممقصد اینست. اماده‌اید ؟» 

همان ی یی دنر ای اه ای دیع یت وی ات و 
نمی خندید. آنان را دعوت به برگرفتن اسلحه میکرد. بنابراین, برای ورود به ملکوت آسمان» 
میبایست از مسیر مرگ بروند؟ راه دیگری در میانه نبود؟ ایشان آدمهای ساده, فقیر عامی و 
کارگر بودند و دنیا متنهم و پر قدرت بود. حگونه میتوانستند در برابر آن دست به اسلحه 
ببرند؟ مگر آنکه فرشتگان از آسمان نزول میکردند و بیار یشان می آمدند. اما هیجیک از 
حوار بون تا بحال فرشته ای را ندیده بود که بر روی زمین گام بر دارد و فقیران و در ماند گاث را 
یاری دهد . بنابراین, ساکت ماندند و پنهانی به سنجیدن و باز سنجیدن خحطر پرداختند . یهودا 
از گوشة چشم مینگر یست ودلش از غرور غنج میزد. تنها او بود که حساب و کتاب نمیکرد. 
تا تفر نهر که یتیگ میرفت و به جسم و روحش اهمیّتی نمی داد. او جز یک سودای 
بزرگء سودای دیگری نداشت. و سر و جان درراه آن سودا فدا کردن برايش لذّتی متعال بود. 

پطرس عاقبت دهانش را گشود : «مولای من, آیا فرشتگان برای یاری‌ما از آسمان 
نازل خواهندشد ؟» 
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عیسی حواب داد * «بطرس» ما فرشتگان خر | بر ر وی رمین هستیم. فرشتگان 
دیگری در مبانه سست .۰( 


یعقوب پرسید : «استاد, آخر به تنهائی جه کاری از ما ساخته است ؟» 

عیسی بر خاست. پره‌های بینی اش می لرز ید. فر یاد زد: «برو ید مرا ترک 
کنید!» 

بوحتا فر باد زد: ۱۳۳ تا دم مرگ با تو هستم ِ«( 

آندر یاس وه ۰ «مولای من» منهم همینطور. » و زانوان استاد را بغل کرد. 

دوقطره اشک درشت از گونه های پطرس لغز ید امّا سخنی بر ز بان نیاورد. و یعقوب 
که نوجوانی بیش نبود از شرم سربه پائین افکند. 

عیسی, که متوجه نگاه خاموش و وحشی سرخ ریش بر دیگران شده بود» پرسید : « 
تو حطور» یهودا برادرم ؟» 

بهودا» توفنده گفت ۰ «من با کلمات میانه ای ند ارم . مثل بطرس نارک نارنحی هم 
نیستم. مادام که تيشه را در دست داشته باشی» همراه تو هستم. آنرا کنار بگذاری, کنارت 
می گذ ارم. همانطور که خودت هم خوب میدانی» من از تو پیروی نمی کنم. من از تيشه 
پیروی می کنم.) ِ«( 
بطرس گء گفت : «خحالت نمی کشی که با استاد اینگونه حرف میزنی ؟» 

اما عیسی خوشحال بود . گفت : «حق بحانب بهود است. دوستاد» من حودم هم از 
تيشه پیروی میکنم. » 

ایشان بر روی زمین دراز کشیدند و پشت به سرو نمودند. در آسمان 
ستارگان فزونی می‌یافتند. عیسی گفت : «از اين لحظه ببعد, رایت خدا را به اهتزاز در 
می آور یم و عازم جنگ میشویم. ستاره و صلیبی بر پرجم خداوند ملیله دوزی شده است. 
خداوند مدد کارمان باد!» 

همگی ساکت بودند. ایشان تصمیم خویش را گرفته بودند. قلبشان جنگاور شده 
بود . 

یه و غرق شده بودند, گفت : «بار دیگر به 
زبان مثل سخن می گویم» آخرین مثل, پیش از عز یمت به جنگ... بدانید که زمین بر 
روی هفت ستون قرار گرفته است و ستونها بر روی آب, و آب برروی ابرها, و ابرها بررروی 
بادهای و بادها برروی توفاد و توفاد بر روی صاعقه. وصاعمقه, همحون تیشه. کنار پای خر | 
قرار دارد. 

یوحتا, که گلگون شده بود» گفت : («من نمی فهمم . » 

عیسی, در حالیکه موی سر حواری سوگلی اش را نوازش میکرد؛ جواب داد: «یوحتا؛ 
پسر صاعقه, بدانگاه که پیر میشوی و میروی تا در جز یره‌ای زاهد شوی و آسمانها بر فراز 
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سرت گشوده میشوند و ذهنت آتش میگیرد. خواهی فهمید. » عیسی ساکت شد. اوّلین بار بود 
که انجنان آشکار دیده بود که صاعقه خدا چیست: تیشه‌ای آتشین در کنار پاهای خداوند. و 
از این تیشه توفان بادء ابرو آب یعنی تمامی زمین, مانند دانه های تسبیح آو یزان بودند . هر 
حند که سالهای سال با ادمها و صحف مقدس ز یسته بود, هیچکس این راز دهشتناک را بر 
او تشرد نید و آن راز ۳ پسر خدان مسیحاست. این مسیحا بود که قصد 
پالایش حهان را داشت. گفت: «یاران من»- و پطرس دید که دو شعله, مانند دو شاخ 
ناگهان از پیشانی او بیرون حهید- «همانگونه که باخبر ید. من به بیابان رفتی تا خدا را 
دیدار سمسایسم. 7 و تیه بودم و از گرما کباب. 
روی صس‌خر‌ای ات کردم و دا را صدا زدم تسا سر 
من آشکار شود . موج در موج شیاطین بر روی سرم هوار شدند. شکستند» کف کردند و آنگاه 
به اطراف چرخیدند و عقب نشستند. نخست, شیاطین جسم آمدند بعد شیاطین ذهن, و آخر از 
همه شیاطین قدرتمند قلب. اما من خدا را جون جوشنی پیش روی گرفتم وشن های اطرافم 
آ کنده از جنگ و دنداد و شیور شدند. آنگاه صدای عظیمی را بر فراز سرم شنیدم : «برخحیزه 
تيشه ای را که توسط پیشتاز برای تو آورده شد برگیر و فرودش آور. ( 

پطرس فر یاد بر آورد : «آیا هیچکس نحات نخواهد یافت؟» 

اما عیسی نشنید. «بیکباره, بازویم سنگین شد. گوئی کسی تیشه ای را ۰ 
نهاده بود. خواستم از جا برخیزم, اما همچنانکه بر میخاستم. دیگر بار صدا را شنیدم : «پسر 
نخار توفان جدیدی بیامی خیزد. این بارنه زب که ازآتش . کشتی حدیدی بسا متسین 0 
برگز ین و آنان را در داخحل کشتی قرارده. » دوستان, گز ینش آغاز شده است. کشتی آماده 
است, در هنوز باز است. وارد شو ید. » 

همه به تکاپو افتادند. در حالیکه پیش می خز یدند, دورعیسی ازدحام کردند» گوئی 
او کشتی بود و ایشان سعی داشتند وارد شوند. 

دوباره صدا را شنیدم : «پسر داود. بمحض فرو نشستن شعله‌ها و لنگر انداختن 
کشتی در اورشلیم جدید, بر تخت نیا کانی خحویش جلوس کن و بر بشر یت حکمرانی نما. 
زمین قدیم نابود گشته. آسمان قدیم ناپدید شده است. آسمانی جدید, فراز سر مقاسین 
گسترده حواهد شد . سنارگان و چشم انسانها هفت بار تابنااک‌تر از پیش خواهند درخشید . » 

تعطرص بار دیگر فر یاد زد : «مولاای من همه ما که در کنار توجنگیده ایم تا آنزمان 
نباید بمیر یم و دریمین و یسار تخت تو بنشینیم. » 

اما عیسی نمی شنید. غرقه در الهام آتشین بیابان, ادامه داد: «و برای آخر ین بان 
صدا را بر فراز سرم شنیدم: «پسر خدا, تقدیس مرا در یافت کن !» 

هر بک از آنان ور شودر تارج زدند: «سمر خدا! سر خدا!» اما هیجکدام حرأت 
گشودن لب نداشتند. 
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تمامی ستارگان اینک ظاهر شده بودند و امشب را رو به پائین» در نیمه راه ميان 
آسمان و انسان آو بخته بودند. 

آندر یاس پرسید : «مولای من و اینک زند گی نظامی خود را کجا آغاز می کنیم ؟» 

عیسی جواب داد: «خداوند برای آفر یدن جسم من خاک ناصره را بر گرفت. 
بنابراین» وظیفه من است که جنگ را در ناصره آغاز کنم. آنحاست که تن من باید کار 
تبدیل سازی حو یش را به روح آغاز کند.» 

یعقوب گفت : «بعد از آن به کفرناحوم خواهیم رفت تا پدر و مادرم را نجات دهیم. ‌( 

آندر یاس پيشنهاد کرد: هرا زا در جروت کی ار 
دهیم. ۰«( 

یوحتاء با اشاره به شرق و غرب. فر یاد زد : «و بعد به تمام دنیا !» 

پطرس گفتار آنان را می‌شنید و می‌خندید. گفت: «من عزای شکم هایمان را 
گرفته ام. در کشتی چه خواهیم خورد ؟ پيشنهاد میکنم که تنها حیوانات حلال گوشت را با 
خود ببریم. آخر قر بان شکل ماهتان, شیر و پشه به جه کارمان می آید ؟» 

او گرسنه بود و فکر و ذهنش روی غذا بود. دیگران همه خندیدند. 

یعقوب با طعنه به او گفت : «توفقط به فکر شکم هستی. ما اینجا در بارة نجات دنیا 
حرف می زنیم. » 

بطرس با اعتراض گفت: «همه شما همین فکر مرا دار ید. امّا اقرار نمی کنید. من 
هر چه به ذهنم بياید, چه خوب و چه بد» رک و راست می گویم. ذهن من بهر طرف که 
بگردد,با آن‌میگردم برای‌همین» «اسیاب » صدایم می‌کند .مولای‌من» درست میگو یم یا نه. » 

خنده‌ای بر جهرة عیسی شکفت. نضه‌ای کهن به ذهنش امد : ۳/۵ 
نبود» خاخامی بود که دلش میخواست یکنفر پیدا بشود که آنجنان ماهرانه و بلند شیپور را به 
صدا در آورد که مومنان بشنوند و به کنیسه‌بيایند. ندا در داد که همه شیپور زنان خوب برای 
امتحان حاضر شوند. خاخام خودش بهتر ین را انتخاب خواهد کرد. پنج نفر که ماهرتر ین 
شیپورزن شهر بودند. آمدند. هنگامی که امتحان تمام شد, خاخام یکایک آنان را به پرسش 
گرفت. «فرزند, هنگامی که شیپور میزنی» به جه فکر میکنی ؟» اولی گفت: «به خدا فکر 
میکنم. » و دومی : «به نجات اسرائیل فکر میکنم.» و سوّمی : «به فقرای گرسنه فکر 
میکنم.» و چهارمی : «به یتیمان و بیوه‌ها فکر میکنم. » تنها یک نفر که ژنده پوش تر ین آنان 
بود» در گوشه ای پشت سردیگران نشسته و حرف نمیزد. خاخام از او پرسید: «و تو فرزند» 
هنگام شیپور زدن» به چه فکر میکنی ۶» و او» در حالیکه سرخ شده بود» جواب داد : «پدره 
من دم فقیر و بیسوادی هستم. صاحب چهار دخترم به این طفلکی ها نمیتوانم جهیز یه 
بدهمء تا آنان هم مثل هرکس دیگری عروسی کنند. بنابراین, وقتی شیپور میزنم بخودم 
مبگویم: «خدایا, توشاهدی که چطور بخاطر توجان می کنم. اطف بفرما و چهار شوهر برای 
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دخترانم برسان. » خحاخام گفت: ««دعای خیر من بر توباد. ترا زامن کر نش 
۰ ۰ ص_ 

عیسی رو به سوی پطرس نمود و خندید. گفت : «پطرس, دعای خیر من بر توباد, ترا 
برش کر وک توغذا را در ذهن داری و در بارهٌ غذا حرف میزنی. هر گاه خدا را در ذهن 
داشته باشی, راجم به خدا حرف خواهی زد. آفر ین بر تو باد. برای همین است که ترا 
تب سم ت‌ ت‌ 
«آسیاب» خطاب می کنند. ترا بر می گزینم. توآسیابی هستی که گندم را آرد میکند و به 
نان بدل میسازد تا انسانها بخورند. » 

ایشان تکه‌ای نان همراه داشتند. عیسی قسمتش کرد. سهم هر یک لقمه‌ای بیش 
نبود. اما چون استاد آنرا تبرک کرده بود, سیر شدند. پس از آن, به شانه‌های یکدیگر تکیه 


داده و خوابیدند. 


شباهنگام همه چیز می خوابد» استراحت می کند و رشد می نماید» حتی سنگ‌هاء 
آب و روح. بدانگاه که همسفران با سپیدهٌ صبح از خواب برخاستند» روح هایشان شاخه 
افشانده و ذره ذره وحودشان را فرا گرفته بود و از اطمینان و شادی سرشارشان کرده بو . 

پیش از سحر رهسپار شدند. امروز هوا خنک بود. ابرها در آسمان جمع ميشدند. 
آسمان پائیزی بود. ماهیخواران دیر سفر در پرواز بودند. پرستوها رهسپار جنوب بودند. حوار ین 
فارغ البال حاده را در می نوردیدند. آسمان و زمین در قلب هایشان پیوند یافته بود و حتسی 
م مایه‌تر ین‌سنگ ها,مملو از خداء برق می زدند. عیسی به تنهائی در جلو می‌رفت. ذهنش 
کند و به رحمت خدا متکی بود. می دانست که عاقبت تمام پل‌های پشت سر خود را خراب 
کرده است و راه با زگشتی وحود ندارد. سرنوشت او پیشاپیش در حرکت بود و خودش» بدنبال 
آن می رفت. هرچه را که خدا تصمیم گرفته بود» همان اتفاق می افتاد... سرنوشت او؟ 
ناگهان دوباره صدای گام‌های رازناکی راء که چنان بیرحمانه در اين مت از پی او آمده 
بود, شنید. گوشهایش را تیز کرد و گوش کرد. گامها تند. محکم و مصنم بودند. اقا اینک 
پشت سرش نبودند» که پیشاپیش او در حرکت بودند و راهنمائیش میکردند. با خود اندیشید : 
«اینگونه بهتر است, بهتر. دیگر راهم را گم نمی کنم...» باشادمانی گامهایش را بلندتر 
برداشت. بنظرش می رسید که پاها در شتاب بودند» و او هم شتاب میکرد. پیش می رفت و 
زمزمه کنان به راهنمای نامرئی میگفت: «به پیش به پیش. » از روی صخره‌ها و گودال‌ها 
می پر ید و تعجیل میکرد. ناگهان فر یادی ب رکشید. دردی وحشتناک در دست و پای خو یش 
احساس میکرد, گوئی بر بدنش میخ فرو رفته بود. روی صخره‌ای افتاد. عرق سرد از سر و 
رویش حاری بود. لحظه‌ای سرش گیج رفت. زمین از ز یر پاهایش در رفت. و اقیانوس 
سیاهی در برابر او گسترده شد. در پهنة بیکرانه این اقیانوس چیزی جز یک زورق نبود که با 
شراع پف آلود بی با کانه, پیش میرفت. 
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۳ 7 سگم 
عیسی نکر یست و باز نگریست. آنگاه لبخندی زد. با خود زمزمه کرد: «قلب 
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من است... قلب من. » سرش ارام گرفت, درد فروکش کرد و بدانگاه که حوار پُوزش سر 
ت‌ سِ 
رسیدند او را بر بالای صخره دیدند که ارام نشسته است و لبخند میرند , گفت: ((بحه ها به 


پیش » سر یعتر. » و برخحاست. 
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فصل بیست ویکم 


آورده‌اند که «شنبه» پسر ناز پرورده‌ای است که روی زانوان خدا آرمیده است. 
آب‌ها همراه او آرام می گيرند. پرند گان دست از ساختن آشیانه بر میدارند و انسان‌ها کار 
نمی کنند. ایشان لباس می پوشندء خود را می آرایندو به کنیسه‌میروند تا به تماشای خحاخام 
بنشینند که صحیفه مقدّس راء با کتابت سرخ و سیاه کلمات شر یعت خداء باز میکند» در 
بطن هر کلمه و هر بخش میرود و با هنرمندی بزرگ اراد خدا را کشف میکند و به گوش 
آنان فرو میخواند. 

امروز شنبه است. در همین لحظه مومنان کنیسه ناصره را ترک می گو یند. 
چشم هاشان هنوز از الهاماتی که شمعون, خاخام پیر فرا رو یشان قرار داده بود» تتق میزند. 
در حشمانشان نور آنقدر قوی است که همحون نابینابان میلغزند. در میدان ده متفرّق می شوند و 
ز پر درختان بلند کاج آهسته به گردش می پردازند تا تعادل خو یش را باز یابند. 

امروز خاخام صحف مقدّس را گذاشته بود که تصادفی باز شود. ناحوم نبی آمده بود. 
باز تصادفی انگشت خو یش را دراز کرده و روی این آیة مقس قرار گرفته بود. «اینک بر 
فراز کوهها صدای پای کی شنیده میشود که حامل بشارت است. » 

خاخام پیر این کلمات را دو باره و دو باره خواند. در تلاش یافتن معنای نهفته به عرق 
نیت فرناد. کسید 

تیا امتان آوادز‌حال ظهون است, باط اف ورین شک قرونت رایه شا 
بنشین.علائم آمدنش در همه جا هست. درون ماء خشم. ننگ, امید و فریاد «دیگر بس 
است. » و بیرون» بنگر؟ شیطان روی تخت جهان نشسته است. بسدن پوسید؛ انسان را روی 
یک زانو نشانده است و نوازش میکند, و بر زانوی دیگرشء روح زاوشتین. گفته آتسان:را: 
سالهانی را که پیامبران پیش بینی نموده‌اند» فرا رسیده است. و این خداست که از دهان 
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پیامبران سخن میگوید. صحف را بر بگشائید. آنها جه میگویند؟ «بدانگاه که اسرائیل از 
تخت خویش پائین انداخته شده و خاک مقس ما لگد کوب وحشیان گشته است. بایان 
دنیا فرا رسیده است.» و باز: «آخر ین پادشاه, پادشاهی فاحر و بیدین و ملحد خواهد بود. 
فرزندانش نالایق خواهند بود. و تاج از سر اسرائیل خواهد افتاد.» پادشاه فاحر و بیدین 
آمد: هرودیس اهنگامی که‌برای‌معالجه مرا به ار یحا خواست با چشمان خودم او را دیدم. 
گیاهان شفابخشم را با خود برداشتم و رفتم. رفتم و از آنروز ببعد نتوانسته‌ام لب به گوشت 
بزنم. ز یرا بدن گندیده اش را دیدم. لب به شراب نزده‌ام, ز یرا خون کرم آلودش را دیدم. بوی 
عفن اورا سی سالی است که‌دربینی ام‌حفظ کرده‌ام. وی ع ات 
آمدند : همه ته مانده‌های مبتذل و نالایق. تاج شاهی از سرشان افتاد. . 

بنابراین» پیش گوئی ها به فرجام رسیده است. بایان دنیا در رسیده است. صدانی در 
کنار رود اردن طنین انداحت که : «اودر حال ظهور است. » و صدانی در درونمان طنین انداز 
شد که: «او در حال ظهور است. » امروز صحف را باز کردم و حروف بهم بر آمدند و فر یاد 
زدند : «او در حال ظهور است.» من پیر شده‌ام» چشمانم تیره گشته. دندانهايم فرو افتاده و 
زانوانم سست شده است. اما سرشار از سرورم» زیرا خداوند به من وعده داد. گفت: 
«شمعون» پیش از دیدن مسیحا از دنیا نخواهی رفت. » به این ترتیب» هر جه به مرگ نزدیکتر 
میشوم» مسیحا هم نزدیک تر می آید. فرزندانی شجاع باشید. بردگی وجود ندارد» شیطان و 
رومی ها هم. تنها مسیحا وجود دارد و او در حال ظهور است. مردان, سلاح قز کف کوک 
این حنگ است! زنان, مشعل‌ها را بر فروز ید که داماد سر میرسد! ما ساعت یا لحظه دقیقش 
را نميدانيم. شاید امروز باشد» شاید فردا. بیدار بمانید. صدای جابجا شدن سنگ ها را در 
زير پای او میشنوم. او در حال ظهور است. بیرون برو ید شاید او را ببینید. 

مردم بیرون رفتند و زیر درعتان بلند نخل متفرق گشتند. 
کل شت ات خحاضحام فوق‌العاده نامرتسب بود و مسسستممین او در 
تلاش بودند تا کاملاً آنها را بدست فراموشی بسپارند, تا مگر شعله‌های خروشان فروکش 
نمایند و روح آنان دیگر بار به علائق روز مره کشیده شود . و در همانحال که ایشان گردش 
میکردند و با دلواپسی منتظر رسیدن ظهر بودند تا بهخانههایشان باز گردند و با صحبت و بحث 
و خوردن, کلمات مقس را فراموش کنند, بنگر که بیکباره پسرمر یم با جامه پاره پاره,پاهای 
برهنه و صورتی چون شعله آذرحش حلوآنان سبز شد. چهار تن از حوار یون» پشت سر او بودند 
ویشت سر آنال» بهود ای سرخ ر یش بود. 

روستا نشینان شگفت زده شدند. این آشغالها مال کحا هستند؟ آنکه در حلو حرکت 

میکند» پسر مر یم نیست؟ 

- راه رفتدش را تماشا کنید. بازوانش را جلومی آورد و مثل بال بر همشان میزند. 
حدا کله او را پر باد کرده و در کار پرواز است. 

- بالای صخره‌ای رفته است و علامت میدهد. قصد حرف زدن دارد. 
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بهتر است برو یم و خود را مشغول کنیم. 

عیسی در حقیقت, بالای صخره‌ای» وسط میدان» رفته بود. مردم با خنده جمع 
شدند. از پیدا شدن این سر بهوا خوشحال بودند . اینک آنها قادر میشدند که کلمات پر هیبت 
خاحام را از یاد ببرند. به آنان گفته بود : «اين جنگ است. بیدار بمانید, او در حال ظهور 
است. » سالهای سال بود که این نغمه را در گوش آنان فرو می اند فیک ار له ود زا 
اینک خدا را شکر که پسرمر یم دریافتن اسایش ذهنء ایشان را کمک خواهد کرد. عیسیء 
با تکانیدن بازوان خویش, به ایشان اشاره نمود تا گرد آیند. محلّ از ر یش و عرقچین و 
ردای گشوده پر شد. بعضی از آنان برای فراموش کردن گرسنگی مشغول خوردن خرما بودند و 
عده‌ای تخمة آفتاب گردان می‌شکستند و پیرترین و خدا ترس‌ترین آنان تسبیح 
می گردانیدند. دانه های تسبیح را گره‌های ر پزی از پارچ؛ُ آبی تشکیل میداد و هر یک از 
گره‌ها حامل آیه‌هائی از صحف مقدس بودند. 

جشمان عیسی برق میزد. برغم قرار گرفتن در پیشاروی آنهمه جمعیّت, ذرّهای ترس 
در دل نداشت. لبانش را از هم گشود و فر یاد زد: «برادران» گوش هایتان را باز کنید. 
در یچ قلبتان را بگشائید. کلماتی را که برز بان خواهم راند بشنوید : اشعیاء فر یاد کشید: 
«روح خدا درمن جاری گشته است. او مرا بر گز ید تا برای مسکینان بشارت آورم. او مرا 
فرستاد تا جاووشی خوان آزادی برای بردگان و نور برای نابینایان باشم.» برادران, آن روز 
موعود فرا رسیده است. خدای اسرائیل مرا فرستاده است تا بشارت بیاورم. او در بیابان یهودیّه 
مرا ندهین کرد و از آنجاست که میآیم. رازی بزرگ را بر دوش من نهاد. آنرا در یافتم و از 
میان جلگه‌ها و کوه‌ها آمدم- مگر صدای پاهایم را روی‌تپه‌ها نشنیدید؟- به اینجا که 
زادگاهم است. شتافتم تا برای اولین بار خبر خوش را ندا دهم. آن خبر خوش چیست؟ 
ملکوت اسمان فرا رسیده است!» 

پیرمرد که قوز دو پشته اش به کوهان شتر دو کوهانه میمانست, تسبیحش را بلند کرد و 
گفت: «پسر نخان کلماتی را که بر ز بان می آوری» کلماتی مبهم و بی پایه اند: «ملکوت 
آسمان»» «عدالت» و «بحه‌هاء هرجه به دستتاد میرسد بر گنه همه از برای 
شماست. » گوشم از اینها پر شده است. معجزات, معجزات! از تومیخواهم که اینجا و همین 
الان کاری بکنی . معجزه‌ای بکن تا به توایمان بیاور یم و ال حفه خون بگیر. » 

عیسی حواب داد : « پیرمردء همه حیز معحزه است. خواهان جه معجزه دیگری هستی ؟ 
بز یر پاهایت بنگر» حتّی حقیرتر ین نیزه علف نیز فرشته نگهبانش را دارد که کنار ایستاده و 
در رستن یار یش می کند. بالای سرت را بنگر که آسمان پر ستاره جه معجزه ایست! پیرمرد. 
و اگر چشمانت را ببندی, می‌بینی که درون ما جه معجزه‌ایست و قلب ما جه آسمان 
پرستاره‌ای است !» 

مردم حرف اورا با شگفتی و برگشتن بسوی یکدیگرگوش میکردند. 
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- این پسر مریم است؟ چگونه با چنین قدرتی حرف میزند؟ 

- این یک شیطان است که از دهان او حرف میزند. برادرانش کحا هستند که او را 
ببندند تا کسی را گاز نگیرد؟ 

- حرف نزن. دو باره دهانش را باز کرده است. 

- برادران- روز خدا فرا رسیده است. ایا آماده‌اید؟ جند ساعت بیشتر فرصت 
ندار ید ؟ فقرا را صدا بزنید و متعلقات خود را قسمت کنید. شمارا از حطام دنیانی چه غم؟ 
آتش در حال آمدن و سوزاندن آنهاست. پیش از ملکوت آسمان, ملکوت آتش. در روز خداء 
ها اما تروندان آزها هر من ی وین اس را کان ری قری از 
شمش های طلای داخل صندوقجه‌های ثروتمندان عرق بیرون میزند. و بر روی متمولین عرق 
و خون فقرا جاری میشود. آسمان ها باز خواهند شدء سیل و آتش فرو خواهد ر یخت و کشتی 
حدید بر بالای شعله‌ها شناور خواهد گردید. کلیدها در دست من است. در. کین را 
می گشايم و بر می گز ینم. برادران ناصری منء از شما شروع میکنم. شما نخستین افرادی 
هستید که دعوت فیکنم. بيائید, داخل شوید. شعله‌های خدا پیشاپیش نزول خویش را آغاز 
کرده‌اند. 

حمعیّت در میان فاه قاه خنده فر باد زدند: «هیء هی | پسر هر یم برای نحات ما 
ظهور کرده است [» جند نفری حم یل سک در دست گرفتند و منتظر ماندند, 

در حاشیه میدان, قیافه شتاب آلودی ظاهر شد. فیلیپ حجوان بود. به محض شنیدن 
خبر آمدن دوستانش» به دو آمده بود. حشمانش گونی فراقر گرد متورم و شعله ور بودند» و 
گونه هایش تکیده شده‌بودند . درست همان روزی که از عیسی و همراهان او کنار در یاحه. 
خدا حافظی کرده و خنده کنان صدا زده بود که («من نمی آیم من گوسفند دارم» کجا میتوانم 
آنان را رها کنم ؟» دستة دزدان از لبنان سراز یر شده, او را دستگیر کرده بودند و جیزی جز 
عصای چو پانی برای او باقی نگذاشته بودند. عصا را هنوز نگه داشته و از دهی بدهی» کوهی 
بکوهی, مثل پادشاهی مخلوع, میرفت و گله‌اش را می جست. دشنام میداد تهدید میکرد, 
دشنه ای را تیز میکرد ومی گنت که میخواهد به لبنان برود. اما شب‌ها که تنها می ماندء 
می گر یست. .. اینک او در شتاب بود تا به دوستانش بپیوندد»وتا با بازگو کردن ماجرای رنج 
خویش برای آنان همه با هم عازم لبنان شوند. صدای خنده و هیاهورا شنید. با خود زمزمه 
کرد: «آنجا حه خبر است ؟ جرا می خندند ؟» و نزدیکتر آمد . 

عیسی اکتون خحشمگین شده بود. فر یاد کشید: «به چه می خندید؟ چرا سنگ جمع 
می کنید تا بر پسر انسان بزنید؟ جرا برای خانه‌ها, ژٍ یتونستان و موستان خو یش باد در گلو 
انداخته اید ؟ خا کستر باد» خاکستر باد! و پسران و دخترانتان: خاکستر باد! و شعله‌ها 
تاراحگران عظیم از کوه‌ها بر شما می تازند تا گوسفندانتان را بر بایند!» 

فیلیپ که با تکيةٌ جانه بر عصاء گوش میکرده زمزمه کنان گفت: « کدام 
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تاراجگران, کدام گوسفندان؟ این شعله‌ها دیگر کدامند که اینک بر ما نازل می کند؟» 

همچنان که عیسی سخن می‌گفت, انبوه آدمهای زرد چهرةٌ کپرنشین سر 
می رسیدند . ایشان از ظهور پیغمبر حدید مسکینان با خبر شده و بدو آمده بودند. گفته ميشد که 
در یکی دستش ۳ آسمانی برای سوزاندن تروتمندان نگه داشته و بدست دیگرش ترازوئی 
داشت. تا اموال آنان را میان فقرا قسمت کند. او موسای جدید بود, آورنده قانونی حدیدتر و 
عادلانه تر. مردم با شیفتگی, ایستاده و به او گوش میدادند. فرا رسیده بود! فرا رسیده بو !" 
ملکوت مسکینان فرا رسیده بود ! 

اقا همینکه عیسی دوباره خواست لب بسخن بگشاید, حهار بازو بر روی او افتادند. 
دستگیرش کردند و از روی صخره پائینش کشیدند. طنابی ضخیم با سرعت به دور او پیجیده 
شد. عیسی برگشت و پسران یوسف را دید : برادران خودش, سیمون جلاق و یعقوب پارسا. 

آنها, در حالیکه اورابدنبال خودمی کشیدند فر یاد زدند: «برو خانه, یاله بروداخل. 
شیاطین تورا تسخیر کرده اند!» 

عیسی داد زد: «من خانه‌ای ندارم. رهایم کنید. خانة من این حاست. اینها پرادرانم 
هستند. » وبه سوی حمعیت اشاره کرد. 

روستا نشینان نیز با خنده فر یاد زدند: «برو خانه» برو خانه» ویکی ازآنان سنگ 
دستش را بسوی او پرتاب کرد. سنگ به پیشانی عیسی خورد و اولین قطره خون جاری 
گردید. 

پیرمرد فوزی با جیغ و داد گفت: «مرده باد! مرده باد! او یک ساحر است. او 
میخواهد ما را سحر کند. آتش را صدا میزند تا بیاید و ما را کباب کند و آتش خواهد آمد!» 

صدای «مرده بادء مرده باد!» از هر سو شنیده میشد. 

پطرس به پیش دو ید . داد زد: «شرممان باد. مگر او به شما کار کرده است؟ او 
معصوم است !» 

حوان غول پیکری به او حمله‌ور شد : «از قرار معلوم, تو طرفدارش هستی ها؟» و 
خرخره او را گرفت. 

ترش فوعتا لس که طلاضن مس کردانا دست غول ابای آورا از کلویشن 
برهاند» جیغ زد : «نه, نه, من طرفدارش نیستم.» سه حواری دیگر عیسی از ترس قالب تهی 
کرده بودند . یعقوب و آندر یاس کتارض ایستاده نیروی خود را بررسی میکردند . حشمان 
پوحتا پر از اشک شده بود. اما بهود! از میان جمعیّت راهی باز کرد. دو برادر حشمگین را از 
استاد دور ساخت. و طناب را باز کرد. بر سرشان داد کشید: «یالله, گم شوید. والاً با من 
طرف خواهید بود !» 

سیمون چلاق با جیغ و داد گفت: «برای فرمان دادن بفرمائید به شهر خودتان 
نشر یف ببر ید. » 
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بهودا درآمد که: «هر کجا که مشت‌هایم کار کنند» همانجا 
فرمان میدهم. » آنگاه رو به سوی چهار حواری نمود: «شرم نمی کنید که پیشاپیش او را 
انکار می کنید ؟ یالله به پیش .دوراو حلقه ای تشکیل بدهید تا دست کسی به او نرسد !» 
جهار حواری شرمگین شدند.فقرا و ژنده پوشان بجلو پر یدند و فر یاد زدند : «برادران» ما طرفدار 
شمائیم. بیائید آنها را بکشیم ۱» 

صدائی وحشی فر یاد زد: «من هم با شما هستم.» فیلیپ عصایش را در هوا تکان 
میداد و از میان حمعیّت راه باز میکرد : «من هم دارم می آیم . ( 

سرخ ریش جواب داد: «خوش آمدی فیلیپ, بیا و بما ملحق شو. مسکینان و 
مظلومال-- همه با هم.» 

روستا نشینان» همینکه اين کپر نشین‌ها را دیدند که علیه آنها شورش می کنند» از 
خشم دیوانه شدند. «پسر نخار آمده است تا ایده‌هائی ,! در ذهن فقرا فرو کند تانظم استقرار- 
يافت دنیا را بهم بر یزد. مگر نشنیدند که گفت قانونی جدید می آورد؟ مرده باد» مرده باد !» 

چون اسپند بهوا می جستند و بعضی با عصاء برخی با چاقو و علّه‌ای با سنگ تهدید 
میکردند. بیرمردان کنار استاده و تشجیع می‌کردند . دوستاد عیسی در حاشیه میدان» بشت 
درختان چنار سنگر گرفتند, و دیگران به محوطه باز هجوم بردند. عیسی خودش به پیش رفت و 
میان دو گروه متخاصم ایستاد. بازوانش را گشود و فریاد زد: «برادران, برادران!» اما کسی 
به او گوش نمیداد. سنگ ها اینک از روی خشم پرتاب میشدند و لین زخمی ها ناله سر 
داده بودند. 

از کوجه‌ای بار یک یک زن بیرون پر ید. یک روسری ارغوانی تمام جهره اش را 
بحز نیمی از دهان و حشمان سیاه و درشت غرقه در اشک او بوشانیده بود. با تمام فوا فر یاد 
زد : «بخاطر خدا, او را نکشید.» 

مردم» زمزمه کنان» گفتند ؛ «مادرش» مر یم 1» 

اقا پیرمردان در اين موقع چگونه میتوانستند بر حال اين مادر رحم آورند, ایشان هار 
شده بودند و فر باد می کشیدند : «مرده باد» مرده باد! او آمده است که مردم را بیدار کند تا 
به یک شورش دامن بزند, تا اموال ما را میان بی سر و پاها قسمت کند. مرده باد!» 

متخاصمین, اکنون دست به یقه شده بودند. دو پسر یوسف روی زمین در غلطیده 
فر یاد می کشیدند. یعقوب سنگی را برداشته, سر آنان را شکافته بود. بهودا با دشنه کشیده 
جلو عیسی ایستاده» کسی را اجازه نزدیک شدن نمی داد. فیلیپ با یاد آوری گوسفندانش» 
دیگر نتوانست خود را نگهدارد و کورکورانه عصا را بر سر متخاصمین فرود می آورد. صدای 
مر یم دوباره شنیده شد : «او مر بض است, عملش را از دست داده است. شمارا به خدا به 
او رحم کنید.» اما صدای او در میان غوغا گم شد. بهودا اینک قوی تر ین فرد گروه را روی 
زمین دراز کرده و دشنه اش را بر گلوی او قرار داده بود. اما عیسی خود را به موقع رساند تا جلو 
۳۲۹۹ 


یهود ا را بگیرد. 

- برادرم یهودا, خون نه, خون نه ! 

سرخ ریش خشمنا ک داد زد : «پس جی, آب؟ فراموش کرده‌ای که تيشه در دست 
داری ؟ زمان موعود فرا رسیده است. » حتی پطرس هم در اثر ضر به‌هائی که بر او وارد آمده 
بود » حشمناک گردیده» سا بت که زور گم را برداشت و بحان پیرمردان افتاد. مر یم خود را وسط 
مع رکه انداخت و به بسرش نزدیک شد. دست او را گرفت و گفت : «فرزندم» جه بر سرت 
آمده؟ چرا به اين روز افتاده‌ای؟ بخانه باز گرد. شستشو کن. لباست را عوض کن و نعلینت 
را بپا کن. پسرم» کثافت از سر و رو بت می بارد!» 

عیسی گفت: «من خانه ندارم. من مادر ندارم. تو کی هستی ؟» 

مدرب گر به اند وبا چنگ انداختن بهگونههیش» دیگر حرفی نزد. 

پطرس سنگ را پرتاب کرد , سنگ به پای پیرمرد قوزی خورد. آه از نهاد پیرمرد بر آمد 
و انگان لنگان از میان کوچه پس کوچه‌ها بطرف خانه خاخام رفت. اما حاخام در همان 
لحظه, در حالیکه نفس هایش بشماره افتاده بود» سر رسید. او که‌درون کنیسه‌سرش را میان 
صحف مقدّس فرو برده در تلاش بیرون کشیدن اراده خدا از درون کلمات بود» با شنیدن 
غوفا از جایش جسته بود. ولی بدانگاه که متوخه قشقرق گردید» مصايش را برداشت و 
سراسیمه دو ید تا ببیند چه خبر است. درراه‌باجندنفراززعمی ها برخورد کرده و همه چیز را 
فهمیده بود. او اینک جمعیّت را کنار زد و خود را به پسر مر یم رسانید. با خشونت گفت: 
(عیسی» این حه بساطی است که براه اند اخته ای ؟ این تونی » حامل عشق؟ این آن عشقی 
است که آورده‌ای؟ خحالت نمی کشی ؟» آنگاه رو بسوی انبوه حمعیّت نموده» گفت: 
«فرزندان من بخانه‌هایتان باز گردید. اين برادر زادهُ من است. او آدم مر یض و بدبختی 
است. سالهاست که مر یض است. از گفتار او کینه بدل نگیر ید بر او ببخشاید. اين او 
نیست که حرف میزند» بلکه کسی دیگر است که از : بان اوسخن می گوید. » 

عست گفت : «اه, خدای من |» 

خحاخخام در آمد که: «ساکت باش » و سرزنش آمیز با عصایش به او زد. ۳ 
به جمعیّت نمود : «فرزندانم» او را بحال خود بگذار ید. کینه‌ای از او بدل نگیر ید ز پرا 
نمیداند که چه میگوید. همه ما از فقیر و غنی» اعقاب ابراهیم هستیم. بین خود نزاع راه 
نینداز ید. وقت ظهر است. بخانه هایتان باز گردید. من این آدم بدبخت را معالجه میکنم. » 

بعد رو به مر یم نمود: «مر یم بخانه با زگرد. ما همین الان می آئیم.» 

مادر آخر ین نگاه خويش را به پسرش انداخت. نگاهی آ کنده از اشتیاق» گوی 
برای همیشه با او وداع میکند. آه کشید» روسری خود را گاز زد و درمیان کوجه‌های بار یک 
گم شد. 

در همان حال که مردم به کشتار یکدیگر مشغول بودند, ابر آسمان را پوشانیده و باران 
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در کار فرو ر یختن و شاداب کردن زمین بود. بادی بر می خحاست. ساقهةٌ آخرین برگ‌های 
درختان جنار و انجیر از شاخه‌ها جدا میشدند و برگ‌ها روی زمین پخش و پلا می شدند. 
میدان خالی گشته بود. 

عیسی به سوی فیلیپ ب رگشت و دستش را دراز کرد : «برادرم فیلیپ, خوش آمدی. » 

فیلیپ, با فشار دادن دست عیسی, حواب داد: «مولای من از دیدارت خوشحالم . » 
آنگاه عصای خود را به او داد و گفت: «اين را بگیر و بر آن تکیه کن.» 

عیسی گفت: «بیائید, یاران من بهتر است برو یم. غبار از پا بزدائید. بدرود ای 
ناصره 1» 

خحاخام پیر گفت : ((نا حاشیه ده همراه شما می آیم تا کسی مراحمتال نشود. » دست 
عیسی را گرفت و با هم در جلو بحرکت در آمدند. حاخام احساس میکرد که کف دست 
عیسی دارد می سوزد. گفت : ((پشرم » اينهمه در فکر سودای دیگران مباش . فنا می شوی. » 

- پدر من خودم سودائی ندارم» پس بگذار سودای دیگران فنایم کند. 

ایشان ناصره را پشت سر گذاشتند. باغها و پس پسشت باغها, مزارع» نمودار شدند. 
حوار یُونْ کنار جشمه‌ای ایستاده بودند تا زخمهای خود را بشویند. همراه آنان عده ز یادی 
فقیر و علیل بود» باضافه دو نابینا. ایشان پرجانگی میکردند و در انتظار بودند که پیغمبر جدید 
دست به معجزاتش بزند. ایشان هیجان زده و حوشحال بودند» گوئی از جنگی بزرگ 
برمي‌گردند. اما جهارحوازی. در سکوت راه می پیمودند. در تشو یش بودند و شتاب می کردند تا 
خود را به عیسی برسانند و او آرامششان بخشد. ناصره زادبوم استاد. طردشان کرده بود. 
مبارزه بزرگ آغازی خوش نداشت. با خود می گفتند: «اگر از قانا و کفرناحوم و هر جای 
دیگر در اطراف در یاچه جنسارت,پیرونرنده شدیم, چه پرسرمان خواهدامد ؟ کجا باید برو یم؟ 
کلام خدا را درگوش حه کسی بخوانیم ؟ در حائیکه مردم اسرائیل ما را بذیرا نمی شوند, به 
چه کسی باید روباوریم؟ببه کافرا؟» هیسی ا ۱ 
گرنتند. اما میس جک دام دصان تاودا اما عیسسی 
ترس را در چشمان ایشان خواند و دست پطرس را گرفت. گفت: «ای پطرس کم یمان 
جانوری سیاه با موهای براق در مردمک چشمت کز کرده است و میلرزد. پطرس» این جانو» 
ترس است ترس. میترسی ؟» 

- مولای منء وقتی از تودورم اری میترسم . برای همین است که نزدیک آمده‌ام. 
برای همین است که همه ما نزدیک آمده‌ايم.برای ما سخن بگو و قلب هایمان را اطمینان 
بخش. 

عیسی لبخند زد و گفت : («وقتی که سر در اعماق روحم فرو میبرم» نمیدانم جگونه و 
را حقیقت از آن میان به شکل مثل ظاهر میشود. بنابراین» دوستان» بار دیگر به ز بان امثال 
با شما سخن می گویم: 
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- یکی از بزرگ زادگان دستور داد تا بجهت عروسی پسرش ضیافتی عظیم در 
فصرش بر پا کنند. بمحض بر یده شدن سر گاوها و پهن گردیدن سفرهء غلامان خود را سراغ 
مدعو ین فرستاد که: «همه جیز آماده است. لطف بفرمائید و به عروسی تشر یف بیاور ید.» 
اقا همه به یک رأی عذر خواهی آغاز کردند. اّلی گفت : «من مزرعه ای خر یده‌ام. باید بروم 
آنرا ببینم. » دومی گفت؛: «من خودم تازه عروسی کرده‌ام و نمیتوانم بیایم . » و سومی گفت: 
«من پنج جفت گاو خر یده‌ام. می روم آنها را بيازمايم.» غلامان باز گشته, به مولای خود 
گفتند : «هیجیک ار مدعو ین نمیتوانند بیایند . می گو بند که گرفتاری دارند. » مولای آنان 
خشمگین شد. «فوراً به ميادین و راه‌ها بشتابید و فقرا و لنگان و کوران و ناقص الخلقه‌ها را 
جمم کنید و اینجا بیاور بد. من دوستانم را دعوت کردم اما ایشان از آمدن ابا کردند. 
بنابراین» خانه‌ام را از دعوت نشده‌ها پر میکنم تا در جشن عروسی پسرم بخورند و بنوشند و 
شادی کنند. ۱6 

عیسی از سخن گفتن باز ایستاد. کلامش را آرام آغاز کرده بود, انا هر چه بیشتر 
سخن می گفت. بیشتر به اهالی ناصره و بهودیان می اندیشید و خشم از جشمانش 
برمی جهید.حوار یون با تعجب به او مینگر یستند. 

بطرس ۰ که ار روی ناامیدی سرش را می خاراند» گفت: (ردعوت شدگان و دعوت 
نشدگان چه کسانی هستند؟ چه نوع عروسی است؟ مولای من بر ما ببخش, ولی ما 
نمی فهمیم . » 

عیسی گفت : «خواهی فهمید. بدانگاه که دعوت شدگان را فرا خوانم تا وارد 

شتی شوند و آنها ابا ورزند. خواهی فهمید. آنها می گویند: مزرعه و موستان و زن دارند. 

جشم و گوش و لب وبینی و دستشان» پنج جفت گاو هستند که مشغول شخم زدن میباشند. 
و جه جیز را؟ گودالی عمیق را!» آهی کشید. در حالیکه به همراهانش نظر می افکند 
احساس کرد که چقدر تنهاست. زمزمه کنان گفت: «من سخن می گویم, انا برای کی ؟ 
برای هوا. خودم تنها کسی هستم که گوش میدهم. چه وقت بیابان گوش پیدا خواهد کرد تا 
سخنم را بشنود ؟») 

پطرس دو باره گفت : «مولای من ما را ببخشید, ولی ذهن‌های ما توده لحن است. 
صبر داشته باش» خواهند شکفت. » 

یی ار ک تاو هت ام کر یت اما پیرمرد دیده به 
مین دوخته بود. او از معنای نهفته و وحشتناک مثل آ گاه بود و اشک در جشمان بی پلک او 
حلقه زده بود . 

آخر ناصره, جلو کلبه ای چوبی «باجگیر» نشسته بود. اسم اومتی بود. تمام تجاری 


۱- نقل با کمی تغییر از «انجیل متی », باب بیست و دوم و «انجیل لوقا »» باب چهاردهم. 
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که وارد میشدند یا از ناصره خارج می گشتند باید به رومی ها مالیات می پرداختند. متی آدم 
کوتاه قد و چهارشانه و زرد چهره‌ای بود. دست‌هایش زرد و نرم, انگشتانش رنگی و 
ناخن هایش سیاه بود. گوشهای دراز پشمالو و صدائی چون صدای خواجه داشت. تمام اهل 
ناصره از او متتفر بودند. کسی با او دست نمیداد و با گذشتن از کنار کلبه» رو یش رابر- 
می گردانید. مگر نه صحف انبیاء می گفتند: «وظیفه ماست که فقط به خدا و نه انسان 
مالیات بپرداز یم. »این آدم باجگیر بود و مالیات کر در حدمت قیصر رم. او شر یعت خدا را 
زير پا نهاده, مال حرام میخورد. فضای اطراف او تا هفت فرسخی آلوده بود . 

پطرس گفت : («بجه‌ها, تندتر حرکت کنید. نفس هایتان را بگیر ید. صورتتان رابر- 
گردانید. » 

اما عیسی ایستاد. متی در حالیکه بیرون کلبه ایستاده بود» قلمش را بین دندانها 
گذاشته بود. به تندی نفس می کشید و نمیدانست حکار کند. از ایستادن در بیرون کلبه 
میترسید, باوحوداین میل نداشت وارد کلبه شود . قرنها بود که آرزوی دیدن پیغمبر جدید راء که 
ندای برادری سر میداد» از نزدیک نموده بود. مگر او نبود که یکروز هی گفت : ررخحد | 
گناهکاری را که توبه کند بیشتر از انکس که هرگ زگناه نکرده»دوست میدارد ؟»وهمین حند 
روز یش» مگر نگفته بود : «من به آين دنیا» نه برای پرهیز کاران که برای گناهکاران آمده‌اع» 
با انهاست که دوست دارم حرف بزنم و غذا بخورم ؟» و روز دیگر وقتی از او سوّال شد: 
«مولای من اسم خدای حقیقی حیست ؟» حواب داد: «عشق!» اینک حه روزان و شبانی 
بود که متی این کلمات را در قلب خویش نشخوار کرده, با آهی گفته بو : «ببینی چه وقت 
او را می بينم, جه وقت به پاهایش می افتم ؟» و حالاء او رو برو یش ایستاده بود, اما متی 
ححالت می کشید سرش را بالا نماید و به او نگاه کند. بیحرکت با سری افکنده برجای 
مانده و منتظر بود. در انتظار حه بود ؟ همین الان پیغمبر از آنحا خواهد رفت و برای همیشه او 
را از دست خواهد داد. 

عیسی گامی بسوی او برداشت و اسم او را آنچنان آرام و مهر بان برز بان آورد که 
باجگیر احساس کرد قلیش ذوب شده است و چشمانش را بلند کرد. عیسی روبروی او 
ایستاده, نگاهش میکرد. نگاه او ملایم و قدرتمند بو . تا اعماق وجود باجگیر نفوذ میکرد؛ به 
قلبش آرامش و به ذهنش روشنی عطا میکرد. تمامی وجودش در حال لرزه میبود, امّا اینک 
خحورشید بر آن افتاده و گرمش میکرد. وه که حه لذت» ایقان» و دوستی ای بود! پس دنیا 
اینقدر ساده و نحات این حنین اسان بود؟ 

متی بداخل رفت. دفتر حساب هایش را بست. یک دفتر حساب سفید ز یر بغل خود 
گذاشت, دوات را پرشالش قرار داد و قلم را پشت گوشش نهاد. سپس کلیدی را از پرشال 
خود بیرون آورد؛ کلبه را بست و کلید را داخل باغی پرت کرد. کارش که تمام شد با 
زانوان لرزان نزدیک عیسی شد. ایستاد. حلوبرود یا نرود؟ ایا استاد با او دست خواهد داد؟ 
۳۰۰ 


چشمانش را بالا نمود و به عیسی نگر یست, گوئی عاجزانه از او می خواست که بسروی 
رحمت اورد. 

عیسی لبخندی زد و با او دست داد: «متی, خوش آمدی. همراه من بیا.» 

حوار ین به تشو یش افتاده و به کناری رفتند. خاخام پیر» سردر گوش عیسی نمود و 
گفت: «فرزندم, باجگیر! گناه بزرگی است. توباید به شر یعت گوش دهی.» 

عیسی حواب داد: «پدر, من به قلبم گوش میدهم. ») 

ایشان ناصره را پشت سر نهاده بودند. با گذشتن از باغ‌هاء به مزارع رسيدند. باد 
سردی می وز ید. کوه حرمون در آن دورها از پوشش نا زک اولین برف می درخشید . 

خحاخام دست عیسی را بار دیگر در دست گرفت . میل داشت پیش از آنکه از هم 
حدا شوند با او حرف بزند. اما جه میتوانست بگوید؟ از کجا آغاز کند؟ عیسی ادعا میکرد 
که در بیابان یهودیّه دا آتش را در یک دست. و بذر را در دست دیگرش نهاده است. 
می گفت که اين دنیا را خواهد سوزانید و آنگاه بر و یرانه‌های آن بذر دنیای دیگری را خواهد 
افشاند... خاخام‌دزدانه دراونگر یست. آیابه اوایمان‌بیاورد ؟ مگر صحف انبیاء نمی گفتند که 
برگز ید خدا مورد نفرت و تکفیر انسان‌ها قرار خواهد گرفت, همجون درختی پژمرده که 
ازمیان سنگلاخ سر بیرون آورده است؟ بنابراین» امکان داشت که اين مرد همان کسی بود 
که 

۱ خاخام به عیسی تکیه داد و آرام بگونه ای که دیگران نشنوند » پرسید : «تو کی 


هست , ؟» 
قلب پیرمرد از حرکت باز ایستاد. زمرمه کنان گفت :۰ «از گنجایش دهنم بیرول 


۳ مه 

- فرزندم» من به قلبم گوش نمیکنم, آدم را به ورطه می کشاند. 

عیسی با نگاهی- همدلانه به پیرمرد گفت: «به ورطبهة خدا: به نحات.» و لحظه ای 
بعد ۰ ((ید رو یای دانیال نبی را در باره قوم بنی اسرائیل در بابل به یاد نداری ؟ قدیم الایام 
در تخت خویش جلوس کرده با جامه‌ای, به سپیدی برف, و سری, به سپیدی پشم قوچ. 
تختش از شعله ساخته شده و رودی از شعله ها از کنار پاهایش روان بودند. داوران دریمین و 
یساش جلوس کرده بودند. آنگاه آسمانها گشوده گشت و بر بالای ابرها» پدن بیاد داری جه 
کسی نزول کرد؟» 

خحاخام پیره که نسل‌های متوالی از اين رو یا تغذیه کرده بود» حواب داد: «پسر 
انسان. » این خواب رابه شب ها نی خودش هم دیده بود. 

- وپسر انسان کیست. پدر؟ 

زانوان خاخام سست شد. با وحشت به جوان نگر یستن گرفت. در حالیکه دیده به 

۳ 


لبان عیسی دوخته بود» زمزمه کنان گفت: «کیست؟ کیست؟» 

عیسی آرام جواب داد: «من.» و دستش را بالای سر پیرمرد نهاد. گوی تقدیسش 

خاخام پیر میخواست چیزی بگوید» امّا نتوانست دهان باز کند. 

عیسی دست پیش آورد و گفت: («پدر» بدر ود. شمعولن» توآدم سعادتمندی هستی. 
ز یرا خداوند به وعدهٌ خویش وفا کرد و پیش از مرگت ترا شایستگی دیدن کسی راء که در 
تمام عمر آرزوی دیدارش را داشتی » عطا نمود. » 

خاخام با چشمان فرو افتاده او را نگر یستن گرفت. این تاج‌هاء بال‌ها و پسر انسان 
بر روی ابرها در اطرافش چه بودند ؟ خواب میدید ؟ آیا این دانیال نبی بود؟ آیا درهای آینده بر 
روی او گشوده میشدند؟ و او را قادر می نمودند تا نگاهی به درون بیندازد ؟ او نه بر روی 
خاک که روی ابرها ایستاده بود. و این مرد حوان که دستش را دراز کرد و لبخند زد» پسر 
مر یم نبود که پسر انسان نود ! 

سرش گیج رفت, عصای خود را بر زمین فرو کرد و بر آن تکیه داد تا نیفتد. آنگاه 
نگریست. به عیسی نگر یست که با گرفتن عصای چوپانی خویش از ز بر درختان پائیزی 
می گذشت. آسمان تار یک شده بود. باران دیگر نمیتوانست خود را در آسمان نگاه دارد: فرو 
افتاد. جامه خاخام پیر خیس شد و بر بدنش چسبید. آب از موی سرش پائین می ر یخت. 
برغم لرز یدن, وسط راه بیحرکت بر جای ماند. عیسی و همسفرانش از پی ای پشت درختان 
ناپدید شده بودند. اما همجنانکه خحاخام پیر میان باران و باد ایستاده بودء ایشان را می دید که 
ژنده پوش و پا برهنه به پیش می رفتند و صعود میکردند. به کجا میرفتند؟ روبه کدام جهت؟ 
آیا این ژنده پوشان پا برهنه و عامی آتش به دنیا می زدند؟ نقشه های خداوند گرداب مرموز و 


با خود رمرمه کرد: «ادونیا ادونیا ...» واشک از دید گانش سراز بر شد. 


فصل بیست ودوم 


رم با بازوان گشاده قدرتمند و سیری ناپذیر برروی ولایت‌ها نشسته است و قایق‌ها؛ 
کاروانان, خدایان» و کالاهای تمام دنیا و همه در یاها را بحضور می پذیرد. درعین حال که 
به هیچ خدائی ایمان ندارد» بی واهمه و با موافقتی طنز آلود تمامی خدایان را به در بارش 
می پذیرد : از ایران آنتش پرست, میتراا, پسر خورشید روی اهورمزدا را بر فراز گاوی مقس 
که بزودی سرش بر یده خواهد شد؛ از سرزمین ه من شیر نیل ایز یس " راء که در بهاران بر 
روی مزارع شکوفا در جستجوی چهار قطعه بدن شوهرش و برادرش, از یر یس "؛ که بدست 
تیفون ؟ قطعه قطعه شدندء می باشد؛ از سور یه, در میان شیون‌های دلخراش» ادونیس " با کره 
را؛ از فر یژیه» آتیس ۲ را که بر روی تختی روان دراز کشیده و با بنفشه های پژمرده پوشیده 
شده است؛ از حبشة بیشرم و رو اشتارت" عروس هزار داماد خدایان وشیاطین اسیا و آفر یقا 
را؛ و از یونان المپ" سپید قله را و هادس "۱ سیاه را. 

او تمامی خدایان را به حضور می پذیرد. حاده‌ها را باز گذاشته است در یاها را از 
دزدان در یائی و سرزمین را از قطاع الظر یق ها رهائی داده و به دنیا صلح و نظم عطا کرده 
ات بر فراز او هیچکس, حتی خدا هم نیست. وز یر پای او همه کس. خدایان و انسان‌ها 
همگی شهروندان و بردگان رم هستند. زمان و مکان طومارهای پر زر و ز یوری هستند که در 
مشت او وله شده اند. در حالیکه عقاب دو سر را که با جمع کردن بال های آغشته به خون 
خود » کنار پاهای بانو پش غنوده است. مینوازد. لاف می زند که : «من حاودانی ام . » رم یا 
خود می گو ید حه شکوهمند و لات بخش است. همه توانی و جاودانگی . آنگاه لبخندی بر 
روی چهرة گوشتالو و سرخابی اش نقش می بندد. 
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با خشنودی لبخند میزند... و فراموش می کند. اين سوّال که راههای زمینی و 
دریائی را برای چه کسی باز کرده, و تلاش قرن‌های خویش را بمنظور اعطای امنیت و 
آسایش به جهان برای چه کسی انجام داده استء هرگز بذهنش خطور نمی کند. او فتح 
نمودء قانون وضع کرد ثروتمند شد و بر روی تمامی جهان آرمید- برای جه کسی, برای حه 
کسی ؟ برای انسان پا برهنه ای که در همین لحظه, با خیل ژنده پوشان از پی ای از حادة 
متروک بین ناصره و قانا پیش میرود. جائی برای خفتن» جامه‌ای برای پوشیدن و چیزی برای 
خوردن ندارد. تمام صندوقچه‌ها» اسبان و ابر یشم های گران قیمت او هنوز در آسمان است؛ 
اقا راه پائین آمدن را در پیش گرفته اند. 

با عصای چوپانی در دست در میان خاک و سنگلاخ با پای‌خون‌آلوده راه 
می سپارد . گاهی متوقف ميشود» بر روی عصای خویش تکیه می‌زند و بی آنکه سخنی 
بگوید» دید گانش را به دامنه کوهها میفرستد و آنگاه بالاتر از قله‌ها به نور, به خداء که بر 
سر یر عرش نشسته است و کردار آدمیان را مینگرد. عصایش را بلند میکند, به او سلام 
می‌ دهد و آنگاه سفر خویش را از سر می گیرد... 

عاقبت به قانا رسیدند. کنار چاه خارج از ده زن جوان رنگ پر یده ای با شکم بالا 
آمده, با خوشحالی آب می کشید و سبو یش را پرمیکرد. او را می شناختند. همان دختری بود 
که در تابستان به عروسی او رفته بودند. آن زمان برای او آرزو کرده بودند که صاحب پسری 
شود . 

عیسی, در حالیکه لبخند میزد, به او گفت: «آرزوی ما برآورده شده است. » زن 
سرخ شد و جویای تشنگی آنان شد. ایشان تشنه نبودند» بنابراین سبويش را بر سر گذاشت» 
به سوی دهکده رفت و نایدید شد. 

پطرس جلو افتاد و با دو یدن از آستانه دری به آستانه دری دیگر شروع به دق‌الباب 
نمود. مستی مرموزی او را از خود بیخود کرده بود. رقصان, فریاد میزد: «باز کنید, باز 
کنید!» درها باز میشد و زنان ظاهر میشدند. شب دامن می گسترد, کشتکاران ازمزارع باز- 
می گشتند. آنها تعجب زده می پرسیدند : «رفیق» حه خبر شده؟ حرا درها را می زنید ؟» 

پطرس حواب داد : «روز خدا فرا رسیده است. توفان رفقا! ما کشتی حدید را حمل 
می کنیم. تمامی مومنان می توانند وارد شوند. اینک این استاد که کلید را در دست دارد. 
اینک شادمانه گام بردار ید !» 

زنان وحشت زده شدند. مردان نزدیک عیسی شدند که اینک روی صخره‌ای نشسته 
وبا عصای خحویش صلیب وستاره درخاک حک میکرد. 

رنجوران و جلاق‌هاء از تمامی دهکده, گرد او جمع شدند. 

- مولای من ما را لمس کن تا شاید شفا یا بیم. کلام محبّت آمیزی بگوتا فراموش 
کنیم که نابینا» افلیج و جذامی هستیم. بانوی پیر بلند بالا و اشراف منشی» در لباس سیاه» 
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0 زد: «من پسری داد شتم که مصلوبش کردند. او را زنده بگردان. ( 

۱ این بانوی پیر اشرافی که بود ؟ کشتکاران شگفت زده ب رگشتند . هیچکس از ده آنان 
مصلوب نشده بود. با نگاه در حستجوی حهت صدا بر آمدند, امّا بانوی پیر در هوای گرگ و 
میش نایدید شده بود . 

عیسی, خم گشته برروی خاک صلیب و ستاره حک میکرد و به شیپور جنگ که از 
نپه‌مقابل فرود می آمد» کوش می‌داد. صدای قدمهای سنگین و موز ون اش و ناگهان 
سپرها و کلاه خودهای برنزی در روشنائی خورشید غروب برق زدند. روستائیان برگشتند. 
جهره هاشان تار یک گشت. 

شکارجی لعنتی از تعقیب باز میگردد. دو باره بیرون رفته است تا شورشیان را 
دستگیر کند. 

- آنطور که خودش می گوید» دختر زمینگیرش را به ده ما آورده تا هوای سالم 
معالحه‌اش کند. اما حدای اسرائیل کتاب و میزانی دارد و عفو نمی کند. خاک قانا؛ اين 
دختر را در بطن خویش دفن خواهد کرد. 

اهای فتنه ها داد نزنید. دارد می اید . 

له استب :وان از تغلو آیان کذاشتند: ذراوسنط مزوفضی: تور ناشی تاضزهن فرار داشنت: 
با شلاق زدن به اسب خویش به حمعیّت کشتکاران نزدیک شد, و درحالیکه شلاق خود را 
بالا میبرد داد زد: «چرا تجمع کرده اید ؟ یالله متفرق شو ید !» صورتش رنجور بود. در عرض 
جند ماه پیر گشته و موی سرش خا کستری شده بود غم تنها دخترش» که یکروز صیح ناگهان 
خود را در رخحتخواب زمینگیر یافته بود» در درون او جنگ اند اخته و شکسته اش کرده بود. 
همجنانکه به روستائیان دستور پرا کنده شدن می داد. چشمش به عیسی افتاد که روی سنگی 
نشسته بود. ناگهان جهره اش روشن شد. اسبش را هی کرد و به او نزدیک شد. 

- پسرنجخان از یهودیه به اینجا خوش آمده‌ای. دنبال تومی گشته ام. 

آنگاه رو به روستائیان نمود : «حرفی با او دارم. شما برو ید. » 

حوار یون و ژنده پوشانی را که از ناصره به دنبال او افتاده بودند, دید. عده‌ای از آنان 
را شناخت و جهره درهم کشید. 

پسر نخار» توبه مصلوب شدن عدّه‌ای کمک کرده‌ای. مواظب باش خودت 
مصلوب نشوی. با مردم ز یاد نجوش. عقیده‌ای را در ذهن آنان فرو مکن. دست من سنگین 
است و رم هم حاودانی است. 

عیسی لبخند زد. او بخوبی آگاه بود که رم جاودانی نبود» اقا حرفی نزد. 

کشتکاران, با غرولند متفرق شده بودند. در فاصله دوری ایستاده و به سه نفر 
شورشی - پیرمردی بلند بالا با ر یش دو شقّه و دو پسرش-- که توسط سر بازان دستگیر شده و 
اینک بسته در زنجیر بجای دیگر منتقل ميشدند, نگاه میکردند. هر سه نفره با سر برافراشته از 
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بالای کلاه خودهای نظامی نگاه میکردند و سعی داشتند حمعیّت را ببینند. اما حیزی 
نمی دیدند. حیزی حز خدای اسرائیل را که راست‌قامت و برافروخته در هوا ایستاده‌بود» 
نمی دیدند. 
بهودا ايشان را شناخت. زمانی پهلو به پهلوی آنان جنگیده بود. سرش را برای آنان 

تکان داد امّا آنان, که از حلال خدا نابینا شده بودندء او را ندیدند, 

یوز باشی در حالیکه هنوز سوار بر اسب بود» خم شد وگفت : «پسرنجار» خدایانی 
هستند که از ما متنفرند و ما را می کشند. علّه‌ای اصلاً می خواهند سر به تن ما نباشد. و 
عّه‌ای دیگر فوق العاده مهر بانند و امراض فانی های نگون بخت را شفا می دهند. پسر نخان 
خدای توبه کدام یک از این مقولات متعلق است؟» 

عیسی حواب داد : «تنها یک خدا وحود دارد. بوز باشی » کفر نگو. » 

روفوس, با تکان دادن سس گفت: «من قصد ورود به بحث مذهبی با توندارم. من 
از بهودی ها نفرت دارم و اگر بدت نیاید» میگویم که همه شما لاینقطم خدا را به رخ همه 
می کشید. تنها چیزی که میخواستم از تو بپرسم اینست که آیا خدای شما میتواند...» از 
سخن گفتن باز ایستاد. شرمش می آمد که خود را کوحک کند و تقاضائی را از یک بهودی 
بنماید. اقا بلادرنگ, تختخوابی بار یک وبی آلایش در ذهنش نقش بست که بالای آن بدن 
بی رنگ دختری جوان, بیحرکت دراز کشیده, با چشمان سبز درشت خویش به او نگاه 
میکند و از او تقاضا میکند. .. 

غرورش را بلعید و از روی زین خحم شد : «پسر نخار» ایا خدای شما میتواند بیماران 
را شفا دهد ؟» و حون عیسی را ساکت یافت, دو باره پرسید : «آیا میتواند؟» 

عیسی آهسته از روی صخره‌ای که بالای آن نشسته بود, برخاست و به سوار نزدیک 
شد: «پدران انگور ترش خوردند و دندان فرزندانشان کند گردید.۱ قانون حدای من این 
حنین است. » 

یوز باشی » با ارزه‌ای در حانش فر یاد زد : «نه اين بیعدالتی است. » 

عیسی با حرف او مخالفت کرد: «نه, عین عدالت است. بدر و پسر از یک 
ر يشه اند. هر دو با هم به بهشت میروند و هر دو با هم به جهنم سقوط موی کته کزریکی زا 
بزنی» آندیگری مجروح ميشود. اگر یکی اشتباه کند, هر دو مجازات ميشوند. ای یوز باشی» 
توما را دنبال می کنی و می کشی. و خدای اسرائیل دختر تورا زمینگیر میکند. » 

پسر نخان اين ها کلمات گرانی است. یکبار اتفاقی سخنت را در ناصره شنیدم و 
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۱- اين جمله بگونه ای ناقص, شاید هم طنزآلود. از کتاب «ارمیاء‌نبی » باب سی و یکم نقل شده است. 
اصلش چنین است : «و در آن ایام بار دیگر نخواهند گفت که پدران انگور ترش خوردند و دندان پسران کند 
گردید, بلکه هر کس بگناه خود خواهد مرد و هر که انگور ترش خورد, دندان وی کند خواهد شد.» 
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آنگاه کلماتت بمذاق‌یکر ومی‌خوشترمی آمد. اما اینک. . . 

- آنگاه, ملکوت آسمان حرف میزد, و اینک پایان دنیا. یوز باشی, از آنروز که 
سخنم را شنیده‌ای تا کنون» قاضی عادل بر تخت خو یش حلوس کرد صندوفحه هایش را 
گشود و عدالت را صدا زد. و عدالت» شمشیر بدست. آمد و کتار او ایستاد. 

- ایا خحدای تو هم یکی از آن خداهائی است که قدمی فراتر از عدالت بر نمیدارد؟ 
آیا همانجا می ایستد؟ پس آن پیام جدید عشق را که تابستان گذشته در جلیل بشارت 
میدادی, کو؟ دختر من نیازی به عدل خدا ندارد» نیاز به عشق او دارد. من در حستحوی 
خدانی هستم که فراتر از عدالت می رود و میتواند دخترم را شفا دهد . برای همین هم هست 
که تمام اسرائیل را بدنبال توز بر پا گذاشته‌ام... عشق, میشنوی ؟ عشق و نه عدالت. 

- یوز باشی بی رحم و بی عشق رم» چه کسی این کلمات را در دهان وحشی تو 
نهاده است؟ 

رنج و عشق من بدخترم. من در جستجوی خدائی هستم که بجه‌ام را شفا دهد تا 
بتوانم به او ایمان بیاورم. 

خوشا بحال کسانیکه به خدا ایمان می آورند بی آنکه در خواست معحزه کنند. 

- آری خوشا بحال آنان. امّا من آدمی خشن هستم ر به اين سادگی متقاعد 
نمی شوم . من خداهای ز یادی را در رم دیده ام . هزارها نفر از اناد را در داخل ففس دار یم و 
دیگر بسم است. 

- دخترت کحاست؟ 

- همینجا. او در باغی در مرتفع تر ین نقطه اين ده است. 

پرو یم. 

یوز باشی خود را جمع و جور کرد و از اسب پائین پر ید. او و عیسی از جلومی رفتند. 
پشت سر آنان با فاصله, حوار یون و عقب تر جمعیت روستائیان می آمدند. در همان لحظه 
توماس, که از شادی در پوست خود نمی گنجید از پشت سر بازان جناح عقب بیرون آمد. 
برای فروش آنجا رفته و اجناس خود را با قیمت گران به سر بازان قالب کرده بود. 

حوار ون داد زدند: «آهای توماس» تو هنوز با ما نمی آئی ؟ اینک معحزه‌ای را 
می‌بینی و ایمان می آوری. » 

توماس جواب داد: «اوّل باید ببینم و لمس کنم.» 

- ای دوره گرد ناقلاء چه چیز را؟ 

حقیقت را. 

مگر حقیقت جسم دارد؟ کله‌پوک, این چه مزخرفاتی است که می گوئی ؟ 

توماس با خنده گفت: «اگر حقیقت حسم نداشته باشدء به جه درد من می خورد؟ 
من احتیاج به لمس اشیاء دارم. به چشم و گوشم اعتماد ندارم. به دست‌هایم اعتماد دارم.» 
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ایشان به مرتفعتر ین قسمت ده رسیدند و وارد خانهاء. شدند که با دوغاب سفید شده 
بود . 

دختری»حدود ۱۲ سال» روی تختخواب سفیدی دراز کشیده, حشمان سبز درشتش 
باز بود. با دیدن پدرش جهره او باز شد. روحش با خشونت تکان خورد و سعی کرد بدن 
زمینگیر را بر حیزاند» اما ببهوده بود. شادی از چهرةٌ او رفت. عیسی خحم شد و دست دخترک 
را گرفت. تمامی قدرتش و عشق و رحمتش در کف دستش جمع شد. بی‌آنکه سخنی 
بگوید» دیده به دو چشم سبز دوعت و احساس کرد که روحش از نوک انگشتان او بدرون 
جسم دختر جر یان می‌یابد. دخترک با مهر بانی به اونگر یست. لبانش باز شد و لبخند زد. 

حوار یُون» پاورجین پاور جین بداخل اطاق رفتند. توماس حلوتر از همه با بسته کالا 
در کولش و بوق در پرشالش وارد شد. روستائیان درون باغ و کوچه باغ های بار یک متفزق 
شدند. همه نفس در سینه حبس کرده منتظر ایستاده بودند. یوز باشی, با تکیه به دیوا 
دخترش را مینگر یست و سعی میکرد دلهره‌اش را پنهان سازد. 
گونه‌های دختر, آهسته آهسته, به سرخی گرائید, سینه اش بالا آمد.احساس خارشی 
دلنوان که از دست به قلب و از قلب به کف پاهای او میرفت, سراسر بدنش را فرا گرفت. 
اعصاء و جوارح او مانند ۳ درعت سپیداری که در اثر بادی ملایم کنده میشود» تکان 
میخورد. عیسی احساس_ کرد که دست دخترک در میان دست او مانند قلب میزند و به 
زندگی باز میگردد. تنها بدانگاه بود که دهانش را باز کرد و حرف زد. آرام به او فرمان داد: 
«دخترم, برخیز, » دختر آرام تکان خوردء گوی از کرختی بهبود حاصل می کند. خود را کش 
و قوس داد» گوئی از خواب بیدار میشود» آنگاه با قرار دادن دست خویش برروی تختخواب 
بدن خود را بپا خیزاند و با یک جست به آغوش پدرش پرید. چشم‌های لوچ توماس از کاسه 
بیرون پر ید. دست دراز کرد و دختررا لمس نمود. گوئی میخواست اطمینان حاصل کند که 
او حقیقی است. حوار پُون شگفت زده و هراسان شدند. جمعیّتء که گرد آمده بودند, 
لحظه‌ای فر یاد زدند و آنگاه, وحشت زده, خاموش شدند. جیزی جز صدای خنده دخترک 
که پدرش را بغل میکرد و می بوسید, بگوش نمی رسید. 

بهودا نزدیک استاد شد. جهره اش خشمنا ک وشیطانی بود. 

تونیروی خودت را برای کافران به هدر میدهی. توبه دشمنانت کمک میکنی. 
آیا این همان بایان دنیائی است که برایمان آورده‌ای؟ آیا این ها شعله ها هستند ؟ 

اما عیسی که در آن دور دورهای آسمان تار یک پرسه میزد» صدای اورا نشنید. او 
حودش بیش از دیگران از دیدن دخترک, که از تختخوابش بیرون پر یده بود, وحشت زده شده 
بود . حوار یَون» که قادر به پنهان داشتن لأت خو یش نبودند, حلقه ای بر گرد او تشکیل داده, 
به پایکوبی مشغول شدند. پس آنها از رها کردن همه جیز و پیوستن به او کار نیکوئی انجام 
داده بودند. او معحزه میکرد. توماس در ذهن خو بش ترازونی نهاد و وزن کرد. در یک کفه» 
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کالایش را گذاشت و در کنه دیگر ملکوت آسمان را. کفه‌ها مدّتی بالا.و پائین رفتند و 
عاقبت ایستادند . ملکوت اسمان سنگین تر بود ار حنین خطر کردنی مع رکه است. پنج 
میدهم و ممکن است هزار در یافت کنم. بنابراین با نام خداء به پیش ! 

تیه آتتاد نس دتک عسن او کسقت: «مولای منء به حاطر 
عصسزیسز شسما کسالاه‌ايیم را پنیین فقرا قسمست ميسکنتم. 
لطفاً فردا بهنگام رسیدن ملکوت آسمان» فراموش نقرمانید . . من همه حیز راقر بانی میکنم تا 
همراه توبيايی ز یرا امروز حقيقت را دیدم و لمس کردم.» 

اما عیسی باز در این عالم نبود. شنید امّا حوابی نداد. دوره گرد سایق ادامه داد: 
«تنها بوقم را نگهمیدارم تا برای جمع کردن مردم بر آن بدمم. ما کالاهای جدید می فروشیم, 
کالاهای حاودانی و- رایگان.» 

یوز باشی ء در حالیکه دختر: ش را در بغل داه شتن یه موی :عیی._ آمن.: کف" ((مرد 
خداء تودخترم را دو باره زنده کردی. چه کاری برایت میتوانم انجام دهم ؟» 

عیسی جواب داد: «من دخترت را از زنجیر شیطان خلاص کردم. توء ای یوز باشی » 
آن سه شورشی را از زنجیر رم خلاص کن.» 

روفوس سرش را بائین انداعت و آه ۳ با آندوه زمرمه کرد: «من نمی توائم. 
حقیقتاً نمی توانم. من برای امپراطور رم سوگند وفاداری یاد کرده‌ام» همانگونه که توبرای 
خدائی که می پرستی سوگند وفاداری یاد کرده‌ای. آیا این درست است که سوگندت را 
بشکنی ؟ هر چیز دیگری را از من بخواه. پس فردا عازم اورشليم خواهم شد و پش از رفتن 
می خواهم این تقاضا را بکنی . » 

عیسی حواب داد )» بوز باشی » بکروز در رمانی دشوار همدیگر را در اورشلیم مقدس 
دیدار خواهیم کرد. آن زمان تقاضایم را از تومی کنم. تا آنگاه صبر کن.» و دست روی 
موی -غرمافی قزر گذاشت: ومدتی: درار نگهش داضت ,حهمانش را بستت. گرمای سس 
نرمای مو و حلاوت زنانگی را احساس کرد. با گشودن چشمانش, عاقبت گفت: «فرزندم» 
می خواهم چیژی را برایت بگویم که همواره بیاد داشته باشی . دست پدرت را بگیر و او را 4 
راه حقیقی هدایت کن.» 

دخترک پرسید : «ای مرد خداء راه حقیقی کدام است ؟» 

عشق. 

یوز باشی دستور شام داد. غذا و مشروب آورده شد و سفره چیده گشت. به عیسی و 
حوار بُون گفت: «مهمان من باشید. امشب در این خانه بخور ید و بنوشید که زندگی دو باره 
دخترم را جشن می گیرم زشالهاستت کم فیشدال نبودهاع. امشب قلیم لبالب از سرور است. 
خوش آمده اید !» آنگاه به طرف عیسی خم شد و گفت : : «من یتست پرستش 
شما هستم. او را بمن بده تا بتوانم همراه دیگر خدایان به رم بفرستمش) 

عيسي جواب داد: «بموقع خود, آنجا خواهد رسید.» _ حیاط رفت تا نفسی 
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شب دامن می گسترد . ستارگان در کار صعود به آسمان بودند. پائین» در دهکده 
کوجک. مشعل‌ها روشن شده و چشم آدمیان برق می زد . امشب‌صحبت های هر روزی آنان 
یک درجه بالاتر از حد معمول رفته بود, زیرا احساس میکردند که خداء همچون شیری 
مهر بان, وارد دهشان گردیده است. 

سفره جیده شد. عیسی میان حوار یوش نشست و نان را قسمت نمود اما لب بسخن 
باز نکرد. درون اوبروحش هنوز با دلهره پر پر میزد, گوثی تازه از حطری عظیم جسته, یا 
شاهکاری بزرگ و غیر منتظره را به اتمام رسانده بود. حوار یونش هم جیزی نگفتند, اما 
قلبشان از شادی می تپید. اين بایان دنیا و ملکوت آسمان رو یا و هیحان محض نبود که 
حقیقت داشت و حوان سیه جرده و پا برهنه کنار دستشان, که مثل ساير انسان‌ها میخورد و 
حرف میزد و می خندید و می خوابید, حقیقتاً رسول خدا بود. 

بدانگاه که شام خورده شد و همگی برای خواب دراز کشیدند» متی ز بر مشعل 
نشست. دفتر سفید را از زير پیراهنش بیرون آورد؛ قلم را از پشت گوش برداشت؛ روی 
صفحات خم شد و برای مدتی دراز در تفکُر باقی ماند . حگونه بایست آغاز می کرد ؟ از کا 
باید آغاز می کرد؟ خداوند او را زانوبه زانوی این مرد مقس نشانده بود تا کلماتی را که او 
می گفت و معجزاتی را که انجام میداد, با امانت کامل یادداشت کند تا از میان نروند و 
نسل های آینده بتوانند از آنها آ گاه شوند و به نوبه خویش» راه رستگاری را بر گز ینند. 
مسلماًء اين وظیفه‌ای بود که خدا بار امانتتش را بر دوش او نهاده بود. او خواندن و نوشتن 
میدانست. بنابراین مسئولیتی سنگین داشت: مسئولیت ثابت نگهداشتن همه آنچه را که در 
حال از میان رفتن بود» با قلمش و حاودانه کردن آن به وسیلة نگاشتن آنها . بگذار حوار تون 
از او بیزار باشند» بگذار از او رو گردان باشند» چرا که زمانی باجگیر میبود. او به آنان نشان 
میداد که گناهکار توبه کننده بهتر از آدمی است که هیچگاه مرتکب گناهی نگردیده است. 

قلم را درون دوات برنزی کرد و صدای خش خش بال‌هانی را در سمت راستش 
شنید. چنین می نمود که فرشته ای آمده است و در گوشش دیکته میکند. با اطمینان و سرعت 
شروع به نوشتن کرد: «کتاب شجره‌نامه عیسی بن داودبن ابراهیم. ابراهیم... آورد.». او 
نوشت و نوشت تا آنگاه که مشرق در روشنائی سیمگون درخشیدن گرفت و آولین خروس 
سحری خواند . 

۰ 

ایشان. با توماس و بوقش در حلوه عازم شدند . توماس در بوقش می دمید و ده بیدار 
ميشد. فر یاد می زد : «بدرودء بامید دیدار هر چه زودتر در ملکوت آسمان.» از عقب‌سس 
عیسی می آمد با حوار یُون و خحیل ژنده پوشان و افلیج های ناصره, که هنوز از پی او می رفتند و 
بتعدادشان توسط افراد تازه‌ای که از قانا می آمدند افزوده میشد. آنها منتظر بودند. بخود 
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می گفتند : «او احتمالاً ما را فراموش نخواهد کرد. آن ساعت مبارک فرا خواهد رسید که 
بسوی ما هم برگردد و از گرسنگی و مرض خلاصی مان بخشد...» امروز؛ بهودا در آحر صف 
باقی ماند. اویک خورجین بزرگ یافته بود و جلوخانه‌ها می ایستاد و با صدائی نیم تضرع آلود 
و نیم تهدید آمیز با زنان حرف میزد: «بر عهدهٌ ماست که برای شما حانفشانی کنیم تا شما 
طفلکی ها بتوانید نجات یابید. و بر عهدهُ شماست که به ما کمک کنید تا از گرسنگی تلف 
نشویم. اینرا بدانید که حتی مقذسین هم احتیاج به خوراک دارند تا جانی بگیرند و بشر یت 
را نحات دهند. نان, پنی کشمشء خرماء مشتی ز یتون, هرحه که باشدء خدا آنرا 
یادداشت میکند و در اخرت به شما عوض میدهد. یک عدد ٍِ که می دهید» خدا یک 
ز یتونستان به شماعوض خواهد داد. » و اگر زنی» در باز کردن صندوقش تعلل میکرد, برسرش 
داد می کشید: «جرا اینقدر خسیسء خانم؟ فرداء یا پس‌فرداء یا حتی امشب, آسمان‌ها 
گشوده خواهند شد آتش فرو بحواهد آمد و از تمام مایملک شما چیزی جز آنچه به ما می دهید 
باقی نخواهد ماند. تو موجود بیچاره اگر نجات بیابی» نجات خویش را مدیون نان و ز یتون و 
شیشه روغنی که بمن دادی, خواهی بود.» 

زنان وحشت زده صندوقشان را باز می کردند و موقعی که یهودا به حاشیة ده رسیده 
بودء خورحینش از صدقه مالامال بود . زمستان آغاز شده بود : زمین به خود می لرز ید. درختان 
بسیاری که با عر یانی کامل بر پا ایستاده بودند» سردشان بود. درحتان دیگر را -ز یتون, 
نخل سرو خدا تبرک کرده و زر و ز یور خویش را دست نخورده در زمستان و تابستان به 
تن داشتند. انسانها هم بر همین منوال بودند. تمام مسکینان, همچون درختان عریان» 
سردشاد بود... 

یوحتّا خرقةٌ پشمین خود را روی عیسی انداخته واینک در حالیکه به خود می لرز ید 
در شتاب بود تا به کفرناحوم برسد و صندوق‌های مادرش را بر بگشاید. سالومه پیر در مدت 
عمر خویش, خیلی چیزها بافته بود و قلبش بزرگوار و سخی بود. او لباس‌های گرم به 
همسفران می داد و امان از وقتیکه ز بدی بر بول پرست لنده می داد. این سالومه بود که با 
سرسختی» و در عين حال مهر بانیش, خانه را اداره می کرد. 

فیلیپ نیز در شتاب بود و بدوست حان‌حانی خود ناتانیل, می اندیشید. ناتانیل تمام 
روز را در کفر ناحوم صرف وصله پینه کردن دم پائی و نعلین می کرد. زند گیشس در این راه تباه 
می‌شد. کجا می توانست وقتی بیابد تا ذهنش را بسوی خدا بردارد. تا نردبان یعقوب را به 
آسمانها تکیه بدهد و بالا برود! فیلیپ با خود می گفت: «چه وقت به آنجا خواهم رسید, تا 
راز بزرگ را بر این بینوا برگشایی تا او هم بتواند نجات یابد.» آنها دور زدند و طبر یه رای 
شهری که مورد غضب خدا بود و همراه حاکمش که کشنده تعمید دهنده بود, محکوم به آتش 
جهئم بود» پشت سر گذاردند. متی خود را به پطرس رسانید تا از او انجه را که در بارهٌ رود 
اردن و تعمید دهنده به یاد داشت بپرسد و بدین ترتیب حوادث را جزء به حزء بنویسد. اما 
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پطرس خود راعقب کشید تا مبادا نفس کثیف باجگیر به او بخورد. متی دلگیر شد و 
دفترش را ز بر بغل زد. از دیگران عقب افتاد. با دیدن دو گاری‌چی, که اهل طبر یه بودند و 
به آنجا می رفتند. در باره چگونگی وقوع قتل تعمید دهنده از آنان سوالاتی نمود تا یادداشت 
نماید. آیا راست بود که حاکم مست شده و نادختر یش سالومه, عر یان جلو او رقصیده بود ؟ 
هتی باید از حزئیات آگاه می شد تا با نگاشتن این حزئیات را حاودانه سازد. در این وقت» 
آنها به کنار اه بر کین بیرون محدل رسیده بودند. خورشید ز یر ابرها پنهان شده, تار یکی 
کمرنگی به روی زمین افتاده بود. نخهای سیاه باران آو یزان شدند و زمین و آسمان را بهم 
پیوند دادند.. 

محدلیّه نگاه حویش را به روزن سقف خانه اش کشاند و متوجه سیاه شدن آسمان 
گردید. با خود زمزمه کرد: 

«رمستان سر رسیده است. باید عحله کنم ۰ دوک را حرخاند و با سرعت زیاد 
ری برع بمی ۶ که باه اوه درد در نظر داشت ت که عبای گرمی برای معبودش 
شافل تشر تفا دز مان نمانی ایام هخا نگاهی می انداخت و درخت انار 
بزرگ راء که مملو از انار بود؛ می ستود . آنارها را نمی حید. همه را بو ی هد پا 
خود اندیشید : «خداوند ارحم الرّاحمین است. روزی دوباره معبودم از این جا خواهد ۴ 
و دامنم را با انار پرخواهم کرد و پیش پایش قرار خواهم داد. او حم خواهد شد و با رگن 
اناری گلو یش را تازه خواهد کرد...» در حالیکه پشم می رشت و درعت انار را می ستود» 
زندگی خویش را مرور کرد. زندگی او با عیسی بن مریم آغاز شده وبه فرجام می رسید. وه 
که تا کنو چه رنج و سرمستی ی 9 ۳ او 
وارد شده و آنگاه مانند درد گر بخته و او را تنها گذاشته بود؟ بی ببینی اکنون کحا بود؟ آیا 
بحای شخم زنی » نخاری, ماهیگیری» همسرگز ینی (خوب, زنان هم آفر یده خدا بودند) هنوز 
با سایه‌ها می جنگید؟ چه می‌شد اگر یکبار دیگر از مجدل عبور می کرد تا او به سو یش 
می‌دو ید و انار پیش پایش می‌ر یخت تا او گلویش را تازه می کرد. 

مجدلیّه در همانحال که غرق این افکار بود وبا دستهای جابک و ماهر خو یش دوک 
را می حرخانید» صدای فر یاد و بوق بگوشش خورد. « سر چند که این توماس دوره گرد 
است؟» آنگاه شنید که کسی داد می زند: «در خانه‌هایتان را بگشائید.ملکوت آسمان‌فرا- 
رسیده است. » 

مجدلیّه از جا جست. مرغ دلش از شادی پرواز می کرد. او آمده بودء او آمده بو ! تب 
و لرز در اندامش دو ید. بی سرانداز بیرون دو ید. خرمن گیسوانش روی شانه‌های او افشان 
بود. از حیاط گذشت وبه دروازه رسید. و آنگاه خداوند را دید. با برکشیدن فر یاد خوشحالی 
به باهای او افتاد و با نقس های به شماره افتاده گفت؛ «مولای من مولای من خحوش 
آمدی!» انارها و نذرش را فراموش کرده بود. پاهای مقس را بغل کرد و موهای ابی و 
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سیاهش » که هنوز بوی عطر دوران وین کر یش را می داد بر روی زمین افشان شد. 

دو باره گفت؛ «مولای من مولای من» خوش آمدی. » و به آرامی او را به سوی خانه 
محقرش کشانید. 

عیسی خم شد, دست او را گرفت و از روی زمین بلندش نمود. گلگون و مسحور» 
عیسی بداماد بی تحر به ای میمانست که دست عروسش را در دست گرفته باشد. تا اعماق 
وجودش سرشار از لأّت بود. این مجدلیّه نبود که او از روی زمین بلندش نموده بود, که روح 
انسان بودء و او دامادش. محدلیّه می لرز ید» سرخ می‌شدء موهایش را روی سینه اش 
می انداحت تا بپوشاندش. همگی شگفت رده او را می نگر یستند. آوخ» که حه پژمرده و 
رنگ پریده شده بود! حلقه‌های ارغوانی رنگی دور چشمان او را گرفته بود. و دهان سفت و 
گوشتالوی اومانند گلی بی آب پژمرده شده بود. همچنان که مجدلیّه و عیسی بازو به باز و راه 
می رفتند» مردم فکر می کردند که خواب می بینند . آندو بر روی رمین گام برنمی داشتند که 
در هوا شناور بودند و پیش می رفتند. آیا این یک جشن عروسی بود و اين جمع ژنده پوشان هم 
که کوحه را انباشته بودند» مهمانان مراسم ؟ و آن درخت انار پر میوه, که در داخل حیاط دیده 
می‌شد, آیا روحی مهر بان بودء یا الهه خانواده, ویا شاید زنی خوشبخت‌تر از آن روح و الهه, 
که پسران و دخترانی را بدنیا آورده واینک در میان حیاط خو یش ایستاده و قر بان صدقه‌شان 
می رفت ؟ 

عیسی آرام گفت: ((محد لَیّه» تمام گنا هانت آمرز بده شده‌اند ز برا بیش از اندازه 
عشق ورر یدی. » 

و مجدلیّه, با شعف زائدالوصفی, به جلو خم شد. می خواست بگوید که او با کره 
است. اما آنجنان سرشار از لذت بود که دهان گشودن را نتوانست, به سوی درخت انار دو ید 
و بحانش افتاد. دامنی پر کرد و جلو پای محبوب را از انارهای خنک قرمز رنگ انباشت. 
آرزوی قلبی دير ینه اش برآورده شد. ز برا عیسی خم شد. اناری را برگرفت, آنرا شکافت» 
دستش را پر از دانه کرد و گلویش را تازه نمود. آنگاه حوار یون, هر کدام بنوبه حویش» خحم 
شدند و اناری برگرفتند و گلو یشان را تازه کردند. 

عیسی گفت: «مجدلیّ, چرا این چنین با چشمان تشویش آلود بمن نگاه می کنی» 
انگار با من وداع مین کنن 5 

- معبودم, از زمانیکه به دنیا آمده ام همواره و در هر لحظه با توسلام و حداحافظی 
کرده‌ام. 

و جنان آرام حرف زد که تنها و بوحتا» که نزدیک او بودند» شنیدند. پس از 
لحظه‌ای سکوت ادمه داد : «باید به تونگاه کنم. زیر زن از جسم مرد خلق گردید و هنوز 
نمی تواند جسم خویش را از جسم مرد جدا کند. اما توباید به آسمان نگاه کنی» ز یرا تو 
مردی و مرد را خدا خلق کرده است. بنابراین فرزندم, بمن رخصت بده تا بتونگاه کنم.» 
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کلمهةٌ فرزندم را چنان با صدای خفه بر زبان آورد که حتی عیسی هم نشنيد. اقا 
پستانهای خود او پر شد و تکان خوردء گوئی به پسرش شیر می دهد. 

زمزمه ای در میان جمعیت برخاست. بناگاه» مرضای حدید سر رسیدند و حیاط را 
انباشتند, پطرس گفت : «مولای من مردم صبرشان تمام شده‌است وغرولند می کنند. » 

هنن خراهب ٩‏ 

- کلامی محبّت آمیز, معجزه. نگاهشان کن. 

عیسی برگشت. در هوای آشفتة رگباری که فرو می ر یخت. حمعیّتی را مشاهده 
کرد که با دهان‌های نیمه‌بان پر تمتّا, و با جشمانی پر درد او را نگر یستن گرفته بودند. 
پیرمردی از میان جمعیّت پیش آمد. او از بین رفته و پلک هایش به‌دوزخم می مانست. دور 
گردن اسکلت‌وارش ده تعو بذ آو یزان بود که هر یک و ی بود. به عصای 
دو شقه اش تکیه داد و در درگاهی خانه ایستاد. با صدائی پر بیجارگی و درد گفت: 
«مولاای من من بیرمردی صد ساله ام . دور گردنم ده فرمان را ت- تا هميشه پیش نظرم 
باشد. از هیچیک از اين فرامین سر پیچی ننموده‌ام. همه ساله به اورشلیم می روم و یک عدد 
قوچ قربانی به صبایوت مقدس تقدیم می‌دارم. شمع روشن می کنم و بخور می‌سوزانم. 
شب‌هاء به جای خوابیدن» «مزامیر داود» را می خوانم. گاهی به ستارگان می نگرم و زمانی 
به کوهها - و در انتظار فرود آمدن خداوند میمانم تا او را دیدار کنم. اين تنها پاداشی است 
که می‌جویم. اینک سالیان سال است که در انتظار مانده ام اقا چه انتظار ببهوده‌ای. پایم 
لب گور است. انا هنوز اورا ندیده‌ام. چراء چرا؟ بیچارگی ام» بیچارگی بزرگی است. جه 
وقت خداوند را خواهم دید؟ چه وقت آرامش خواهم یافت. » 

همجنان که حرف می زد دمبدم عصبانی تر می شد. طولی نکشید که عصای دو 
شقّه اش را بر زمین می کوبید و داد می زد. 

عیسی لبخند زد و جواب داد: «پیرمرد» یکی بود یکی نبود» در دروازهٌُ شرقی شهر 
مهمّی یک تخت مرمر ین بود. روی این تخت هزار پادشاه نابینا از جشم راست. و هزار 
یادشاه نابینا از جشم حپ, و هزار پادشاه بینا از هر دو دیده نشسته بودند. همه انان خدا را 
صدا در دادند که ظاهر شود تا بتوانند او را ببینند. اقا همگی با حسرت سر در خاک فرو 
بردند . بدانگاه که پادشاهان مرده بودند » گدای پابرهنه و گرسنه ای فرا رسید و بر روی تخت 

. با خود گفت: «خداوندا, چشمان انسان نگر یستن مستقیم به خورشید را نمی یارد. 
و بس ای قادر متعال» چگونه می تونند مستقیم به تونگاه کنند؟ پروردگارا 
بر من رحمت‌آور و جلال و جبروتت را از خود برگیر تا من فقیر و بینوا» توراببینم». آنگاه 
سبشنو پیرمرد -- خداوند تکه‌ای نان» ظرفی آب سرد پیراهنی گرم یک کلبه شد و در جلو 
کلبه زنی که به طفلس شیر می‌داد. گدا بازوانش را دراز کرد و با خوشحالی لبخند زد. 
زمزمه کنان گفت: از تو ای خداوند سپاسگزارم. تو خودت را بخاطر من فروتن کردی. تو 
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نان, آب, پیراهن گرم و زن و بچه‌ام شدی تا بتوانم ترا ببینم و من تو را دیدم. من به خاک 
می افتم. و جمال هزار چهر؛ٌ دوست داشتنی ات را ستایش می کنم. » 

صدائی از هیچکس برنیامد. پیرمرد مانند گاوی وحشی آه کشید و با جلو آوردن 
عصای دو شفه اش در میان جمعیّت گم شد. پس از او تازه دامادی پیش آمد. مشتش را بلند 
کرد و فر یاد زد: «می گو یند که توآنش در دست گرفته ای تا دنیا را بسوزانیء تا خانه‌ها و 
بحه‌های ما را بسوزانی. آیا اینست عشقی که مذعی آوردنش برای ما هستی ؟ آیا انخست 
عدالت: آتش ؟» جشمان عیسی پر از اشک شد. بر این جوان تازه داماد دلش سوخت. 
راستی را اين بود عدالتی که می‌آورد: آتش ؟ آیا راه دیگری برای دست‌رسی به رستگاری 
وحود نداشت ؟ 

پس از آن جوان, صاحبخانه‌ای از میان جمعیّت راهش را باز کرد تا برای شنیدن 
جواب نزدیکتر بیاید» ز یرا گوشهایش سنگین بود. فر یاد زد : «بما به وضوح بو که برای 
رستگار شدن چه باید بکنیم ؟» 

عیسی جون تندر غر ید: «در يچ؛ُ قلبتان را بگشائید. صندوقجه‌هایتان را بگشائید» و 
اموالتان را میان فقرا قسمت کنید. روز خداوند فرا رسیده است! هر آنکس که از روی 
لثامت» قرص نانی» کوز؛ُ روغنی » یا تکه زمینی را نگه داردء در ساعات باز پسین عمرش آن 
نان و روغن و زمین را چون رشته‌ای بر گردن خویش آو يخته خواهد یافت که او را به قعر 
جهنم می کشاند.» 

صاحبخانه گفت: « گوش هایم وز وز می کند. ببخشید که می‌روم. احساس 
می کنم سرم گیج می‌رود.» و با خشم به طرف خانه اعیانی خو یش رهسپار شد. «ترا به 
خداء گوش کن. اموالمان را میان فقرای شپشو قسمت کنیم! اینست عدالت؟ لعنت خدا بر 
او باد.» 

در حالیکه با خود حرف می زد و فحش می‌داد» براه خو یش ادامه داد. 

عیسی او را نگاه کرد تا نایدید شد. با کشیدن آهی گفت : «دروازه جهنم گشاد 
است وراه هم گشاد و گلر یزان. امّا دروازة منتهی به ملکوت خدا تنگ است و راه پر فراز. 
در خلال زندگی» می باید انتخاب کنیم, چرا که زندگی یعنی آزادی. اما گاه مرگ چند و 
حونی نیست. هر حه شده, شده است و راه نحانی نیست. » 

مردی با عصای ز یر بغل فریاد زد: «اگر می خواهی به تو ایمان بیاورم» معجزه‌ای 
بنما و مرا شفا ده. مگر می توانم با پای لنگ وارد ملکوت آسمان شوم ؟» 

ومن جذامی ؟ 

ومن یک بازو ندار؟ 

ومن نابینا؟ 

معلولین با هم به پیش رفتند و با حالتی تهدیدآمیز جلو او ایستادند. در حالیکه مهار 
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خو یشتن داری را ار کف داده بودند» شروع به فر یاد کشیدن نمودند . 

پیرمرد نابینائی عصایش را بلند کرد و فر یاد زد: «مرا شفا ده والا ار این ده حان 
سالم بدر نمی بری. » 

پطرس عصا را از دست پیرمرد بیرون آورد: «با این روحی که تو داری, هیجوقت 
روشنائی را نخواهی دید. » 

معلولین بهم برآمدند و خشمگین شدند. حوار یون نیز بنوبه خود خشمناک گردیده و 
در کنار عیسی قرار گرفتند. مجدلیّه با وحشت دست دراز کرد تا دررا جفت کند. اما عیسی 
ممانعت کرد و گفت: «خواهرم مجدلیّه» این نسل, نسل نگون‌بختی است. همه جسم. 
عادات, گناهان و چربی» روحشان را خرد کرده است. من گوشت و استخوان و جوارح را 
کنار می زنم تا روح را پیدا کنم اما جیزی نمی یابم. افسوس ! فکر می کنم تنها راه علاج 
آتش است.» آنگاه با چشمانی که اينکه خشک و بیرحم بود, رو به جمعیّت نمود: 
«همانگونه که ما مزارع را پیش از بذرافشانی می‌سوزانیم تا مایٌ رونق بذر خوب گرد بهمان 
ترتیب خداوند زمین را می سوزاند. او بر خار و ماشک و ترخون ترحم نمی کند. معنای عدالت 
این است. بدرود. توماس در بوقت بدم . از ابنحا می رو یم.» 

عصایش را پیش نهاد. آدمهای کرخت شده راه باز کردند و او از میانشان عبور کرد. 
مجدلیّه به سوی اطاقش دوید. سراندازش را بر گرفت و با بر جا نهادن پشم نیم‌ر یسیده و 
ظرف سفالی را در رف و ما کیان دان نداده را در حیاط » کلید در را بوسط حاده پرت کرد. 
آنگاه» بی‌آنکه نگاهی به پشت سر بیندازد. خاموش و در حالیکه سراندازش را محکم 
می‌نمود» دنبال پسر مریم راه افتاد. 


۳۹ 


فصل بیست و سوم 


بدانگاه که به کفرناحوه رسیدند. شب تازه پا به دنیا گذارده بود. رگبار از روی 
سرشان رد شده بود. باد شمال وز یدن گرفته و ابرها را به سوی جنوب تارانده بود. 

دو پسر ز بدی گفتند؛ «امشب همه در خانه ما می خوابیم. خانه بزرگ است و به 
اندازه کافی برای همه جا هست. همانجا اطراق می کنیم.» 

پطرس, در حالیکه می خندیدء گفت: «زبدی پیر را چه می گوی ؟ او یک قطره آب 
به فرشته هم نمی دهد. » 

یوحنا سرخ شد و گفت: «به استاد توکل کنید. دم گرم او ز بدی را تحت تأثیر قرار 
خواهد داد.» 

اقا عیسی نمی شنید. او در جلو راه می پیمود و چشمانش مملو از نابینا و لنگ و 
جذامی بود. .. با خود می گفت: «چه می شد اگر می توانستم در روح انسان‌ها بدمم وابر سر 
آن فر یاد بزنم : بیدار شو. آنگاه» در صورت بیدار شدن. حسم تبدیل به روح می شد و شفا 
می یافت .» 

همینکه وارد بازار بز رگ شهر شدنده توماس بوق را بین لبانش گذاشت نا در آن 
بدمد. اما عیسی ممانعت کرد و گفت ؛ «اینکار را نکن. من خسته ام...» و راستی را که 
چهره اش سفید بود و اطراف چشم او کبود شده بود. مجدلیّه در لین خانه را زد تا تقاضای 
ظرفی آب کند. عیسی نوشید و نیرو یش را باز یافت. با لبخندی گفت : «مجدلیّه» من ظرفی 
آب خنک بتو بدهکارم. » آنجه را که کنار حاه یعقوب به زنل سامری گفته بود, بخاطرش آمد 
و افزود : «با ظرفی اب حاودانه از عهده دین تو برمی ایم. » 

محدلیّه با صورتی گل انداخته جواب داد: «مولای من, مذّت‌ها پیش آب جاودانه را 
به من دادی. » 

ایشان از کنار کلبةٌ ناتانیل رد شدند. در باز بود و صاحبخانه در حیاط زير درعت 
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انجیر ایستاده بود. با داسقاله ای برگهای مرده درحت را حدا می‌ساخت. فیلیپ با سرعت 
خود را از گروه مسافران جدا کرد و وارد شد. گفت «ناتانیل» چیزی می خواهم بتوبگويم. 
هرس کردن را رها کن.» و بسوی خانه رفت. ناتانیل متعاقب او وارد شد و مشعل را روشن 
کرد. «مشعل, درختان انحیر و خانه ات را فراموش کن و بیا.» 

کیجا؟ 

کجا؟ مگر اخبار را نشنیده‌ای؟ پایان دنیا در رسیده است. امروز یا فردا آسمان‌ها 
گشوده خواهند شد و دنیا مبّل به خاکستر خواهد گردید. زود بحنب و وارد کشتی شو تا 
نحات پیدا کنی. 

- کدام کشتی ؟ 

- آغوش پسر مریم پسر داود: مولای ما از ناصره. او بتازگی از بيابان باز گشته 
است جائی که خدا را دیده. خدا و او با هم گفتگو کرده و تصمیم به نابودی و نجات دنیا 
گرفته اند. خداوند دست خویش را روی سر مولای ما قرار داده و گفته است: «برو و آنها را 
که قابل نجاتند.برگز ین. تو نوح جدید هستی. این کلید کشتی را بگیر تا بتوانی آنرا باز و 
بسته کنی.» آنگاه کلیدی طلائی به او داده است. او کلید را بر گردن انداخته, اما چشم 
انسانی ما نمی تواند آنرا ببیند. 

فیلیپ. روشن تر حرف بزد. پاک سر در گم شده ام . جه وقت این عحائب اتفاق 
افتاده است ؟ 

- از من می شنوی» همین حالا در بیابان اردن. تعمید دهنده کشته شد و روح او به 
حسم مولای ما حلول کرد. با دیدن او به جایش نمی آوری. او تغییر یافته است. وحشی شده 
و نور از دست هایش ساطم است. همین حالاء در قانا دختر زمینگیر یوز باشی ناصره را لمس 
نمود و دخترک بیکباره از جا جست و شروع به رقصیدن نمود. آری به دوستی مان قسم 
می‌ خورم. ما نباید فرصت را از دست بدهیم. پیا! 

ناتانیل آهی کشید. «ببین فیلیپ, من حسابی راه افتاده بودم و سفارشات ز یادی 
داشتم . نگاه کن همه اين نعلین‌ها و کفش های پوست گوزشن باید تعمیر شوند. کسب و 
کارم با سرعت رونق می گرفت و حالا...» نگاهی از روی تأمل به اطراف خویش 
انداخت: به وسائل از حان عز یزترش» به جهار پایه ای که روی آن می نشست و پینه‌دوزی 
می کرد به گزن» درفش » نخ پرک» میخ های سر پهن... و دو باره آه کشید و زمزمه کنان 
گفت: «چطور می توانم از اين‌ها دست بکشم ؟» 

- نگران نباش. آن بالا وسائل طلائی خواهی یافت. نعلین های طلاثی فرشتگان را 
تعمیر خواهی کرد. سفارشات جاودانه و بیرون از شمار خواهی گرفت. بیکار نخواهی ماند. 
فقط زودتر بجنب. بیا و به استاد بگو: «من با توام.» فقط همین. «من با توام و هر کجا 
بروی» دنبال توخواهم آمد - تا دم مرگ!» این حیزی است که ما به آن سوگند خورده ایم. 
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پینه‌دوز» با لرزشی در حانش» گفت : «ها دم مرگ!» او بدنی غول پیکر داشت اما 
قلبش به کوجکی قلب پروانه بود. 
چوپان برای اطمینان دادن به او گفت: «طفلکی, بر سبیل حرف گفتم. این چیزی 
است که به آن سوگند خورده‌ايم. اقا دل قوی دار که ما بسوی جلال و نه مرگ روان هستیم. 
دوست من, این مرد یک انسان نیست. او پسر انسان است. » 
- مگر نه اينکه انسان و پسر انسان هر دو یکی هستند ؟ 
- یکی هستند؟ از گفتار خودت شرمنده نیستی ؟ مگر هیچگاه کلام دانیال نبی 
شت خورده است؟ «پسر انسان» یعنی مسیحا - به عبارت دیگ یعنی بادشاه. او بهمین 


زودی می خواهد بر تخت جهان حلوس کند و ماء یعنی همه آنان که از روی بصیرت به او 
ملحق می شوند, افتخارات و نعمت‌ها را قسمت خواهیم نمود. دیگر پابرهنه راه نخواهی رفت. 
نعلین زرّ ین بپا کرده و فرشتگان خم خواهند شد تا بند نعلینت را ببندند. ناتانیل از من بشنو 
که اين معاملةٌ خوبی است. نگذار از کفت در برود. دیگر بیشتر از این جه می خواهی که بتو 
بگویم. توماس به ما پیوست. آن رذل» بوی خوبی به مشامش خورد حتی پیراهنش را به فقرا 
داد و دو ید. تو هم بدو. اینک او در خانه زبدی است. یال پیا برو یم | 

ناتانیل همجنان مردّد بر جای مانده بود. عاقبت گفت: «ببین فیلیپ تو مسئول 
عواقب کار خواهی بود. و به تو هشدار می دهم که در صورت احساس خطر به جاک می زنم . 
من برای همه جیز حاضرم الامصلوب شدت. » 

فیلیپ گفت: «خیلی خوب, خیلی خوب. در آن صورت هر دو به جاک می زنیم. 
مگر فکرمی کنی که پاک عقلم را از دست داده‌ام. قبول ؟ پس یالله» بزن بر یم.» 

- حالا که اینطور است؛ به امان خدا برویم. 

ناتانیل در را بست» کلید را زیر پیراهنش گذاشت و دو نفری بازو به بازوی هم 
عازم خانه ز بدی شدند. 


۰ 
عیسی و حوار یُون کنار آتش نشسته, خود را گرم می کردند. سالومه پیر» سرشار از 
لت در آمد و رفت بود. تمام ناخوشی او مرتفع شده بود. می آمد و می رفت. سفره می چید 
و غرور او بداشتن پسرانش و خدمتگزاری انسان مقدسی که آورندهٌ ملکوت آسمان بود, 
وصف ناشدنی بود. یوحتا سر در گوش مادرش فرو برد و چیزی را زمزمه کرد. با نگر یستن به 
حوار یون, مادرش را متوجه کرد که چگونه آنان با در برداشتن لباس کتانی تابستانی» 
می لرز بدند. مادرش لبخندی زد داخل اطاقش شد و صندوقش را باز کرد و لباسهای پشمی 
بیرون آورد. آنگاه, با سرعت پیش از برگشتن شوهرش, لباس ها را میان یاران قسمت نمود. 
ضخیم تر ین عبا راء که از پشم سفید عالی مه ارام رزوی اوق ای انوا 
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۳ برگشت و به او لبخند زد. گفت: («مادر سالومی, خدا ترا احر بدهد. این 
کمال حق و عدالت است که ادم به بدن اهمیت بدهد. بدن شتری است که روح سوار آن 
می‌شود تا از بیابان بگذرد. بنابراین, به آن اهمیّت بده تا قادر به تحمّل بشود .» 

ز بدی پیر وارد شد و به مهمانان ناخوانده نگر یست. از روی بی میلی به آنان سلام 
کرد و در گوشه ای نشست. از اين دزدان (اسم خطابی او به آنان بود) اصلاً حوشش نمی آمد. 
به دعوت چه کسی آمده و خانه اش را اشغال کرده بودند؟ زن دست ودل بازش هم پیشاپیش 
سفره‌ای شاهانه برای آنان حیده بود. لعنت به آن روزی که این متعصب حدید بدر آمد. 
استعکتت لسع که نداشت که دو پسم او را دزدی‌ده بسود. این حجه 
فرمسایسشی بود؟ تسازه هر روز باید بازن الهش که طرف 
پسرها را می گرفت, سر و کله بزند. ابله خانم می گفت آنها کار خوبی کرده‌اند. اين آدم 
یک پیغمبر حقیقی بود که پادشاه می شد» رومی ها را بیرون می انداخت وروی تخت شاهی 
اسرائیل جلوس می فرمود. بعد یوحنا در یمین و یعقوب در یسار او بر تخت می نشستند, نه 
بعنوان دو ماهیگیر در داخل قایق, بلکه بعنوان صاحبان جلال و عظمت. فکر می کنی که 
آنها باید تمام زندگیشان را اینجا روی آب تباه کنند؟ زنکه ابله پا به زمین می کوبید و داد 
می زد و دانم به زبدی سرکوفت می زد. زبدی, گاهی فحش می‌داد و هر جه دم دستش 
می‌آمد, می شکست. گاهی درمانده می شد و به بیرون می زد تا کنار در یاجه, مثل دیوانه‌ها؛ 
قدم بزند. آخرش هم خود را بدامن مستی انداخته بود. تنها یک چیز کم بود که آنهم با آمدن 
این قانون‌شکنان اینک‌تکمیل گردید. تازه خود اینان که نه نفر بودند» بس نبود. آن بتیار 
هزار داماد, آن مجدلیّه» را هم همراه آورده بودند. دور سفره نشسته بودند و حتی نگاهی به او 
که صاحبخانه بود نمی انداختند و کسب اجازه‌ای هم نمی کردند. ببین به جه آخر عاقبتی 
گرفتار شده‌ایم. پس خود او و نیا کانش سالهای متمادی بخاطر اين انگل‌ها جان کنده 
بودند ؟ از فرط خشم دیوانه شد و با پر یدن از جاء فر یاد زد: «صبر کنید ببینم. این خانه مال 
کیه ؟ مال من یا شما؟ دو در تا حهارتا. ممکن است بمن بفرمائید ؟» 

پطرس که جند پیاله‌ای می زده و شنگول شده بود, جواب داد : «مال خحداست, مال 
خدا, زبدی. مگرخبر به گوشت نخورده است؟ دیگر هیچ چیز مال تویا مال من نیست. همه 
حیز مال خداست. » 

که «قانون موسی -» اما بطرس میان کلام او دو ید : 

- چه می شنوم» قانون موسی ؟ ز بدی» قانون موسی دیگر الفاتحه. آن قانون تمام شده 
و برای یک گردش طولانی رفته و دیگر هم بر نمی گردد. حالا ما قانون پسرانسان‌رادار یم. 
فهمیدی؟ همگی ما براه. :م. 1۶ ب-های ما فراخی يافته و همراه قلبمان قانون هم فراحی 
یافته است. اینک قانون تمامی بشریّت را در بر می گیرد. تمامی زمین, سرزمین موعود 
است. مرزها از میان رفته است! ز بدی, همین شخص مرا که جلوروی خود می بینی» بتمام 
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دنیا خواهد رفت تا کلام خدا را ندا در دهد. به رم خواهم رفت -اره, نخند- و گلوی 
امپراطور را خواهم گرفت و بر زمینش زده, خود روی تخت جلوس خواهم نمود. چرا که نه؟ 
همانطور که استاد گفت. ما دیگر آن نوع ماهیگیری که شما می خواهی نيستیم. ما ماهی 
صید نمی کنیم . ما صیّاد انسان‌ها هستیم. این را هم بگویم که (البّه دانا را اشاره‌ای کافی 
است) مجیز ما را بگوئید, شراب و خوراک فراوان برایمان بیاور ید. ز یرا یک روزی» که به 
این زودیها می رسد ما صاحب جاه و جلال بزرگی می‌شویم. شما تکه‌ای نان خشک بما 
می‌دهید و ما در عوض, در ظرف چند روزء یک تنور نان به شما می‌دهیم, و چه قرصهای 
نانی ! همیشگی ! هر جه بخور پدء تمامی ندارد. 

زبدی که دو باره بگوشه‌ای خز یده بودء در جواب گفت: «بیجاره» من پیشاپیش 
می بینم که سر و ته مصلوبت کرده‌اند.» با حرفهائی که از بطرس شنیدء آهسته آهسته 
احساس ترس می کرد. با خود گفت: «بهتر است در دهانم را ببندم. آدم از اتفاقات خبری 
ندارد. دنیا کروی است و می گردد. این احتمال هست که روژی همين دیوانه‌ها... 
بنابراین» بهتر است عافبت بین باشیم.» 

حوار یون ر یشخند می زدند. ایشان کاملاً واقف بودند که پطرس شنگول است و 
شوحی اش گل کرده است. امّا همین افکار در ذهن آنان هم می گشت» هر جند که آن 
اندازه مست نبودند که افکار خویش را به ز بان بیاورند. ملکوت آسمان عبارت بود از جاه و 
حلال» لباس های ابر یشمینء حلقه‌های طلائی» غذای فراوان و دنیا را ز یر حکمه‌های بهود 
احساس کردن. ز بدی پر پیاله ای دیگر بالا رفت و دل و حرآت بیدا کر گفت : («و تو 
استاد. نمی خواهی دهانت را باز کنی ؟ همه این حیزها ز پر سر تست و حالا خیلی بی تفاوت 
عقب نشسته‌ای و ما داریم شورش را می زنیم... ببین» محض رضای آن خدائی که تو 
می پرستی » می شود بمن بگوی که چراء وقتی می بینم بخاک سیاه نشانده می‌شوم؛ نباید لام 
تا کام حرف بزنم ؟» 

عیسی حواب داد: «ز بدی زمانی یک آدم روتمندی بود که درو می کرد انکوز 
می حید » ز یتون جمع می کرد» کوزه‌هایش را پر می ساخت» می خورد و سیر می شد و دمرو در 
حیاط |دراز می کشید. می گفت : «روح من تو مال و نعمت ز یادی داری,بخور و بنوش و 
سرخوش باش.» اما با اين گفته او صدائی از آسمان شنیده شد : «ای احمقء همین امشب 
روحت به جهنم سراز یر خواهد شد. اين همه مال و نعمتی که اندوخته ای به چه کارت 
می آید ؟» ز بدی» تو گوش داری و آنچه را که بتومی گویم می‌شنوی. عمّل داری و منظورم 
را می فهمی . امیدوارم که این صدای آسمان شب و روز بالای سرت باشد. » صاحب ملک 
پیر سرپائین افکند و چیزی نگفت. 

درست در همین هنگام» در باز شد و فیلیپ در آستانه در ظاهر شد. پشت سر او 
ناتانیل بود. از آنجا که ناتانیل تصمیمش را گرفته بود, دیگر دلش دو جور ساز نمی زد. به 
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عیسی نزدیک شد. خم گشت و پاهای او را بوسید. گفت: «مولای من, تا دم مرگ با تو 
هستم . » 

عیسی دست بر روی سر محعد گاومیش گونه او گذاشت. «ناتانیل خحوش آمدی. 
برای دیگران نعلین می‌سازی و خودت بابرهنه راه می‌روی. این امر مرا بسیار شادمان 
می سازد. همراه من بیا.» او را بغل دست خویش نشانید و تکه‌ای نان و پیاله ای شراب به او 
داد. «اين لقمه نان را بخور و اين پیاله شراب را بنوش تا در وجودت به جسم و خون من بدل 
شوند. » ناتانیل نان را خورد و شراب را نوشید و بیکباره احساس کرد که در استخوانها و 
روحش یرو دمیده شد. شراب حون خورشید برخاست و ذهنش را گلگون کرد. شراب و 
خود و روح یکی شد. او روی تابة گداخته ای نشسته بود. می خواست حرف بزند اما مأخوذ 
به حیا شده بود . 

استاد به او گفت : «ناتانیل» حرف بزد» در يحهة قلبت را باز کن و خود را رات 
نما.» 

مولای من» می خواهم بدانی که من همواره آدم فقیری بوده‌ام. بطور ر وزمره 
روزگار گذرانیده‌ام و هیجوفت فرصت مطالعه شر یعت را پیدا نکرده‌ام. مولای من» من کورم. 
مرا ببخشید . .. همین را می خواهم بدانی . هر چه در دلم بود گفتم وراحت شدم . 

عیسی ار سر نوازش» دست به شانه پهن این ادم تاره بصیرت يافته نهاد و با خنده 
گفت : «ناتانیل» آه مکش. دو راه به آغوش خدا منتهی می شود. یکی راه عقل است و آن 
دیگری راه دل. حالا به اين داستان ۳ فرا ده. یک فقی یک ثروتمند و یک هرزه در 
یکروز مردند و در یکساعت در محضر عدل الهی حاضر شدند. هیچکدام شر یعت را نخوانده 
بودند. خداوند ابرو درهم کشید و از فقیر پرسید : «نازنده‌بودی, جرا شر یعت را نخواندی ؟» 
حواب داد: «پرورد گارا؛ من فقیر و گرسنه بودم . شب و روز جان می کندم تا خرج زن و 
بچه‌ام را تأمین کنم. وقت نداشتم. » خداوند با عصبّانیت پرسید: «یعنی تو از بندهُ موّمن من 
هلیّل ! فقیرتر بودی؟ او پولی نداشت که هنگام ورود به کنیسه بپردازد و تفسیر شر یعت را 
بشنود . بنابراین به پشت‌بام کنیسه رفت, روی روزن سقف دراز کشید و گوش داد. اما برف 
می آمد و او آنجنان غرق شنیدن بود که متوجه نشد. صبح, وقتی خاخام وارد کنیسه می شدء 
دید هوا تار یک است. سر بلند کرد و روی روزن سقف بدن مردی را دید. ار پشت‌بام بالا 
رفت, برف را کنار زد و هلیّل را بیرون کشید. او را روی بازوان خود گرفت و پائینش آورد. 
آتشی روشن کرد و به زندگی بازش گرداند. آنگاه به او اجازه داد که منبعد بدون پرداحت 
پول وارد کنیسه شود. و هلیّل خاخام مشهوری شد که همه از آن آ گاهند... اینک چگونه 
می‌توانی خود را تبرئه کنی ؟ 
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فقیر زمرمه کنان گفت : «پرورد گارا؛ نمی توانم» و به گر یه افتاد. 

حدا رو به ثروتمند کرد: «وتو تا زنده بودی حرا شر بعت را نخواندی ؟» 

من خیلی پولدار بودم. باغ و غلام و سودای ز یادی داشتم. فرصتش را نداشتم. 

خداوند در آمد که: «یعنی تو از پسر هارشوم » ایلعازر", که هزار دهکده و هزار 
کشتی به ارث بردء ثروتمند تر بودی ؟ اما بمجرّد اينکه فهمید حکیمی در جائی تفسیر شر یمت 
می کند. همه حیز را رها کرد. حوب, حه دلیلی برای تبرئه خود داری ؟» 

پر وتمند هم بنو به خود» زمزمه کنان گفت : «پرورد گارا؛ هیحی » و به گر به افتاد. 

آنگاه خدا رو به ادم هرزه کرد: «و تو خوش تیپ جان, تو چرا شر یمت را 
نخواند ی ؟ » 

من فوق‌العاده ز یبا بودم و زنان ز یادی برایم غش و ر یسه می رفتند. با آنهمه 
خوشگذرانی که داشتم, کجا فرصت نگاه کردن به شر یعت را پیدا می کردم ؟ 

حسن تو از یوسف که زن فوطیفار" برايش حان می‌داد که بیشتر نبود؟ یوسف 
آنقدر حسن داشت که به آفتاب می گفت : «ای آفتاب بتاب تا منهم بتابم. » بدانگاه که 
شرابعت را گشودن حروفت مانند در حاو دید گانگن باز شدند و ععتی. دز صورت نور و شمله 
بیرون امد. حه داری تکرش ؟ 

آدم هرزه هم زمزمه کرد: «پرورد گارا؛ هیچ چیز» وبه گر یه افتاد. 

آنگاه خداوند دست هایش را بهم زد و هلیل و ایلعازر و یوسف را از بهشت فرا خواند. 
وقتی که آمدند, گفت: «اين آدمها را که بخاطر فقس ثروت وز یبائی» شر یعت را نخواندند» 
محاکمه کنید. هلیّل توفقیر را محاکمه کن.» 

هلیل حواب داد: «پرورد گارا؛ چگونه می توانم او را محکوم کنم و حال آنکه 
می دانم بدبختی و گرسنگی یعنی چه. او باید مورد عفو قرار گیرد.» 

زا کف «و تو ایلعازن این ثروتمند را در اختیار حکم توقرار می دهم. » 

ایلعازر حواب داد . «پرورد گارا؛ حگونه می‌توانم او را محکوم کنم و حال آنکه 
می‌دانم تروتمند بودن چه معنائی دارد سمرگ. او باید مورد عفو قرار گیرد. » 

- و تویوسف؟ نوبت تست و اینهم آدم ز یباروی. 

- پرورد گارا. چگونه می‌توانم او را محکوم کنم و حال آنکه می‌دانم غلبه یافتن بر 
جمال چه حدال خیز است و چه شهادت وحشتنا کی . او باید مورد عفوقرار گیرد. 

عیسی از گفتن باز ایستاد. لبخندی زد و به ناتانیل نگر یست. اما پینه‌دوز در 
تشو یش افتاد و پرسید: «بعدش خدا حکار کرد؟» 

عیسی با خنده‌ای جواب داد : «اگر بجای او بودی, جکار می کردی ؟» 
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بینه دوز ساده دل هم خندید. «یعنی اينکه من نحات یافته ام !» هر دو دست استاد را 
گرفت و آنها را در دست های خو یش فشرد. فر باد زد: «مولای من» می فهمم. تو گفتی که 
دوراه منتهی به آغوش خدا می شود : راه عقل وراه دل. من راه دل را برگز بدم و تورا یافتم.» 

عیسی از جا برخاست و به طرف در رفت. بادی شدید در گرفته و در یاجه موح 
می خورد. ستارگان آسمان, دانه‌های شن نرم بیشماری بودند. بیابان به خاطرش آمد و به خود 
لرز ید و در را بست. گفت : «شب هدیة بزرگ خداست. مادر انسان است وآهسته وآرام فرا- 
ف را او را قشاق دس کی رانووی تا اسان نید و وم که زار 
بدن و روح می زداید. برادران, وقت آن است تا خود را به آغوش شب بسپار یم .» 

سالومةٌ پیر حرف او را شنید و به پا خاست. مجدلیّه نیز از کنار آتش. جائیکه سر 
پائین انداخته و با شادمانی صدای معبود را می شنید, بلند شد. آنها تشک و لحاف آوردند و 
پهن کردند. یعقوب به حیاط رفت وبا خود یک بغل هیزم آورد و در اجاق گذاشت. عیسیء 
که با قامتی کشیده وسط اطاق ایستاده بود و رو بسوی اورشلیم نموده بود, دست هایش را بلند 
کرد و با صدائی عمیق نماز شام را بجای آورد : «خداوندا, درهای رحمتت را بروی ما بگُشا. 
روز فرو می رود» خورشيد پائین می افتد و ناپدید می گردد. ای پرورد گار حاودان, ما به 
درگاه تو پناه آورده‌ايم. امید استجابت دعا از تودار یم. ما را عفو کن. بر ما رحمت فرست و 
نحاتمان بخش.۰» 

پطرس افزود: «پرورد گارا» خواب خوش فرست. بگذار در خواب قایق سبز قدیمی ام 
را تازه و با شراعی فرمز ببینم. » او ز یاد مشروب خورده و شنگول بود. 

عیسی در وسط و حوار یون در اطراف او خوابیدند. طول و عرض اطاق فرا گرفته شد. 
زبدی و زنش بی‌جا ماندند و بنابراين به خانه همسایه رفتند. مجدلیّه هم همراه آنان رفت . 
پیرمرد غرولند می کرد. از اسایش محروم مانده بود. در حالیکه با خشم به طرف زنش 
برمی گشت, با صدائی بلند که مجدلیّه هم بشنود, گفت: «خوب دیگر چی ؟ از خانه خودم 
توسط مشتی غر یبه بیرون انداخته شدم... ببین به جه حال و روزی افتاده ایم !» 

اما بانوی پیر به طرف دیوار برگشت و جوابش را نداد. 

متی آمشب را دو باره بیدار ماند. ز پر نور مشعل حمباتمه زد و دفتر یادداشت را از ز بر 
پراهن ‏ بیرون کشید و شروع به نوشتن کرد. جریان ورود عیسی به کفرناحوم» پیوستن 
محدلیّه به آنان و مثلی را که استاد گفت. نگاشت... با تمام شدن نوشته, مشعل را خاموش 
کرد و به رحتخواب رفت. رختخوابش دورتر از رختخوا - دیگران بود» ز برا حوار یون هنوز به 
بوی نقس او عادت نکرده بودند . 

پطرس» جشم بر هم نگذاشته, بخواب فرو رفت. بلادرنگ» فرشته ای از اسمان فرود 
آمد درهای معبدش را آهسته باز کرد و در لباس رو یا او را وارد کرد: بنظر می رسید که 
حمعیّت ز یادی در ساحل در یاحه گرد مه نو استاد هم آنجا ایستاده و غرق تماشای 
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قایق سبزی تازه‌سان با شراع قرمز بود که در میان اب یله شده بود. در قسمت عقب دماغه 
ماهی بزرگی نقاشی شده بود که جفت همان ماهی بود که روی سین بطرس خالکوبی شده 
بود. عیسی پرسید: «اين قایق ز یبا مال حه کسی است؟» و یطرس با غرور حواب داد؛ 
«مال من. » و عیسی : «پطرس ی هروس وتو ورد بای اش 

جند مرده حلاجی .» پبطرس گفت ت: «مولای منء با کمال میل.» 


یاران داخحل قایق پر بدند. بادی مساعد وز بدن گرفت, بادبان پف کرد و آنان در 
حال خواندن آواز به در یای آزاد رسیدند. اما ناگهان توفانی به پا خاست. قایق دور خود 
می چرخید, صدا می داد و تنه اش آماده شکافتن بود. آب بدرونش ر یخت و شروع به غرق 
شدن نمود. حوار تون با صورت ر وی عرشه افتاده و مو به می کردند. پطرس دکل را گرفت و 
فر یاد زد : «مولای من مولای من کمک.» و آنک در تار یکی آنبوه. عیسی را در لباس 
سپید دید که روی آب‌ها بسوی آنان می رود. حوار یون سر برداشتند و او را دیدند. لرزان 
فر یاد برآوردند: «شبح, شبح» عیسی به آنان گفت: «(نترسید, منم . » 

پطرس در حواب گفت : «خداوندا, اگر که حقیقتاً اين توئی» فرمان بده تا من هم 
روی امواج راه بروم و بدیدارت بیایم. » 

عیسی به او فرمان داد: «بیا. » 

پطرس از فایق بیرود پر ید» روی موج ها قدم نهاد و شروع به راه رفتن کرد. اما با 
دیدن دریای کف بر لب آورده, از ترس قالب تهی کرد. شروع به غرق شدن کرد و فر یاد 
کشید : «خداوندگارا؛ نجاتم بده, دارم غرق می شوم. » 

عیسی دست پیش برد و او را بالا کشید. تن «ای آدم کم ایمان جرا 
می‌ترسی ۴ مگر به من اطمینان نداری؟ نگاه کن!» و دستش ش را روی موحها بلند کرد و 
گفت: «آرام گیر ید!» بیکباره باد فروکش کرد و آب‌ها ارام گردیدند. 

پطرس ز برگر به‌زد. روحش اینبار نیز در معرض آزمایش قرار گرفته و بار دیگسر 
روسیاه‌ازآب درآمده بود. با کشیدن فر یادی بلندء از خواب پر ید. ر یشش آغشته به اشک بود. 
بلند شد و نشست. به دیوار تکیه داد و اه کشید. 

متی که هنوز بیدار بود» صدای او را شنید و پرسید : «پطرس» جرا اه کشیدی؟» 


پطرس لحظه‌ای خواست خود را به کری بزند و جواب ندهد. راستش را بخواهید او 

با باجگیران صحبت نمی کرد. اقا رژ یا داشت شفه‌اش می کرد» و برای یافتن آرامش,» باید 

آنرا بیرون می ر یخت. بنابراین خود را به سوی متی کشانید ورژ یای خود را برای او تعر یف 

کر 3 متی » سیری نایذیر ی می‌داد و همه را در دهن حک اکر3: فردا بهنگام طلوع 
صبحء به امید خدا همه را یادداشت می کرد. 

پطرس حرف خویش را بپایان رسانید» اما دلش مانند قایق رو یانی هنوز در پیچ و 

۳۳۵ 


تاب بود . نا گهان یکه ای خورد. «نکند که حقیقتً» استاد شباهنگام آمده و مرا با خود به 
در یای ازاد برده است تا امتحانم کند؟ هیچگاه در زند گیم در یانی به این سرزند گی» فایقی 
اینگونه واقعی و ترسی این چنین محسوس ندیده بودم ...» 

سمتی .نظرتوچیست ؟ 

- متی جواب داد: «مطمئناً این یک خواب نبود. این معجزه فی الواقع رخ داد .»و 
غرق اندیشه شد که چگونه فردا بر فلمش بیاورد. او در برزخ تصمیم گیری میان رو یا و 
حقیقت انگاشتن آن بود, و نگاشتنش مایهٌ اشکال ز یاد. هم رژ یا بود و هم حقیقت. معجزه 
رخ داده تناها تون ان رم که روت در تار‌شهای دیکر مایت کها ۲ 

دید گانش را بست نا در بارٌ آن به تفگر بنشیند. اما خواب او را در ر بود. 


‌ 


روز بعد, باران همراه بادی سخت دمادم فرو می بار ید و ماهیگیران نتوانستند بادبان 
برافرازند. خود را در کلبه هایشان زندانی کرده تورهایشان را تعمیر می کردند و در بار؟ مهمان 
عجیبی که در خانه ز بدی پیر اطراق کرده بود؛ بشرح ز یر گفتگومی کردند. جنین می نماید 
که یحیی تعمید دهنده دوباره به زندگی با زگشته است. بلافاصله, پس از فرود آمدن ضر به 
حلاد» تعمید دهنده سر بر یده خود را دو باره روی گردن نهاده‌و بسرعت برق در رفته بود . اما 
به منظور دو باره دستگیر نشدن و جدا شدن دیگر بارةُ سر از تن» توسط هرودیس, در بدن پسر 
نخار ناضری حلول کرده و یکی شده بودند. با دیدن ای بسرت می زند. شگفت زده از خود 
می برسی که ایا او یک نفر است یا دو نفر. از رو برو که نگاهش کنی» بنظرت ادم ساده‌ای 
می‌آید که بتو لبخند می زند. اما همینکه‌ذره‌ای دور می روی» یکی از حشمان او غضبناک 
می شود و می خوا هد ترابخورد» و چشم دیگرش تراترغیب می کند که نزدیکترشوی. نزدیک می شوی 
و سرت گیج می رود. بدون آنکه متوحه بشوی که حه اتفاقی در وجودت رخ می دهد خانه و 
بجه را ترک می کنی ودنبالش می افتی ! 

ماهیگیر پیری» با شنیدن این صحبت ها, سرش را تکان داد و گفت: «اين اتفاق در 
بارةُ کسانی می افتد که زن نگرفته باشند. فکر و ذکر آنها نحات دادن دنیا بوسیلة قلاب یا 
عصاست. قوهٌ باء در وجودشان غلیان می کند و به سرشان می زند. محض رضای خداء همة 
شما زن بگیر ید و بگذار ید قوةٌ باه شما در زنان بر یزد و بچه‌دار شو ید تا آنشتان سرد شود. » 

یونس پر عصر روز قبل از خبر مطلع شده و در کلبه اش به انتظار نشسته بود. با خود 
می گفت : دیسری نمی پاید. مطمثناً پسرانش به سراغ او می آمدند تا ببینند مانده یا مرده 
است. تمام شب را انتظار کشید. امیدوارشد و بعد قطع امید کرد. صبح ز ود پوتین ناخدائیش 
راء که هنگام عروسی اش دوخته شده بود و در مواقم مهمّی می پوشید, بپا کرد و پلاس پاره ای 
را بر سر انداعت و در میان باران بطرف خانه دوستش ز بدی براه افتاد. در را باز یافت و وارد 
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آتش روشن بود. حدود ده مرد و دو زن حلو آن نشسته بودند. یکی از زنها را به جا 
آورد : سالومة پیر بود. آن دیگری جوان بود. جائی او را دیده بودء امّا نمی توانست بخاطر 
تاورها یامه تا یک یی دوش مرس و آتوتام‌ورا که‌ترای فص ایس 
ب رگردانیدند» در روشنائی آتش بجا آورد. امّا هیچکس متوجه ورود او نشد و هیچکس هم 
برای دیدن او برنگشت. همه با گردن کشيده و دهان بازن به مردی که رو برو یشان بود گوش 
فرا می دادند. بونس پی همه چشم و دهان, گوش فرا داد تا متوخه گفتار او شود. گاه و بیگاه 
کلماتی را هی گرفت" «عدالت», «خدا»: «ملکوت آسمان»... باز هم همان حرفهای 
تکراری و همیشگی. از این کلمات عقّش می گرفت. بجای اینکه بتو بگویند چطور ماهی 
بگیری» بادبان تعمیر کنی, قایق رنگ کنی, از سرما پرهیز کنی, خحیس و گرسنه نشوی» 
می نشستند و در بارةٌ اسمان ور می زدند ! مضبتوشکر, آخر نمی توانستند یک جیزی هم در بارة 
زمین و دریا بگویند؟ یونس شوم گم شد. سرفه‌ای زد تا متوحه ورود او بشوند و سر 
برگرداندد. هیچکس برنگشت. پای غول آسایش را بلند کرد و با پوتین محکم به زمین زد اما 
فایده ای نداشت. آنها جهار جشمی به دهان سخنگوی رنگ پر یده زل زده بودند. سالومة پیر 
تنها کسی بود که سر برگردانید. نگاهی به او انداخت, اقا ندیدش. بنابراین پونس پیر پیش 
رفت و حلو اجاق» درست پشت سر پسرانش حمباتمه زد. دست غول آسایش را روی شانة 
پطرس نهاد و او را تکان داد. پطرس برگشت. پدرش را دید. انگشت بعلامت سکوت بر لب 
گذاشت و بار دیگر رو بسوی آن جوان رنگ پر یده نمودءانگارنه‌انگار که یونس پدرش است 
و ماههاست که او را ندیده است. یونس ابتدا دل آزرده, و آنگاه خشمگین شد. پوتین هایش 
را (که داشتند پایش را می گرفتند) بیرون آورد تا بلکه با پرت کردن آنها بصورت استاد او را 
خاموش کرده بتواند با بجه‌های خودش حرف بزند. پوین‌ها را بالا برده و دور سر 
می چرخانید که دستی از پشت او را گرفت. برگشت و زبدی پیر را دید. ز بدی در گوش او 
زمزمه کرد: «یوزنس پاشو, بهتر است برو یم تو, با توحرف دارم.» ماهیگیر پیر پوتین هایش را 
بغل زد و دنبال زبدی راه افتاد. وارد اطاق اندرونی شدند و کنار هم روی صندوق سالومه 
زبدی, که به خاطر فرو خوردن خشمء زیاد مشروب خورده بود» من و من کنان 
آغاز سخن کرد: «یونس» یونس» دوست فلک زده من دو بسر داشتی . فاتحة آنها را بخوادا. 
من هم یک جفت پسر داشتم و فاتحه شان‌راخواندم. از قرار معلوم, پدر آنها خداست. بنابراین 
ی تباید مساق بسگیم, لا لیر با نگاه میک که گوی ميس زب سید 
تو کی هستی ؟» ...دور آخرالزمان است.یونس بیچاره من . 
«اوائل, منهم عصبانی می شدم. دلم می خواست زو بین را بردارم و توی سرشان بزنم. 
اما بهدها دیدم که هیچ راه حلی نیست. بنابراین سر در لاک خودم فرو بردم و آنها را بحال 
۳۳۷ 


خود رها کردم. زن منهم طفلکی» مثل آنها فکر می کند. خوب می‌دانی که دارد کمی 
خرفت می شود . روی این اصل. بخودم گفتم بهتر است خفه خون بگیرم» و همین را هم بتو 
می گویم. چه فایده دارد که سر خودمان را شیره بمالیم ؟ دو دو تا چهار تا. ما باخته ایم.» 

یوس پپر بار دیگر پوتین.هایش را بپا کرد و خود را در پلاس پیچید. آنگاه به ز بدی 
خیره شد تا ببیند حرف دیگری برای گفتن دارد. ز بدی حرف دیگری نداشت. بنابراین, 
یونس در را باز کرد. به اسمان و زمین نظر انداخت. مثل قیر تار یک بودند. باران بود و 
سرما... لبانش جنبید و با خود زمزمه کرد : «ما باخته ایم. ما باخته ایم»» و از میان گل و شل 
بطرف کلبه اش به راه افتاد. 

در همان حال که یونس با خشم راه می‌پیمود» پسر مر یم دست بسوی آتش دراز 
کرده بود. گوئی؛ روح خدا راء که درون شعله‌ها پنهان شده و به انسان‌ها گرما می بخشید 
نیایش می کرد. در یچه‌های قلبش باز شده بود. دستهایش را بلند کرده بود و سخن می گفت : 

فکر نکنید که من آمده‌ام تا شر یمت و پیامبران را نقض کنم. من نه برای نقض 
فرامین کهنء که برای وسعت بخشیدن به آنها آمده‌ام. در الواح موسی آمده است که: 
«فتل نکنید.» اما من به شما میگویم که اگر آدم» حتی از دست برادرش؛ 
عصبانی شود و دست به روی او بلند کند یاتنها کلام درشتی به او بگوید, 
به درون شعملههای جهنم پرتاب خواهد شد. در الواح موسی آمده است که: 
«مرتکب زنا مشوید.» اما من به شما می گویم که حتّی اگر کسی نگاهی شهوت آلود به 
زنی بیندازد» در قلب خویش مرتکب زنا گشته است. نگاه ناپاک آدم را روانة جهنم 
می سازد . . . 

شر یعت کهن شما را تعلیم می دهد که: ((به پدر و مادر حو یش احترام بگذار ید.» 
اقا من می گویم که قلب خویش را درون خانه پدر و مادر زندانی نساز ید. بگذار ید قلبتان 
پر بگیرد و وارد تمام خانه‌ها شود و تمامی اسرائیل را - از کوه حرمون تا بيابان بهودیّه,وحتی 
آنسوتر, شرق و غرب - تمامی جهان رادراغوش بکشد. پدر ما خداست و زمین مادر ما. ما 
تفه ها کت هه اسان هستیم. احترام به پدر و مادریعنی احترام به آسمان و زمین. 

سالومه پیر آهی کشید و گفت: «مولای من کلمات تو گرانبار است» گرانبار برای 
یک مادر. » 

عیسی حواب داد : « کلام خدا همواره نان ات 

مادر پین در حالیکه دست های خود را صلیب وار روی هم می انداخت» زمزمه کنان 
گفت: («دو پسر مرا بگیر. آنها مال تو هستند.» عیسی حرف مادر پسر از دست داده را شنید و 
احساس نمود که تمامی پسران و دختران دنیا بر گردن او آو يخته‌اند. آن بز سیاهی را که در 
بیابان دیده بودء با تمامی گناهان مردم» پیچیده در تعو یذهای آبی رنگ و آو يخته بر گردن 
آن» فرا باد آورد. بی آنکه سخنی کت بطرف سالومه بیر که دو پسرش را به او داده بودء 
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خم شد. گوئی به سالومه می گفت: «ببین, اين گردنم پسرانت را دور آن بینداز...» 
عیسی, مشتی برگ زیتون روی آتش ر یخت. شعله برگها را بمیان گرفت. مدتی دراز 
آتش را, که در کارسوزاندن برگ‌ها بود, نگر یستن گرفت. آنگاه دوباره روبه سوی یاران 
نمود : 

۳ هر آنکس که بدر و مادرش را بیشتر از من دوست می دارد لایق همراهی من 
تن هر آنکس که پسر و دخترش را بیش از من دوست می داردء لایق همراهی من نیست. 
فرامین کهن دیگر وسعت کافی برای در بر گرفتن ما ندارند, عشق‌های کهن نیز هم. 

لحظه‌ای از سخن گفتن باز ایستاد و بعد ادامه داد: 

انسان یک مرز است جائی که زمین به پایان می رسد و آسمان آغاز می گردد. 
اقا این مرز هیچگاه از دگرگونی و پیشروی به سوی آسمان باز نمی ایستد. فرامین خدا هم 
همراه آن خود را دگرگون می‌سازند و به پیش می‌روند. من فرامین خدا را از الواح موسی 
برمی گیرم و آنها را بسط می دهم : به پیشروی وامیدارمشاد. 

یوحنا, شگفت زده, پرسید: «مولای من» پس یعنی باین ترتیب خواست خدا 
دگرگون می شود ؟» 

- یوحتای عزیز, نه. اقا قلب انسان پهناور می شود و تواناثی گنجایش خواست 
بیشتر خدا را پیدا می کند. 

پطرس» در حالیکه از جا می‌پرید» فریاد زد: «پس جرا اینجا نشسته ایم یال 
برو یم و فرامین جدید را در جهان ندا دهیم.» 

توماس» مسخره کنان, گفت : «بگذار باران بند بیاید تا خیس نشویم.» 

یهودا باخسشسم سرش را تکان داد و گفت : «ابتدا باید رومی ها را بیرون کنیم. 
ما باید, پیش از آزاد کردن روح خود, جسممان را آزاد کنیم. به نوبت. ساختمان را از بالا به 
پائین شروع نکنیم . اوّل, پای‌بست مطرح است. 

- یهودا, روح پای بست است. 

من می گویم که بدن پای بست است. 

بهود | اگر روح درون ما دگرگون نشود» دنیای بیرونمان هیجگاه دگرگون نخواهد 
شد. دشمن در درود است. رومی ها در درون هستند. نحات از درون اغاز می شود. 

بهوداء مثل آنش زنه, از جا جست. مّتی دران خویشتن‌داری کرده بود. همه اش 
گوش داده و همه چیز را در سینه اش انبار کرده بود. اما دیگر نتوانست بیش از این تحمل 
کند. دو باره فر یاد زد: «اوّل» رومی ها.» 

ناتانیل, که به تشویش افتاده بود و چپ چپ به در نگاه می کرد, پرسید: «ولی 
جطوری آنها را بیرون بینداز یم ؟ اسخر یوطی » ممکن است به ما بگونی ؟» 

- انقلادب! مکابی ها را بیاد بیاور ید! آنها بونانیان را بیرون انداختند. حالا نوبت 
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ماست, نوبت مکابی های جدید که رومیان را بیرون بیندازند. بعدش» وقتی همه جیز دو باره 
در دست ما قرار گرفت, می‌توانیم بحساب فقیر وغنی» ظالم و مظلوم برسیم. 

هیچکس حرف نمی زد. حوار یون نمی دانستند کدامیک از دو طریق را پیش 
گيرند. ایشان به استاد می نگر یستند و منتظر بودند. استاد اندیشناک به شعله‌ها نگاه 
می کرد. ... جه وقت آدمیان درمی یافتند که تنها یک یز در دو حهان غیب و شهود وحود 
دارد سروح !| 

پطرس بپا خاست و گفت: «می‌بخشید, ولی این بحث‌ها پیچیده است و من 
نمی فهمم. تجر به بما خواهد آموخت که کدامیک پای‌بست است. بهتر است صبر کنیم و 
ببینیم که چه پیش خواهد آمد. استادء بما اختیار بده تا خودمان به تنهائی برو یم تا مبشر خبر 
خوش به انسان‌ها باشیم . بهنگام با زگشت, دو باره به بحث خواهیم نشست. » 

عیسی سرش را بلند کرد و به حوار ین نظر افکند. با اشارهٌ سر او)پطرس ویوحنا و 
یمقوب پیش آمدند. دست خویش را محکم روی سر آنان قرار داد و گفت: «به امان خدا 
برو ید و منادی خبر خوش باشید . هراسان مباشید . خداوند شمارا از فنا مصون خواهد داشت. 
بدون خواست او هیچ برگی از درخت فرو نمی افتد. خداوند همراه شما باد. زود بازگردید. 
امیدوارم با هزاران روح آو يخته بگردن برگردید. شما رسولان من هستید.» 

سه رسول تبرک یافتند. در را باز کردند و پا به درون توفان نهادند و هر کدام راهی.را 
در پیش گرفتند. 

۰ 

روزها از پی هم می گذشتند. حیاط خانه ز بدی» صبح ها از مردم پر ميشد و عصرها 
خالی میگردید. رنجور و افلیج و جن‌زده, از همه سو می آمد. بعضی می گر بستند» عته‌ای 
خشمنا ک می شدند و بر سر پسر انسان داد می کشیدند که معحزه‌ای بکند و شفایشان بخشد. 
مگر خدا اورا برای همین نفرستاده بود؟ پس بگذار به حیاط بیاید و دست به معجزه بزند. .. 

عیسی با شنیدن گفتار آنان, غمگین می‌شد. به داخحل حیاط می‌رفت دست بر 
سرشان می کشید» تبر کشات هی کزد و می گفت : «برادرانم دو نوع معحزه وحود دارد : معحره 
بدن و معجزه روح. تنها به معجز؛ُ روح ایمان بیاور ید. توبه کنید و زنگار از روح خود بزدائید, 
جسم شما هم پاک خواهد شد. روح درخت است. مرضء سلامتی , بهشت و دوزخ میوه های 
این درختند. » 

بسیاری ایمان می آوردند و بمحرد ایمان آوردن» احساس میکردند که خونشان 
برمی جهد و حسم بیحس آنان را پر میسازد.عصای ز پر بغل خود را بدور افکنده میرقصیدند. 
آنها که کلز نودنتم هستکه یی «ذست رزوی بخقنمان: غاتون کته ابیان ی نهاد: 
احساس میکردند که از نوک انگشتان او ور بیرون میتراود. پلکهای خود را بلند میکردند و از 
شادی فر یاد می کشیدند, ز یرا اینک دنیا را می دیدند. 
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متی, دفتر و چشم و گوشش را باز نگهمیداشت. حتی یک کلمه را نمیگذاشت از 
قلم بیفتد. همه را جمع میکرد و روی کاغذ می آورد. و بدین ترتیب, روز بروز انجیل 
-«خبرخوش »- تألیف یافت» ر يشه گرفت» شاخ وک دوانید و درحتی شد تا آمدگان و از 
پی آمدگان از میوهاش متنقم شوند. متی تمامی صحف انبیاء را از حفظ داشت. او می دید 
که چگونه گفتار و کردار استاد» درست مطابق ابلاغ تاه ای دیق اک اوق امه 
مطابقتی در میانه نبود» برای آن بود که ذهن بشر نمیخواست به کنه معانی نهفته صحف 
مقس برود. کلام خحدا معنای هفت لابه‌ای داشت» و مثی می کوشید تا در یابد که عناصر 
ناهمگون در کدام لایه جا می‌افتادند. اگر هم گاهگاهی, از روی ناچاری اين کار را 
میکرد» خدا ارحم الراحمین بود. نه تنها عمو میکرد که خودش اینگونه می خواست. هر زمان 
که متی قلم بدست می گرفت» مگر این فرشته ای نبود که می آمد و در گوشش فرومیخواند که 
جه باید بنو یسد ؟ ۱ 

امروز, اولین باری بود که متی آشکارا درمی یافت که از کجا باید شروع کند و 
حگونه زندگی وزمان عیسی برقلم جاری شوند. بای از محل تولد او پدر و مادر ونیا کانش» 
تا حهارده نسل» آغاز میکرد. متولد ناصره بود . پدر ومادرش فقیر بودند : یوسف نجار و مر یم 
دختر یواکیم و آنا... متی قلم را برگرفت و آهسته از حدا خواست تا ذهن اورا روشن کند و 
قدرتش عطا فرماید, ولی تا آمد اولین کلمات را با خظی زیبا برشتةٌ "تحر یر بناورد» 
انگشتانش بر جای ماند. فرشته دست او را نگهداشته بود. صدای بهم خوردن خشم آلود 
بال هاثی را در هوا شنید. و صدائی در گوشش طنین انداعت: «پسر بوسف نه. مگر نمیدانی 
اشعیاء نبی چه میگوید: «اینک نطفه در رحم با کره‌ای منعقد میشود و پسری بدنیا 
می آورد». .. بنو یس که مر یم با کره بود. پیش از انکه دست هیچ مردی به او خورده باشد» 
جبرئیل به خانه‌اش فرود آمد و گفت: «مر یم درود بر تو که آينةٌ شرف هستی, خداوند با 
تست.» بلادرنگ شیر به پستانهایش آمد... میشنوی؟ این است آنجه را که باید بنو یسی. 
ناصره کجا بود؟ او در ناصره متولد نشد. کلام میکاه‌نبی! را فراموش مکن: «و تو ای 
بیت اللحمء هر حند که در میان هزاره‌های بهودا کوحکی. از تو کسی بیرون خواهد آمد که 
در اسرائیل حکمروائی خواهد کرد. او ر يشه در قدیم در روز ازل, دارد.» بنابراین, عیسی 
در بیت اللحم درون یک اغل» بدنیا آمد. پس آن سرود خطاناپذیر جیست که میگو ید : «او 
(خدا) از آغلی, که بره‌ها پستان مادرشان را می مکیدند, بیرونش آورد تا جو پان گله‌های 
بعقو بش بگرداند .» جرا نمی نو یسی ؟ دستت را آزاد کرده‌ام- بنو یس !» اما متی حشمناک 
شد. بطرف بالهای نامرئی در سمت راست خویش برگشت و آرام» بگونه‌ای که حوار ون 
بخواب رفته صدایش را نشنوند, زمزمه کرد: «اين حقیقت ندارد. نمیخواه سم و نخواهم 
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نوشت .») 

خنده‌ای تمسخرآلود در فضا شنیده شد و صدائی که میگفت : «نو ای مشتی خاک» 
حه می فهمی که حقیقت حیست ؟ حقیقت هفت لایه دارد. در هفتمین طبقه, حقیقت خداء 
که ذره ای به حقیقت انسانها شباهت ندارد» حلوس کرده است. ای متی انحیل نو یس, این 
حقیقت است که در گوشت فرو میخوانم... بنویس: «و سه مغ با پی گیری ستاره‌ای 
بزرگ. آمدند تا این نوزاد را ستايش کنند. » 

ار یشانی متی عرق بیرون میزد. فریاد زد: «من نخواهم نوشت» من نخواهم 
نوشت !» اما دستش بر روی کاغذ می لغز ید و مینوشت. عیسی در خواب متوحه کشمکش 
متی گردید و چشم گشود. اورا دید که ز یر مشعل خم شده است و با نفس های تند, قلم را تا 
سر حد شکستن بر روی کاغذ میدواند. 

آهسته به او گفت : «برادرم متی » حرا ناله میکنی ؟ حه کسی بر فراز تست ؟» 

متی, در همانحال که قلمش بر روی کاغذ می‌دو ید, جواب داد: «مولای من 
مپرس من در شتابم. بخواب برو. » 

دل عیسی گواهی میداد که خدا بر فراز سر متی ایستاده است. چشمانش را فرو 
بست تا اين جنون مقدس را برنیاشوبد. 
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فصل بیست و چهارم 


روزها و شب‌ها سپری ميشدند. ماهی می آمد و می‌رفت و ماهی دیگر می آمد. 
باران سرما آتش درون احاق » شب زنده‌دار بهای مقدس در خانةٌ سالومه پیر. .. مسکینان و 
دل آزردگان کفر ناحوم هر عصر بعد از کار روزانه می آمدند تا به تسلی بخش تخاانن. کوش 
فرادهند. ایشان فقیر و سکین ناپذیر می آمدند و غنی و تسکین يافته به کلبه‌های مفلوکشان 
بازمی گشتند. ای موستان و قایق و شادیهای آنانرا از زمین به آسمان میبرد و آنجا نشا میکرد. 
برایشان می گفت که آسمان جقدر مطمن تر از زمین است. قلب این بیجارگان از امید و صبر 
مالامال میشد , حتی قلب وحشی ز بدی هم رام ميشد. آهسته هن 
۳ این جهان رقیق می‌شد و بالای سر او 
حهانی نو سر شته شده با ابدیّت و ثروتی فنانایدی پرسه میزد. در این دنیای شگفت نو 
زبدی و دو بسرش و نم لومه پر و پیج قایقش وصندوقچه‌های پر تا خدا خدائی کنده زند گی 
خواهند کرد. بنابراین» حه بهتر که لنده گوئی را کنار می گذاشت و با دیدن مهمانان 
ناخوانده, که شب و روز در خانه اش بودند یا کنار سفره اش نشسته بودند. حرفی نمیزد. 
باداش اینهمه ی ۱ 

مرغ را م کننده توفان در اواسط زمستان فرا رسید. و روزها به نوشیدن خورشید 
پرداختند . ت می درخشید» استخوان های عر بان زمین را گرم می کرد و ار درعت بادام 
وسط حیاط ز بدی حوانه بیرون می کشید در همق فیوره کب رز ریت3 استت :و 
شروع به بیرون زدن جوانه نمود. مرغان ماهیخوار چشم براه این روزهای گرم مهر بان نشسته 
بودند تا به ارزو یشان» مبنی بر تخم گذاری روی صخره سنگها, جامه عمل بپوشانند گر 
پرندگان خحدا در بهاران تخم گذاری قزر کتتلا: امّا ماهیخواران در وسط زمستان به اینکار 
دست می یازند . خداوند بر آنان رحمت می آورد و وعده میکرد تا بخاطر آنان جند روزی را در 
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زمستان» خورشید با گرما بیرون بياید. این خنیا گران در یاء با شادمانی» روی آب هاوصخره- 
سنگهای حنسارت پروازمیکردند و نغمه شکر خویش را به درگاه خداوند سر میدادند که بار 
دک نز وعدهٌ خود وفا کرده است. 

در طول این روزهای دلنواز, حوار یو بر حای مانده به قابق های ماهیگیری و دهات 
نزدیک میرفتند تا ایشان هم بال هایشان را بیازمایند. فیلیپ و ناتانیل به ملاقات دوستان 
کشتکار و چو پان خویش می رفتند تا کلام خدا را به آنان ابلاغ کنند. 

آندر یاس و توماس برای صید ماهیگیران به در یاجه می رفتند. یهودای مردم ی 
خود به تنهائی به کوه میزد تا خشم وجودش را بیرون بر یزد. بیشتر رفتارهای استاد, او را 
شادمان می ساخت. اما حیزهائی بود که نمیتوانست هضمثان کند. گاهی تعمید دهند؛ 
وحشی از دهان عیسی می غر ید » اما گاهی هنوز همان پسر تحار: مثل گوسفند, «عشق» را 
بع بع میکرد... «آخر سر بهوا, کدام عشق؟ عشق به جه کسی ؟ دنیا قانقرایا دارد و احتیاج به 
چاقو حرف من اینست. » 

متی تنها کسی بود که در خانه می ماند. دلش نمی امد بیرون برود. ز پرا ممکن بود 
که استاد حرف بزند» و متی نباید می گذاشت کلمات او باد هوا شود. ممکن بود. معسزه‌ای 
بکند و متی باید بچشم خویش آنرا می دید تا بر قلمش بیاورد. بعدش هم کجا میتوانست 
برود؟ با جه کسی میتوانست گفتگو کند؟ هیچکس نزدیک او نمی آمد, جرا که روز و 
و کاخ باحگیر کثیفی بوده است. بنابراین» متی در خانه ماند و دزدانه ش ‏ .که نز 
درعت بادام جوانه زده‌نشسته بود, نگر یستن گرفت. مجدلیّه کنار پاهای عیسی بود و آرام 
برایش حرف می زد. متی گوشهایش را تیز کرد تا کلمه‌ای را بگیرد. اما بیهوده بود. تنها 
کاری که میتوانست بکند این بود که جهرة سخت و رنجور استاد رابنگرد و دستش راء که بر 
گیسوان مجدلیّه کشیده میشد. 

روز شنبه بود و زاثرین-- کشاورزان از طبر یه ماهیگیران ار حنسارت ,شباناد از 
کوهستانها- صبح رود از دهات دور عازم شده بودند تا صحبت های پیغمبر حدید ر؛ در باره 
بهشت. دوزخ بشر یت نگون‌بخت و رحمت خداوند بشنوند. از آنجا که آفتاب بیرون آمده و 
روز با شکوهی بود, قصد داشتند تا او را با خود به دامنة سبز کوه همراه ببرند و خود روی 
علفهای گرم دراز بکشند و به او گوش فرادهند. شاید هم روی حمن بهاری؛ بخواب 
شیر ینی فرومیرفتند. بنابراین بیرون در گرد آمده بودند- چون در بسته بود- و بیرون آمدن 
استاد را فر یاد می کشیدند. 

عیسی گفت : («خواهرم مجدلیه, گوش کن. مردم آمده‌اند مرا ببرند.» 

اما مجدلیّه, که غرق چشمان او بود چیزی نشنید. از میان تمام حرف هائی که‌تمام 
اینملات برای وی 9 حیزی نشنیده بود. تنها از طنین اوایش لذت میبرد» این آوا همه 
جیز را به او می گفت. او مرد نبود و نیازی به کلمات نداشت. یکبار گفته بود : «مولای من 
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چرا در بارة زندگی آینده با من حرف میزنی ؟ ما مرد نیستیم که نیازی به زندگی ابدی داشته 
باشیم. ما زنیسم وبرای یک لحظه بودن با مردی که به او غشق می ورز یم بهشت جاودانه 
است. و لحظه‌ای حدائی جهتمی همیشگی. اینجاء بر روی همین زمین است که ما زنان 
ابدیّت را ز یست می کنیم .» 

عیسی دوباره گفت : «خواهرم مجدلیّه, مردم برای بردن من آمده‌اند. باید بروم.» بپا 
حاست و در را گشود. جادّه پر از جشمان مشتاق و دهان‌های فر یاد زن بود و بیماران نالان» 
که دست هایشان را دراز می کردند. 

محدلیّه کنار در ظاهر شد و دست روی دهان خویش گذاشت تا فر یاد زدن را مانع 
شود. همچنان که او را نگاه میکرد که آرام در پیش می رود و جمعیّت فر یادزن از پی او 
زمزمه کنان گفت : «مردم؛ جانوران وحشی هستند, جانوران خونخوار وحشی که ترا میدرند. » 
عیسی, با گامهای بلند و آرام» بسوی کوهی که بر فراز در یاچه بالا رفته بود, کوهی که یکبار 
بر فراز آث بازوانش را برای جمعیت گشوده و «عشق» را فر باد زده بود» پیش میرفت. اما در 
فاصله آن روز و امرونن ذهنش خشن شده بود. قلبش راء بیابان سخت کرده بود. هنوز لبان 
تعمید دهنده را همحون اعگرهای سوزنده بر روی دهان خو یش حس میکرد. پیشگوئیها در 
درون او رخ مینمودند و خاموش ميشدند. فر یادهای الهی و غیرانسانی دوباره زنده میشدند و 
او جذام و جنون و آتشء سه دختران خداء را میدید که آسمان‌ها را می شکافند و فرود 
می ایند . 

با رسیدن به قلّه و باز کردن دهان خویش برای سخن گفتن, پیغمبر کهن از درون او 
بیرون جهید و فریاد زد: «لشکر هراسناک با فریاد, از آنسوي دنیا می‌آید. وحشتناک و 
تیزتک می‌آید. هیچیک از جنگاوران از خستگی نمی لنگند» هیچکدام- خواب آلوده 
نیستند. هیچ کمر بندی شل نیست وبند هیچ کفشی پاره نشده است. تیرها تیز و کمانها به زه 
کشیده سم اسبان چون سنگ سخت. چرخ ارابه‌ها گردبادند. این لشکر» همچون ماده 
شیری, می‌غرّد. هر آنکس را که بگیرد» با دندان بالایش میبرد و کسی نمیتواند نجاتش 
دهد [)) 

پیرمردی» که موی سفیدش بر اندام او راست شده بودء فر باد زد: «اين کدام لشکر 
است ؟» 

عیسی دست به اسمان بلند کرد: «ای مردم کر و کور و احمق میپرسید : « کدام 
لشکر؟» لشکر خداست. ای بدبخت‌ها ,جنگاوران خداء از دور به فرشتگان می مانند» اقا از 
نزدیک شمله‌های آنشند. روی همین صخره‌ای که الان ایستاده‌ام» تابستان گذشته آنها را 
بجای فرشتگان گرفتم و فریاد زدم : «عشق, عشق!» اما اینک, خدای بیابان چشمم را 
گشوده است. من دیدم. آنها شعله اند. خداوند فر یاد میزند: «دیگر نمیتوانم تحمّل کنم. فرود 
می آیم ۱» آنگاه صدای ناله و ندبه از اورشلیم و زم» روی کوه‌ها و قبرها بگوش می رسد . 
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زمین برای فرزندانش می گر ید. فرشتگان خدا بر زمین سوخته فرود می آیند. با مشعل‌هایشان 
جستجومی کنندتاببینند رم کجا بود و اورشلیم کجا. خا کستر میان انگشتانشان میگذ ارند, آنرا 
خرد میکنند و بومی کنند. می گو ین : ب‌اید این رم بوده باشدء اینهم اسرائیل و خا کستر را 
بباد می دهند .» 

مادر حوانی » که بحه اش را به سینه فشار می داد» فر یاد زد؛ «آیا هیچ راه نحاتی 
وحود ندارد؟ من نه برای خود که برای پسرم میپرسم . » 

عیسی حواب داد: «جرا! در هر توفانی, خداوند فکر یک کشتی را »یکند وحمیر- 
مايةٌ دنیای آینده را درون آن قرار میدهد. من کلید دارم.» 

مردپیری» که آرواره پائینش می لرز ید, داد زد : «حه کسی نجات پیدا می کند؟ جه 
کسی را نحات میدهی ؟ آیا فرصتی دار یم ؟» 

حهان از برابر من می گذرد و من برمی گز ینم. در یک سو اسراف کنند گان در 
خوردن و نوشیدن و بوسیدن هستند, و در سوی دیگر قحطی زد گان و مظلومان دنیا -اين هایند» 
این قحطی زد گان و مظلومان, که برمی گز ینم. ایشان سنگهائی هستند که اورشلیم جدید را 
بوسیله آنان بنا می کنم .» 

مردم, با چشمان برق زننده, فر یاد کشیدند : «اورشلیم جدید ؟» 

آری, اورشليم جدید. خودم هم نمیدانستم, تا اينکه خداوند در بیابان رازش را بر 
من آشکار ساخت. عشق تنها پس از شعله ها می آید. ابتداء اين دنیاتبدیل به خا کسترمیشود و 
آنگاه خدا موستان تازه اش را می کارد. کودی بهتر از خاکستر وجود ندارد. 

صدائی خشن وشادان» که به صدای خود او میمانست, اما ژرفتر و خوشحال, طنین 
انداخت : «کودی بهتر از خا کستر وحود ندارد.» عیسی برگشت ویهودا را پشت سر خو یش 
دید. احساس ترس کرد. ز یرا جهرة سرخ ریش آذرخش بیرون میزد» گوئی شعله‌های موعود 
پیشاییش بر او افتاده بود. 

بهودا به پیش دو ید و دست عیسی را گرفت. با ملاطفتی غیرمنتظره, زمزمه کرد : 
«مولا» مولای من...» 

یهودا در عمرش هیچگاه اینچنین با ملاطفت. با کسی حرف نزده بود. احساس 
شرمند گی کرد. خم شدو وانمود کرد که میخواهد چیزی را بپرسد. هر چند خودش هم از ماهیّت 
سوال خو یش بی خبر بود. آنگاه با یافتن شقایقی زودرس, از ر يشه بیرونش آورد. 


ت‌ 


۳ 7 ۳2 
عصر هنگام, که عیسی بازگشت و بار دیگی با نشستن بر روی حهار بای خود 
روبروی احاق» به آتش خیره شد» ناگهان احساس کرد که خدای درونش در شتاب بود و 
۳ 
دیگر مهلت انتظار به او نمی داد. خشم و اندوه و شرم بر او مستولی شده بود . امرون بار دیگر 
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سخن گفته .و شعله هارابرروی‌سرمردم به چرخ درآورده: بود: ماهیگیران و کشاورزان ساده‌دل 
لحظه‌ای وحشت زده شده بودند, امّا بلافاصله بر خو یش مسلط شده و آرام گرفته بودند. تمام 
این تهدیدها بنظرشان» همجون قص پر یان می آمدء و له زر یادی از آنان با لالائی صدای 
او روی علفهای گرم بخواب رفته بودند . 

عیسی آرام و با دلی پر از تشویش, آتش را می‌نگر یست. مجدلیّه در گوشه ای 
ایستاده, به او نگاه میکرد. میخواست حرفی بزند اقا جرأت نمیکرد. گاهی میشود که 
صحبت زن» مردرا خوشحال می کند و زمانی هم مایةٌ خشم او میشود. مجدلیّه از این امر 
آگاه بود و سا کت ماند. 

صدائی نبود. خانه بوی ماهی و ا کلیل کوهی میداد. پنجره روبروی حیاط باز بود. 
نزدیکی ها, درختان ازگی شکوفه کرده‌بودند, ز یرا عطر دل‌آو یز و تند آنان » همراه نسیم 
عروب, وارد خانه میشد. 

عیسی بپا خاست و پنجره را بست. تمام اين عطرهای بهاران» نفس وسوسه بود. آنها 
عطرهای مناسبی برای روحش نبودند. زمان آن شده بود تا برود و هوای مطلوب خویش را 
بحوید. خدا در شتاب بود. 

در باز شد. یهودا وارد شد و جشمان آبیش را دور اطاق گرداند. استاد را دید که دیده 
به آتش دوخته است. و محدلیّه لمبر بلند راء وز بدی را, که خواب رفته و خرناسه می کشید» 
وز یر مشعل, خظاط راء که خط می کشید و کاغذ خود را با لکه پررمیکرد... سرش را تکان 
داد. آیا مبارزة بزرگ این بود؟ اين طوری می خواستند برای فتح دنیا عازم شوند ؟ یک سر- 
بهوا, یک میرزا بنویس, یک زن بدنام, چند ماهیگیر» یک پینه‌دون یک دوره گرد- که 
همه در کفر ناحوم کنگر خورده و لنگر اند اخته بودند . در گوشه‌ای کز کرد. سالومه پر سفره 
را جیده بود . 

بهودا زمزمه کنان گفت: («من گرسنه نیستم . خوابم می‌آید.» و جشمانش را یست 
تا دیگران راء که فی الفور سر سفره شام نشستند» نبیند. پروانه‌ای از روزن در وارد شد. گرد 
شعله مشعل پر و بال زد. لحظه‌ای رفت وروی سرعیسی پر پرزد. آنگاه دور اطاق شروع به 
پرواز نمود. 

سالومةٌ پیر گفت : «مهمانی برای ما میرسد. همه از دیدن او خحوشحال خواهیم شد . ») 

عیسی نان را قسمت کرد آنرا تبزک نمود و شروع به خوردن کردند. هیچکس 
حرف نمیزد. زبدی پیر» که برای شام بیدار شده بسودء از اينهمه سکوت احساس خفقان 
کرد. طافتش طاق شد و با کوبیدن مشت به سفره. گفت: «بجه ها , حرف بزنید . مگر چه 
خبر شده؟ نکند جسدی روبروی ما هست ؟ مگر نشنیده‌اید که هر گاه سه نا جهار نفر برای 
خوردن نشسته اند» اگر در بارةٌ خدا حرف نزنند. انگار سر سفره خیرات نشسته اند. خاخام پیر 
ناصره, که خدا به سلامتش بدارد. یکبار این حرف را گفت و من خوب بیادش دارم. 
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بنابراین» حرف بزن پسر مریم. خدا را به خانه من فرود بیاور. می بخشی که ترا پسر مر یم 
صدا میکنم. آخر هنوز نمیدانم که ترا چه بنامم. بعضی ترا پسر نخار صدا می کنند, عده‌ای 
پسر داودء پسر خداء بسر انسان. همه قاطی کرده‌اند. از قرار معلوم دنیا هنوز تصمیمش را 
نگرفته است. » 

عیسی جواب داد: «زبدی پن لشکر یان بیشماری از فرشتگان اطراف تخت 
خداوند پرواز می کنند. آوایشان نقره و طلا و آب جاری زلال است و خدا را تسبیح 
می گو یند» اما ازدور. هیچ فرشته ای حرأت نزدیکتر آمدن را ندارد, حز یک فرشته. » 

زبدی, با باز کردن جشمان شراب زده‌اش» پرسید : « کدام ؟» 

عیسی حواب داد: «فرشتةٌ سکوت » و خاموش شد. 

ماتحتتان: احقه‌خون گرفت سا لاف زا از شراب بر کرو لاخنعه یراس کفیاد: 
بخود گفت : «حقّا که اين مهمان عیش آدم را منفص می کند. احساس میکنی که با یک 
شیر» سر سفره نشسته ای...» با خطور این فکر به ذهنش, بلافاصله وحشت زده شد و به پا 
خحاست. در حالیکه بطرف در میرفت» گفت : «من میروم تا یونس پیر را پیدا کنم که مثل 
دوتا آدم با هم گپی بزنیم. » اقا در همان لحظه صدای قدمهائی سبک از حیاط بگوش رسید. 

سالومه پر, که از جا برمیخاست, گفت : «اين هم ازمهمانمان. » همگی برگشتند. 
در آستانه د خاخام پیر ناصره ایستاده بود. راستی جقدر پیر و شکسته شده بو ! از او جز 
مشتی استخوان و پستی آفتاب‌سوخته که استخوانها را ز یر پوشش گرفته بود و بهر صورت 
مایه‌ای برای روح که پرواز نکند» چیزی بر جای نمانده بود. خاخحام اين اواخرء نمیتوانست 
بخوابد. و هر وقت که احیانا هنگام سحرء خواب او را درمی ر بود» خوابهای عجیب و 
غر یبی میدید که مضمون همه یکی بود : فرشتگان» شعله ها ... و اورشليم در صورت جانوری 
زخم خورده و فریادزن, که با تقلاً از کوه صهیون بالا می کشید. چند روز پیشء هنگام 
سحر دوباره همین خواب را دیده و دیگر کاسة صبرش لبر یز شده بود. با جستن از جاء خانه 
را ترک گفته و به مزارع رسیده بود. جلگه اشدرلون " را بشت‌سرنهاده‌بود. کرمل, با جا پای 
نحدا, پیشاروی او سر برافراشته بود. یقین, الیاس نبی بر قلٌ این کوه ایستاده بود. هموبود که 
حاخام را به پیش می کشید و توان بالا رفتنش میداد. با رسیدن پیرمرد به لا کوه, خورشيد 
فرونشست. شلذانسنت: کهاشه ره سک ات انز بعنوان مذ بح بر قله مقدس بر با بودند و 
اطراف آنها استخوانها و شاخ های قربانی ها قرار داشتند. اما همینکه نزدیک شد و سر بلند 
نمود فر بادی براورد. ها ات شده و به زمین رفته بودند ! آمروز عصی سه مرد غول پیکر 
بر روی له ایستاده بودند. حامه هایشان به سپیدی برف بود و جهره هاشان سرشته شده از نور. 
عیسی بن مر یم در وسط بود. در سمت چپ او» الیاس نبی قرار داشت با اخگرهای سوزنده در 
میان مشت‌هایش وی در سمت راست او موسی با شاخ های پیجاپیچ و دو لوح با حروف 
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آتشین, در دستش... خاخام به سجده آفتاد. در حالیکه می لرز ید, زمزمه کرد: «ادونیا؛ 
ادوییا, » می دانست که الیاس و موسی نمرده بودند و در روز ترسنا ک خدا دوباره بر روی 
میسن ظطسهور سشاتت رد تن این نشانه به بایان رسیدل دنیا 
بود. ایسشان اهر شنده بودنتد. انس‌جا بسودند و خساخام از 
ترس بخود لرز بد. سر بلند نمود تا نگاه کند. سه صخره سنگ عظیم, غرقه در نور آفتاب 
غروب:» می درخشیدند. 

خحاخام, سالهای سال, صحف انبیاء را باز کرده و در هوای بهوه دم زده بود. یاد 
گرفه بود که جگونه معانی نهفته را از ورای غیب و شهود بیابد, و اینک فهمید. عصایش را از 
زمین برداشت-- شگفتا که این قدرت ر! اين بدن نحیف از کجا یافته بود ؟- و عازم ناصره 
قاناء مجدل, کفر ناحوم شد تا پسر مریم را بجوید. شنیده بود که از بهودیّه برگشته است و 
اینک با گذشتن از میان جلیل می دید که چگونه کشاورزان و ماهیگیران شروع به ساز کردن 
افسانه پیغمبر حدید نموده بودند : از معجزاتش, از کلماتی که به ز بان می آورد سنگی را که 
هنگام سخن گفتن بر روی آن قرار میگرفت و از پوشیده شدن ناگهانی سنگ با گل... در 
راه به پیرمردی برخورد و پرسیدن آغاز کرد. پیرمرد دست به حانب آسمان برداشت : «من کور 
بودم. او پلک‌هایم را لمس کرد و بینائی بمن داد. هر چند که بمن گفت در این باره چیزی 
نگویم اقا دردهات گشت میزنم و بهمه میگویم. » 

- پیرمرد, میتوانی بمن بگوئّی که کجا میشود پیدایش کرد ؟ 

- در خانه ز بدی, در کفرناحوم, بود که او را ترک گفتم. سر یعتر برو تا پیش از 
صعودش به اسمان بتوانی به او برسی . 

خاخام» سر یعتر گام برداشت. شب او را فرا گرفت. خانه ز بدی پیر را در تار یکی 
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خاخام با گذشتن از آستانة در گفت: «سالومه, رحمت خداوند بر این خانه باد و 
ثروت ابراهیم و اسحق ارزانی صاحبانش.» آنگاه برگشت و از دیدار عیسی خیره شد. 
«پرند گان زیادی از بالای سرم پرواز می کنند و برایم از تو خبر می آورند. فرزندم» راهی را 
که در پیش گرفته‌ای, ناهموار و فوق العاده طولانی است. خداوند به همراهت باد.» 

تن با صدائی پر وقان حواب داد: «آمین!» 

زبدی پر دست بسینه اش گذاشت و مهماد را سلام گفت: پرسید : «یس باد از 
کدام سو وز یده است ؟» 

اما خاخام بی آنکه جوابی بدهد, کنار آتش.نشست. شاید هم نشنید. سردش بود و 
خسته و گرسنه. اما میل به غذا نداشت. دو یا سه راه پیشارو یش گسترده بود و نمیدانست 
کدام راه را بگیرد. چرا عازم شده و آمده بود؟ آمده بود تا رو یایش را بر عیسی بگشاید. اما 
اگر این رو یا از حانب خد! نبودء آنوقت جطور؟ خاخام بخوبی میدانست که «ختاس » جهرة 
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خدا به خود میگرفت تا انسان‌ها را بفر یبد. اگر آنجه را که دیده بودء بر عیسی میگشود» 
امکان داشت که دیوغرور بر روحش مسلط شده و گمراهش کند. آنگاه, جواب آنرا باید ای 
یعنی خاخام» پس میداد. آیا مکلف بود که راز را سربسته نگهداشته و دنبال اوراه می افتاد؟ 
اما برای خحاخام ناصره این صحیح بود که اين شجاع‌تر ین انقلاتیون راء همو که لاف آوردن 
شر یعتی جدید را میزد, دنبال کند؟ مگر نه همین حالا» بر سر‌راهش ,قانا را در آشوب یافته 
بود» چرا که عیسی چیزی بر خلاف شریعت گفته بود؟ از قرار معلوم روز شنبه مقس به 
مزارع رفته و با دیدن یکنفر, که مشغول پاک کردن گودالها و آبیاری باغش بوده, گفته بد : 
«مرد» اگر میدانی چکار میکنی, امیدوارم شادی تورا در برگیرد. و اگر نمیدانی» نفر ین بر 
تو باد چرا که شریعت را زير پا گذاشته‌ای.» با شنیدن این خبرء خاخام پیر به تشو یش 
افتاده و با خود آندیشیده بود : «اين شورشی آدم خطرنا کی است. شمعون, مواظب باش و الا 
تف و لعنت برای خود می خریء آنهم در سن و سال تو. » 

عسیسی آمد و کنار او نشست. بهودا روی زمین فزان کر له 
و چشم‌انش را بسته بود. مت بنجایگاهش درز پر مشعل رفته و قلم 
بدست منتظر ایستاده بود. اما عیسی چیزی نمی گفت. به آتش مینگر یست که چگونه هیزم 
را میسوزاند» و احساس میکرد که خاخام پیر نفس‌نفس میزند, گوی هنوز در راه است. 

سالومه پر در همین حیص و بیص, برای خاخام پیر جا انداخت. خاخام پیرمردی 
بود» تشک و بالشی نرم باید میداشت. کوز؛ آبی را هم کنار رختخوابش گذاشت‌تا اگر تشنه 
شد, بتواند آب بنوشد. زبدی پیر متوجه شد که مهمان جدید بخاطر او نیامده است. 
حوبدستی اش را برگرفت و به سراغ یوس رفت تا دو باره در هوای آدمی دم بزند. خانه اش 
را شیران پر کرده بودند. محدلیّه و سالومه‌به اطاق‌هایشان رفتند تا عیسی و خاخام تنها بمانند. 
دلشان گواهی میداد که این دو نفر رازهای گرانباری داشتند که در باره‌شان به گفتگو 
بپردازند . 

اقا, عیسی و خاخام گفتگوی نکردند. ایشان وقوف کامل داشتند که کلمات 
هیچگاه نمیتوانند راز دل را بیرون بر یزند و سبکبارش کنند. تنها سکوت از عهد؛ٌ اینکار 
برمی آمد, و ایشان سکوت اختیار کردند. ساعتها از پی هم گذشتند. متی قلم در دست 
بخواب رفت. ز بدی, پس از پرچانگی زیاد» برگشت و کنار زن پیرش دراز کشید. نیمه 
شب بود. خاخام هم از سکوت لبالب شد وبپا خاست. زمزمه کنان گفت: «عیسیء امشب 
باندازه کافی حرف زدیم. فردا صحبت خود را از سر می گیر یم.» و با زانوان لرزان خود را 
بطرف رختخوابش کشاند. 

خورشید دمید و از آسمان بالا آمد. دمدمه‌های ظهر بود اما خاخام چشمانش را 
نگشوده بود. عیسی به کنارهُ در یاجه رفته بود تا با ماهیگیران بگفتگو بپردازد. داحل قایق 
یونس شد تا در ماهیگیری کمکش کند. یهودا تنهای تنهاء مثل سگ گلهء بی هدف در 
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اطراف می گشت. 

سالومة پر ر وی خاخام خم شد تا صدای نفس های او را بشنود. اری, او نفس 
وا کم تلا: ۳۳ زمزمه کرد : «خدا را شک هنوز زنده است. » سالومه در حال رفتن بود که 
خاخام چشمانش را گشود, او را دید که رو یش خم شده است. فهمید و لبخند زد. 

گفت : «سالومه, هراسان مباش. من نمرده‌ام. هنوز نمیتوانم بمیرم. » 

سالومه با تندی حواب داد: «هر دو پیر شده یم . از ادمها هر حه بیشتر و بیشت دور 
میشویم و به خدا نزدیک مشویم. هیحکس از ساعت يا لحظة احلش خبر ندارد. فک کر میکنم 
که گفتن «هنوز نمیتوانمبمیرم» گنا است . » 

خاخام در گفتهُ خود اصرار ورز ید: «سالومه عز یز, هنوز اجلم سر نرسیده است. 
حدای اسرائیل خودش بمن وعده داده است : شمعون تو نخواهی قوف ایکا کش 
ببینی ۰ » 

اقا همجنانکه این کلمات را بر زبان جاری کرد جشمانش از ترس گشاد شد. 
نکند که او پیشایش مسیحا را دیده باشد ؟ نکند که عیسی همان مسیحا باشد؟ آیا آن رو با 
در کرمل, رژ یائی فرستاده از جانب خدا بود؟ و اگر چنین» اجلش فرا رسیده بود. عرق 
سردی پر تمام بدنش نشست. نمیدانست که شادان یا نالان باشد. روحش شادان بود. مسیحا 
آمده بود. اما حسم لرزانش نمیخواست بمیرد. با نفس های به شماره افتاده, برحاست. بسوی 
در خر ید. بر استانه در نشست تا خورشید بر او بتابد» و غرق در اندیشه گشت. 

عیسی, طرفهای شب, خسته و کوفته برگشت. تمام روز را با یونس ماهیگیری کرده 
بود . قایق از ماهی لبر یز شده و یونس, غرق شادمانی, دهان باز کرده بود تا حرف بزند. اما 
تغییر عقیده داده وتا زانوداخل ماهیها رفته بود و, با افکندن نگاهی به عیسی, خندیده بو . 

۰ 

همانشب, حوار یون از دهات نزدیک با زگشتند. دور عیسی جمباتمه زدند و شروع به 
نقل همه آنحه را که دیده و انحام داده بودند» نمودند . در حالیکه برای ترساندن کشاورزان و 
ماهیگیران, صدا در گلو انداخته بودند, فرا رسیدن روز خدا را ابلاغ کرده بودند . اما مستمعین 
آنان, آرام به تعمیر تور یا کندن باغشان ادامه داده بودند. گاه و بیگای با تکان دادن سر 
می گفتند : ((خواهیم دید ... خواهیم دید, » و آنگاه موضوع را عوض میکردند . 

در همانحال که حوار بون سر گذشت خویش را نقل میکردند؛ ناگهان سه. رسول 
پر کار بهیدای ها کت رود زو سکنست لته نیدمدیا قیدن آ نها ترانسه ان ید 
خود را بگیرد. فریاد زد : «ای رسولات» این حه ر بختی است که پیدا کرده‌اید ؟ طفلکی ها 
حسابی باید دخلتان را اورده باشند !» و واقع امر اینکی جشم راست پطرس ورم کرده و اب از 
آن سراز یر بود. گونه‌های یوحتّا پر از خراش و خون بود. و یعقوب می لنگید. پطرس با آهی 
گفت: «مولاای من» کلام خر | دشن کر تاه ار دردسر بزرگی ۱» همه ز بر خنده 
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زدند, اما عیسی اندیشناک بر آنان مینگر یست. 

پطرس» که عجله داشت با گفتن همه چیز خود را راحت کند ادامه داد: «آنها 
راستی راستی دخلمان را آوردند. ازلش گفتیم هر کدام راهی جداگانه برو یم. اما بعدش 
ترسیدیم. هرسه‌باهم راه‌افتادیم و شروع به موعظه کردیم. در میدان شهر روی سنگی يا بالاای 
درختی میرفتم. دست بهم میزدم یا انگشت در دهان می گذاشتم و سوت میزدم و مردم جمع 
ميشدند. هر وقت زنان ز یادی می آمدند یوحنا حرف میزد. برای همین است که صورتش 
خراش برداشته است. وقتی که اکثر یت با مردها بود, یعقوب با صدای عمیقش حرف میزد. 
هر وقت که صدایش خشن میشد, من برمیخاستم و صحبت میکردم. گفتار ما نسخه بدل 
گفتار خودت بود. اقا با لیموهای گندیده و هو کشیدن ما را استقبال میکردند, ز را؛ بقول 
خودشان ما و یرانی دنیا را ارمغان می‌آوردیم. بر سرمان می ر یختند, زنان با ذاخن و مردان 
با مشت. حالاء ترا خدا قیافه ما را باشید [» 

یهودا دوباره خندیدء اقا عیسی برگشت وبا نگاهی تندء آن دهان بی ادپ را بست. 
گفت : «میدانم که شما را مل بزه میان گرگ میفرستم. بر شما جفا می رانند» سنگ بر شما 
می زنند و شما را فاسدالاخلاق می نامند» ز یرا علیه فساد احلاق می جنگید. بر شما تهمت 
روا میدارند و می گویند که شما میخواهید ایمان, خانواده و سرزمین پدری را نقض کنید 
زیرا ایمان ما باکت خانه‌مان فراخت و سرزمین پدر یمان تمامی دنیاست! رفقاه 
کمر بندهایتان را محکم ببندید, با نان و شادی و امنیّت وداع گوئید. ما بسوی جنگ 
میرو یم. » 

ناتانیل برگشت وبا دلواپسی به فیلیپ نظر انداخت. اما فیلیپ به او اشاره‌ای داد, 
ی ۳ میگفت : «هراسان مباش. او اینگونه سخن می گو ید تا ما را بنازماید. » 

خاخام پیر خیلی خسته بود. از نودراز کشیده. امّا ذهنش باز باز بود. او همه جرز را 
می دید و می‌شنید. او اینک, تصمیم خود را گرفته بود و احساس آرامش میکرد. صدائی از 
درونش برخاست-- آیا صدای خود او بود یا صدای خدا؟ شاید هر دو. و به او فرمان داد: 
«شمعون» هر حا که او میرود» دنبالش برو. » 

پطرس در کار دوباره گشودن دهانش بود که عیسی دست پیش آورد و گفت: 
«دیگر بس است . » 

عیسی بپا حاست. اورشلیم جلودید گانش قد برافراشت: وحشی ‏ آ کنده از خون و در 
اوج یأس, که منزلگاه امید است. کفر ناحوم» همراه ماهیگیران و کشاورزان ساده دلش محو 
گردید. در یاج جنسارت‌درون او غرقه گشت. خانه ز بدی تنگ شد: چهار دیوار خانه بهم 
بر آمدند و اورا در بر گرفتند. داشت خفه ميشد که جلورفت ودررا گشود. جرا اینجا مانده 
بود ؟ می خورد و می نوشید, آنش برایش روشن ميشد و ظهر وشب سفره برایش پهن میگردید. 
او وقتش را بی هدف می گذرانید. آیا اینگونه تصمیم به نجات دنیا گرفته بود؟ از خودش 
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شرمگین نبود ؟ 

به داخل حیاط شد. بادی گرم بوی درختان جوانه زده را با خود حمل میکرد. 
ستارگان رشته‌های مروار یدی بر گردن و بازوان شب بودند. زیر پایش بدن زمین مورمور 
می‌کرد» گوئی دهانهای بیشماری. بستانهای او را می مکیدند . 

رو بسوی حنوب» اورشلیم ملاس نمود. حنین مینمود که با دقت گوش مید هد و +ر 
تار یکی می کوشد :۱ جهرة سخت سنگ های خون‌آلود آرا بجا بیاورد. و در همانحال که 
ذهنش مشتاق و نومید. همجون رودی از کوه و دشت روان بود و در کار فرو ر بختن شهر 
مقدس بود, که ناگهان بنظرش رسید ز بر درخت بادام جوانه زده, سایه‌ای عظیم به جنبش 
آمد. بیکباره» چیزی تار یکتر از خود شب در هوای سیاه برخحاست. همسفر غول پیکرش بود. 
در میان شب آرام, میتوانست صدای نفس های سنگین او را بشنود» اما ترسان نبود. زمان به 
نفس های او عادتش داده بود. در انتظار ایستاد. و آنگاه, آهسته و آمرانه» صدائی آرام از ز بر 
درحت بادام گفت : «بهتر است برو یم 1» 

یوحتّا, تشو یش آلود, در استانة در ظاهر شد. فکر کرد که در تار یکی صدائی شنیده 
است. زمزمه کنان گفت: «مولای من با حه کسی حرف میزنی ؟» اما عیسی وارد اطاق 
شدء دست دراز کرد و عصای حو پانی اش را از گوشة اطاق برگرفت . گفت : («(دوستاد» 
بهتر است برو یم 1» بی آنکه نگاهی به عقب بیندازد تا ببیند کسی دنبال او میرود؛ بطرف در 
براه افتاد. خاخام پیر از رحتخواب بیرون پر ید» کمر بندش را محکم کرد و عصایش را بدست 
گرفت . «فرزندم من همراه تومی آیم, » و اولین کسی بود که بطرف در رفت. 

سالومهة پیر مشغول نخر یسی بود. دوک خود را روی صندوق گذاشت و گفت : «من 
هم می آیم . زبدی, کلیدها را برایت بحا میگذارم. خداحافظ !» کلیدها را از دور کمرش باز 
کرد و به شوهرش داد. آنگاه خود را محکم در سراندازش پیجید » خانه اش را ورانداز کرد و با 
اشازه نها ان فتاتعاقی موی قاشن تا کهان عون قلب در ساسا آشا ورد 

مجدلیّه نیز ساکت و خوشحال, بپا خحاست. حوار یون, هیجان‌زده, برخاستند و 
یکدیگر را نگر پستن گرفتند. توماسء که بوقش را پر شال خود می زد گفت: «مقصد 
کحاست ؟» 

ناتانیل گفت : «در اين وقت شب؟ چرا با عجله؟ مگر نمیشود فردا صبح این کار را 
کرد ؟» و بره‌وار به فیلیپ نگاه کرد. اما عیسی, با گامهای بلند, از حیاط گذشته و راهش را 


بسوی جنوب آغاز کرده بود . 
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فصل بیست وپنجم 


پای بست دنیا متزازل بود, چرا که قلب انسان متزازل بود : ز یر آوار سنگ هائی که 
انسانها اورشلیمش می خواندند. ز یر آوار پیش گوئی هاء ظهور منجی هاء مراسم مذهبی ز بر 
یوغ فریسیان و صذوقیان, اغنیائی که می خوردند, فقرائی که گرسنه بودند» و ز یر سیطرة 
خداوند یهوه, که از ر یش و سبیل او خون بشر یت قرنها و قرنها بدرون گرداب مرموز روان 
بود, خرد گشته بود. از هر دری که با این خدا وارد می‌شدی, فر یادش بلند ميشد. اگر 
کلامی محبت‌آمیز بر ز بان میراندی, فریاد میزد: «من گوشت می‌خواهم». بره یا پسر 
نخست زاده‌ات راء که بعنوان قربانی هدیه میکردی, داد می زد : «من ‏ گوشت نمی خواهم. 
جامه هایتان را ندر ید, قلب هایتان را بدر ید. حسم خویش را به روح و روح را به عبادت 
مبدل کنید و بدست بادش بسپار ید.» قلب انسان ز یر آوار ششصد و سیزده فرمان مکتوب 
شر یمت بهود» باضافةٌ فرامین غیر مکتوب, خرد گشته بود, اما تپشی نداشت. ز یر آوار «سفر 
پیدایش ». «سفر لاو یان»» «سفر اعداد», «کتاب داوران» و «کتاب پادشاهان» خرد 
گشته بودء اما نمی تبید. و گام ناگهان» در غیر منتظره‌تر ین لحظات, بادی ملایم در 
وز یدن آمد- نه از اسمان, که از زمین- و تمامی ححره‌های قلب انسان بلرزه افتاد. 
بلادرنگ, داوران و پادشاهان و مراسم مذهبی و فر یسیان و صدوقیان و سنگهائی که 
انسان‌ها اورشلیمش می خواندند, ترک برداشتند, به نوسان افتادند و شروع به فرو ر یختن 
کردند- ابتدا درون قلب» ایکا در ون دهن» ودست اس بر روی خود زمین. یهوةٌ متکبر بار 
دیگر پیش بند حرمی استاد کاری خود را بست, تراز و خط کش خویش را برگرفتء بزمین 
فرود آمد و شخصاً در کمک به و برانی گذشته و ساختن اینده همراه با انسان‌ها پیشفدم شد . 
اما پیش از هر حیز, معبد بهودیاد را در اورشلیم آغاز کرد. 
عیسی هزور هیر :دوع :هگ فرشهای خون‌آلوده می ایستاد. به اين معبد 
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گرانبار می نگر یست و احساس میکرد که قلبش میخواهد همچون تيشه بر ر يشه آن بیفتد و 
و یرانش سازد. با این وحود, معبد سر با مانده. و در ز بر نور خحورشید » چون گاو زر ین شاخ 
حلقة گل بر سس می درخشید. دیوارها را تا سقف, مرمر سفید, بارگه های نیلگون, حلا داده 
بود. چنین مینمود که معبد برروی اقیانوسی مواج شناور است. پیشاروی او سه ردیف ححره. 
یکی بر روی دیگری آو يخته بود. پائین‌تر ین و جادارتر ین حجره‌ها مخصوص بت پرستان 
وسطی و یره مردم اسرائیل» و مرتفعتر ین ححره در اختیار خادمان معبد بوده که نظافت» 
جاری روشن و خاموش کردن مشعل‌ها را به عهده داشتند» و تعدادشان بیست هزار نفر بود. 
شب و روزهفت گونه بخوردرداخل آن‌سوزانیدهميشد . دود, آن چنان غلیظ بود, که بزها در هفت 
فرسخی عطسه میکردند. 

کشتی محمری که حصن حصین شریعت موسی بود, همان کشتی آبا و اجدادی» 
که پیشینیان چادرنشین قوم بنی اسرائیل از بیابان با خود آورده بودند, در اين قله صهیون لنگر 
انداخته و ر یشه در خاک دوانیده بود. با حوب سرو و طلا و مرمر, خود را آراسته و معبدی 
گشته بود. ابتداء) دای وحشی بیابان قصد سکونت گر یدن در خانه‌ای را نداشت. اقا 
آنچنان از بوی چوب سرو و بخور و گوشت قر بانی کیفور شده بود. که یکروز پا برداشته و وارد 

اینک, از روز عز یمت عیسی از کفر ناحوم دوماه مین گذشگا: هر روز می رفت و 
روبروی معبد می ایستاد و به آن مینگر یست. معبد هر روز برایش تازگی داشت. گوئی 
برای اقلین بار می‌دیدش. گوئی هر صبح انتظار داشت تا فرو ر يخته بر خا کش بیابد» تا 
بتواند از این سرتا آن سرش را لگدمال کند. دیگر آرزوی دیدنش را نداشت. ترسی هم از آن 
به دل نداشت. پشاپیش در قلبش ویران گشته بود. یکرون, که خاخام پیر دلیل ز یارت 
نکردن آثرا ار وی حو یا شد, با تعان دادن سر حواب داد: («سالها دور معبد طواف کردم 


اینک معبد دور من طواف میکند.» 
خحاخام با لحنی اعتراض آلود گفت ؛ «عیسیء این کلمات کفرآمیز است. تو 
نمی ترسی ؟» 


ینمی جواب داد: «وفتی که میگویم «(من 0» از اين بدن که خاک است حرف 
نمی‌زنم. از پسر مر یم که آنهم خاک است و اخگری بسیار ر یز در آن عجین است, حرف 
نمی زنم. خاخام» «من» در دهانم به معنی خحداست. » 

حاخام با پوشاندن صورت خو یش فر یاد زد : «اینهم کفری وحشتنا ک‌تر است. » 

حبمی با خنده‌ای حواب داد : «یادت باشد که من « کف رگوی مقلاس » هستم . ») 

یکرون, که حوار یونش را با دهان باز و ستایش آلود» رو بروی معبد دید عصبانی 
شد. با نیشخندی تلخ به آنان گفت: «پیداست که معبد را مایة شگفتی یافته اید؟ برای 
ساختن آن چندین سال لازم بود ؟ بیست سال؟ ده هزار کارگر؟ در عرض سه روز و برانش 
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میکنم. برای آخر ین باره سیر تماشایش کنید. با آن وداع گوئید, ز یرا که یک سنگ آن بر 
ر وی سنگ دیگر باقی نمی ماند . » 

حوار بون, وحشت زده» عمّب نشستند. نکند که استاد بالا خانه اش را اجاره داده 
باشد ؟ این اواخر خیلی تندخو عحیب و سرس‌خت شده بود. بادهای غر یب و پرنوسات بر فراز 
سر او می‌وزید. گاهی, جهره‌اش بسان خورشید می درخشید و همه جیز در اطراف 
می‌شکفت. اوقاتی هم بود که نگاهش تیره بود و چشمانش یأس آلود. 

یوحنا بخود جرأت داد و گفت: «مولای من, حیفت نمی آید؟» 

سار حه؟ 

- معبد. چرا میخواهی و برانش کنی ؟ 

۳9 بتوانم معبدی حدید بسازم. معبد حدید را در عرض سه ر وز می سازم. اما بیش 
از هر حیزء این معبد باید این جا را خالی کند. 

ی نا ش محکم به سنگفرش زد. بیاد - خحشم اکنون 
برفراز برش می وز یند. بنه قر سنسیال نگرییست که اینسوو آن 
سو می افتادند و خود را به دیوار میمالیدند و محروح میشدند. ظاهرا, از جلال فزون از حدٌ 
خداوند نابینا گشته بودند. برایشان بانگ زد : «ای ر یا کاران, اگر حداوند جاقوی برمیگرفت 
و قلبتان را می شکافت, مار و عقرب و کثافت از آن بیرون میزد.» فر بسیان شنیدند, از کوره 
در رفتند و پنهانی تصمیم گرفتند تا این دهات نترس را بوزه‌بند بزنند , 

حاخام بر استت ,ووق لبان غیسی فراز دافی تا فرشا کت نداد :مگ از عا 
خودت سیر شده‌ای؟» روزی هم. در حالیکه اشک در چشمانش -«علقه زده بود» پرسید : 
«مگر نمیدانی که کاتبان و فر بسياند دمادم نزد پیلاط میروند و تماضای مرگت را می‌کنند ؟» 
عیسی جواب داد: «میدانم پدر. بیش از اين را هم میدانم...» و در حالیکه به توماس دستور 
دمیدن در بوق را میداد. بالای سکوی همیشگی خود در «بارگاه سلیمان» قرار میگرفت وبار 
دیگر ابلاغ میکرد : «فرا رسیده است. روز خدا فرا رسیده است. » هر روز از بام تا شام فر یاد 
می کشید تا اسمانها را وادار نماید که گشوده شوند و شعله‌هایشان را فرور یزند. ز برا او نیک 
میدانست که صدای ادمی حادوئی همه توان است. بر سر آتش يا شبنم» جهنم یا بهشت» 
فر یاد می کشیدی که «بیا» و می آمد. بر همین منوال» او آتش را صدا میزد. آنش زمین را 
پیراسته میکرد و راه را برای ظهور عشق هموار میساخت. عشق همواره دوست میدارد تا روی 
خا کستر گام بردارد. 

روزی آندر یاس از او پرسید : «مولای من جرا دیگر نمی خندی؟ جرا مثل پیش 
شادمان نیستی ؟ حرا دمادم خشمناک تر میگردی ؟» 

اما عیسی حواب نداد. جه میتوانست بگویدء و قلب معصوم آندر یاس حگونه 
می توانست در یابد؟ با خود می اندیشید : «اگر قرار است که دنیای جدیدی کاشته شود باید 
این دنیا از بیخ و ب" , حراب شود وشیرازة شر یمت کهن باید از هم گسیخته گردد. و این منم 
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که بایداين شیرازه رابگسلم. شر یعتی جدید باید بر لو قلب‌ها حک شود و اين منم که باید آثرا 
حک کنم. باید شریعت موسی را بسط دهم تا دوست و دشمن و بهود و بت‌پرست را 
در برگیرد : «ده فرمان» به شکوفه خواهد نشست ! برای همین است که به اورشلیم آمده‌ام. 
همه ساشتت که آستاناها کفوفه عرآهتد دی اینکه از اسان معتر و رک باه ک‌بارل 
شود» دیگر تابع ارادهُ خداوند است. من آماده‌ام تا به آسمان صعود کنم, یا به درکات جهنم 
پرتاب شوم. پرورد گارا, تصمیم بگیر!» 

عید فطیر نزدیک می شد. طراوت غیر منتظرة بهاری بر جهرةٌ سخت یهوديةٌ شکفته 
بود. راههای برّی و بحری باز شده و زاثران از چهار وش دنیای بهودیت سر میرسیدند. سه 
9 وی 

امروز عده ز بادی زنده پوش و لیگ بیرول «بارگاه سلیمان») گرد آمده بودند . با 
جهره‌های رنگ پریده و گرسنه و چشمان سوزان, با شرارت به صوقیان خوش خوراک و 
شهرنشینان ثروتمند و سرخوش با زنانشان, که النگوهای طلا در دستشان سنگینی میکرد؛ 

یکی از آنان زمزمه کرد: «فکر می کنید تا کی به خنده ادامه می‌دهید ؟ بهمین 
زودیها گلویتان را خواهیم بر ید. استاد خودش گفت که: فقراء ثروتمندان را کشته و 
اموالشان را قسمت خواهند کرد.» 

مردی ریک پر یده, با حشمان و موی گوسفندوان درامد که «ماناسیس 6 تودرست 
نشنیده‌ای. فقیر و غنی دیگر وجود نخواهد داشت. همه, یکی خواهند شد. معنای ملکوت 
آسمان اینست.» 

یک ادم ر یقونه وسط حرفش دو ید و گفت : «ملکوت آسمان بعنی اینکه رومی ها 
بیرون بروند. ملکوت آسمان با رومی ها غیرممکن است. » 

مرد محترمی با لبان خرگوشی, جواب داد: «هارون تواصلاً یک کلمه از حرفهای 
استاد را نفهمیده‌ای. اسرائیلی و ر ومی» بونانی و کلدانی» وحود ندارد. همه ما برادر یم 1» 

دیگری فر باد زد : «ما همه خا کستر یم. یا گوش های خودم شنیدم. استاد گفت : 
آسمان‌ها گشوده خواهند شد. نخستین توفان از آب بود» این یکی از آنش خواهد بود. همه از 
فقیر و غنی گرفته تا اسرائیلی و رومی, خحا کستر باد!» 

مردی, با پوستی برنگ سفال پخته و جشمهای گرد و از حدقه درآمده, که دیده به 
حادة سفید و پر گرد و خاک بیت عنیا دوخته بود, گفت : «ز یتونها از درخت تکانیده 
می شوند و می افتند» اما دو یا سه عدد ز یتون در آن بالا باقی میماند و سه جهار عددی هم در 
شاخه های بلند. اين را اشعیاء نبی گفته است. .. مردان شجاع باشید. ما همان ز یتونهای 
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باقیمانده بر درعت خواهیم بود. تنها کاری که باید بکنیم اینست که استاد را بچسبیم و 
نگذار یم از دستمان در برود. امروز دیر کرده است. بچه‌ها مواظب باشید نگذار ید از 
دستمان در برود. » 

پیرمرد لب خرگوشی پرسید : «کجا میتواند برود؟ خداوند به او گفته است که در 
اورشلیم کارزار ک" کند. و همین جاست که اوجنگ خویش را آغاز خواهد کرد .ِ«( 

خورشید در وسط آسمان بود. سنگفرش ها بخار میکردند. بوی تعفن» در اثر گرمای 
آتشنا ک, افزونتر میشد. یعقوب فر یسی» با بازوانی پر از تعو یذ ظاهر شد. اندر فضائل و 
کرامات تعویذها داد سخن میداد : بعضی شفابخش آبله وقونج وباد سرخ؛ برنحی دفع کننده 
شیاطین و قویترین و گرانبهاتر ین تعویذهاء موجب رفع شر دشمن بودند. او متوخه 
زنده پوشان و افلیج ها شد و آنان را شناخت. دهان مسمومش را با خباشت باز کرد: «بر شیطان 
لعنت» » و سه بار برای دفع شر آنها تف انداخت. در همانحال که ژنده‌پوشان, که با هم 
مشغول مشاحره بودند و هر کدام به تناسب خواست قلبی خود کلمات استاد را تفسیر 
میکردند, مرد غول پیکر و محترمی, با عصای بلند و عرق‌ر یزان و گردآلود, جلوآنها سبز شد. 
صورت پهن و نجرو کیده اش برق میزد. 

پرمرد لب خرگوشی داد زد: «ملکیصدق چه خبر خوشی از بیت عنیا برایمان 
داری؟ از صورتت شادی میبارد !» 

ر یش سفید فریاد زد: «مردم بزنید و برقصید.» و در حالیکه مرتب گر به میکرد, 
همه را یکایک بغل کرد: «مرده‌ای زنده شده است. با چشمان خودم دیدم. از قبر بیرون آمد و 
راه رفت . آب به او دادند و نوشید. نان به او دادند و حرف زد. 

زنده پوشان» در حالیکه بر سرر یش سفید ده ر يخته بودند, ۴ گُفتند: «کی ؟ چه کسی 
دو باره زنده شده است ؟» 

مردم زير رواقهای محاور شنیدند. زن و مردء دواء‌دوان آمدند. چند نفر از خام 
معبد و فر یسی هم نزدیک شدند. باراباس که از آنجا عبور میکرد, متوجه ولوله شد و به 

ملکیصدق از اینکه می‌ دید حناده حمعیت عظیمی به دهان او جشم دوخته اند » سم از 
پای نمی شناخت, به عصایش تکیه داد و با غرور چنین آغاز کرد : «ایلعازن پسرالیاکیسم 
کسی اورامیشناسد ؟- جند روز پیش مرد و خحا کش کردیم. یک تن رور 
گذشت و فراموشش کردیم. ناگهان روز چهارم فر یادی را در کوحه شنیدیم. من پیش رفتم 
و عیسی‌بن مریم ناصری را دیدم که دو خواهر ایلعازر- به پاهای او افتاده و در مرگ 
برادرشان شیون می کنند. و موکنان و مویه کنان فریاد می زدند: «مولای ماء اگر تو با او 
میبودی» نمی مرد. او را ازدنیای مردگان با زگردان. او را صدا کن و او خواهد آمد.» عیسی 
دست آنها را گرفته, از روی زمین بلندشان نمود و گفت : «یالّه برو یم !» همه پشت سر آنها 
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دو یدیم تا به قبر رسیدیم. عیسی بر جای ایستاد. خون به مغزش هجوم آورد. چشمانش گشت 
و ناپدید شد تنها سفیدی آنان باقی ماند» جنان فریادی از دل برآورد که گفتی گاوی در 
درون او هست. در حالیکه سرتا بای می لرز ید فر یادی وحشی؛ فر یادی عحیب, از جنس 
دنیای دیگر, برکشید . حتماً فرشتگان هم وقتی خشمگین هستند» همانطور فر یاد می کشند. 
داد زد : «ایلعارن بیا بیرود !» و بیکباره دیدیم که خاک روی قبر < جنبید وشکاف برداشت. 
م ۲ ۲ 3 7 ۳ 
سنگ قبر حرکت کرد. یکنفر یواش یواش آن را هل میداد. وحشت و لرز... هیحوقت در 
۰ م7 ۰ كِِ ماه وه ۰ ِ ۰ و ۰ ۳۹ 

) از مرگ مثل آن رستاخین رت ۵ نون قسم می خورم که اگُر از من بپرسند, بیشتر 
مایل بدیدن چه جیزی هستم: شیر یا رستاخیز, میگویم: شیر.» 

مردم » در حالیکه ره می‌کردند» فر یاد زدند : «خدایا خودت بما رحم کن! حرف 
نزن پدر ملکیصدق» حرف بزن !» 

- زنان به جیغ و داد پرداختند. بسیاری از مردان خود را پشت سنگ‌ها پنهان 
ساختند . و ما که بر جای مانده بودیم, می لرز یدیم. سنگ فبن آهسته آهسته بلند شد. اول» 
دو بازوی زرد را دیدیم و بعد سری تمام سبز» ۵اچ‌فاچ و گل‌آلود» و عاقبت بدن اسکلت مانند 
کفن پوش. یک قدم به جلوبرداشت, بعد قدمی دیگر و بیرون آمد. ایلعازر بود. 

ر یش سفید ده از سخن باز ایستاد تا عرقش را با آستین گشادش پاک کند. گرداگرد 

‌ 2 ۰ ی ۰ ۰ 

او مردم در شور و غوغا بودند. عده‌ای کر یه میکردند و برحی میرفصیدند . 

باراباس دست غول آسای بشمالو یش را بلند کرد و فر یاد زد: «دروغ است» دروغ 
۳ او توسط رومی ها احیر شده افتتت و این داستان ر در بارة ایلعازر حعل کرده هت 
مرگ بر خاننین [» 

صدائی وحشی در پشت سر او فر یاد زد : «دهن کثیفت را ببند. کدام ر ومی ها ۲» 

همه برگشتند و بلافاصله عقب نشستند. روفوس بوز باشی با شلاق خود بسوی 
باراباس می آمد. دختری رنگ پریده با موهای بور, بازوی اورا گرفت. دخترک تمام مات 
ایستاده و در حالیکه اشک از جشمان مبز درشتش روان بود, بحرفهای ملکیصدق پیر گوش 
داده نود . 

باراباس خود را میان انسانیّت گرد آمده انداخت و گم شد. پشت سر او یعقوب 
فرریسی با تمویذهایش دو ید. پشت ستونی به او رسید. آنجا هر دوی آنها با سرهای جسبیده 

۳ .2 5 و ۲ ۰ 

بهم شروع به پرچانگی کردند. راهزن و فر یسی برادر شدند . 

ابتداء باراباس به سخن آمد. با دلوایسی پرسید : «فکر میکنی راست باشد؟» 

۳ 

- همین که می گویند که او مرده را زنده کرده است. 
۳۵۰ 


به چیزی که میخواهم بتوبگویم, خوب گوش بده. من یک فریسی ام و تویک 
جانباز. تا کنون بخود می گفتم که اسرائیل تنها بوسیله نماز و روزه و شر یمت مقس نجات 
پیدا می کند. اما حالا... 

باراباس که حشمانش برق میزد» پرسید : «و حالا؟» 

ای جانبان و حالا دارم دنیا را از در یچةٌ چشم شما می‌بینم. نماز و روزه کافی 
نیست. این جا دشنه به کار می آید. می‌فهمی چه می گویم؟ 

باراباس خندید : «داری از من میپرسی ؟ نمازی بهتر از دشنه نیست. خوب ؟» 

بهتر است اقل از اوشروع کنیم. 

کی ؟ واضح تر حرف بزن. 

- ایلعازر. این موضوع در درجه ال اهمیت قرار دارد که دو باره او را دراز کنیم. 
مادام که مردم او را ببینند» می گو بند : «او مرده بود و پسر مر یم زنده اش کرد.» از اینری 
شهرت این پیغمبر دروغین عا لمگیر خواهد شد... حق با تست بازاباس. او را رومی ها اجیر 
کرده‌اند که فر یاد بزند: «به ملکوت زمین توحهی نکنید. جشم به آسمان داشته‌باشید. »و به 
این ترتیب, در حالیکه ما با نگر یستن به آسمان, وقت خود را تلف می کنیم» رومی ها روی 
گردن ما خواهندنشست. می فهمی ؟ 

خحوب ؟ از ما می‌خواهی که کلک اورا هم بکنيم هر حند برادرت می باشد ؟ 

فر یسی در حالیکه تظاهر به در یدن ردایش میکرد, فر یاد زد : «اوبرادر من نیست. 
بتو تحویلش میدهم.» و با گفتن اين کلمات از ستون کنار کشید و دوباره فروش 
طلسم هایش را جار زد. باراباس را خوب کوک کرده و راضی ین گدایان در بیر ول 
«بارگاه سلیمان» امید باز آمدن عیسی را از دست داده و داشتند متفرق میشدند. ملکیصدق 
پیر دو کبوتر سفید را دنبال کرد تا آنان راء بعنوان قربانی» هدیه کند و خحدای اسرائیل را 
بخاطر رحمت آوردن بر آنها و فرستادن پیغمبری جدید, پس از آنهمه سال» سپاس گوید. 

سنگ‌ها آتش گرفته بودند. چهره‌های مردم در نور ز یادء محو بود. ناگهان از حاده 
بیت عنیا گرد و غباری به هوا حاست. فر یاد شادی به اسمان بلند بود . تمام اهالی دهکده 
دکانهایشان را بسته بودند و می‌آمدند. اولین گروه ظاهر شونده بجه‌ها بودند» با شاخه‌های 
نخل و درعت غار. پشت شاخه‌های نخل عیسی, با جهره درخشان» می آمد و دور ترک» 
حوار یون سرخ چهره و عرق‌ر بزان. گوئی هر یک از آنان شخصاً مرده را زنده کرده بودند. و 
آخر از همه اهالی بیت عنیاء فریاد زنان, سرر یز شده بودند. ایشان بسوی معبد می دو یدند. 
عیسی پله‌ها را دوتا یکی کرد از اولین ردیف حجره‌ها گذشت و به ردیف دوم رسید. نوری 
وحشی از صورت و دستش بیرون میتراو ید و کسی را بارای نزدیک شدن به او نبود . حاخام 
پیر» که مانند دیگران با نفس های بشماره افتادء پشت سر او میدو ید» برای لحظه‌ای سعی 
کرد تا به محوطه نامرئی که گرداگرد استاد بود برود. اقا بیدرنگ عقب کشید. گوئی شعله‌ها 
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به او هجوم آورده بودند . 

عیسی تازه از تنور خدا بیرون آمده و خونش با خشمی تمام میجوشید . هنوز نمیتوانست 
باور کند که قدرت روح اینقدر عظیم باشد. راستش» دلش هم نمیخواست باور کند. ایا روح 
میتوانست کوهها را به آمدن فرمان دهد و آنها را در حقیقت بحرکت درآورد؟ آیا میتوانست 
زمین را بشکافد و مرده را زنده بیرون بیاورد. در عرض سه روز خراب کند و دو باره بنا کند؟ 
با این حساب, اگر نیروی روح انجنان همه توان بود» آنگاه بتمامی بار تباهی یا رستگاری بر 
روی دوش انسان می افتاد» مرز فیمابین خدا و انسان پیوند میخورد... حنین اندیشه ای 
دهشتنا ک و خطرنا ک بود و شفیقه‌های عیسیء مانند طبل میزد. 

یلعازر را با کفن خویش بر روی قبر رها کرده و با شتاب غیر معمولی عازم معبد 
اورشلیم شده بود . اولین بار بود که این حنین شکست ناپذیر احساس میکرد که این دنیا باید 
شاهد پایان خو یش باشد و اورشلیمی جدید از قبرها بیرون آورده شود. آن لحظه فرارسیده بود . 
این نشانه‌ای بود که مذّتها به انتظارش نشسته بود. دنیای پوسیده یک ایلعازر بود. آن زمان 
برای او فرارسیده بود تا فر یاد زند : «دنیاء برخیز. » او مکلف به انجام این کار بود و ترسنا کتر 
از همه, که اینک متوخه شده بود. اینکه قدرت انجامش را هم داشت. دیگر برای اوامکان- 
پذیر نبود که با اظهار عجز شانه خالی کند. او توانا بود و جنانچه دنیا نحات پیدا نمیکرد 
تمامی بار گناهان بر دوش او می افتاد. 

خون به مخزش هجوم آورد. از هر سو متوخه نگاههای خيرة مظلومان و ژنده پوشان شد 
که تمامی امیدهایشان‌را به او بسته بودند. با کشیدن فریادی وحشی» روی سکوئی جهید. 
مردم مانند مور و ملخ گرداگردش را گرفتند. ثروتمندان و خوش خوراک‌ها نیزه با پوزخند» 
ایستادند تا گوش بدهند. عیسی برگشت, آنان را دید و مشتش را بلند کرد. فریاد کشید: 
«ای شما که ثروتمندید» گوش دهید. ار بابان اين دنیا گوش دهید. ستم» ننگ و گرسنگی 
دیگر نمیتواند دوام بیاورد. خداوند بر لبان من اخگر سوزنده نهاد ومن فر یاد میزنم : تا کی بر 
تختخوابهای عاج و مخذه‌های‌نرم لم میدهید؟ تا کی از گوشت فقرا تغذیه کرده, عرق و خون 
و اشکشان را می نوشید ؟ خدای من فر یاد میزند: «دیگر نمی‌توانم تحمل کنم.» آتش در 
حال نزدیک شدن است. مردگان از گور برخاسته اند. پایان دنیا فرا رسیده است!» 

دو زنده پوش غول پیکر او را بر سر دست گرفتند. بمعیت بهم برآمد و شاخه های 
نخل را تکان دادن گرفت. بخار از سر آتشین پخمبر برمیخاست. 

من نه برای آوردن صلح به حهان» که برای آوردن شمشیر» آمده‌ام. من تخم 
ناسا زگاری در میان خانه‌ها می پاشم. بخاطر من, پسر دست روی پدر دراز خواهد کرد و 
دختر روی مادر و عروس روی مادرشوهر, آنکس که مرا دنبال کند» همه را رها خواهد کرد. 
آنکس که بر اين زمین در جستجوی نجات زندگی خویش برآید» نجات نخواهد یافت» و 
آنکس که بخاطر من زندگی زود گذر را از دست دهد زندگی ابدی خواهد یافت. 
۳۵۲ 


صدائی وحشی فریاد زد: «ای عصیانگی شر یعت موسی چه می گوید؟ ای 
سیف صحف مقس حه می گویند ؟» 

عیسی با جشمانی درخشنده جواب داد: «ارمیاء و حزقیل, دو نبی بزرگ چه 
میگویند؟ من ناسخ شر یمت مکتوب بر الواح موسی هستم و شر یعتی جدید بر قلب انسان 
می‌نگارم. قلب سنگ انسان‌ها را بیرون می کشم و قلبی از گوشت به آنها میدهم, و در این 
قلب امیدی نورا نشا میکنم. آنکو که شر یعت نورا بر قلب هاینوحک می کند, منم. و امید 
نو هم منم. من عشق را بسط می دهم. جهار دروازه بز رگ خدا را از شرق, غرب, شمال و 
جنوب می گشایم تا تمامی ملّت ها وارد شوند. آغوش خدا محلٌَ کلیمی ها نیست, تمامی دنیا 
را در بر میگیرد ! خدا یک اسرائیلی نیست. او روح فناناپذیر است. » 

تحاخام پیر صورت خو یش رادرمیان دو دست پنهان کرد. یخواست فر یاد بزند : 
«عیسیء ساکت شو, اين یک کفر بز رگ است. » اما دير شده بود. فر یادهای وحشی شوق و 
ذوق طنین افکند. مسکینان از خوشی فریاد میزدند, خذّام معبد هو میکردند. و یعقوب 
فر بسی با در یدن ردایش در هوا تف میکرد. خاخام پیر سرخورده شد. در حالیکه 
و کر نع آنحا را ترک گفت و همجنانکه میرفت» زمزمه کرد: « کار او تمام است» 
تمام. این حه شیطانی» حه خدائی است که دردرون او فر یاد می کشد ؟» 

خاخام راه می‌سپرد و آنجنان خسته و کوفته بود که بر روی پاهایش می افتاد. در 
طول تمامی این روزها و هفته‌هائی که دنبال عیسی شتافته بود و تمامی تلاشش اینکه بفهمد 
او کیست, بدن نحیفش ذوب گشته بود. اینک چیزی از بدنش بر جای نمانده بود» جز پست 
آفتاب سوخته‌ای که پوشش استخوانها گشته و روحش به آن آو يخته و در انتظار مانده بود . آیا 
این مرد. آن مسیحی بود که خدا به او وعده کرده بود یا نه؟ تمامی معحزاتی که از او سر 
میزدء از دست شیطان هي ساخته بود. شیطان هم میتوانست مرده را زنده کند. بنابراین » 
معجزات دلائل کافی بدست خاخام ندادند تا بدانوسیله به قضاوت بنشیند» پیشگوئیها نیز هم. 
شیطان» ملائکه‌ای موذی و فوق‌العاده قدرتمند بود. برای فریب بش قادر بود که گفتار و 
کردار خود را بر تن پیشگوئیهای مقس بیاراید. بخاطر همین دلائل. خاخام شبها در 
رحتخواب دراز می کشید و خواب رفتن را نمیتوانست, و از خدا تمتّا میکرد که بر او رحمت 
آورد و نشانه ای مطمئن به او بدهد... چه نشانه‌ای؟ خاخام متوجه شد : مرگ مرگ خود او. 
با فراخوانی این نشانه, بر خود لرز ید. در میان گرد و غبار پیش میخزید. بیت عنیا, غرقه در 
آفتاب, بر بالای تبه نمودار شد. با نفس های بشماره افتاده, بالا رفتن را آغاز کرد. 

در خانهةٌ ایلعازر باز بود . روستائیان مانند مور در خانه او در تک و پو بودند. ایشان 
برای دیدن و لمس نمودن مرد رستخیز یافته میرفتند تا بدقت به نفس های او گوش دهند تا 
در یابند که ایا میتوانست حرف بزند و آیا در حقیقت زنده بودء یا شاید, یک شبح بود. 
ایلعازن خسته و لب فرو بسته, در تار یکتر ین گوشة اطاق نشسته بود» ز پرا نور آزارش میداد. 
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با و بازو و شکمش» مثل حسدی چهار روزه, متورم از رگ بود. صورت پف آلودش 
قاچ‌قاچ بود و مایمی سفید مایل به زرد بیرون میزد و در کفن سفید, که از تن بیرونش 
نمی آورد. نشت میکرد. کفن به بدنش چسبیده بود و بیرون نمی آمد. ابتداء بوی تعفن 
وحشتناکی بدنش را گرفته بود و آنان که نزدیک می آمدند, بینی خود را می گرفتند. اما 
کم کي بوی تعفّن کم شده بود تا اينکه اکنون فقط بوی خاک و بخور میداد. گاه و بیگاه: 
دستش را بلند میکرد و گیاهی را که به موی سریا ر یشش چسبیده بود» می کند. خواهرانش» 
مارتا و مر یم» خاک و کرمهای خاکی کوچکی را که به او جسبیده بودند» از بدنش پاک 
می‌کردند . همسایة همدلی برای او مرغ آورده بود و سالومه بیر که کنار احاق حمباتمه زده 
بود» آنرا می حوشانید تا مرد رستخیز یافته ابش را بخورد و حانی دوباره بگیرد. روستائیان 
می‌آمدند و تنها جند لحظه میماندند تا بدفّت او را بیازمایند و با او حرف بزنند. و او 
پرسش های آنان را با کراهت و آره و نه حواب میداد. و آنگاه دیگران از ده با شهرهای 
اطراف می آمدند. امروز ر پش سفید نابینای ده هم آمد. دست دراز کرد و با حرص و ولع به 
او دست زد. در حالیکه می خندید, پرسید: «در دنیای اموات خوش گذشت؟ ایلعازر؛ توآدم 
خحوش شانسی هستی . حالا تمام رازهای دنیای اموات را می‌دانی . امّا این رازها را برملا مکن 
الا همه را بدیار جنون خواهی‌فرستاد.» آنگاه, سر در گوش او فرو برد و نیمی به شوخی و 
نیمی به هراس پرسید : «همش کرم آری؟ هیچ چیزی جز کرم نیست؟» مدتی در انتظار 
ماندء اما ایلازر حواب نداد. مرد ثابینا خشمگین شدء عصایش را برگرفت ورفت. 

مجدلیّه, کنار در ایستاده و به جادهٌ‌منتهی به اورشلیم نگر یستن گرفته بود . قلبش» 
مانند طفلی کوچک. گر به میکرد. تمام این شبها, خواب های بد دیده بود. در خواب 
می دید که عیسی عروسی کرده است, و اين بمعنی مرگ بود. شب قبل» در خواب میدید که 
او بصورت ماهی پرنده‌ای درآمده است که باله‌هایش را باز کرد و از آب بیرون پر ید و به 
خشکی افتاد. روی قلوه‌سنگهای ساحل پر پر میزد و بیهوده تلاش میکرد تا باله هایش را دگر 
باره باز کند. در حالیکه از نفس افتاده بود, چشمانش شروع به تیره شدن نمود. برگشت و به 
مجدلیّه نگاه کرد و مجدلیّه جان میداد که برش دارد و دوباره در اقیانیس قرارش دهد. وقتی 
که خم شد و آنرا در دست گرفت» مرده بود . اما در تمام مدتی که نگهش داشته بود و 
مویه میکرد و بر آن اشک می ر یخت» بزرگ شد و تمام بغلش را فراگرفت و تبدیل به آدمی 
مرده گردید. 

- نمیگذارم به اورشلیم برگردد. .. نمیگذارم... 

آهی کشید و به حادهٌ سپید نظر دوخت تا شاید پیدايش شود. اما این عیسی نبود که 
پیدایش شد. در عوضء محدلیّه پدر پیرش را دید که خمیده و افتان و خیزان می‌آید. باخود 
گفت : «پیرمرد بیچاره لهیده شده. با اين وضعیّت افلاسش؛ نمیدانم چراء مانند سگی وفادان 
دنبال مولای ما افتاده است. شب ها صدای برخاستنش را می‌ شنوم. به حیاط میرود به 
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سحده می افتد و بسوی خدا بانگ میزند : «کمکم کنء نشانه‌ای بمن بده.» امّا خدا 
می گذارد که او خود را شکنجه کند, ظاهراً بقصد تنبیه ای چرا که دوستش میدارد. و بدین 
طر یقء مرد بیجاره آسوده خاطر میشود ...» 

اینک او را مینگر یست که روی عصایش تکیه کرده است و بالا می آید. مرتّب 
می ایستاد» رو بسوی اورشلیم می نمود و بازوانش را دراز میکرد تا نفسی تازه کند... تمام 
این روزهائی که پدر و دختر در بیت عنیا بودند» گذشته را بدست فراموشی سپرده و دو باره با 
هم بصحبت می نشستند. خاخام که متوحه شد دخترش از جادةٌ بی عفتی بیرون آمده است» 
او را بخشید. میدانست که تمامی گناهان با اشک شسته میشود و مجدلیّه اشک فراوان 
ر يخته بود. 

پیرمرد» که از نفس افتاده بود, رسید. مجدلیّه کناری ایستاد تا او بگذرد. اما او بر 
جای ماند و ملتمسانه دست دخترش را گرفت : «مجدلّه, فرزندم. تویک زن هستی. اشک و 
نوازش تو قدرت عظیمی دارند. روی پاهای او بیفت. از او عاحزانه بخواه که به اورشلیم 
بازنگردد. کاتبان و فر یسیان» امروز, بیش از پیش خشمنا ک شدند. آنان را دیدم که پنهانی 
بین خود گفتگو میکردند و از لبانشان زهر میتراو ید. آنان توطثه قتل اورا می کشند. » 

مجدلیّه اظهار داشت : «قتل او!» و قلبش فرو ر یخت. «پدن ولی مگرمرگ میتواند 
در او کارگر شود ؟» 

خاخام پیر به دخترش نگریست و بتلخی لبخند زد. زمزمه کنان گفت : «همه ما 
در بار؛ آنها که دوستشان می دار یم این چنین می گوئیم. » و آنگاه ساکت شد. 

محدلیّه با نومیدی گفت : «امّا مولای من انسانی نظیر انسان‌های دیگر نیست. نه, او 
چنین نیست. نه او نیست. او نیست!» دو باره و دوباره این حرف خویش را تکرار کرد تا 
ترس خویش را جادو کند. 

پیزمرد پرسید : (««جطور میدانی ؟» فلیش از شادی برحهید, ز برا به پیش ۲ گاهی زنان 
اعتفاد داشت. 

مجدلّه جواب داد: «من ميدانم. از من مپرس که چگونه. من از اين امر مطمئنم. 
پدن هراسان مباش. اینک که ایلعازر را از گور لغزانیده است, جه کسی میتواند به او دست 
بزند ؟» 

اینک که ایلعازر را از گور لغزانیده, مردم هیجانی تر از پیش شده‌اند. پیششص به 
موعظه او گوش میدادند و شانه بالا می انداختند. اما اینک که ممحزه او نقل محافل شده 
است, مردم شجاعت يافته اند. فر یاد می زنند: «او مسیحاست. او مرده زنده میکند. قدرت او 
ار حانب خحداست- بهتر است برو یم و به او بپیوندیم . » امروز مردان و زناد شاخه های نخل 
در دست گرفته, پشت سر او راه افتادند. افلیج ها عصای ز بر بغل خود راء تهدید کنات بلند 
کردند. فقرا سر کش شدند. کاتبان و فر یسیان همه اینها را می بینند و خون خونشان را 
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میخورد و از فرط خشم دیوانه میشوند. حرفشان اینست که: «اگر جلو او را نگیر یم کارمان 
زار میشود .» و لاینقطع نزد حتا میروند, از حتّا نزد قیافا و از قیافا نزد پبلاط- و گورش را 
می کنند... فرزندم مجدلیّه , پاهایش را محکم بگیر» نگذار هیجوقت دوباره به اورشلیم وارد 
شود . همه ما باید به جلیل برگردیم 

جهرة آبله گونی در ذهنش نقش بست و ادامه داد: «محدلیه در سر راهم به اینحا 
بارایاس را دیدم که با چهره‌ای به نفرت انگیزی چهرة مرگ در اطراف می پلکید. با شنیدن 
صدای پای من خود را داخل بوته ای پنهان ساخت. این یک نشانة بد است.» بدن نحیف 
خاخام از رمق افتاد. دخترش او را بغل گرفت و بداخل خانه اش برد. چهار پایه‌ای برای 
نشستن او آورد و خود در کنارش بر زمین نشست. پرسید : «او اینک کجاست؟ پدر» کجا از 
او حدا شدی ؟» 

- در معبد. فر یاد می کشد و از حشمانش شعله بیرون میزند. بنای مقس را به آتش 
خواهد کشید ! و خدای من جه کلمات کفرآمیزی از دهان او بیرون می آید ! می گو ید که 
شر یعت موسی را منسوخ کرده, شر یعتی نو خواهد آورد. برای دیدار خداء به کوه طور نخواهد 
رفت . خدا را در قلبش دیدار خواهد کرد. 

پیرمرد آهنگ صدايش را پائین آورد و در حالیکه می ارز ید گفت: «فرزندم 
گاهی ترس اینرا دارم که عقلم را دارم از دست میدهم. یا شاید لوسیفر. 

محدلیّه آمرانه گفت : «سا کت !» و هر دو دست خو یش را روی لبان او گذاشت 

ایشان هنوز در گفتگوبودند که حوار یُون» یکی پس از دیگری, ظاهر شدند. مجدلیّه 
ار حا حست وکا کرد. اما عیسی در میان آنان نبود. با صدائی دلخراش پرسید : «مولا 
کو؟» 

بطرس, با قیافه ای درهم حواب داد: «نترس همین الان می‌آید . » 

مریم نیز از جا جست. برادر خویش را رها کرد و به حوار یون نزدیک شد. 
حهره‌های آنان تیره و تشو بش آلود بود و حشمانشان بی رمق . مر یم به دیوار تکیه داد. با 
صدائی ضعیف زمزمه کرد: «پس مولا کو؟» 

یوحتا جواب داد: «مر یم همین الان دارد می آید. فکر میکنی اگر اتفاقی برایش 
می‌افتاد» رهایش میکردیم ؟‌ِ‌«( 

حوار یون چهره در هم فرو رفته» داخل اطاق پخش و پلا شدند . متی کاغذهایش را 
ازز یرپیراهن بیرونآورد و ماد نوشتن سد . 

نانحام پیر گفت : «متی حرف بزن. جیزی بگو تا دعای خیر من با توباشد .ِ« 

متی حواب داد : ۳0 همین الان که همه با هم برمی گشتیم» روفوس یوز باشی 
دم دروازة اورشلیم حلو ما را گرفت و فریاد زد : «ایست, برای شما فرمانی دارم.» همه از 
ترس خشعمان زد. امّا استاد به آرامی دست به سنوی او دراز کرد و گفت: «ای دوست» 
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خوش آمدی. از من چه میخواهی ؟» 
روفوس جواب داد: «اين من نیستم, پبلاط تورا میخواهد. لطفاًهمراه من بیائید. » 
عیسی آرام گفت : «دارم می آ یم.» و ر و بسوی اورشلیم نمود. 
همگی روی بایش افتادیم و فر یاد زدیم : : («مولای ما کحا میروی؟ ما تو را رها 


نمی کنیم.» 


تور باشی ‏ عا تحاتل شهو کته «نترسید. به شما قول میدهم که او نیت خوبی 
دارد. » 

استاد به ما فرمان داد : «برو ید و نترسید. هنوز موعد مقرر فرا نرسیده است. » 

اقا بهودا کلام استاد را قطم کرد و گفت : «استاد. من هم با تومی آیم. تورا ترک 
نمی کنم.» 

استاد جواب داد: «بیاء من هم ترا ترک نمی کنم.» و با هم بسوی اورشلیم 
برگشتند. روفوس و استاد در جلو بهودا هم عین سگ گله از پی.» 

در‌ همان ال کهعت خرن رفن وان تریاتین آنکه‌اسقت بگو ند تزدیک: شدنه و 

خاخام گفت : «جهرة شما تشو یش آلود است. حیزی را از ما پنهان می دار ید.» 

بطرس زمزمه کنان گفت : (مانگرانیهای دیگری دار یم» پد نگرانیهای دیگر. ..» 
بار دیگر لب فرو بست. 

و واقع ابر اینکه همین حالا در سر راهشان» شیاطین شر یر وارد بدنشان‌شده‌بود. 
برخحاستن مرده آغاز شده بود. روز خداء اشکارا, نزدیک میشد و استاد به تختش حلوس 
میکرد. بنابراین» برای آنان زمان آن فرارسیده بود که غنائم را قسمت کنند. همین جاء 
بهنگام قسمت کردن» بود که حوار یون با هم به نزاع برخاسته بودند. 

یکی گفت : «من در سمت رأستش خواهم نشست. او مرا بیش از همه شما دوست 


میدارد .» 
ایشان به حلو پریدند و فریاد زدند: «نخیرء مراء مرا!» 
با 
مرا! 

سید اتف باس گفت : : «من آزلین کسی بودم که او را «مولای من » صدا کردم. » 
پطرس » اعتراض آلود, گفت : «اوبه خواب من بیشتر می آید تا به خواب تو. » 
یوحتّا گفت : «او مرا «عز یز» صدا میکند.» 
--ومرا! 
ومراا! 


خون پطرس که بحوش آمده بود» فر یاد زد : «همه‌تان غلاف کنید . مگر همین جند 
۳۵۷ 


۰ ۳۹ ۰ ه_ 3 ‌ 72 
رور پیش بود که بمن کت « پطرس "؛توسنگی ومن برروی تواورشلیم حدید را بنا خواهم 
کرد » درست است ؟» 
۱ 5 
متی » در حالیکه دفترش را ز پر بغل می زد اظهار داشت : «نگفت «اورشلیم 
حدید.» من اینحا گفتارش را نوشته دارم. » 
پطرس با خشم گفت : ((بد نو بسنده» پس بمن حه گنت؟ من اینطوری شنیدم .» 
ممم _ -_ 
- او گفت : «توسنکی ومن براين سنگ کلیسای خود را بنامی کنم. »کلیسا و نه 
اورشلیم- بین اين دو خیلی فرق هست. 
۱ 2 سك ِ 
بطرس فر یاد زد : ((حه حیز دیگری بمن وعده داد؟ حرا ار گفتن بازماندی؟ حتما 
برعلاف منافع تست» ها؟ در بارُ کلیدها جه گفت؟ بالله حرف بزن.» 
متی با کم‌میلی» دفترش را بیرون آوردء آنرا باز کرد و خواند: «و من کلیدهای 
ملکوت اشدان: بتو خواهم داد . ..» 
بطرس پیروزمندانه فر یاد زد : «ادامه بدی ادامه بده. » 
متی آب دهانش را قورت داد و دو باره روی دفترش خم شد. «و هر آنحه را که توبر 
روی زمین پیوند بدهی در اسمان پیوند خواهد خورد, و هر انحه را که توبر روی زمین از هم 
بگسلی در آسمان گسسته خواهد شد... همین!» 
۳ ۲ ۳ ث‌ ظُ 
واین بنظر شما لاطائل می اید ؟ همه‌تان کوش بدهید. من کلید دارم. اين منم که 
: ی : م72 . ۳ ۹1 ِِ 
در وازه های بهست را باز و سته میکنم . ار بخواهی شما را احاره دخحول می دهم و اگر 
نخواهم, راهتاد نمیدهم. 
همین جا بود که حوار یون بر سرشان زدء و اگر به بیت عنیا نزدیک نشده بودند» 
تلم هایگ وا ار ورهار فیگرودنتی ها ون برآتر کهاقیان شرمگم خوند و یط وم( 
فروخوردند . با وحود این» حهره هاشان هنوز کاملا تیره بود . 


۱- پطرس به معنای سنگ است. 
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فصل بیست و ششم 


در همین حیص و بیص, عیسی همراه یوز باشی راه می سپرد و یهودا؛ سگ 
گلّه, از پی ایشان روان بود. ایشان وارد معابر بار یک و پر پیچ و خم اورشلیم شدند و در مسیر 
معبدء رو به سوی برحی که قصر پونس پبلاط بود» پیش رفتند. 

ابتداء یوز باشی به سخن درآمد. با صدائی آميخته با هیحان گفت : (خاخام 
دخترم کاملاً سلامت خود را باز یافته است و دائم در فکر شماست. هر گاه که خبردار 
میشود شما می خواهید برای مردم حرف بزنید, پنهانی خانه را ترک می گوید و شتابان در 
محل سخنرانی شما حاضر میشود . امروز دست اورا محکم گرفته بودم. با هم بودیم و در معبد 
به صحبت های شما گوش میدادیم. میخواست بیاید و پاهای شما را ببوسد. » 

عیسی پرسید: «پس چرا او را نگذاشتی ؟ برای نجات روح انسان» لحظه‌ای هم 
کفابت میکند. جرا این لحظه را بباد دادی ؟» 

روفوس با سرافکندگی بخود گفت: «یک دختر رومی» پای یهودی ای 
را بسبوسدا» اقا سخنی بر زبان نیاورد. با شلاق کوناهی که در 
دست داشت. حمعیّت پرهیاهو را به کناری زد و برای خود راه باز کرد. هوا آنجنان گرم بود 
که آدم را به حالت غش دچار میکرد و انبوه مگس ها بام و برزن را پوشانده بود. نفس زدن در 
فضای یهودی» یوز باشی رادجار غثیان میکرد. سالیان سال بود که در فلسطین اقامت داشت 
اقا هنوز به بهودیّت عادت نکرده بود... ایشان اینک از محوطه بازان که با حصیر پوشانده 
شده بود» می گذشتند. اینجا خنک‌تر بود و قدمهایشان را کند کردند. یوز باشی پرسید : 
«چطور میتوانی با اين یک مشت سگ حرف بزنی ؟» 

عیسی گلگون شد و جواب داد: «آنها سگ نیستند که روحندء جرقه‌هائی از وجود 
خدا. یوز باشی, خداوند یک حریق مدهش است و هر روحی جرقه‌ای که باید حرمتش را 
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نگهداشت. » 

روفوس گفت : «من یک رومی ام و خدایم رومی است. او حادّه‌ها را باز میکند» 
قلاع میسازد, آب به شهرها می آورد, خود را مسلّح می کند و به جنگ میرود. فرماندهی قشون 
را بدست فوی کید و ما دنبالش می کنیم. جسم و ر وحی که تو در باره آنها حرف میزنی » 
برای ما یکی است, و بر فراز انها مهر رم قرار دارد. بدانگاه که میمیر یم روح و جسم با هم 
از میان میروند» اما پسرانمان بر حای میمانند. منظور ما از فناناپذیری اینست. متأسفم, ولی 
آنچه که تو در بارهُ ملکوت آسمان میگوئی» بنظر ما افسانه‌ ای بیش نیست. » و پس از توقفی 
کوتاه, ادامه داد: «ما رومی ها برای حکومت کردن به انسان‌ها ساخته شده‌ایم و با عشق 
نمیشود بر انسان ها حکومت کرد.» 

در حالیکه به حشمان آبی و سرد صورت تازه تیغ انداخته و دست های خبله 
و انگشت کوتاه یوز باشی مینگر یست. گفت: «عشق بی‌سلاح نیست. عشق هم 
جنگ افروزی میکند و یوش مبرد.» 

بوز باشی درآمد که: «در اینصورت دیگر عشق نیست . » 

عیسی سرش را پائین انداخت. با خود اندیشید : «شراب نورا حم نوباید» وسخن نو 
را واژه‌ای نو, ۱6:۰ 

ایشان بالاخره رسیدند. برج و باروی قصر پونس پلاط, والی متکبر رومیء 
فرارو یشان قد برافراشته بود. پبلاط از نژاد بهود نفرت داشت. هر گاه که از کوجه‌های 
اورشلیم می گذشت, یا مجبور به صحبت با بهودیان می‌شد, دستمالی معظر جلوبینی خود 
می گرفت. او نه به خدایان و انسانها اعتقاد داشت, نه به پونس پیلاط و نه بهیچ چیز دیگر, 
تیغ یزی» با زنجیر طلای نفیس, در گردن انداخته بود و هیچگاه از خود دورش نمی ساخت؛ 
تا اگر رمانی از خوردن و نوشیدن و والیگری بیزار شود یا توسط فیصر رم تبعید گردد. رگهای 
دست خود را بزند. فر یاد استفائه امیز بهودیان راء که آمدن مسیحا را برای نحات خویش 
طلب میکردند, اغلب می‌شنید و ز بر خنده میزد. در حالیکه به تیغ تیز گردنش اشاره میکرد» 
به زنش می گفت : «نگاه 0 مسیحای منء نحات بخش من, این حاست.» اما زنش» 
بی آنکه جوابی بدهد, سر برمی گردانید. 

عیسی » بیرون در بزرگ قصس ایستاد و گفت : «یور باشی» دین خودت را نسبت به 
من که فراموش نکرده ای ؟ اینکه رمان احابتش فرا رسیده است. » 

روفوس جواب داد: «عیسی ناصری. من تمام لذت زند گیم را بتو مدیونم. بگو که 
حه خدمتی از من ساخته است. » 


-٩‏ در متن : «برای ر یختن شراب تازهی یا ید مشک های شراب تاره بجو یم. مشک های دازه شراب کلمات 
تاره» 
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- اگر دستگیرم کردند» بزندانم انداختند» یا مرا کشتند, برای نجات من کاری 
انحام مده. قول میدهی ؟ 

ایشان اینک وارد در بز رگ قصر می شدند. نگهیانان دست‌های خو یش راء بعلامت 
سلام نظامیء برای یو باشی بالا بردند. روفوس با تعخب پرسید: «تو اسم اینرا تقاضا 
می گذاری ؟ شما بهودیها را نمی فهمم. » 

دو نگهیان سیاه بوست غول پیکر بیرون در اطاق بلاط به نگهبانی ایستاده بودند, 

ِ« گنت" «آریء یوز باشی » این یک تقاضاست. بمن قول میدهی ؟» 

روفوس با اشاره سر به نگهیانان دستور باز کردن در را داد. 

پیلاط » شوخ و شنگ ور یش تراشیده, روی تخت بلندی مز ین به عقاب های ستبر 
نشسته بود و مطالعه میکرد. پیشانیش کوتاه بود و چشمان خاکستری رنگ و لبان نازک 
داشت. سر برداشت تا به عیسی» که پیشار و یش ابستاده بود» بگاه کند. در حالیکه دستمال 
معطرش را روی بینی می گذاشت. استهزاءالود پرسید: «عیسی ناصریء پادشاه یهود؛ 
تونی ؟» 

عیسی حواب داد: «من بادشاه نیستم. » 

- پس چی ؟ مگرتومسیحا نیستی ؟ ومگر مسیحا همانکسی نیست که هموطنانت» 
اقت ابراهیم, نسل اندر نسل منتظر بوده‌اند که بياید و آزادشان سازد» که روی تخت اسرائیل 
بنشیند وما رومی ها را بیرون بیندازد؟ پس چرا میگوی که پادشاه نیستی ؟ 

- ملکوت من بر روی زمین نیست. 

پیلاط که قاه‌قاه می خندید گفت: «پس بر روی آبء یا در هواست ؟» 

عیسی به آرامی جواب داد : «در اسمان.» 

پیلاط گفت : «بسیار خوب. تو میتوانی اسمان را بعنوان هدیه‌ای برگیری. اقا با 
زمین کاری نداشته باش. » آنگاه حلقهٌ ضخیمی را که در شست داشتء در نور چراغ گرفت 
ودرنگین قرمز آن نگر یست. روی نگین جمحمه‌ای حک شده و دور آن این کلمات نوشته 
شده بود : «بخور» بنوش و شاد زی که فردا خواهی مرد. » 

یهودیها حال مرا بهم ميزنند. هیچوقت نظافت نمی کنند و خدایشان هم بر صورت 
آنهاست : موبلند. کثیف, سرسخت, خودستا, با کینه شتری. 

عیسی باز به ارامی گفت : «بدان که این خداء پیشاپیش, مشت خویش را بر روی 
رم بلند کرده است. » 

پیلاط , خمیازه کشان, جواب داد: «رم فناناپذیر است.» 

- رم همان تندیس غول پیکری است که دانیال نبی در رو یای خو یش دید. 

تندیس ؟ کدام تندیس ؟ آنجه را که شما یهودیها در بیداری حسرتش را می کشید» 
خوابش را می‌بینید. شما با رو یاها زندگی می کنید و می مير ید. 
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سبارو یاهاست که انسان مبارزه خو یش را آغاز ميکند. کم کم سایه غلیظ تر ميشود و 
تجشم می یابد. . روح آراسته به تن می شود و به زمین فرو می پو ید. بنابراین» رو یای دانیال 
نبی تحقّق می پذیرد : : روح آراسته به تن میشود, به زمین فرو می پوید و رم را نابود می کند. 

عیسی ناصری, من بیبا کی تورا می ستایم, شاید هم حماقت تورا. چنین مینماید 
که از مرگ باکی نداری و بهمین دلیل است که با چنان آزادی حرف میزنی... از توخوشم 
می‌آید. خوب, رژ یای دانیال را برایم تعر یف کن. 

ج کشت دانیال نبی تندیس غول پیکری را دید. سر تندیس ار ملله بودسینه و 
باروانش از نفره و شکم و رانش از برنز. ساقهایش از آهن و پائین پاهایش از گل رس بود . 
یاه نی هگ انیت فاهای کلیم شات. کرو انا را روا وه 
بلافاصله تمامی تندیس - طلا و نقره و برنز و آهن- بر زمین درغلطید... پونس پیلاط, آن 
دست نامرئی خدای اسرائیل است و آن سنگ منم و آن تندیس هم ژم میباشد. 

پبلاط بار دیگر خمیازه کشید و با دلژدگی گفت : «ای پادشاه یهود» میدانم جه 
حقّه ای میخواهی سوار کنی . به رم توهین میکنی که خشم مرا برانگیزانی تا ترا مصلوب سازم 
و آنگاه قهرمان شوی. ز ی رکانه ترتیب همه چیزرا هم داده‌ای, خبر دارم که توحتی شروع به 
زنده کردن مردگان کرده‌ای. آری» تودر حال هموار ساختن راه هستی . و بهمین ترتیب» 
بعدها حوار یونت در دنیا پخش میکنند که تو نمرده‌ای, بلکه رستاخیز یافته و به اسمان صعود 
کرده‌ای. ولی؛ ای ناقلای عز بز, بدان که کور خوانده‌ای. حمّه‌های تو کهنه شده است. بهتر 
است حقه‌های جدیدی را بیابی. من ترا نخواهم کشت. قصد ندارم که از توقهرمان بسازم. تو 
هم خدا نخواهی شد. بنابراین اين انگاررا از سرت بیرون کن. » 

عیسی سخنی نگفت: از میان پنجرف گشوده, به معبد عظیم بهوه مینگر یست که 
همجون حانور آدمخواری بی حرکت. در نور آفتاب برق ميزند و فوج فوج ادها زیگازنگ 
وارد ار واره‌های سیاه گشاده‌اش میشوند. یبلاط با زنحیر نفیس طلائیش بازی میکرد و او هم 
سخنی نمی گفت. ننگ داشت ت که از یک یهودی تقاضائی بنماید, امّا بزنش قول داده بود و 
ار دیگری نداشت 

عیسی پرسید : «نمام شد ؟» و بسوی در برگشت. 

پیلاط برخحاست و گفت: «صبر کن. با توحرف دارم. برای همین بود که ترا به 
اینجا خواستم. زنم می گوید که هر شب خواب ترا می‌بیند. بخاطر توجرأت چشم روی هم 
گذاشتن را نمیکند. میگوید که هر شب تواز دست هم‌میهنانت حتا و قیافا که مرگ تورا 
می جویند, به او شکایت میکنی و با عجز و لابه از او میخواهی که با من صحبت. کند و مرا 
متقاعد سازد که دست از کشتن تو بردارند. دیشب زنم با جیغ و داد از خواب پر ید و بنای 
گریه کردن گذاشت. از قرار معلوم, دلش بحال تو می‌سوزد. (نمیدانم چرا. من کاری به 
مرخرفات زنانه ندارم) باری» روی پاهایم افتاد تا وادارم کند که ترا اینحا بخواهم و بتو 
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بگویم از اینجا بروی و خودت را نجات بدهی. عیسی ناصری» هوای اورشلیم برای سلامت 
تومضر است. به جلیل برگرد. نمیخواهم به زور متوسّل شوم. اینرا بعنوان دوست بتو میگویم. 
به حلیل ب رگرد. » 

ع یا همان لحن قاطع و آرام همیشگی جواب داد : «زندگی جنگ است وتو هم 
اینرا میدانی, جون یک سربازی و رومی هستی. امّا انحه را که نمیدانی اینست :فرمانده 
خداست وماسر بازان اوئیم. از همان لحظه‌ای که انسان متولد میشود. خداوند زمین را به او 
نشان میدهد و بر روی زمین شهری, دهی, کوهیء در یائی يا بیابانی را. و به او میگوید: 
«تواینجا جنگ ساز خواهی کرد.» ای والی بهودیّه. شبی خداوند موهایم را چنگ زد و مرا 
پرداشت و به اورشلیم آوزف ار تون رف زمینم نهاد و گفت : «تو اینجا جنگ ساز 
خواهی کرد. » والی یهودیّه: من پیمان‌شکن نیستم. همینجاست که جنگ ساز خواهم کرد. » 

پیلاط شانه‌هایش را تکان داد. او متأسف بود که خواهشی کرده و یک راز 
خانواد گی را برای بهودی‌ای فاش ساخته است. دست هایش راء همچنانکه عادتش بود» بهم 
ما لید و گفت : «من دست از دخالت در این کار می شویم. برو!» 

عیسی دستش را بلند کرد و مرخص شد. اما همچنانکه از استانه در می گذشت» 
پیلاط با لحنی استهزاء آمیز صدا زد: «آهای مسیح, این خبر هراسناکی که شنیده‌ام برای 
جهان اورده‌ای» حیست ؟» 


کب 
ی 


عیسی حواب داد: «اتش. ۳ برای پیراستن زمین. » 

- از ر ومی ها ؟ 

نه. از مشرکان, از ظالمان ناپا کات سیراد. 

وبعد؟ 

- وبعد, برروی زمین سوخته شده و پیراسته گشته, اورشلیم حدید بنا خواهد شد. 

-وجه کسی اورشلیم جدید را بنا خواهد کرد؟ 

هن. 

پبلاط قاه‌قاه خندید. «خوب. خوب. پس حق با من بود که به زنم گفتم نو 
دیوانه ای. توباید گاه و بیگاه به دیدار من بیائی و کاری کنی که وقتم بگذرد. خوب دیگ 
حالا برو, از تو خسته شده‌ام.» دستهایش را بهم زد. دو نره غول سیاه وارد شدند و عیسی را 
بیرود بردند. 

۰ 

یهودا بیرون قصر منتظر ایستاده و دل توی دلش نبود. اين اواخر» خوره‌ای پنهانی به 
حان استاد افتاده بود و او را میخورد. هر روز صورتنش حین خورده‌تر و خحشن ره و کلماتش 
غمگین تر و ترساننده‌تر ميشد. اغلب به جلجتاء تپه‌ ای بیرون اورشلیم که رومیان بر روی آن 
جانبازان را مصلوب میکردند میرفت و تک و تسها ساعت‌ها آنجا می ایستاد. و به میزانی 
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که با دیدن کاهنان و کاهنان اعظم در اطراف خویش خشمگین میشد و گور خود را 
می کند» بهمان سبت- و بلکه بیشتر- به آنان حمله میکرد و ماران سمیء در وغزن و 
ر با کارشان حطاب میکرد. هر روز از بام تا شام بیرون معبد می ایستاد و کلماتی تند بر ز بان 
می‌راند» گوئی مرگ خویش را می جوید. و یک روز که بهدا از او پرسید که 9 
بالاخره لباس برّه را بدور می افکند تا شیر با تمام جلال و جبروت خویش ظاهر شود عیسی 
سری‌تکان‌دادو لبخندی زد که بهودا هیچگاه در عمرش جنان لبخندی تلخ را بر روی بان هیچ 
انسانی ندیده بود. از آن زمان ببعد یهودا از کنار او دور نشده بود. حتی بدانگاه که به جلجتا 
می‌رفت. بهودا پنهانی بشت س او میرفت تا مبادا دشمنی کمین کرده قصد حان او را بکند. 

یهودا بیرون قصر لعنتی بالا و پائین می‌رفت و با کینه‌توزی به نگهبانان بیحرکت 
رومی با سلاح مسین و جهره‌های - خشن آنان مینگر یست» و به پرچم کفر عقاب‌نشان در 
پشت س آنان, که بر فراز بیرقی بلند در اهتزاز بود. از خود برسید : («. : لاط را بااوحه کار بود ؟ 
جرا او را خواست ؟» جانبازان اورشلیم, بهودا را از این موضوع خبردار ساخته بودند که حّا و 
فا فا مرتب در رفت و آمد به قصر بودند 5 ر متهم میکردند که در کار دامن زدن به 
انقلابی برای بیرون راندن رومی هاست تا خود پادشاه شود. اما پیلاط نمی بپذیرفت و 
می گفت : «او یک دیوانه کامل العیار است و در امور مر بوط به رومی ها مداخله نمی کند. 
من یکبار مخصوصاً افرادم را فرستادم تا از او بپرسند که آیا حدای اسرائیل از ما میخواهد که به 
رومی ها جز یه بپرداز یی و او کماهوحقه جواب داده بود : «کار قیصر را به قیصر و کار خدا 
را به خدا واگذار ید.» آنگاه پیلاط ضمن خنده ادامه میداد: «او به دیوانگی آدم مقس 
نیست. مقدس ماأبی دیوانه اش کرده است. اگر در دین شما دخالت مي‌کند, اورا تنبیه کنید. 
من دست از دخالت در این کار میشو یم. او در کار رم دخحالت نمی کند. » سخن بیلاط به 
آنها هميشه این بود. اما حالا.. . نکند تغییر عقیده داده باشد ؟ 

بهودا ایستاد و به دیوار مقابل قصر تکیه داد و با حالتی عصبی مشتش را گره میکرد و 
دو باره آنرا می گشود . ناگهان یکه ای حورد . شیپورها به صدا درآمدند و حمعیّت راه باز کرد. 
جهار نفر از خذام معبد سر رسیدند و تخت رواد مرضم به طلائی را جلو در قصر به آرامی بر 
زمین نهادند. پرده‌های ابر یشمین بکنار رفت و قیافا در حامه ابر یشمین زر بفتی آهسته پا بر 
زمین گذاشت. او آنقدر حاق بود که پیه اطراف جشمانش به پیله می مانست. در دو لنگه 
سنگین قصر درست در همان لحظه‌ای که عیسی بیرون می آمد, باز شا. و هر دو نفر در استانة 
در رودر روی هم قرار گرفتند. عیسی بر جای ایستاد. پابرهنه بود و پیراهن سفیدش پر از 
وصله پینه بود. با بیحرکتی کامل» دیده در ديدةٌ کاهن اعظم دوخت. کاهن پلک‌های 
سنگینش را بالا برد. او را شناخت و وراندازش نمود. لبان بزوارش از هم باز شد: «یاغی, 
اینحا حه مبخواهی ؟» 

اما عیسی » همجنان بیحرکت, با حشمان درشت و رنجورش به او خیره شده بود. 
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حواب داد: «ای کاهن اعظم شیطان. من از تو هراسی ندارم. » 

قیافا بر سر کحاوه‌دارانش فریاد کشید: «او را بیرون بینداز ید,» و خود به طرف 
حیاط براه افتاد: بوز ینه شمایلی حاق و پا خمیده که ماتحت گنده اش حمایل زمین بود . 

خذام عیسی را در میان گرفتند, اما بهودا پیش دو ید و فر یاد زد: «دست‌ها بالا!» 
در حالیکه آنان را کنار میزد» دست عیسی را گرفت و گفت: «یاللْه باید در برو یم. » 

ف 

بهودا به میان شتر و آدم و گوسفند میزد و راه را برای عبور عیسی باز میکرد. ایشان از 
زير در وازة بارودار شهر گذشتند و با فرود آمدن به وادی قدرون و بالا رفتن از حهت مقابل 
رامیت متا را درتن کرفتن: 

بهودا در حالیکه باز وی استاد را می فشرد» پرسید : ««با تو حکار داشت ؟» 

عیسی, پس از سکوتی عمیق, جواب داد: «بهودا, میخواهم رازی وحشتناک را با تو 
در میان بگذارم.» 

بهودا سررسرخ مویش را حم کرد و با دهان باز گوش ایستاد. 

- توقویتر ین فرد از میان حوار یو هستی . فکر میکنم, تنها تو میتوانی آنرا بشنوی. 
در بارة این موضوع, بدیگران چیزی نگفته و نخواهم گفت, ز یرا تحمّل شنیدنش را ندارند. 

بهود! از خوشحالی سرخ شد و گفت: «مولای منء از اعتمادی که بمن کرده‌ای» 
سپاسگزارم. بگو و مطمئن باش که پشیمان نمیشوی. » 

- یهودا, میدانی جرا جلیل محبوبم را ترک کردم وبه اورشلیم آمدم ؟ 

بهودا حواب داد: «بلی, حون همینحاست که آنحه که باید اتفاق بیفتد» اتفاق 
خواهد افتاد. » 

کامل درست است. شعله های خداوند از اینحا آغاز خواهد شد , دیگر خواب از 
من ربوده شده است. نیمه های شب از خواب میپرم و به آسمان نگاه میکنم تا ببینم هنوز 
گشود ه نشده است و شعله‌ها فرود نمی آیند. با دمیدن سپیده‌دم به معبد می شتابم. با گفتار 
و تهدید به آسمان اشاره میکنم و با فرمان و التماس آتش را به نزول فرامیخوانم. امّا صدایم 
همواره کم میشود. آسمان بر فراز سرم بسته و خاموش و آرام می‌ماند. و آنگاه ناگهان 
روزی... 

صدایش شکست. بهودا 1 به نزدیک دهاد او برد تا بشنودء اما تنها توانست 
صدای نفس های بر یده و بهم خوردد دندانهای عیسی را بشنود. نقس زناد گفت : «ادامه 
بدی ادامه بده.» 

عیسی نقس تازه کرد و ادامه داد: «روزی» همحنان که تنهای تنها بر روی حلحنا 
دراز کشیده بودم اشعیاع نبی در ذهنم نقش بست, نه نه, در ذهنم نه, که هیئت کامل‌او 
در برابر دید گانم روی صخره‌های حلحتا نمودار شد. بوست بژی باد کرده در دست داشت 
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درست شبیه همان بز نری بود که در بیابان دیدم. بر روی پوست کلماتی نوشته شده بود. در 
حالیکه پوست بز را جلو دید گانم گرفته بود, آمرانه گفت : «بخوان!» اما تا این صدا را 
شنیدم» نبی و بز ناپدید شدند و تنها کلمات در فضا باقی ماندند» با حروف درشت سیاه و 
قرمز. » 

نی 66 را بسوی نور برداشت. رنگش پریده بود. بازوی یهودا را فشار داد و به 
آن آو بخت. وحشت‌زده زمزمه ِ ۹ را پر کرده‌اند. » 

یهودا هم که می رز ید, گفت : «بخوان!» 

عیسی ‏ نقس زناد, شروع به همجی کردن کلمات نمود. حروف کلمات به جانوران 
زنده میمانستند. او دنبالشان میکرد و آنها مقاومت میکردند. در حالیکه دمادم عرق از 
جهره اش میسترد» خواند : «او حطای ما را بگردن گرفته است. بخاطر لغزشهای ما مجروح 
گشت وبه سبب گناهان ما کوفته گردید. او مبتلا گردید اما دهان خویش را نگشود , تکفیر 
که و رانده شته همچون بره‌ای که به مذ بح برده می شود, بی مقاومتی پیش رفت. » 

عیسی از سخن گفتن باز ایستاد. رنگش مانند مرده سفید شده بود. بهودا, که آرام 
ایستاده و با انگشت بزرگ پایش قلوه سنگهار بهم می‌زد» گفت: : «من نمی فهمم. آن بزه‌ای 
که به مذ بح برده می شود کیست ؟ حه کسی به قر بانگاه برده می شود ؟)» 

عیسی جواب داد : «برادرم بهودا, من به قر بانگاه برده میشوم. » 

بهودا که عقب می کشید» گفت : «نو؟ پس باین ترتیب مسیحا نیستی ؟» 

بترم هب : 

بهودا دوباره گفت : ((من نمی فهمم. ») و انگشت پای خو بش را با سنگ مجروح 
ی 

- بهودا داد نزن. راهش همینست. من برای اينکه دنیا نحات پیدا کند» من بمیل 
و رضای خویش, باید بمیرم. ابتدا خودم هم نمی فهمیدم. همه نشانه‌هائی که خداوند 
میفرستاد» هرز میرفت. همه آن نشانه‌ها» گاهی بصورت رژ یاهائی در فضاء گاهی به شکل 
خواب يا بصورت حسد آن بز در بيابان با تمامی گناهان مردم بر گردنش. و ازآن‌روزی که 
خانة مادری را ترک گفتم» سایه‌ای چون سگ, پشت سرم افتاده است و گاهگاهی به پیش 
افتاده تا راه را نشانم دهد. آن راه چیست ؟ صلیب ! 

عیسی نگاهی از روی تَأْمل به اطراف افکند. پس پشت او اورشلیم بود» کوهی با 
قبه های سپید درخشان و پیش روی او صخره‌ها وتک وتوکی درختان ز یتون برگ نقره‌ای و 
سرو سیاه. خورشید خونپالا در کار غروب بود. یهودا از موهای تا ِ» می کند و بدور 
می انداخت. او مسیحای دیگری را انتظار کشیده بود, مسیحائی با شمشیر که با فر یاد او 
مردگان از گورهای وادی یهوشافاط ۱ بیرون بیایند و به جمع زندگان بپیوندند. و با بیرون 
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آمدن مردگان از گور, اسبان و شتران قوم بهود نیز زنده شوند و پیاده و سواره‌نظام, همه با هم 
برای کشتار رومیان یورش ببرند. و مسیحا بر تخت پادشاهی داود جلوس کرده و جهان ز یر 
نگینش باشد. اين مسیحائی بود که یهودا اسخر یوطی انتظارش را کشیده بود. و حالا... 

با درنده‌خوئی به عیسی نگر یست و لبان حو یش را گز ید تا کلامی خشن از دهانش 
بیرون نياید. دو باره شروع به بر هم زدن قلوه‌سنگها نمودء اقا این بار با زانوانش. عیسی متوجه 
شد. دلش به حال او سوخت و درحالیکه لحنش را شیر ین کرده بود» گفت : «شجاع باش» 
برادرم بهودا. هیچ راه دیگری نیست. راه همین است.» 

که تون کش روا ان ۲ 

با تمام شکوه و جلال خو یش برمیگردم تا به داوری زند گان و مرد گان بنشینم. 

جه وقت ؟ 

بسیاری از افراد نسل حدید برای دیدار من زنده خواهند ماند. 

بهودا گفت : «یا له برو یم. » قدمهایش را تند کرد. ۶ بشت سر او نفس زناد 
می‌رفت و تلاش می کرد پا به پای او برود. عاقبت خورشيد در کار فرو افتادن به پشت 
کوههای یهودیّه بود . آن دورها» از بحرالمیّت صدای شغالان تازه بیدار گشته شنیده می شد . 

بهودا با خشم و حروش به پیش می غلطید . درون اوزلزلهای بپا گشته بود و همه حیز 
را و یران می ساخت. اوبه مرگ بعنوان یک راه اعتقادی نداشت. ایلعازر رستخیز یافته, که 
حلوه ای مرده‌تر و کثیف‌تر از خود مرده برای او داشت, دحار غثیانش می کرد. و خود مسیحا 
حطور می توانست در این جنگ با عزرائیل کنار بیاید ؟... نه, نهء یهودا به مرگ بعنوان یک 
راه اعتقادی نداشت. برگشت. می خواست اعتراض کند و کلمات گزنده‌ای را که روی 
زبانش در حال اشتعال بودند» بپراند. شاید این کلمات عیسی را وادار به عوض کردن راه 
خود نموده و از رفتن به راه مرگ صرفنظر کند. اقا همچنانکه برمی گشت, فر یادی از وحشت 
برکشید. سایهٌ عظیمی از بدن عیسی بر روی زمین افتاد. اين سایه, سایه ادم نبود که سایة 
صلیب عظیمی بود. دست یی را گرفت و در حالیکه اشاره می کرد گفت * «نگاه 
کن !» 

عیسی به خود لرز ید: «ساکت باش» برادرم یهودا. حیزی نگو. » 

و بدین ترتیب, ایشان بازو به بازوی هم به آهستگی از تپه منتهی به بیت عنیا بالا 
رفتند. زانوان عیسی وارفت و یهودا او را بلند کرد. ایشان حرف نمی زدند. یکبار عیسی حم 
شد, سنگی گرم را از روی زمین برداشت و نپرای مّتی آنرا محکم میان دست‌هایش 
نگهداشت. آيا این یک سنگ بود یا دست انسانی عز یز؟ به اطرافش نگر پست. وه که از 
تمامی خاک مرده در زمستان, اینک سبزه بیرون زده وبه گل نشسته بود ! 

- برادرم یهوداء غمگین مباش. بنگر که چگونه گندم می‌رو ید, که چگونه حداوند 
باران می فرستد و زمین آبستن می شود و خوشه‌های گندم سر از حاک بیرون می زنند تا مابة 
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قوت انسان شوند. اگر دانه گندم نمی مرد, آیا خوشه ها هیچوقت دو باره زنده می شدند ؟ همین 
موضوع در بارةٌ پسر انسان هم صدق می کند. 

امانوها فک ی وی آنکه ستش بکو الا رایزام 
می‌دا<. خورشيد بشت کوهساران افتاد. شب از روی خاک برخاست. بر فراز تیّه, سوسوی 
آولین مشعل‌ها به جشم می خورد. 

عیسی گفت : «ایلعازر را بیاد بیاور...» اما یهودا دجار غثیان شد و با شتاب, در 
حالیکه تف می کرد برفتن ادامه داد. 

۰ 

مارتا مشعل را روشن کرد. ایلعازر دست روی حشمانش ار نور هنوز آزارش 
تا ایس وی زا وتان دی ادا او بایان یهن 
پشم سیاه پیدا کرده و می‌ر یسید و به پسرانش فکر می کرد. آه‌خدای من یعنی چنان 
روزی فرا می رسید که آنها را در شکوه و جلال خویش, با نوار طلا بر سر و مالک بی بدیل 
تمامی در یاحهٌ حنسارت ببیند ؟... 

محدلیّه راه حادّه را در پیش گرفته بود. استاد دیر کرده بود . رنجش آنجنان عظیم بود 
که دیگر روحش گنجایش خانه را نداشت» وبه طرف جاده رفته بود باین امید که با معبودش 
دیدار کند. حوار ین داخل حیاط جمباتمه زده, با گوشة چشم به در می نگر یستند و چیزی 
نمی گفتند. حشم در در ونشان هنوز غلیان می کرد. تمام خانه سوت و کور بود و صدای نفسی 
هم نمی آمد. بطرس حه بسا روزهائی را در اشتیاق دانستن آن جیزهائی به سر آورده بود که 
باجگیر در دفترش می نوشت» و اینک لحظه مناسب فرا رسیده بود. امشب. پس از نزاع با 
دیگران, دیگر نتوانست تاب بیاورد. باید می‌فهمید که متی در بارةٌ او چه می گوید. این 
میرزا بنویس هاء ادمهای بی‌شرم و روئی بودند. و بنابراین» پطرس باید مواظب می شد که 
انگشت‌نمای نسل های اینده نگردد. مگر متی جرأت حنین کاری را داشت ؟ همه حیز را از 
دست او می گرفت و داخل آتش می انداخت. آری, همین امشب باید بداند... با جاپلوسی, 
باروی باحگیر را گرفت و دو نفری ز بر نور مشعل نشستند. 

متی, لطف کن, برایم بخوان. حقیقت قضیّه اینست که می خواهم بدانم در بارة 
استاد حه می نو بسی. 

متی ار شنیدن این گفته شادمان شد. آهسته, دفترش را بیرون آورد. حای دفتر روی 
قلبش بود و آنرا به روسری ملیله دوزی شده‌ای که توسط مر یم خواهر ایلعازن به او هدیه شده 
بود» می پیجید . اینک با دقت آنرا از پوشش بیرون آورد» گوئی موحودی زنده و زخمدار بو . 
بازش کرد. و در حالیکه تنه‌اش را جلوو عقب می‌برد, با آهنگی که آمیخته‌ای از قرائت و 
سرود بود» شروع کرد : 

کتاب شجره‌نامه عیسی مسیح بن داود بن ابراهیم. ابراهیم اسحق را اورد و 
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اسحق یعقوب را و یعقوب بهودا و برادران اورا. و یهودا فارص و زارح را آورد.. 
پطرس چشمانش را بسته بود و گوش فرا می‌داد. تمام نسل‌های بهود از حلو دید گان 
او رد می شدند : از ابراهیم تا داودء حهارده نسل, از داود تا اسارت بابل» حهارده نسل» از 
اسارت بابل تا مسیح جهارده نسل. 
جه امتی, جه فشون شماره ناپذیر و جاودانه‌ای! و بهودی بودن چه لذت عظیم و 
غرور آفر ینی ! پطرس سر به دیوار تکیه داد و گوش کرد. نسل‌ها از پی هم به پیش می آمدند و 
به عیسی می رسیدند. پطرس گوش می‌داد. جه معجزات ز یادی به وقوع پیوسته و نفخه ای از 
این معحزات بر او نوز یده بود! خوب. .. عیسی در بیت اللحم.بدنیا آمده بود و پدرش یوسف 
نخار نبود که روح القدس بود؛ و سه مغ آمده و او را پرستش کرده بودند. راستی بهنگام تعمید 
او آن کلمات جه بود که از اسمان, بوسیلةٌ کبوتر» فرو می‌ر یخت؟ پطرس آن کلمات را 
نشنیده بو . پس چه کسی این موضوع را به متی , که اصلاً آنجا نبود» گفته بود؟ پطرس دیگر 
کلمات را نمی شنیدء تنها موسیقی یکنواخت و محزونی در گوشش لالائی می سرود. و آنگاه 
آرام ارام بخواب رفت. در خواب, موسیقی و کلمات را ب» وضوح کامل می شنید. هر کلام در 
نظرش مانند انار می امد نظیر همان انارهائی که سال قبل درار یحا خورده بود. انارها در فضا 
می شکافتند و از میان آنان, گاهی شعله, زمانی فرشته, بال و شیپور بیرون می آمد. . 
ناگهان در میان خواب نوشین فر یادهای سرورانگیز بگوشش رسید. از خواب پر ید. 
پشاروی خودء متی را دید که دفتر بر زانو هنوز می خواند. به یادش آمد. از رفتن به خواب 
احساس شرمندگی کرد. شزا فرظ رف و لانشن زا شنت 
یهت می بخشید » ولی در همانحال که گوش می دادم وارد بهشت شدم. 
عیسی کنار در ظاهر شد و محدلیه بدنبال او. صورت محدلیّه از شادی برق می زد. از 
لبان و چشمان و گردن عر یانش شعله بیرون می زد. عیسی با دیدن پطرس, که متی را در بغل 
گرفته و او را می بوسیدء قیافه اش باز شد. با اشاره به آنان گفت: «ملکوت آسمان همین 
است. » آنگاه به ایلعاز که سعی می کرد بلند شود» نزدیک شد. مهره‌های پشت ایلعازر 
صدا کرد و نگران آن بود که مبادا بشکنند. دوباره نشست. دستش را دراز کرد و با نوک 
ان کال و تفن دشک رفس زرا مس کرد یس وه از تست یلها زو ای با ده 
سرد و سیاه بود و بوی خاک می‌داد. 
عیسی از اطاق بیرون آمده, دو باره وارد حیاط شد تا نفس بکشد. این مرد رستخیز 
یافته, بین مرگ و زندگی دست و پا می زد. هنوز خداوند قادر به پیروزی بر پوتنید کین در ون 
او نشده بود. هیچگاه مرگ قدرت حقیقی خود راء آنجنان که در این مرد نشان می داد بروز 
نداده بود. عیسی را ترس و اندوهی عظیم فرا گرفت. 
سالومة پی با دوک و پشم در ز پر بغل, به او نزدیک شد و روی پنجه پا ایستاد تا 
پنهانی حیزی را به عیسی بگو ید : «مولای من. » 
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عیسی برای شنیدن حرف او خم شد : «بگو سالومه. » 

مولای من وقتی به اسمان می رویء خواهشی از تودارم. خودت شاهد بوده‌ای 
جا بای دیس رد27۹ 

قلب عیسی نا کهان در هم فشرده سد. «حرف نزن سالومه . » از خود پرسید : «جه 
وقت انسانها به این نکته پی می برند که کردار نیک تا سطح پاداش تنژل نمی کند.» 

- فرزندم اینک که قصد جلوس به تخت خویش را داری, پسرانم یوحتّا و یعقوب 
را در دست راست و حپ خویش قرار بده. 

عیسی, در حالیکه لبانش را می گز یا. تا کلامی بر زبان نیاورد, به زمین خیره 
1 ‌ 

شنیدی. فرزندم ؟ 

عیسی گامی بلند برداشت و وارد اطاق شد. متی را دید که هنوز دفتر گشوده را روی 
زانوان حویش نگه داشته است. ایستاد. جشمان متی بسته بود و هنوز غرق کلماتی بود که 
خوانده بود . 

مش کی «متی, دفترت زا اینحا بیاور. حه می نو یسی ؟» 

متی برحاست و نوشته اش را بدست ۱ سپرد. او خیلی شادمان بود. گفت: 
«مولای منء اینجا زندگی و کردار ترا برای نسلهای آینده برشت؛ تحر بر در می آورم. » 

عیسی زير نور مشعل نشست و بخواندن پرداخت. ار همان کلمات آغازین» یکه 
خورد. با خشونت شروع به ورق زدن کرد و با شتاب خواند. چهره‌اش گلگون و حشم گین 
می‌شد. متی از مشاهدهٌ حرکات و چهره؛ُ او با ترس و رز بگوشه‌ای خز ید و در انتظار ماند. 
عیسی » پس از انداختن نگاهی سطحی به دفشس نتوانست خو یشتن‌داری کند. بیا خاست وبا 
خشم و نفرت انجیل متیْ را برزمین افکند. فر یاد کشید : «اینها همه اش دروغ محض است. 
مسیحا نیاری به معحزات ندارد . وحود خودش معحره است. معحزه دیگری لازم تست . من در 
ناصره متولد شده‌ام» به در بیت اللحم. هرگز پایم ر به بیت اللحم نگذاشته ام و مغی ر هم به 
خاطر نمی آورم: من هیچگاه در زندگیم پا به مصر نگذاشته‌ام. و آنچه را که به هنگام تعمید 
یافتن من در باره گفتار کبوتر نوشته ای -(«(اين پسر حبیب من است»-- حه کسی این ر نو 
گنت ؟ من خودم که به روشنی نشنیدم . تو که آنحا نبودی» حطور به این امر پی بردی ؟») 

متی با ترس و لرز حواب داد : («فرشته بمن آشکارش ساخحت .») 

- فرشته ؟ کدام فرشته؟ 
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- همان فرشته‌ای» که هر سب وی قلم را بر می گیرم» می اید . سر در گوشم 
می‌نهد و بمن دیکته می کند. 

تب «یک فرشته؟ یک فرشته دیکته می کند و تو 
می نو بسی ؟» 
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متی به خود دل داد و گفت: «بلی, یک فرشته. گاهی او را حثی می‌بینم و همواره 
صدایش بگوشم می‌رسد. لبانش, گوش راستم را لمس می کند. احساس می کنم که 
پرهایش را بدور من پیجیده است و منء در حالیکه حون نوزادی در پرهای فرشته پیجیده 
شده‌ام می نویسم. و چه می گویم ! هر چه را که او می گو ید رونو یسی می کنم. پس نو 
خیال کردی که می توانستم بتنهائی تمامی آن معجزات را برشتة تحر بر در آورم ؟» 

عیسی دوباره زمزمه کرد: «یک فرشته؟» و در بحر مکاشفت مستغرق شد. 
بیت لحم مغان, مصس و «پسر حبیب من.» اگر اینها با حقیقت تر ین حقایق باشند... اگر 
این رفیع‌تر ین سطح حقیقت باشد که تنها در قلمرو خداست. .. اگر آنجه را که ما حقیقت 
می نامیم, خدا دروغ خطابش کند... 

عیسی لب بسخن نگشود. خم شد وبا دقت تمامی نوشته‌ها را که بر زمین پرت کرده 
نس وج کرد و آنها را به متی داد. متی هم آنها را دو باره در روسری ملیله‌دوزی پیجید و 
زیر پیراهنش نهاد. 

عیسی گفت؟ «هر آنجه را که فرشته دیکته می کند, بنو یس. برایم دیگر دیر شده 
است که...» اما گفته اش را ناتمام گذاشت. 

در همین اثناء, حوار یون یهودا را جون نگین انگشتر در میان گرفتند و از او در مورد 
کی قاط و ایس اسان یی وشن کت ده اف 
بهودا, بی آنکه حتی نگاهی هم به آنان بیفکند, خود را از حلقة محاصره بیرون کشید و به دم 
در وازه رفت. از ر یخت و صدایشان, حالش بهم می خورد. اینک او تنها با استاد می توانست 
حرف بزند. رازی وحشتنا ک آندو را بهم پیوند داده و از دیگران جدایشان ساخته بود. یهودا به 
چهر شب نگر یست که چگونه جهان را در کام خود فرو برده است» و به اولین ستارگان بر 
فراز سرش که همجون قندیل های کوحک سوسو می زدند. 

با خود زمزمه کرد : «پروردگار اسرائیل, کمکم کن وال براه جنون خواهم رفت. » 

محدلیّه دحار تشو یش شد. رفت و کنار او ایستاد. یهودا خواست در برود اما محدلیّه 
دآمن لباس او را حسبید. 

- یهودا, می توانی بدون هراس راز را برای من فاش کنی . تومرا می شناسی . 

- کدام راز؟ پیلاط اورا خواسته بود تا بگو ید که مواظب خودش باشد. قیافا... 

- این را نمی گویم. راز دیگر را. 

کدام راز دیگر؟ محدلیّه , دو باره ان در حانت افتاده است. حشمانت به دو 
زغال مشتعل می ماند. گر به کن» گر یه کن. اشکهایت آنها را عاموش خواهد کرد. 

اقا مجدلیّه دندان در سرانداز خویش فرو کرد و آنرا پاره نمود. زمزمه کنان گفت : 
«چرا باید تورا انتخاب می کرد تو یهودا اسخر یوطی را؟» 

اینک سرخ ریش خشمگین شد. بازوی محدلیّه را فشار داد و گفت: ((مر یم 
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مجدلی» پس انتظار داشتی چه کسی را انتخاب کند: آن پطرس آسیاب‌بادی راء یا آن 
یومتای ابسلسه را؟... نکن انستسظار داشتی توزنکه را 
انتخاب کند؟ مرا که می‌بینی از سنگ چخماق بیابان سرشته شده‌ام. در مقابل هر ناملایمی 
می ایستم. برای همین بود که مرا انتخاب کرد.» 

جشمان محدلیّه از اشک پر شد و زمزمه کرد: «حق با تست. من یک زنم موحودی 
علیل و زخم خورده. .۰ آنگاه به داحل رفت و کار ا: تش کز کرد. 

مارتا سفره شام را آماده کرده بود. حوار یُون از حیاط آمدند و سر سفره نشستند. 
ایلعازر با سرکشیدن آب جوجه قَوّت گرفته بسودو دیگر به کف اطاق خیره نمی شد. بدن 
ترک خورده اش آهسته آهسته, با هوا و نور و غذا بهم بر می آمد و قوت می گرفت. 

در اطاق میانی باز شد و خاخام پی رنگ پریده و سایهآلود همچون شبحی ظاهر 
کشت محکم روی عصای خویش تکیه داده بود, ز یرا زانوانش قادر به کشیدن بار تن او 
نبودند. همینکه عیسی را دید با اشاره به او فهماند که قصد حرف زدن با او را دارد. عیسی 
بپا خاست» دست پرمرد را گرفت و بر زمینش نشاند. آنگاه خحود کار ایلمازر نشست و 
گفت : «پدر. منهم می خواهم با تو حرف بزنم. » 

خاخام پیر, با نگاهی توأم با قهر و لطف» گفت: «فرزندم, از تو گلایه‌ای دارم. 
پیش روی جمم بازگویش می کنم. بگذار همگی از زن و مرد بشنوند و ایلعازر هم» که از 
گور بیرون آمده و دانای اسرارز یادی است. بگذار همه بشنوند و قضاوت کنند. » 

عیسی جواب داد: «انسان‌ها چه می دانند؟ از متی بپرس, فرشته ای درون این خانه 
پرواز می کند و گوش می دهد. بگذار این فرشته قضاوت کند. خوب پدر رنحوری خاطرت از 
حیست ؟» 

- تو جرا می خواهی شر یفت مقاس را منسیخ کنی ؟ درست بسان پسری که به پدر 
پیرش احترام می گذارد؛ ما هم تا کنون به آن احترام گذارده‌ایم. اما امروز در برابر معبد تو 
علم خودت را بالا بردی. فرود گاه این عصیانگری درون قلب تو کجاست؟ 

- پدن عشق. کنار پاهای خدا. آنجا قلبم حامی خویش را می‌یابد و آرام 
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- مگر با شر یمت مقدس نمی‌توانی تا آن حد بروی؟ مگر نمی‌دانی که صحف 
مقس ما جه می گویند؟ شر یمت. نهصد و چهارده نسل پیش از آنکه خداوند جهان را 
بیافر بند. نوشته شد : امّا نه بر روی پوست. که در آن‌زمان‌حیوانی وجود نداشت تااز پوستش 
استفاده شودء و نه بر روی حوب» ز پرا درختی نبودء و نه بر روی سنگ» که سنگی موحود 
نبود. شر یعت, روی بازوی چپ خداوند با شعله سیاه روی آتش سفید, نوشته شد. توخه 
داشته باش که بر طبق همین شر یمت مقدس بود که خداوند جهان را آفر ید . 

عیسی که دیگر خو بث یشتن‌داری را نمی توانست, فر یاد زد : «نه نهی نه !» 
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خاخام پیر با مهر بانی دست او را گرفت : «فرزندم» جرا اینگونه فریاد می زنی ؟» 

عیسی احساس شرمند گی کرد و سرخ شد. لگام روح از کفش در رفته و ذیگر 
نمی توانست مهارش کند. گوئی از سرتا به پا مجروح گشته بود. با یک تماس کوچک هم 
ار درد فر باد می کشید. 

این بار هم فریاد کشیده بود و آرام گرفت. دست خاخام پیر را گرفت و لحن 
صدایش را پائین آورد: «پدن برگه‌های قلب من صحف مقّسند. دیگر برگه‌ها را پاره کرده 
و بدور ر يخته‌ام.» اما همچنان که حرف می زد تغییر عقیده داد: «من نه, من نه, بلکه 
خداوندی که مرا فرستاد.» 

خاخام پیر که آنقدر نزدیک به عیسی نشسته بود که زانوانشان با هم تماس حاصل 
می کرد, احساس نمود که نیروئی آنشین و تحمل ناپذیر از بدن عیسی بیرون می‌زند. و 
همجنان که از میان پنجره باز بادی سخت در وز یدن آمد و مشعل را خاموش کردء خاخام 
عیسی را دید که درون تاریکی با جلالی به جلوةٌ ستونی از آتش در وسط اطاق ایستاده 
است. به راست و چپ نگر یست تا بلکه متوخه حضور موسی و الیاس شود, اما هیچیک از 
آندو را ندید. عیسی, با جلال خویش, تنها بود و سرش به سقف نی اندود می رسید و آنجا را 
به نور می کشید. درست در همان لحظه که خاخام در کار فر یاد کشیدن بود, عیسی بازوان 
خود را گشود. اینک اوبه صلیبی بدل گشته بود و شعله ها بر وی ز بان می کشيدند. 

مارتا بپا حاست و مشعل را دوباره روشن کرد. همه حیز به روال اول خو یش 
با زگشت. عیسی هنوز با سری خمیده و اندیشناک نشسته بود. خاخام به اطراف نگر یست: 
هیچکس متوحه حیزی در تار یکی نشده بود . بقیه دور سفره نشسته و خود را آماده خوردن شام 
می کردند. خانخام با ود گفت : «خداوند مرا میان دست خویش گرفته و بازی ام می دهد. 
حقیقت هفت لایه دارد. از لایه‌ای به لایه دیگر بالا و پانینم می‌برد و دجار سرگیجه 
می شوم...» 

عیسی گرسنه نبود و سر سفره ننشست. خاخام پیر هم. ایشان کنار ایلعازره که 
چشمانش را بسته بود و بنظر می امد بخواب رفته باشد, بر حای ماندند. اما ایلعازر به خواب 
نرفته بود» که در انديشه بود. اين جگونه رژ یائی بود که دیده بود ؟ آیا فی الواقم او مرده بود و 
به ز یر خاک رفته و آنگاه ناگهان صدائی مهیب را شنیده بود که: «ایلعازر بیرون بیا » و او 
هم با کفن خویش از جا پر یده و بیدار شده بود تا خود را در پوشش همان کفنی که در رو یا 
دیده بودء ببیند ؟ شاید هم اين یک رژ یا نبود. نکند که واقعاً به دنیای اموات رفته بود ؟ 

فرزندم چرا او را از گور بیرون آوردی ؟ 

عیسی به آرامی جواب داد: «پدن من نمی خواستم. هنگامیکه او را دیدم که سنگ 
قبر را بلند کرد وحشت زده شدم. می خواستم بگر یزم اما شرمناک بودم. آنجا ایستادم و 
بخود لرز یدم. » 
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خانخام گفت : «من تحمل همه جیزرا دارم ال بوی تعفن بدنی در حال پوسیدن را. 
من بدن دهشتنا ک دیگری را هم دیده ام . این بدن» در حالیکه هنوز می خورد و می نوشید و 
حرف می زد و آه می کشید, متلاشی می‌شد. هرودیس پادشاه را می گویم: روحی بزرگ 
ی نس آنی. جهتم گردید. او مار یانای ز یبا راء زنی را که دوست 
می‌داشت 06 کشت پسران و افسران و دوستان خویش را هم. کشو رگشائی کرق: برج ها 
قصرهاء شهرها و معبد مقس اورشلیم راء, حتی نفیس‌تر از معبد کهن سلیمان» بنا کرد. از 
آنجا که تشنة حاودانگی بود, اسم خویش را با برنز و طلا روی سنگها حکاکی کرد.آنگاه, 
ناگهان در اوج جلال خویش. انگشت خداوند گردن او را لمس کرد و بیکباره شروع به 
پوسیدن نمود . او هميشه گرسنه بود. لاینقطع می خورد و سیر نمی‌شد.امعاء و احشاء او زنعمی 
عفونی و لاعلاج بود . آنجنان جوعی داشت ت که شغالان فر یاد شبانه اورا می شنیدند و به خود 
می رز یدند. شکم و پا و ز بر بغلش متورّم شدند. ابتدا بیضه هایش پوسیدند و کرم از آنها 
یرون آمد . بوی تعفن آنجنان شدید بود که هیحکس نمی توانست نزدیک او برود. غلامانش 
بیهوش می‌شدند. او را به چشمه‌های آبگرم کالیرو" در نزدیک اردن بردند» اما بدتر شد. 
درون روغن گرمش کردند, اما بدتر شد. » 

در معا لجة امراض شهرتی داشتم. پادشاه را از این موضوع با خبر ساختند و سراغ من 

فرستاد. در آن هنگام او را در ار یحاء داخل باغ‌ها» نگاه می داشتند و بوی تعّن از اورشلیم تا 
اردن می رسید . الین باری که نزدیک او رفتم, بیهوش شدم. مرهم درست کردم و بر بدنش 
مالیدم. پنهانی سر خم می کردم و استفراغ می کردم. از خود می پرسیدم : «ایا اين پادشاه 
ست؟ آیا انسان همین است: کثافت وتعفن؟ پس کجاست آن روحی که همه چیز را بنظم 
بیاورد ؟» 

خاخام خیلی آهسته صحبت می کرد. این درست نبود که دیگران در حال خوردن 
غذا جنین حرفهانی را بشنوند. عیسی سر در گر یبان نومیدی فرو برده بود و گوش می داد. 
امروز عصر می خواست عین این تقاضا را از خاخام بکند, یعنی از او بخواهد در بار؛ مرگ 
صحبت کند تا قوت قلب بیابد. وقت آن بود که همواره مرگ را پیشاروی خود داشته باشد تا 
به و ما اینک... می خواست با پیش آوردن دست. خاخام را از گفتن باز دارد و 
بر سرش فر یاد بکشد : «دیگر بس کن!» انا در اين مقطع کجا می‌توانست پیرمرد را از گفتن 
باز دارد ؟ خاخام باید آنهمه کثافت را از خاطرش بیرون می ر یخت و خود را پاک می کرد . 

- مرهم‌های من بی فایده بود. کرمها آنها را هم می خوردند. اما هنوز شیطانی بر 
روی آن کثافت برنشسته بود و فرمان می‌داد. او امر کرد تا تمام روتمندان و قدرتمندان 
اسرائیل جمع شوند و آنها را در حیاط قصر خویش محبوس ساخت. در سکرات موت» 
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خواهرش سالومه را ببالین خود فرا خواند و گفت: «بمجرد اینکه قالب تهی کردم همه را 
بکش تا از رک من به شادمانی نپردازند. » آری» هرودیس بر که آخر ین بادشاه بهود۱۱ 
پوسید . پشت درختان پنهان شدم و به پایکوبی پرداختم. آخر ین پادشاه بهودا فنا شده بود. 
ساعت متبرک فرا رسیده بود» همان ساعتی که موسی در وصیّت نامه خو یش نشکین کزگ: 
«در پایان, پادشاهی هرزه و عیاش خواهد آمد. پسرانش نالایقند. از سوی غرب, لشکر یانی 
وحشی و پادشاهی برای تصرّف سرزمین مقس خواهند آمد. و آنگاه پایان دنیا خواهد بود. » 
حضرت موسی چنین پیشگوئی را کرد. این پشگوئی رخ داده است. پایان دنیا فرا رسیده 
است. 

عیسی یکه‌ای خورد. اولین بار بود که اين پیشگوئی را می‌شنید. فر یاد زد: «کجا 
نوشته شده است ؟ آن پیغمبر کیست؟ اولین بار است که آنرا می شنوم ؟» 

سالهائی نه جندان دور درون غاری در بیابان بهودیّه» یک راهب داخل کوزه‌ای 
گلین پوستی کهن را می‌یابد. آنرا باز می کند و بالای آن با حروفی قرمز اين نوشته را 
می‌بیند : «وصایای موسی .»۲ قوم سالار بزرگ, پیش از وفاتش» جانشین خود, یوشع بن 
نون ") را فرا خوانده و حوادث آینده را به او دیکته کرده بود. و اینک ما به سال‌هائی که او 
پیشگوئی کرده است» رسیده‌ايم. پادشاه هرزه, هرودیس بود و لشکر یان وحشی رومی ها. و 
اقا در مورد پایان دنیا؛ اگر سرت را بلند کنی, خواهی دید که از در وارد می شود ! 

عیسی بپا خحاست. فضای اطاق برایش تنگ بود. از کنار حوار یَون» که بی خیال 
مشغول خوردن بودئد, گذشت و وارد حیاط شد. آنجاء سر خویش را بلند کرد. ماه, بزرگ و 
غمگین, در آن لحظه از پشت کوههای موآب بالا می آمد. تا فرا رسیدن عید فطیر, در قرص 
کامل خویش بیرون می آمد . 

با شگفتی به ماه نگر یست, گونی برای اولین بار می‌دیدش. از خود پرسید : «اين 
ماه چیست. همین ماهی که از کوهها بالا می‌آید و سگان هول زده‌را وا می‌دارد دم لای 
پاهای خود گذارند و به آن پارس کنند؟ در سکوت وحشتناک. آرام بالا می‌آید و زهر 
می‌ر یزد. قلب انسان تبدیل به گودالی می شود که با زهر پر می گردد...» ز بانی زهرا گین 
را بر روی گونه و گردن و بازو یش احساس کردء زبانی که اورا می لیسید و صورت و بدن 
اورا در نوری سپید» کفنی سپید» می پوشانید. 

هول رنج استاد به دل ییحتا افتاد. به حیاط آمد و او را دید که تمامی بدنش در نور 
ماه غرق شده است. آهسته, بگونه‌ای که هراسانش نکند, گفت : «مولای من...» و 
پاور جین پاورحین نزدیک شد. 

عیسی برگشت و یوحتّا را دید. آن نوجوان مو بر عذار نرسته, محو شد و بجای او 
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پیرمردی در وسط حیاط ز یر ماه ظاهر گشت. صحیف؛ گشودهٌ سفیدی را دریکدست, وقلمی 
بلند را که به نیزه نوک مسین می مانست در دست دیگر داشت. و ر یش تمام سپیدش را به 
زانو فرو هشته بود . 

ی در نشنة بیخودی فر باد کشید: («ای پسر تندر بنو یس : منم الفبای وجوده 
۱۳۳9 بود» یهوه صبّایوت. ایا صدای شیپورشان را شنیدی ؟» 

یوحتّا وحشت زده شد. استاد افسون ماه شده بود , او می دانست که ماه افسون می کند 
و برای همین بود که به حیاط آمده بود تا عیسی رابداخل اطاق ببرد. اما افسوس که دير رسیده 
بود.. گفت : «مولای من, ساکت باش. منم یوحتای عز یز تو, بیا به داخل برو یم. اینجا 
خانه ابلعازر است. » 

عیسی دوباره فرمان داد: «بنویس ! هفت فرشته گرد ا گرد تخت خداوند وحود دارد 
که هر یک شیپوری بر دهن دارد. ای پسرتندن آنها را می‌بینی ؟ بنو یس : اوّلین فرشته 
شیر وش را نس وا ات ی و 
آتش توآم با حون بر زمین فرو ر یخت. ثلثی از زمین و درختان و گياهان سبز در کام آتش فرو 
رفت . فرشتة دوم در شیپورش دمید. کوهی از آتش به درون در یا ر یخت و ثلث دریا خون 
گردید و ثلث ماهیان مردند و ثلث کشتی ها غرق شدند. فرشتة سوم شیپورش را نواخت 
ستاره‌ای بزرگ از آسمان سقوط کرد و ثلثی از رودهاء در یاچه‌ها و چشمه‌ساران مسموم 
گشت. فرستةٌ چهارم در شیپورش دمید. ثلثی از خورشید و ماه و ستارگان به محاق افتادند. 
فرشتةه پنجم در شیپورش دمید. ستاره ای دیگر سقوط کرد» گرداب مرموز دهان کشود و از 
درون آن دودی عظیم بیرون آمد و از میاد دود ملخ هانی» که بپرواز درآمدند» اما نه بر روی 
گیاهان با درحتان, بلکه برروی آدمیان. موی دراز همجون موی زنان داشتند و دندان‌هایشان 





به دندان های شیر می مانست. آنها جوشن بتن داشتند و بالهایشان به چکاچاک ارابه‌های 
تازان به مع رکه نگ می مانست. فرشتة ششم در شیپورش دمید...» 

یوحتّا دیگر نتوانست تحمل کند. بگر یه درآمده» روی پاهای عیسی افتاد و فر یاد 
رد: «مولای من» ساکت باش... ساکت باش ۰.۰.) 

غتم: صدای گر به را شنید. بخود لرز ید و حم شد. حواری سوگلی اش را بر روی 
پاهای خود دید .گفت : «یوحتا؛ جرا گر به می کنی ؟» 

یوحتّا خجالت می کشید که بگوید برای لحظه‌ای ذهن استاد در ز یر نور ماه جادو 
شده بود. گفت : «مولای من, بیا به داخل برویم. پیرمرد نگران حال شماست و حوار یون 
می خواهند شما را ببینند. » 

پس یوحتای عز بز برای همین است که می گر یی ؟... برو یم. 

عیسی وارد اطاق شد و بار دیگر کنار خاخام پیر نشست. او فوق‌العاده خسته بود. از 
دست هایش عرق می ر یخت, تمام بدنش در آنش می سوخت وبا این حال می لرز ید. 
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حاخام پیر وحشت زده در او نگر یستن گرفت. در حالیکه دستهای عرقدا ک عیسی را 
بدست گرفته بود » گفت ؛ «فرزندم» به ماه منگر. کوایت3 که ماه نوک بستان شب عشق 
پر ک شیطان» است» و...» 

اقا ذهن عیسی به مرگ بود و گفت : «پدن فکر می کنم که تو دربار؛ٌ مرگ 
بدجوری حرف زدی. مرگ چهر؛ُ هرودیس را به خود نمی گیرد» که ملک بزرگی است و 
کلیددار خداست و در را می گشاید. پدن سعی کن مرگ های دیگری را بخاطر بیاوری و به 
من آرامش بدهی . » 

حوار یون شام خود را تمام کرده بودند. از پرچانگی دست کشیدند تا گوش بدهند. 
مارتا سفره را جمع کرد. دو مر یم بر روی پاهای عیسی افتادند. و گاه و بیگاه هر یک به 
بازی پستان» چشم, دهان و صورت دیگری نگاه می کردند تا ببینند کدام ز یباترند. 

پیرمرد گفت : «فرزندم» حق با تست. من در بار؛ ملائکه سیاه خدا بدحوری حرف 
زدم . او همواره جهر؛ آدم محتضر را بخود می گیرد. اگر هرودیس بمیرد» هرودیس می شود 
اّا چنانچه آدم مقّسی بمیرد. صورت مرگ مانند هفت خورشید می‌درخشد. اين ملک 
بزرگ با ارابة خویش می‌آید و آدم مقس را از زمین برمی دارد و به آسمانش می برد. اگر آدم 
می‌خواهد بداند که در روز محشر چه چهره‌ای به خود می گیرد؛ باید ظاهر شدن مرگ را در 
ساعات آخر عمر خو پش به تماشا بنشیند. » 

همه با دهان‌های باز گوش می دادند و هر کدام در ذهن خویش» روح خود را سبک 
سنگین می کردند. مذتی دران سکوت بر روی آنها بال گسترد: گوئی در تلاش دیدن چهرة 
مرگ خو یش بودند. 

عافبت عیسی لب کشود وصحبت کرد: («پد زمانی که دوازده ساله بودم, یکبار به 
کنیسه رفتم و داستان شهادت و مرگ اشعیاء نبی را از ز بان توشنیدم که برای مردم ناصره 
می گفتی . اما این موضوع مر بوط به خیلی سال پیش است و آنرا فراموش کرده‌ام. امشب 
بسیار مشتافم که بار دیگر داستان مرگ او را بشنوم تا روحم آرام گیرد و بتوانم با مرک کنار 
بیایم. پدن صحبت های تودر مورد هرودیس» روحم را فوق العاده خشمنا ک ساخته است. » 

- فرزندم, چرا امشب می‌خواهی که فقط راجع به مرگ حرف بزنیم ؟ آیا تقاضای 
تواز من همین بود ؟ 

- دقیقاً همین بود. بز رگ‌تر از مرگ» حیزی وحود ندارد. 

عیسی » آنگاه رو به حانب حوار یون نمود: «رفقاء از مرگ نهراسید . خداوند 
مبارکش بگرداند. اگ مرگ وجود نمی داشت؛ چگونه می‌توانستیم به خدا برسیم وتا ابد با 
اوبمانیم ؟ اين حقیقت را از من داشته باشید که مرگ کلیددار است و در را می گشاید.» 

خاخام پر با شگفتی, به او نگر یست. «عیسی, چطور می‌توانی با اینهمه عشق و 
اطمینان در بارٌ مرگ حرف بزنی ؟ مذّت‌ها بود که صدایت را اين جنین مهر بان نیافته 
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بودم . » 

- راجم به مرگ اشعیاء نبی برایمان بگوتا ببینی که حق با منست. 

خاخام پیر بمنظور احتراز از تماس با ایلعازن جا به جا شد و چنین گفت : 

- پادشاه منّی ۱ تبه کار فرمان پدرش حزقیای خدا ترس را فراموش کرد. شیطان 
در او حلول کرد و اختیارش را بدست گرفت. منی دیگر تحمل شنیدن کلام اشعیاء, صدای 
خدا, را نداشت. بنابراین قاتلینی را به سراسر یهودیّه فرستاد که او را یافته و گردنش را بزنند تا 
دیگر نتواند سخن بگوید. اقا اشعیاء در بیت لحم می‌بود. درون سرو عظیمی پنهان شدهء 
عبادت می کرد و روزه می داشت, تا خداوند بر اسرائیل رحمت آورده و آنرا نحات بخشد. 
روزی یک سامری» که پیرو شر بعت نبود» ار کنار درعت می گذشته که تصادفاً دست نبی 
در حال عبادت بیرول می‌آید. آن سامری دست ۳ می بیند وشتابان به سوی پادشاه می ر ود و 
گزارش می‌دهد . اشعیاء نبی دستگیر می شود وبه سوی بادشاه ر وانه می گردد. بادشاه لعنتی 
دستور می دهد تا اره‌ای بیاورند و او را دو نیم کنند . او را می خوابانند. دو نفر دسته های اره را 
می گیرند و شروع به ارّه کردن می نمایند. پادشاه فر یاد می زند: «نبّت خویش را انکار کن 
تا از تو درگذرم.» اما اشعیاء پیشاپیش وارد بهشت شده و دیگر صداهای این زمین را 
نمی شنید. پادشاه دوباره فر یاد بر می‌آورد: «خدا را انکار کن تا مملوک‌های خود را وادار 
کنم روی پاهایت بیفتند و ترا ستایش کنند.» نبی آنگاه به او جواب می‌ دهد : «تو قدرتی 
جز کشتن جسم من نداری. تونمی‌توانی روحم را دست بزنی یا صدایم را خاموش سازی. 
روح و صدایم فناناپذیرند. روحم به سوی خدا پرواز می کند و صدایم حاودانه در روی زمین 
می‌ماند و موعظه می کند. » با پایان گرفتن صحبتش, مرگ در ارابه‌ ای از آتش وتاحی مکتل 
به سروفرودمی آید و او را می برد. 

عیسی » در حالیکه حشمانش برق می رد » با خاست. ارابه ای ارانشن بر فراز سر او 
آو يخته بود. با نگر یستن به یکایک حوار یون» گفت : «دوستان, ای همسفران عز یز اگر 
دوستم می دار ید, بسخنان امشبم گوش فرا دهید. شما باید همواره آماده باشید: آنها که 
نعلین دار ید با نعلین هایتان و آنها که عصا دار ید با عصاهایتان. آری, آماده برای سفر 
بزرگ باشید. تن چیست ؟ حجاب جان. هر لحظه باید بخود بگوئید:«ما حجاب رابدرمی آور یم 
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و می‌رویم. به وطن مألوف خویش باز می گردیم: به اسمان!» دوستان اینها آخر ین 
کلماتی هستند که امشب می خواهم برای شما بگویم. بدانگاه که خود را مقابل گور عز یز از 
دست رفته ای مت یابید. اشک نر یز ید. همواره این تسلای بزرگ را بر لوح خاطر داشته باشید 
که مرگ قارع ات ۸5 به فناناپذیری گشوده می شود » در دیگری وحود ندارد. عز بر شما 
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فصل بیست و هفتم 


از طلوع بامداد و حتّی در خلال شب, دور از جشم انسان‌های بهار آهسته آهسته 
سنگ‌ها و خاک را کنار زده, از سرزمین اسرائیل بیرون آمده بود. در عرض یک شب 
جلگه های شارون" در سامره و اشدرلون در حلیل, مملو از گل مروار یدهای زرد و زنبق های 
وحشی گشته بود. و شقایق‌های کوتاه عس در هیئت قطرات درشت خون, از میان 
سنگ های عیوس بهودنه سر بر آورده بودند. بر روی درختان موی جشم های قلوه ای و 
خر جنگ‌سان ظاهر گشته بود. در هر یک از این جوانه‌های سبز, خوشه‌های نارس و رسید: 
انگور و شراب نوبرای خودنمائی نیرو یشان را جمع می کردند. و چه می گویم! که در قلب 
هر حوانه‌ای آهنگ انسان‌ها نهفته بود. کنار هر برگر یز» فرشتةٌ نگهبانی ایستاده بود و در رستن 
یاری اش می کرد. گوئی اقلین روزهای آفر ینش بازگشته بود, روزهائی که هر کلام خداء 
که بر زمین تازه شیار خورده می افتاد» پر از درحت و گل‌های وحشی و سبزه‌زار بود . 

امروز صبح » در پای کوه مقس جرز یم آن زن سامری از نو باز کوزه اش را در جاه 
یعقوب پر می کرد و به سوی حادهٌ حلیل دیده دوخته بود ز کون هنوز هم مشتاق دیدار آن حوان 
رنگ پر یده بود که یکبار در بارُ اب جاو ید با اوسخن گفته بود. واینک که بهار از گرد راه 
رسیده بود, اين بیوٌ عشرت کوش, لیموی پستانهای عرق‌آلودش را عر یان‌تر از پیش ساخته 
بود . 

در این شب بهاری, روح فنانا پذیر اسرائیل در قالب هزار دستانی بر آمد که داخل 
پنحره‌های باز خانه دختران بهودی نشست و تا دمدمه‌های سحر با نغمه خو یش بیدارشان 
نگهداشت ت. با جهجهة خویش, طعنه‌آلود می گفت : «چرا تنها به رختخواب می رو ید ؟ هیچ 
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فکر نمی کنید که چرا موی بلند و پستان و کفل گرد و پهن به شما دادم؟ برخیز ید, زر و 
ز یورتاد را بخود بیاو یز ید و از پنجره به بیرون خحم شوید. هنگام طلوع سحر در آستانه در 
بایستید. کوزه بر دوش گیر ید و بسوی چاه بروید. برای پسران عزب بهودی که سر راه 
می‌بینید, عشوه گری کنید و با آنها برای من فرزند بیاور ید. ما یهودیان, دشمنان فراوانی 
دار یی اما مادام که دخترانم برایم بحه می آورند» فناناپذیرم. من از مزارع شخم نزده و 
درختان ناسپاس سرزمین اسرائیل و باکرگ‌ان تنفر دارم. ( 

در بیابان ادومیّه» پای کوه ایزد پناه حبرون, اطراف مقبرةُ مقلاس ابراهیم, بچه‌های 
یهودی صبح زود از خواب بیدار شده و مسیح بازی در آوردند. از ت رکه های بیدء کمان ساخته 
و تیرهای ساخته شده از نی را 3 کمان به آسمان پرتاب می کردند و مسیحا پادشاه 
اسرائیل, را فر یاد می زدند تا با شمشیر ی بلند و زرهی از طلا فرود بیاید . با پهن کردن پوست 
بره‌ای بر روی قبر ابراهیم, تختی جلوس او ساختند. آهنگی و یژه برای او سرودند و 
دست هایشان را برای ظهور او بر هم زدند. ناگهان پشت مرقد» فر یادهای خوشحالی و صدای 
طبل با حاست و مسیحا با ریش وسبیلی از کاکل ذرّت وصورتی رنگ کرده, فر یاد زنان 
و تلوتلو خوران ظاهر گشت. شمشیر بلندی از برگ نخل در دست داشت و گردن یکایک 
بچه‌ها را از دم تیغ گذرانید. بچه‌ها قتلعام شده, بر زمین افتادند. 

در بیت عنیا داخل خانه ایلعازر نیز» روز در حال طلوع بود. اما عیسی هنوز شم بر 
هم نگذاشه بود. اضطرابش فروکش نکرده بود. تنها یک راه پیش پایش باز بود : مرگ. با 
خود می گفت : «یش گونی های انبیاء بمن راجم می شود. من آن بره‌ای هستم که گناهان 
تمام دنیا را بر گردن می گیرم و در این عید فطیر فربانی می شوم. پس بگذار اين بر قربانی 
ساعتی ز ودتر به مذ بح فرستاده شود . تن ضعیف است و ایمانی به آت ندارم. در آخر ین لحظه 
ممکن است بزدل شود. بگذار اینک که احساس می کنم روحم استوار ایستاده است. مرگ 
بیاید... آه چه وقت این خورشيد می‌دمد تا بتوانم به معبد بروم! باید بر همه چیز نقطة پایان 
بگذارم- همین امروز!» 

۱ با گرفتن تصمیم, ذهنش تا حدی آرامش یافت. جشم بر هم نهاد و خوایید. در 
خواب دید که آسمان به باغی می ماند که با نردهُ آهنین محصور شده و پر از حیوانات وحشی 
است. او نیز حیوانی 0 ودر این حمیدن, از روی نرده‌ها 
پر ید و بر زمین افتاد. مردم با دیدن او به وحشت افتادند . زنان با جیغ و دادء بچه‌های خود را 
از کوچه‌ها جمع کردند تا مبادا این حیوان آنان را بخورد. مردان دست به نیزه و شمشیر و, 
سنکگ پروزن و دنبا لش گذاشتند. . 

هنگامی که ناگهان نقش بر زمین شدء خون از تمام بدنش روان بود. آنگاه» چنین 
می‌نمود که داوران گرداگرد او تجمّ کردند تا محا کمه‌اش کنند. اما این داوران, انسان 
نبودند که جمعی روباه و سگ وخوک و گرگ بودند. آنها فتوای قتلش را صادر کردند. اقا 
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همچنانکه او را به مسلخ می‌بردند» بيادش آمد که مرگ را در او تأثیری نیست: او حیوانی 
آسمانی بود و فناناپذیر. با بیاد آوردن این موضوع, زنی دستش را گرفت. مریم مجدلیّه بود. 
او را از شهر بیرون آورده, به مزارع برد. به او گفت: «به آسمان نری بهار فرا رسیده است. با 
ما بمان.» با هم تا مرز سامره راه سپردند. آنجاء زن سامری با کوزه آب بر دوش ظاهر 
گشت. کوزه را به او داد تا آب بنوشد. پس از آن اين زن هم دست او را گرفت و بی آنکه 
سخنی بگوید, تا مرز جلیل او را آورد. آنجا مادرش از ز یر درختان کهن و به شکوفه نشستة 
ز یتون بیرون آمد. سراندازی سیاه داشت و گریه می کرد. مادر با دیدن زحمهای ای خون 
بدنش و تاج خار بر سرشء دست بلند کرد و گفت : «همجنان که مرا دل سوخته کردی» 
امیدوارم خداوند ترا دل سوخته کند. تو اسمم را بر سر زبان‌ها انداختی و انگشت‌نمای 
جهانيانم کردی. دست بر روی سرزمین پدری و شر یمت و خدای اسرائیل بلند نمودی. مگر 
از خدا واهمه نداشتی و پیش مردم احساس شرم نمی کردی؟ اصلاً به فکر پدر و مادرت 
نبودی. امیدوارم که نفر ین گیر بشوی. » و با اين گفته, محو شد. 

عیسی , خیس عرق» از خواب پرید. اطراف او حوار یون دراز کشیده» خرو پف 
می کردند. داخل حیاط» خروس می خواند. پطرس صدای خروس را شنید و حشمش را 
نیمه‌باز کرد. عیسی را دید که سر پا ایستاده است. گفت: «مولای من» هنگام خواندن 
خروس, داشتم خواب می دیدم.چنین می نمود که دو چوب صلیب وار را در دست داشتی . 
چوب ها در دست تو تبدیل به چنگ و عود شدند و تومی نواختی و آواز می خواندی. جانوران 
وحشی از سراسر زمین برای گوش دادن جمع شدند. معنای اين رو یا چیست؟ از نحاخام پیر 
خواهم پرسید . » 

عیسی جواب داد: «رژ یا به همانجا ختم نمی شودء پطرس. جرا این همه در بیدار 
شدد شتاب به خرج دادی ؟ رژ یا ادامه پیدا می کند.» 

نمی فهمم. مولای منء شاید تو هم جنین رو یانی داشتی و همه را دیدی ؟ 

- جانوران» پس از شنیدن آوان حمله کردند و آواز خوان را در یدند. 

چشمان پطرس از حدقه بیرون آمد. قلبش از معنای رژیا خبردار بود, اما ذهنش 
یارای فهم آنرا نداشت. گفت : («نمی فهمم. » 

عیسی حواب داد: «با شنیدن بانگ خحروس دریک صبح دیگ خواهی فهمید. » 

عیسی آنگاه حوار یون را یکایک با لگد بیدار کرد و گفت: «بیدار شوید ای 
شلخته ها. امروز کار ریادی دار یم.» 

فیلیپ. با مالیدن حشماد خودء پرسید : «دار یم می‌رو یم؟ من می گویم که بهتر 
است به جلیل بر گردیم. آنجا امن است.» 

یهودا دندان‌هایش را بهم فشرد» اما چیزی نگفت. 

در اطاق میانی, زنان بیدار شدند و بنای پرجانگی را گذاشتند. سالومٌ یر برای 
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روشن کردن اتش بیرون آمد. 

حوار ون در حیاط جمع شده بودند. منتظر عیسی بودند که روی خاخام خم شده وبا 
صدائی آهسته با او صحبت می کرد. پیر مرد که خیلی بد حال بود, در گوشة عقبی اطاق 
داخل رختخواب افتاده بود. 

حاخام پرسید : «فرزندم» اینک کجا میروی ؟ قشونت را به کجا راهبری می کنی ؟ 
بار دیگر به اورشلیم ؟ آیا دوباره میخواهی دست بلند کنی و معبد را پائین بکشی ؟ گفتان 
هنگامی که از روحی بز رگ صادر میشود» به کردار بدل می گردد. وروح توبزرگ است. تو 
مسئول گفتارت هستی. اگر اظهار کنی که معبد باید و یران بشود» یکروز فی الواقع و یران 
خواهد شد. بنابراین» کلمات خویش را سنحیده ادا کن.» 

- پدن همین کار را هم میکنم. هنگامی که سخن می گویم, تمامی دنیا را در 
ذهن دارم. هر آنچه را که از دنیا باقی میماند و آنچه را که باقی نمی ماند» بر می گز ینم. 
مسئولیت را بر گردن میگیرم. 

- چه میشد که عمرم کفاف میداد تا ببينم چه کسی هستی. اما پیر و فرتوتم. دنیا 
به شبحی مبدل گشته که دور سرم می حرخد و می خواهد وارد شود. اما تمامی درها بسته 
است. 

پدن سعی کن چند روز دیگر دوام بیاوری. تا عید فطیر زنده بمان. برای عمر 
عز یز به روح گر یزانت بچسب, و خواهی دید که من چه کسی هستم. هنوز ساعت موعود 
فرا نرسیده است. ۱ 

خاخام سرش را تکان داد و شکوه‌آلود گفت : «پس آن ساعت کی فرا میرسد؟ آی 
خدا مرا فر یب داده است؟ پس کو آن وعده‌ای که بمن داده بود ؟ من در حال مردن هستم . 
مسیحا کحاست ؟» و باتمامی نیروی باقیمانده اش شانه‌های عیسی را حسبید. 

گ پد تا عیدفطیردوام بیاور. خواهی دید که خداوند خلف وعده نمی کند! 

عیسی آنگاه خود را از جنگ پیر مرد رهانید و وارد حیاط شد. گفت: «ناتانیل» و 
تو فیلیپ به آنسوی دهکده بروید. آخرین خانه را که دیدید آنجا خری را می‌یابید که 
افسارش به حفت در بسته شده است. افسارش را باز کنید و به اینجا بیاور یدش. اگر کسی 
از شما پرسید که آنرا بکجا می بر ید» حواب بدهید که: «استاد احتیاحش دارد. دو باره آثرا 
بر می گردانیم. » 

ناتائیل به دوستش گفت ؛ («خود را به دردسر خواهیم اند احت. » 

فیلیپ گفت : «برو یم. امر اورا اطاعت کن و بگذار هر چه پیش آید حوش آید. » 

متی قلم در دست گرفته و همه تن گوش و جشم بود. با خود می آندیشید : «خدای 
اسرائیل, بنگر که حگونه قامت او درست همانگونه است که انبیاء از طر یق وحی آنرا 
ساخته اند ! مگر این زکرّ یای نی نیست که می گوید: 
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«ای دختر صهیون شادمان شووبه وحد درای, ای دختر اورشلیم فر یاد شادی سرده. 
اینک پادشاه تومی آید تا ترا پیدا کند. هر چند که فاتح است. با فرو تنی تمام سوار بر حری 
است . » 

متی برای آنکه استاد را بیازماید, گفت: «مولای من, بنظر می رسد که خسته‌ای و 
نمیتوانی بای پیاده به اورشلیم بروی۰» 

عیسی ات داد: «نهی من خسته نیستم. . جرا می پرسی ؟ ناگهان این میل در من 
پیدا شده است که سواره بروم.» 

پطرس کلام او را قطع کرد : «توسوار بر اسب سفید خواهی شد. مگر پادشاه اسرائیل 
نیستی ؟ بتابراین باید سوار بر اسب وارد پایتخت بشوی. » 

عیسی نگاهی شتا ب آلود به یهودا انداخت و جیزی نگفت. 

در همین حیص و بیصء محدلیه بیرون آمده و در کنار در ایستاده بود. زیر حشمانش 
متورّم بود» جون تمام شب جشم بر هم نگذاشته بود. در حالیکه به جهار جوب در تکیه داده 
بود, عیسی را می‌نگر یست و چه نگاه عمیق و تسکین ناپذیری! گونی برای همیشه با او 
وداع می گفت. می خواست از او بخواهد که نرود اما راه گلو یش بسته بود. 

متی وی را دید که دهنش را باز و بسته‌می‌کندو نمیتواند کلماتی برز بان بیاورد. 
فهمید. با خود اندیشید : «انبیاء وی را از حرف زدن باز میدارند. نمی گذارند که استاد را از 
جامه‌عمل پوشاندن به پیشگوئی آنها باز دارد. برغم مجدلیه و برغم خودش, او سوار خر میشود و 
به اورشلیم میرود. این مکتوب است. » 

در همان وقت. فیلیپ و ناتانیل سر رسیدند و با شادمانی ماحه خری را همراه کره 
بی پالایش بدنبال می کشیدند. فیلیپ اظهار داشت: « مولای من ماحرا از همان قرار بود که 
گفتی . حالا سوار شو تا برو یم.» 

ی برگشت تا نگاهی به خانه بیندازد. زنان با دستهای صلیب وان غمگین اما 
خموش, ایستاده بودند : سالومةٌ پیر و دو خواهر با مجدلیه در جلو... گفت: «مارتاء شلاقی 
درخانه وحود دارد ؟» 

مارتا جواب داد : «نخیر. تنها سیخونک برادرم هست. » 

- انرا یمن بده. 

حوار یون جامه های خود را بر پشت حیوان مطیع قرار داده بودند نا نشیمن نرمی برای 
استاد درست کنند و بر بالای حامه‌ ها محدلیه تا بافته دست خودش, اندانعت 
که حاشیه هایش را سروهای سیاه کوحک تزئین کرده بود . 

عیسی پرسید : «همگی حاضر ید؟ وضع روحیه‌ها هم که خوب است ست ؟» 

بطرس , درحالیکه افسار حیوان را در دست داشت وا تفت کت «بلی . » 

اهالی بیت عنیا صدای عبور گروه را شنیدند و درها را باز کردند. 
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- بچه‌ها, اغر بخیر؟ چرا امروز پیغمبر سواره حرکت میکند ؟ 
ه‌ .۰ ۰ ۰ 1 هم 
حوار یون خم شدند و راز را با آنها در میان گذاشتند: «امروز میرود که بر تخت 


حلوس کند. » 
- کدام تخت ؟ 
- حرف نزن. اين یک راز است. مردی را که پیش روی خود می بینید, پادشاه 


زنان جوان فریاد زدند : «نه بابا؟ یالّه. همراه او برو یم!» و آدمهای بیشتری گرد 
امدند. 

بحه ها شاخه های نخل کندند و به پیش افتادند. با شادمانی» سرود «خوشابحال 
آنکس که بنام خحداوند می آید» را سرداده بودند. مردان کت های خود را در می آوردند و در 
امتداد جاده می انداختند تا او از روی آنان بگذرد. وه, که چگونه می‌شتافتند! وه که جه 
بهاری بود وگل‌ها امسال چه رو یشی داشتند» و پرندگان با ترم از پی صف بسوی اورشلیم 
پرواز میکردند ! 

یعقوب سر در گوش برادرش نهاد: «دیرون, مادر با او حرف زد. به او گفت حالا که 
میخواهد از تخت حلال خویش بالا رود باید مارا در یمین ویسارش بنشاند. اما او جواب 
نداد. شاید عصبانی شد. مادر می گفت که جهرة اوتار یک شد.» 

یوحنا حواب داد: «البته که او عصبانی شد. ما در نباید جنین سخنی را می گفت.» 

- پس چاره چه بود ؟ آیا باید مارا بحال خود رها کند و حق تقم را به بهودا اسخر- 
یوطی بدهد ؟ از کحا معلوم که چنین کاری‌رانکند ؟ هیچ توخه کرده‌ای که این روزها حطور 
دوتائی با هم پنهانی حرف میزده‌اند؟ بنظر جدائی ناپذیر می آیند. یوحتاء مواظب باش. 
خودت با او حرف بزن تا ز یانی نصیب ما نشود. زمان برای تقسیم افتخارات پیش امده 


است. 

اما پوحتا سرش را تکان داد و گفت: «برادرم نگاه کن که چه رنج آلود است. 
گوئی به پیشواز مرگ خود می رود.» 

متی, همچنان که پشت‌سر دیگران راه می‌پیمود.با خود می گفت : «میخواهم بدانم 
که اینک امر مقدر چیست؟ انبیاء به خوبی آنرا تبیین‌نمی کنند. بعضی می گویند, تخت, و 
ی هون کی ات ترا رگا سا ی ی من 
نمیتواند به تفسیر پیشگوئی پیش از وقوع رو یداد بپردازد. تنها پس از رو یداد است که 
می فهمیم منظور نبی چه بوده است. بنابراین؛ بهتر است صبر کنیم و محض اطمینان ببینیم 
حه اتفاقی خواهد افتاد. امشب به هنگام ب رگشت» همه حیز را برشتة تحر بر درمی آور یم. » 

در این هنگسام» خبر خوش بال در آورده و به دهات نزدیک و کلبه های پرا کنده در 
سراسر ز یتونستانها و موستانها رسیده بود. دهقانان از هر سو می شتافتند و کپنک یا دستمال 
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خویش را روی زمین می انداختند تا پیغمبر از روی آنها عبور کند. افلیج و مر یض و 
زنده پوش هم فراوان بود. گاه و بیگاه» عیسی سر برمیگردانید و به قشونش نگاهی 
می اند اخت. ۱ 

ناگهان احساس تنهائی عظیمی نمود. برگشت و فر یاد زد: «یهودا» اما حواری 
مردم گر یز آخر صف بو و نشنید .عیسی با نومیدی دوباره فر یاد زد : «یهودا.» 

سرخ ر یش حواب داد : («اینجا هستم. .۰ دیگر حوار یون را بکناری زد و رد شد. 

مولای منء چه میخواهی ؟ 

- یهودا, کنارم بمان. همراه من باش. 

- مولای منء نگران نباش. تورا ترک نمی کنم. 

بهودا طتاب را از دست پطرس گرفت و پیش افتاد. 

عیسی بار دیگر گفت : «برادرم یهودا مرا تنها مگذار. ( 

- مولای منء چرا تنهایت بگذارم؟ مگر ما قبلا راجع به این امر تصمیم نگرفته ایم ؟ 

ایشان» عاقبت به اورشلیم ت شدند . شهر مقلاس, بر روی کوه صهیون و در ز بر 
آفتاب بی امان» به سپیدی برف یشاروی آنان قد برافراشته بود. از میان قریه کوچکی 
گذشتند و از این سوتا آنسوی قریه, صدای آرام و دلنشین سرود عزا راء که به باران ولرم 
بهاری می مانست. شنیدند. 

عیسی » با لرزشی بر اندامش» پرسید: «برای جه کسی شیون می کنند؟ کی مرده 
است ؟» 

اما روستائیانی که پشت سم او می شتافتند, به خنده افتادند. «استاد» تشو یش بخود 
راه مده. کسی نمرده است. دختران ده با حرخاندن دستاس سرود عزا سر داده‌اند.» 

س آخحر جرا ؟ 

برای آنکه با آن خوبگیرند, تا در موقم خحودش بدانند که جگونه باید شیون کنند. 

از کوج سنگفرش شده بالا رفتند و وارد شهر آدمخوار شدند . 

فوج فوج آدم, که از تمامی ممالک کلیمی نشین دنیا و هر یک با بو و کنافت 
مخصوص بخود آمده بودند» درحال بغل کردن و بوسیدن یکدیگر بودند. مگز ثه پس فردا روز 
جشن جاودانی بود و کلیمیان با هم برادر بودند؟ با دیدن عیسی, که سوار بر خر محقری بود» 
وبامشاهده آن حمعیّت که پشت سم او افتاده و شاخه‌های نخل تکان میدادند, به خنده 
افتادند. 

پناه بر خداء این دیگر کیه؟ 

اما افلیج ها و مر یض‌ ها و زنده پوشان مشت های خود را با تهدید بلند کردند. «بزودی 
می فهمید . این عیسی ناصری, پادشاه بهود» است.» 

عیسی پیاده شد و با شتاب از پله های معبد بالا رفت. به «بارگاه سلیمان» که 
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رسید ایستاد و به اطراف نگر یست. 

تخت‌ها و کرسیها بر پا شده بودند. هزاران نفر از تخار و صراف و میخانه‌جی و 
روسپی مشغول خر ید و فروشء جانه‌زدن و جار زدن کالاهای خود بودند. حشمان عیسی را 
حون گرفت, خشمی مقس بر او مستولی شد. سیخونک را بلند کرد و به جان بساط شراب و 
مأکولات افتاد. تخت‌ها و کرسی ها را بهم ر یخت و فروشند گان را کتک زد. در حالیکه 
سیخونک را بالای سرش تاب میداد و پیش می‌رفت. فریاد میزد: «یالله» برو ید. 
گم‌شوید !» در درون اوتمتائی آرام اما تلخ بود: «خدایا, خداوندا, در وقوع هر آنچه که اراده 
کرده‌ای» تعحیل نما. حز این تمتانی ند ارم . فقط از تو می خواهم, مادام که هنوز استقامت 
دارم تعحیل نمائی .» 

تودةُ مردم» پشت سر او می شتافتند و ایشان نیز با هیجان فریاد می کشیدند : «یالله, 
برو ید ۳3 شوید !» و بساط ها را بهم می ر یختند. عیسی کنار رواق شاهی, برفراز وادی 
قدرون. توقف کرد. از تمامی بدنش بخار برمی خاست. موی بلند و سیاهش, بر روی 
شانه های او افشان شده بود و از حشمانش شعله بیرون می زد. فر یاد زد: «من آمده‌ام تا دنیا 
را به آتش بکشم. یحیی تعمید دهنده, در بیابان ندا درمیداد: «نوبه کنید توبه کنید, روز 
خدا نزدیک میشود !» اقا من به شما می گویم که دیگر فرصت توبه ندار ید. آنروز فرا رسیده 
است. من روز خدا هستم. یحیی تعمید دهنده در بیابان با آب تعمید می‌داد» من با آتش 
تعمید می‌دهم. من انسانها, کوههاء شهرها و قایق‌ها را تعمیدمی دهم. من آتش را می‌بینم 
که در حال فرا گرفتن جهار گوشة دنیا و جهار گوشة روح است وشادمانی میکنم. روز خداء 
روز من فرا رسیده است. » 

توده فر یاد زد : «آتشء آتش. آتش بیاور و دنیا را بسوزان. » 

خذام معبد, نیزه و شمشیرها را برگرفتند. یعقوب, برادر عیسی, با تعو بذهای آو یخته 
برگردن, در رأس دسته قرار گرفت. برای دستگیری عیسی هجوم بردند. اما مردم خشمنا ک 
شدند. حوار یون حرأت یافتند و با کشیدن فر یاد, شتابان حلورفتند تا به دیگران بپیوندند. 

دید بانان رومی, در برج رفیم قصي آنان را می نگر یستند و می خندیدند. 

پطرس مشعلی را از روی یکی از بساط ها برداشت و فر یاد زد : «برادران یاللّه حمله 
کنید . زمان موعود برای به آتش کشیدن فرا رسیده است. » 

چنانچه از قصر پیلاط صدای شیپورها طنین انداز نمی شدء خونهای ز یادی‌در حیاط 
خداوند برزمین می ر یخت. قیافا, کاهن اعظم از معبد بیرون آمد و به خّام دستور داد سلاح 
خود را بر زمین گذارند. او شخصاً و با مهارت زیاد, دامی کنده بود که شورشیان 
بی برو برگرد و بدون سر و صدا درون آن می افتادند. 

حوار یون دور عیسی حلقه زدند وبا اضطراب به او نگر یستن گرفتند. آبا او علامت را 
میداد يا نه؟ پس منتظر جه بود ؟ چقدر باید صبر میکرد ؟ چرا تأخیر میکرد» و جرا بعوض بالا 
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بردل دست به سوی آسمان» به زمین خیره شده بود ؟ خوب. خودش احتیاحی به شتاب 
نداشت, اما آنها که شتاب داشتند. آخر آنها مسکینانی بودند که همه حیز خود را فدا ساخته 
و | کنون زمان‌تلافی فرا رسیده بود . 

پطرسء گلگون و عرق‌آلود, گفت : «مولای من تصمیم بگیر. علامت را بده. » 

عیسی بیحر کت بر جای ایستاده و جشمانش را بسته بود. از پیشانی او قطره‌های 
درشت عرق فرومی ر یخت. دمادم بخود می گفت : «خداوندا, روز تو در حال نزدیک شدن 
است. بایان دنیا فرا رسیده است. میدانم که آن روز را خواهم آورد. اما با مرگ 
خو بشتن...» با تکرار دمادم این گفتگوی درونی» شهامت می یافت. 

بوحتّا نیز بسوی او آمد. شانه اش را گرفت و او را تکان داد تا حشمانش را باز کند. 
گفت : «اگر حالا علامت را ندهی, کارمان تمام است. آنچه که امروز کرده‌ای, معنایش 
مرگ است . » 

توماشزف نا با یی کرده یل کار تز‌ههبایش مرک است. و محض 
اطلاع حنابعالی» ما نمیخواهيم بمیر یم. » 

فیلیپ و ناتانیل با هراس فر یاد زدند: «بمیر یم ؟ ولی ما اینجا آمدیم که حکمروائی 
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م:) 
5 یوحتا سردر گوش عیسی برد و پرسید : «مولای منء به چه فکر میکنی ؟» 

اما عیسی او را از خود راند. به بهودا گفت : «بیا اینجا کنار من» » و به بازوی ستبر 
اوتکیه داد. 

بدا زمزمه کنان. گفت : «مولای‌من ء شجاع باش . زمان موعود فرا رسیده است و ما 
نباید خود را پیش آنها سرافکنده کنیم. » 

بعقوب نگاهی نفرت بار به بهودا انداعت. استاد فلا حتی تزنشیی کت نگاهی به 
او بکند» و حالا این دوستی ها و صحبت های ار کوش حه معنانی میدهد ؟ «دارند با هم 
تیان مین کنتل . متی تویک جیزی بگو, » 

س من حیزی نمیگویم. به گفتار و کردار شما گوش میدهم و می نویسم. کار من 
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عیسی نا کهان احساس سر کیجه نمود و بازوی یهودا را فشرد. یهودا ز یر باز و بش را 
گرفت و پرسید : «مولای من خسته ای ؟» 

] ( ی خسته ام. 

سرخ‌ر یش جواب داد: «به خدا فکر کن تا شادابی خود را باز یابی .» 

عیسی تعادل خود را باز یافت. رو بسوی حوار یون نمود و گفت :«بهتر است 
ب رگردیم. » 

اما حوار یون برجای ماندند. نمی خواستند بروند . کجا؟ دوباره به بیت عنیا ؟ وبرای 
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چند وقت دیگر؟ آنها دیگر از اين آمدن و رفتن به جان آمده بودند. 

ناتانیل آهسته به دوستش گفت: «فکر میکنم مارا دست می اندازد. من یکی که از 
جایم تکان نمیخورم. » اما پس از گفتن این کلمات دنبال بقیّه حوار یون راه افتاد. جون آنها؛ 
اخم الود» بسوی بیت عنیا به راه افتاده بودند. 

پشت سرشان, خذام معبد و فر یسیان می خندیدند. یکی از خدام جوان» که چهره‌ای 
رشت :و فانه‌های کزدداشتتم بت لسیتی را برتت کرد که‌بهتضهرت نطرین غوزد, 

پطرس خواست در صدد مقابله برآید که آندر یاس مانعش شد و گفت: «برادرم صبر 
داشته باش. نوبت ما هم میرسد. » 

س پس کی ؟ نمی‌بینی که به جه روزی افتاده ایم ؟ 

حوار یون سرافکنده و آرام به راه افتادند. جمعیّت پشت سر آنها, دشنام گویان؛ 
پرا کنده شده بودند. دیگر کسی دنبال آنها نبود و کسی لباس مندرس خو یش را ز یر قدمهای 
استاد نمی انداخت. فیلیپ اینک خررا بدنبال می کشید و ناتانیل هم دم آنرا گرفته بود. هر 
دو برای بر گرداندن حیوان به صاحبش در تعحیل بودند تا به دردسر نیفتند. از اسمان آتش 
می بار ید و بادی گرم می وز ید. گرد وغبار انبوهی برمی خاست و در حلقوم آنان می نشست. 
همجو که نزدیک بیت عنیا رسیدند, باراباس را با دو تن از پاران وحشی و سبیل کلفتش در 
برابر خود یا فتند . 

باراباس فر باد زد : «استاد خود را کجا میبر ید؟ او که از ترس خود را خیس کرده 
است !» 

و یاران او در حالیکه ز پر خنده زده بودند, جواب دادند: «برای زنده کردن ایلعازر 
می برندش » 

با رسیدن به بیت‌عنیا و داخحل شدن به خانه خاخام پر را در سکرات موت بافتند. 
زنان دور او آرام و بیحرکت نشسته و جان کندنش را تماشا میکردند. ایشان میدانستند که 
برای زنده کردن او کاری از دستشان ساخته نیست. 

عیسی نزدیک شد و دست بر پیشانی پیرمرد نهاد. خاخام لبخندی زد اما چشم 
نگشود. 

حوار یون داخل حیاط با طعم تلخی در دهان خویش جمبانمه زدند. ایشان جیزی 
نمی گفتند. 

عیسی به یهودا نگر یست و سر به علامت تصدیق تکان داد. 

یهودا برادرم, ساعت موعود فرا رسیده است. حاضری؟ 

- مولای من دو باره می پرسم : چرا مرا انتخاب کردی ؟ 

- تومیدانی که قویتر ین آنان هستی . دیگران تحملش را ندارند ... با قیافا کاهن 
اعظم» صحبت کردی؟ 
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- آری. میخواهد از ساعت ومحلّ اطلاع حاصل کند. 

1 او بگی شب عید بعد از شام پسج » در جتسمانی . برادرم بهوداء سعی کن دلیر 
باشی . من هم سعی خودم را میکنم. 

بهودا سری تکان داد و بی‌آنکه سخنی بگوید» به جاده رفت تا منتظر سرزدن ماه 
تمانان 

سالومةٌ پیر از پسرانش پرسید : «در اورشلیم چه اتفاقی افتاده که اینطور سا کنید ؟» 

یعمقوب حواب داد : «ماد ما خانه خود را در مسیر سیل ساخته ایم. » 

- و مولای ما, جلال ابر یشم زر بفت» تخت پادشاهی. .. پس او فر یبم داد؟ 

بانوی پیر به پسرانش نگر پست و دست‌های خود را بهم زد. اما هیچیک از آنان 
حوابش را ندادند. 

ماه در فرص کامل خحویشء از پشت کوه‌های مو آب, غمگنانه بیرون خزید, 
تردیدآلود, لحظه‌ای پشت ستیغ‌ها توقف کرد. به دنیا نگر یست و آنگاه بیکباره تصمیمش را 
گرفت. خود را بیرون کشید و شروع به بالا آمدن نمود. خانة ایلمازن همراه تمامی قر یه, که 
گوئی ناگهان با دوغاب آهک سفید شده بودند, درخشش سفیدی یافتند. 

ت‌ 

با طلوع سپیده دم حوار بون دور استاد اجتماع کردند. او سخنی نمی گفتء اما به 
یکایک آنان نگاه میکرد» گوی برای اولین یا آخر ین با می‌دیدشان. دمدمه‌های ظهر لب 
بسخن گشود : «دوستان, میل دارم عید فطیر مقس را با شما جشن بگیرم. در چنین روزی 
نيا کان ما کوچ کردند. اپشان بردگی را پشت سر نهادند و وارد آزادی بیابان شدند. ما نیز 
برای اولین بان در اين عید از بردگی دیگری‌بیرون‌می آثیم و به آزادی دیگری وارد می شویم. 
آنها که گوش شنوا دارند» بگذار بشنوند. » 

هیچکس حرف نمی‌زد. این کلمات مبهم بودند. بردگی جدید و آزادی جدید چه 
معنائی داشت ؟ آنان نمی فهمیدند. پس از جند لحظه, بطرس کفت : «مولای من یک حیز 
را نمی فهمم. عید فطیر بدون بزه غیر ممکن است. برّه را از کجا پیدا کنیم ؟» 

لبخند تلخی بر لبان عیسی نقش بست : «پطرس بره آماده است. در همین لحظه با 
پای خویش به قر بانگاه میرود تا مسکینان جهان بتوانند عید نورا جشن بگیرند. بنابراین» 
در بارة بژه نگران مباش. » 

ایلعازر که ساکت در گوشه ای نشسته بودء بپا حاست. دست اسکلت مانندش را بر 
سینه نهاد و گفت: «مولای من زندگیم را مدیون شما هستم. هر چه باشد باز هم از 
تار یکی قبر بهتر است. بنابراین» بره عید را بعنوان هدیه ای برایتان می آورم. یکی از دوستانم 
بالای کوه چو پانی میکند. به سراغ او میروم. خداحافظ. » 

حوار یون با شگفتی بر او نگر بستند. اين رد متحرزک از کجا قدرت برخاستن از جا 
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و رفتن بسوی در را پیدا کرد ؟ دو خواهر بسوی او دو یدند تا مانع رفتدش شوند, اما آنها را کنار 
زد» عصانی بدست گرفت وعازم شد . 

ایلعازر از داخحل کوحه ها به پیش می رفت. در مسیر او درها باز می شدند. زناد» 
متوحش و شگفت زده بیرول می آمدند . به حیرت افتاده بودند که او حگونه خود را روی آن 
باهای نی قلیانی می کشد و کمرش خرد نمیشود. هر حند که درد می کشید» بخود دل میداد و 
گاه و بیگاه سعی میکرد سوت بزند تا نشان دهد که در رستاخیز او جای هیچ شک و شبهه ای 
نیست. ولی لبانش درست بهم نمی رسیدند. بنابر اين, دست از سوت زدن کشید وبا قیافه‌ای 
جدی شروع به بالا رفتن از دامن کوه» رو به سوی آغل گوسفندان دوستش نمود. 

اما هنوز راهی را طی نکرده بود که از پشت بوته پر گل جارو باراباس بیرون پر ید و 
راه بر او گرفت. اینک روزها بود که باراباس انتظار چنین لحظه‌ای را می کشید تا اين 
دو باره زنده شده لعنتی پا از حانه بیرون بگذارد و کلکش را بکند. باید مردم را از دیدن وی و 
بخاطر آوردن معحزه باز میداشت. پسر مر یم از روزی که اورا زنده کرده بود» پیروان ز یادی 
پیدا کرده بود. بنابراین ایلعازر دوباره باید به قبر باز می گشت تا برای هميشه از شرش 
حلاصی حاصل میشد. 

باراباس فر یاد زد : «اهای: فراری از جهتم, خوشحالم که می بینمت. آنجا بهت 
خوش گذشت؟ کدامیک بهتر است, زندگی یا مرگ ؟» 

ایلعازر جواب داد : «شش از یکی» نصف دوازده از دیگری» » وشروع به بالا رفتن 
نمود. اما باراباس راه بر او بست. 

ب شیح عز یز من, می بخشید. عید فطیر فرا میرسد و من بزه‌ای ندارم. برای اینکه 
بتوانم عید را جشن بگیرم امروز صبح بدرگاه خدا سوگند یاد کرده‌ام که بجای بزه اولین 
موحود زنده‌ای را که سر راه با آن برخورد مينمایم, قربانی کنم. خوب, این شانس به تورو 
کرده است. گردنت را جلوبده, چون برای خداوند ذبح میشوی. 

انلطا زرا داد و بیداد را گذاشت. باراباس گلوی او را گرفت, اما بلافاصله دچار 
ترس شد . او چیز فوق‌العاده نرمی را مثل پنبه» گرفته بود نه خحدایا» از پنبه هم نرمتره مثل هوا. 
ناحنهایش فرو می رفت و بیرون می آمد بی آنکه قطره‌ای خون بیاید , با خود گفت : «شاید او 
یک شبح باشد ورنگ از صورت آبله گونش پر بد. پرسید : «درد می کند ؟» 

ایلعازر در حالیکه خود را از چنگ او بیرون می کشید تا بگر یزد» جواب داد: 
(«نه 1) 

باراباس» غزش کنان» گفت: «نکان نخو,» و موی سرش را گرفت. اما موی سر 
بهمراه پوست در دست او باقی ماند. حمجمة ایلعازر در نور خورشید به رنگ سفیسد مایل به 
زرد برق می زد. 
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باراباس, در حالیکه می لرز ید, زمزمه کنان گفت : «لعنت برتو, تو یک شبحی ؟» 
بازوی راست ایلعازر را گرفت و با خشونت تکانش داد : «بگو که یک شبح هستی تا تورا 
ول کنم بروی. » 

اما همجنان که بازو را تکان میداد, کنده شد. وحشت او را فرا گرفت. بازوی 
پسیده را داخل بوتة جارو انداخت. حالش بهم خورد و تف کرد. چنان ترس برش داشته نود 
که موبراندامش راست شده بود. دست به کاردش برد. میخواست هرحه زودتر کلک او را 
بکند و از شرش حلاص شود. با دقت بشت گردن او را گرفت. گلوی او را روی سنگی نهاد 
و شروع به بر یدن کرد. هر چه کارد می کشید» فرو نمیرفت» گوئی پشم می بر ید. پنجه ترس 
در حانش دو ید. از خود برسید : («دارم سر یک حسد را می برم ؟» او را رها کرد و شروع به 
بائین رفتن نمود تا بگر یزد. اما دید که ابلعازر هنوز : راه می ر ود . از ترس اینکه میادا دوست 
لعنتی او دوباره زنده‌اش کند» برترس خو یش فائق آمد و دو باره او را ‌ با یک دست 
گردن» و با دست دیگر پاهای او را گرفت و عینهو لباس شسته شده‌ای که ی پیش از آو یزان 
کردن» آنرا می جلانند» آورا پیجانید. با این عمل بند بند ایلعازر از هم حدا شد و از وسط به 
دو نیم کت باراباس دو نیمه بدن او را پشت بوتة حارو پنهاد ساخت و پا به فرار گذاشت 
در زند گیش, اولین بار بود که ترسیده بود. جرأت نگر یستن به عقب را نداشت. با خود زمزمه 
کرد : ((جه خوب بود که میتوانستم به موقع به اورشلیم برسم و یعقوب را پیدا کنم. برای در بند 
کردن دیو طلسمی به من خواهد داد.» 

‌ 

در همین حبص و بیص, عیسی در خانه ایلعازر ر وی حوار یون خو یش خحم گشته بود 
و در نلاش افکندن پرتو نوری به دهن آنان بود تا دیدن آنحه که به زودی رخ میداد 
هراسانشان نکند و مایٌ پراکندگی و تفرّق آنها نگردد. به آنان می گفت : «من جاده‌ام و 
مقصد نیز هم. .هم راهنمایم وهم‌دید ار شونده. شما باید همگی به من ایمان داشته باشید . هر حه 
را که می بینیدء هراسان نشو ید ز پرا م رگ را در من راهی نیست. می شنو ید ۴» 

بهودا در حیاط تنها مانده بود. عیسی دمادم بر می گشت تا او را بنگرد و غمی‌تبیین- 
ناشده بر جهره‌اش گسترده ميشد. 

یوحتا شکو‌آلود گفت: «مولای من» چرا همواره از او می‌خواهی که نزدیک تو 
بایستد؟ به مردمک چشمانش که مینگری» چاقوئی را می‌بینی. » 

عیسی جواب داد: «یوحتای عز یز, جاقو نه, یک صلیب.» 

حوار يون با تشو یش یکدیگر را نگر یستن گرفتند. 

یوحتّا خود را به آغوش عیسی افکند و گفت : «یک صلیب ؟ مولای من حه کسی 
مصلوب میشود ؟» 

- هر کسی که روی آن جشمها حم شود و صورت خو یش را روی صلیب ببیند. 
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من نگاه کردم و صورتم ۳۴ دیدم . » 

ا وان تن نید ها از زار بقلم ردنت 

توماس گفت: «خوب شد بما گفتی. تا آنجا که به من مر بوط میشودء تا زنده‌ام 
هیچوقت به چشمان سرخ‌ر یش نگاه نمی کنم.» 

عیسی گفت : «توماس, بجه‌ها و نوه‌های شما خواهند نگر پست.» و از پنجره به 
یهودا, که هنوز کنار در ایستاده و به اورشلیم خیره شده بودء نگاه کرد. 

متی شکوه آلود گفت: «مولای من» گفتار شما مبهم است. حگونه انتظار داری که 
آنها را در کتابم بنو یسم ؟» او قلمش را در هوا گرفته بود, و قادر به فهمیدن و نوشتن نبود. 

عیسی بتلخی جواب داد: «متی من به خاطر نوشتن تو حرف نمی زنم. چه خوب 
گفته اند که شما نو یسند گان به خروس می‌مانید.فکر می کنید اگر بانگ بر نیاور ید آفتاب 
بیرون نمی آید. دلم میخواست قلم و کاغذ تورا می گرفتم و داخل آنششان می افکندم. » متی 
با سرعت نوشته هایش را جمم کرد و کنار کشید. 

خشم عیسی فرو کش نکرد: «من یک چیز می گویم وتو چیز دیگری مینویسی. 
تازه آنهائی هم که نوشت؛ تورا می‌خوانند» چیز دیگری می‌فهمند. من می گویم: صلیب» 
مرگ ملکوت آسمان, خدا... و شماها چه دریافتی می کنید؟ هر کدام از شما رنج و 
منافع و آمال خود را به هر یک از این کلمات مقلاس می چسباند و کلمات من محومیشوند و 
روحم ک 9 می شود . دیگر تحملش را ندارم. » و با حالتی خفقان آلود» برحاست. 
ناگهان احساس کرد که قلب و مغزش پر از شن شده است. 

حوار یون از ترس دول شدند» گوئی استاد هنوز سیخونک را در دست داشت وبه آنها 
فرو یش میکرد» انگار گاوهای تنبلی بودند که ازحرکت کردن ابا داشتند. دنیا خیشی بود 
که به آن بسته شده بودند و عیسی سیخونکشان میزد و آنها ز بر یوغ جابجا ميشدند اما پیش 
نمی رتند. عیسی, با نگر یستن به آنها, احساس کرد که چشمة استقامتش خحشک شده 
است. راه میات زمین و اسمان» راهی دراز بود و آنان بیحرکت برحای ایستاده بودند . 

فریاد زد: «مگر تا کی شما مرا در کنار خود خواهید داشت؟ از شماء آنان که 
پرسشی حدی در انبان سینه‌دارند, عجله کنند و بپرسند. جنانجه کلام مهرآمیزی برای گفتن 
به من دار ید, هر چه زودتر آنرا بگوئید و دلشادم ساز ید, تا بدانگاه که از میان شما رفتم 
حسرت از دست دادن فرصت را برای گفتن کلامی مهرآمیز به من نخور یدء و خود را سرزنش 
نکنید که نتوانستید درجة محبّت خویش را نسبت به من آشکار ..از ید. آنگاه بسیار دیر 
خواهد بود.» 

زنان» که در گشه ای کر کرده و حانه بر زانو نهاده بودندء گوش مید ادند , گاه و 
تاو آه می کشیدند. همه حیز را می فهمیدند اما نمی توانستند جیزی بگو یند. ناگهان 
مجدلیّه فر یادی برآورد. اولین نفر بود که وقوع مرگ معبود بدلش برات شده بود. از جا جست 
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و به اطاق میانی رفت. ز یر بالش خود را جستجو کرد و عطردانی را که با خود آورده بود, 
یافت. عطردان پر از عطر عربی بود که یکی از فاسقان پیشین او به وی داده بود. هر جا که 
بدنبال عیسی میرفت, آنرا با خود همراه میبرد. با خود کف (««خحد | دک است. کسی 
جه می داند. شاید روزی بیاید که موی سرمعبودم را با ایسن عطر گرانبها بشو یم. 
شابد آنروز بیاید که او بعنوان داماد کنارمن قرار گیرد.» آرزوی نهفته در قلبش» 
این چنین بود. اما اینک, پشت بدن معبودش مرگ را می‌دید, نه عشق راء که مرگ را. 
مرگ نیز مانند عروسی نیاز به عطر یات داشت. عطردان را از ز یر بالش بیرون آورد و داخل 
سینه اش گذاشت و گر یه آغاز ید. درحالیکه عطردان را روی پستان گرفته بود و همجون 
طفلی درون گهواره تکانش میداد آهسته گر به میکرد تا دیگران صدایش را تون آنگاه: 
اشک جشمانش را سترد. بیرون آمد و به پاهای عیسی افتاد. پیش از آنکه عیسی بتواند او را 
از روی پاهایش بلند کند, مجدلیّه عطردان را شکست و عطر گرانبها بر روی پاهای مقدس 
جاری ش. سپس درحالیکه گر یه میکرد. گیسوانش را باز کرد و پاهای به عطر شسته را 
پاک کرد. با عطر باقيمانده, سر معبود را شست. بلادرنگ, دوباره بر روی پاهای او افتاد و 
آنها را بوسیدن گرفت. حوار یون برافروخته شدند. 

توماس دوره گرد گفت: (حرام کردن آنهمه عط شرم آور است . اگر آن ر 
می فروختیم» میتوانستيم اطعام مساکین کنیم. » 

ناتانیل گفت: (( میتوانستیم برای دختراد یتیم حهیز یه بخر یم. » 

فبلیپ گفت ؛ (می توانستیم گوسفند بخر یم . ») 

یوحتاء آه کشان» زمزمه کرد: «اين نشانهةٌ بدی است. با جنان عطرهائی حسد 
ثروتمنداد ندهین میشود. مر یم تو نباید اینکار را میکردی. اگر مرگ عطر دلخواهش را ببو ید 
و بیاید ...» 

عیسی لبخند زد و گفت: «شما همواره مسکینان را با خود خواهید داشت. اما من 
همواره با شما نخواهم بود. بنابراین. باکی نیست اگر شیشه‌ای عطر بخاطر من حرام شده 
باشد. گاهی اتفاق می افند که حتّی «اسراف» هم به آسمان صعود میکند و کنار خواهرش 
«نحابت» می نشیند. بس توای یوحتای عز بزه دل نگران مباش . مرگ همواره می آید . پس 
بهتر است بهنگام عطراً گین بودن موی سر بياید. » 

خانه, بوی عطرا گین آرامگاه آدم تروتمندی را می داد. بهودا ظاهر شد و به استاد 
نگر یست. نکند که راز را بر حوار یون فاش کرده باشد؟ آیا شخص مشرف به موت را با 
حنوط تدهین میکردند ؟ 

اما عیسی لبخندی زد و گفت : «برادرم بهودا» پرواز پرستو در هوا سر یعتر از دو یدن 
آهو در زمین است. و سر یعتر از پرستو پرواز ذهن آدمی است. و سر یعتر از ذهن آدمیء 
پرواز قلب یک زن است. » وبا تمام کردن گفته خویش, با حرکات چشم مجدلیّه را نشان 
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داد, 

پطرس لب به صحبت گشود: «ما از خیلی چیزها حرف زده‌ايم» اما مهم‌تر ینش را 
فراموش کرده‌ایم. مولای من» مراسم عید فطیر را در کجای اورشلیم بجا خواهیم آورد ؟ من 
میگویم که به میخان؛ سیمون قیروانی برویم.» 

عیسی گفت: «خداوند ترتیب دیگری برای آن معیّن کرده است. پطرس برخیز و 
همراه یوحتا به اورشليم برو, آنجا مردی کوزه بر دوش را خواهید دید. دنبالش برو ید. وارد 
خانه‌ای میشود. شما هم وارد شود و بگوئید : «استاد ما سلام میرساند و از شما میخواهد که 
بگویئید سفرةُ مراسم عید در کجا چیده شده است. تا من بهمراه حوار یون خود شام بخورم ؟» 
و او هم جواب خواهد داد که: «عرض سلام و ارادت مرا به استاد برسانید. همه چیز آماده 
۲۳ در انتظا ر دید ارش هستیم. » 

حوار یون؛ مثل بچه های شوق زده و متعخب بیکدیگر نگاه کردند. 

پطرس پرسید : «مولای من» جذی میگوئید؟ یعنی همه چیز آماده است؟ بره و سیخ و 
شراب و-همه حیز؟» 

عیسی جواب داد: «همه چیز. برو ید و ایمان داشته باشید. ما اینجا نشسته‌ایم و 
حرف ميزنيم. اما خداوند نه می نشیند و نه حرف میزند : او برای انسان کار میکند.» 

در همان لحظه صدای ناله ضعیفی از گوشة عقبی اطاق به گوششان خورد. همگی 
شرمنا ک برگشتند. در تمام این مات خاخام پیر را در شکنجة مرگ خویش فراموش کرده 
بودند. مجدلیّه» همراه سه زن دیگر» شتابان بر بالین او حاضر شدند . حوار یون نیز به بالین او 
رفتند . عیسی دوباره دست بردهان سرد پیرمرد نهاد. پیرمرد چشم گشود وبا دیدن او لبخند زد. 
آنگاه با اشارةٌ دست از زنان و مردان خواست تا او را با عیسی تنها بگذارند. وقتی تنها 
شدند» عیسی خم شد و دهاد و جشم و پیشانی وی را بوسید. 

پیر مرد با جهره ای درخشان دیده به حشماد عیسی دوخت. 

- من الیاس وموسی و تورا دوباره دیدم. اینک مطمئنم... من دارم میروم. 

- پدن خداوند از توخشنود باشد. ایا رصامند هستی ؟ 

- آری. بگذار دستت را بپوسم . 

دست عیسی را گرفت ومدتی دراز لبان سرد خود را پر آن جسبانید. در حال جذبه, 
خموش به او مینگر یست و وداعش می گفت. اما بلافاصله لب بسخن گشود. 

- توحه وقت, آن بالا می آنی ؟ 

فردا, در روز عید. پدن به امید دیدار تا فردا. 

خاخام پیر» دست های خود را صلیب وار روی هم نهاد . زمزمه کنالل گفت : («رحدایای 
حان این بنده‌ ات را بستان. جشمانم بدیدار ناحی ام منور شده اند .» 
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فصل بیست و هشتم 


خورشید به افق رسیده بود, و با شعاع درخشان سرخ در کار فرو نشستن بود. در شرق 
آسمان, نوری سیمگون ظاهر گشته بود. بزودی ماه بزرگ و خموش عید بیرون می آمد. شعاع 
کم‌رنگ خورشید, هنوز به درون خانه می تابید» روی صورت نا زک عیسی می افتاد و از آنجا 
پیشانی و بینی و دستهای حوار پَون را در برمی گرفت. آنگاه با پیش رفتن به گوش اطاق» 
چهر؛ُ آرام و شادمان و اینک جاودانة خاخام‌پیر را نوازش مینمود. مریم کنار کارگاه 
بافندگی اش نشسته بود و در سای عمیق کسی اشکهای او راء که آرام آرام از گونه‌ها 
و جانه اش سراز یر بود و روی پارجهٌ نیم ر یسیده می‌افتاد» نمی دید. خانه هنوز بوی عطر 
می داد و از انگشتان عیسی عطر می تراو ید. 

ناگهان در همانحال که ایشان در سکوت نشسته بودند و هر کدام با فرا رسیدن شب 
دل پر یش تر میشدند» پرستونی» همچون ضر به تند شمشیری, از پنجره به درون امد و سه بار 
دور سرشان چرخعید و با شادمانی جیک‌جیک کرد. از نوبازه بسوی خورشید برگشت و مانند 
تیری بیرون رفت. ایشان حتّی فرصت دیدن شکم سفید و بال‌های دندانه‌ای او را پیدا 
نکردند. عیسی , که گوئْی در انتظار همین نشانة رمزآلود نشسته بود بپاحاست وگفت:«زمان 
موعود فرا رسیده است.» نگاهی درنگ‌آلود به اجاق» وسائل کان وسائل خانه, مشعل» 
سبویآب, کارگاه بافندگی, آنگاه به جهار زن, ودست آخر به یر مرد» که اینک به زندگی 
حاودان پیوسته بود, انداخت. و در حالیکه دست‌هایش را تکان میداد گفت: «خدا 
نگهدار. ( 

هر سه زن جوان قدرت پاسخ گوئی در خود نیافتند. اما سالومهة پیر گفت : «فرزندم» 
اینگونه بما نگاه نکن. طوری خداحافظی میکنی که انگار برای هميشه ترا نخواهیم دید. » 

عیسی دو باره خدانگهدار گفت. نزدیک زنان رفت و دستش را ابتدا روی گیسوان 
مجدلیّه و آنگاه مارتا نهاد. مریم هم پیش آمد و سرش را حم کرد. احساس میکردند که 
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گوی تقدیسشان میکرد و در بغل میگرفت و هر سه نفرشان را برای همیشه همراه خود میبرد. 
ولی هر سه نفرشان, ناگهان به خواندن سرود عزا پرداختند. وارد حیاط شدند. حوار یون نیز 
پشت سر عیسی بداخل حیاط رفتند. در حاشیهٌ حیاط, برفراز چاه, گل پیچکی شکوفه کرده 
بود. و اینک با دامن گستردن شب. بوی عطرش در فضا پیچیده بود. عیسی دست پیش برد و 
۳ را کند و میان دندانهایش نهاد. در دل خو یش این حنین دعا کرد؛ «آمیدوارم شد اوزد 
بمن استقامت عطا کند. امیدوارم خداوند توانائيم دهد تا این گل لطیف را در حلال 
شکنجه‌های بزرگ تصلیب میان دندان‌هايم نگهدارم و دندان بر آن نفشارم!» بار دیگر در 
آستانه در ایستاد. دست بلند کرد و با صدائی عمیق فر یاد زد : «زنان, خداحافظ.» 

هيحیک ار رئان حواب ندادند. شیونشان در حیاط طنین انداز شده بود. 

عیسی در رأس دسته قرار گرفت و با هم راه جادهُ اورشلیم را در پیش گرفتند. قرص 
کامل ماه از کوههای موآب بالا آمد و خورشید پشت کوههای بهودیّه فرو نشست. برای 
لحظه ای این دو گوهر عظیم آسمان توقف کردند و بیکدیگر نگر یستند. آنگاه یکی فرآآمد و 
دیگری فرو رفت . 

عیسی با سربه یهودا اشاره کرد. بهودا هم آمد وکناراو شروع به پیشروی کرد. لابد 
رازهائی را با هم مبادله میکردند ز یرا آهسته صحبت میکردند. گاهی عیسی سرش را پائین 
می‌آورد و زمانی هم یهودا. و هر کدام کلمات را برای جوابگوئی بدفت سبک سنگین 
میکردند, گوثی هر کلمه‌ای یک قطعه طلا بود. 

عیسی گفت: (ربرادرم بهودا؛ متأسفم. ولی اینکارلازم است. » 

- مولای من قبلاً هم از توپرسیده‌ام. آیا راهی دیگر وجود ندارد؟ 

- نه, برادرم یهودا. من هم تا کنون دل به آمدن مسیحا بستم و در انتظار نشستم, اما 
بیهوده بود. نه, هیچ راه دیگری وجود ندارد. پایان دنیا در رسیده است. این دنیا, این ملکوت 
ابلیس, از بین خواهد رفت و ملکوت آسمان ظاهر خواهد شد. من آنرا خواهم آورد. چگونه؟ 
با مردن. هیچ راه دیگری وجود ندارد. برادرم یهوداء بر خود ملرز. در عرض سه روز دو باره 
برخواهم خاست. 

- این را از آنجهت میگوئی تا مرا تسلی دهی و وادارم کنی تا ترا لوبدهم بی آنکه 
در قلب خودم به آن رضا دهم. تومی گوبی که تحملش را داری تا به من استقامت بدهی. نهء 
با نزدیک تر شدن به آن لحظه دهشتنا ک... نه, مولای من من تحملش را نخواهم داشت. 

- برادرم یهودا؛ تحملش را خواهی داشت. خداوند بتودر ازاء ناتوانی ات استقامت 
خواهد بخشيد, ز پرا ضروری است. آری؛ این برای من ضروری است که بمیرم» وبرای تو 
هم ضروری است که مرا لوبدهی. ما دو نفر باید دنیا را جات دهیم. کمکم کن. 

یهود! سر به پائین انداحت. پس از لحظه‌ای پرسید: «اگر تو در موفعیتی قرار 
می گرفتی که باید استادت را لو میدادی» اين کار را میکرذی ؟» 
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عیسی مّتی دراز در اندیشه فرورفت. عاقبت گفت : «نه, فکر نمیکنم قادر به انجام 
اینکار میشدم. برای همین هم بود که خداوند بر من رحمت آورد, و وظیفه ساده‌تر یعنی 
مصلوب شدن, را بمن عطا کرد ,۰ آنگاه بازوی بهودا را گرفت و ارام وتشو یق‌آلود با او سخن 
گفت: : «مرا تنها مگذان کمکم کن. با قیافا کاهن اعظم, صحبت نکردی ؟ غلامان معبد 
که مرا دستگیر خواهند کرد, مگر آماده و مسلح نیستند؟ و مگر تمامی آنچه که نقشه اش را 
و سروب روا ای اور سار 
به توعلامت خواهم داد که بروی و آنها را بیاوری. روزه‌ای تسار ییک 
فقط سه روز است. این سه روز بسرعت برق خواهد گذشت و و در روز سوم بهنگام رستاخیز 
همگی به وجد و پایکوبی خواهیم پرداخت. » 

بهیدا یا اشاره دست یه کرو حوار یون, که از پی می آمدندء پرسید : «ایا آنها هم از 
این موضوع ۲ گاه خواهند شد ؟» 

امشب به آنها خواهم گفت. وقتی سربازان و خّام معبد دستگیرم ی 9 
نمی خواهم هیجگونه مقاومتی از خود نشان دهند. 

یهودا با نفرت ابرو در هم کشید : «آنها مقاومت نشان خواهند داد! راستی آنها را از 
کجا یافتی ؟ یکی بدتر از دیگری است. » 

عیسی سر به پائین انداخت و حواب نداد. 

ماه برنعاست وبا جاری شدن بر روی زمين, سنگ‌ها و درختان و آدمیان را تدهین 
نمود. سایه‌های آبی تار یک بر خاک افتاد. حوار یون از پی‌می آمدند, گفتگومیکردند ومجادله 
مینمودند. عله‌ای با یادآوری ضیافت شام لب و لوجة خود را می لیسیدند, عده‌ای در مورد 
کلمات نافذ عیسی حرف میزدند, و توماس به یاد خحاخام پیر بیجاره افتاد: «او کارش تمام 
شد. حالا نوبت ماست.» 


ناتانیل با شگفتی گفت : «مگر ماهم میمیر یم ؟ مگر نگفتی که بسوی جاودانگی 


می رو یم ؟» 
پطرس برای او اینگونه توضیح داد : «درست است. اما بنظر می رسد که ابتدا باید از 
‌‌ م 
طر یق مر گ برو یم. » 


ناتانیل سرش را تکان داد و زمزمه کنان گفت: «راه بدی را برای جاودانگی در پیش 
گرفته‌ایم. این را از من داشته باشید که آن پائین در جهنم, حسابی حالمان گرفته میشود. » 
اورشلیم, سپید و روشن» همچون یک شبح: ایننک غرقه در نور ماه پیشاروی آنان سر 
برافراشت. حنین می نمود که در ز پر نور ماه خانه ها از هم سوا گشته و معلق ب بر روی زمین 
قرار گرفته اند. . معحونی از آوای سرود خوانی آدمیان» و صدای حیوانات د: حال فربانی» 
اینک در درون شب طنین انداز بود. 
پطرس و بوحتا در درواز شرفی در انتظاز ایستاده بودند. صورتشان درز بر نور ماه برق 
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میزد. با خوشحالی به استقبال گروه شتافتند. 
- استاد همه چیز مطابق گفته شما پیش آمد. سفره چیده شده و شام آماده است. 
یوحناء خنده کنان, افزود : «از حال صاحبخانه هم حویا باشید, همه جیز را آماده 
کرده وغیبش زد.» 
عیسی با لبخند گفت: «حداعلای مهمان‌نوازی همین است که میز بان غائب 
باشد. » 
با این گفتگی همه قدمهایشان را تندتر کردند. معابر پر از آدم و فانوس ر وشن و مورد 
سبز بود . سرود عید پیروزمندانه, از پشت درهای بسته طنین انداخته بود . 
بدانگاه که اسرائیلیان از مصر بیرون آمدند» 
بدانگاه که خانهٌ یمقوب از جنگ وحشیان حلاصی یافت» 
در یا این را بدید و فرار کرد 
رود اردن به عقب برگشت 
کوهها بسان قوج رمیدند» 
وتلها, همجودن بره. 
ای در با حه آزارت داد که گر یختی , 
و ای اردد» ترا حه شد که به عقب ب رگشتی ؟ 
کوههاء شما از جه روی مانند قوجها رمیدیدء 
وتل‌هاء شمارا جه شد که مانند بره‌ها رم کردید ؟ 
ای زمین, در برابر حداوند, خداوند اسرائیل, متزازل شوه 
هموکه با اشار سرانگشتی صخره را در باجة آب گردانید 
تک ار ا درا تیه یک ۱ 
حوار یود نیز هنگام عبور» سرود عید را سردادند. پطرس و یوحتا از پیش میرفتند و 
آنها را راهنمائی میکردند. بجز عیسی و یهودا؛ بقیّه ترس ها و سود اهایشان را فراموش کرده و 
شتابان به سوی سفره در انتظار نشسته میرفتند. 
بطرس و یوحتّا کنار دری که خون بره قربانی با انگشت بر آن زده شده بود» 
ایستادند. در را هل دادند و وارد شدند, عیسی و دستةٌ گرسته هم از پی. با گذشتن از حیاطء 
از روی پله‌ای سنگی بالا رفته, به بالا خانه رفتند. سفره چیده شده بود. سه عدد قندیل هفت 
شاخه برروی بره, شراب نان فطیر و حتی روی عصاهائی که موقم غذا خوردن باید در دست 
می گرفتند, نورافشانی میکرد. گوئی ایشان آمادهُ عز یمت به سفری طولانی هستند. 
عیسی گفت : «از دیدار شما خوشحاليم.» و دست برداشته, میز بان نامرئی را 
تقدیس نمود . 
سل با کمن کفییر ار امراهبر داود 0 ر تهراها و چهاردهم. 
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حوار یون ز یر خنده زدند : «مولاء با حه کسی تعارف و احوالپرسی می کنی ؟» 

عیسی جواب داد: «با نامرئیء» و نگاهی تند به آنان انداخت. آنگاه حوله‌ای 
بزرگ دور کمرش بست. آب برگرفت, زانوزد و شروع به شستن پای حوار یون نمود. 

پطرس فر یاد زد: «مولای من این اجازه را هرگز بخودم نمیدهم که تو پایم را 
بشونی . ») 

پطرس, اگر من پایت را نشویم در ملکوت آسمان به من ملحق نخواهی شد. 

- پس در اینصورت نه تنها پاء که دست و سرم را هم بشوی. 

سپس همگی سر سفره نشستند. از گرسنگی داشتند تلف میشدند, اما هیچکدام 
خر ارت نمیکردند دست بسوی غذا دراز کنند. امشب حهرة استاد گرفته ولبانش تلخنا ک بود . 
به چهرةٌ یکایک حوار یون نگریست و گفت: «ابتدا باید آب‌نمک را بنوشیم تا یادآور 
گر یه‌هائی باشد که پدرانمان در سرزمین بردگی افشاندند» 

عیسی تنگ آب نمک را برگرفت. ابتدا پبالً بهودا را پر کرد» آنگاه جند حرعه‌ای به 
پیاله‌های دیگر حوار یون ریخت و دست آخر پیاله خود را لبالب نمود. گفت: «بیاد 
اشک‌ها, درد و رنحی که انسان‌ها بخاطر آزادی متحمل میشوند. » و لاحرعه پیاله خود را بالا 
رفت. دیگران» با صورتهای در هم کشیده‌سهم خود را نوشیدند. یهودا, مانند عیسی, پیاله خود 
را لاجرعه سر کشید. به استاد نشانش داد و سروته برزمینش گذاشت. حتی یک قطره هم 
باقی نمانده بود . 

عیسی لبخندزنان گفت: «تو جنگاور بیباکی هستی. حتّی میتوانی گزنده‌تر بن 
تلخی ها را هم تحمل کنی . » آنگاه, نان فطیر را برگرفت و قسمتش کرد. سپس به تقسیم بزه 
ززد نتم هم کی سهم خویش را از سبزی خشکه‌های تند از قبیل نعناع‌و پونة کوهی, که 
شر یعت وضع کرده بود» ب رگرفتند. آنگاه, مایهٌ قرمز رنگ غذاء به یادبود آجرهای قرمزی که 
نیا کانشان بهنگام اسارت ساخته بودند» روی شام لا و ور را ان 
غذا میخوردند آوهر کدام با دستی بر عصا وبالا گرفتن یک پا در هواآمادة عز یمت بودند. 

ی خودش نمی خورد و غذا خوردن دیگران را نگاه میکرد. او نیز دستی بر عصا و 
پائی در هوا داشت و آماده برای سفر بزرگ بود. هیجکس حرف نمیزد. صدائی جز بهم 
خوردن آرواره‌ها, جرنگ پیاله‌ها و تق‌وتق ز بانها » بهنگام دندان کشیدن استخوانها, نبود. ماه 
از روزن سقف به درون می‌تابید. نیمی از سفره غرق روشنائی بود و نیم دیگر در تار یکی 
بنفش آلودی فرو رفته بود. 

پس از سکوتی عمیق, عیسی لب بسخن گشود : «همسفران با وفای من عید فطیر 
یعنی گذ گذر از طلمت به نور, از بردگی به آزادی. اما عید فطیری را که امشب جشن 
گرفته ایی از این هم فراتر میرود. عید امشب بمعنی گذر از مرگ به زندگی ابدیست. یاران, 
من از پیش می روم وراه را برای شما هموار میسازم. » 
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پطرس. با لرزه‌ای براندامش گفت : «مولای من دوباره که در بارة مرگ حرف 
میزنی» و کلماتت به تیغ دودم می ماند. چنانچه قرار است مصیبتی بر تووارد آید, آزادانه بگو, 
ما مرد هستیم.») 

یوحتّا گفت : («درست است, مولای من. کلماتت تلخ‌تر از این سبزی‌های تلخ 
است. بر ما رحم آور و روشنتر صحبت کن.» 

ین سوع نان دست ده خود را به تعداد حوار بُون قسمت کرد و به آنهاداد. 
گفت : («اینرا کی و و بخور ید. این جسم من است.» او همحنین پیاله شراب دست 
نزده اش زا تداشت که دور کت و هه وشن 

- بگیر ید و بنوشید. این خون من است. 

هر کدام سهم نان و شراب خو یش را خوردند و نوشیدند. ذهنشان به دوارافتاد. شراب 
در نظرشان غلیظ و شون مانند خون» می آمد و نان همحون زغالی سوزان بدر ون معده‌شان فرو 
میرفت . ناگهان وحشت زده, احساس کردند که در درون آنان ر بشه دوانید و شروع به 
خوردن امعاء و احشاءٍ آنان کرد. پطرس آرنجش را روی سفره نهاد و شروع به گر یستن نمود. 

یوحنا سر بر سین عیسی گذاشت. «مولای منء تو میخواهی عزیمت کنی» تو 
میخواهی عز یمت کنی ... عز یمت کنی.» و این جند کلمه را مرتب تکرار میکرد و بیش از 
آن قادر به گفتن نبود. 

آندر یاس فر یاد کشید: «توبه هیچ جا نمی روی. چند روز پیش خودت می گفتی 
که: «آنکس که اسلحه ندارد, بهتر است لباسش را بفروشد و یکی بخرد.» ما لباسمان را 
می فروشیم و خود را مسلح می کنیسم و آنگاه اگر مرگ جرأت دارد» بیاید و به تو دست 
بزند. 6" 

عیسی با لحن شکو‌نیالوده گفت: «همگی شما مرا تنها خواهید گذاشت» 

بطرس با ستردن اشک های خود فر یاد زد : «من هیچگاه تنهایت نخواهم گذاشت. » 

- بطرس پطرس» پیش از آنکه خروس بخواند» سه بار مرا انکار خواهی کرد. 

پطرس در حالیکه با مشت به سینه می کوبید فر یاد زد : «من؟ من؟ من و انکار تو؟ 
من تا دم مرگ با توام.» 

حوار یُون با آه و افغان و خلسه آلود بپا جستند : «نا دم مرگ با توایم. » 

عیسی به آرامی گفت : «بنشینید. هنوز ساعت موعود فرا نرسیده است. در این عید 
می خواهم رازی بزرگ را با شما در میان بگذارم. ذهن خویش را بگشائید, در يچ قلبتان را 
باز کنید. نگذار ید ترس بر شما غلبه کند.» 

بوحناء که دلش مانند بید میلرز بد» زمزمه کنان گفت : «مولای من بگو, » 

- خوردن را تمام کرده‌اید ؟ دیگر گرسنه نیستید ؟ جسمتان سیر شده است؟ آیا جسم 
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شما بالاخره ر وحتان را خواهد گذاشت که در آرامش گوش کند؟ 
همه با ترس و لرز جشم به لبان عیسی:دوختند» و او فر یاد زد : «حوار یون عز یز 
خدا نگهدار, من عزیمت میکنم. » 
ایشان فریاد برکشیدند. بر روی او افتادند تا نگذارند برود. بسیاری اشک 
می‌ر يختند. اما عیسی آرام رو.به متی نمود. 
اضف آنیاهرا از حقط دای بر وبا فان سا کلمات: شگو بان 
اشعیاء را بر آنان بخوان تا اطمینان قلب بیابند. این کلمات را بیاد داری: «او در منظر 
جشمان خدا جون درختی کوجک و شکننده روئید...؟» متی با شادمانی بپا جست. او 
حمیده‌قامت و خمیده پا بود. انگشتان بلند و نازکش پر از لک و پیس بود. اما ناگهان 
شق‌ورق ایستاد. گونه‌هایش گرگرفت» گردنش متورّم شد و کلمات اشعیاء نیی, آ کنده با 
تلخی و صلابت, در اطاق بلند سمقف طنین انداز شد: 
او در منظر حشمان خدا حون درختی کوحک وشکننده 
رونید. 
درختی که از زمین بی آب سربیرون میزند. 
اورا نه جمالی بود و نه جلوه‌ای, تا جشم بگردانیم 


ت 


ی 
نقش جهرة او عشنودمان نمی ساحت. 
او را, که پرورده رنج ها و راز اشنای محنت ها بود 
انسان ها خوارش می داشتند و تکفیرش می کردند. 
صورت هایمان را از اوبرمیگردانيدیم وقدرش نمی شناختیم 
۰ 
اما اوتمامی دردهایمان را بر دوش گرفت. 
بخاطر لفزش های ما زخم | گین گشت. 
هشتیبا شرارت‌تها ,ما کوفته. کردیت: 
وبا تسم شلاق‌های فرود آمده بر پشتش شفا یافتیم 
۰ 
ضربةٌ شلاق‌ها پر بشانش کردء 
اما لب برنگشود. 
همحون بره‌ ای راهی مسلخ» 
لب بر نگشود... 
عیسی آهی کشید و گفت: («دیگر بس است.» آنگاه رو به سوی حوار یون نمود : 
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«آنکس که اشمیاء نی درباره‌اش حرف میزند. منم. بر راهی به مسلخ منم و لب 
برنمی گشایم. » لحظه‌ای از گفتن باز ایستاد و ادامه داد: «از روز تولدم به اینسی به مسلخ 
کشانده شده‌ام.» 

حوار ین با بهت و حیرت و دهانهای باز به او حیره شدند. در بارٌ گفتار او تعقق 
می کردند تا بفهمند. و ناگهان همه با هم چهره‌هایشان را پوشاندند و سرود عزا سردادند. 
حتی عیسی هم برای لحظه ای دل از کف داد. آخر حگونه او میتوانست این باران شیون‌زده را 
ترک کند؟ سربالا کرد و به بهودا نگر یست. اما زمان درازی بود که بهودا جشمان آبیش را 
به عیسی دوخته بود. او حدس می‌زد که چه غوغائی در درون استاد بر پاست و عشق جه 
آسان میتواند مقاومتش را سلب کند. دو نگاه باهم تلاقی کردند و برای لحظه‌ای گذرا در هوا 
بجدال با هم برخاستند: یکی عبوس و بی رحم و آندیگر رنجور و تضرع آلود . اما فقط برای 
لحظه ای وایت یت زک عیسی سرش را تکان دادء لبخندی تلخ به بهودا زد و دو باره رو 
به سوی حوار یون نمود. 

از آنان پرسید: «چرا می گر یید؟ چرا از مرگ هراسانید؟ او مهر بان‌تر ین فرشتة 
خداست و عشقی عظیم به انسان دارد. شهادت و تصلیب و سقوط من به جهتم ضروری 
اس هافر تمرم هه و از کون بیرون می‌آیم» به آسمان صعود میکنم و کنار پدر 
می نشینم. ») 

یوحتا گر یه کنان فر یاد زد: «دوباره میخواهی تنهایمان بگذاری؟ مولای من با 
خودت ما را به جهنم و بهشت ببر. » ۱ 

- یوحتای عز ین وظیفه‌ای که در روی زمین بر دوش دار یم نیز وظیفه ای سنگین 
است. شما باید همین حا بر روی خاک بمانید و کار کنید. اینجا بر روی زمین بجنگید, 
عشق بورز ید, انتظار بکشید, و من برخواهم گشت. 

بعقوب پیشایش به مرگ استاد رضا داده بود و در ذهن خویش کاوش میکرد تا 
ببیند وظیفه آنها بدون او برروی زمین جیست: 

ب ما نمیتوانیم با ارادةٌ خداوند و ارادةٌ استادمان مخالفت ورز یم. انچنانکه انبیاء 
بما می گو یند, وظیفه تو مردن است و وظيفة ما ادام حیات, تا گفتارهای تو از بین نرود. ما 
گفتارهای ترا سنگ‌بنای صحف مقس جدید خواهیم ساخت, قانون وضع‌نموده, کنیسه‌های 
مخصوص به خود را بنا کرده, و کاهنان اعظم کاتبان و فر یسیان مخصوص به خود را 
برخواهيم گز ید. 

عیسی وحشت زده شد و فر یاد زد : «یعقوب, توروح را مصلوب میکنی. نه, من اینرا 
نمی خواهم. » 

یعقوب اظهار مخالفت کرد: «اين تنها راهیست که میتوانیم بدانوسیله از تبدیل روح 
به هوا و گر یختن آن جلوگیری نمائیم. » 
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-اتادیگر آزاد نخواهد بود. دیگر روح نخواهد بود . 

اشکالی در بين نیست. به روح خواهد مانست. مولای من, برای کارما همین 
کافیست. 

عرقی سرد بر تن عیسی نست. نگاهی سر یم به حوار یون انداخت. هیچکس برای 
اعتراض سر بلند نکرد. پطرس از روی تحسین به پسر ز بدی نگر یست. عجب ذهن خلاقی 
دارد. تمام حصوصیّات بارز پدرش را به ارث برده است وحالا می بینی که ترتیب همه کارها 
را برای استاد خواهد داد... 

۳ با یأس دست‌های خود را بلند کرد. جنین می نمود که کمک می طلبد. «من 
«تسلی دهنده». روح حقیقت, را برای شما خواهم فرستاد. او شما را راهنمائی خواهد 
کرد.» 

یوحتّا فر اد زد: «تسلی دهنده» را زودتر بفرست تا گمراه نشو یم و دو باره نتوانیم ترا 
تیدا کنیم.» 

۳ سرسرسخت خودراتکان داد. «اين روح حقیقتی که می گونی .آنهم مصلوب 
خواهد شد. مولای من توحه داشته باشید» مادام که انسان‌ها وحود دارند» روح مصلوب 
خواهد شد. اما اشکالی ندارد. بالاخره جیزی همیشه بر جای می ماند و آن جیز برای ما کافی 
است . » 

ی از روی نومیدی فر یاد برآورد : «برای من کافی نیست !» 

یعقوب با شنیدن فر یاد دردآلود او به تشو یش افتاد. نزدیک آمد. دست استاد را 
گرفت و گفت : «مولای من درست است. برای شما کافی یست. برای همین است که 
مصلوب خواهی شد. از اینکه با نظر تو مخالفت کردم, عذر میخواهنم. » 

عیسی دست بر سر او گذاشت : «اگر ارادةٌ خداوند چنین تعلق گرفته است. بگذار 
روح جاودانه بر روی زمین مصلوب شود و صلیب متبزک‌باد! بگذار ید با عشق و شکیب و 
ایمان تحملش کنیم. روزی بر روی شانه‌هایمان تبدیل به بال خواهد شد. » 

حوار یون چیزی نگفتند. ماه اینک از آسمان بالا :مده و نورش تمام سفره را 
فرو پوشانده بود. عیسی علامت صلیب کشید و گفت : «کار امروز تمام شده است. آنچه را 
که باید انجام میدادمی به انجام رساندم. آنچه را که باید می گفتم, گفتم. فکر میکنم 
وظیفه ام را انجام داده‌ام. اینک علامت صلیب می کشم. » آنگاه به یهودا اشاره کرد. بهودا 
برخاست, کمر بندش را محکم گرفت و چوبدستی کج خود را بدست گرفت. عیسی برای او 
دست تکان داد, گوئی با او خداحافظی میکرد. گفت: «امشب ز یر درختان ز یتون, در 
جتسمانی» آنسوی وادی قدرون, به دعا خواهیم پرداخت. بهودا برادرم, به امان خدا برو. 
خداوند همراه تو باشد.» 

یهودا لبانش را باز کرد. میخواست چیزی بگوید, اقا تغییر عقیده داد. در باز بو . با 
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شتاب بیرون رفت و صدای قدم های سنگین او از روی پله‌های سنگی طنین انداخت. 

پطرس به تشویش افتاد و پرسید : « کجا دارد میرود ؟» و برعاست تا بدنبال او برود» 
اقا عیسی مانعش شد. 

- پطرس, چرخ خداوند به گردش افتاده است. برسرراه قرارمگیر. 

نسیمی برخاسته بود. شعله های فنادیل به سوسو افتادند. نااگهان بادی سخت در 
و سا یی ماه در هیمّت کامل خویش به اطاق وارد شد. ناتانیل 
هراسان شد و به دوستش گفت : : «فیلیپ» این بادنبود. یکنفر وارد اطاق شد. آه حدای من 
فکر میکنی آقا مرگ بود ؟» 

جو پان جواب داد: «تازه اگر مرگ هم باشد, چه ارتباطی بتودارد. او در جستجوی 
مانیست. » و با دست به بشت دوستش که هنوز تعادل خود را باز نیافته بود» زد. «کشتیهای 
بزرگ, توفانهای عظیم. خدا را شکرما تنها قایق هستیم و پوست گردو. » 

ماه به جان عیسی افتاده بود و آنرا می خورد. چیزی جز دو چشم‌سیاه برجای 
نمانده بود . بوحتا را و حشت فرا گرفت. دزدانه دست به جهره اه که او ی 
هنوز هست. زمزمه کنان گفت : «فولای من» کحائی ؟» 

عیسی حواب داد : «یوحتای عز بز» هنوز شما را ترک نکرده‌ام. برای لحظه‌ای غرق 
در کلماتی شدم که یکبار زاهدی در کوه‌مقّس کرمل بمن گفت . حرف او این بود : «من 
مانند یک خوک در پنج آبشخور بدنم غرق شدم ۰ از او پرسیدم : («پدر بز رگ حطور نحات 
یافتی ؟ مردی سخت بود؟» جواب داد: «ابدا. یک روز صبح درخت بادام به شکوفه- 
نشسته ای را دیدم و نحات یافتم. . .۰ بوحتّای عز بر همین الان» زک برای لحظه‌ای این 
و 2 | ِ(«( 

رحا برخحاست و گفت : «بهتراست برو یم. ساعت موعود فرا رسیده است. » به پیش 
۳ یُون» غرق در انديشة از پی او. 

۷ 
سادگی ,ها نیست . )) 

فیلیپ جواب داد: «منهم توی همین فکر بودم. ولی بیا توماس را هم با خود 
ببر یم. » 

دو دوست, در روشنانی مهتاب به حستجوی توماس برامدند اما او غیبش زده بود. 
بنابراین» در عقب گروه تنها خود برجای ماندند. به محض رسیدن به وادی‌قدرون گذاشتند 
که دیگران فاصله بگیرند و حان خو یش را نحات دهند. 

ی بهمراه آن عده که برحای مانده بودند» به وادی‌قدر ون فرود آمد. از سوی 
مقابل بالا رفت و راهی را که منتهی به ز یو نستان حتسمانی ميشد در پیش گرفت. جه 
شب‌ها که ز پر آن درختان کهن ز یتون بید ار مانده‌و در بارةٌ رحمت خدا و شرارت انسان‌ها 
۰ 


صحبت کرده بود ! 

گروه توقف کرد. حوار یون امشب را در حوردن و نوشیدن اسراف کرده و خواب آلود 
بودند. سعگ‌ها را کثار زدند و غود را آماده برای دراز کشیدن نمودند. 

استاد با جستجودر اطراف گفت : «سه نفر نیست. بر سرآنان جه آمد؟» 

آندر یاس با خشم گفت : «دررفتند.» 

عبسی لبخند زد : «آندر پاس, محکومشان نکن. خواهی دید که یک روز هر سه نفر 
برخواهند گشت و هرایک تاجی از خار که شاهانه‌تر ین تاج‌ها و پژمرده نشدنی است. بر 
سر خواهندگذاشت. » با این گفته, به تنة درعت ز یتونی تکیه داد» زیرا ناگهان احساس 

حوار یون» سنگ های بزرگی را بالش ز یر سر کرده و دراز کشیده بودند. 

پطرس» خمیازه کشان» گفت : «مولای من, بیا با ما دراز بکش. آندر یاس نگهبانی 
خواهد داد.» 

عیسی از درخت فاصله گرفت و گفت : ((یطرس » بعقوب و بوحتّا همراه من بیانید . » 
صدایش آمرانه و پر از رنج بود. پطرس تظاهر به نشنیدن کرد. روی زمین دراز کشید و دو باره 
خمیازه کشید. اقا دو پسرزبدی» دست‌های او را گرفتند و بلندش نمودند: «یالّه» بلندشو 
برو یم.خححالت نمی کشی ؟» 

پطرس به برادرش نزدیک شد : «آندر یاس ما که کف‌دستمان را بو نکرده‌ايم که 
ببينيم جه پیش می‌اآید. جافویت را بمن بده. » 

عیسی از پیش می رفت .ز یتونستان راپشت سرگذاردند و به زمین باری رسیدند. رو بروی 
آانان اورشنسلسیسیم» بسا شش سسپیدمسهتاب 
می درخشيد. اسمان شیری‌رنگ و بی ستاره بود. قرص کامل ماهء که برنحاستنش را با چنان 
عحله ای دیده بودند» اینک بی حرکت در وسط آسمان آو بخته بود. 

عیسی ز یرلب گفت: «پدس ای پدر که در آسمان هستیء ای پدر که در زمین 
هستی, دنیای آفر یدهُ توز پیه‌ست و آنرا می‌بینم. دنیائی را هم که‌نمی بینم» ز یباست. پدر 
مرا ببخش. من نميدانم که کدامیک ز باتر است.» 

حم شد» مشتی خاک برگرفت و آنرا بوید. بوی خاک وارد اعماق وجودش شد. 
نزدیکی ها حتماً درخت پسته بود و زمین بوی صمغ و عسل میداد. خاک را به گونه» گردن و 
لبانش مالید و زمزمه کرد: «چه عطری, چه گرمائی» چه برادری ای!» بعد گر یه آغاز ید. 
خاک را در مشت گرفته بود و دلش نمی خواست از خود دورش کند. زمزمه کرد : (ربرآدرم با 
هم خواهیم مرد. من همراه دیگری ندارم . » 

پطرس به اندازه کافی سر پا ایستاده بود. گفت: «من خسته‌ام. نميدانم ما را بکجا 
میبرد؟ من که جلوتر نمی آیم و همینحا دراز می کشم. » اما همحوکه به اطراف نگاه کرد تا 
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جای راحتی برای درازکشیدن بیابد. عیسی را دید که آهسته بسوی آنان می‌آید. بلافاصل 
تجدیدقوا کرد و پیش از دیگران به پیشوازش رفت. 

- مولای من» نزدیکیهای نیمه‌شب است. همین‌جا برای خوابیدن محل خوبی 
است . 

عیسی گفت : «بچه‌های من روحم خیلی افسرده‌است. شما برو ید وز یر درختان 
دراز بکشید. من همینجا میمانم و دعا میخوانم. اما از شما تقاضا میکنم که نخوابید. امشب 
را با من بیدار بمانید و همراه من دعا کنید. بچه‌های من» کمکم کنید تا این ساعت سخت را 
یشت سربگذارم.» و رو به سوی اورشليم کرد. «حالا برو ید. تنهایم بگذار ید, » 

حوار یون برگشتند و ز بر درختان ز یتون دراز کشيدند. اما عیسی با چهره بر اک 
افتاد. ذهن و قلب و لبانش از زمین جدا نمی شد. آنها بخاک بدل شده بودند. زمزمه کرد ؛ 
(«پدر همینجا خوبست: خاک به خاک. رهایم کن. جامی‌را که‌برای‌نوشیدن بمن داده‌ای, 
بسی تلخ است. من تحمل ندارم. پدس اگر امکانش هست, جام را از لبانم برگیر. » 

آرام برجای ماند و گوش فراداد. شاید میتوانست صدای پدر را در تار یکنین بشنود. 
جشمانش را بست. خداوند مهر بان بود, و از کجا معلوم که پدر در درون او ظاهر نمیشد و از 
روی شفقت به او نمی خندید و به وی اشاره نمی کرد؟ با لرزه‌ای براندامش: در انتظار 
ایستاد. انتظار کشید, چیزی را نشنید و ندید. تنهای تنها به‌اطراف نگر یست و وحشت‌زده 
شد. هراسنا ک به سراغ حوار یوزش رفت تا قوت قلبی بیابد. هر سه را خوابیده یافت. با پاء 
اول به پطرس و بعد به یوحتا و سپس به یعقوب زد و با تلخی به آنان گفت: «خجالت 
نمی کشید ؟ نمی‌توانید کمی دیگر تحقل کنید و با من دعا کنید؟» 

پطرس که نمی توانست پلک هایش ازفروافتادن بازدارد, گفت : «مولای من, روح آماده 
و مشتاق است. اما تن ضعیف است. ما را ببخش.» 

عیسی برگشت وبا زانوروی صخره‌ها افتاد. دو باره فر یاد زد : «پدن این جامی را 
که بمن داده‌ای, پیش از اندازه تلخ است. آنرا از لبانم ب رگیر.» 

همجنان که حرف میزد بر بالای سرخو یش در روشنائی فرشته‌ای را دید که عبوس 
و رنگ پریده فرود می آید. بال‌هایش از ماه سرشته شده و در کفش جامی نقره‌ای داشت. 
عیسی صورت خو یش را میاد دست پنهان ساخت و بر زمین افتاد. 

ید حواب تواینست؟ مگر تورحم نداری ؟ 

زمانی کوتاه منتظر ماند. آهستهآهسته و با ترس ولرز انگشتان دست خو یش را از هم 
باز کرد تا ببیند آیا فرشته هنوز بر بالای سر اوست. مهمان آسمانی پائین‌تر آمده و جأم نقره‌ای 
لبان عیسی را لمس میکرد. صیحه‌ای کشید, باز وانش را گشود و برروی خاک افتاد. 

وقتی بهوش آمدء ماه به پهنای یک تا اشهان عبور کرده و فرشته درون مهتاب 
حل شده بود. آن دورها, در مسیر اورشليم روشنائی های پرا کنده و متحرکی را دید. ظاهرا 
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نور مشعل بود. آیا بسوی او می آمدند ؟ از او دور می شدند؟ بار دیگر ترس وجودش را گرفت. 
اشتیاق دیدار انسان‌ها, شنیدن صدای آدمی» لمس دست‌هائی که انجنان دوست میداشت 
نیز هم . دوان‌دوان به سراغ سه یار رفت . 

باز هر سه خواب بودند و جهره ارامشان برروی در یاحة ماهتاب شناور بود. یوحتا سر 
برشانة پطرس» و پطرس سر برسين؛ یعقوب نهادهء و یعقوب سرسیاه مويش را به سنگی تکیه 
داده بود . بازوان یعقوب گشوده بود. انگار آسمان را بغل گرفته بود و دندان‌های براقش از 
میان شبق موهای سبیل و ر یش او می درخشید. لابد خواب خوشی را می دید ز يرا لبخند 
میزد. ی را دل بر آنها سوحت و بیدارشان نکرد. پاور حین پاور حین عقب رفت. آنگاه, 
باردیگر با جهره بر زمین افتاد و گر یستن آغاز کرد. 

آرام بگونه ای که انگارمی خواست خدانشنود, گفت: «بدن خواست خواست‌تست.ونه 
خواست من پدر که خواست تو, » برخاست و دو باره به مسیر اورشلیم نگر یستن گرفت. 
روشنائی ها اینک نزدیکتر شدهبودند. می‌توانست اکنون سایه‌های لرزان و برق سلاح‌های 
برنزی را در اطراف آنها ببیند. 

زمزمه کرد : «دارند و انیا دارند می آیند ...» و زانوانش سست شد. درست در 
همان لحظه بلبلی ظاهر شد و روی درحت سرو نونهالی مقابل او نشست. باد در گلو 
انداخت و به ترئم پرداخت. ماه بزردگ, عطر بهاری و شبنم نمنااک وارم آنرا سرمست کرده 
بود. درون این بلبل, خدائی متعال بود, همان خدائی که آسمان و زمین و روح انسان را 
آفر یده بود. عیسی سر برداشت و به دفت به آن گوش فرا داد. آیا این خدائی که خاک و 
سینه‌های کوجک پرند گان را دوست میداشت, میتوانست خدای حقیقی انسان‌ها باشد؟ 
ناگهان در پاسخ به دعوت پرنده, بلبلی دیگر از اعماق روحعیسی سر ب رکشید و شروع به 
سرودن دردها و شادمانیهای حاودانی رد خدا, عشق, امید... بلبل روحش نغمه میسرود و 
او به خود می لرز ید. تا کنون متوجه نشده بود که چنان غنائی در درون او هست و آنهمه 
شادمانیها و گناهان خوشگوار و نهفته. درونش شکوفا شد, بلبل روحش به شاخه های شکوفا 
آو یخت و دیگر نمیخواست از آنجا پرواز کند. آخر به کجا میرفت ؟ برای چه میرفت ؟ این 
زمین بهشت بود... اما همجنان که عیسی با پیگیری نواهای این دو بلبل وارد بهشت شدء 
بی آنکه. جسمش را از کف دهد صداهای خشن بگوش رسید. مشعل‌های روشن و 
سلاح های برنزی نزدیک شد و در میان شعله و دود بنظرش امد که قیافة بهودا را تشخیص داده 
است: دو بازوی قوی که او راجسبیدند و ر یشی سرخ که بر چهره اش فرو رفتند. فر یاد کشید 
و برای لحظه‌ای بنظرش رسید که بیهوش شد. اقا پیش از اين امس احساس کرد که دهان 
بهودا بردهان او حسبید وصدانی خشن و نومید ۳ خورد : («درود» مولای من. » 

ماه اینک در کار نوازش کوههای سیمگون یهودیّه بود. بادی مرطوب و سردناک 
برنعاست, و انگشتان و لبان عیسی کبود شد. اورشليم درز یر نور ماه, تابینا و رنگ پر یدهء قد 
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برافراشت. عیسی ب رگشت و به سر بازان و خدّام بر یت و گفت: «فرستاد گان خدایم 
خوش آمدید. یاللّ برو یم.» 

ناگهان در میان غلغله, عیسی متوحه شد که پطرس حاقوی خود را از غلاف بیرون 
می‌آورد تا گوش یکی از خذام را ببرد. به او فرمان‌داد: «چاقویت را غلاف کن. اگر جواب 
جاقورا با جاقوبدهيی بس کی دنیا از شر حاقوزدن حلاص خواهد شد ؟» 


فصل بیست ونهم 


آنها عیسی را دستگیر کردند. در حالیکه او را هو میکردند, از روی سنگ ها کنده 
درختان سرو و ز یتون درون وادی قدر ود ازمیان اورشلیم و بالاخره تا فصر قیافا کشیدندش. 

شورا در قصر قیافا تشکیل شده و منتظر محا کمة شورشی بود. 

هوا سرد بود. غلامان جلو آتشی که در حیاط روشن کرده بودند» خود راگرم 
می‌ساختند. خّام دمادم با اخبار از قصر بیرون می آمدند. دلائلی که علیه عیسی اقامه 
می‌شد. کافی بود که مو براندام آدم راست کند. اين ملعون الهی, کفرهای کذائی در مورد 
خحدای اسرائیل و شر یعت‌موسی‌برز بان‌رانده بود و گفته بود که قصد دارد معبد مقدس را و یران 
سازد و بذرنمک روی و برانه آن بپاشد! 

بطرس که سرورو یش را کاملا بسته بود» بداخحل حیاط خز ید. در حالیکه سر پائین 
انداخته بود, دست جلوآتش گرفت. خود را گرم کرد و با ترس و لرز به گزارشات گوش فرا 
داد. 

مستخدمه‌ای پیش آمدو بادیدن او ایستاد. گفت : «آهای پیرمرد. حرا خودت را از ما 
فایم میکنی ؟ سرت را بلند کن تا ترابيينيم. فگر میکنم تو با او بودی. » 

چند نفر از حدام گفتار او را شنیدند و نزدیک شدند. 

پطرس هراسان شد. سر بلند نمود. گفت: «قسم میخورم که این مرد را 
نمی شناسم. » و به طرف در رفت. 

مستخدمه دیگری نزدیک آمد و حون او را در حال رفتن دید. دست دراز کرد : «آهای 
پیرمرد» کجا میروی ؟ توبا او بودی, خودم دیدمت !» 

چرس باردیگربانگ پرداشت: من این مرد را نمی شناسم.» ودشترک را کنارزه 
و به راه خود ادامه داد. اما دم در دو نفر از خدام او را متوقف کردند. شانه‌های اورا گرفتند و 
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با حشونت تکانش دادند. فر یاد زدند : «از لهجه‌ ات پیداست که اهل حلیل هستی ویکی از 
حوار یون اوا» 

پطرس سوگند و دشنام را شروع کرد و فریاد زد : «من این مرد را نمی شناسم. » 

در همان لحظه» خروسی در داخل حیاط خواند. پطرس ناله سرداد. بیاد کلمات استاد 
افتاد: ««بطرس» بطرس» پیش از آنکه خروس بخواندء سه بار مرا انکار خواهی کرد.» وارد 
کوچه شد برزمین افتاد و ز یر گر یه زد. 

روز در حال دمیدن بود. آسمان رنگ خون گرفته بود . 

خادم رنگ پر یده‌ای با داد و فر یاد از قصر بیرون آمد. «کاهن اعظم گر یبانش را 
جاک میزند. فکر می کنید که متهم چه گفت ؟ «من مسیح هستمء پسر خدا!» تمام 
ر یش سفیدان بپا حستند. آنها گر یبان حاک می کنند و فر یاد میزنند: «مرگ ! مرگ!» 

حادم دیگری ظاهر شد. «اکنون او را بحضور پیلاط میبرند. پبلاط تنها کسی است 
که حق کشتن او را دارد. راه را برای عبور آنان باز کنید . درها دارد باز میشود . » 

درها باز شد و نجبای اسرائیل بیرون آمدند. پیشاپیش آنان» قیافا, کاهن اعظم. بود 
که آهسته راه می سپرد و پشت سراور یش سفیداد» دوده‌ای از ر یش» چشمان کج و بابافوری 
دهان‌های بی دندان و زبانهای شیطانی. از فرط خشم تلوتلو میخوردند و بخار از بدنشان 
متصاعد بود. پشت سرآنان, عیسی, آرام و غمگین پیش می آمد. خون از سرش روان بود. او 
را زده بودند . 

خنده و دشنام درون حیاط پرکشید. پطرس به پا جست وبه چهار چوب در تکیه داد. 
اشک از دید گانش روان بود. با خود زمزمه کرد :«پطرس, ای بطرس ترس دروغگو و خائن. 
برخیز و فر یاد بزن :(«من با او هستم » هر حند که تورا بکشند. » روح خود را تهییج کرد اما 
حسمش بیحرکت بدر تکیه داده بود و می رز ید . در استانة در» عیسی سکندری خورد و به 
حلو غلت خورد. دستش را که دراز کردتا بحانی بندش کند شانة پطرس را یافت. بطرس 
سرحا خشکش زد. نه سخنی برز بان راند و نه تکان خورد. دست استاد را دید که برشانة او 
قفل شده است. بیرون هنوز کاملاً روشن نشده بودو در تار یکی سر بی رنگ عیسی برنگشت 
تا ببیند برای جلو گیری از خوردن به زمین دستش را به چه گرفته است. تعادل خود را باز 
یافت و پشت سر ر یش‌سفیدان و در محاصره سر بازان, باردیگر پیشروی خود را به سوی 
قصر پبلاط از سر گرفت. 

۰ 

پیلاط بیدار شده, دست و صورت را شسته, با روغن معطر خود را تدهین کرده بود و 
در سالن افتاب روی رفیع قصرش بالا و پائین میرفت. او هیچگاه از روز عید فطیر خحوشش 
نیامده بود . یهودیان» سرمست از خدای خویش. براه جنون می رفتند و با سر بازان رومی به زد 
وخوردمی پرداختند.و امسال باز ممکن بود کشتار دیگری به راه بیفتد که بهیچوجه با منافع و 
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مصالح رم سازگار نبود. عید فطیر امسال» او نگرانی دیگری هم داشت. یهودیان قصد جان 
این ناصری بینوا را کرده بودند» همان دیوانه را. بی آبروها ! 
پیلاط مشت خود را گره کرد. میلی سرکش سرا پای وجودش را برای نجات جان 
این احمق فرا گرفته بود. نه از این بابت که او معصوم بود (اصلاً معصومیّت چه معنائی 
داشت؟) یا دلش به حال وی سوخته بود (پیلاط و دل‌سوزی به حال یهودیان!) بلکه به این 
خاطر که ناد بی آبروی بهود را خشمآ گین سازد. 
فیل‌وقالی عظیم از ز یر پنجره‌های قصر بگوش پیلاط رسید. به بیرول خحم شد و حیاط 
فصررا مملو از یهودیان یافت. او همچنین میتوانست جمعیّت پرجوش و خروشی را که ایوان ها 
و حجره‌های معبد را انباشته بودند» ببیند . عیسی » تحت پاسداری سر بازان رومی, به طرف در 
بزرگ قصر رانده میشد و جمعیّت با چوب و جماق و فلاخن بدنبال ااده, او را برزمین 
می افکندند لکد میزدند و هو میکردند . 
پیلاط بسوی تخت خو بش رفت و حلوس کرد. در باز شد. دو غلام سیاه غول پیک 
عیسی را به درون هل دادند. لباسش تکه پاره شده و حون تمامی جهره‌اش را پوشانده بود. با 
اینهمه سرش را بالا گرفته بود و از چشمانش نوری آرام ساطم بود که به فرا سوی دنیای 
انسان‌ها کشیده میشد. 
پیلاط لبخند زد: «عیسی ناصری, پادشاه یهود» بار دیگر تو را در مقابل حویش 
می بینم. از قرار معلوم‌می‌خواهند ترابکشند. » 
عیسی از درود پنجره به آسمان خیره شد. ذهن و جسمش پیشاپیش کوجیده بودند و 
حرفی نزد. 
پبلاط خشمگین شد و فریاد زد : «آسمان را فراموش کن. بهتر است بمن نگاه کنی. 
مگر نمیدانی که اختیار رهائی یا تصلیب تودر دست من است ؟» 
" عیسی به آرامی حواب داد : «نو هیچگونه اختیاری بر من نداری. هیچکس حز خدا 
این اختیار را ندارد. » 
.۱7 
پیلاط پرسید : «حرا آنها این جنین خشمنا کند؟ مگر جه کارشان کرده‌ای ؟» 
عیسی جواب داد: «من حقیقت را به آنها ابلاغ کرده‌ام.» 
پبلاط با لبخند پرسید : «کدام حقیقت ؟ حقیقت دیگرچه صیغه ایست ؟» 
قلب عیسی از رنج بهم فشرده شد. چه میشود کرد دنیا همین است و حکمروایانش 
هم اين آدمهائی که حقیقت را به ر یشخند می گیرند. 
پیلاط روبروی پنجره ایستاد. یادش آمد که دیروز باراباس را به نحاطر کشتن ایلعازر 
دستگیر کرده‌اند. و رسم براین بود که روز عیدفطیر یک زندانی آزاد شود . فر یاد زد: «از من 
میخواهید که چه کسی را برای شما آزاد کنم : عیسی پادشاه یهود را یا باراباس دزد را؟» 
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مردم داد زدند : «باراباس» باراباس.» 

پبلاط نگهبانان را صدا زد و با اشاره به عیسی فرمان داد : «او را شلاّق بزنید. تاجی 
از خار برسرش بگذار ید. پار چه‌ای قرمز بر او بپوشانید و نی بلندی هم بدستش بدهید تا بعنوان 
عصای شاهی در دست گیرد. او یک پادشاه است, مانند پادشاه جامه براو بپوشانید.» با 
حنین نقشه ایء پیلاط امیدوار بود که وقتی مردم عیسی را با آن وضع رقت بار ببینند بر او 
رحم آورند و تقاضای آزادیش را بکنند, نگهیانان اور مر اه 9ضول 91*2 
وتف انداختن بر روی او نمودند. ایکا تاحی از خار درست کردند و بر سرش گذ اشتند . 
حون از پیشانی و شقیقه‌هایش جستن کرد. پارچه‌ای قرمز رنگ بردوش او انداختند و نی 
بلندی از میان انگشتانش گذرانیدند و آنگاه به حضور پیلاط برش گردانیدند. پبلاط با دیدن 
او نتوانست از خنده خودداری کند. گفت: «اعلیحضرتا» خوش آمدید! بفرمائید تا رعایای 
شما را نشانتاد بدهم. » 

دست اورا گرفت وبا هم به ایوان قصر رفتند. فر یاد زد: «اینک این مرد !» 

مردم فر یاد زدند : «مصلوبش کنید, مصلوبش کنید !» 

پبلاط دستور داد که آفتابه لگنی برایش بیاورند. خحم شد و دست خود را جلو جمعیّت 
شست. «من دست‌هايم را با آب ميشویم. این من نیستم که خون او را می‌ر یزم. من 
ببگناهم. گناه برگردن شما باد!» 

مردم فر یاد زدند : «خون او برگردن ما و گردن بچه‌های ما باد!» 

پبلاط گفت : «او را بگیر ید و دیگر مزاحم من نشوید.» 

او را گرفتند. صلیب بر پشتش نهادند و با تف و کتک و لگد بسوی جلحتایش 
رهنمون شدند. صلیب سنگین بود. در حالیکه تلوتلو می خورد» به اطراف خویش نگر یست. 
شاید یکی از حوار یون را میدید و با اشاره به کوله بارش جلب ترحم مینمود. انا هر جه 
نگر یست, کسی را ندید. آهی کشید و زمزمه کرد : «خوشا م رگ, وسپاس بر خداوند!» 

۰ 

حوار یُونْء در همین حیص وبیص, خود را در میخانة سیمون قیروانی پنهان ساخته 
بودند. آنها منتظر اتمام تصلیب و فرو افتادن شب بودند تا بتوانند دور از چشم دیگران 
بگر یزند. در حالیکه پشت چلیک های شراب چمباتمه زده بودند. با گوشهای تیز کرده به 
هلهله مردمی که می گذشتند» گوش می‌دادند. تمامی جمعّت شهر از زن و مرد به سوی 
علض قوان دن انا وی تاش کذارده تن عون کیت و یرل تفاب 
اسراف کرده بودند و اینک محض وقت گذرانی به حلحتا می رفتند. 

یت . حوار یون به ولوله انان گوش می دادند و می لرز یدند , گاه‌وییگاه 
صدای گر یه خفهآلود یوحتا شنیده ميشد . آندر یاس هر از چند گاهی برمی خحاست و با بالا و 
پائین رفتن از درون میخانه, کلمات تهدیدامیز برز بان حاری میکرد. پطرس فحش و لعنت بر 
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خود نثار میکرد که بخاطر بزدلی و نداشتن شهامت بیرون نمیرفت تا همراه استاد کشته شود . 
چه سوگندها یاد کرده بود که تا دم مرگ با او خواهد بود. اقا اینک که مرگ چهره نشان 
داده بودی خود را پشت حلیک های شراب مخفی ساخته بود. 

یمقوب خشمناک شد و گفت: «یوحتاء ننه من غرییم بازی را کنار بگذار. تو 
ناسلامتی مرد هستی . و توای آندر یاس جنگجو سبیل خود را تاب مده. بگیر ید بنشینید. 
بيائید به تصمیمی برسیم. فرض کنید که او حقیقتاً مسیحا است. در اینصورت, با چه روئی 
در برابرش ظاهر میشوید» اگر پس از سه روز رستاخیز کند؟ هیچ فکرش را کرده‌اید؟ 
پطرسء نظر تو چیست ؟» 

پطرس از روی نومیدی گفت: «اگر او مسیح باشد, کار ما زار است. نظر من 
اتتشنتا: تقنیا: که گفتم, من سه بار او را انکار کردم.» 

یعقوب گفت: «مسیحا هم که نباشد, باز کارمان زار است. ناتانیل, تو چه. 
میگوئی ؟» 

بت هن میگم که باید از اینجا در برو یم. او جه مسیحا باشد و جه نباشدء کارمان 
ساخته است .۰ 

آندر یاس که خود را آماده برای رفتن به سوی در میکرد گفت: «یعنی میفرمانید 
همینطوری بی بناه ولش کنیم؟ جطور دلتان می آید ؟» 

ما پطرس گوشة پیراهن او را گرفت : «نا تکه پاره ات نکردم؛ بگیربنشین.بهتر است 
راه چارة دیگری بجوئیم.» 

توماس هیس کنان گفت: «ای ر یاکاران و فریسیان, کدام راه چاره؟ بیائید 
بی رودر بایستی حرف بزنیم . ما معامله‌ ای کردیم و دراین معامله تمام سرمایه خود را از دست 
دادیم. معامله که شاخ و دم ند ارد . بیحر ی هم چشم غره نرو ید. من کالای خودم » یعنی شانه 
و قرقره و آینه بغلی, را با ملکوت آسمان معاوضه کردم. همه شما همین کاررا کردید. یکی 
قایقش را داد, آندیگری گوسفندانش را وسومی آرامش فکری خود را. حالا همه چیز را لولو 
برده است. ما ورشکسته شده‌ایم و سرمایه‌مان به باد فنا رفته است. مواظب باشید که در این 
معامله حانمان را از دست ند هیم. بنابراین» از من به شما نصیحت که تا فرصت بافیست در 
برو یم. » 

فیلیپ و نانانیل فریاد زدند: «ما موافقیم.» 

پطرس از روی دلواپسی به متی» که گوش تیز کرده بود و لب از لب نمی جنبانید, 
رو نمود و گفت: «متی, تورا بخدا همه این‌ها را نئویس. خودت را به کری بزن. تا ابد ما را 
مسخرة مردم مکن. » 

متی جواب داد: «دلواپس نباش. کارم را بلدم. خیلی چیزها را می بینم و می شنوم 
ولی انتخاب میکنم. .. اما بگذار ید بخاطر مصلحت خودتان بگویم که به یک تصمیم والا 
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برسید. دلاوری خود را نشان بدهید تا بتوانم در بارةٌ آن بنو یسم وشما آدم های بیجاره قدر و 
منزلت بيابید. شما رسول هستید و اين یک امر کوچکی نیست.» 

در همین وقت» سیمون قیروانی بالگد در را باز کرد و وارد شد. لباسش پاره پاره شده 
و صورت و سینه اش بر خون بود . جشم راستش باد کرده بود واب از آن می حکید. در حالیکه 
به زمین و زمان فحش ممیداد, لباس از تن بدر آورد و سرش را داخل طشتی که مخصوص 
شستن پیاله‌های شراب بود, فرو کرد و با یک حوله سینه و پشت خود را پاک کرد. سپس 
دهان به له جلیک شراب گذاشت و نوشید. آشوبی در پشت جلیک ها توجه او را جلب کرد. 
خم شد . کومة درهم رفتهةٌ حوار یون را که دید از خشم دیوانه شد و برسرشان فریاد کشید که: 

یا له از حلو چشمم دور شو ید سگهای کثیف. رسم همراهی استادتان را در این 
می‌بینید که از معرکه فرار کنید, ها؟ ای حلیلی های اکبیری, سامری‌های کثافت 


حرامزاده‌ها. » 
بطرس به خود حرأت داد و گفت : («رخحد | خودش میداند که روح ما مشتاق بود» اما 
حسم ما. ..» 


- اون دهن کثیفتوببند. وقتی روح مشتاق باشد, جسم دیگر معنائی نمیدهد. همه 
چیز تبدیل به روح میشود. حتی عصائی که دردست داری, کتی که می پوشی, سنگی که 
بر روی آن قدم می گذاری. ترسو, بمن نگاه کنید, نبینید لباسم پاره پاره شده و کم مانده 
جشمانم از کاسه بیرون بپرد. حوار یون کثیف لعنتی , میدانید برای جی, برای اينکه از استاد 
شما دفاع کردم. آره من میخانه‌جی من فیروانی کثافت, با تمام جمعیّت در افتادم. خوب 
نمی پرسید برای چه؟ برای اينکه فکر میکردم او مسیحاست و فردا به آلاف والسوفی میرسم ؟ 
ابدا, بلکه برای این بود که عزت نفسم بر من غلبه کرد و از اين بابت متأسف هم نیستم! 

سیمون بالا و پائین میرفت. جهار پایه‌ها را پرت میکرد. فحش میداد و تف 
می انداخت. متی حوش میزد . میخواست بداند که در فصر فیافا حه اتفافی افتادء همینطور در 
قصر پیلاط . استاد چه گفت, مردم چه چیز را فر یاد میکشیدند؟ تا او بتواند همه را در کتاب 
خود بنویسد. گفت: «برادرم سیمون» اگر به خدا اعتقاد داری, آرام بگیر و وقایع را برای ما 
تعر یف‌کن. بگو که چگونه, چه وقت و در کجا استاد حرف زد.» 

سیمون جواب داد: «البته که حرف زد. یاللّه بنویس. گفت: ای حوار یون» 
مرده‌شور ریخت همه شما را ببرد. خوب چرا بمن نگاه می کنی؟ آن قلمت را بردار و 
بنو یس: مرده‌شور ر یخت همه‌تان را ببرد.» 

صدای شیون از بشت حلیک‌ها برحاست. بوحتّا خود را بزمین انداخته بود و فیز و واز 
می کرد. و پطرس سر به دیوار می کوبید. 

متی دو باره به خواهش افتاد: «سیمون, اگربه خدا اعتقاد داری, حقیقت را بگوتا 
بنویسم. مگر نمی فهمی که در این لحظه, سرنوشت آینده بسته به آن حیزی است که می‌گوئی ؟» 
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پطرس هنوز سر به دیوار می کوبید. 

میخانه جی به او گفت : «پطرسء ناامید مباش. گوش بگیر. من بهت میگم که 
برای در آغوش گرفتن شکوه و حلال ابدی حه باید بکنی. برودی او را از اینحا عبور خواهند 
دد. سر و صداها را می‌شنوم. اند شو, مثل یک مرد در را باز کن. جلویرو و صلیب را از او 
بگیر و بر روی دوشهایت قرار بده. آن صلیب لعنتی سنگین است و خداوند گار شماناز ک- 
نارنحی و خسته است. » و در حالیکه می خندید با پا به پطرس زد و اضافه کرد: «اين کار را 
میکنی ؟ یاللّه, میخوام ببینم چند مرده حلاجی. » 

پطرس ضمن گریه گفت : «اگر ترسو نبودم» فسم میخورم که اين کار را میکردم. 
ولی آنها تکه تکه‌ام می کنند. » 

میخانه چی خشمناک تف انداخت و فر یاد زد : «همه‌تان گم شوید. هیچکدام اين 
کار را نمی کنید؟ تو چطور ناتانیل لندهور؟ و تو اندر یاس قاتل؟ هیچکدام حاضر نیستید؟ 
لعنت بر شما باد. اوخ ای مسیحای بیچارة من ! چه فرماندهان بی غل وغشی را برای فتح دنیا 
انتخاب کردی؟ اگر مرا انتخاب میکردی» کار و بارت بهتر بود. ممکن است مستحقش 
باشم که بردارم بکشند و بر سر در شهر آو یزانم کنند. ولی با اينهمه عزت نفسم را دارم. و هر 
که عزت نفس داشته باشد, یک مرد است, ولوعرق خور و دزد و در وغگوباشد. ولی شما که 
عزت نفس ندار ید, به معصومیّت کبوتر هم که باشید, ارزش وصله کفش کهنه‌ای را هم 
ندار ید. » در حالیکه باز تف می انداخت, دررا باز کرد و خشم‌آلوده در استانه در استاد. 

معابر | کنده از حمعیّت بود. مرد و زن می دو یدند و فریاد می زدند : «هو, .. دارد 
می آید» بادشاه بهود دارد می آید . » 

حوار یون دوباره پشت حلیک ها مخفی شدند. سیمون دور خود حرخید. «مگر شما 
عزّت نفس‌ندار ید؟بیرون‌نمی رو ید که‌اوراببینید, ها؟ اون بیچاره را با انداختن نگاهی به 
حوار یوزش تسلی نمی دهید ؟ بسیار خوب, حالا که اینطور شدء خودم میروم. دست برایش 
تکان میدهم و میگویم: «منم. سیمون قیروانی غایب نیست. » و با یک خیز خود را به جاده 
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جمعیّت فوج فوج عبور میکرد. پیشاپیش سواره نظام رومی بود و پشت سر آنان عیسی 
صلیب بردوش. خون از سم و رو یش سراز یر ود و لبااسش تکه پاره گشته بود . دیس‌گر توان قدم 
برداشتن نداشت. سرش بیشتر و بیشتر به حنو خم ميشد و دمادم غلت میخورد . تا می آمد به 
زمین بخورد, دو باره سر پایش قرار میدادند و با لگد او را بحلو میراندند. پشت مس افلیج ها 
نابینایان و معیوب ها می دو یدند. از دست او کفری بودند» ز یرا شفایشان نبخشیده بود. او را 
بباد فحش گرفته, عصا و چوب زير بغل خود را حواله اش میکردند. دمبدم به اطراف 
می نگر یست تا شاید حوار یون عز یزش را ببیند. آخر بر سرشان چه آمده بود ؟ 

بیرون میخانه ب رگشت و میخانه چی را دید که دست برایش تکان میدهد . دلش شاد- 
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شد. تا آمد که با اشارةُ سربا او وداع گوید پایش به سنگی خورد و برزمین فروغلعید و صلیب 
بر رو یش افتاد. از درد نالید. 

قیروانی به پیش دوید. اورا بلند کرد. صلیب را گرفت و بر دوش خود نهاد. آنگاه 
ب رگشت. به عیسی لبخند زد و گفت: «شجاع باش. . نترس. من اینجام. » از کنار در وازه 
داود گذشتند و از کوره راهی که به جاجتا منتهی ميشد, شروع به بالا رفتن نمودند. حلحتا 
همه‌اش سنگ و خار و استخوان بود. شورشیان در این جا به صلیب کشیده میشدند و 
حسدهاشان طعمهٌ لاشخورها موس کشت هوا بوی عفن لاشه میداد. 

فیروانی صلیب را برزمین گذاشت. دو سر باز شروع به کندن زمین نمودند و صلیب 
را بین صخره‌ها فرو بردند. عیسی روی سنگی نشست و در انتظار ماند. خورشید برفراز سرش 
آو یخته بود. اسمان سفید و آتشناک بود- و بسته. نه شعله‌ای بود, نه فرشته‌ای و نه حتی 
نشانه ای کوحک. تا بنمایاند که کسی آن بالا رو یدادهای حادث بر روی زمین را تماشا 
می کند... و در همانحال که کلوخ کوچکی را میان انگشتانش بهم می فشرد» اتختنایی کرد 
که کسی مقابل او ایستاده تماشایش میکند. سرش را به آرامی و بی شتاب برداشت, دید و 
بجایش آورد. 

زمزمه کنان گفت: ((همسقر با وفایم» خوش آمدی . اینحا سفر بایان می گیرد. آنحه 
را که تس و میج کی پسسه 
فرجام رسیده است, و آنجه را که من میخواستم هم. تمام عمر را تلاش کردم تا نفر ین را به 
دعا بدل سازم. اين کار را هم بانجام رسانیده و اینک با هم دوستیم. ۱ 

ستش را با بیحالی برای سای وحشی تکان داد. 

سر بازان شانةٌ او را گرفتند و فر یادزنان به او ۴ گفتند: «اعلیحضرتا! برخیز ید و 
برروی تخت خویش جلوس فرمانید.» 

لباس از تنش بدر آوردند و عر یانش ساختند. بدن او پوشیده از خون بود. 

گرما بیداد میکرد. مردم, که با فر یاد کشیدن خود را خسته کرده بودند» خحموش 
می نگر یستند. 

سربازی پیشنهاد کرد: «بهتر است کمی شراب بنوشد تا ققت گیرد.» اما عیسی 
پیاله را پس زد و بازوانش را به سوی صلیب دراز کرد. زمزمه کرد: «پد راضی به رضای 
توام , ») 
۲ نابینابال حذامیان» و معیوب‌ها اینک صدایشان را برداشتند. «ای دروغگو 
حقه‌بانن فر یب دهندة مردم.» 

زنده پوشان فر یاد زدند: «پس ملکوت آسمان کو؟ تنورهای پر از نان کحاست؟» و 
پوست لیموو سنگ بسویش پرتاب کردند. 

عیسی بازوانش را گشود و دهان باز کرد تا بگو ید: «برادران»» اما سر بازان او را 
۶۱۰ 


گرفتند و بر بالای صلیبش نهادند. آنگاه کولیان میخ بدست را صدا زدند. ولی بدانگاه که 
حکش به هوا رفت و اولین صدای ضربه بگوش رسید, آسمان چهره پوشانید. با بگوش 
رسیدن صدای صر به دوم آسمان ثاریکت: شد و ستارگان نا ید ید گشتند . و حه میگویم این 
ستارگان نبودند که نایدید شدند بلکه قطرات درشت اشک بودند که بر روی خاک فرو 
افتادند. 

وحشت بر حمعیّت مستولی شد. اسبانی که رومی ها سوارشان بودند, رم کردند. در 
حالیکه عقب می نشستند» با خشمی جنون‌آمیز شروع به تاخت و تاز کردند و یهودیان را ز یر 
سُ له نمودند. آنگاه زمین و آسمان و فضاء همجون اغاز یک زمین لرزه ناگهان خاموش 

سیمون قیروانی بر روی سنگ ها فرو افتاد. زمین جند بار ز یر پایش تکان خورده و 
وحشت زده شده بود. زمزمه کنان گفت: «افسوس که الان زمین دهان می گشاید و همگی ما 
را می بلعد . » 

سر برداشت و به اطراف نگر یست. چنین مینمود که دنیا ببهوش گشته است و به 
سفیدی جهرهٌ مرده اینک در میان تار یکی کبود بزحمت دیده میشد. سرهای مردم ناپدید شده 
و تنها جشمان آنان, جون حفره‌های سیاهء پیدا بود. فوج انبوهی از کلاغان, که بوی خون را 
استشمام کرده و به جلسجستاامده بسودند از وحشت 
گر يختند. نالة شکوهآلودی ضعیف از صلیب شنیده شد, و سیمون که‌برداغ دل‌مهرنهاده‌بود تا 
اشکش بیرون نیاید, سر بالا کرد و نگر یست. ناگهان فریادی ب رکشید. این کولیان نبودند 
که عیسی را به صلیب میخ میکردند. نه, انبوهی از فرشتگان از آسمان فرود آمده, در 
دستهایشان جکش ومیخ داشتند. اطراف عیسی پروازمی‌کردندو با شادمانی چکش ها را بالا 
برده و بر دست و پای او میخ می کوفتند. عذه‌ای از فرشتگان اورا با طناب محکم می بستند تا 
فرو نیفتد. و فرشته گلگون چهره و گیسو طلائی نیزه‌ای برگرفته بود و قلب عیسی را 
می شکافت. 

فیروانی در حالیکه میارز بد,زمزمه کرد: «چه می‌بینم؟ خدا خودش هم او را 
مصلوب میکند ۱» 

وآنگاه فر یادی عظیم و دلخراش و گلایه آمیز هوا را شکافت و به آسمان پرکشيد. 

هرن لین 

محنت کشیده نتوانست ادامه دهد. می خواست اما نمی توانست. نفسش بند آمده 
بود . 

و مصلوب سرش فرو افتاد و... بیهوش گشت. 
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فصل سی‌ ام 


و فیس رین ری ان رت مب و ترس بق 
بود که ر يشه در زمین و شاخه در اسمان داشت. بهار فرا رسیده بود و درعت غرق شکوفه 
گشته بود . بر سر هر شاخ مرغی نشسته بود و ترنم میکرد. .. واو که تمام قامت بردرخت تکیه 
داده بودء سربالا کرد و شمرد : یک دو,‌سه... 

"با خود زمزمه کرد: «سی وسه, درست به شمارهٌ سالهای عمرم. سی وسه مرغ و همه 
نغمه خوان . » 

حشمانش وسعت یافتند : از قالب خویش بدر آمده, تمامی جهره‌اش را پوشانیدند. 
بی آنکه سرب رگرداند» میتوانست در هرسو دنیای شکوفا را ببیند. گوشهایش, که به 
صدف های شیاردار می مانستند» کفر و گر یه و هیاهوی دنیا را می گرفتند و به نغمه بدل 
می ساختند. و از قلب نیزه شکافته اش خون فوران میکرد. 

بادی نمی وز ید اما درحت مهربان شکوفه‌های خود را یکایک بر روی‌موی خار- 
افشان و دست های خونین او انداحت. و همجنان که در انبوه حهحهه‌ها تلاش میکرد تا بیاد 
آورد که که بود و کجا بود, ناگهان هوا به شکل گردبادی پیچ خورد و قالب گرفت و 
فرشته ای مقابلش ایستاد... در همان لحظه., صبح طالع شد. 

او چه در حالت خواب و چه در بیداری, فرشتگان بسیاری دیده بود, اما هرگز 
فرشته‌ای جون این فرشته ندیده بود. جه ز یبانی گرم و انسانی و جه ململ موی محعدی بر 
عارض و سبیلش ! و حشمانش جه پر عطوفت» همجون حشمان مرد یا زن حوانی عاشق 
1 
لمبرهای گرد او را پوشانیده بود و ز یر بغل‌هایش بوی عرق دوست داشتنی انسان را میداد. 
عیسی از روی حیرت و در حالیکه قلبش می تپید» پرسید : «تو کی هستی ؟» 
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فرشته لبخندی زد و تمامی حهره اش مانند جهره انسانی دلربا شد. دو بال سبز و 
پهنش را جمع کرد. گوی نمیخواست عیسی را ز یاده هراسان کند. جواب داد: «من مانند 
خودت هستم, فرشتة نگهبان تو. اطمینان داشته باش.» صدای ای همچون صدای انسان» 
عمیق و نوازشگ مهر بان و آشنا بود. صدای فرشتگانی را که عیسی تا بحال شنده بود, 
خشن بودند و همواره او را سرزنش میکردند. با شادمانی و تضرع‌آمیز به فرشته نگاه کرد و در 
انتظار ماند تا دوباره لب به سخن بگشاید. 

فرشته آرزوی دل او را در یافت و لبخند زنان تسلیم تمتای وی گشت. «خداوند مرا 
فرستاد تا برای لبانت شهد بیاورم. انسان‌ها شرنگ ز یادی در کامت ر يخته‌اند و آسمان‌ها 
هم. تورنج کشیده و ستیز کرده‌ای. در تمامی عمر خویش» یک روز خوش بخود ندیده‌ای. 
مادن برادن, حوار تون مسکینان و مفلوحان و مظلومان در آخر ین لحظه دهشتنا ک تنهایت 
گذاشتند. بر روی صخره سنگ» در تار یکی تنها و بی دفاع ماندی. و آنگاه پدر بر تورحمت 
آورد و مرا صدا زد که : «آهای تو چرا نشسته‌ای؟ مگر فرشتة نگهبان او نیستی ؟ خوب, فرو 
بپوی و نجاتش ده. من نمیخواهم او مصلوب شود. دیگر بس است. » 

لرزان جوابش گفتم که: «ای بهوه صبّایوت» مگر او را به زمين نفرستادی تا برای 
نجات بشر یت مصلوب شود ؟ برای همین است که بی تشو یش اینجا نشسته‌ام. فکر کردم که 
خحواست تو حناد بود . » 

خداوند جواب داد: «بگذار در رژ یا مصلوب شودء بگذار مزةٌ همان ترس و درد را 
بحشد . ») 

عیسی » در حالیکه سر فرشته را با دو دست گرفته بود تا از کفش ندهد, فر یاد زد ؛ 
«ای فرشتة نگهبان من در شگفتی افتاده‌ام. مگر مصلوب نشدم ؟» 

فرشته دست تمام سپیدش را بر روی قلب پرنشنج عیسی گذاشت تا آرامش کند: 
«عز یز من آرام بکی شرگن نوی هو اون نفری :) 

- پس صلیب یک رو یا بود- و میخ ها و درد و خورشید که تار یک شد؟ 

- آری یک رو یا بود. توتمامی مراسم «تعز یه» خویش را در رژ یا اجرا کردی. 
بر بالای صلیب رفتی و در رو یا به آن میخ کوب شدی. آن پنج زخم دست‌ها و پاها و قلبت 
در رژ یا بر تووارد آمد, اما با چنان نیروئی که هنوز خون فوران میکند. بنگر. 

عیسی در حالت بیهوشی به اطراف خیره شد. او کجا بود ؟ این مزرع سبز با درختان 
به شکوفه نشسته و آب چه بود ؟ و اورشلیم؟ وروحش ؟ به سوی فرشته بر گشت وبازوی او را 
لمتن: کرد: وه که کوشت نت جه خنک و سفت بود! گفت : «ای فرشتة نگهبان من 
همچنان که سخن میگونی, گوشت تنم آرامش می پذیرد. صلیب به سای صلیب, و میخ به 
ساية میخ بدل میشود و مراسم تصلیب برفراز سرم در آسمان, همچون ابری شناور میگردد. » 

فرشته گفت : «بیا برو یم. » و بر روی مزرع به شکوفه نشسته با طتّازی به قدم زدن 
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پرداخحت. «(عیسی ناصری» لت های رک انتظارت را می کشند. خداوند مرا آزاد گذاشت 
تا طعم تمامی لذتهائی را که پنهانی آرزو کرده‌ای, به توبچشانم. عز یز من زمین نیکوست. 
خواهی دید. شراب خنده, لبان یک زن» ورجه‌ورحه اولین پسر بر روی زانوانت» همه 
نیکو یند . ما فرشتگان (نمیدانم باور می کنی ؟) اغلب در اسمان خم میشو یم و به زمین نگاه 
می کنیم وآه می کشیم. » 

بالهای سبز و بزرگش به تکان آمدند و عیسی را در بغل گرفتند. گفت : «سرت را 
برگردان. پشت سرت را نگاه کن.» ۱ 

عیسی سر ب رگردانید و خدای من, چه دید! آن دورها, تپ ناصره در میان خورشید بالا 
آمده و می درخشید. درهای قلعه باز بود و جمعیتی هزار نفره از اعیان و بانوان بزرگ بیرون 
می آمدند. لباسی از طلا بتن داشتند و سوار بر اسب های سفید بودند. پر جمهای سپید نقره‌ای 
با تزئین زتبق‌های ززین, در هوا تکان می خوردند. دسته به درون کوههای به گل نشسته 
فرود آمد. از کنار قصرهای شاهی, قسمت‌های کم عمق رودخانه‌ها گذشتند. غوغای آمیخته 
با خنده, گفتگو و آه‌های دلنوازی که از پشت تنه‌های ضخیم درختان می آمد, بگوشش خورد. 

عیسی شگفت زده پرسید : «ای فرشتة نگهبان, این جمعیّت اعیان و اشراف جیست؟ 
این پادشاهان و ملکه‌ها جه کسانی هستند؟ بکجا میروند ؟» 

فرشته با لبخنده‌ای جواب داد: «اين دستةٌ عروسی شاهانه است و آن‌ها به حشن 
عروسی میروند. » 

چه کسی میخواهد عروسی کند؟ 

- تو, این اولین لذتی است که در کامت می‌ر یزم. 

خود به مغز عیسی هجوم آورد . ناگهان حدس زد که عروس چه کسی خواهد بود» و 
تنش غرق شادمانی شد. 

اینک او در شتاب بود و گفت: (برو یم. » 

بلافاصله احساس کرد که او هم بر اسب سفیدی, با لگام و یراق زرین» سوار 
است. بخودش نگر یست. 

پری آبی رنگ بر روی سرش تکان میخورد و پیراهن محر و هزار وصله اش مخمل۳ 
طلا گشته بود. پرسید : «آیا این همان ملکوت آسمان است که به انسان‌ها ابلاغ کردم ؟» 

فرشته, خنده کنان, حواب داد: «نه نه. اين زمین است. » 

پس جرا اینقدر تغییر کرده است ؟ 

- زمین تغییر نکرده است. توعوض شده‌ای. زمانی دل توزمین را نمی خواست که 
برخلاف خواستش بود. اینک آنرا میخواهد و تمامی راز هم در همین جا نهفته است. عیسی 
ناصری, هماهنگی میان زمین و قلب: ملکوت آسمان چنین است. .. اقا چرا وقت خو یش را 
با کلمات تلف می کنیم؟ بیا, عروس در انتظار است. 
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فرشته اینک سوار اسب سفید شد و با هم عازم شدند. در کوههای پشت سراو اسبان 
شیهه می کشیدند. خند؛ زنان افزایش یافته بود. پرند گان» بالهایشان را بهم می زدند و همه 
حیز را به سوی حنوب می کشیدند و نغمه سر داده بودند : «او دارد می آید» او دارد می‌آیدء او 
دارد می آید !» 

ی هم پرنده‌ای بود و بر روی سرش آشیان گرفته بود. جهجهه میزد : «من 
دارم می‌آیم, من دارم می آیم, من دارم می‌آیم.» اما همچنان که اسبش چهار نعل پیش 
می‌تاخت. ناگهان در میان شور و شادمانی بزرگ خو یش به یاد حوار یونش افتاد. بشت 
سرش را نگاه کرد و در میان آنبوه اعیان و بانوان به حستجوی آنان پرداخت. امّا ایشان را 
نيافت. با شگفتی به همراهش نگر یست. پرسید: «حوار یونم کجا هستند, آنها را 
نمی بینم. » 

با خنده‌ای استهزاء آلود حواب شنید که: «متفرق شده‌اند. » 

سس را؟ 

بخاطر ترس . 

و 

- همه و همه. آنها به قایق‌های خود بازگشته اند» یا در کلبه‌های خحویش پنهان 
شده‌اند. قسم می خورند که هیچگاه ترا ندیده‌اند و نمی شناسندت. دیگر به پشت سر خویش 
منگر, آنها را فراموش کن. به جلونگاه کن. 

عطر حادوئی درختان لیموی به گل نشسته هوا را فرا گرفت. 

فرشته در حالیکه از اسب پیاده میشدء گفت: «رسیدیم. » اسب او تبدیل به برق 
گشت و نایدید شد. 

صدای بم شکوه ای پر از حرمان و شوق از درون ز یتونستان طنین انداز شد. عیسی 
دجار تشو یش شدء گوئی این صدا از درون خودش برمیخاست. نگاه کرد و گاوی براق و 
کفل درشت را دید که به تنة درحت ز یتونی بسته شده است. پیشانی گاو سیاه و سقید بود . 
دمش را بالا گرفته و یک تاج عروسی روی شاخ‌هایش قرار داشت. عیسی هیچگاه چنان 
قدرت» وی کر عضلات محکم و حناد حشماد سیاه و پر نیرو را ندیده بود. وحشت زده 
شد. با خود اندیشید: «اين گاو نیست که یکی از حهره‌های سیاه و بی مرگ خداوند متعال 
است . ») 

فرشته کنار او ایستاده و مکارانه لبخند میزد؛ «عیسی ناصری هراسان مباش. این 
یک گوساله است, گوساله ای فحل. نگاه کن که جگونه ز بانش را میگرداند و بینی اش را 
می لیسد» سرش را پائین می آورد و به درخت ز یتون شاخ میزند و میخواهد با آن بحنگد» که 
چگونه خود را می‌تکاند تا طناب را پاره کند و بگر یزد... آنجا به جمنزار نگاه کن. چه 
می بینی ؟» 
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ماده گوساله ماده _گوساله ها دارند می حرند. 

- آنها نمی جرند» بلکه در انتظار گوساله فحل هستند تا طناب را باره کند. گوش 
کن حگونه ماغ می کشد : چه ملایمتی .چه التماسی, چه قدرتی | درست مثل خدائی سیاه و 
مجروح... عیسی ناصری, چرا چهره‌ات خشم‌آلود شده است؟ چرا با آن چشمان سیاه و 
عاری از خنده‌ات این حنین نگاهم فیک ۳ 

عیسی به ارامی فر یاد زد : «برو یم. » صدایش پر از ملایمت, التماس و قدرت بود. 

فرشته خنده کنان حواب داد: «ابتدا گوساله را رها میکنم. دلت بحال او 
نمی سوزد ؟» نزدیک شد و طناب را باز کرد. لحظه‌ای حیوان فحل تکان نخورد. اما ناگهان 
فهمید که آزاد شده است. با یک جست به سوی چمنزار دو یدن گرفت. 

درست در همان وقت» عیسی صدای خش خش النگوها و گردنبندهائی را از درون 
باغ لیموشنید. برگشت. مر یم مجدلیّه با تاجی از شکوفه‌های لیمو مقابلش ایستاده و گلگون 
و رزان بود. 

عیسی پیش دوید و بازوان او را در دست گرفت. فریاد زد: «محدلیّه, مجدلیّه 
محبوب, آه که چه سالیانی را در انتظار چنین لحظه‌ای به سر آورده‌ام! چسه کسی میان ما 
حائل شد و نگذاشت آزاد باشیم- خدا؟... چرا گر یه میکنی ؟» 

معبودم» از شوق میگر یم و از اشتیاق بزرگی که دارم. بیا | 

- برویم. راهنمائیم کن. 

عیسی برگشت تا از همسفرش خداحافظی کند, امّا در هوا ناپدید شده بود. پشت سر 
آنان, دارودسته اعیان, و بانوان و شاهان و اسبان سفید و زنبق‌های سفید نیز ناپدید شده 
بودند. پائین در جمنزان گوساله فحل بردوش ماده گوساله‌ها میپر ید. 

معبودم » دنبال حه کسی میگردی ؟ حرا بشت سر خیره شده‌ای ؟ تنها ما دو نفر در 
جهان باقی مانده‌ایم. پنج زخم دست‌ها و پاها و قلبت را می‌بوسم. وه که چه لذتی است و 
چه عید فطیر باشکوهی ! تمامی جهان رستخیز کرده است. بیا. 
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ترا به باغ انبوه میبرم. تعقیبت کرده اند و میخواهند دستگیرت کنند . همه حیز آماده 
بود - صلیب, میخ ها تودهُ مردم» پبلاط - امّا ناگهان فرشته ای آمد و ترا ر بود. تا خورشید بالا 
تمه انیا انا ها کالم مر کت را عافد 

- مگر چه کارشان کرده‌ام؟ 

- تو خوبی آنها را تست کار نز را میخواستی . جطور انتظار داری که بخاطر آن 
ترا ببخشند ؟ معبودم» دستت را بمن بده. دنبال زن راه بیفت. اوبا اطمینان قفش کین راه را 
می یابد . 

دست عیسی را گرفت. ححاب آتشناک او همجنان که شتاب آلوده ز بر درختان 
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پرگل لیموراه می پیمود» پف میکرد . 

انگشتانش بدور انگشتان مرد حلقه‌شده بود و از شدت حرارت می سوحت» وان 
بوی ب رگ های لیمو را میداد. با نقس های بشماره افتاده. لحظه‌ای ایستاد و به غتسر 
تگریستار اغیسی بر خود ارز ید, ز یرا چشم مجدلیّه, مانند جشم فرشته, فر یبنده و مکارانه 
حست وخیز میکرد. امّا مجدلیّه به او لبخند زد. 

- معبودمی هراسان مباش. سال‌ها و سال‌ها حرفی را در نوک زبان خویش 
داشته ام اقا هرگز جرأت فاش ساختن آنرا بر تونداشته‌ام. اینک این کاررا میکنم. 

-- چیه؟ محبوبم.بی ترس بگو, 

- چنانجه در آسمان هفتم باشی و رهگذری تقاضای لیوانی آب از تو بکند از 
آسمان فرود بیا تا تقاضای او را اجابت کنی. جنانجه آدم مقلاسی باشی و زنی بوسه‌ای از تو 
طلب کند از عرش تقاس پائین بیا و بوسه را از او در یغ‌مدار.در غیراینصورت نمیتوانی نجات 
پیدا کنی . 

عیسی اورا گرفت» سرش را بعقب خم کرد و لبانش را بوسید. 

رنگ از جهره‌شان پر ید. زانوانشان سست شد. دیگر نتوانستندقدمی فراتر بگذارند و 
ز یر درخت به گل نشستة لیموئی دراز کشیدند و شروع به غلت زدن برروی زمین کردند. 

خورشید آمد و برفرازشان ایستاد. نسیمی به وز یدن آمد و جند شکوفةٌ لیمو بر روی 
این دو بدن لخت افتاد. مارمولکی خود را روی سنگ مقابل آنان جسبانید و با جشمان گرد و 
بیحرکت خودء ایشان را نگر یستن گرفت. گاه‌وبیگاه, صدای گاو که اینک سیر آرمیده بود, 
شنیده میشد . باران ر یز و ملایمی» دو بدن آتشناک را خنک کرد وبوی خاک 
را در هوا منتشر ساخعت. 

مر یم مجدلیّه» مرد را بغل کرد و بدن او را به بدن خویش چسبانید. مثل گر به 
خورخور میکرد . 

نا بحال هیچ مردی مرا نبوسیده است. هیچگاه نوازش ر یش یک مرد را روی 
لبان و گونه‌هايی و زانوانش را میان زانوانم احساس نکرده‌ام. امروز روز تولد من است!.. 
پسرکم» گر یه میکنی ؟ 

- زن محبوبم هیچگاه نمیدانستم که دنیا اینچنین ز یبا و تن اینگونه مقلاس باشد. 
تن نیز دختر خداست : خحواهرطناز روح . هیجگاه نمیدانستم که لذات تن گٌناه آلود شتا 

- جرا دست به فتح آسمان زدی و آه کشیدی و به جستجوی آب معجزاسای حیات 
برآمدی؟ آن آب حیات منم. توخحم گشته, از آن آب نوشیده‌ای و آرامش یافته ای- پس رکم 
هنوز هم آه می کشی ؟ به چه فکر می کنی ؟ 

- قلبم گل پژمرد؛ ار یحا است که اگر در آبش قرار دهی, دو باره جان می گیرد و 
گل برگهایش باز می شود. زن چشم؛ آب حیات است. اکنون می فهمم. 
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پسرکم» چه چیزرا؟ 

- که راه همین است. 

تاره ینت عز یزم» کدام راه؟ 

- همان راهی که میرنده نامیرا میشود, همان راهی که از طر یق آن, خداوند در 
هیئت انسان به زمین فرود می آید . من به بیراههافتادم؛ ز یرا به جستجوی راهی بیرون از تن 
برآمدم. می خواستم از طر یق ابرهاء اندیشه‌های بزرگ, و مرگ بروم. ای زن, ای همکار 
ارزشمند خداء مرا ببخش . منء ای مادر خداء در مقابل توخم میشوم و ستایشت میکنم.. 
اسم پسری را که خواهیم داشت شت, چه بگذاریم؟ 

- اورا به اردن ببر و مطابق دلخواه خو یش تعمیدش بده. او پسر تست. 

- بیا تا او را بارا کلیت! خطاب کنیم» یعنی «تسلّی دهنده. )» 

- هیس. صدای پاهای کسی را در میان درختان می‌شنوم. باید غلام کوجولوی 
باوفایم باشد . به او سپرده بودم که مواظب باشد کسی نزدیک نیاید. ایناهاش. 

- خانم, شاول " 

چشمان سفید و درخشان پسرک رقصان بود. بدن خپلةً او مثل بدن اسبی پس از 
تاعت وتان به عرق نشسته بود. 

محدلیّه به پا حست و دست روی دهان او گذارد. «ساکت باش. » آنگاه رو به 
عیسی نمود و گفت : «شوهر عز یزم, توخسته ای, بخواب. بزودی برمیگردم .« 

اقا عیسی پیشاپیش چشم برهم گذاشته بود. خوابی نوشین بر روی پلک‌هایش دامن 
گسترده بود و محدلیه را ندید که از ز بر درختان تارنج گذشت و در مسیر حادة خلوت نایدید 
شد. اما ذهن او بپا خاست. در حالیکه بدن خویش را بر روی زمین بحای نهاد تا بخوابد» 
بدنبال مجدلیّه براه افتاد. مجدلیّه کجا میرفت ؟ جرا نا گهان جشمانش پر از اشک شده و دنیا 
تیره گشته بود ؟ ذهن عیسی جون شاهینی از فراز آن جشمها بپرواز درآمد و او را احازء 
گر یختن نداد. 

غلام بجه حشت‌زده, افتال و خیزان. از یش میرفت. از ز بتونستان گذشتند. 
خورشید: هنوز غروت ن بود. وارد حمنزاری شدند. ماده گوساله‌ها بر روی علف‌ها دراز 
کشیده. نشخوار میکردند. ارگ سایه | لود و سنگلاخی ِِ عوعوسگها و صدای 
نفس های آدمیان بگوش می رسید, پائین رفتند , غلام بجه را و حشت فرا گرفت و گفت : «من 
میروم» و فرار کرد. 

محدلیّه تنهای تنها برحای ماند. به اطرافش بکرستای هه اش ره نود و نگ 


جخماق و تعدادی تمشک. درخحت اتحیر حتگلی خشکی از روی تخته ۰ بگونه ای 
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فقی, سر پش آورده بود. دو غراب, که بربالای بلندتر ین نقطه صخره سنگی سر به پیش 
آورده و دیده‌بانی میکردند» تا چشمشان به مجدلیّه افتاد» شروع به قارقار کردند. گوئی 
حفت های خود را صدا میزدند. ۱ 

مجدلیّه صدای بهم خوردن سنگ ها را شنید. آدمیان از تخته سنگ بالا می رفتند. 
سگی سیاه با خالهای قرمز رنگ له له‌زنان پدیدار شد. در تنگ, بسان گورستانی, مملو از 
درختان سرو و نخل گردید. 

آوائی آرام و خشنود شنیده شد : «خوش آمدی. » 

مجدلیّه به اطراف برگشت: «چه کسی حرف زد؟ چه کسی با من احوالپرسی 
نمود؟ 

من. 

- تو کی هستی ؟ 

خدا. 

- خدا! پس اجازه ده تا گیسوانم را بپوشانم و پستانهايم را پنهان سازم. خداوندا؛ 
صورت خویش را برگردان. نباید عر یانی ام را ببینی. حجالت می کشم. چرا مرا به اين 
بیابان وحشی کشاندی؟ من کجایم ؟ جیزی جز درختان سرو و نخل نمی بینم. 

درست است ! مرگ و فناناپذیری... ای .شهید بز رگ ترا دقیقاً به جاثی که 
میخواستم کشانده‌ام. مجدلیّه خود را آمادٌ مرگ کن تا فناناپذیر شوی. 

من نمی خواهم بمیرم. من نمی خواهم فناناپذیر شوم. بگذار زندگی خویش را بر 
روی زمین ادامه دهم آنگاه به خا کسترم مبال ساز. 

- مرگ کاروانی است که بارش حنوط و عطر است. مجدلیّه, هراسان مباش. بر 
شتر سیاه سوار شو و به صحرای بهشت وارد شو. 

- آه, آن‌مسافران‌مجنون یکه از پشت درختان سرو بیرون آمدند, کیانند ؟ 

- مجدلیّه, هراسان مباش. آنها شترداران منند. دست خویش را حائل جشمانت. 
کن. مگر آن شتر سیاه را با جهاز مخمل قرمز» که برآن سوار خواهی شد, نمی بینی ؟ اصرار 
مور ز. 

- خداوندا؛ من از مرگ نمی هراسم. اما گله ای دارم. همین الان؛ برای اولین بان 
روح و جسمم شایستگی داشتن یک دهان را پیدا کردند. برای اولین بان روح و جسمم با 
هم به بیس و کنار پرداختند. و من باید بمیرم؟ 

س مجدلیّه, این لحظه برای مردن تو لحظه باشکوهی است. بهتر از اين لحظه را 
نمی‌یابی . اصرار مورز. 

- آه, آن فر یادها تهدیدهای و قاه‌قاه خنده چیست؟ خداوندا, تنهایم مگذار. آنها 
برای کشتنم می آیند | 


۰۳۱ 


آوای آرام و خشنود راء اما اینک آن دورها دو باره شنید. «مجدلیّه, توبه رفیع تر ین 
نقطه لذّت زندگی رسیده‌ای. فراتر از آن نمیتوانی بروی. مرگ مهر بان است. .. بدرود تا 
دیدار آینده, ای اولین شهید !» 

آوا محو گردید. از پیچ در؛ تنگ, توده جنون‌آمیز خذام کلیسا و بردگان خون‌آشام 
قیافا با تیغ و تبر بیرون آمدند. مجدلیّه را دیدند وسگان و آدمها بجانش افتادند. 

با قاه‌قاه خنده فر یاد زدند: «مر یم محدلیه روسپی .» 

ابری سیاه خورشید را فرو پوشانید. زمین تیره و تار شد. 

زن بینوا فر یاد زد : «من روسپی بودم امّا اینک نیستم. من امروز بدنیا آمدم . » 

- مر یم مجدلیه روسپی. 

بودم اما اینک نیستم قسم میخورم. برمن رحم کنید و نکشیدم. شما سرطاس ها 
وشکم گنده‌ها و پا خمیده‌ها کی هستید؟ وتوای قوزی به من دست نزن. 

مرا یم محدلیّه روسپی» من شاول هستم. خدای اسرائیل مرا از شام فرستاد و 
اختیار کشتن او را بمن داد. 

- کشتن چه کسی را؟ 

عاشفت را 

شاژل بطرف گروه خو یش برگشت: «بجه‌ها, براو حمله کنید. جای عاشقش را از 
زر پر ز بانش در بیاور ید جنده‌خانی اورا کجا پنهان ساخته‌ای ؟» 


دربیت عنیا. 

- دروغگو من همین الان از آنجا می آیم. او را همین جاها پنهان ساخته‌ای. یال 
راستش را بگو. 

- گیسوانم را رها کن ! چرا میخواهی او را بکشی ؟ مگر چکارتان کرده است؟ 

- هر کس که دست بروی شر یعت مقلاس بردارد» سزایش مرگ است. 

قوزی, در همانحال که صحبت میکرد, نگاهی شهوت آلود به مجدلیّه کرد و نزدیکتر 
و نزدیکتر آمد. از نفس هایش آتش بیرون میزد. مجدلیّه پلک های خویش را بهم زد و گفت : 
«شاول, به پستانها» بازوان و گلویم نگاه کن. راستی حیف نیست که به ز یر خاک بروند. 
آنها را نکش [» 

شاول باز هم حلوتر آمد. صدایش خشن و خفه‌آلود بود. «اعتراف کن که او 
کحاست تا ترا نکشم. من پستانها و بازوان و گردنت را دوست میدارم. بر ز یبانی خود رحم 
بیاور و اعتراف کن. چرا این چنین نگاهم میکنی ؟ به چه فکر میکنی ؟» 

- شاول, داشتم ضمن کشیدن آه, فکر میکردم که اگر خداوند ناگهان دلت را 

8۳۷ 


روشن میساخت و حفیقت را میدیدی حه معحزاتی که از تو سر نمی زد! برای فتح دنیای 
عاشقم نیاز به حوار یونی مثل تودارد و نه به ماهیگیران و دوره گردها و حو پاناد. او نیاز 
به شعله هایی مثل تو دارد. شاول. 
سب ۰ 72 ۰ ۰ ِ مق ‌ ۰ 
- فتح دنیا ! مکر او میخواهد دنیا را فتح کند؟ جگونه؟ مجدلیّه حرف بزن ز برا این 
س را عشق 
و مج م2 

شاول, به ۳ گوش بده. دیگران را بفرست بروند. نمیخواهم آنها بشنوند. 
اين مردی را که در حستجویش هستی و فصد کشتن او را داری» پسر خداست : نحات- 
بخش دنیا, مسیحا! آری, به روحی که به آستان خدایش ی سپارم» قسم می خورم. 

خادم ر يقونة مسلولی. با ریش خاکستری کم پشت. هیس هیس کنان گفت: 
«شاول»شاول. باز وانش دام مرگ است. برحذر باش. 

-- دورشو. 

شاول دوباره رو به محدلیه نمود : «با ار ی رتور دنیا را فتح کنم, به 

2 

بندرها میروم و رفتن کشتی ها را نگاه میکنم و قلبم آتش مریگ 3 تراهم یه اج در 
برسم, اما مثل یهودی برده‌ای سائل و نه مثل پادشاهی با ش شمشیر. بلکه. .. جگونه ؟ غیرممکن 
است. آنچنان احساس حقارت میکنم که میخواهم خودم را بکشم. و دراين گیرودار از 
کشتن دیگران آرامش می‌یابم. » لحظه‌ای ساکت ماند و آنگاه باز هم به زن نزدیکتر شد و با 
لحنی آرام پرسید : «مجدلیّه, آقایت کجاست؟ بمن بگوتا اورا بحویم وبا وی صحبت کنم. 
, ۰ ۰ و رت .72 "۳ ۰ بو مه ۰ / 
از او خواهم خواست تا جکونگی عشق را و اينکه جه نوع عشقی دنیا را فتح خواهد کردء 

سم .سس 
برایم باز و کند... چرا گریه میکنی ؟ 

- ز را نمیخواهم جای او را بر توفاش سازم. میخواهم که شما دو نفر با هم دیدار 
کنید. او بتمامی مهر بانی است و تو آتش. باهم میتوانید دنیا را فتح کنید. امّا بتو اعتماد 

محدیّه هنوز حرف می زد که سنگی. صفیرزنان, از میان هوا آمد و آرواره‌اش را 
شکافت. 

خادم مسلول فریاد زد: «برادران, به نام خدای ابراهیم و اسحق و یعقوب پرتاب: 
کنید.» همو بود که اولین سنگ را برداشته, آروارهاش را نشانه رفته بود. 

یکی از بردگان قیافا فر باد زد: «اين سنگ هم برای دهان هزاز بار بوسیده اش [» و 
دندان های محدلیه بر روی زمین پخش شد. 

- واینهم برای قلیش 
۰8۳۸ 


- و اینهم برای بینی اش . 

محدلیّه سرش را میان پستانهایش پنهان ساخت تا از خوردن سنگ در امانش بدارد. 
خون از دهان و پستان و شکمش بیرون می زد. حان دادن اغاز شد. 

۰ 

شاهین. بال‌هایش را برهم زد. حشمان گرد او همه حیز را دیده بود. با کشیدن 
نویه لحار کشت ین یفن زان که هقی رو فرتهان نمودوار کشدم نود راو 
و بران وارد شد. پلک های عیسی بهم خورد. یک قطره درشت باران برروی لبانش افتاد. 
بیدار شد و غرق انديشه روی خاک پر بر کت مرده‌شوی خانه نشست. این حه رو یانی بود که 
دیده بود ؟ نمیتوانست بیاد بیاورد. حیزی جز سنگ ها و یک زن و خون‌فرایادش نماند...ایاآن 
زن میتوانست مر یم محدلیّه باشد ؟ جهره زن مانند آب جاری بود و برهم می خورد و در جائی 
ثابت نمی ماند تا بتواند ببیندش. همجنان که در تلاش تشخیص این جهره بود» بنظرش آمد 
که سنگ‌ها و خون تبدیل به دستگاه بافندگی شد واینک زن بافنده‌ای بود که حلو دستگاه 
نشسته بود و آواز میخواند. آوایش دلنواز و پرشکوه بو . 

بالای سر عیسی» لیموها در میان برگ های تار یک درخت درخششی طلائی 
داشتند. کف دستهایش را روی خاک نمناک فشار داد و خنکا و گرمای بهاری آنرا 
احساس کرد. نگاهی سر یم به اطراف انداخت. هیجکس نگاه نمیکرد. خم شد و زمین را 
بوسید . آرام گنت : «مادر» محکم درآغوشم گیرومن هم محکم درآغوشت میگیرم. مادر» جرا 
نمیتوانی خدایم باشی ؟» 

۰ 

برگهای درخت لیمو به جنبش در آمدند. صدای قدمهائی سبک برروی زمین 
نمناک شنیده شد. توکائی نامرثی صفیر زد. عیسی سر برداشت و فرشتة نگهبان بال سبزش 
را دید که مقابلش ابستاده. خشنود و سرخحوش است. موهای مجعد بدن او در شعاع خورشید در 
حال غروب می درخشیدند. 

عیسی گفت : «سلام. چهره‌ات برق میزند. چه خبر خوش جدیدی برایم داری؟ من 
به تواطمینان دارم : سبزی بال هایت به سبزی علف زمین میماند. » 

فرشته خندید و بال‌هایش را جمم کرد. در حالیکه کنار عیسی جمباتمه می زد» گل 
لیموٌی را له کرد و با اشتیاق آنرا بوئید. آنگاه به آسمان مغربء که به رنگ آلبالو بودء خیره 
شد. نسیمی ملایم از روی زمین برخحاست و برگ‌های درخت لیمو با شادمانی به رقص 
آمدند . 

- شما انسان ها جقدر خوشبختید. از آب و خاک سرشته شده‌اید و همه یز بر روی 
زمین از آب و خاک سرشته گشته است. برای همین است که همه با هم جور در می آئید : 
تن رت مسر هیکت که یه ایک انوا که وه اش ؟ هه 
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جیز میخواهد درهم بيامیزد. همین الان بر سرراهم صدای زنی را شنیدم که صدایت میکرد. 
- جرا صدایم میکرد ؟ حه میخواهد ؟ ۱ 
فرشته لبخند زد: «آب و خاک او آب و خاک ترا می طلبد. کنار دستگاه 

بافند گی اش نشسته, میبافد و آواز می خواند. آواز او کوهها را می شکافد بر روی جلگه 

پخش می شود و ترا می جوید. گوش فرا ده. لحظه‌ای دیگر آواز به اینجاء میان درختان لیمو 
خواهد رسید. ساکت باش. ایناهاش. می‌شنوی ؟ فکر میکردم آواز می خواند. امّا نه, شیون 

میکند. بدقّت گوش فرا ده. حه میشنوی ؟» 
صدای پرندگان را می‌شنوم که به آشیانةٌ خود باز میگردند. چون دمدمه‌های 

تار یک شدن هواست. 
- جیز دیگری را نمی شنوی؟ با تمام قوا سعی کن. بگذار روح از بدنت بگر یزد تا 
ست ارعي اش صدای زنی را در دور دست‌ها می شنوم... دارد شیون میکند. اما 

کلمات را نمیتوانم بگیرم. 
- من آنها را کاملاً می‌شنوم. خودت گوش بده. شیون او از برای چیست؟ 
عیسی پرحاست و تمام نیرو یش را به کار انداخت. روحش گر یخت, به دهکده 

رسیدء وارد خانه شد و در حیاط ایستاد. عیسی» در حالیکه انگشت برلب می گذاشت؛ 

گفت : ((می شنوم ...۰ » 
بگو, 

گور نقره‌ای. گور طلائی» گور اکلیلی» 

لبان قرمز را نخور» جشمان سیاه را نخور 

ز بان ر یز بلبل آوایش را نخور... 
عیسی اصریء خواننده را می شناسی ؟ 
یت ار 
مریم خواهر ایلعازر است. او هنوز لباس عروسی اش را می بافد. فکر میکند تو 

مرده‌ای و می گر ید. گلوی سپید برفی اش عریان است. گردن بندش بر روی پستانهایش 

افتاده است. تمامی بدنش خیس عرق است. شمیم نان تازه و بوی به رسیده و خاک پس از 

باران را میدهد. بلند شو برو یم و او را تسلی بده. 

۳ وحشت زده فر یاد زد : «پس محدلیه را چه کنم ؟» 
فرشته بازوی او را گرفت و بار دیگر روی زمینش نشاند. آرام گفت : «مجدلّه؟ 

آها, آره, فراموش کردم بتو بگویم. او مرده است.» 
مرده است ؟ 
کشته شد. آهای عیسی ناصری, با آن مشت های گره کرده‌ات کحا می‌ ر وی ؟ 
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قصد کشتن جه کسی را داری, خدا را؟ اين خدا بود که او را کشت. بگیر بنشین. 
قدس الاقد اس تیری رها کرد و در اوج خحوشبختی او قلبش را شکافت . اینک او فنانایذیر در 
آسمان میماند. آیا لت بالاتر از این برای یک زن وحود دارد ؟ او دیگر فنا شدن عشقء ترسو 
گشتن دل. و بوسیدن تن را به خود نخواهد دید. در تمامی مدتی که خدا او را می کشت» 
آنجا بودم و شاهد تمام وقایع بودم. دست هایش را به اسمان برداشت و فر باد زد ؛ « حداوندااز 
توسپاسگزارم. همین را میخواستم . » 

اقا عیسی مثل آتش‌زنه بهوا جست. «تنها سگان چنین اشتیاقی برای تسلیم شدن 
دارند. سگان و فرشتگان! من نه سگم و نه فرشته. من انسانم و ظالمانه بودن این عمل را 
فریاد میزنم و میگویم: «ای‌خداوند متعال از عدالتت‌بدوربود که او را بکشی. حتی 
وحشی تر ین هیزم شکنان از انداختن درخت به شکوفه نشسته بخود میلرزند. و مجدلیّه از ر يشه 
تا رفیع تر ین شاخه هایش به شکوفه نشسته ود. » 

فرشته او را در بغل گرفت و موی سس شانه و زانوانش را نوازش کرد. به آرامی و 
ملایمت با آو سخن می گفت. عاقبت هوا تار یک گشت. بادی در وز یدن آمد. ابرها 
پراکنده شدند و ستاره‌ای بزرگ ظاهر شد. حتماً ستارُ غروب بود. فرشته گفت : «صبور و 
سراپا تسلیم باش و ناامید مشو. در دنیا تنها یک زن وحود دارد : یک زن با جهره‌های بیشمار. 
این یک فرو می افتد. و آن دیگری برمی خیزد. مر یم مجدلیّه مرد. اقا مر یم» خواهر ایلعازر, 
زنده است و انتظارت را می کشد. او خود مجدلیّه است اما با چهره‌ای دیگر. گوش کن... او 
دو باره اه کشید. بیا برو یم و او را تسلی بخش. درون رحمش برای توم عیسی ناصریء 
بزرگتر ین لدّات را نگه داشته است: یسک پسر پسر تو یاله برویم.» 

فرشته با ملایمت دوستش را نوات و ارام آرام از روی زمین بلندش نمود. اینک دو 
نفری باهم ز بر درختان لیمو ایستاده بودند. برفراز سرشان, ستارة غروب» خنده کنان» فرو 
رم ات 

دل عیسی» آهسته آهسته نرم شد . در هوای نیمه‌تار یک نمنا که جهره های مر یم 
مجدلیّه و مر یم, خواهر ایلعازن درهم می آمیخت و یکی میشد. شب با عطر تمام فرا رسید و 
برروی آنان دامن گسترد. 


فرشته, در حالیکه باز وان 3 و پشمالویش را دور کمر عیسی قرار میداد گفت : 

«بیا. » نفس او بوی درحت حوز و خاک نمنا ک را میداد. عیسی سرش را به او تکیه داد» 

ارات نمی کف متخوانست. که تمس فرفته عکهان عر اغماق 
وجودش نشت کند. 

فرشته, لبخندزنان, یکی از بال هايش را گشود. شب قر ین ژاله ای‌سنگین بود و او 

بالهای سبز ضخیمش را دور عیسی پیچید تا سردش نشود. بار دیگ صدای شیون زن؛ 
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۰ ۰ تک ۰ ب ۰ حِّ « هس و _ 
همجود باراد ارام بهاری, از میان هوای نمنا ک بگوش رسید . « گور نقره ای» گور 
طلائی ۰.۰۰ 

مسر 
غسی. کفت: «برو یم» و لبخند زد. 
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فصل سی ویکم 


شب همه شب پیجیده در بال های سبز و در حالیکه دست‌های خو یش را دور کمر 
فرشته حلقه کرده بود» عیسی از فراز زمین گذر ميکرد. ماهی بزرگ از آسمان بالا آمده بود. 
امشب شبی عجیب و سرخوش بود. بر روی آن» بجای مشاهده کشتن هابیل بدست قابیل» 
دهانی گشاد و خنداد» دو چشم ارام و دو گونة پر را شناور در نور میدیدی: چهر؛ گرد تمام 
عیار زنی شبگرد و عاشق را. درختان باشتاب می گر یختند, پرند گان شبگرد مانند آدمیان 
گفتگو میکردند. کوهها دهن می گشودند و اين دو سرگردان شب را بدر ون دهان می کشیدند 
و دو باره پشت سرانال بسته میشدند. 

وه که پرواز کردن» گذشتن برفراز زمین, آنجنان که در رو یا گذر می کنیم, چه 
سعادت‌بخش است! زندگی به رو یائی بدل گشته است. آیا معنای بهشت میتواند این 
باشد ؟... می خواست از فرشته بپرسد اما ساکت ماندء ز یرا میترسید که با سخن گفتن بیدار 
شود . 

به اطرافش نگر یست. وه که روح سنگ ها و هوا و کوه چه سبک گشته بود ! درست 
مثل آنزمانی که با دوستان می‌نشینی و دلی گرانبار داری, و شراب خنک می‌آید و 
می نوشی, و آهسته آهسته ذهنت سبکبال میشود, پرسه میزند, بر روی سرت شناور میشود. 
ابری گلگون میشود و دنیا, همه طلائی و هوا گونه» بر روی ابر معکوس بازتاب می‌یابد. 
عیسی بار دیگر خواست برگردد تا با فرشته گفتگو کند, اما فرشته انگشت برلب نهاد براو 
لبخند زد و آرام گفت که ساکت باشد. 

احتمالا به دهکده‌ای نزدیک شده بودند ز یرا خروسان طلوع صبح را ندا میدادند. 
ماه اینک پشت کوهها در غلطیده بود و سحر بارامی دنیا را روشن می‌ساخعت.زمین بهوش آمد 
و زمان دوباره محسوس گردید. کوه, ده و ز یتونستان عقب نشستند و بار دیگر در همانجائی 
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که خداوند قرارشان داده بودء تا پایاد دنیا را در انتظار بنشینند ایستادند. اینحا همان حاده 
عز یز بود و آنحا دهکده مهر بان بیت عنیا در میان ز یتون و انجیر و موستان و خانة نشاط آفر ین 
دوستی هم با دستگاه بافند گی مقدسش و آتش روشن و دو خواهر: دو شعلةٌ بیخواب. .. 

فرشته گفت : «رسیدیم. ») 

دود از سوراخ روی بام به هو برمیخاست. حتماً دو خواهر بیدار شده و آتش روشن 
کرده بودند . 

فرشته» در حالیکه بالهایش را از دور کمر او باز میکرد گفت :«عیسی ناصری» دو 
خواهر آتش روشن کردند و اول صبح شیر دوشیدند و اینک برایت شیر آماده می کنند. بر سر 
راهمان, مگر نمیخواستی معنای بهشت را بپرسی ؟ بهشت مجموعة هزاران هزار لذات 
کوجک است. حلقه بردری کوفتن, باز شدن در برای تو توسط یک زن, نشستن در مقابل 
آنن رت را نکر یسفن که سفره برایت می چیند, و با تاریکی کامل هواء در بازوی او 
افتادن. آری, جنین است آمدن نات بخش : آهسته آهسته, از آغوشی به آغوشی دیگر» پسری 
به نسر دیگر ,براه این است. » 

عیسی گفت: (می‌فهمم.» مقابل در ایستادو حلقه دررا بدست گرفت. 
اقا فرشته او را کنار کشید و گفت : «شتاب بخرج مده. گوش کن, بهتر است که دیگر از 
هم جدا نشویم. میترسم تنها و بی‌دفاع رهایت کنم. بنابراین همراه تو می آیم. خود را به 
شکل غلام بحه‌ای در می آورم؛ همان غلامی را که زير درختاد لیمو دیدی. میتوانی بگوی 
که من بردةٌ جوانی هستم و فرمانبر تو, نمی خواهم که دو باره راه غلط را در پیش گیری و 
گمراه شوی. » صحبتش که تمام شد, غلام بچه‌ای پیش روی عیسی ایستاد. سرش تا زانوی 
عیسی میرسید. دندانهای پهن و سفیدی داشت, دو گوشواره طلائی بر گوشش و سبدی پر در 
دستش. 

با لبخندی گفت : «بقرماء ار باب. هدایائی برای دو خواهر: لباس های ابر يشمین» 
گوشواره, النگی بادبزد ساخته شده ار پرهای قیمتی, و خلاصه تمام وسائل زنانه. حالا 
میتوانی در بزنی .» 

عیسی در زد. صدای قدمهائی را در حیاط شنید و آنگاه صدائی دلنشین گفت : 
« کیه ؟» 

عیسی گلگون شد. صدا را تشخیص داد. صدای مر یم بود. در باز شد و دو خواهر بر 
روی باهایش افادند. 

مولاای («(تعز یةٌ» شما را می ستائیم و به رستاخیز فدسی ات درود میفرستیم. خوش 
آمدید . 

مر یم گفت : «مولای من احازه بده سینه ات را لمس کنم تا اطمینان یابم که خود 
شمانید .»4 
۰۳4 


مارتا اظهار داشت : ((مر یم او حسم دارد مثل خود ما. مگر نمی بینی ؟ زگاه کن. 
سایه اش هم روی درگاهی افتاده است. » 
عیسی گوش میداد و لبخند می‌زد. احساس میکرد که دو خواهر با لمس کردن و 
بوئیدن او از شادمانی سم از پا نمی شناسند. 
-مارتا و مر یی شعله های دوقلو, از دیدارتان خوشحالم. و تو ای خانة آرام, محمّر و 
مهمان‌نواز انسان‌ها» از دیدارت خوشحالم. ما هنوز زنده‌ایم. هنوز احساس گرسنگی 
می کنیم, کار می کنیم و گر به می کنیم. سپاس خداوند را. 
و در همانحال که هنوز گفتگو میکرد و با دو خواهر سلام و احوالپرسی‌مینمود» وارد 
۲۹ 
- ای اجاق و دستگاه بافندگی و لاوک و میز و سبو و مشعل عز یزء از دیدن شماها 
خوشحالم. در مقابل شماء ای خدمتگزاران با وفای زن» سر تعظیم فرود می آورم و حلال 
کبر پائی شما را می‌ستایم. بدانگاه که زن وارد دروازٌ پهشت مشود» می ایستد و سوال 
میکند : 
- پرورد گارا؛ آیا همراهان منهم وارد خواهند شد؟ 
و خداوند مییرسد : 
- کدام همراهان. 
- لاوک. گهواره, مشعل, سبو و دستگاه بافندگی. بدون ورود آنها منهم داخل 
نمی شوم . 
و خدای مهر بان خنده کنان میگو ید ؛ 
- مگر میتوانم از تقاضای شما زنها سر باز زنم؟ همگی وارد شوید. آنقدر لاوک و 
گهواره و دستگاه بافندگی در بهشت انبار شده است که دیگر جائی برای مقسین ندارم. 
دو خواهر خندیدند. برگشتند و غلام بچه را با سبد پر دیدند. 
مریم پرسید : «مولای منء اين پسربچه کیست؟ از دندان‌هایش خوشم می آید. » 
عیسی _ مقابل اجاق نشست. برایش شیر وعسل ونان گندم آوردند. چشمانش از اشک پر 
شد. گفت: «هفت آسمان و هفت فضیلت بزرگ و هفت انگار بزرگ براینم کفایت 
نمیکردند. و اینک, خواهرانی چه بگویم که خانه‌ای کوچک و لقمه‌ای نان و کلمات 
ساده زن برایم بسنده است. » 
بعنوان صاحبخانه بالا و پائین رفت» بغلی شاخ مو از حیاط آورد و روی آتش 
ر یخت. شعله‌ها رقصان به بالا جستند. روی جاه حم شد, آب بالا کشید و نوشید. دست 
دراز کرد و روی شانه‌های مارتا و مر یم نهاد و تصاحبشاد نمود. گفت : («مارتا و مر یم 
عز یزم, اسمم را عوض میکنم. برادرتان را که از گور بپاخیزاندم» کشتند. من سر حای او در 
همین گوشه می نشینم. سیخونکش را برمیدارم» شخم می زنم بذر می پاشم و درو میکنم. 
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عصرها که برمیگردم » خواهرانم پاهای خسته‌ام را می شو یند و سفره برایم پهن می کنند. 
آنگاه کنار آتش» روی حهار باية او می نشینم. اسم من ایلعازر است. » 

غلام بچه تسه که عیسی صحبت میکرده با حشمان درشت خو ش» 
افسونش کرد. هر چه بیشتر به او نگر یست» چهره عیسی هم بیشتر تغییر کرد و تمامی بدنش 
هم. ,. و شبیه ایلعازر شد, ایلعازری سالم و پر نیزو با گردنی کلفت و سينه آفتاب سوخته و 
دست های یینه بسته. دو خواهر, این استحاله را در نیمرنگ روشنائی مشصل مینگر یستند و 
بخود می لرز یدند. 

جسم و روحم تغییر یافته است. اینک علیه فقر و روزه‌داری اعلان جنگ 
می کنم. روح» حیوانی سرزنده است و نیاز به غذا دارد. این دهان» در ز بر ر بش و سبیل 
من دهان روح است, تنها دهانی که روح دارد. علیه با کرگی اعلان جنگ میدهم. در رحم 
هر زن» طفلی خاموش و بی حس نشسته است. در رحم را باز کنید و احازهٌ بیرون آمدنش 
بدهید. آنکس که زاد و ولد نمی کند» می کشد. مریم , گر یه میکنی ؟ 

مولای من, چه جواب دیگری از من میخواهی ؟ ما زنان جواب دیگری ندار یم. 

مارتا آغوش برگشود و گفت : «ما زنان دوبازوی همیشه باز هستیم. مولای مُن» وارد 
شو بنشین, فرمان بده. صاحب این خانه تونی . » 

چهرهٌ عیسی درخشیدن گرفت و گفت : «من کارزارم را با خدا بپایان برده‌ام. با هم 
دوست شده ایم . ک نام نخواهم ساخت. لاوک و گهواره و تختخواب خواهم ساخعت. 
سفارش میکنم تا وسانل نخاری ام را از ناصره بیاورند. مادر رنجدیده ام را هم خواهم آورد 5 
نوه‌هایش را بزرگ کند و شهد گوارائی برروی لبانش احساس نماید. » 

یکی از زنها, پستانش را روی زانوان او تکیه داد, و دیگری دست‌های او را 
محکم در دشت گرفت. غلام بچه رو بروی آتش چانه را نهده ‏ ودرا به خواب زد 
بود. اما از میان پلک های درازش, حشمان سیاه او عیسی و دو زن را زیر نظر داشت 
تبشمی از رضایت هم برلبش. 

مر یم می گفت : «مولاای من» کنار دستگاه بافند گی نشسته بودم و مراسم «تعز یه » 
تورا یک صلیب و هزاران هزار پرستو گردا گرد آن- نقش پتوئی بزرگ میکردم. نخ های 
سیاه و فرمز را درهم می تنیدم و سرود عزا می خواندم. و توصدایم را شنیدی, برحالم رحمت 
اوردی و امدی. » 

مارتا به آرامی در انتظار پایان سخن خواهرش ماند. آنگاه چنین شروع کرد : « 
چیزی جز خمیرگیری و شستشوی ظروف و بلی گفتن نمیدانم. مولای منء هنرهای من 
اينهایند . دلم گواهی میدهد که توخواهرم را به زنی اختیار خواهی کرد, امّا اجازه بده تا منهم 
با شما در هوای زندگی زناشوئی دم بزنم. اجازه بده تا برای شما رختخواب پهن کنم و 
کارهای خانه را بعهده بگیرم.» از گفتن باز ابستاد. آهی کشید و ادامه داد: «دختران 
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دهکدهُ شما آوازی میخوانند و اين آواز را که سوزناک است؛ هنگام بهار, روزهائی که 
رن گان روی تخم‌های خود می نشینند» می خوانند . بهتر است که منهم آنرا به آواز بخوانم 
ر یرا سوزناکی آن در آهنگ نهفته است. 
آهای شما خوش برو بالاهای‌بی ر يش 
از فروختن خودم 
و پیدا نکردن خر یدار خسته شده ام. 
همه چیز, از جمله خودم را در معرض داد و ستد گذاشته ام. 
او ایو ی اه 
‌ 
هر کس تخم پرستوئی بمن دهد 
لبانم را در اختیارش می گذارم 
هر کس تخم عقابی بمن دهد 
پستانهايم را در اختیارش می گذارم 
و هر کس دشنه ای بمن دهد 
قلبم را در اختیارش می گذارم. 
چشمان مارتا از اشک پر شد. مریم بازوانش را دورکمر عیسی حلقه کرد گوئی 
هراس داشت که او را از چنگش بر بایند . رفتار مر یم چون جاقوی بر قلب مارتا فرود آمدء اما 
بروی خود نیاورد و دوباره بسخن درآمد : «مولای من فقط یک چیز دیگر میخواهم بتوبگویم 
و بعد با مر یم تنهایت می گذارم. یکبار زمینداری یال و کو پال‌دار بنام بوعزا نزدیک همین 
جا در بیت اللحم زندگی میکرد. تابستان بود وبرد گانش درو کرده» خرمن کوبیده و گندم را 
باد داده بودند. در خرمنحا د و کومه تلنبار شده بود» در یک طرف گندم و طرف دیگر پوشال. 
بوعز بین د و کومه دراز کشید و به خواب رفت. اواسط شب زنی فقیر بنام روت" آهسته پیش 
آمد و برای اینکه او را بیدار نکند» کنار پاهایش نشست. این زن فقی تیا تس 
رنج فراوان کشیده بود. آن مردء گرمای 7 تن او را کنار پاهایی حس کرد. ‌ ستش را دراز کرد 
واورا روی سینه اش قرار داد ؟ .۰ مولای من متوخهی ؟ 
:]رم وخ دیگر ادامه نده, 
مارتا گفت : «شما را تنها می گذارم» و از جایش برخحلست. 
آن دو با هم تنها ماندند. حصیر و پتوئی را که نقش و نگار صلیب و پرستو داشت 
برداشتند و به پشت‌بام رفتند. ابری مهر بان روی افتاب را پوشاند. ز یر پتورفتند تا خدایشان 
نبیند و شروع به نوازش یکدیگر نمودند. یکبار که پتو از رو یشان کنار رفته بود» عیسی چشم 





۳- نقل با تغییر از «عهد عتیق»» کتاب روت. 0 -2 72 -1 
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گشود. پسربچه را دید که کناربام نشسته است. یک نی لبک چو پانی در دست داشت ونی 
میزد. حشمانش به سوی اورشلیم خیره شده بود . 

روز بعد» تمام اهالی ده بتماشای ایلعازر جدید آمدند. غلام بچه فرمانبری میکرد. از 
حاه آب بالا می کشید» میش ها را می دوشید در ر وشن کروان انش به مارتا کمک میکرد و 
آنگاه کنار در کز میکرد و نی مینواخت. روستائیان با هدایای ذرت, شیر» خرما و عسل 
می آمدند تا با بیگانه عحیب» که خیلی شبیه ایلعازر بود, دیدار کنند. آنها پسربجه را کنار 
درمی دیدند» سر بسرش می گذ اشتند و می خندیدند . آو هم می خندید . 

ر یش سفید نابینای ده وارد شد. دست پیش برد و زان ران و شانة عیسی را وارسی 
کرد. آنگاه سرش را تکان داد و قاه‌قاه ز یر خنده زد. 

بر سر روستائیان, که حیاط را انباشته بودند» فر یاد زد : «مگرشما کور ید؟این‌ایلعازر 
نبست. نفس او بوی نفس ایلعازر را نمی دهد. ساختمان تن فرق میکند. استخوانهای او را 
گوشت فراوان, محکم در میان گرفته است. ساطور هم قادر به جدا کردنشان نیست. » 

ی در حیاط نشسته بود» راست و دروغ بهم می بافت و می خندید. («بحه ها 
نترسید. من ایلعازر نیستم. فاتحه او خوانده شده است. فقط اسم من ایلعازر است: استاد 





افتست لس بت رازن تن یت ای فشتتتتا 
بال‌های سبز به این خانه راهنمانیم کرد و وارد شدم .» و به ی خنده 
درهم می پیچید. 


زمان مانند اب حیات در حریان بود و دنیا را آب می داد . گندم ها رسیدند » 
خوشه های انگور شروع به درعشیدن کردند» زر یتونها انباشته ار روغن شدند و انارهای به گل 
نشسته به بار نشستند. ی ۱ . مر یم 
با که بسن از وضع حمل درا کشیده بود» نوزاد را با اعجابی بی بایان می نگر یست و 
می ستود. با لبخنده‌ای می گفت : «خدای من, این معجزه, چگونه در رحم من بوقوع پیوست؟ 
من از اب حیات نوشیدم. من نخواهم مرد !» 

شب است و باران می بارد. زمین پاهایش را گشوده و آسمان را برای دخول به رحم 
خویش خوش آمد گفته است وبه گل تبدیلش میکند. استاد ایلعمازن در حالیکه در عمق شب 
میان گهواره‌ها و لاوک‌ها, روی تراشه‌ها در کارگاهش دراز کشیده است, به تندر گوش 
میدهد و به نوزاد خو یش و خدا می اندیشد. خشنود است. اولین بار است که خدا در هیئت 
بجه ای وارد ذهن او گردیده است. در اطاق مجاور صدای گر یه و خنده اش را می شنود و 
صدای پا کوبی او را روی زانوان مادرش گوش میدهد. دستی به ريش سیاهش می کشد وبا 
خود می گوید : «پس خدا اینقدر نزدیک است. یعنی کف پای او اینقدر حساس است و 
قلقلاکش میگیرد؟ یعنی این خدای متعال با نوازش دست انسان اینقدر ساده به خنده 
می افتد ؟» 

8۳۸ 


غلام بجه خمیازه کشید. کنار در خود را به خواب زده بود. با شنیدن صدای ناز و 
نوازش مادر, لبخندی از رضایت برلبانش نقش بست. اینک شبا هنگام که کسی نمیدیدش» 
دوباره به فرشته‌ای بدل شده و با گستردن بال‌های خود روی تراشه‌ها آرمیده بود. در 
تار یکی زمزمه کنان گفت : «عیسی,بیداری ؟» 

عیسی خود را به نشنیدن زد. ساکت ماندن و در سکوت شب به صدای نوزاد گوش 
دادن فوق‌العاده خشنودش می‌ ساخت. اما لبخندی زد. این غلام را بیش از اندازه عز یز 
میداشت. غلام تمام روز برایش فرمان میبرد و در تراش دادن چوب کمکش میکرد. آنگاه 
عصرهاء با پایان گرفتن کار روزانه, کنار در می‌نشست و برایش نی میزد. عیسی با گوش 
دادن به نوای نی حستگی از تتش بدر میرفت. با بیرون آمدن اولین ستاره, همه با هم کنار 
یک سفره می نشستند و غلام لاینقطع می خندید و متلک می گفت. سر به سر مارتای بیجاره 
می گذاشت و در خصوص با کرگی او دستپاجه‌اش میکرد. خنده کنان و در حالیکه مارتا را 
عشوه آ لود نگاه مي‌کرد» می گفت : («در ولایت من حبشه ما برحلاف شما بهودیها 
هوس های باطنی خود را پوشیده نمی دار یم. رک وراست در مورد هوسهایمان حرف میرنیم و 
بمرحله عمل درشان می آور یم. اگر هوس خوردن موز داشته باشیم, بی توجه به متعلق بودن آن 
به خودم يا بدیگری, آنرا میخورم. اگر هوس شنا به سرم بزند. برای شنا میروم. هوس بوسیدن 
زنی را که بکنم, او را میبوسم. خدای ما هم سرزنشمان نمیکند .او سیاه است و سیاهان را 
دوست میدارد. گوشوارةٌ طلائی در گوش میکند و هر چه را که هوس کند, انجام میدهد. او 
پر زار کش مات هر دو یک مادر داریم: شسب.» 

مارتا یکروز عصی برای آنکه سر بسرش بگذارد, پرسید : «آیا حدای شما میمیرد ؟» 

علام در حالیکه دست پیش برده بود تا مارتا را قلقلی بدهد» حواب داد : «مادام که 
حتی یک غلام سیاه زنده باشد, خدایمان نمی میرد. » 

هر ای معط ره یقن سای اه یگهان ‏ وگن سا لهایت.< 
می گشود و کنار همراهش دراز میکشید. به نجوا سخن می گفتند تا کسی صدایشان را نشنود. 
و فرشته راهنمانیهای لازم را در مورد روز بعد مینمود. آنگاه دو باره تبدیل به غلام بجه ميشد, 
سرجای خود برروی تراشه ها می خز ید و به خواب میرفت . 

اما امشب نمیتوانست جشم برهم بگذارد. صدایش را بلند کرد و گفت: «عیسی 
بیداری ؟» همینکه حوابی در یافت نکرد, از جا جست, نزدیک عیسی آمد و او را تکان داد. 

- اهای استاد ایلعازن میدانم که خواب نیستی . چرا جواب نمیدهی ؟ 

میسن » در حالیکه چشم برهم میگذاشت, جواب داد: «نمیخواهم حرف بزنم. من 
خوشحالم. » 

فرشته با غرور پرسید: «از من راضی هستی ؟ گلایه ای نداری ؟» 

ت_ هیچ گلایه‌ای ند ارم. 
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قلبش گرم شد و بپا خاست. زمزمه کنان گفت : «برای یافتن خدا, جه راه شری را دده 
پیش گرفته بودم ؟ چه پست و فرازها, چه پرتگاهها و سنگلاخهای متروکی را صدا میزدم ؟ از 
کوههایمتروک‌پژوا ک‌صدایم را می شنیدم و فکر میکردم حواب گرفته ام. ‌( 

فرشته خندید. «خدا را بتنهائی نمیتوانی بحونی . دو نقر لازم است» یک مرد و یک 
زد. تو اینرا نمیدانستی. بتو تعلیمش دادم. و به اين ترتیب پس از سالیان سال حستجوی 
خدا با پیوستن به مر یم عاقبت او را یافتی. و اینک در تار یکی می نشینی و صدای خنده و 
گرب اش:را هی شتوی وشادمان میگردی. » 

۷ رمرمه 3 «معنای خدا همانست. معنای انسان هم. راه همین است. » و 
دوباره چشم برهم گذاشت. 

زندگی پیشین او مانند برق از ذهنش گذشت واه کشید. بازو یش را دراز کرد و 
دست فرشته را جست وبا ملایمت گفت : «فرشتة نگهبان من اگر تونمی آمدی, گم و گور 
میشدم. همواره پیشم بماد. » 

نترس» میمانم. ترا ترک نمیکنم. از توخوشم می آید. 

- این خوشبختی تا کی دوام خواهد آورد؟ 

- عیسی ناصری» مادام که توبا من هستی و من با توام. 

تا اید ؟ 

فرشته, خنده کنان گفت: «ابد یعنی حه؟ تو هنوز نتوانسته‌ای خودت را از شر 
کلمات گنده. انگارهای کت ملکوت آسمان حلاص کنی ؟ یعنی پسرت هم نتوانسته است 
تورا شفا بدهد ؟» و در حالیکه مشت برزمین می کوبید, ادامه داد: «ملکوت اسمان همین 
جاست, همین زمین. خدا همین جاست: پسر تو, آبد همین جاست: هر لحظه, عیسی 
ناصری, هر لحظه‌ای که سپری ميشود, ابیت است. لحظه‌ها ترا کفایت نمی کنند؟ و اگر 
جنین, باید بدانی که ابدّیتی هم نخواهد بود.» 

فرشته ساکت شد. صدای قدمهائی سبک در حیاط شنیده شد. پاهای برهنه نزدیک 
3 

عیسی برخاست و پرسید: «کیه ؟» 

فرشته لبخندزنان گفت : «بک زن» و یش رفت و حفت دررا باز کرد. 

- کدام زن؟ 

فرشته» گوئی به علامت سرزنش, انگشتش را تکان داد: «یکبار به تو گفتم. مگر 
فراموش کرده‌ای؟ در دنیا فقط یک زن» با حهره‌های بیشمان وحود دارد. یکی از این 
جهره‌ها دارد می آید . به استقبالش برو. من از اینجا می روم.» و همجون مار درون تراشه ها 
خز ید و ناپدید شد. 

باهای برهنه, بیرون در توقف کردند. ِ در حالیکه بسوی دیوار نمی گفت»؛ 
۰ 


چشم روی هم گذاشت و خود را به حواب زد. دستی دررا باز کرد و یک زن با حبس نفس 
در سینه, بدرون خز ید. آهسته به پیش رفت. به گوشه ای که عیسی آنجا آرمیده بود, رسید و 
بی آنکه حرفی بزند یا سروصدائی بکند» کنار پاهای او دراز کشید. 

عیسی احساس کرد که گرمائی از ز یر پایش برمی‌خیزد و به زانوان و ران و قلب و 
گردنش ز بانه می کشد. به پائین پایش نگاه کرد و صورت و گردن و پستان زن را در تار یکی 
وارسی نمود. زن» همه تن آرزو و تسلیم خم شده بود و سخنی برز بان نمی آورد. اما تتش 
می ارز ید و تمامی بدنش را عرقی سرد فرا گرفته بود. 

مرد آرام» پر عطوفت و مهر به سخن درآمد : «تو کی هستی ؟» 

و زن چیزی نمی گفت و می لرز ید. عیسی از گفته خود پشیمان بودء ز برا بار دیگر 
حرفهای فرشته را فراموش کرده بود. اسم زن, محل او شکلش, رنگ و زیبائی و زشتی 
جهره‌اش جه اهمیتی داشت؟ این جهره, چهرة زنانة زمین بود. رحمش او را آزار میدادء پسران 
و دختران ز یادی درون رحمش بودند که به خفقان دجار شده و نمیتوانستند بیرون بيایند. او او 
به سراغ مردی آمده بود تا برای خروج بچه‌ها از رحم راهی باز کند. قلب عیسی آ کنده از مهر 
شلد , 

زن», در حالیکه می لرز ید زمزمه کنان گفت : 

- من روت هستم. 

س روت ؟ کدام روت ؟ 

وا دا 


فصل سی ودوم 


روزها وماههاوسالها از پی هم میگذشتند. درخانة استاد ایلعازر به تعداد دختران‌و 
پسران افزوده میشد, و مارتا و مر یم برای زاد و ولد بیشتر با هم رقابت میکردند. مرد گاهی در 
کارگاهش با چوب های کاج و بلوط و سرو دست و پنجه نرم میکرد» بر زمینشان می افکند و 
از آنان برای آدم ها وسیله می ساخت. و زمانی هم در مزارع با باد و سنگ و گزنه. عصرها 
خسته و کوفته موی کشت و در حیاط می نشست تا زنانش بيایند و پاهای او را بشو یند و 
آتشی برافروزند. سفره برایش پهن کنند و آنگاه آغوش بر او بگشایند و در بغلش گیرند. 
سس درست بد انگونه که روی جوب ها وزمین کار میکرد, و از درون جوب ها گهواره‌ها را 
آزاد میکرد و از دل زمین انگور و خوشه های گندم راء به همان ترتیب روی زنان کار میکرد و 
از درونشان خدا را آزاد میکرد. 

عیسی با خود می اند بشید : «وه که حه سعادتی است این هماهنگی میال روح و 
جسم زمین و انسان!...» و مارتا و مریم دست بر سر مردی که دوستش میداشتند, و بر سر 
بجه‌هائی که از رحم آنان بیرون می آمد و شبیه او بودند» می کشیدند, تا به واقعیت این همه 
لت و حلاوت اطمینان یابند. از این همه خوشبختی بیمناک بودند. 

شبی مریم خواب وحشتنا کی دید. از جا برخاست. بداخل حیاط شد و عیسی را دید 
که خود را شستشو داده و با کف دستهایش بر روی خاک, با رضامندی به زمین نشسته 
است. نزدیک رفت و کنارش نشست. آرام پرسید : «مولای من رو یاها حیستند ؟ ماهیتشان 
حیست؛ و جه کسی آنها را می فرستد ؟» 

عیسی در جواب گفت : «آنها نه فرشته اند و نه شیطان. بدانگاه که لوسیفر علیه خداوند 
طفیان‌آغاز کرد, رژ یاها مانده‌بود که جانب کدامیک‌را بگیرند. بین فرشته‌و شیطان‌بر 
جای‌ماندند, و خدا آنها را به جهتم خواب پرتاب نمود ۰.. چرا میپرسی ؟ مگر 

۳ 


خوابی دیده‌ای ؟» 

اما مر یم به گر یه افتاد و جواب نداد. عیسی دست‌های او را نواخت: «مر یی 
مادام که رژ یای خود را در درونت نگاه داری, مفل خوره بر جانت خواهد افتاد. آثرا برملا 
کن تا از حنگش خلاص شوی. » 

مر یم خواست شروع کند» امّا انحنان ترسان بود که بسختی میتوانست نفس بکشد. 
عبسی او را نوازش کرد و قوت قلبش داد. 

- تمام شب, ماه آنقدر تابناک بود که نتوانستم چشم بر هم بگذارم. اقا انگار 
هنگام سحر خواب مرا در ر بودء ز یرا پرنده‌ای را دیدم... نه, پرنده نبود» که شش بال آتشین 
داشت. شاید یکی از سرافیم‌های اطراف تخت خدا بو . او آمد. و آرام بر گرد سرم بال بر هم 
ره ولتتون نبا کبیهان اشبرود آمستت و بالسهبایش را دور سسرم 
پیچید. نوک خود را بر گوشم نهاد و با من حرف زد. مولای من در پیشگاهت سحده 
می کنم پاهایت را میبوسم. فرمانم بده که سکوت اختیار کنم! 

- مریم شجاع باش. من با تو هستم. جرا میترسی ... خوب, با تو حرف زد. جه 
گنت؟ 

س که اینهمه. .. 

بار دیگر از نفس افتاد. زانوان عیسی را گرفت و میان باز وان خود فشار داد. 

مریم عزیزه که اينهمه چیست؟ 

مر یم زبر گر یه زد: «یک روژیا.» 

عیسی بخود لرز ید : «یک رو یا؟» 

- مولای من بلی. اينهمه یک رو یاست. 

منظورت از اینهمه جیست؟ 

- نو منء مارتاء هماغوشیهای شبانه, بحه‌ها... همه و همه دروغی پیش نیستند. 
قرو که رشتاش رای فرییهها اناد کزوه‌است اس 6 رات ویر که وفرا رین 
گرفت و همه رابشکل... در آورد. مولای من, کمکم کن. 

مریم بر روی رمین در غلطید, لحظه‌ای بحالت رعشه افتاد و ناگهان بدنش مثل 
جوب شک شد. مسارتسا سرا 
س رکه فرمز بیرون دو ید و به شقیقه های او س رکه مالید. مر یم به هوش آمد, حشمان خو یش 
را گشود و با دیدن عیسی پاهایش را جسبید. 

مارتا گفت : «مولای من لب های خود را جنبانید. خم شو. میخواهد چیزی را بتو 
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عیسی خم شد و سر او را از زمین بلند کرد. مر یم لبانش را جنبا نید , 
ی ۰ 


مر یم با فراخوانی تمام نیروی خویش, زمزمه کرد : «و اینکه تو مولای من...» 

ومن جه ؟ حرف بزد. 

مصلوب شدی. 

مریم با گفتن این کلمات دوباره با حالت بیهوشی بر زمین در غلطید . 

اورا به رختخوابش بردند. مارتا در کنارش ماند.عیسی دررا باز کرد وبه مزارع رفت . 
داشت خفه میشد. صدای قدم هائی را پشت سر خویش شیید. برگشت و علام بجه را دید . 
خحشم آلود بر سر او فر یاد زد : «حه میخواهی . تنهایم بگذار. » ۱ 

غلام در حالیکه چشمانش برق میزد, جواب داد: «عیسی ناصری میترسم تنهایت 
بگذارم. این لحظه دشواری است. ممکر, است افسون بشوی. » 

- از قضا همین را می خواهم. اوقاتی هست که ذهن در بند کشیده‌ام جلو دید مرا 
میگیرد. 

غلام, خنده کنان گفت : «مگر تو زن هستی ؟ نکند به رژ یا عقیده داری؟ بگذار 
خانم‌ها گر یه کنند. آنها تحمّل لذّت بزرگ را ندارند» بنابراین گر یه می کنند. ولی ما 
تحمل می کنیم, ابنطور نیست ؟» 

ی ار ساکت باش. 

ایشان با سرعت به پیش رفتند و از تپه‌ای سرسبز بالا رفتند. گل‌های شقایق و 
مروار یدهای زرد بر روی علف‌ها افشان شده بودند. زمین بوی مرزنگوش میداد. عیسی از 
میان درختاد ز یتون خانه خو یش را می دید . دودی آرام از بام برمیخاست. و روح عیسی آرام 
گرفت . با خود اندیشید : «زنها نیروی خود را باز یافته اند, کنار احاق زانوزده» و آتش روشن 
کرده‌اند ...» گفت : «بهتر است ب رگردیم ولب از لب نجنبانيم. آنها زنند. بر حالشان 
رحمت اور.» 

روزها از پی هم میگذشتند. یکروز عصر رهگذر عجیب و نیمه مستی پیدایش شد. 
روز شنبه بود و عیسی کار نمیکرد. کنار در نشسته. پسر و دختر کوحکش را روی زانو 
نشانده» با آنان بازی میکرد. بهنگام صبح, باران آمده بود. اقا بعد از ظهر, هوا صاف شده و 
اینک ابرهای صورنی رنگ در آسمان بسوی مغرب شناور بودند. آسمان در میان ابرها مائند 
چمن سبز سبز بود. دو کبوتر بغبغوکنان, روی بام بودند. مریم با پستانهای پرشیر» کنار 
عیسی نسسته بود . رهگذر ایستاد ونگاهی ار روی شرارت به عیسی انداخت و خندید : 

- آهای استاد ایلعازن خودمانيم, تو خوب شانس آوردی. سال‌ها می‌آیند و 
می روند» در حالیکه تو مثل یعقوب با دو زنش لیه! و راحل ۲ کنار در می نشینی . خودت هم 
دو زد داری- مارتا و مر یم. خبر دارم که یکیش عهده‌دار کارهای شانه. انتنت و دیگری 
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عهده‌دار خسودت, و تو هم عهده‌دارهمه چیز هستی : چوب زمین زنها, وسندا. ولی خوب.یک 
کمی از اين قالب بیرون بیا و ببین توی دنیا چه خبر است... تا بحال اسم پیلاط به گوشت 
خورده است؟ پونس. پبلاط را میگم که امیدوارم اون تون به تون شده در آتش جهتم کباب 
شود ! 

عیسی این رهگذر نیمه مست را بحا آورد و لبخند زد: «سیمون فیروانی» مرد خدا و 
شراب خوش آمدی. بیا بنشین. مارتاء زود یک پیاله شراب برای دوست قدیمی من بیاور. » 

رهگذر نشست, و پیاله شراب را در دست گرفت. پا غرور گفت : «توی دنیا مرا 
می‌ شناسند . همه به ميخانة من آمده‌اند. استاد ایلعازن خودت را به کوحهٌ حپ نزد» 
حتم دارم که تو هم سری به میخانه من زده باشی . داشتم میپرسیدم که تا بحال اسم پیلاط به 
گوشت خورده است. آیا هیجوقت او را دیده‌ای ؟» 

سر و کله غلام بچه پید اشد .بدرتکیه‌داد و گوش ایستاد. عیسی, در حالیکه سعی 

میکرد بخاطر بیاورد» جواب داد : «انگار جیزهائی بذهنم می آید : دو جشم بیرحم خا کستری» 
مثل چشمان شاهین» خنده‌ای پر از تمسخر و یک انگشتر طلا... چیز دیگری بخاطرم 
نمی اید . اها یادم آمد یک آفتابه لگن نقره‌ ای هم برایش آوردند که دست هایش را بشو ید. 
همین . تصور میکنم که رو یائی بیش نبود و با آمدن روز محو شد... ولی حالا که تجدید 
خاطره شدء یادم می اید که در خواب خیلی شکنجه‌ام داد.» 

- لعنت خداوند بر او باد. شنیده‌ام که در نظر خدا رو یا بیش از واقعیّت روز ارزش 
دارد. خداء پیلاط را مکافات داد. او مصلوب شده است. 

عیسی فر یادی سرداد : «مصلوب شده!» 

تعخبی ندارد. حقش بود. دیروز بهنگام سپیده دم وی را مصلوب یافتند. از فرار 
معلوم افسون شده بود. نمی‌توانست بخوابد. از رختخواب بیرون می‌آمد. آفتابه لگنی 
می‌جست و تمام شب دست‌هایش را می‌شست و فریاد می‌زد: «من دست‌هایم را 
می‌شويم من بیگناهم.» معذالک, خون روی دستش باقی بود و مرتب دستهایش را 
می‌ شست. بعد بیرون می‌رفت و در جلجتا گردش میکرد. آرام و قرارش سلب شده بود. 
هرشب به غلامان با وفایش دستور می داد که با شلاق خودش‌اورابزنند.خارجمع می‌کردوباآنها 
تاجی درست میکرد. تاج را بریبرمی گذاشت و خون فوران میزد. 

عیسی زمزمه کنان گفت: «یادم می آید . .. یادم می آید . » گاه واه دزدانه به 
علام بح که بدر تکیه داده بود و بدقت گوش میداد نگاهی می اند احت. 

بعدش به مستی پناه برد و تمام میخانه ها را ز یر پا می گذاشت.به ميخانة من هم 
امد و مست کرد. زنش از رفتار او بحان آمد و ترکش کرد. آخرالامی از رم دستور عزل او 
رسید ... استاد ایلازن گوش میدهی ؟ جرا آه می کشی ؟ 

عیسی بر زمین خیره شده بود و جواب نداد. پسرک پيالٌ سیمون را دوباره پر کرد و 
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آهسته در گوش او گفت: «سا کت باش . یاللّه از اینجا برو. » 

ولی سیمون خشمگین شد. «چرا ساکت باشم؟ داستان را خلاصه کنم. دیروز به 
هنگام سپیدهةٌ صبح» دوستتان پیلاط را در جلجتا مصلوب یافتند. » 

انگار که ناگهان بر قلب عیسی خنجری فرود آمد و چهار نشان کبود روی دستها و 
پاهایش متورّم و سرخ گشت. رنگ از رو یش پرید و مریم متوجه شد. دست بر زانوی او 
کشید و گفت: («(عز یزم» تو خسته‌ای, بیا تو و دراز بکش.» 

خورشید غروب کرده بود و هوا خنک ميشد. قیروانی که اینک کاملاً مست بود» 
دیگر حرفش نمی آمد و بخواب رفت. غلام بازوی او را گرفت و از ده بیرونش انداخت. با 
خشم به او گفت : «خیلی پرت و پلا گفتی.» و در حالیکه به جاده منتهی به اورشلیم اشاره 
میکرد گفت : «حالا گمشو!» 

پسرک با دلواپسی به خانه برگشت. عیسی که در کارگاهش دراز کشیده بود» جشم 
به روزن سقف دوخته بود. مارتا در کار تهیّه غذا بود. مر یم به بجه اش شیر میداد و عیسی را 
نکر میت غلام بجه با چشمانی که از فرط خشم برق میزد وارد شد. 

- رفتش. مست لایعقل بود و نمیدانست چه می گوید. 

عیسی برگشت و به او نگاه کرد. لبش را گز ید که مبادا حرفی از دهانش بیرون 
بیاید . تا گنه شوش او کرد. حنین می نمود که از او طلب کمک می کند. اما پسرک 
انگشت بر لبان خویش گذاشت و تبسم کنان به او گفت: «بخواب برو, » عیسی چشم بر 
هم گذاشت. لبانش آرام گرفت, چین پیشانی اش محو شد و به خواب رفت. روز بعدء به 
هنگام سپیده سحر که بیدار شدء احساس شادمانی و آرامش مینمود, انگار از دست خطری 
بزرگ جان سالم بدر برده است. غلام هم بیدار شده بود, و در حالیکه می خندید کارگاه را 
مرتب میکرد. 

عیسی ؛ در حالیکه به او حشمک می زد پرسید : «به حه می خندی ؟» 

با صدائی آهسته که زنها نشنوند » حواب داد: «عیسی ناصری, به بشر یت می خندم. 
ذهن نگون‌بخت شما انسان‌ها هر لحظه باید از خطری عبور کند. این سو پرتگاه, آن سو 
پرنگاه» پشت سرپرتگاه. گذرگاهی جز از رو برو نیست و آنجا هم بر ر وی گرداب, پلی به 
بار یکی مو کشیده شده است. » 

عیسی هم خنده کنان گفت: «برای لحظه‌ای ذهنم از روی پل تو لغز ید انا جان 
سالم بدر بردم. » 

زنها وارد شدند و موضوع صحبت عوض شد. آتش روشن بود و روز آغاز گشت. یک 
فوج بچه خندان بدرون حیاط ر یختند و شروع به قایم موشک بازی کردند. 

عیسی با خنده گفت : «مر یم» یعنی این همه بجه دار یم. مارتا, حیاط پر بجه است. 
باید یا حانه را بزرگتر کنیم یا زاد و ولد موقوف شود . » 
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مارتا گفت : «خانه را بزرگتر می کنیم. » 

سب چیری نمانده است که مثل موش های صحرائی و سنجاب از در و دیوار و درعت 
بالا بروند. مر یم ما تک اعلان جنگ داد‌یم متبرک باد رحم زنان که مثل تخم 
ماهی, پر از تخم است, و هریک انسانی. دیگر مرگ نمیتواند بر ما پیروز شود. 

مر یم جواب داد: «عز یزم. همینطور است. مرگ بر ما نمیتواند پیروز شود. تو فقط 
مواظب خودت باش و سلامت بمان. » 

عیسی کیفش کوک بود و می خواست سر به سر مر یم بگذارد. «مر یی ببینم تو 
هیجوفت در بار؛ٌ مرگ فکر نمیکنی ؟ تو هیچوقت از خداوند طلب لطف و رحمت کرده‌ای؟ 
آیا تا به حال نگران کار آخرتت بوده‌ای ؟» 

مر یم گیسوان بلندش را تکان داد و خندید. گفت: «اين جور امور به مرد مر بوط 
میشود. نه, من طالب اطف و رحمت خدا نیستم. من یک زنم و از شوهرم طلب لطف و 
رحمت میکنم. هیچوقت هم در خانة خدا را نمی‌زنم» تا گدائی سعادت ابدی بهشت را 
بکنم. مردی را که دوست مید ارم در آغوش میقشارم و تمنانی برای بهشتی دیگر بدارم. 
سعادت ابدی پیشکش مردها.» 

تست دز عتاتی که شاه نت اورا راز شب کرد کنتت: 
«سمادت ابدی پشکش مردها ؟ زن محبوبم»زمین خرمنجای تنگی است. چطور میتوانی در آن 
فضای تنگ خود را محبوس کنی و میل گر یز نداشته باشی ؟» 

رگن زن فقط درون محدوده‌ها خوشبخت است. مولای من خودت هم میدانی 
که زن یک آب انبار است نه یک حشمه. 

مارتا با عجله وارد شد و گفت : «یک نفر سراغ خانه ما را می گیرد, مردی قد کوتاه و 
حاق, قوزی وسرطاس. با پاهای حمیده‌اش به سرعت راه می پیماید و بزودی سر میرسد. » 

غلام بچه هم شتابان و نفس زنان وارد شد : «از ر یختش خوشم نمی آید. در را به 
روی او می بندم . او هم یکی از آنهائی است که عیشمان را منقص می سازد. » 

عیسی با خطونت به او نگر یست و پرسید : «از جه هراسانی ؟ مگر او کیست که باید 
هراسانش باشی ؟ در را باز کن.» 

غلام بحه حشمکی رد و آرام گفت: «او را دک کن.» 

چرا؟ مگر کیست؟ 

دکش کن وبیش از این چیزی مپرس. 

فیک سا «مگر من آزاد نیستم که مطابق میلم رفتار کنم؟ در را باز 
کن. » 

صدای با از بیرون شنیده شد و حلقه به در کوفته گردید. عیسی در حالیکه به حیاط 
می دو بدء پرسید : «کیه ؟» 
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صدائی پرهیبت حواب داد: «فرستادهٌ خدا. باز کنید.» 

در باز شد. کوژیشتی خپله و جاق حوان اما سر طاس در استانه در ایستاده بود. از 
چشمانش آتش بیرون میزد. مریم و مارتاء که شتابان برای دیدن او آمده بودندء عقب 

مهمان در حالیکه بازوانش را می گشود, گفت : «برادران, شادی کنید و به وحد در 
آئید . حامل «خبر خوش »۲ برای شما هستم.» 

عیسی به او نگر یست. به دهنش فشار می آورد تا بیاد بیاورد او را کجا دیده 
اسست. عسرق سبردی بر تسش اه (نسق کسر, هنت ٩‏ 
فکر میکنم جائی تورا دیده باشم. در قصر قیافا ؟ در مراسم تصلیب ؟» 

غلام بجه که در گوشه ای از حیاط کر کرده بود» گفت :۰ «او شاول است. شاول 
خونخوار. » 

عیسی وحشت زده پرسید: «تو شاول هستی ؟» 

- یکوقتی بودم. حالا دیگر آن شاوّل خونخوار سابق نیستم. من نور حقیقی را 
دیده‌ام. من پولس " هستم. سپاس خدای را که نجات یافتم. و اینک برای نجات دنیا عزم 
جزم کرده‌ام: نه بهودیه, نه فلسطین, بلکه تمام دنیا ! مژده‌ای را که حامل آن هستم, پهنائی به 
وسعت اقیانوس ها و سرزمین‌های دور دست می‌ طلبد. استاد ایلعازر سر تکان مده. مرا به 
سخره مگیر. آری, دنیا را نجات میدهم. 

عیسی حواب داد: «قربان شکل ماهت گردم» من از مقصدی که تو در پیش 
گرفته ای» باز گشته ام. بیاد دارم که وقتی جوانی به سن و سال توبودم, کمر به نجات دنیا 
بستم. خوب, معنای جوانی همین است: کمر به نجات دنیا بستن. پای پیاده و با لباس 
مندرس و کمر بندی میخ نشان, در هیئت انبیاء کهن, اینسو و آنسومی رفتم, فریاد میزدم: 
«عشق» عشق!» و خیلی حرف های دیگر که دلم نمیخواهد بیاد بیاورم. پوست لیمو بطرفم 
پرتاب میکردند» کتکم میزدند» وبا تصلیب یک قدم فاصله داشتم . عين همین بر سر تو خواهد 


آمد. » 





عیسی به هیحان آمده بود و با فراموش کردن نقش استاد ایلعاز رازش را برای 
غر یبه ای فاش می ساخعت. 

غلام بچه, وحشت زده» بین آنها حائل شد تا جلو گفتگو یشان را بگیرد. «استاد. با 
او حرف مزن. بگذار من با او حرف بزنم.» ورو به سوی غر یبه نمود : «ای دیو جهتم مگر 
این تو نبودی که با ستمگری مر یم مجدلیّه را کشتی ؟ از دستهای تو خون می جکد. یالله, 


گورت را از اینحا گم کن. » 


۱- منظور از خبر خوش «انحیل » است. اب۳2 -2 
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عیسی در حالیکه بخود میلرز ید» گفت: («نو؟ تو؟» 

پولس با آهی عمیق جواب داد: «آری, من. بر سینه‌ام مشت می کوبم لباسم را از 
تن میدرم و فر یاد میزئم : «کٌناه کرده‌ام» کناه کرده‌ام ۰» من مأمور کشتن افرادی بودم که 
شر یمت موسی را نقض میکردند. هر کسی را که میتوانستم کشته بودم وبه شام باز می گشتم 
که ناگهان آذرخشی آسمان را گرفت و بر زمینم افکند. نوری عظیم مرا نابینا کرده بود و 
جیزی نمیدیدم. اما صدائی سرزنش آمیز را بر بالای سرم شنیدم : «شال, شاژل. جرا تعقیبم 
می کنی ؟ مگر به تو چه کرده‌ام ؟» 

-من فر یادزدم : «خداوندا» تو کیستی ؟» او جواب داد «من همان عیسی هستم که 
در تعقیبش هستی . برخیز به شام برو, آنجا حوار یو وفادار من ترا ملع خواهند ساخحت که 
جه باید بکنی. » ترسان و لرزان بپا جستمجشمانم باز بو امّا نمی دیدم. همراهانم دستم را 
گرفتند و مرا به شام رسانیدند. یکی از حوار یُون عیسی, به نام حثانیا- که خداوند خیرش 
دهاد- به کلیبه‌ای که در آن اطراق کرده بودم , آمد. دست بر سرم گذ ارد و دعا کرد: «ای 
مسیح, بینائیش را به او باز گردان تا به تمام دنیا سفر کند و انجیل را ندا دهد.» همچنانکه او 
دعا ميکرد, بینائی خود را باز یافتم و تعمید گرفتم. اسمم تبدیل به پولس گشت: رسول 
ملت ها . در دریا و خشکی موعظه می کنم. «خبر خوش» را موعظه میکنم... چرا با 
چشم های از حدقه در آمده بمن نگاه میکنی ؟ استاد ایلعازن جرا این جنین در تب و تابی ؟» 

عیسی با مشت گره کرده و دهان کف آورده در حیاط قدم میزد. زنان را دید که 
زنگ و زو نله دز کرشه ای ایستاده‌اند. بچه‌ها را دید که جیغ‌زنان به دامان مادرانشان 
آو يخته‌اند. آمرانه به آنها گفت: «برو ید تو, ما را تنها بگذار ید.» 

علام بسوی عیسی آمد تا حرف بزندء اما با خحشم کنارش رد و گفت : «مگر آزاد 
نیستم؟ خیلی صبر کرده‌ام. دیگر طاقتم طاق شده است و میخواهم حرف بزنم.» بسوی 
پولس برگشت وبا صدانی لرزان فر یاد زد : « کدام «خبرخوش » ؟)» 

- عیسی ناصری, که حتماً اسمش را شنیده‌ای, پسر یوسف و مریم نبود که پسر 
خدا بود . او از آسمان به زمين آمد وبه هیئت انسان در آمد تا بشر ّت را نحات دهد. کاهنان 
و فر یسیان خبیث دستگیرش کردند و او را بحضور پیلاط بردند و مصلوبش کردند. اقا درروز 
سوم رستاخیز نمود و به آسمان عروج کرد. برادران, مرگ مغلوب شد. گناهان آمرز یده 
گشت. و دروازه‌های بهشت گشوده شد. 

عیسی فریاد زنان گفت : «تو این عیسی ناصری رستاخیز یافته را بچشم های خود 
دیدی؟ حه شکلی بود ؟» 

شعاع آذرخش» شماع آذرخشی که متکلم بود. 

- ای دروغگوا 

حوار یونش او را دیدند. بعد از مصلوب شدن او در بالا خانه‌ای دور هم جمع شده 
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و در را بسته بودند. ناگهان او آمد و در میانشان ایستاد و گفت : «سلام بشما باد. » با دیدن 
او شگفت زده شدند, امّا توماس باور نمیکرد که خود عیسی باشد. انگشت درون زخمهای او 
گذاشت ومقداری ماهی به او داد. او هم ماهی را گرفت و خورد. 

- ای در وغگو! 

اقا پولس به هیجان آمده بود. چشمانش برق میزد و بدن دوتا گشته خود را راست 
که داشته: بیدن دراو از اشان: مراد تشد ماذرشن ۶ کرهنود: بخریل از آسمان تازل شا .و 
گفت : («مر یم در ود بر تو, » و کلام مانند بذر در ون رحمش افتاد. تولد او این حنین بود .» 

ای دروغگو ای در وغگوا 

پولس شگفت زده و بیحرکت بر جای ماند. غلام به پا نحاست و چفت در را انداخت. 
همسایه‌ها با شنیدن داد و فر یاد. درها را نیمه باز کرده, گوشهایشان را تیز کرده بودند. دو 
زن» وحشت زده, دوباره در حیاط ظاهر شده بودند, امّا غلام آنان را بداخل اطاق فرستاده بو . 
عیسی از خشم می جوشيد . دیگر نمیتوانست دلش را آرام کند. نزدیک پولس آمد, شانه‌های 
او را گرفت و محکم تکانش داد. فر یاد زد: «ای دروغگو, عیسی ناصری منم. هیچگاه 
مصلوب نشدم و هیچگاه رستخیز نیافتم. من پسر مر یم و یوسف نجّار ناصری هستم. من پسر 
زا نیستم , که مانند هر کس دین پسر انسانم. حه کلمات کفرآمیز و گستاخانه‌ای بر 
زبان میرانی ! و حه دروغ های شاخداری! ای شیّاد. با حنین دروغ هائی میخواهی دنیا را 
نحات بدهی ؟» 

پولس حیرت آلود زمزمه کرد : «تو؟ تو؟» 

در آن هنگام که استاد ایلعازن کف بر لب حرف میزد, پولس متوخه نشانه‌های 
کبودی مانند زخم میخ بر روی دستها و پاها و قلبش گشته بود. 

عیسی فر یاد زد: «جرا چشم می گردانی ؟ جرا به دست.و پایم زل زده‌ای؟ آن 
نشان‌ها که می بینی» در هنگام خحواب توسط خدا نقش گردید. راستش هنوز نمیدانم, خداء 
با «ختاس» این نشاد‌ها را نقش بدنم نمود. خواب دیدم که روی صلیب هستم و درد 
می کشم. امّا فر یاد زنان از خواب بیدار شدم و دردم ناپدید گشت. رنجی که بایددر بیداری 
متحمّل میشدم» در خواب عارضم شده بود و گر يختم.» 

بولس که شقیقه هایش را از ترس ترکیدن محکم گرفته بود» فر یاد زد: («بمس کن» 
ساکت باش !» 

اما کر یت میتوانست آرام پذیرد ! احساس میکرد این کلمات سالهاست در 
سینه اش زندانی شده‌اند, اینک در يجة قلبش گشوده گشته و اين کلمات بیرون می زدند. 
غلام به بازو یش آو یخت و به او گفت: «ساکت باش.» اما عیسی با یک تکان او را به 
زمین افکند و رو به پولس نمود. 

ب ساکت نمیشوم. همه جیز را می گویم. باید آرامش یابم. باری» گر یختم و در 
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پوشش ام و بدنی دیگر به این ده کوچک آمدم. اینجا مثل یک انسان روزگارمی گذرانم 
می خورم» می‌نوشم, کار می کنم و صاحب فرزند هستم. حریق مدهش فروکش کرد و 
منهم تبدیل به آتشی مهر بان و آرام شدم, و درون اجاق کز کردم تا زنم غذای بچه‌ها را روی 
آن بپزد. برای فتح دنیا, بادبان برافراشتم, اما در این لاوک کوچک خانگی لنگر انداختم. 
شکوه و شکایتی هم ندارم. من پسر انسانم, نه پسر خدا... بیهوده دروغ تحویل مردم دنیا مده 
که قد علم می کنم و حقیقت را ندا میدهم. 

اینک نوبت انفحار پولس بود. در حالیکه به سوی اوحمله‌میکرد.فر یادزد : «آن دهان 
بیشرمت را ببند! خفه‌خون بگی والاً انسان‌ها صدایت را می‌شنوند و از هراس قالب تهی 
می کنند. در بطن پوسید گی و ظلم و فقر این دنیا, مسیحای مصلوب و رستخیز یافته تسلائی 
ارزشمند برای انسان شر یف انسان مظلوم بوده است. حالا راست با درون من اهمیت 
نمیدهم. برای نجات دنیا این کافی است. » 

- ویران گشتن دنیا در اثر حقیقت بهتر از نجات یافتن آن توسط دروغ است. چرا 
که در بطن جنان رستاخیزی شیطان, آن کرم بز رگ نهفته است. 

وجه تسمیی؛ «حقیقت» و«دروغ» چیست؟ هر آنچه به انسان بال پرواز دهد و 
ماية آفر ینش اعمال بزرگ و روح‌های عظیم شود و ما را به اندازة قامت انسان از زمین 
ب رکشد, حقیقت است. و هر آنجه بال پرواز را قیجی کند» دروغ است. 

- پسر شیطان» مثل اینکه خیلی بلبل زبانی میکنی. بال‌های مورد گفتگوی توه 
بالهای لوسیفر هستند. 

البّه که بلبل زبانی میکنم. من در بارٌ حقیقت و دروغ و اينکه «او» را دیدم یا 
ندیدم, مصلوب شد يا نشد. پشیزی ارزش فائل نیستم. حقیقت را می آفر ینم . از طر یق 
سرسختی , اشتیاق و ایمان آنرا می آفر ینم. تلاش برای یافتن آن نمی کنم, آنرا می‌سازم. آن 
را هعقامت انسان می‌سازم و بدین ترتیب مايةٌ رشد انسان میشوم. حوب گوشهایت را باز کن. 
برای نجات دنیا مصلوب شدن توضروری است, و من به رغم میل تومصلوبت می کنم. 
رستاخیز تو هم ضروری است و باز برغم میل تومن دوباره زنده‌ات می کنم. 
تومیتوانی در این دهکدهُ مفلوک بنشینی و گهواره, لاوک و بچه درست کنی. محض اظلاع 
جنابعالی» باید بگویم که‌من‌هوارا وا می‌دارم شکل تورا بگیرد : بدن, تاجی از خار» میخ» 
خون... همه اینها ضروری است, و هر کدام جزئی از دستگاه نجات میباشد. و در هر 
گوشه ای از دنیا, چشم‌های بیشمار به بالا خواهند نگر یست و تورا در هوا مصلوب خواهند 
دید. آنها گر یه خواهند کرد و اشک روحشان را از گناه خواهد زدود. اما در روز سوم تورا 
از گور می لغزانم, ز را نجاتی بدون رستاخیز وجود ندارد. آخر ین و دهشتنا ک‌تر ین دشمن» 
مرگ است. من مرگ را با رستاخیز دادن توبعنوان عیسی مسیح, پسر خدا, خواهم تارائد. 

- این حقیقت ندارد. من قد علم خواهم کرد و مصلوب نشدن. رستخیز نیافتن و خدا 
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نبودن خو یش را فر یاد خواهم زد |... جرا می خندی؟ 

- هر چه دلت می خواهد, فریاد بزن. من از تو هراسی ندارم. اصلاً احتیاجی به تو 
نیست. حرخحی را که به گردش در آوردی؛ اینک سرعت گرفته است. مهار کردن آن کاری 
عبث است. راستش را بخواهی» همین الان که حرف میزدی, برای لحظه‌ای درصددبر- 
آمدم که بر تو حمله‌ور شوم و پیش از آنکه هویّت خود را بر ملا کرده و به بشر یت بیچاره 
بگوئی که مصلوب نشده‌ای, ترا خحفه کنم. اما بلافاصله, خشمم را فرو خوردم. بخود گفتم : 
«او نمیتواند حرف بزند, چون مومنان دستگیرش کرده و بعنوان کافر او را خواهند سوزانید.» 

من تنها یک کلمه را گفتم» تنها یک پیام آوردم : ((عشق». همین و بس. 

- با گفتن «عشق» طوق از گردن تمامی فرشته‌ها و شیاطینی که در درون انسان 
آرمیده بودند» برداشتی. آنطور که فکر میکنی» «عشق» کلمه‌ای ساده و ارام فیست : تمام 
لشکر یان فتل عام شده, شهرهای به آتش کشیده شده, و خونهای بیشمار را در درون خود 
نهفته دارد. نهرهای خون و اشک چهرٌ دنیا را دگرگون ساخته است. اینک هرجه دلت 
می‌خواهد» می‌توانی فریاد بزنی که: «من منظورم اين نبود, این عشق نیست. یکدیگر را 
نکشید. ما همه‌برادر یم.بس کنید.» ... ولی حالاء ای فلک زده, جگونه میتوانند بس 
کنند؟ مگر نمیدانی که آب رفته بجوی باز نمیگردد؟ 

- مثل یک شیطان می‌خندی. 

فخیر, بلکه مثل یک رسول. چه بخواهی و چه نخواهی, من رسول تو خواهم شد. 
مطابق میل و دلخواه خودم داستان زندگی, تعالیم» تصلیب و رستاخیز تو را باز آفر ینی 
میکنم. تورا یوسف نخار ناصری بوجود نیاورد. من ترا بوجود آوردم : من پولس کاتب. اهل 
طرسوس " قلیقیه ". 

زه ها 

کی از توپرسید ؟ من احتیاجی به احازهُ تو ندارم. جرا در کارم دخالت میکنی ؟ 

عیسی روی سکوی حیاط افتاد و نومیدانه سرمیان زانوانش فرو برد. چگونه با این دیو 
دست و پنحه نرم کند؟ 

پولس بالای سر عیسای بخاک افتاده ایستاد و سرزنش آمیز خطایش کرد: «استاد 
ایلعازی‌دنیا چگونه میتواند توسط تو نجات یابد؟ با ارائه کدام نمونة متعال دنیا را به پیروی از 
خودت وامیداری؟ آیا با شخصی چون تو دنیا میتواند فرا سوی خویش برود و روحش بال و 
پر در بیاورد؟ دنیا برای نجات خویش, باید به من گوش فرا دهد. » 

عیسی به اطرافقش نگر یست حیاط خلوت شده بود. غلام, در حالیکه گوشه‌ای کز 
کرده و چشمان سفیدش میچرخید, مانند سگ ای در زنجیر زوزه می کشید. زنها خود را 
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پنهان ساخته و همسایگان گر يخته بودند. اما پولس» که گوئی حباط در نظرش میدان بسیار 
وسیعی است مملو از جمعیّت, با یک خیز بالای سکو پر ید و شروع به موعظةٌ جمع نامرئی 
نمود. 

- پرادران, سرهای خود را بالا کنید. بنگر ید. در یک سو استاد ایلعازر و در سوی 
دیگر پولس بنده مسیح . انتخاب کنید. اگر همراه استاد ایلعا زر برو ید یوغ برگردن, زندگی 
آمیخته با فقری خواهید داشت. زندگی و مرگ شما مانند زندگی و مرگ گوسفند خواهد 
بود : گوسفند کمی پشم و بع‌بع ومقدار فراوانی سرگین بر جای می گذارد. اما اگر با من 
همراه شوید. عشق و تلاش و جنگ ارزانی شما خواهد بود. ما دنیا را فتح خواهیم کرد. 
حالا انتخاب کنید : دریکسو مسیح پسر خداء نجات دنیا, و درسوی دیگر استاد ایلعازرا» 

آتش بر جان پولس افتاده بود. چشمان گرد عقابی اش را روی جمعیّت نامرئی 
میگردانید. خونش به جوش آمده بود . دیوارهای حیاط فرو ر یخت. غلام بچه و استاد ایلعازر 
نایدید شدند. صدائی در فضا شنید. 

- ای رسول ملت ها ای روح بزرگی که با خون و اشک خو یش دروغ می‌بافی و 
به حقیقت مب لش‌می سازی» حلوبیفت وما را راهنمانی کن. تا کجا می‌ رو یم؟ 

پولس بازوانش را گشود. با در بغل گرفتن تمامی دنیا» فر یاد زد: «ا نگاه رس 
انسان, حتی بیشتر تا قلب رس انسان. سپاس خداوند را که دنیا وسیع انتتان. انتوشن 
اسرائیل, ممالک مص سور یّه, حبشه, اسیای صفیر, یونان و حزایر پر برکت قبرس» ردز و 
کرت قرار دارند» و دورتر رم و باز دورتن بر برها با گیسوان بلند بور وساطورهای دودمشان. .. 
وه که چه سعادتی است عزم رحیل کردن بهنگام سپیده‌دم» با باد در یا یا کوه در جهره‌هامان» 
وبرگرفتن صلیب و نشانیدن آن در میا سنگ ها و قلب آدمیان- و مالک شدن دنیا ! وه که 
حه سعادتی است تحقیر شدن و کتک خوردن, در بیغوله‌ها افتادن و کشته شدن بخاطر 
مسیح 1» 

پولس بخود باز آمد و آرام گرفت. جمع نامرئی در فضا ناپدید گشت. برگشت و 
عیسی را دید که مات و مبهوت به دیوار تکیه داده است و به او گوش میدهد. 

- گفتم بخاطر مسیح... نه بخاطر تو استاد ایلعازن بلکه بخاطر مسیح حقیقی, 
مسیح من. 

عیسی که دیگر نمیتوانست تحمل بیاورد. هق هق به گر یه افتاد. 

غلام بچه به او نزدیک شد و گفت : «عیسی ناصریء را گر یه میکنی ۴» 

عیسی زمزمه کنان گفت: «ای همراه غیییء انسان حگونه میتواند با دیدن تنها راه 
تحات دنیأ ای رنه خود داری کند؟» 

پولس ایسک از سکوپائنین امد. سرش بسه عرق نشسته_ 
بود. نعلین هایش را در آورد, آنها را بهم زد تا خاک از آنان بتکاند. آنگاه بطرف در براه افتاد 
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و به عیسی» که شرمنااک وسط حیاط ایستاده بود, گفت : «خا ک خانه‌ات را ازنعلین هایم 
تکانده ام . خداحافظ . استاد ابلعازن غذای خحوب » شراب خوب / بوسه های داغ و پیری حوب 
ارزائیت باد. ولی با توی کفش من نکن, که اگر اینکار را بکنی, فاتحه‌ات خوانده است. 
محص اینکه دلخور هم نباشی ‏ باید بگویم که دیدار توبرایم خوشحال کننده بود. خود را از 
-7" ۲ 3 ِ ۳ 
حنگ نو حلاص کردم و همین را میخواستم. اینک ازادم و خودم افای خودم هستم. 
خد احافظ . » 
پس از گفتن این کلمات» جفت در را باز کرد و با یک خیز خود را به راه منتهی به 
اورشلیم رسانید. 
غلام, که از در بیر ون رفته و غضب آلود پولس را نگاه میکرد, گفت : «جه عجله‌ای 
دارد ! 9 بالا زده و مثل گرگی گرسنه میدود تا دنیا را در کامش فرو ببرد. » آنگاه 
ات اه م7 ۰ و 93 ۰ 
کردن او آمده بود » طلسم نماید. اما عیسی از استانه در عبور کردهء وسط حاده ایستاده بود» و 
با رنج و اشتیاق, رسول وحشی را که آن دورها شتابان میرفت» نگر یستن گرفته بود. یادها و 
بیقرار یهائی را که کاملاً بدست نسیان سپرده بودء اینک در درون او سر برداشتند. 
غلام وحشت زده شد و بازوی عیسی را گرفت. آرام و در عین حال آمرانه گفت : 
«عیسی ناصری» تو افسون شده‌ای, به چه‌نگاه میکنی ؟ یاللّه برو یم !» 
اقا ما کرو که اروش ترا زرفان ات ورین کات 
۲ : ۳2 1 ۹ 
غلام با خشم دوباره گفت : «یالله برو یم تو, بهتر است بحرفم گوش بدهی. جوب 
میدانی که من کیم. » 
عیسی که دید گانش را به پولس» که عاقبت در پایان راه میخواست نایدید شود 
_ 
دوخته بود غرّ ید : «تنهایم بگذار. » 
نکند میخواهی همراه اوبروی ؟ 
عیسی بار دیگر غزش کنان گفت : «تنهایم بگذار. ( دندانهایش بهم میخورد. نا گهان 
اخان تا کنووند 
. 
غلام, مر یم و مارتا را صدا کرد و محکم عیسی را گرفت تا در نرود. 
مریم و مارتاء با فوج بحه‌ها در دنبال, دوان دوان آمدند. درهای مجاور باز شد و 
2 ترس ت 3 2 ِ 
همسایکان بیرون امدند و دور عیسی حلقه زدند. عیسی وسط حاده ایستاده و رنگش مثل کچ 
دیوار شده بود . نا گهان یلک هایش افتاد و آهسته بروی زمین در غلطید. احساس کرد که او 
را برداشتند و در رختخوابش نهادند و بعد به شقیقه‌هایش گلاب پاشیدند. س رک قرمزی را که 
۵ ۰.2 ۰ ‌ ۰ حّ« .۰ 
حلو بینی اش گرفته نود ند بو کرد. حشمانش را کشود. زنان خو بش را دید و لبخند رد. 
همینکه چشمش به غلام بچه افتاد» محکم دست‌های او را گرفت و گفت : 
م ,م2 
مرا محکم بگیر, نگذار بروم. همین حا که هستم خوب است. 
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فصل سی وسوم 


عیسی ز یر چفته م وکهن حیاط خویش ‌نشمسته‌بود. ریش سفیدش بر روی سین عر یان او 
افشان بود . روز عید فطیر بود. استحمام کرده, به موی سر و ر یش و ز یر بغل خود عطر زده و 
لباس نو پوشیده بود . در بسته بود و کسی پهلوی او نبود. زنها, بحه‌ها و نوه‌هایش می خندیدند و 
در قسمت عقبی خانه بازی‌میکردند.غلام که از طلوع سحر به پشت بام بر آمده بود, آرام و در 
عین حال خشمناک بسوی اورشليم خیره گشته بود. 

عیسی بدست هایش نگر یست : فوق‌العاده چاق و پینه بسته شده بودند. رگهای کبود 
بیرود زده و در پشت دستهایش زخحم مرموز کهن در کار ناپدید شدن بود. سر سفید خو یش را 
تکان داد و آه کشید . 

- سالها چه با سرعت گذشته‌اند» چقدر پیر شده‌ام. نه تنها خودم» که زنها و درعتان 
حیاط خانه ام و در و پنجره و سنگ هائی که پا بر روی آنان می نهم نیز پیر گشته اند. 

وحشت زده, جشمانش را بست و احساس کرد که «زمان» همجون آب از سر حشمة 
خویش, ذهن ای جریان می‌یابد و از گردن» سینه» کمرگاه و ران‌هايش فرو مير یزد و 
عافبت از ز یر پاهای او به بیرون راه می یابد. 

با شنیدن صدای قدمهائی در حیاط, چشمانش را گشود. مریم بود که او را در بحر 
انديشه یافته و آمده بود تا در کنارش بنشیند . آمد و کنار پاهای او نشست. عیسی دست روی 
گیسوان مر یم نهاد. برف پیری بر گیسوان شبق رنگ او هم بار یده بود. سراسر وحود عیسی را 
رأفتی زایدالوصف فرا گرفت. با خود اندیشید : «من اورا پیر کردم» من اورا پیر کردم. » حم 
شد و با وی حرف زد : «مریم محبوب. از آن روز مبارکی که پا بدرون خانه‌ات گذاشتم و 
صاحب آن شدم و شوهر تو گشتم, بیاد داری که چندین و چند بار پرستوها آمده‌اند, که 
حندین و حند بار با هم بذر افشانده, درو کرده. انگور جیده و زیتون جمم کرده‌ایم؟ مر یم 
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عر یزم» گیسوانت سفید گشته است و گیسوان مارتای شجاع هم. » 

مر یم حواب داد : «بلی درست است. دیگر پیر شده‌ايم. این درعت مورا که حالا 
ز یر سایه اش نشسته‌ايم, همانسالی کاشتیم که آن قوزی لعنتی آمد. یادت می‌آید؟ همو که 
جادو یت کرد و ترا ببهوش ساخت. خدا میداند که جندین و جند سال انگورش را 
خورده ایم 1» 

غلام بی سر و صدا از پشت بام پائین آمد و رو بروی عیسی ایستاد. مر یم بپا خاست 
و رفت. از اين فرزند خوانده غر یبه خوشش نمی آمد. او نه رشد میکرد و نه گذر اّام در او تأثیر 
میگذاشت. انسان نبود که روح بود» روحی شر یر که وارد این خانه شده و آنرا ترک 
نمی گفت. از جشمان دو دوزن ونگاههای استهزاء آلود و نیز صحبت های پنهانی اوبا عیسی 
در شب‌ها, خوشش نمی آمد. غلام با نگاههای استهزاء آلودش نزدیک آمد. دندان‌های تیز و 
سفیدش برق میزد. به ارامی گفت: «عیسی ناصری, بایان نزدیک میشود. ») 

عیسی با تعجب ب رگشت : «کدام پایان؟» 

غلام انگشت بر لب گذاشت و حرفش را تکرار کرد. روبروی ی نشست و 
خنده کنان به او نگر یستن گرفت. 

عیسی پرسید : «نکند میخواهی ترکم کنی ؟» و ناگهان احساس شادی و آرامش 

- اری؛ بایان فرا رسیده است. ناصریء جرا لبخند میزنی ؟ 

- امیدوارم سفر خوبی داشته باشی . آنجه را که میخواستم, از تو بدست آوردم. 
دیگر نیازی بتو ندارم. 

- رسم خداحافظی اینست؟ اينهمه ناسپاسی را از تو توقع نداشتم. یعنی اينهمه 
رنحی که بپای تو کشیدم, اينهمه کوششی که در راه برآورده ساختن امیال تو کردم بیحاصل 
بود ؟ 

- اگر مقصود تو این بود که مانند زنبوری مرا در عسل خفه کنی» رنجهایت بر باد 
رفته است. عسل مورد نیاز را خورده و بالهایم را درون آن نکرده‌ام. 

- کدام بال های هپروتی ؟ 

-بال های روحم 

غلام با شرارت خندید : «بدبخت بینوا, فکر میکنی که روح داری ؟» 

- الیتّه که دارم. و روحم به فرشتگان و نگهبان و غلام بچه‌ها نیازی ندارد. آزاد 
ابیت 

فرشتة نگهبان از خشم دیوانه شد. فریاد زد: «ای یاغی!» سنگی را از سنگفرش 
حیاط کند و میان مشت‌هایش آنرا خرد کرد و خاکش را بهوا داد. گفت: «بسیار خوب» 
خواهیم دید ,» و دشنام گو بان بطرف در رفت. 
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ً 

صدای فر یادهای خحشک, زاری و شیون در فضا طنین انداز شد. اسبان شیهه 
کشيدند. فوج آدم‌ها پادوان و فر یادزنان, بجاه ر یختند: «اورشلیم دارد میسوزد, اورشلیم را 
گرفته اند . بد بخت شده‌ایم . » 

ماهها بود که شهر در محاصره رومی ها بود, اما اسرائیلیان جشم امید به یهوه دوخته 
بودند. آنها در امان بودند. شهر مقس نمیتوانست بسوزد. شهر مقس بیم و هراسی نداشت. 
فرشته ای با شمشیر در کنار هر یک از در وازه‌هایش ایستاده بود . و اینک. .. 

زنان» موکنان و مویه کنان بدرون کوجه ر يختند. مردان حامه‌هایشان را در یده و 
ظهور خداوند را فر یاد می زدند. عیسی برحاست. دست مریم و مارتا را گرفت. ایشان را 
داخل خانه آورد و در را حفت کرد. 

با مهر بانی به ایشان گفت: «جرا گر یه می کنید؟ جرا در مقابل اراد خداوند 
ایستادگی میکنید ؟ بحرفهايم گوش بدهند و هراسان مشوید. زنان محبوبم, زمان یک آتش 
است. آری, زمان یک آتش است و خداوند سیخ در دست گرفته است و هر سال بره پسح را 
به سیخ می کشد و روی آتش میگرداند. امسال این برزه, اورشلیم است» سال دیگررم»و سال 
بعد . ..» 

مر یم فر یاد زد : «مولای من ساکت باش . فراموش کردی که ما زنیم و صعیف .») 

عیسی گفت : «مر یم, مرا ببخش. فراموش کردم. وقتی که قلب راه سر بالائی را در 
تن اف کون همه خر فراموش می کند و بیرحم میشود. » 

تشن انا له که-ضعیته مرن دای فتتهاتی سکن رون کی شاه سل 
سپس صد ای‌نفس های بشماره افتاده بگوش رسید ,و در بوسیلاًعصاهائی ضخیم کوبیده شد . 

غلام از جا جست. چفت دررا گرفت وبا لبخندی استهزاء آلود به عیسی نگر یست. 
پرسید : «اجازه میفرمائید در را باز کنم ؟ جناب عیسی ناصری, همراهان قدیمی ات هستند. » 

- همراهان قدیمی من ؟ 

غلام گفت : «همین الان به ز پارت حمالشان نائل خواهی شد» و در را باز کرد. 

زنجیره‌ای از پیرمردان ر یزنقش ظاهر شدند. با قیافه‌های درهم شکسته و غیرقابل 
تشخیص » و در حالیکه بیکدیگر تکیه داده بودند, بدر ون حیاط خز یدند. انگار بدنهایشان 
بیکدیگر جوش خورده و جدا کردنشان محال مینمود. 

عیسی قدمی پیش رفت و ایستاد. میخواست دست دراز کرده, به ایشان خوش امد 
گوید, اما ناگهان احساس کرد که روحش ز یر آوار تلخی و تنفر و ترخم خرد گشت. مشت 
گره کرد و در انتظار ماند. از عصاهای ترک خورده, موهای بو گرفته, وزحمهای سرباز کرده 
آنان» عفونتی سنگین برمیخاست. بوی تعفن فضا را پر کرد. غلام بر روی سکو رفته بود» 
تماشایشان میکرد و می خندید . 
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عیسی قدمی دیگر برداشت و پیرمردی را که پیشاپیش گروه بود, مورد خطاب قرار 
داد. «بیا اینجاء ببینم. غبار زماد پرده بر روی دید گانم کشانده است. حیزی نگوتا این غبار 
را بزدایم و ترا بجا بیاورم. قلبم می تپد» اما اين تن شکسته و این چشمان بی رمق را یارای 
شناختنم نیست . )) 

مولای منء مرا بجا نمی آوری؟ 

- پطرس ! تو همان سنگی هستی که یکبار در دوران حماقت جوانیم میخراستم 
کلیسایم را بر روی ان بنا کنم؟ پسر یونس» حقدر شکسته شده‌ای !| دیگر سنگ نیستی که 
اسفنحی پرحفره گشته ای. 

مولای من زماد. .. 

- کدام زمان؟ زمان قابل سرزنش نیست. مادام که روح استوار بماند بدن را هم 
استوار نگهمیدارد و دست تطاول زمان را کوتاه میکند. پطرس روح تو دجار تباهی شده 
است» روح توا 

- گرفتاری‌های دنیا به این حال و روزم انداخته است. زن گرفتم, بچه‌دار شدم؛ 
زخمهانی بر تنم وارد شد, شاهد سوختن اورشليم بودم... آخر من انسانم و همه اینها 
شکسته ام کرد. 

ِ" همدلانه زمزمه کرد: «بلی » درست است. تو انسانی و این همه شکسته ات 
کرد. پطرس بیچاره» در وضعیّت کنونی دنیاء آدم باید هم خدا و هم شیطان باشد تا بتواند 
تحمّل کند.» 

آنگاه عیسی رو به سوی نفر دوم کرد و گفت: «و تو؟ بینی ات را بر یده‌اند» 
جهره‌ات مانند حمجمه پر از حفره شده است. با این وصف, حگونه انتظار داری که تورا بحا 
بیاورم. همراه قدیمی ام حرف بزدا. بگو «مولای من» تا شاید ترا بیاد بیاورم.» 

لرزانک, با بانگی فوی صدا زد : «مولای من» و آنگاه سرش را بائین انداخت و 
شتا گنت سا 

یعقوب» پسر بز رگتر ز بدی ! ای غول پیکری که ششدانگ حواست همواره جمع 
بود» اين توئی * 

بعقوب در حالیکه دماغش را بالا می کشید» گفت : «مولای منء فقط اسکلتم 
مانده است. توفانی سخت مرا از پا انداخت. ته کشتی ترک خورد» بدنه اش سوراخ شد و 
د کل افجاد. کشتی شکسته به بند رگاه باز گشته‌ام .» 

- کدام بندرگاه؟ 

مولای من نو 

- من نمیتوانم کاری برایت بکنم. تعمیرگاه کشتی نیستم که بتوانی در آن تعمیر 
شوی. یعمقوب» آنحه که میخواهم بگویم دلت را بدرد می آورد اما عین عدالت است. تنها 
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بندرگاه برای تو قعر در یاست. بقول پدرت. دو دوتا چهارتا. 

ناگهان تنفر و اندوهی عظیم بر عیسی مستولی گشت. رو به سوی سه نفر بعدی 
نمود. «وشما سه نفر؟ آهای تویکی لند هور احمقء که روزی روزگاری اسمت نانانیل بود» 
جرا این ر یختی شده‌ای ؟ ترا خدا به آن کفل باد کرده, شکم و جفب دوطبقه ات نگاه کن | 
جه پر سر آن عضلات آهنینت آمد؟ اینک چیزی جز یک عمارت سه طبقه نیستی . ولی غضه 
نخو برای ور ود به بهشت همین کافی است. » 

اقا ناتانیل خشمگین شد. «کدام بهشت؟ بد که نمیگذرد که من گوشها و 
انگشت‌ها و یک چشمم را از دست دادم ! از این گذشته, تمام آن چیزهائی که در که ما فرو 
کرده بودی, مستی محض بود و اینک مستی از سر ما پریده است. فیلیپ بنظر تو درست 
نمیگویم؟» 

پیرمرد ر یقونه‌ای که در وسط گم بودء گفت :«ناتانیل چه بگویم برادر چه بگویم؟ 
این من بودم باعث شدم بما بپیوندی. و بنابراین من سزاوار سرزنشم. » 

عیسی با همدلی سرش را تکان داد و دست این پیرمرد ر یقونه را که فیلیپ 
می‌نامیدند گرفت: «ای فیلیپ, من عاشق زار توشدم. توبهتر ین چو پانان بودی, چرا که 
گوسفند نداشتی . تنها مایملک تو عصای چو پانی ات بود و هوا را شبانی میکردی. شبانگاه 
یادها را از اغل به حراگاه میبردی. در تخیّل خویش» آتش ر وشن میکردی. دیگ های نارگ 
بار میکردی؛ ار ویک ها می حوشانیدی و از فراز کوه به دشت حاری اش میکردی تا فقرا 
بنوشند. تمامی ثروت تو درون قلبت‌بود» و بیرون, همه فقر و فریاد و تنهائی و گرسنگی. 
حواری من شدن یعنی همین ! و حالا... فیلیپ» ای بهتر ین حو پانان» جه از پاافتاده‌ای ! 
افسوس که تو مشتاق گوسفندان واقعی بودی, گوسفندانی که بتوانی پشم و گوشتشان را در 
دست تاو شدی [» 

فیلیپ پرسید : «وقتی گرسنه میشوم, انتظار داری که چه کنم ؟» 

عیسی جواب داد : «به خدا فکر کن تا سیر شوی .» و آنگاه دو باره به قساوت قلب 
دجار شد. رو به سوی پیرمردی خمیده قامت نمود که درون تغار آب افتاده و لرزان بر .حای 
مانده بود . لباس ژولیده‌اش را کنار زد» جشمان او را از هم باز کرد امّا نتوانست وی را بجا 
بیاورد. اّا بدانگاه که پشت گوشش را نگاه میکرد» قلمی شکسته و غبار سالیان خورده را 
یافت و خندید, " 

- خوش آمدی ای خرگوش, که گوشهای پهن و تیز و پر مویت از ترس میلرز ید و 
در عين حال کنجکاو و تشنة شنیدن بود. با آن قلم خود که مانند انگشت در جوهر قلبت فرو 
میبردی‌هنوز هم کاغذها را نخط خحسطی میکنی ؟ آره, متی کاتب من؟ قلم شکسته هنوز 
پشت گوش تست. نکند اعلان حنگ دادی واز آن بعنوان نیزه استفاده کردی؟ 

- چرا ر یشخندم میکنی ؟ کی میخواهی دست از مسخره کردن ما برداری ؟ اوخ که 
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با چه شکوه و جلالی بتحر بر زندگی و زمان تو دست یاز یدم! خودم هم همراه تو فناناپذیر 
ميشدم . و اینک» طاووس علیّین بال و پر ر يخته است. طاووس نه مرغ. آنهمه حان کندن 
برباد فنا رفت. 

عیسی ناگهان احاء. درد که زانوانش وا رفت. سر به پائین افکندامابسرعت‌و با 
حشم سرش را بلند کرد و با اشار تهدیدآلود انگشت بسوی متی, گفت : «خفه شو,به چه 
حرآتی این حرف را میزنی ؟» 

پیرمردی نحیف و لوچ وسط پاهای ناتانیل ظاهر شد و بنای خندیدن را گذاشت. 
عیسی برگشت و بلافاصله او را بجا آورد. 

- توماس بجه هفت ماهه‌ام, خوش آمدی. بر سردندانهایت چه بلائی آوردی ؟ آن 
دو نخ موبرروی سرت کجا شد؟ این ر یش چربی را که بر چانه ات آو یزان است, از کدام 
بز به عاریت گرفتی؟ من .که باور نمیکنم که تو همان توماس دو چهره هفت جشم آب 
ز یر کاه باشی ! 

- باور بفرمائید که منهای ر یخته شدن دندان و دو نخ موی سس همه چیز میزان 
میزان است ! 

- مغرت حطور ؟ 

- مغزم عینهویک خروس» هر روز صبح موقع خروسخوان» بر فراز سرگین قوقولی قو 
میخواند و با وحود آنکه میداند که بیرون آوردن خورشید در قدرت او نیست, اما میخواند و 
خورشید را بیرون می آورد» ز يرا خروس بی محل نیست. 

- ای قهرمان قهرمانان, بگوببینم آیا توهم برای نجات اورشلیم جنگیدی ؟ 

- من و جنگیدن ؟ مگر دیوانه‌ام؟ من ادای پیغمبری را درآوردم. 

- ادای پیغمبری ؟ مگر خدا از روح خحو یش در تودمید ؟ 

س خحد | جه کاری با این موصوع دارد ؟ عقلم را به کار انداختم و راز را پیدا کردم. 

جه رازی ؟ 

راز اینکه پیغمبر بودن جه معنائی میدهد. خود حضرتعالی هم زمانی اين راز را 
میدانستی, اما از فرار معلوم فراموشش کرده‌ای. 

- محیّت بفرما بیادم بیاور: یغمبر کیست ؟ 

پیغمبر کسی است که وقتی همه نومید میشوند, او امیدوار است. و هر زمان که 
همه امیدوارند, او نومید است. حتماً میخواهی دلیلش را بدانی. خوب برای اینکه او معنای 
این «راز عظیم» را که «جرخ زمانه می چرخدء» خوب در یافته است. 

عیسیء در حالیکه به او حشمک میزد» گفت :«توماس» طرف صحبت شدن با تو 
خیلی خطرناک است. درون آن چشمان ریز و دودو زن و لوچ تویک عدد دم دوشاخ و 
حرقه نوری سوزاننده می بینم . » 
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مولای منء نور حقیقی می سوزاند. خودت هم اینرا خوب میدانی, اما دلت بحال 
بشر یت می سوزد. دل آدم رحم می آورد و برای همین است که دنیا در تار یکی است. ولی 
عقل آدم رحم سرش نمیشود, و برای همین است که دنیا می سوزد و روشن میشود... با اشار 
سر مرا به سکوت میخوانی بسیار خوب, سکوت ميکنم. آدم نباید چنین رازهائی را نزد این 
افراد ساده دل برملا کند. هیچیک از اين‌ها تحتل ندارند, الا یکنفر. او را میگویم 

تب آن:یکتفر کیت ؟ 

توماس خود را تا دم در کشانید و به آدم غول پیکری» که مانند درختی پژمرده و 
برق‌زده بر استانه در ایستاده بود , اشاره کرد . ريشة موی سر ور یش او هنوز سرح بود , 

- او را میگویم. بهودا. تنها نفری است که هنوز خود را سر پا نگهداشته است. 

مولای من مواظب باش. او پرقدرت و تسلیم ناپذیر است. با او به نرمی و لطف حرف‌بزن. 
ببین از کله بی صاحبش در اثر خشم دود بلند ميشود. 

- بنابراین, برای مصون ماندن از چنگ ودندان این شیر وحشی بهتر است یک شیر 
اهلی دنبال او بفرستیم و دستگیرش کنیم. 

عیسی آنگاه صدایش را بلندتر کرد و گفت: «برادرم بهوداء زمان ببر آدمخواری 
است. او به آدمها قناعت نمیکند و شهرها و قلمروها وحتی (خدایا مرا ببخش ) خدایان را هم 
میخورد. امّا تو جان سالم بدر برده‌ای. جوشش خشم تو فروکش نکرده است و با دنیا سر 
سا زگاری پیدا نکرده‌ای. من هنوز آن دشن تسلیم ناپذیر را تنگ بغلت مشاهده میکنم, و تنفر 
و خشم وامید را که آتش های عظیم جوانی هستند ی در حشمانت ... خوش آمدی. » 

یوحتا, که کنار پاهای عیسی بر زمین افتاده بود و با ر یش سفید و دو زخم عمیق بر 
روی گونه‌ها و گردنش غیرقابل تشخیص بود, زمزمه کنان گفت : «یهودا, مگر کری؟ استاد 
بتو خوش آمد می گوید. با او سلام و احوالپرسی کن.» 

پطرس گفت ت : «او مانند یابوس رکش و کله شق است. لبانش را گاز می گیرد تا حلو 
حرف زدن خود را بگیرد. » 

اما ی جشم بر حواری وحشی خویش دوخته بود و با ملاطفت با او حرف زد : 
«یهودا, پرندگان قاصد خبر کارهای بزرگ ترا بمن رسانیدند. توبه کوهها زدی و علیه 
ستمگران داخلی و خارحی کارزار کردی. آنگاه از کوه سراز بر شده, بسوی اورشلیم رفتی» 
صدّوقیان خیانتکار را دستگیر کردی, نوار قرمز بر گردنشان بستی و مانند برّه در مذبح خدای 
اسرائیل ذبحشان کردی. بهودا, تو انسان بزرگ و ملول و نومیدی هستی. از آنروزی که از 
یکدیگر جدا شدیم یکروز خوش بخودت ندیده‌ای. برادرم یهودا, دلم خیلی برایت تنگ شده 
بود. حوش امد ی . ) 

یوحتّا چشمان وحشت‌زده خود را به بهودا, که هنوز برای جلوگیری از حرف زدن لبان 
خود را گاز میگرفت دوخته بود. زمزمه کنان گفت: («هنوز از کله اش دود بلند مشود » و 
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کشان کشان خود را به دیگران رسانید. 

پطرس گفت : «مولای من مواظب باش, او تورا کاملاً ز یر نظر گرفته است و در 
کار حمله کردن است. » 

عیسی حرفش را ادامه داد: ««بهودا برادرم» دارم با توحرف میزنم. مگر نمی شنوی؟ 
به تو خوش آمد میگويی اما تودست بر سینه‌ ات نمیگذاری و سلامم نمیکنی . نکند که رنج 
اسرائیل ترا دجار گنگی کرده است. لبانت را گاز مگیر. تویک مرد هستیء طاقت داشته 
باش و به سوگواری مپرداز. نو شحاعانه وظیفه ات را انجام دادی. اين زخمهای عمیق بر روی 
بازی سینه و صورتت گواهی میدهند که مانند شیر جنگیدی. اما انسان در مقابل مخالفت با 
خدا چه کاری می تواند بکند؟ جنگیدن توبرای اسراثیل, جنگ با خدا بود. در ذهن ای این 
شهر مقدّس سالها پیش بخا کستر بدل شده بود .» 

فیلیپ از روی وحشت زمزمه کرد : «نگاه کنید, او یکقدم جلوتر آمده است. سرش را 
مانند گاو بائین آورده و همین الان حمله میکند. » 

ناتانیل گفت: «بحه‌ها, بهتر است بکناری برویم. او دارد مشتش را بلند 
می کند.» 

مارتا و مریم پیش آمدند و گفتند ؛ «مولای ما مواظب باش.» 

اما ِ با طمأنینه بحرفهایش ادامه میداد. با این وحودء لبانش بگونه ای محسوس 
شروع به لرز یدن کرده بود. 

- برادرم یهود ا من هم بقدر وسع خود جنگیدم. بهنگام حوانی. عزم نحات دنیا را 
نمودم. بعدها که عقلم پخته شد, از هوس های جوانی دست کشیدم, و قدم در راه مردها 
افو دنبال کار رفتم. زمین شخم زدم, جاه کندم, درخت مو و زیتون کاشتم. با زن 
هماغوش شدم و انسان خلق کردم و بدینوسیله بر مرگ پیروز شدم. مگر حرف همیشگی ام 
این نبود ؟ خوب, روی حرفم ایستادم. مرگ را مفلوب کردم. 

یهودا ناگهان مثل تیری از حلة کمان رها شد و با پس زدن پطرس وزنان» که بین او 
وت قرار گرفته بودند, با صدائی بلند و وحشی بانگ برآورد : «ای خائن !» 

همه نم خا عشکفان زذ, ررنگ از سهره غیس پر ید. دست بر روی قلبش نهاد و 
زمزمه کنان گفت ؛ 

یهود ای من و خیانت؟ کلام ناشایستی برز بان راندی. حرفت را پس بگیر. 

- ای خائن» ای پیمان شکن ! 

پیرمردان ر یزنقش از ترس خود را خراب کردند و آمادة گر یز شدند. توماس پیشاپیش 
خود را به کوجه رسانیده بود . مر یم و مارتا جلوآنان را گرفتند. مر یم فر یاد زد : «برادران» ترا 
خدا نرو ید . شیطان بر روی مولای ما دست بلند کرده است. میخواهد او را بزند.» 

مارتا دست بطرس راء که در حال فرار بود» گرفت و گنت :« کحا میروی؟ دو باره 
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میخواهی انکارش کنی ؟» 

فیلیپ گفت : «والله من خودم را قاطی این موضوع نمیکنم. اسخر یوطی» بازوی 
فدرتمندی دارد و من پیرم. ناتانیل» بهتر است در برو یم.» 

بهود! و عیسی اینک رخ به رخ ایستاده بودند. از بدن یهودا بخاری متصاعد بود که 
بوی عرق و زخم عفونی میداد. دوباره فریاد زد: «ای خائن ای پیمان شکن ! جای توبر 
روی صلیب بود. خداوند اسرائیل ترا آنجا گذاشت. که بجنگی. اما لحظه‌ای که عزرائیل سر 
برداشت, تو حازدی. فرار کردی و خود را ز بر دامن مارتا و مر یم بنهاد ساختی . ای ترسو! 
ز پر اسم قلابی ایلعا زر تغییر نام و فیافه دادی تا خود را نحات دهی.» 

بطرس در ناه جرأتی که زنان به او داده بودند» حرف بهودا را فطع کرد و گفت : 
(«یهودا اسخر یوطی » رسم صحبت با مولا این چنین است ؟ تومگر احترام سرت نمیشود ؟» 

اسخر یوطی, که مشتش را در هوا تکان میداد, فر یادزنان گفت : «کدام مولا؟ تو 
اسم این ادم را مولا می گذاری ؟ مگر جشمی برای دیدن و عقلی برای قضاوت فردن نداری ؟ 
مگر وعده و وعیدهای او یادت رفته است؟ پس کو آن لشکر فرشتگانی که قرار بود برای 
نحات اسرائیل نازل شوند؟ کو آن صلیبی که می رفت تا نردبان صعود ما به اسمان باشد؟ 
ولی این مسیحای قلابی بهنگام رو یارونی با صلیب سرش گیج رفت و بیهوش شد. آنگاه 
زنها او را قر زدند تا بر ایشان بچه‌بار راه بیندازد. این مسیحای قلابی میگوید که جنگید و با 
شجاعت هم جنگید. بلی» درست است. او مثل خروس خانگی با خودستائی اینسو و آنسو 
میرود. اما ای پیمان‌شکن؛ جای تو بر روی صلیب بود و خودبت هم اینرا میدانی. دیگران 
میتوانند زمین های بایر را اباد کنند وزنان نازا را باردارسازند. اما حرف من اینست که وظيفة 
توبالا رفتن از صلیب بود . لاف مغلوب کردن مرگ را میزنی . وای برتو که اسم پس انداختن 
بچه را مغلوب کردن مرگ می‌نامی ! بگذار بتوبگویم که هر بچه بمنزل لقمه‌ای لذیذ برای 
عزرائیل است. تو خود را تبدیل به بازار فروش گوشت برای عزرائیل کرده‌ای و لقمه برایش 
تهیّه میکنی. ای خائن, ای پیمان‌شکن, ای ترسو!» 

عیسی که اینک لرزه بر تمام اندامش افتاده بودء زمزمه کرد: ((برادرم بهودا, با 
ملاطفت حرف بزد. » 

یهود | فر یاد زد: «ای پسر نخان توقلبم را شکستی . چگونه از من انتظار داری که با 
ملاطفت با توحرف بزنم. گاهی میخواهم مانند بیوه‌زنی داد و شیون براه بیندازم و سرم را به 
سنگ بکوبم ! آم نفر ین بر آن روزی که توزاده شدی و بر ان روزی که من زاده شدم و بر 
آن ساعتی که تو را دیدم و قلبم را انباشته از امید کردی! آنگاه که پیشاپیش ما گام 
برمیداشتی و در بار؛ اسمان و زمین برایمان حرف میزدی, چه لذت بخش و پر بار بود» و نو ید 
آزادی میداد. خوشه‌های انگور همجون پسران دوازده ساله مینمود. با دانة گندمی سیر 
میشدیم. یک روز که تنها پنج فرص نان داشتیم, حمعیّتی هزار نقره را ناد دادیم و دوازده 
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سبد نان دیگر باقی ماند. از ستاره چه بگویم که با شکوه در آسمان نورافشانی میکردند | آنان 
ستاره نبودند که فرشتگان بودند. نه, فرشته نبودند, که ما بودیم : حوار یون تو, طلوع و غروب 
میکردیم و تو در میانه, همچون ستاره قطبی, ثابت بودی و ما رقص کنان بر گرد تو طواف 
میکردیم. بادت هست که مرا در آغوش گرفتی و عاحزانه خواستی که: «مرا لو بده. باید 
مصلوب شوم و رستخیز نمایم تا بتوانیم دنیا را نحات دهیم. » 

یهودا لحظه‌ای از سخن گفتن باز ایستاد و آه کشید. زخمهایش از نوسر باز کرده و 
حراحت بیرون میدادند. پیرمردان ر یزنقش با سرهای آو يخته در تلاش بیادآوردن وقایع و باز 
گرداندن خویش به زندگی بودند. قطره اشکی در چشم یهودا حلقه زد. در حالیکه با خشم 
قطره اشک را می زدود» فر یاد خو یش را از سر گرفت. عقدةُ دلش هنوز خالی نشده بود. «بع 
بع میکردی که: «من برّه خدایم. به قربانگاه میروم تا دنیا را نجات دهم. برادرم یهودای 
هراسان مباش. مرگ دری است که به فناناپذیری باز ميشود. باید از میان این در عبور کنم. 
کمکم کن. »و من که دل در گرو محبّت و اعتماد تو نهاده بودم, خواسته ات را بر آورده 
کردم و ترا لو دادم. امّا تو, .. تو,..» 

بهودا کف بر لب آورده بود. در حالیکه شانه عیسی را گرفته و با خحشونت تکانش 
میداد, او را به دیوار چسبانید و فر یادش را از سر گرفت: «هیچ معلوم هست اینجا چکار 
میکنی ؟ حرا مصلوب نشدی؟ ای ترسو ای پیمان‌شکن» ای خائن ! تمام وظیفه تو این بود ؟ 
مگر شرم نداری ؟ مشتم را بلد میکنم و از تومیپرسم : چرا مصلوب نشدی؟» 

عیسی عاجزانه از او خواست که آرام کیرد از هر پنج زحم بدن عیسی ر یزش خون 
آغاز شد. 

پطرس دوباره پا در میانی کرد: «یهودا اسخر یوطی» تو مگر رحم نداری ؟ پاها و 
دست های او را نمی بینی ؟ از قلب او خون بیرون میزند. باور اگر نداری, دست بزن. » 

یهودا از روی اجبار خنده‌ای کرد. آنگاه بر روی زمین تفی انداحت وفر یاد کشید: 
«پسر نار نمیخواهی در این باره چیزی بگوئی. بسیار خوب , من خودم ميگویم. فرشتة 
نگهیان تو شبا هنگام به سراغت آمد.» 

عیسی با لرزشی در حانش زمزمه کرد : «فرشْتة نگهیان من ..۰.) 

آری, فرشتة نگهبان تو: شیطان. او روی نقطه‌های قرمز پا و دست و قلبت را 
پوشانید تا بتوانی دنیا را فر یب دهی و خودت هم فریب بخوری. چرا این چنین بمن نگاه 
میکنی ؟ چرا جواب نمیدهی ؟ ای ترسو, ای پیمان‌شکن, ای خائن ! 

عیسی چشمان خود را بست. برغم احساس ضعف, خود را سر پا نگهداشت و در 
حالیکه صدایش میلرز ید» گفت: «بهودا, تو همواره خیره‌سر و وحشی بودی و هیچگاه 
محدودیّت‌های بشری را پذیرا نگشتی .. فراموش میکنی که روح انسان تیری است که از 
کمان رها میشود و تا آنجا که میتواندء بسوی*آسمان پر ميکشد. امّا دو باره به زمین سقوط 
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میکند . زند گی بر روی زمین یعنی فرور یختن بال‌ها.» 

یهودا با شنیدن اين کلمات بیش از پیش از کوره در رفت و فریاد زد : «شرم بر تو 
باد. پسر داود» پسر خدا, ای مسیحء آخر و عاقبت توبه اینحا کشيده است! زند گی برروی 
زمین یعنی خوردن نان و تبدیل آن به بال, یعنی نوشیدن آب و تبدیل آن به بال. زندگی بر 
روی زمین یعنی رو یانیدن بال. خائن, توخودت این را بما گفتی. اين عين کلمات خود 
تست. محضص یادآوری ذهن فراموشکارت ميگويم. متی» کحائی ؟ بیا اینجاء آن دفتر جه ات 
راء که مثل دشنة من» تنگ دلت نگهمیداری باز کن. نوشته‌هایت را برخوان. گذشت زمان 
از یکسی و مور یانه و عرق از سوی دیگر» نوشته‌هایت را محو کرده است. اما هنوز چند 
کلمه‌ای باقی مانده است. بخوان تا این حضرت آفا بشنود و بیاد بیاورد. شبی یکنفرازریش- 
سفیدان معنون اورشليم با نام نیکوداموس " پنهانی نزد او آمد و پرسید: «تو کی هستی و 
کارت جیست ؟» جواب این بود که: «من کارم رو یانیدن بال است.» بیاد می آوری» پسر 
نخار؟ وقتی که این را گفتی, ما احساس کردیم که دار یم بال در می آور یم. و حالا را باش 
که به چه روزی افتاده‌ای, ای خروس پرکنده! داری نق و جر میزنی که: «زندگی بر روی 
زمین یعنی فرو ر یختن بال ها.» ای ترسو یالله گم شو که دیگر نبینمت! زند گی اگر سراسر 
آذرخش و تندر نباشدءبه چه کارم می آید ؟ پطرس و آندر یاس بمن نزدیک نشوید. زنهاء جیغ 
و داد راه نینداز بد. دست بر روی او بلند نمی کنم. او مرده است و سر درون خاک فرو برده, 
مرده را که چوب نمیزنند. او هنوز روی پاهایش ایستاده است. حرف میزند و گر یه میکند» 
اقا مرده است. جسدی بیش نیست. مگر خداوند بر او ببخشاید, من که نمیتوانم. امیدوارم 
که خون و اشک و خا کستر اسراثیل بر سرش بر یزد.» 

کاسه صبر پیرمردان لبر یز شد و همگی با هم بر روی زمین افتادند. خاطراتشان 
دوباره جان گرفته بود. احساس میکردند که دوباره جوان گشته اند و یاد ملکوت آسمان» 
تخت پادشاهی و حلال در ذهنشان زنده شد. در حالیکه جزع و فزع میکردند» پیشانی خود را 
به سنگ می کوبیدند. 

عیسی نیز بیکباره هق‌هق گر یه را سر داد. فر یاد زد: «برادرم یهوداء مرا ببخش.» 
میخواست خود را در آغوش بهیدا بیندازد که او دست پیش اورد و فر باد زد: «نزدیک نیا 
یمن دست نزد. دیگر به هیچ حیز ایمال ندارم. به هیجکس ایمان ندارم. تو فلبم را 
شکستی .» 

عیسی سکندری خورد» برگشت تا تکیه گاهی بیابد. زنها موکنان و مو به کنان» 
خود را بر زمین افکنده بودند. حوار ون با خشم و تنفر به او مینگر یستند. غلام بچه ناپدید شده 
بود. زمزمه کنان گفت : « من خائن, پیمان‌شکن و ترسویم. اینک متوخه نابودی خود شده‌ام. 
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آری» اریء باید بو ۳ اما شهامت از کف دادم و گر یختم. برادران, بر من 
ببخشائید. شما را گول زدم. آوخ, چه ميشد که میتوانستم دوباره زند گیم را از سر گیرم!» 

۲ عیسی در همانحال که حرف میزد» خود را بر زمین افکنده بود. و اینک سر بر قلوه 
سنگهای کف حیاط می کوبید. 

- رفقا, دوستان قدیمی منء با گفتن کلامی محبت آمیز تسکینم دهید. من به زوال 
میرسم. نابود میشوم. دستم را بسوی شما دراز میکنم. آیا از میان شما کسی هست که برخیزد 
ودستسم رابگیرد یا کلامی محبّتآمیز بمن بگوید؟ هیچکس, هیچکس ؟ حتی توبیوحتای 
سوگلی من؟ حتی تو پطرس ؟ 

حواری سوگلی مویه کنان گفت : «چه میتوانم بگویم؟ حرفی برای گفتن نیست. 
پسر هر یم » این حه حادونی بود که در کار ما کردی؟» 

پطرس هم در حالیکه اشک از چشمانش می‌سترد. گفت : «توفر یبمان دادی. حق 
بحانب بهود است. توعهد خو یش را شکستی. زند گی ما بر باد فنا رفته است. » 

بیکباره از تودةُ پیرمردان ر یزنقش» فر یادی یک صدا و گر یهآلود برحاست: 

ای ترسو, ای پیمان‌شکن, ای خائن ! 

- ای ترسو ای پیمان‌شکن, ای خائن ! 

و متی سوگوارانه گفت: « تمامی زحماتم هباء" منثورا شده است. آه که با چه 
مهارتی» پیش گوئیهای انبیاء را بر فامت گفتار و کردار تومی آراستم ! کار دشواری بود. امّا از 
عهده اش بر می آمدم. بخود می گفتم که د رکنیسه ها ی آیند موّمنین کتب ضخیم و زر ین جلد 
را باز می کنند و می گو یند : «درس امروز از انجیل مقس به روایت متی است. » این 
اندیشه بمن پر و بال می بخشید و می‌نوشتم. امّا اینک همه آن شکوه و عظمت بر باد رفته 
است. وتو آدم نمک نشناس بی سواد خائن, سزاوار سرزنش هستی . توباید مصلوب میشدی. 
آری, حتّی بخاطر من هم که شده, توباید مصلوب میشدی تا اين نوشته‌ها از آفت زمانه مصون 
میماند ند .» 

بار دیگر فر یاد یک صدا و گر یهآلود پیرمردان برخاست : 

ای ترسو ای پیمان‌شکن, ای خائن ! 

- ای ترسو, ای پیمان‌شکن, ای خائن ! 

در همان لحظه توماس در حالیکه شتابان بداخل حیاط می آمد» فر یاد زد: «مولای 
من, حالا که همه ترا ترک نموده و خائن صدایت می کنند, من ترا ترک نخواهم گفت. من» 
توماس نبی» ترا ترک نخواهم گفت. گفتم که چرخ میگردد. برای همین است که در 
کنارت خواهم ماند , منتظرم تا جرخ بگردد. » 

پطرس بپا خحاست و فریاد زد: «یالله برو یم. یهودا جلو بیفت و ما را راهنمانی 
کن.» 
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پرمردان, نفس زنان, بپا خاستند. عیسی چهره پر خاک و با بازوان گشاده, بر 
روی زمین افتاده بود . تمامی حیاط را می پوشانید. آنها مشت‌های خود را بر بالای او گرفته, 
فر یاد میزدند : 

- ای ترسو, ای پیمان شکن, ای خائن ! 

- ای ترسوء ای پیمان‌شکن» ای عفن 

آنگان یکایک فر یاد زدند: «ای ترسوه ای پیمان‌شکن, ای خائن!» و ناپدید 

عیسی از روی درد و رنخ» جشم گردانید و تماشا کرد. تنها بود. حیاط و خانه, 
درختان, درهای دم خود ده ناپدید شده بودند. چیزی جز سنگ‌های خو آلوده در ز بر 
پاهایش, و پائین‌تره جمعیتی انبوه در تار یکی نبود. با تمامی توان خو یش کوشید تا در یابد 
که ابو که بسوده و جرا اس سستاس 
درد می کرد. می خحواست فر یاد خویش را تکمیل کند وبگوید: لماسبقتنی ۱... تلاش کرد 
تا لبانش را بحرکت در بیاورد اقا نتوانست. سرش گیج رفت و بیهوشی دوباره به سراغش 
آمد. جنین مینمود که به پائین فرو می افتد و زوال‌می پذیرد. اقا ناگهان, در همان حال که 
بائین می افتاد و زوال می پذیرفت» یک عدد نی پیشاروی او گرفته شد و احساس کرد که 
اسفنجی آمیخته به س رکه بر روی لب و بینی اش قرار گرفت. لابد کسی بر روی زمین بر 
حال او رحمت آورده بود. بوی تلخ را با نفسی عمیق به درون کشید. جانی دوباره گرفت. 
سینه اش را پر باد کرد. به افلاک نگر بست و فر یادی دلخراش ب رکشید : «لماسبقتنی. » 

آنگاه بلافاصله, با حستگی تمام سرش را فرو انداحت. 

آنعساس دردی وحشتنا ک در دست و با و قلبش نمود. دید گانش روشن گشت وتاج 
خان خون و صلیب را دید. دو گوشوارة طلائی و دو ردیف دندان‌های سفید و تیز در درون 
خورشید به تار یکی نشسته, درحشیدن گرفت. صدای خنده‌ای سرد و مسخرهآلود را شنید و 
گوشواره‌ها و دندان‌ها ناپدید گشتند. عیسی برصلاًبهةٌ خو یش تنها بر جای ماند. 

سرش به ارتعاش در آمد. ناگهان به یاد آورد که کجا بود» که بودء و جرا احساس 
درد میکرد. لأْتی سرکش و وحشی سراسر وجودش را فرا گرفت. نه. نه, او ترسی 
پیمان‌شکن» خائن نبود. او به صلیب چهار میخ شده بود. او شرافتمندانه و به بهای مرگ بر 
سر پیمان خویش ایستاده بود. لحظه‌ای که فر یاد زده بود : «الهی, الهی»؛ و بیهوش گشته 
بودی «وسوسه» برای لمحه‌ای کوتاه به سراغش آمده و گمراهش کرده بود. آن لذّت هاء 
ازدواج ها و بجه‌ها همگی دروغ بود. آن پیرمردان خمیده قامت و مفلوک. که ترسو و 
پیمان‌شکن و خاننش نامیده بودند» در وغی بیش نبود. همه آنها بندارهانی بودند که ابلیس 
۱- «چرا تنهایم گذاشتی ۹ ۳۹ 
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فرستاده بود. حوار یون او زنده و سر نشاط بودند. ایشان در بر و بح «خبر خوش » را ابلاغ 
میکردند. سپاس خدای را که همه جیز طبق برنامه پیش رفته دود . 

فر یادی پیروزمند سرداد: «وظیفه به انحام رسیده است. » 

و جنان بود که گوئی گفته بود : «همه حیز آغار گشته است. » 
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